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معد‌مه 


تایدتا کنون هیچ کتای به‌| نداز؛ «دن کیشوت»این‌همه مورد عشق وعلاهة 
ملتهای گونا کون نبوده است ۰ بسیاریاز کتا ها هست که تنها به‌يك قوم و ملت 
اختصاص دارد و ازحدود مرز يك کشودفر اتر نمید ود ؛ بسیپاری دیگر یز همست 
که در میان مال دیگرهم خواننده دارد ولی تنها مورد سند گروهروشنفکران 
یا مردم عادی‌ب طبقات ممتازاست. اما «دن کیشوت» هید حصارهای جغرافیایی 
و نتزادی و اجتماعی و طبقاتی دا درهم شکسته و نام خود را با دنیا و بشریت 
وه سا خته: اش . همین بس که این دمان از ابتدای قرن حشدهم تا کتون بیش 
ازهزار بار به بیشتر ازسی زبان مختلف ی کر دنه وتنها در شوروی ازسال 
۷ با ینطرف پنجاه‌مر تبه وهر باردر ۰ ۰ ٩۰۰۰‏ نسخه و به‌چهارده ز بان تر جمه 
و تجد ید حاپ دده‌است . آذاین داستان شگرف رل ۰ <2لاصه‌ها راهم 
اورده‌اند ۰ نمایشناعه‌ها برداخته‌اند , و بارهاا ترا به‌صورت پالت و ابرا وفیلم 
سینما مجسم ساخته| ند ۱ و «دن کیشوت» علیرغم تحولات و تغییراتی که دد طی 
چند قرن گذشته در ذوق ادبی رخ داده هنوز اذیر خواننده‌ترین کنا بهاست . 

البئه باید دانست که «دن کرشوت» از لحاظ تكنيك وفن داستان نویسی 
جندان بر‌چسته نیست 3 نوسنده رآ هم نمیئوان از سهو و اشتباه میرا دائست. 
بااین‌همه .وبا اینکه «دن کیشوت» يكاثر کامل هنری نیست , در شمارعالیترین 
و بزر گترین داستانهای جهان قراردارد. به گفتیکی از منتقدان»«بعضی آثار 
هنری آ نقدر درحه کمال است که‌ازحد بشری فر اترمی‌رود و مافوق قدرت خلاقة 


انسان قراردمی‌گیرد. ولی دن کیشوت] نقدر بشریاست که‌از کمال دودمی‌شود.» 


بِ دن کیشوت 





ببینیم که آفر ینند#ددن کیشوت» 1 ان وجودی که قر نهاست اذمان‌شری 
را به‌خود »شغول داشته است , کیست و چگونه می‌زیسته است : 

میگل دوسروانتی سآودرا 882۷79078 ۵۳۲۵۵۱۵۵ ع۵ [فیاع ۸ 
(۰-۱۵۴۷ ۱۶۱۶ درشهر آلکالا 12 از شهرهای اسپانیا چشم به‌جهان 
گشود ۱ بدرش ازطبیبان دوره گرد نود که‌ازشهر ی به‌شه رد یگر می‌رفت.میگل 
خردسال در بیثتراین مسافرتها همراء پدد بود . هر گز به‌مکنب نرفت ومانند 
ما کسیم گرد کی مدرسد و دا نشکده‌ای جز صحنهةً اجتماع ندید . 

جوانتی جسور و شمشیر زن‌بود و به‌سیر وسفرد لیستگی داشت . درسن۲۳ 
سالگی به‌ایتا لیا رفت وسیس به‌خدمت درفشون‌برداخت.هنگامی که بیست و پنج‌سا له 
بود (سال۱۵۷۱) دديك برد قیاف شر کنق جست وچندین زخم برداشت و دو 
سال نفد به گروهی که در کار | کتشافات ددیایی بودند بیوست . مدتی در تحت 
فرماندهی دون ژواناتریشی خدمت می کرد.اما درسال ۵۷۵ ۱هنگام مراجمت 
به‌اسپانیا به‌دستاعر اب‌اسیر گردید ودر الجزایر به‌زندان افتاد و بغلامی‌رفت. 
پس‌ازيك سال برد گی دست به‌فرار زد , ولی توفیق تیاقت , دو باره اسیرشد و 
مشفّت و خواری سیار کشید . بدر و مادرش جند کیسه زر برای بازخریدن او 
بها لجز ایر فی‌ستاد ند که سنده نود . پس‌ازسعی به‌فر ار تافر جام دیگری به نز د 
حسن‌پاشا والی الجزیره برده شد واو ذرخر بدفراری دا از خداوندش خرید. 
چندی بعد سروانتس اسیر ؛ نامه‌ای به‌وزیر خارجٌاسپانیا نوشت و طرحی برای 
نسخیی الجزیره تتدیم داشت که مقبول نیفتاد . سرانجام براثر کوشش پدر و 
مادر و همراعی پاذر گاتان میحی ساکن الجزیره , طوق بندگی اذ گردن 
سروا نتس بازشد واو به بر تقال رقت. درسال ۱۵۸۱ مأمورش بهعهدءاو گذاشته 
شد که به«أوران» برود. یسآزذانجام‌این مءأموریت, درجنگهای« آزودسی» شر کت 
۳ جندی مد دختر کی را به هم‌سری کف ولی‌این اندواج بهز ند گی 
اه تابسامانی‌های اد آرامش تبخشید . 

در این ایام + سروانتس قصد آن کرد کد قلم خود را بیازماید و از راه 
نویسند گی امرار مماش کند . تا سال ۱۵۸۷ به‌توشتن نمایشنامه‌هایی مشغول 
بودکه خود آنها را «قابل ستایش» میدانست ؛ ولی در حمیمت ارزش جندانی 
تداشتند. (سروانتی به‌استعداد نظامی حو دهم بیش ازحدمی با لید وحتی آستعداد 
خود را در این زمینه بیش از نویسند گی می‌دا نست ۰ ) شعر هم می‌سرود ولی 
به گنت لوپ دو و گا ؛ نمایش‌نویس ممروف همزمان سردانتس؛ «درتمام‌اسپانیا 








مقدمه ۹ 


شأعری به‌بدی سروانتس دیده نشده‌است».درسال ۱۵۸۴ دمانی به‌ نام« گالایتا» 
نو شت که برای او کنتب شهرتی کید ۰ دو بارء این کنات کبتها ند که : « هر جرد 
از قصاحت و ددانی نُر دوران دنسانس برخوردار است , تصنعی در نهاد 
آن‌است که رئالیسم پرغنا و درخشان سروانتس را دجار خفتان می سازد . 
(۳1185163ظ ۳6۷۵0۱0۵۵6016)». خودسردانتشس تنیز براین نکته واقف‌بود و 
در بادء کتاب حود می گفت : «جیزی برمی‌انگیزد ولی به تتیجه‌ای نمی رسد » 

سروانتس که ددیافته بود نمی‌تواتد ازبرکت قلم خود نانی به‌دست‌آورده 
به‌شهر «سویل» دفت (۱۵۸۷) تأکادی پیدا کند . شغلیکه به‌اد محول گردید 
رسید گی به‌امور خوادباد یکی آذنواحی‌بود» ولی‌این‌کاد هر گز وی دادلگرم 
اه پس آز جندی‌عر بضه‌ای به بادشاه توشته بایاد اوری خدمات دقدا کاریهای 
خود درخواست کرد که‌شغلی درمستعمیات‌اسیانیا درامریکا به‌او وا گذار کنند. 
در پاسیخ او نوشتند که «بهتراست درجایی که به خاك وطن نزدیکتر باش‌کاری 
بجو ید .» بیکادی و استیصال: زند گی‌ناسا زگار اورا تاستان واوگ: ساخت . در 
حدود سال ۱۵۹۰ دچار چنان تنگدستی و مذلتی گردیدکه برای خرید جامه 
مبلفی به‌قرض گر فت . 

پس‌اذ این دودان ۰ سروانتس از ناجادی دوباده به‌سوی اقلیم ادبیات 
باز گشت و با ناشری قرار داد بست که شش نمایشنامه بنویسد و برای هر کدام 
۰ «دو کا» بگیرد» مشروط براینکه هر يكاز آنها. به‌تهخیص‌ناشر » «از بهترین 
نمایشتامه‌هایی باشد که تا کنون در اسیا :یا نوشته شده‌است.» اما سروانتس‌اداین 
فر ارداد هم حاصلی بر نداشت ۲ سروانتی‌آزهمه ۳ راید شد ودو باده به‌«سویل» 
باز گشت داین بار مامور وصول مالیات گردید.اما درسال ۱۵۵۹۷ بهعلت فلت 
و تا آشنایی به آداب کسب و کار ودفن حسایداری ؛ از صندوق کسر آورد و س‌از 
بازخواست از خدمت متفصل گر‌دید و بیش از پیش در گرداب فقر و فاقه فرو 
رفت . هنوذ به‌یمین معلوم نشده است که سروانتی سه‌سالی داکه پس‌از انمصال 
براو گذشته جگونه سر کرده‌است . به‌قولی بهز تندان‌افتاده و تا سال ۱۶۰۰ در 
آلعا بوده و بنابراین قسمبی از شاهکار خود « دن کقوت » را در ز ندان 
توشته است . 

قسمت‌اول «دن کیشوت» تخستین بار در سال ۱۶۰۵ به‌جاپ رسید و از 
همان ابتدا در اسیانیا و پرتقال مورد استقیال بیسابته‌ای قراد گرفت . در 


«داثرةا لمعارف بریتانیا» نو شنه شاه است که ‌ «محبو بیت آنی دن کیشوت پیشتر 





۳۹ ور 
تاشی از تنو ع حوادت آن وغنا و فراوانی کمدی و هت ها ۱ 0 دشانگ مهم 
تاشی از تازیانه‌ه‌ایی بوده که دراین کتاب برتن معاصران برجسته و ممتاذفرود 
آمده است ؛ عم نهفنه و بی‌سروصدای آن ۲ اتساثیت عظیم آن , وانتماد نافذی 
که در آن از زندگی شده‌است. په کندی هفتنم شمرده شد .» 

قسمت دوم «دن کیشوت»بس از ده سال » یعنی در ۱۶۱ منثشر گردید. 
(قبل‌از آن نویسند دیگری یا بمصداستفاد؛‌شخصی ویا به‌این خیال که سروانتس 
بیر ددمانده دیگر توانایی‌نوشتن قسمت دوم دا ندارد » کنابی را که درحقیقت 
مکمل قسمت اول دن کیقوت بود نوشته و مثاشر کرده بود .) در قسمت دوم » 
طنزوهجای سروانتس بخته‌ترو ظر یف‌تراست »اسلوب نگادشاو تکاحل بیشتری 
یافته وشخصیت‌های درجه دوم آن خیلی بهتراذقهرمانهای درجه دوم قسمت‌اول 
کناب تصو بر شده| ند . نخستین قسمت «دن کیشوت»درسال۲ ۱۶۱ بها نگلیسی ودر 
سال ۱۶۱۴ به‌فرانسه ترجمه گر دید , سروانتس به‌اوج شهرت رسید ولی این 
شهرت رو تی نصیبتی نکرد دعمچنان «سر بازی بیروفتیر» مات 

«دن کیشوت» انتقادی هجایی فلت اعد از | و ابتدالات نطام 
بهلوانی است که در عصر سروانتس ده به‌زوال می‌رفت 0 دوراناسیا نیا 
امیر اطوری عظیم و ثروتمندی بود . طبقهٌ حاکمه از اشراف ونجیب ذاد گان 
مکی شش اما بازی کانان که از بر کت اف ستهیاستعی ات بر وت‌ساز 
اندوخته بودند روز بدروز نفود واقتداد بیشتری می‌یافتند . ثروت باذر گانان 
محور اجتما ع بود و اذاین‌ره نجیب‌زاد گان و شوالیه‌ها که یکی بهاصل و نس 
و دیگری به زور بازوی‌خود تکیه‌داشت , بتدریج جای‌خود رادر عرصهٌاجتماع 
تنگ‌تر می‌دیدند. سروانتس»هثر مندبزر گیه ۰ نمی‌توانست‌این تحولات‌اجتماع 
را ندیده بگیرد . او که عمری را در نابسامانی و امرادی و فثر و مشتت 
وه بو د : کرک بهدامان هن دد بینی یناه برد و کتابی نو دت 
و تهاننع ا فان را دلرنده وخندان نگاهد‌اشته است . او پیز مانند بتهوون » 


در رد بر بار گت ثر برن ر نجها سر‌ود شادمانی سر کرده و از اندوه شادی 
آفریده است ۰ 

! - سروانتی به‌هناسیت کتاب دیگری که درسال ۱۶۱۳ نام ۱۵۷۲۵۱۸5 
۳۵۱0 (داستا نهای نمو نه) نوشته بودییت از یش مشهود شد ولی همچنان 


در فقر و فاه می‌د مست 


مفد‌مه ۲ 


اکنوت که سروانتی را شناختیم خوب‌است با افریدة او , دن کیشوت ؛ 
لت | 2 شویم . 

دن کیشوت نجیب ادها ست که در دوراتی که شوالبه گری (عیاری و 
بهلوانی قرون دسطایی) دیگر رو نمی ندارد می‌خو آهد ساط پهلوا تی‌علم کند. 
قصد اواین است که به‌اوهام و تخیلات خود ,که در نتیجهٌ شب و روز خواندن 
داستانهاي بهلوانی در دهن او خأنه کرده است: صو دت وافعیت بخشد نا آ که 
توان آن تدارد که مکسی دا از خود پراند , ذده می‌پوشد و کلاهخود بر سر 
می گذارد و ذوبین در دست و شمشیر بر کمر براسپی ناتوان‌تر از خود سوار 
می‌شود ودرجستجوی حوادث دماحراهای‌پهلوانی سر به دشت و بیایان می نهد. 
اما داقست‌های ز ند گ ی کجا و اوهام و بندارهای او کسا | دن کیشوت بی‌هدف 
نیست و افکاد و آرمانهای‌عالی دادد ؛ولی چون دافعیتها با اوسریاری‌ندار تد 
وذند گی ۴ اندیفه‌های او جور درد نمی آ نق : به جنگ واقعت می‌دود - برد 
تن‌بتن ادبا آسیاب‌های بادی ذ نده‌تربن‌تمو ن#درافتادن خودسر انهو کور کورانة 
او با مظاهرعینی و داقعی حیات است . 

خیالبافی فوت و غذای روذانة دن کیشوت است . کاروانسرای مخرو به 
را قلعة مستحکم , رهگذرات بی‌آذاررا جاده گران بدکار , زنان خدمتگار و 
روسبیان را شاهر اده خانم‌ها 2 آسیا های بادی را دیون افسانه‌ای‌می بندارد ؛ 
ماهی دودی در ذایتهٌاوطعم ماهی قزل آلا و بعبع میش‌هاأ و بره‌ها در گوش او 
صدای شیههٌ اسبان و غر یوشیپودها و بانك طبلها دا می‌دهد . 

سر بیچی ویا تاتوانی ازدرك واقعیت موجب می‌شودکه دن کیشوت‌قدرت 
سنجش وتشخیص خودرا ازدست بدهد و با نیروها وعواملی که قدر تشان‌چندین 
برابر توان اوست در افته , و سر انجام هم , شکست‌ها و توسری‌جودیها و 
رسوایی‌های بباد آورده را نه ازشعف خود. بلکه ناشی اذ «عوامل دیگر» بداند 
وپس از آن کهاذ بیست‌تن گردن کلفت جوب و جماق‌خورده‌است؛ خودرا اینگو نه 
قلستکن م دهد که: «قطعاً جوناز قو اعد وفوانین پهلوآنی سر‌پیچ ی کر دهام حداو ند 
جنگ این کیفررا ددحق من رواداشت ۳ تیه شوم .» 

دن کیشوت در ضدبت لجوجانه خود با واقیتها بجایی می‌رسد که دیگر 
تجر به‌های دوژمره و تلخ‌ز ند کی درعوض‌اینکه اورا بیدار سازد و بخود آورد؛ 
سر دد گم‌تر ومفرورتر و خودستاترمی کنه واذیثرو.عر لحظه درسرآشیبی‌سقوط 
دردنال و اجتتاب تأبدیر خود بیشتر می‌لنزد . هریاد که ضربات شدیدتری 





و دنل کیشوت 


می‌خورد و جك وچانه و دنده‌هایش بیشتر خردمی‌شود» بیشتر دجز می‌خواند 
و اد ی ما نداد و همین رحزخواآنی بیجا و گردنفرازی ابلهانه 
است که خواننده دا به‌خنده می آورد .و حد سأ که‌آزخنده روده برم ی کند.] گر 
جز این‌می بود حالت اسفناك و دقت‌انگیزاین پهلوان پنبه و مصیبت‌ها و بلاهای 
جانکاهی‌که برسرش می‌آمد ؛ هر گز به سنگدلترین خواننه گان هم جرأت 
لبخند نمی‌داد ۰ 

اما حنةٌ خنده آود شخصیت دن کیشوت‌راباید ازدیدء دیگری‌نگی ست: 

دن کیشوت شر یف ونوع دوست‌و خوش قلب است و هدفهای بشردهستانه 
دارد : می‌خواهد که از مظلومان و ستمکشان رفم ظلم وستم کند و بار و یاود 
ر نج دید گان باشد . پس جگونه است که چنین انسان دوست داشتنی و فابل 
احترامی ما را دایما به‌خنده می‌آورد؛ راز این نکته دراین است که دن کیشوت 
بعوض‌اینکه برای دفع مظالم داه حل‌های‌عملی و داقعی پیدا کند واز مقتضیات 
واسکانات مساعد اجتماعی 0 سعی می کند که افرخ معتضیاتو امکانات 
را به‌مدد مخبلة بیمار حود ودر عالم و هم و پنداد یوجود آورد؛ و بجای‌آینکه 
برای عملی ساختن آدمانهای بلنه پایاٌ خود واقعیت را بکار گیرد . لجوجانه 
وخود سرانه برضدان قبام می کند. به کسی‌می‌ماند که می‌خواهد به بیچاره‌ای که 
در بشت دیوار بر خالهافتادهاست و ناله می کند» کمك کندو لی زاء آن زا نمی دا ند ؛ 
یقتاب خودرا به‌دیواد می‌زند وسروصورت خودرا خو نین می‌کندو گاه هم چند 
متر‌خود را از دیواد به‌بالا می کشاند ولی مد‌بوحانه به‌یبایین سقوط می کند. از 
ایثرو ما بااینکه هدف عالی اورا که دستگیری او قشاق ارت می‌ستایيم ۲ 
باز نمی‌توأنیم از خنده و تمسضص خودداری کنیم. «بلینسکی» این نکته راحه‌خوب 
پر ودانده است: «جنبه‌خنده آ ورشخصیت‌دن کیشوت در تضاأد | ندیشه‌های‌بر گر بدء 
او با الزامات و ضروریات ذمان است » در آنست که این اندیشه‌ها نمی‌توانند 
صورت فعلیت بخود بگیر‌ند و در قالب عمل دیخته شو ند هی یم گزن 
دن کیشوت است : ولی بیش |زهمه ۳ دن کیشو تند که دارای بر وی‌تخیل 
آتشینند و ی تمام روحم حود دوست حی‌داد ند , قلیشان نجیب و شر یف است و 
حمی از ارادء فوی وجرد نیز بر خوددار ند , اما از زدنگی و مهادت عملی 
بی بهر ها ند .0 

اما سانکوبانزا , اسلحه داد ومهتر دن کیشوت , با همه ساده لوحی و 
عبودیت خود ۰ چون دستخوش خیالبافی‌ها ومالیخو لیاهای‌ار باب خویش نیست؛ 


ت 


هید مه ز‌ 


واقبیت دا لمی می‌نماید و آنرا هر گز انکار یا نفی نمی‌کند . وی برخلاف 
دن کیشوت . که ا گر تا حد مر گه هم کتك خورده باشد سعی می کند مود 
بو لاند که دردی‌ند‌ادد. همه جیزرا ان‌جنان که هست بدون‌تعارف وخودفر یبی 
احساس می کند.در حقیقت همراهی سانکویاتزابا دن کیشوت وسیلها یست برای 
اینکه نقاط ضعف دن کیشوت هتر و دوشنش نمایانده شود . 

نا گفته نباید گذاش ت که شخصیت دن کیشوت و سانکوپانزا دا جدیساکه 
درك تکرده| ند وحه سا که کو شیدها ند نا بذ تمأبلات و نیات خود شخصیت‌آأین 
دور تحریف کنند وواژٌ گونه جلوه دهند.مثلا یکی ازادبای مفرب ذمین نوشته 
است که : «دن کیشوت نمایش و تقلیه مسخره‌ایست ازحماقت‌های انسائی . .. 
جون 3 حمافتهای حود را در لباس دن کیشوت مجسم هی دینیم و نادا نی ۶ بیس 
حبری و بی شوریمان درقالب سانکوپانزا تجلی می کند؛ خنده‌مان و گرد 2 

دن کیشوت نه تنها مظهر «حماقت‌های انسانی» نیست ۰ بلکه خود اوهم 
اصو لا آدم احمقی نیست . کدام آدم احمتی است که این آدمانها 2هدفهای‌عالی 
و بش دوستانه دا ازجان و دل بپرستد و هستی خوددا درداه آنها فدا کند ؟ 
تور گیئف می و بسد : «برای خود زندگ یکردن وددغم حود بودن چیزی‌است 
که دن کیشوت آنرا شرم آود می‌داند.! گر بنوان جنین گفت ۰ ادهمیشه‌بیرون 
از خود وبرای دیگران دندگی می کند . برای برادران خود و برای‌مپارزهبا 
نیرو‌هایی که دشمن دشر ند زنه گی‌می کند.» ولردبایرون در باررمان‌سروآنتس 
بدرستی نو شته است که : «دن کیشوت‌آذهردمانی غمانگیز ترراست . و بخصوص از 
0 رو غم | نگیز است که‌ما را به‌حنده می‌آورد. قهرمان آن مردی‌است درستکار 
و همیشه طرفدار حق و عدالت : تنها هدف او مبارژه باظالمان است . . . » 
همچنین‌سانکو با نز | نی أنقدار که بنظرمی آ ید احمق وساده لوح نیست وجنا نکه 
ار نبو رکف هی نو دسد : « زد نگی و نوعی فلسفه عملی خاص خود دارد.وفاداری 
او به دن کیشوت نشان می‌دهد که آدماتهای ( بأث از بر ای آن مرد روستایی 
بر گ راهن انتت: 6 

گروه دیگری از منتقدان نیز هستند که « دن کیشوت » دا يك اقسانة 
خیالی دا نستها ند که هیچگو نه‌وجه‌اشتر! کی باجنبه‌های و اقمی‌زنه گیآن دورات 
ندارد و از رئالیسم بدود است ۰ ایا چنبه‌های رئالیسم در این کتاب بچشم 
نمی‌حخورد ٩‏ ممکن است گفثه شود که دن کیشوت کار یکاتور نجیب زاد گان 3 
پهلوادان رن شانخدم ایا تاست ساب این صریر او مبالية آمیزاه غتالی 


و باور تاکردفی است و نمی توا ندجنبهة رگالیستیداشته باشد. و لی‌سمکر« گراند:» 
بالزا2 چیزی جز کاریکاتور يك مرد خیی است ؟ با آینهمه , بالزالك بمدد 
این مبالفه و اغراق گویی ظاهری توانسته است که همه خصوصیات بر جسته 
يك گر ده اجتماعی دا در دجود گراند: بیر جمع کند و خست و لثامت رً 
ز نده‌تر و بر جسته ر از ا نچه در حجر ها ودکه‌ها و مفازه‌ها و خیادانها و در 


جهر ه و رمتار تك‌تك خسیسات دیده سی‌شود +ینماماند 2 مجسم سازد .سروانتس 
عم همین کار راکرده ات . دی در وحود دن کیهوت اتحطاط پهلوا نی‌وزه ال 
دسنگاه نجیپ زادگی را با هم جنبه‌های مضحك وغم‌انگیز آن زنده و مجسم 
ساخته است . 

دن کیشوت مطهر طبقه‌ایست که قدرت و شو کت خود را از دست داده و 
روبه‌زوال می‌رود ؛ دلی نمی توانداین زوال دا باور کند ویااینکه تمی‌خواهد 
را به‌روی خودبیاورد. همینست که دن کیشوت ۰ نجیب زادهٌ مفلوك تاتوان؛ 
شمشیر می ندد و زره می بو شد و براسب «تازی» سواد می‌شو د و درعن‌فتر مهترو 
اسلحهدار نگاه می‌دارد وه‌این سو و آن سو می‌زود ومبارز می‌طلبد . 

سخن کوتاه . سروانتس تراژدی بسیار غم‌انگیز يك انسان مجنون و 
دلیلو درمانده را با کمدی بسیارمضحك کسانی که دیگراجتماع جایی برای‌ایشان 
ندارد استادانه در هم آمیخته وشاهکاری بوجود آوزده است که تجسم زنددگی 
دردناك و رفت‌انگیز کسانیست که پرخوددار ازشرافت ودرستی وصاحب افکاد 
بلئد ند ولی راه واقبی بر آوردن آرژوها و آرما نهای جود را نمی‌شناسند اش 
اینجاست که «دن کیقرت» درهرخانه و کاشانه‌ای جای خود را باز کرده‌است . 
دن کیشوت باما بیگانه نیست: در کنار ماست . 

دج الا 

ترجمه‌ای که اکنون در دست خو اننده است بی شك اذ دوان ترین 3 
سلیس قر ین تر جمه‌هابی است که‌تا کنون به‌دست خوانندة قارسیز بان رسیده‌است. 
آفای محمد قاضی بیش‌اذ هر چیز ددرعایت سبك نویستده ذحمت کشيده است؛ 
(کافی است که خواننده سبكث ترجمهٌ داستان دا با ترجه مقدمةٌ سروانتس و 
همچتین با عبارات ی که نویسنده در ضمن داستان نقل کرده است مفایسه کند و 
تقاوت سیکهای نگارش گو نا گون را سنحد ) ,ای قاضی بر ای ترجمه حو د 
بهترین ترجمةٌ فرا نسوی کتاب درا که بتسدیق موریس باردن » دکتر درادپیات 
فرااسه و استاد زبانهای اسیانیایی و پرتتالی , همان پر جمهة لو یی ویاددو .؛ 














شعنامه ط‌ 


نویسنده وادیب بزر گ فرانسوی.است‌بکاد برده و توضیحات وحواشی‌مودیس 
باددن را هم در جای خود نقل کرده است ۰ ازیثرو 4 تر حمه حاضر علاوه بر 
زیبایی دروانی و وفادادی به متن‌اصلی از کاملتر ین تر حمه‌هایی است که‌تا کنون 


به‌فارسی و است ۰ 


د کتر میتر | 





مقدمه د گتر هو و دس باردن 


۱ 


در ژاثویه سال ۱۶۰۵ درشهر مادرید ناشری بهنام ژوان دولاکووستا 
۵ ۱ 06 788 يك اثر انتقادی , فکاهی و هجایی اذ چاپخان خود 
بیر وت داد که در ۹( هد تی در اسیانیا و پر تقال وینگید نبا (امربکایلاتین) 
یا توفیق شایانی مواجه شد و عزاران هراد نفر را خندانید . این اثر قسمت 
اول کتاب دن کیشوت بودکه تحت عنوان ذیل منتشر شد : 
ولا ]ناه دنا 0۵انا۳۱۱۲(۸ 0و ]لت ی!(] بات 
۷۵ ,1۳ باتال61 ۳۵۴ 00۵۱۷۳۱۲۳۹۲0 , ۱۷۲۸۱0۲۷۱۸ 

,۰ ۲ ۲۳ ۱۲۵۲/۲ برا۵ 0ر]]/۱111 , ۵ ]5۸۸۱۷۲ 

دلایل زیادی در دست است که مژید این تحسین و تمجید فوری و ثابت 
کنندء این‌دواج سریع أثر بوده و نقان می‌دهند« کاین طفل بکشه ره صدساأل‌رفته 
است». مولف دمان «پیکار اژه‌ستینا» که آن نیز در ۱۶۰۵ انتشار یافته است 
این سخنان دا دردهان بانوی فهرمان کتاب حود می گذارد؛ سخنانی که گواه 
صادق برشهرت دن کیشوت است : 

دمن ملکه پیکاردی هستم که از گاو پیشانی سفید مشهودترم . صیت 
شهرت من از دوناا ولیوا و دن کیوت ولاذادیل و ... بر تردفته‌است». ددطی 
جشنهای نامگذاری شاحزاده فیلیپ دلیبهداسپانیا تنهاچ و گان بازی و گاو بازی 
تبود که موجب سر گرمی و نشاط خاص‌وعام بود . سفیر پر تقال دردر بارامیانیا 
موسوم بهبینهرودا و گاهع۷ 02 ۳:۵6[۳0 که در آن جشن حضورداشته‌است 


لب دن کیشوت 


خز اسر باره می نو سک : +یمنوان‌میان برده بین بر ناعه‌های جشین ۰ دن کیخوت 
در جامدٌ ماجراجویی دلیریعنی مبارذمیدان؛ بیش‌می آمد وجلو ترا اومهترش 
سانکو بانز! داه می‌رفت.» 

از اسپانیا تا کشور پرو درامریکای جنویی هرجا بالماسکه‌ای‌بریا بود 
سبیه‌این دو مصاحب ضدو نقیض » بعنی بهلو آن وعمتر شرا اف ام خندهو تفر بح 
مردم ددست می کر د ند ۰ 

با این دصف دمان نویس بداختر بزودی با یکی دیگراز بد بیادی‌های 
خود که برای‌او امری عادی بود مواجه شدو باردیگر طم تلخ یکی از نا کامی‌های 
دوران ذند گی خود را جشید. توضیح [ تکه‌در آن هنگام که وی به توشتن‌فسمت 
دوم اثر معروف خود مشغول بود يك دن کیقوت قلایی و يك سانکوی قلابی‌اذ 
«تارا گون» براه افتاد ند( ازجایخانهة مردی به سم فیلیب دور قو)؛ تا به تفلید 
از دن کیشوت و سانکوی اصلی ازدشتها به تیه‌ها و از خارستانها به بیشه‌ها بد 
گردش ببرداز تد.این نسخه بدل‌های قلابی اذ بدری عوام و فاعد نبو غو خلاقگ 
متولد شده بودند. این مرد که خود نبز از دزدیدنهمال» سروآنتس شرم‌داشت 
خویشتن دا درذیر نام مستمار «قار غالتحصیل آ لو نزو فر تاتدذ دو اولاندا ءاهل 
تورده‌زیلای» بنهان کرده بود,وتا به امرود هم کوشش‌های دفیق دممتد محعمین 
موقق به کشف هو بت واقعی این کتاب دزد بیشرم فشفاه اس ۲ اد سروآنتس 
به شتاب تمام قسمت دوم داستان دن کغیوت را به اتمام رسانید و ! نرادرسال 
۵ تحت عنوآن ذیل منت کرد : 
۷۵ج 0ولآلا 1۱۳ انا ۸۲۲۳ !]یاه 
با باتلا۱]]۱ ۳0۴ «: ۱۸۵۸۱۵۵۸ شا تلا ۵]7]2001۳۲ ۲۲0۵ 


۸ ۲ ۱۳۲ ]تام بر ۸۸۱۷۳۵۱۵۵۸۵ و ۷۸۵۵ نان 
... ]۳۲۸ 


موفتیت ار این بادنیز سیار جشمگیر بود. ما برای اثبات این مدعی 
وصفی را که همراهان نجیبز اد «دودوماین» سفیرفرانسه در در یاراسیا تیان 
نویسنده کاستیلی کردها ند درد ذیل می‌آودیم . این وصف در عن‌حال که عحیب 
است گرم دصمیمانه‌است . فار غا لتحصیل مار کز ۲۵۲0۷62 در رسالاً خودکه 
اف و توصمف دن کیشوت نوشته است می نو دسد : 

«أین نجحیب‌زاد گان فرانسوی آذمن داجع بسن وشغل و خصال و مو قعیت 
اجتماعی نو یسنده دن کیشوت سوّال کردند . من ناجار به ایشان گفتم او مین 


سا مد دج 


مقدمه رن 


سربازی است نجیب زاده دلی فقیر سکن ان انعان امن برسید چرا اسیأنیا 
جنن مردی را به ثروت نرسانده است ؟ چرا حزینةً زندگی اورا بیت‌المال 
تأْمن نم یکند؟ یکی دیگر از نجیب ذادگان که مردی ذیرك بود دندانه گفت: 
اگر فتر واحتیاج است که این مردرا به نوشتن دامی‌دادد خدا کند هیچوقت 
ثروتمند نشود تا با فترخود خلق آثاد کند و با ائادخود دنیا دا غنی سازد .» 

سروانتس درتاریخ۹ ۱ آودیل ۶۵ اثرجاودان خودرابه‌حامی خویش 
کنت‌دو لمو س اهدا کرد وددنامه‌ای به عنوان کنت چنین نوشت : «لحظات 
عم زود گذرند هردم بر شوش 3 اضطرابم می‌افْز ‏ دد وامید از دلم رحت سر 
می‌بندد , با این وصف تنها جیزی که مرا زنده نگاهداشته است همان عشق به 


زندگی است ( 


‌« 


سروانتس جند روز بعد؛‌یعنی‌دد ۲۲ آوریل ۱۶۱۶ درسن شصت‌وعشت 
سالگی چشمازجهان فرو ست ؛ درحالیکه همچنان مردی آزاده و خر دمند بو د. 


۳ 
مدتهای مدیدی - درطی مدت سه قرن - منتقدین اسپانیولی و بیگانه‌با 

خرسندی و اعتماد کامل‌این گنتة وفایع نگارمعروف «توماس‌تامایودو وار گاس» 
را تکرارو تسیر کردندکه: «میگل‌دوسروانتس‌دوساو درا فرح انگیزترین مفز 
اسیانیا ولی فادفشل ومعرفت است !» این گفته .هم دوراز انصاف وهم ناددست 
است , جه تقادان زیر لا وعتیصر ارویایی بالاخره به «توماس تأمایو »ی بیچاره 
ثات کرده‌اند که میگل‌دوسروانتس به هیچ وجه باث ثابغة لایشعر و يك أ ین کدر 
وبی احساس نبوده است که فقط تصویری درخود منعکس کند وجز این جیی 
نباشد. ازذمرء این‌نقادان می‌توان ازه مر یکو کاستره»ی اسیانیایی. «نوفانن» 
ایطالیایی 3 «پل‌هازاد» فرانسوی نام برد . عدهآی دیگی ازجمله حودمائیر با 
اعثقاد وایمان‌کامل در بارء فضل ومعرفت و فلسفه ونبوغ سروانتی دقیقاً مطالعه 
کرده‌ايم وما هميشه معتقد بوده‌ایم و هستیم که سروانتس نوسنده‌ای بوده است 
با فرهنگ وبرودد؛ دانش وهشر ایتالیایی که ساخته وبرداختة مطالعه و قرات 
زیاد وتجر به ور نج بوده است . ماب سروانتسی معتفدیم که ته تنها توانست از 
مهمترین جریا نهای‌ادیی‌زمان خودمتمتم شودبلکه‌با ان جریانها اذمترقی‌ترین 
وعشخص ترین افکارعصرخود بعنی از در نسانس» استتبال کند . ما در اشاره به 
افکار نئوافلاطو نی او هم تردیدی به حود راه نمی‌دهیم ومی کوشیم تائابت کنیم 
که ایده آلیسم او نیز ماننده ایده آلیسم پر کلی 967۲6۱6۷ قیلسوف ایر لندی 


بل دن کیشوت 

کامللا اصولی و خراب کننده است و بالاخره بعضی از شسته‌های ۳ بش کف او 
شاهت. ۸6 ] خان «بیراندلو» تن کف ایطالیایی دارد . 

امروذه‌تر جیح می‌دهیم که در نویسند؛دن کیشوت بیشتر جنبةً حجا گویی و 
روا نتاسیو نثر نویسی وهنر او درا مورد مطالعه قراردهیم . خود اومی کوید : 

دسررتاسر کتاب من‌دشنام وناسزا به کتب بهلوانی است.» وما می‌دا نیم که 
رمانهای پهلوانی؛ که تصورمی‌دفتازقرن جهارده بیمدازمیان رفته بوده پاشنددر 
فرن بان دهم دوباره زنده شده ودر قرن شأتز دهم رواج بسیار یافتها ند.دداین 
زمینه سردا نس آزهمان‌فصلاول دن کیشوت دست به‌يك کار سالم فضباوت اعیت 
می‌ز ند یعنی آذ تشر معلنطن‌دعجیب و غریب کتاب پهلوا نی«فلوریسل‌دو نیکه»اثر 
فلیسیا تودوسیلوا(۲ ۱۵۳) جند نمونه‌ای در کتاب خود می آورد 

«ای‌یار غدار تایایدار وای دلبر‌جفاکار مکاد ؛ من‌از دست سبکسری و 
بیخبری تو چنان همسفر در بدری و هم بسترخون جگری شده‌ام که ذلانل به 
ارکان کاخ مدرکاتم افتاده وهلاعل بهکام فراخ‌حیاتم ريخته...» و یادای‌پهلوان 
ناعدار وای شیر بیفهٌ کارزار وای‌فردند بیمانند روز کار , الحق که آسمان‌رفیع 
و اقلا هلیم به کمك ستار گان طالع و اختر ان ساطع ذات ناسوتی و وجود 
ملکوتی ترا پشیوه ملکوت جلال و جبروت می بخشند ...» 

سپس با بیرحمی تمام ؛ کتابخانهة نجیب ذادهٌ مانش دااذ کنابهای دیز و 
درشت بهلوانی که پاقهرمانان افسانه‌ای و اغراق‌آمیز و با نشر مطنطن وتعنعی 
خود موجب رسوایی دن کیشوت شده‌اند خالی می کند ؛ و بزحمت حاضر است 
بهلوانانی جون « آمادیس گل»یاه پالمرنانگلیسی»را که می گو یندپدر پهلو انان 
سس گردان بوده‌اند ازاین خانه تکانی مماف دارد . 

مخصوصاً پهلو | نان رز کال جون«پلاتیر »ها و«بلیا نیس»ها] و«فلیکس 
مارت»ها و «بر ناردل کار پیو »ها ودیگران را باعلم کردن پهلوان پنبه‌ای‌چون 
دن کیشوت که درواقم کاریکاتوری‌از ایشان است و نیزمر کب‌های رخشی‌صولت و 
نیرودند ایشان را باقراردادن یابوی مردنی 9 مفلو کی حون «روسی تأنت» در 
مقابلشان » به‌بادمسخره و که و دن کیشوت راهم از يك ماجی‌ای دفرجام 
به ماجرای بدفرجام ورقتانگیزدیگری می کشاند؛ بررزمینش‌میز ند.دندا نمایش 
دا می‌شکند ۰ دنده‌هایش را خودد می کند يا فرومی برد » خوداودا در بسیاری 
از صحنه‌ها مسخر ده خاص وعام می کندو با خود اوشور والتمایی را نیز که به‌راه 
پهلوانیش انداخته است دیشخند می‌کند . او بدین تر تیب برای خنده و تفریح 
معاصران خودصحنه‌های تهرمانی کتا بهای حد‌ی وهیجانا نیز پهلوا تیا به باد 


0 ید 
ات اهی درداو ترازدغ زا به کمهق 9 درا بههرل فمطابه تیش بلس کته 
۳ ای وصف ؛ بعفیدءٌ ماء این رمان‌هجایی که « گور» تمام اد بیات‌پهلوانی 
زمان خویش است خود نیز باآن لحن خن مر ۳ يك نو ع دمان پهلواتی 
بشمار مبی‌زود . سروانتس ۰ نوستده‌ای که يك دست خود را در نبرد دریایی 
«لیانت» از دست داده و درا لجز‌ایر اسیر تشه اس درعن حال که قدا کاری‌ها 
وازخود گذشتگی‌های دن کیشو تی رامسخره کر ده حود سناشگراین صفات بوده 
است . و این تضاد عجیب بن‌دل وعتل سروانتی ۰ به بهترین وجهی‌د رآخرین 
اثر او بنام د پرسیل‌وسیژ بسموند» (۱۶۱۶) جلوه گرشده و کارهای عجیب و 
افسانه‌ای این‌دهوقهرمان نشان‌می‌دهند که عاقبت‌دلواصاسات صرف‌وشوریدگی 
برعتل ومنطق غلبه کر دهاند . 
درخود همین دن کیشوت نیز در ذیر حجاب پهلوانی‌های مسخره اس 
نجیبزاده ظز کرفار , مطاهری آز بهلوانی ساده و اصیل که درعین‌حال باشکوه 
وءالی است احساس می‌شود . 
بيدك سروا نتس مابین تخیلات و معتقدات وهم آمیز قهرمان‌نجیب زادء 
خود دن کیشوت» با واقعیات عینی‌زماتش‌تصادم دایمی بر قرار کردهو بدین تر تیب 
ماجرای پهلوانی که باقلم نویسنده ده به ده و کاروانسر| به کادوا نسرامی گردد 
حضحك وعجیب غیت مصلو ده گر شقهاشیت : معهذا بر ای آ نکه تو بسنده بتو | ند نه‌یکباد 
بلکه هریاد این ماجرای پهلوانی دا خرد و تأبودکند مجبور شده است‌هر باد 
آنر | بیاقریندو باذ پیافر یند بطوریکه ماجر ای‌پهلوانی بالاجباد اسطتص‌اثر وعامل 
متشکل واس اساس اجتناب تأبذیر آن شده است و بهمین جهت درهرصفحه‌ای 
از داستان به آن برمی‌خوريم ودن کیشوت با همه تلاشی که می‌کند تا خود را 
پهلوان پنبه و مضشحك جلوه دهد با بهلوان است . برای ما خواتته گان‌قرن 
بیستم که با شخسیت و خسوصیات پهلوانانی چون آمادیس و بلیاینی و تیران 
آبیش و غیره آشنایی ندادیم مختار یم در بارءٌ ایا هر‌طور دلمان مي خو آهد 
فکر کنیم دِ در ایآ نکه بدا نیما نان جگو نه اشخاصی بوده‌| ند کأفی است درحهت 
عکی آنچه سروانتس باان مهارت و استادی تصوبر کرده است بيند‌يشيم. کافی 
است دن کیشوت را جوأن کنیم (جنانکه بك نماش قرن هیجدهم بنام «ناتوار» 
کرده است) ويك تیروی جسمانی فوقالعاده بهاو ببخشیم وشور و اشتیاق‌جنگی 
اورا باجندپیروزی درخشان درصحنه‌های تبرد تقویت کنیم واورا از | نزته کات 


حوردن و مین حوردن اف دادیم ودر عوصض به‌ادعزت و افتخار بدهیم . او 








بو دل کیشوت 





خود از نعمت عظمت روحبرخوردار است وفقط پیروزی وافتخاد می خواهد و 
آقیا فتیها ففاذ ببخفيم. آ نگاه خواهیم دید که جنیةٌ مشحلك ومسخرءاثر تقریباً 
از میان خواهد رفت و اثردرزیر جشمان ما بطرزی غیر هحسوس تفییر ماهیت 
خواهد داد واز آن حالت دلمکی و ین ببرون خواحد آمد بحدی که ما 
خواهیم توائست با احساس احترام تکریم درحق کهنهان) ن< عته آن وحخماسه 
دن کیشوت» به آن بدهیم . بنایراین بسته به موس و تخیل ما است که رمان 
پهلواتی را دردن کیشوت: نده کنیم و کاری کنيم که دمان هلوانی درطول‌مباحث 
کتاب بیهوده و بی‌حس نیفتد جون این جنبه در کتاب سروانتس درعین‌حال‌هم 
مرده است و هم زنده . دن کیشوت فقط ماسکی اسشت برجهره آمادیس‌ها و 
«یالمرن»‌ها و بهیچ و جه اشان را از بین تبر ده است ب " 


دج ع 


اهر سروانتس در عين حال که انتمادی بردمان‌های پهلوانی و از نظری 
خود يك‌رمان بهلوانی است‌بخوبی نشان می‌دعد که مج لف آن نو سنده‌ای سیار 
توانا و قصه گویی با دید سیار دتگین ومتنو ع و شیر ین کار بوده است.شاهکاد 
جاودانی او با افرم جملات آهنگین ذمعطع وشکیل که دزمتن اصلی صد جندان 
است شرو ع می‌شود : 

«دد یکی ازفصبات ولابت مانش که نمی خواهم نام آنرا به باد آورم ؛ 
دق ماه ثیست که نجیب زاده‌ای, از ] نان که نیز وسیری کهنه‌درمتر اسلحه‌خانه 
حود و بابویی مردنی و تازی شکاری داد ند » زنددگی می کرد.» 
۵ 0 ۵96۲۵ متام ۱ ۱۵۵۵6۵ 12 06 2۳هتا طنا طان 
5 46 0۱0۵180 صب ق9۱۳1 علو محصهنا مطمنمط 9 ۵ظ ر قصدرقل8001 
60 ۷۲ ۲۱۵60 ۳۵8 « هناوتاصه مو0و و وعم(لتاده جع 12822 06 

60۲۲600۲ 

ما از میان بسیاری‌ازصحنه‌ها دوصحنهٌ جالب اذهنر تحسین آمیزداستان 
سرایی سروانتس داکه بکی‌رفت‌انگیز و دیگری مخلوطی‌از خشونت ومضحکه 
است دراینجا نان می‌دهیم ِ 

کاروا:سرایی است درولاعت مانش. ش است واند کی ب‌ستیده دم ان 
است . ده دختر جوان ننام‌های «دورهته» و« کلادا» سردر کناد هم نهاده و به 
خواب خوض قرورقفته‌اند . ناگهان آوازی حزین برمی‌خیژد و سکوت شرا 
در حم می‌شکند صدامی‌خو اند : 





من ناخدای عشقم که به سفر می‌روم 

و بر دریای عمیق کشتی می دانم 

امید ندارم کهدر جهاأن به بندری بر سم 

وهر گز بتوا نمدرجایی لنگر بیندازم. 
دوروته کلار! دا بیداد می‌کند . و کلارا که ابتد! خواب آلود است سپس 
دقیق می‌شود و منقلب ومضطرب صدای عاشق خود «دن‌لویی» دا باذمی‌شناسد. 
نگاه دوروته کلارا دا وامی‌دارد که دهان خود را به گوش او نز ديك کند و 
ماجرای خود را به تفصیل برای وی شرح دهد . دورو ته گوش می‌دهد وکلارا 
داستان شیرین و تروتازه به گرو دفتن دل کودکانةٌ خود دا حکایت می کند ۰ 
هنوز شأنزده سالش نشده‌است ددن‌لویی نیز . بنابراین قریله‌ای در دست نیست 
که آن دو به این زودی با هم عروسی‌کنند و به وصال هم برسند . بعلاوه مگ 
دن‌لویی بسر ك نجیب زادة آشرافی تیست ؟ وحال آن که کلادا دختر يك عامل 
دیوأنی بیش‌نیست ۰ بهرحال کلادای ساده دل دمعصوم تردیدی در احساسات 
باك و عشق بی آلايش خود ندارد - ببینیه با چه شوروحرادت معصومانه‌ای از 
خود سخن می‌گوید : «من به عمرم با اوحرف نزده‌ام وبا این وصف چتان 
دوستش می‌دادم که بی اوز ند کی برمن حرام است.» دوروته که دنج وغم ایام 
بخته‌اش کر ده است ده اودله‌اری وقوت قلب می‌دهد وخاطر جمعش می کند که 
جون صبح شد یا وکارها» را جورمی کند باآ بروی خود را بر سر این کار خو اههد 
ریخت . و دودختر جوان بازچند ساعتی در صفای سکوت به خواب‌می‌ردند . 
صبح ین در کاروانسرا غوغایی ده مکجا کار ا و دورو نه » 
یکجاعامل‌دیوا نیو دن‌لویی و دن‌فر نا ند یکجا کارد نیووسا نکویا نزاودن کیشوت: 
یکجا گروهی از هار ان «سنت‌هرمانداده» واین کاملا طبیعی است . در جنین 
مکان ی که معیرعام‌است باید مسأفران گو نا گو نی اذعر‌صنف و هر طبعه بهم بر سئد . 
بین اینهمه خلق بحثی وجدلی درمی گیرد : آیا کلاهخود ماعبرن کلاهخود 
واقمی است یا لگن سلمانی ؟ کماتدادان شاهی گفتةٌ دن کیشوت دا تکذیب 
می‌کنند و پهلوان برسریکی اذایشات بانگ می‌زند : «تو مثل يك دهاتی پست 
فطرت درو ع هی کون 4 بلافاصله تزاع فزاهین گنز ُ همه بحان هم می‌افتند و 
ضر به‌ها و ناله‌ها است که درمی‌حیز د . زنها متوحش و هر اسان می‌شو ند » بر خی 
از موش می‌ره ند د بعضی می گریند . جنگ مفلوبه می‌شود ۰ ناگهان غریوی 
سهمگین به گوش می‌دسد : «ایست ! دست نگاه دارید ! همه خنجر‌ها راغلاف 


له فنا استوات 


کنید و آدام بگیرید وا گرمی‌خواهید ذنده‌بمانید به‌حرفهای من گوش بدهید!» 
این صدا از دن کیشوت است . لحن مبارذه جویانه وخشم آلود و پر از قدرت 
وجبروت‌آو به‌نزاع حاتمه می‌دهد . دیوانه‌ای بر صدها عاقل‌جیره می‌شود ومئل 
سیاری از حاهای دیگر این ۳ ضدو نعیض یت نا به خی جضم بر می‌د سد : 
۳ در زیر نقاب‌يك نجیب زادة بی‌عقل‌دهاتی مك بهلوان ۰ ىك قهرمان‌خردمند 
می بینیم . اینها هستند اعتبار و قدرت خلاقةً نویسنده که سبکی سهل و ممتنعد 
روان دارد وهروقت بخواهد به‌ان لطف رشن با قدرت وخشو نت می بخشد. 
فربحهً خلاق‌او حان می‌دهد , ز نده می کند و تجسم می‌دهد . او هثر خلق مداوم 
دارد ۰ 

نجیب زادءٌ سپز پوش, بزر گان والامتام : نو کران » ندیمه‌هاء کلفت‌ها؛ 
کشیش , پیغنماز» چویانان , زندانیان محکوم به کار اجباری » کشاورذان ؛ 
مهتران , آسیابانان وجه بساشخصیت‌های دیگر که‌همه در این داستان به‌صحنه 
مت وهر کدام کم یش ما يكث فهرمان مالیخو لیایی سرو کادی دار ند.سیس 
بی ادا واصولی اذصحنه جارح می‌شو ند ودراین فاصله با سخنان‌خود.حر کات 
خود و اعمال خود ازرو برو یا ازتیمرخ تصویی بسیار زنده و ارزنده‌ای‌آزروح 
اسیانیای کهن واسیانیای امروذ به ما داده‌اند , صرف نظر از بلاغت و فصاحت 
قاطعی که نجیب زادءٌ بهلوان سنبه اغلب در ادوار معدود و متناسبیازخودنشان 
می‌دهد و نیز صرف نظر از تصایح زنیانه د عاولاتهای که اه اه کاد به زبان 
0 

ساد گی خاطرهانگیز مثظره‌ها », شفافیت صفای آسمان گون اداذها و 
دعاهای شبانه , سایه‌هایی که اذفصری با کلیسایی دامن می کشند . کو جهباغها: 
بمشها , دره‌ها , همه طبیت وهنی را در هم آمیختها ند . کلمات خنده‌دار . 
موقعیت‌های خنده‌دار , صحته‌های خنده‌دار ؛ کمدیهای کو تاه وسریع یا بلند و 
مداوم ۰ تصاویر ساده با مطول . اصول و نقیض آنها , روّیاها » ضربا لمثلها, 
حمله‌های عامیانه , قضاوت‌ها » نظریه‌ها و بحثهای آخوندی دداین آثرفراوان 
است . زبان اثر زبانی است غنی ۰ دنگن و آهنگن . در آن از مشاهدات تا 
ابتکارات » از سری‌کند و شمرده تا پروازی تند و نا گهانی , از شعر عغنایی 
ثا تثر عادی بچشم می‌خورد . نثر کتاب فثری زنده وسبك و بالدار است . از 
همه جای‌این داستانز ند گی‌می‌تراود ومی‌جوشد وازهرسطر آن لبر ی زمی‌شود. 
شط وسیم و عمیقی است که جریان دارد ز کا ی اه ات ۱ هیچو فت 





مفدمه بط 
ود نمی‌شود و همیشه برزور آست . 

پالنتیجه نیاید بخاطر یعضی سهل‌انگاری‌ها و شگفت کادیها به‌این قدرت 
حلاقه خرده گرفت ۰ بدوا برای بیاده کر دن اثر طرح اندیشیده‌ای ر بخته نشده 
است . «بل‌هازار» فر ک ورین و «نمی‌توان گفت که داستان تعادل زیبایی‌دارد .» 
در جزگیات نیز جهو لنکار بها که‌نشده است؛زن‌سانکو با نز ايك‌جاهژان گوتیرز» 
نام دارد , جای دیگر «ماری گوتیرز». يك‌جا «ژان‌بانزا» خوانده شده‌است و 
جای دیگر « ترز کاسکاژه » ۱ انا کته بهلو ات ازطرف ارباب جود ود 
مأمودیتی فرستاده شده سه روذ مانده است‌بامك روز؟ ی جا می بینیم که‌خرش 
را بیدا عی کند اشکر کی کر 5 بود ؟ معلوم نیست براثر جه حسن تصادف:ا 
چه ماجرایی آ نرا باذ یافته‌است . اگر بخواهیم اسمی بر این عیبهای کوچك 
بگذادیم باید بگوییم اینها لکه هستند . لیکن ما ء ما خوانند گان ساده دل و 
مجذوب که شیفتَهً چنین نثرسهل وممتفی‌شده‌ايم به لکه‌هایی که بررصورت‌خورشید 
می‌بينيم خرده نمی گیریم . 

2 ع2 2 

روانعناس فص ین مخ دن ک‌شوت همانفدر که فهرمان است 
کار یکاتور قهرمان نیزهست. مفزش معیوب است اما دجدانش بیدارو اراده‌اش 
نیرومنه و نیکو کار أست » به هیجان می‌آید و بانیزة خود لاینقطم ظلم و بدی را 
می کو بد» نمی‌افئد واز با دافم | نک مگ که بهتر ومصمم تر بلند شود.مفرود 
وپر‌شور ومحتش است - اینکه بیشتر اوقات مدذحك جلوه می‌کند برای اینست 
که او یاد گار گذشته‌ایست که بر آن مهر باطله خورده است ؛ دفیق خواب‌مانده 
بهلوانان است که سباد دیر به يك جهان بیرو فر توت قدم نهاده است , ناجاد 
خویشتندا با آداب ورسوم واحیاجات وتمنیات زان وه نه‌می تو | نددر کش کند 
ونه حی‌تو اند بیذیر دش ۳ تنافش شدید دی بیند یا این وصف , این مرتاض ۰ 
این کمیش. این زاهد عدل‌وداد.ازهمه لذتهای حیات , اذخوشیهای یکنو اخت 
زندگی شهر نشینی چشم پوشیده‌است تا سواد بريك م رکب جنگی سر به دشت و 
صحر | بگذارد در سر جیچ جاده‌ها دز کمین جنات ۳ نایکاری دابستد وعدل ‌ 
صلح را به جهان باز گرداند. و آن روز که می‌فهمد تلاشش بیهوده بوده وساده 
دلانه گر یب احلام و اوهام خودرا خودده است می‌میرد . 

این قهرمان کهتسال . که با وجود جشمان درخشان و آتفینش اسکلت 
تقولتی از بهلوانی است - بهرحال چبزی از آدمیت درخود دارد. داست‌است 


3 کل ورین 
و 0 پهلوان نيك نفس وخر؛ در لاحظات ناددی دستخوص خشموعصیان 
می‌شو د ومثل همه ما . که اغلب عنان‌اختیارخود را ازدست می‌دهیم 37 جایی 
پیش می‌رود که مهتر بیحیای خودرا کتك میز ند وحتی در آن موقم که قبول 
کرده‌است مهترش را از نوکری به حکومت دبه ممام سرودی برسانددد خلقی 
و خشونت از خود نشان می‌دهد. معهذا باز انسان است و نمو نهکاملی از انسات 
است وا گر عةّل کامل ندارد خوب و صحیح تعقل می‌کند . دانشی دسیم‌ویر بها 
دارد و نکته بنی‌هایش از آن يك دانشمند علم‌الاخلاق است چنانکه تعلیمات 
سیاسیشراز آن يك قانو نگذار. وهروقت دد ذهن مفشوش و گمراهش‌جادو گر ان 
و احسار کنند گان روح با سرمخق‌های پهلوانیش یعنی آمادیس‌ها و پلاترها 
ودیگر پهلوانان نش ور دا بیدا نمی‌تو ند دوشن بینی د عفل سالم خود را باز 
می‌یا ید . 

از او انسانی‌تر سأنکو پانزا مهترش است ۰ بخصوص این‌مرد باجنبه‌های 
زشت آنسانیش ازدن کیشوت طبیعی‌تر است : ترسواست ء حریص است. شکمو 
است ؛ و به اساکر و تن آسانی علاقمند , دلش می‌خواهد خوب بحورد ؛حوب 
بنوشد » خوب بخوابد ودرحقیقت سه‌چهارم وجود سانکو تر کیبیآذاین‌غر‌ایز 
اهت 2 آماسانکو ودفتی از يك روستایی تاد به لطاف‌دن کمشوت به‌متام هر ی 
پهلوآن سر گردان می‌رسد لااقل! گر ادا و اطوار و حر کات و سکناتش تفییر 
تس که افکازرق انختامانشن تاطیی موه دا کی اوح وت دا سرا دنه کم 
سیاسی مستعد می‌بیند | پا اشتباه نمی کند ؟ وفتی درخیال خود را حاکم افر یف 
می‌بیند حس می کند که هزاران غلام سیاه دارد و با فا داد وستد می کند واز 
ما مثل بك کالای بازر گانی سود می‌جوید ۰ حال به‌همین آدم در همان خال* 
اسپانیای عزیزش مثلا «جزیره»ای و لوجزيرء واقعی نباشد بسپارید , خواهید 
دیدکه چه معجزه‌ای روی می‌دهد!جگو نه‌اوسمی دارد که به شکایت هرمظلومی 
بر سد ودادهر کس را کهبه دیواناو روی حی کند بدهد حمی شبهادر کو چه‌های 
پایتئخت خود براه می‌افد کوک دل فتمفایی ان کر می‌دهد و بدینگو نه 
نظم و عدل و صلح را درقلمرو حویش بر قراد می‌سازد.این آذمایش در جلد دوم 
اثر نشان داده‌شده است ووفی ات 2 براثر بثا تلاب‌آذهستد حکومت بهز بر 
می‌افتد بلکه استعفاً می‌دهد جسمش خسته‌و کوفته ولی فکر ش آسوده و وحدانش 
آرام است . وقتی خرخود داکه پالان وافسار شده است در بغل می گیر دحیوان 


زبان بسته برای وی‌تسلای خاطری‌است واوعاد ندارد ازاین که قرص‌ذان‌خشکی 
راکه با خود از آن همه جلال و شکوه بدر برده‌است شام شب کند . 


مهعدده 5 


در این اثر عظیم بیش‌از ششصد تن درجنب وجوشنه و تکان می‌خود ند 
دپرحرفی می‌کنند يا باهم دد نزاعند, و همه آنها تصوی رکوچك شده‌ای‌از يك 
دنیا . يك ملت هستند : ملت روبه اتحطاط دوران قیلیپ‌های اسیانیا . 

دیوانگان ول اه اثرفراداتند. یکیها دیوانها ست مثل د نسلم» که بر ای 
حصول اطمینان از نجابت ذنش یکی اذ نزدیکترین دوستانش را مجبودم یکند 
۳ با او نرد عشق ببازد و آخردد نثیجهٌ این حماقت بی منطق می‌مرد . دیوانه 
دیگری است بنام کاردینو که ش اکن شکست: ذن ققی به کوهها و حارستانهای 
«سیرامورنا» پناه برده و بهاصطلاح سر به کوه گذاشته است. این مجنون بی بندو 
بای گاد و بیگاه به چستوحین و اعمال تون امن دست میز ند وبرای‌چوبانان 
و گوستندان و أدوفة ایشان خطری شده است . دیوانگان دیگری نیز هستنه 
مأنند مارسل جویان و درو گینار» راهزن که حاضر نمستند هیچ نظم و قأعدءو 
قانو نی زند گی و آذادی عمل ایشان رامحدود کند و با خطوط مشخصه‌جنبه‌های 
اخلاقی ایشان داتغییر دهد.ایثان براددان تنی دن کید و ند و مثل اودستخوسش 
جنون شده! ند ولی جنون ایشان فقط ناشی ازخودخواهی وخودسندی است . 
1 جهشی بر آءا تیزم وحدمت به‌حلق ندار ند و فعط می‌خو آهند حودبسندی 
خود را درامان پدارند و باس‌سختی ولجاج تمام می کوشندتا خلوس ودیژ گی 
دتیب» خود را حفظ کنند . 


۳ 
از این کتاب که يك معدمةٌ کوتاه برای توصیف ارزشهای داقعی آن کافی 
نیست ما يك‌ترجمهٌ سیارشیوا وزیبا دا که از هترین وشناخته‌تر ین‌ترجمه‌های 
موجود در ذبان‌فرانسه‌است انتخاب کردیم و این تر جمها زآن!وبیو باردو 
۲ و۶ 0۱ا۲,0] است که درسال ۱۸۳۶ انجام گر فته است. 
در کشود ما نجیب زاد؛به شانی اسپانیولی بد شانسی نیاورده وازهمان 
سنوات ۱۶۱۳۴ 3 ۱۶۱۸ اثر او به وسیلهةٌ دو تن از مترجمان خوب فرانسوی 
موسوم به‌«سن ار اودن» 0۱010 698۳ )وفر انسو ادوروسه!۵۶56 06 ۲۳۵۸۸۵16 
یه فرانسه ترجمه شده است که هبچيك‌از اشان به نویسنده خیانت نکرده ودر 
اصل اثر اوتحریف ننموده‌اند. فتط اصطلاحات و تعبیرات مهجوری که‌درز بان 
ابمان هست لحن شوح و روان کتاب را قدری تفییر داده وخفك کرده 7 
بعدها «فیلودوسن‌سار تن» در ۱۶۷۸ بهتنهایی ترجمهٌ کاملی آزدن کیشوت 
به دست داده که از دوهمکار قدیمی خودکمتر به متن اسیاتیولی با یند بوده و 


فقط در تمل قصه‌های محصض سبکی روان و طبیعی دارد جنانکه روانیانشایاو 

ما را مجذوب می کند . 

در سالهای ۱۷۴۴ و ۱۷/۷۷ نیز ترجمه‌هایی ازدن کیشوت شده که در 
دافم تقلید وره نویسی از ترجمه‌های قبلی‌است . سپی <ر۱۷۹۹ فلوریان‌دست 
بت رجماً دن کیشوت زده واو درحمیقت سروانتس را کشته‌است.این مترجم‌اثر 
را مثله‌و خلاصه کرده» بجر یف کرده؛ لحن ] ترا تفییرداده وحتی در بعضی‌جاها 
معنی‌ر أعوض کر ده‌است .این تغییر لحن باعث شده که جنبهً روا نهناسی کتاب بکلی 
عوض‌شود. مثلاسانکوپانز| درتر جمة‌فلوریان به‌طرز دیگری مجسم شده و بکلی 
ضایم گردیده اضشت: اوساد کی وساده 5 روستایی خود را ازدست داده و در 
محاورات وحتی در ذکرضرب‌المثل‌هایش به غلنبه گویی پرداخته‌است جنانکه 
دیگ فاهن. اننفنه آلستن و توده‌ای شده است . 

بعد آزفلوریان« بو شون‌دو بور نبال» در ۱۸۰۷ تر جمادیگری‌ازدن کیشوت 
بدست داده است که زیان ساده‌تر وشیواتری دارد ولی او نیز ازر نگ و تحر د 
اصل اثر کاسته است جنانکه دد ترجمهٌ بعضی صحنه‌های جلف کتاب دماعش را 
گرفته است تا بوی بد نشنود . 

پس ازلویی دیاردو ترجمه‌های دیگری چه بصورت کامل و چه بصورت 
خلاصه آزدن کیشوت شده که اذلوسین بیارع918۳ ع6نمسا(۱۸۷۸) تا گزاوبه 
دو کاردا باك 8۳021110 06 ۲۳2۵۷۱6۳۲ ٩۱)وژانلابرت۲۵۸۵۳)56‏ 2۵5[ 
(۲۷٩۱)وژان‏ با بلون 06108ظ طعع[(۱۰۲۹) می‌توان‌تام‌برد. آین‌متر جمین 
تواسته‌اند یایه با مولف دا دنبال کننه و مشکلات دا حل نمایند ؛ فتطعیبشان 
اش ت که در بعضی موأقم نی د ندءٌ سروانتس را ۳ کرده‌اند . با این 
وصف‌ترجیه‌های ایشان نی بسیار خوب و بخصوص یادداشتهایی که به حواشی 
اف ودها ند مخصوصا یادداشتهای آ قای« با بلون» سیار ارذنده وقابلاستفاده‌است. 

بهرحال بازتاً کید می‌کنیم که دن کی‌وت داقعی درذبان فرانسه‌تا کنون 
و شاید برای مدتها بعد نیزهمان ترجمه لو یو بازردو است, چه, «ویاردد» 
درعن‌حال که یا روج سروانتی دمساز است توانسته است صحت وامانت منرو 
شیر ینی سيك نویسنده و غنای ذبان فرائسه را درترجمه خودیخدمت بگیرد . 

تر جمه ویارود صحیحو بخته ودرعن‌حال طبیعی است ودن کیشوت‌واقعی 
را درخالال‌سطور آن بهرًیا لعین‌می بیئیم‌چنا نک سروانشی را نیز داهمد‌ساده‌دلیها 
ور ندیها وخشکیهایش احساس می کنیم . درترجمه افغلط يا انحراف از سبرك 


مقلمه کح 

سیاز زادر است و ا گر نی هم باشد به هیچ وجه به درستی معنی ر دذشنی 

عبارات اثُراصلی که‌در بسیاری ازجاها خواننده‌را ذوق زده‌می کند لطمه نمیز ند. 

و یاردو با انمای‌استادا نه‌ودقیق خود حتی‌آمروذ نیز بهتر آزهر کس‌ددفهم 

دن کیشموت ید مأکمك می کند وموجب ها نی که ها افخ تایفه اسیا نیایی را 
را بیشتر دوست داشته باشیم . 

مورب بازدن 





۵ 9 چه 


س 


ای خوانندء فارغ! لبال اگر بگو یمت من‌این کتاب را که به‌مثابةفرز ند 
طبع من‌است چنأن زیبا و محتش و سرشار ازفکرومعنی می‌خواستم که برتراز 
آن به تصود نگنجد بی‌نیاز به سو گنه باورخواهی‌کرد؛ لیکن ای ددیغ که‌من 
تلوا تستم از قوانین طبیمت که بحکم آنه گندم از گندم برو ید‌جوزجو»‌س بپیچم . 
از این دو , طبعی همچون طبع من عقیم و خودرو بجر داستان‌بسری‌خشکیده 
و نزاد وپزمرده و ناهنجار و مشحون ازافکاد عجیب که به هیچ خاطری خطور 
نکردی. حه توانستی زاد » سری که تنها در‌جایی چون زندان , که مکان‌هر 
وضع ناموزون است ومیدان هرشایمةٌ نامیمون : بوجود توانستی آمد اقراغت 
وراحت و امنئت هشتکرم و نز هت دشت‌ودمنوصفای آسما نها وزمرمه حشه سار ها 
و آرامش فکر وروح حمه در کار ند تاعقیم‌ترین خدایان ذوق وش بارور نمایند 
ولمراتی‌حنان شگرف هه‌جهان شیقته عرضه دار ند که دی داقر بن خر سندی کنند. 
اي ساکه بدری را فرزندی ذشت وعاری ازملاحت باشد » مهر بدری چشم وی 
بر‌بندد تا عیوب پسر نبیند ۰ برعکس » آن عیوب دا فضیلت و اصالت پندادد 
و بعتوان اف روشن از هوش و ذکاوت وی بر دوستان خودی‌شمارد . اف 
من .که گر چدبه‌ظاهر پدرواقمی دنکیشوت می‌نمایم اجز پدد اسمی‌او نیستم: 
نه پر آن کد به شیوگ عرف و عادت دوم ونه جنانکه دیگران کنند , از تو ای 
خواننده بی عزیز ۰ با چشم گریان خواهاتم تابرعیوب این طفلی که من اورا 
 !‏ چنانکه خواهد آمد همچون ملای روم که دیوات غر‌لیات خودداننام 
شهس تیر یی سروده ات سروانعی فیت کعاب دن کیشون دا ار شخض دیگری 
معر‌فی‌می کند و لی در صحت انتساب دن کیشوت به او تردید نیست . (عتر‌جم) 


دیپاچه ۲ 


فرزند خود به تو می‌شناسانم ببخشایی یا به دید اغماض‌بنگری. اکنون که‌ترا 
با وی نه قرایت است ونه دفاقت , اکنون که ترا نیز چون محتشم‌ترین مردان 
جانی آزاد و مخار در کالید است.۱ کنون که درجهار دیوارخانهٌ خود نشته‌ای 
و همچون پادشاهی حاکم برخراج گزادان خویش خن فره‌انر وا » و اذاین 
مثل سایر که «هر کس به‌شهرخویش بود شهر یارخویش» بخو بی ا گاء» و این‌همه 
ترا از رعات حاف‌حرمت من‌مماف‌می‌دار ند ؛ میت وآنی بی‌آنکه بیمی ازسیاست 
به جزای بد گنتن و یا امیدی به خلمت به سزای نيك گفتن داشته باشی‌هرچه 
دلت بخو اهد در دار اف داستان بگوبی 

خواست من تنها این‌بودکه آنرا سرتاپاعریان و بی‌پیرایهُ دیباجه‌وعاری 
از مجموعةٌ بیشمار ابیات و قطعات وملحقات ومدایح که ممولا در آغاز کتا بها 
بطبح می‌رسانند ۱ بتو تقدیم کنم ؛ چه » ناگزیرم به‌تو بگویم که گر چه تا لیف 
این داستان به دنج و (حمت میسرم شد لیکن هیچ د نجی عظطیم تر آزر نجتدوین 
این دیباچه که‌توابنك می‌خوانی بنظرهن نيامد . جه بساکه برای نوشتن آن قلم 
بدست می گرفتم و لی‌چون نمی‌دا نستم چه بنویسم‌هر بارقلم را برزمین می گذاشتم. 
۳ بك روز که حیرأت مائده بو دم و کاغن در بر ابررو وقلم به بشت ش‌ نهاده ؛ 
آدنج به دوی میزو گو نه بر کف دست تکیه داده بودم و مثفک رکه چه بنویسم 
نا گاه اب از دوستان که مردی هوشمتد و خلیق بود ازدر در آمد وجون مرا 
تابدآن بابه منموم و متفکر دید دلیل آن بر‌سید . من چون نمی‌خو استم علت 
ازوی پنهان دارم در پاسخ گفتم درفکر تدو ین دیباچه‌ای عستم که باید برداسثان 
دن کیشوت نوشته شود اما چنان نوءید گشته‌ام که تصمیم دارم از آن‌چشم بپوشمو 
اذاین پی ماجرای دلاور بهای جنان پهلوان نجیبی را بر صفحه کاغذ نیاورم. 
سرانجام گفتم : 

«تو جگونه عتوقعی که من بروای داددی أین داور کهنسال که عامه اش 
خوانئد نکنم , داودی که چون ببیند من پس‌ازسالها غتودن در بوتهٌ فراموشی 

امروز بابادییری ۲ » با افسانه‌ای به خشکی نی‌بای به میدان نهاده‌ام که فاقد 

! - در قرن شانزدهم و آغاژ قرن هفدهم دد اسپاتیا وفراشه مرسوم دود 
که آثار نوستد‌گان دا با ابیات و قطعاتی در وصف ایشان منتشی می کردند . 
شتو و أ تن در ایحا فیشتس به «لوپ دو و گا ۷9828 1 ن,] » شأعی اسپا نیایی 
طمه می زند . (د کت باددن) 

۲ سروانس وقتی دد۵ ۱۶۰ قسمت‌اول دن کیشوت دا عنتشر کردیش‌اد 
یتجاه و مت سال داشت . (دکتر باددن) 





۳ دن کیشوت 


سيث و اتکاد وعاری از لطایف و آممال است ؛ زه حی در حاشیه دارد و وه 
تقسیری ار ]نز تا لیات ۳۹ را و لو افانه و کفر آمیز ی بینم 
سرشأار از امثال و حکم ارسطو وافلاتون و فیلسوفان دیگ رکه مو جب کتحسین 
خواننه گان خو یشند: جنانکه مز لفیر | نهادا مردا ی‌صاحب‌مطالعه و فاضلو بلیغ 
می بند ار ند؟ وب ه بررخدای‌مهر بانامگی نها ینکه‌وفتی به نقل آزمتن کتاب مقدس 
شش دازون وش سن و ماس ودیگر علمای‌دینند!ودراین کاد جندان ر ندا نه 
آداب‌دانیازخودنشان میدهند که پی‌از آ نکه دريك سطر به‌توصیف عاشق فاستی 
پرداختند در سطر بعديك موعظه کوتامسیحایی چنان ذیبا می آور ند که‌خواندن 
با شنندن آن مایة اتساط جاطر است ؛ کتاب مرن آذاینهاهمه عاری واه بود 
ذیرا نه‌شرحی دارم که در حاشیه بئو بسم و نه تفسیری که به خاتمد بیفر ایم , و 
بعلاوه نمی دا نم در نگارش آن ازحه نویسنه گانی بیروی کردهام 5 اسامی‌ایشان 
را در آغاذ کتاب بیاورم » چنانکه دیگران به تر‌تیب حروف تهجی از ارسطو 
آغاز کنند و بهگر تفون ۱ يا به زوئّیل " و 8 کسسی ۲ ختم سازند » هر 
ند آن بك منتمقدی حسود است و این يك نتاش . و تیز کتاب م‌از اشعار ی که 
ره عنو ان مقدمه می ور ند , اشعادی که لااقلآثر طبم دو کما هت و مار کنها 
و استفها و بانوان حتعخص و با شرای نامدار داشد عاری خواهد بود »هر حند 
اگر ازدوسه تن ازدوستان اهل فن شبری حند طلب‌د ی کردم می‌دا نم که ددیغ 
نمی ود ز بد ند وجنان اشاری بامن می‌دا دند که اشمار نا اون وف شاعر ان کشود 
اسپانیای ما را باآن یادای برابری‌نبودی . سپس در دنبالهٌ سخنان‌خود گفتم: 
بادی, ای‌دوست‌وای سرورمن , اينك عزم‌جزم کرده‌ام که عالیجناب‌دن کیشوت 
در ضبط راکد خود ددمانش مدفون بمائد تا مگر خداو ند کسی را سر ستد که 
دیرا به همهاین پیرایه‌ها که قاقد است بیاراید , جه من خود . به علت سضاعت 
می‌جات وقلت معلوعات؛ خویشتن را از تداركآ نها عاجز می بینم هر 


/ گر نوفون ۱/۹ مودخ و فیسوف و سردار بونانی ویکی از 
شا گردان سقر اط که درجتنگهای قلف هنت درل و اقمة داز کشت ده هن آر نفر ی‌دخصیت 
بادژی پیدا کرد (۴۲۷ - ۳۵۵ قبل از میلاد مسیم .) 

۲ - دوثئیل 20116 منتقد ود د بی اتصاف بوثا نی که | نتقادات نا بجاو 
بیمعنا یی اژ همر شاعر بزر گك بو نان کرده و همین جهت شهرت يافته است ,(قرن 
چهارم فل از میلاد مسیع .) 

۳ - زو کسس - 26۵۱218 تقاش معروف بو نانی ویکی ازهترمندال‌سیار 
زد گت دنیای قد.م است (۴۶۴- ۳۹۸ قبل از میلاد مسیح . (مترجم) 





دییاچه ۴ 


سب ب که طبعاً مردی تن‌پرورم وپای آن ندادم که به‌دنبال‌مصنفان بدوم‌تاجیزی 
برای من بگویند که من خود بی کمك ایشان اذ عهدة گفتن برمی آیم .این‌بود 
داز اه مر ا حیر آن و رشان یاقتی وجنانکه هما کنون شنیدی ۰ این خود 
دلیلین س ‌کاقی است قر اش که درحرت و آندوه غوطه‌ور باشم.» 
وی دقیق من ان خطابه شندد کف دست تیا تن حود زد و قاه‌قاه 
خندید و گنت : برادد , قسم بخدا تو مرا از اشتباهی که در طی مدت مدید 
آشنان بائو به‌آن دجار بو دم بیرون آوردی . دمن ترا همواره مر‌دی هو شمنّد 
وتیز ین و در همه اعمال خود فرزا نه بنداشته بودم اما اکنوت می بینم که بین‌تو 
ومرد مندادی من ذمی تا اسمان فرق است . حگونه ممکن است که موضوعی 
جنین پیش با افتاده و مانمی چنین ساده توانسته باشد فکری چون فکر توپخنه 
راکه به مقایله و غلبه بر‌مشکلات بس عظیم‌تری و گرفته است‌از کار باز دارد 
و بخود مشفول سازد ؟ در وافع این آمر ناشی ازفتدان فر بحه و استعدادنیست 
بلکه مولود عادضهٌ تنبلی و بیفکری است . حال اگر می‌خواهی صدق گفتاد 
درا بیانمایی توجه‌کن تا ببینی‌چگونه دريك چشم برهم زدن همدٌاین‌مشکلات 
را از پیش برمیدارم و برای دفع کليةٌ این نقای ؛ که بقول تودست وپا گیرت 
شده و حنانت ترسانده| ند که بناچار بأید از تدو ین داستان پهلو ان نامد‌ادخود 
دن کیشوت یمنی مر آت وفروغ تمام پهلوانان سر گردان چشم بیوشی , چاده 
می‌| ندیشم.من درپاسخاه گفتم: خوب: تو به‌چه نحومی‌خواهی‌خلاگی‌را که موجب 
تمویش من شده است پر کنی و کلاف سر در گم مشکلات مرا بکشایی ؟ او دد 
۳ 
دبرای موصو ع نخست که موجب آندوه توشده است بعنی فقدان اییات و 
قطمات و مدایحی که باید در آغاز کاب آورده شود ابنك راه جاره‌ای که من 
می‌توانی | نهارا به‌نام هر کس که دلخواه تست بنامی» مثلا کشیش‌جان‌هندی۱ 
با «امیر اطودطر ابزون» را ,که من می‌داتم صیت شهرت هر دو به شاعری در 
آفاق پیچیده است , ددر تعمیدی انهاکنی ۲ ات دو , پرفرض هم که‌شاعر تبوده 
باشتد و فاد غالتحسیلان پرعدها براین‌مدعی ایرد کننه یاه رابکی ندبرای 


۱ - 15068 06۶5 698[ ۳۵546 1,6 شعصیتی است افسانه‌ای مر بوط ده 
فقرون وسطی که گاه یه خان با تا و گاه ده امپر اطود سندوستان و گاه دی به سلطان 


<بشه اطلاق می‌شده است ۰ (متر جم) 


۵ دن تعقوات 





سخن ايشان پشیزی ارزش ایل مشو,چه | کرهم دروغ برملاشود دست‌نویسنده 
را که نخو آهنه در دد . 

«و اما در باب دکر کب وم لفن درحاشیه که تو بایستی حملات؛عباراتی 
از آ نان در داستان‌خود نقلکنی‌اسهل‌طرق آنکه جند ضرب‌المثل لاتن‌از آنها 
که حود ای دا و با جستن 9 رحمتی برای تو خو اهد داشت به تناس 
حال و به مفتضای مفال بیاودی , مثلا صمن بحث از آداد گی ره که ی نم 
بدین بیت‌آستناد جویی : 

۱ ]۷۵۸0 ۲۵۸8 عط:( ۱۵1۵ ۲۳۵ 286 طهل۱ 
(آزادی جندان 1 است که نمی‌تو آن ۳ به همه ثروتهای عالم 
فروخت ۰) 

ودر حاشیه از هور اس : با کم که ات سر‌وده است نام یبر ی .| گر 

سخن دروصف قدرت مر که است هی فا رم بیدر نک ا ام یت را بیاوردی : 
و۱۵09 ص تمواقم عم هوانام مباوع2 قمع ۵[1102ظ 
۳ 5 5۵8۱۱۲۳۱00۵6 

(مر که به کاج شاحان و به کو خ گدایان هرده بکسان رو می کند.) 

وا گر بحث برسرعشق و محبتی است که خدا فرموده است به دشمنان 
خود بودزیم فوراً در کتاب معدش تفحص کن :2 این کاری است که و با نددفت 
می‌تو انیا نجام دهی : ولااول این ۱ ازخود حخداو زن تقل کن : 

: ۷۵۳۵۱6 0160 عاناج و 
۰ 5 ۱81101608 1(1118116 
(حن به‌شما می گویم که دشمنان خودرا دوست داشته باشید. ) 
و اگر در بارءٌ افکاد یلید ی شنم تنم از ا یل عدی که که کویت 2 


18 6۵۲۳۵6 6۱۵۱۴] 6۵1121100865 ۱۵108 ۴ 


یه امن آن مخیو هه افانه‌های‌اوزوپ اقتیای شده است‌نه ازهود اس. 
(د کتر باردن) 
۲ ۳0۲۵66 شاعر زر گت رومی و مو لف چند آثر بزر گت ومنظومانتقادی 
که بوآلو ناعر و تقاد فرانسوی ار سبلك و فکر‌او پیروی کی‌دهاست .۰ (۶۵ ۸۱ 
فا و ان 
0 این شعر ار کتاب کارمیدای هور اس اقتباس شده است و متر ادف این 
شعن سعدیی آست که می گو ید 
چو آهنگه دفتن کند جان با چه بر تخت مردن چه‌پر رری خاله 
۴ - از انحیل متی فعل‌های پنجم و پانزدهم . (مترجم) 





دیباچه 7 


(افکاد و اندیشه‌های بلید آدمی ازدل ادسر چشمه می گیر ند) 
واگر سخن از نابایه‌ادی‌دوستان می‌دود آبنك کا نون ۱ که این بیت‌خود 
را به عاریت بهتو خواهد داد : 
: 2۳01006 9۱1086۳۵8018 ۵۱۵1۵5 , 6۵112 8۳18 ۲20880 


۰ 6۳18 ۵8و , قازطاباه صخهنظ ۶ ۲6۸2۵۲۵ 
( یه روز گادعزت وحو شبختی دوستان سیاردادی و جون بخت بر گردد 
یکه و تنها مانی) 

باری با همین جند جملةٌ لاتن و با عبارات دیگری اذهمان قماشلااقل 
ترا از زمرء اسنادان صرف و نحوخواهند پنداشت واین خود دداین‌عصروزمان 
نه کم افتخار است ونه اند سود . 

«و اما در بارء آوردن توضیحات و تسیرات در آخر کتاب می‌توانی با 
خاطرجمم چنین کنی : | گردر کتاب خود تا گزبر ازذکر نام دیوی‌هستی‌چتان 
کنکه‌آن دیو کلایات 011810 بانشد. جه در وصفاو بی ا نکه نیاز بهزحمت 
توباشه شرع یسوط و احاهد مردشت اس فان عون 

و گولبات:با کو لیات دز , غولی فلسطینی بودکه داود شبان درد درءٌ 
«تره‌بینت» اودا به ضرب قلماسنگی ازبای اف جنانکه شرح‌آن در کتاب 
سلاطین" ؛ درفصل‌مر دوطه دنقول است». سیس ؛ یرای نکه خودرا مردی‌دا نشمند 
و متبحر درعلوماد بی‌و اجتماعی‌وهیتت نشات‌دهی جنات ک ن که درفصلی از کتابت 
نامی از شط ئاژ به میان آید ,و اينك در تفسیر آن شرح شیوایی هست که‌تو 
می‌توانی عیناً نقل‌کنی : «این شط دا به نام یکی اذ سلاطین باستاتی اسپانیا 
تاژ خوانده‌انه . از فلان نقطه سر‌چشمه سی گیرد و ب‌اذ آنکه برج وباروی 
شهر معروف لیسین داءشروب ساخت درقلان نقطه به اقیانوس‌می‌دیزد. گویند 
این شط شن زدین با خود می‌آورد؛الخ 6 اگرسخن ازدزدان به میان آ ید 


۱ - 241010) فیلسوف و تقأد معروف دومی وخطیب مشهوری کهسنای روم 
نان امش وان کی سس اسف دا سم او 
کرد ۳۳۴(۰ - ۱۳٩‏ قبل‌از میلاد مسیح, ) 

۳ - کتاب سلاطین چهاد کتاب‌از کتاب بزد گك دوعهد‌تورية است که در باب 
تاریخ‌قوم یهود از زمان تأسیی سلطدت ددمیان‌قوم مز بود بحث می کند. (عس‌جم) 


۲۷ ذن کیشوات 


من داستان کا کوس ۲ راکه از برمی‌دانم برای تو تدوین می‌کنم : اگر بح 
بر.سر نان بد کازه است اينك کتاب اسقف مو ندف ژد و ۲ که داستان لاهما 
2 و لد 1712۱ وخلو ر) ۳۱۵۳۵ را باشر حمعتیر به‌تو به‌عادیت‌خواهدداد» 
و اگر برس‌ستمگران پیرحم است او بد ۳ یکی چون مده" بدست می‌دهد. 

| گرسخن از ذنان جاده گر است همر یکی جون کالییسو *د وبرژئل 


۱ - کاأکوس 00115) شا به‌روایات اساطیریونانی یکی از دزدان قهار 
یکی‌از داهز نان عهدعتیق‌بود که درغاد تادیکی ۱ 
داشت. کا کوس‌دار ای قدی دشید و حیکلی‌عظيم بود و ازدها نش آتش بیرون می‌جست. 
وقتی هر کول ۳1670016 پهلوان معروف بو نان دد خواب بودکاکوس چهار رس 
گاو از او دزدید و مرای آنکه هر کول پس‌از بیداد شدن , از رد پایگاو ان پی 
به‌مکان او نبرد کاوهادا پس‌یس سوی غاد خود کشید . هی کول از نعرع گاو ان رو 
سوی غار آن دزد نهاد و با وی در آویخت و خفنه‌اش کرد . این ثبرد یکی از 
زیباترین فصول کتاب هش اذه‌نید ۳6106 اثر ویرژیل شاعر شهیر دومی است. 

(مترجم) 

۲ - اسقف ۷0۳00600606 «وسوم ده آ نتو تیودو که وادا 06 00ص 
8 (۱۵۴۵-۱۴۸۰) ددیکی از نامه‌های خود داستان جالب این سهزن 
دوسبی پتی81۳018,] و 9708ی و 10۲8[دا درشته تحر‌بر کشیده است.(د کتر باددن) 

۳ - اوید 0۷106) شاعر دومی (۴۲ قبل‌از میلاد - ۱۷ بمدازمیلاد) که 
یکی از سخنوران نامی و از دوستان صمیمی وبرژیل و هوراس شاعران زر گه 
روم بوده است . این شاعر توانا ابتدا مورد عنایت و محبت قیصر دوم بود و لی 
در سال ٩‏ میلادی بعلت نامعلومی تبعید گر‌دید وعاقبت در نبعید جان سپرد. آثار 
ممروف او عبادتند از «عسخ» و «قن عشق» وغیره . 

۴ - مده ۷۱6066 دختر پادشاه کو لشید و زن ساحره‌ای که همر اه ژارون 
0 ریس قبیلةً آد کنوت65] ۸۳۵۵۳۵11 فر اد کرد. این ذن بنا یرو ایات اساطبر 
یونأنی پدرشوهرخود را بقدرت‌سص وجادوجوان کرد دلی چون چندی بعدشوهرش 
اور | تراك گفت سرخحت تون | شنت و به‌انتقام ادن بی‌مهری کود کانش را| با دست‌خودس 
بربد . داستان مده موضوع یکی از اشعار اوید و یکی از تر اژدی‌های «اودی‌پید» 
شاعرشهیر یونانی است .(مترجم) 

۵ - ۵[۷280) رن ساحره ویکی از قهرمانان اودیه اثر جاودان همین 
شاعر یونانی است که ملکه جزبرء اوژیژی ۷۵18 واقم دد ددیای «ابونین» 
بوده است . این ذن , اولیس سلطان و پهلوان پوئائی را که کشتیش در درباغرق 
شده بود دد جزيرء خود پذیرفت و هفت سال اذاو نگهدادی کرد .در کتاب‌تلما 4 
اثر جاودان فنلن نو یسنده فرآنسوی نین اد این زن باد شده که پسس او لیس دادد 
ور را 


دییاجه ۸ 


9 جون سیر سه! دارد.! گر حدیث‌سرداران دلاور درممان‌است زول‌سزار 
در کتاب هسیر ها " نمونه‌ای چون خود دپلو نار " هزاران‌چون‌اسکندد 
نشان می‌دهند .| گر سخن اذعشق می‌رود بعدری که‌چهاد کلمه‌زبان! بتالیایی بدانی 
در کتاب لعون‌عبری ۲ چندانکه حاجت خویش یه نحوا کمل‌بر آودی مطلب 
خواهی‌یافت. وا گر برای جنن تحفیقی‌رفتن به کشودهای بیگانهرا خوش‌نداری 
در کشود حود یی جون قو نسکا۵ و کتاب «عشق به خداء‌ی او دا دردسترس 
داری که در آن هرچهدر بار عشق‌مورد نیاز توودا تاترازتو باشد می‌توان‌یافت. 
العرض کاری ساده‌تر اذاین نیست که نامهایی داکه من ذکر کردم بیاوری و با 
این داستانهار! در کتاب خود نقل‌کنی. واما کار تهیهٌبادداشتهای‌حو اشیدخاتمه 
را به من وا گذار : من تعهد می کت که حواشی کتاب راپر کنم وجهار صفحه نیز 


| - 21۳06) زنی ساحره که در اودیسه شاعکاد جاودان هم نقش مهمی 
دادد ولی سعلوم ثیست چرا سروانتس او دا از قهرعانان آثاد ویرژیل‌بادمیکند. 
شاید ویرژیل نیزسیرسه دا قهرمان یکی از اثاد خود کرده باشد ولی محقق‌ایسشت 
که سیرسه در اودیسهٌ همر است ودد آن کتاب متقول‌است که وقتی او لیس‌باهمر احان 
خود »جزیرء سیرسه دسید آنزن ساحره شربتی عجیب به ایشان خوداند که همه 
خوگ شدند . اولیس ناچار کادی کرد که سیرسه عاشق او شد و با لنتیجه همرراها نش 
داددیگر ششت‌کن آدم در [مد ند . 

۲ - تفسیرها ۵۳۵۳۵861۲6۵9) 168 اثر سزاد قیصر دوم که در بارةٌ 
خاطرات تادیخی خود در جنگهای « کل » و جدگهای داخلی دوم نوشته است . 
( قرن اول قبل اد میلاد). 

۳ - پلوتارك ۳۱۵۵۲0۷6 مورخ بونا نی (متولد بین ۴۵ و ۵۰ ومتوفی 
سال ۱۲۵ هیلادی) که حکایاتی ر اجم به اسکندد نوشته است . 

۴ - ۲1۵۲۵۱ ۱,808 حاخامو دهیان پرتقالی که بعدها ددشهر و تین شءل 
طبادت پرداخت . این کشش عبری در حدود سال ۱۵۲۰ کتابی نام «مکالمات 
عشفی » خفن سا وت : 

(د کتر باددن) 

۵ - فون‌سکا ۳۵۵۵6۵6 (پدرو) دانشمتد بسوعی و فلیسوف پرتقالی که 
اورا ارسطوی پیتقالی نين لقب داده‌اند . (۱۵۲۸ - ۱۵۹۹) 


(مترجم) 


۹ دنل کیشوت 

دا کنون بپرداذیم یذ کرنام مو لفانی که‌دد کتابهای دیگرمی آودنه ولی 
کتاب توقاقد ند جارءٌ این مشکل نیز واقعا" ان آسان افزات : یعنی‌فقط 
بایه یکی از آن کتب داکه نام کليةٌ مولفان یمول تو , اذالف تا یا در آن آمده 
است بیدا کنی وعینآن فهر‌ست راکه‌به تر تیب حروف تهجی است در کتاب‌خود 
بیاوری . حال اگرمردم‌ددوغ ترادیدند وفهمید ند که آن موز مان جندان‌سودی 
به حال تو نداشته‌اند چه غم ؟ شاید ساده‌دلانی هم پیدا شود که گمان کنند تو 
بزاشتی دز تا لیف داهتان مکره کاملا بکدشت شود ازآ نان مودجتته‌ای.۱ گر 
آن قهرست مطول به دردی‌هم نخورد لااقل‌آین فایده را خواهد داشت که‌هیبتی 
به کتاب تو ببخشد.اذاین گدشته برأی‌جه کسی| ندك ثقعی متصور است که تحقیق 
کند تو درتا لیف کتاب خود دنباله رو آن مه لفان بوده‌ای یا ثه ؟ علاوه ۰ گر 
من اشتباه تکنم ء کتاب توکمترین نیازی به این چیزهاکه میکویی فاقد است 
ندارد . چون بالاخره سرتاس کتاب‌تو بجزدشنام و ناسزا به کنب پهلوانی» که 
هر گز به گوش ارسطو نخورده و سیسر ون اندك اطلاعی اد اه نیافثه و 
سن باز_ بل کلمهای در بارة ۳1 برذبان نباورده‌است» جیزدیگری ثیست. از 
طرقی » مکر داستانهای افسانه آمیز وشگفت‌انگین کتاب توهیچ وجه شبهی با 
حقایق معلوم با بامشاهدات نجوم دارد ؟ مقباسات هندسی و رعایت قواعد د 
اصول معأنی و بیان جه قایده‌ای برای کتاب تو خواهنه داشت؟ آخر مگرکتاب 
و می خو اهد با تر‌کیب مسایل ائسانی و حکمت الهی کسی را به دین مسیح 
تبلیغ کند ؟ وحالآ نکه این‌چنن‌ت رکیپ قاعدة باید هر گونه گرایش به‌مسیحیت 
را طرد نماید . تقلید از موّلفین صرفاً باید از نلی‌سبك تگادش کتاب‌بکار دود 
دهرچه این تقلیدکاملتر باشد کتاب تو به کمال نزدیکتر‌خواهد بود . بنایراین 
| کنون که‌اش تو بجزسد داه کتابهای بهلوا نیو از ین‌بردن نفوذی که کب مر بود 
درجهان ودرمیان مردم عوامدارند حدفی ندارد چه نیاز است به‌اینکهاز کلمات 
قصار فیلسوقان وپنه و سای کتاب آسمانی وخیالبافیهای شاعران و وعظوخطابة 
خطبان و از شرح معجزأت قدیسن ددیوز گی‌کنی ؟ توتنها در این یکو شکه 
نوشته‌ات یکدست و سخنانت دوشن و صدیق و بجاأ وحملافت خوش آهنگ و 
داستانت بهجت‌انگیز باشد؛ومرچه‌به ذهنت می‌گذرد به ذیباترین وجه مجسم 
کنی وافکاد خود را بی هیچ قيد و آشنتگی و ابهام بفهمانی . همچنین بکوش 
تا با خواندن داستان تو افسرده دل به خندهآید وخنده ره پرشادیش بیفزاید. 
ساده‌دل احساس کسالت نکند و زیر اد برابدا ع آن آفرین گوید» متفرعن آن را 


دیب چه ۰ ۱ 


تحقیر نکنه وخردمند خویشتن دانا گزیرازستایش آن‌بداند . بخصوص‌برچیدن 
دستگاه بی ثبات وخطر ناك کنب پهلوانی را که منفور جمعی وممدوح جمم بیشتثری 
است همواره وجههةٌ همت خودساز ۰ جها گراذعهد؛: این عهم‌بر آبی کار کوچکی 
تکرده‌ای ۰» 

من باسکوت میحضی به ] نچه دوستم می گفت کوش‌فراداده بو دم و بیاً نات 
اوچنان برلوح ضمیرم نقش بست که پی| ندیشاند چون وچرا همه را منطبق 
با عقل ومنطق‌بافتم و تصدیق وتا یی کردم وحتی خواستار آن شدم که‌ازمجموعةً 
آنها این دیباجه را تدوین کنم , دیباجه‌ای که در آن , ای خواننده مهر بان 
حزم و کاردآنی‌دوست من وسعادتی را که‌اذملاقات بموقع وبجای جنان مستشاری 
تصیب من شد و بالاخره دضای خاطری را که تو خود بخاطر یافتن داستان 
دن کیشوت پهلوات نامدار مانش درعن ساد گی و یکدستی و بی‌تکلفیاحساس 
می کنی ۰ خواهی دید » بهلوانی که تمام ساکنان تاحیهٌ دشت مو تتیل 
اه سوک تالرای‌ سا اس اف بازساس 6 مجاو از دی ار 
او در آن حوالی پا به عرص وجودننهاده‌است . من نمی‌خواهم خدمتی‌را که در 
شناساندن چنان پهلوان‌شریف و محترمی به تومی کنم بیش‌ازحد بستأیم و بر تو 
منت‌نهم .معهذا می‌خواهم اذاینکه ترا باسانکو پانز ای معروف.مهتر پهلوان» 
آشثا کردهام حقشناس باشی:ذیرامن معتقدم که در دجوداین مهترعزیزمجموع 
ظرایف حرفمهتری را که درخلال آن‌همه کنب بیشماد و بیهود؛ پهلوانی به‌تفرقد 
باد شده است‌یکجا برای ت و گرد آورده‌ام . در خانمه‌امیداست که خداو ند کمال 
صحت به تو ادذاتی داراد فمرا ثیز فراموش نکناد . مین ۱ 


قسمت‌اول 


فصل (ول 


در باب خصال وافعال نجیب زاده نامداد دن کیشوت مانش 


در یکی از قصبات ولایت مانش که نمی‌خواهم نام ۳ به یاد آورم ۰ 
دیر زمانی نیست که نجیب ژاده‌ای , از آنان که نیزه و سیری کهنه در مقر 
اسلحه‌خانهٌ خود و یابویی مردنی و تازی شکاری دادند , ذندگی می کرد . 
تقریباً حرشب‌يك دیزی[ بگوشت. آن‌هم بیفتراز گوشت گوسفند نه‌گاو. ۱ ويك 
سالاد سرکه " و شنبه‌ها خاگینهبا چربی خوك دجمعد‌ها عدس پخته ویکشنبه‌ها 
علاوه برغدای معمول: جوجه کبو تری نیز سه‌جهارم|زعایدیاو را تحلیل‌می برد. 
بقیه برای خرید يك نیمتنةً مردانه از پادچةٌ ظریف و شلواد و جوراب سرهم 
از پادچهٌ مخمل نما و کقش دم‌پایی اذسر‌همان پارچه برای روزهای عید و يك 
دست لباس از بهتررین نو ع بشمینه ولات که نجیب زاده درایام هفته به تن می کرد 
خرج می‌شد . درخانه کدبانویی داشت که سنش ازچهل گذشته و دخترخواهری 
که هنود با به بیست نگذاشته بود » و بعلاوه » خانه شاگردی برای کارهای 
خانه و صحرا داشت که هم یا بورا زین می‌کرد وهم به همان خوبی‌می‌توانست 


۳ دا س کوچك علف بری کار کند ۰ سن نجی‌زادء ما نزديك به پنجاه 6 بثیةاو 


| دد اروپا گوشت کاو مرغوب تراز گوسفتد است ذیرا گوسفندان‌ارو پا 
دنبه نداد ند و گوشتشان‌ینیاد بد طعم‌است و بهمین جهت گوسفند بیشتر خور ال طبقةً 
سوم است . دد اینجا متظور سروانتس اشاده به فقر دن کیشوت است. (مترجم) 

۲ سالادس که )۷۱۳۵۱8۳6 سوص با سالادی است که از گوشت سردگاو 
و دوغن زیعون و س که و سیروییاز دننس شده نهیه میشود. (دکص‌باددن) 


فصل‌اول ۱۴ 


وی و بدنش لاغر و جهره‌اش خشکیده بود . سخت سحرخیز بود و به شکاد 
عافد اقرداشت . آوردها ند که لباق کیکر اد) 201*800 با کز ا۵/ 00089802 
بود.چون دراین موردیین مولفینی که راجم به‌او نوشتها تداختلاف‌است»هر چتد 
از حدسیات نزديك به بفین می‌توآن حکم کرد که نام او کیژانا مطوز نام 
بوده است . لیکن این نکته از نر داستان ما چندان مهم نیست و کافی است که 
در نقل وقایم ذره‌ای از حقیقت انحراف حاصل نشود . 

باری باید دا نست که این نجیب‌زاده درمواقع ی که بیکاد بود یمنی‌تقر با 
درتمام‌ایام سال وقت خود را صرف خواندن‌کتابهای پهلوانی می‌ کرد و باچنان 
شوق و ذوقی به این کار خو گرفت که تقریباً مشنلةًٌ شکار و ادار امور مايملك 
خود را بکلی فراموش کرد . غرایب و عجایب‌اعمال او به درجه‌ای رسید که 
چندین جریب از زمینهای کشت گندم خودرا برای خریدن و خواندن‌کتابهای 
بهلوانی فر وحت و دقدری که می‌تو انست از آ نکتب در خانه خود گرد آودد ۲ 
لیکن درمیان آن همه کتاب هیچکدام ما ننه نو شته‌های‌قلیسیا نو دسبلوای ۱ 
نامد‌ار بنظر او کامل تمی آمد . درحقیقت شیوأبی بی‌اندازء نثر آن نویستده به 
او لذت می بخشید د مضامن مغلق آن در نظرش همچون زرناب می نمود ؛ 
بخصوص وقتی که به قرایّت نامه‌های عاشقانه و مبارذه جویانه میرسید ودد بیش 
ازجندین جای‌کتاب می‌خواند که : «ای پارعدار نابایدار و ای دلبر جفا کاد 
مکاد » من از دست سبکسری و بیخبری تو چنان همسفر در پدری و هم بستر 
خون جگری شده‌ام که زلازل به‌ار کان کاخ مدر کاتم افتاده و حلاهل به‌کام فراخ 
حیاتم ديخته . باشد که بحق و بی‌طین ودق دفتر شکایت ازجور بی‌نهایت ترا 
ورق به ورق بگشایم و فریاد ناشکیبایی از غربت و تنهایی و از بیدادبیوفاپی 
تو بگوش قلك مینایی بر آورم...»ونیز دفتی میخوانه که : دای پهلوان‌نامهاد 
و ای شر بیش کادذاد و ای فرند بیمانند روز گار ۰ الحق که آسمان دقیم و 
| فلا منیع بکمك ستار گان طالع واچتران ساطع ذات ناسوتی ووجودسلکوتی 
ترا بقیو؛ ملکوت جلال وجبروت می‌بخشند » برمرتب بلندتامی و والامقامی 
می‌نشاننه وشربت فتح و شادکامی می‌چشانند و ترا شایستَهٌ ملکات ۶ محسناتی 


1 - 51178 06 ۳6۱۱61880 «ویاددو» متر‌جم‌فراشوی دن کیشوت درذیل 
صفحه نام کتابهای پهلوانی این ویسنده دا یاد ییکند و ضمناً مینو یسد که خود او 
عللاو د بر‌جنبه نویسند کی صفت بهلوانی حم داشته امش ۰ (د کتر‌باددن) 


۱۵ دن کیشوت 
می کنند که درخور جلال و کمال مولود مسعود وجود ذیجود تست...»يك‌د نیا 
لذت می برد . 

نجیب زادهٌ بیچاره از این مقولات و عباداتی نظبر آن دیوانه می شد 
شبها بیدار می‌ماند و برای آنکه مفهوم آن عبارات را درك کند ودد آنها تسق 
نماید و اذبطونآ نها ععنایی بیرون‌بکشد به‌خود دنج می‌داد. چندانکه مرحوم 
ارسطو | گرعمدا و بد همین منظطور زنده می‌شد از عهده فان تاد زخمهابی 
که دن‌بلما نیس۱ می‌زد با برمی داشت خرسندنبود ذیرا تصورمی کرد که هر 
جند‌طبیبی بس حاذق آن زخ‌ها را مرهم نهاده بود باز ممکن بو ده‌است خراش و 
جای زخم برتنش با برجهره‌اش باقی پوده باشد . ممهذا به ظرافت طبع‌مو لف 
که‌کتاب را با 9 عدة به بایان رساندن این داستان بایان نایذیر بایان داده بود 
آفرین می گفت وحتی گاه؛ حود به‌هوسی می‌افتا که قلم به دست گیرد وداستان 
را عیتاً به همان شیوه که‌در خود اثر آهده بود به اتمام برساند. بدون‌شك ا گر 
افکاری بی گیرتر و بزرگتر او را از این کار باژ نداشته بود چنین می کرد و 
حتی از آن روسفید برون می‌آمد . یادها با کشیش ولابت که مردی دانشمند و 
فاد غ! لتحصیل دانشگاه سیکو هلر | ۲ بود جرو بح کرده بود تا بدا نند که از 
پالمر ین انگلیسی ۲ و آمادس گل ۴ کداميك‌پهلوان‌تر بوده‌انه .استاد 
نبا دلال همان ده اظهاد عتیده می کرد که هیچکس به‌یای هلو ان‌فروسه 
نمی رسد وا گررکسی رای وی بادای‌برا بری‌بوده باشدهمانا دن الا لو ز "بر ادد 
آمادیی گل‌است ویس ؛ چه او بی آ نکه ناز و عشوه کند دیا حم به ایرد بیاورد 
برای هر کاری مناسب بوده وهر گز مانند برادرش گربه کن نبوده ودر دلاوری 
نیز ذره‌ای آذاو کم ثمی آمده است . 

عاقبت نجیب زادء ما جنان سر گرم کتاب خوأنی شد که شبهایاو ازشام 
تا بام و روزهای‌او از بام تا شام به خواندن می گذشت » چندانکه اذ فرط کم 





1- ۳13119 1209 یکی از قهرما نان کتا بهای پهلوانی . 

۲ - 519116976 درد اینجا سرو انتس دانشگاه‌های کوچك زمان خود و 
قارغالتحصیلان آنها دا بباد مسخره میکیرد کما اینکه در جلد دوم این کتاب یز 
با لحن ز ننده‌تری دانشگاه اوسونا 81188() دا مسخره می‌کند . (د کتر باردن) 

دا یت این اشخاص واقلب پهلوانانی که نامشان‌در این کاب 
می‌آید همه کسانی مانند امیر ادسلان دومی و حسین کرد شیستری و آعیر حمزه و 
اسکندر ذوالقر ین و سایر قهرما نان کتابهای پهلوانی ما بوده‌آند. (مترجم) 


فصل اول بِ 


خواییدن وزیادخواندن مفزش‌خهك‌شد و کارش به‌جایی رسید که‌عقلش‌را ازدست 
داد - ذهن او ازمطالبی که در کتابها خوانده بود ماننه سحروجادو و نزاع و 
برد تن‌بتن و جنگ مغلوبه و جراحات و دلر‌بایی اذ ذنان و عشق وعاشنی و 
طوفان و شکنیتهای محال برشد وجنان به‌خود تلتین کرد که آن همه‌مأجر اهای 
ساختگی حقیقت محض‌بوده و در نظر او هیچ داستانی در دنیا مسلم‌تر اذ آ نها 
وجودنداشته‌است . به عقیدةاوسید موی د باز! بيفك‌پهلوان خوبی بوده ولی 
مرگز به پای پهلوان آ تشین تیغ ۲ که به يك ضربت پشت شمشیر دو دیو 
خو تخواد و لندسور را دو نیم کررده بود نمی‌رسیده‌است. به بر ناد دلکاز پیو بیشتر 
ارج می‌نهاد ذیرا این بهلوان به تقلید از هثر نمایی هر کول به هنگام جعفه 
کردن ]نته ۲ فرز ند ذمین دد میان بازوان خود , دولان ۲ روین‌تن را دد 
گردنهةً رو سه‌وو ۵ کشته بود.از مور گان دیو سیاد به ثیکی یادمی‌کرد: 
جه ین غول: 3 آنکه از پر دیو آن نوده و ین طایفه اما وقیح وبی‌اد بتد 
او تنها مهر بان و با ترتیب بوده است . اما پهلوانی که او بردیگی بهلوانانش 
ترجیح می داد 8 نودومو نتو بان" بود , بخصوس هنگامی که می خواند 

۱ - ۲122 1۳۲ 110) پهلوان ملی اسپا ئیایی که ددقرن بازدهم میز‌سته 
و با اعراب بیاد جنکیده است. ماجراهای قهر‌مانی این پهلوان موضوع چندین 
ار ادبی گردیده است . 

۳۲ - 068 - ۸۳۵6066 ,1 06 ۵9۷۵1۲6۲۳ ص . متظود آمادیس 
یونا نی چهلوان معروف است . 

۳- ۸0۲66 دیوی است که با به‌روابات میتولوژی یونانی فرزند پتون 
و مین دوده است . حر کول قهرمان تامی یونان با این دیو مصاف داد و اور! دد 
میات پاژو ان آهنین خود خفه کرد . عییگویند درحین ثبرد » هر کول متوجه شد 
که هربار که دیو بزمین یی بمادد خود دست هی ند باژ ثیرو میگیرد و بر ای 
نبرد ئفْس تازه میکند . هر کول او دا از ذمین بلندکرد و مدین حیله توانست 
اش کین : 

۵ ]۵۳۵6۵۷۵۵۲ 06 20۳86 1,8 یکی از گردنه‌های خطر ناك جبال 
1 

۶ - صفطباوامم/۱ 026 0تاعمع پهلوان تاریشی و قهرمان اشعار 
حماسی معروفی بنام:چهادپسآیمون» که یکمك‌براددان خود با شاد لما نی‌جنگید 
و عاقیت هر‌چهاد سر تسلیم دد برایر آن امپر‌اطود فرود آوددند . چنین بتظر 
می‌رسد که سرو انتس درموضوع آشاره‌یه دژدیدن بت زدین محمد «رنودومن‌توپان» 
دا با دنوی دیگری که از شجاعترین پهلوانان سیحی بوده و در جنکهای صلیبی 
ش کت داشته آشتباه کرده است . (د کتر فاددت) 


و دن کیشوت 


این بهلوان‌از دژخود بیرون می آمده و رأه برهرعده‌ای که به‌او برمی‌خوردها ند 
می گرفته ویا در آن‌سوی تنگه: بت‌محمد را که تا به روات داستان از زرناب 
بو ده دزدبده‌است. و اماب گانلون! خاین جنان ود که حاضر بود کد با نوی‌خانه 
و حتی خواهرزادة خود دا نیز به طیب خاطر بدهد تا بردنده‌های وی چندان 

عاقت جون عقل خود را ده تحوی علاج تا یذیر ازدست داد عجیب تر ین 
فکری که هر گز به مفز هیچ دیوانه‌ای دد عالم خطور نکرده است به مخز وی 
داه یافت یعثی به نظرش مقتضی ولانم آمدکه هم به خاطر رونق شرافت‌جیلی 
وهم برای خدمت به کشود خویش دبهلوان سر گردان» شود و بااس و اسلحة 
خود اقطار جهان را ده دنبال ماجراها بگردد و و۱ وت در کتابهای پهلوأنی 
خوانده بودکه پهلوانان سر گردان می‌کردند عمل کند یعنی در رفع حر گو نه 
ظلمی یکوشد و جندان‌با حریقان کار دیده و مخاطرات عدیده مواجه شودکه 
با غلبه بر آ تان شهرت ابدی کسب کند . بیچار؛ مالیخولیایی از هم اکنون در 
عالم خیال می‌دید که زور باژوی اولااقل مورد ستایش امبراطورطرآیزون دأقم 
شده است. وی که دستخوش جنین‌افکاد شبرین وچنین جذبهً غیرقابل دصفی بود 
[ 
به تمیز کردن قطعات فرسودهٌ کلاهخود وزرهی پرداخت که دوذی به اجد‌آدش 
تعلق داشته و قرنها قراضه و زنکگ زده در گوشه فراموشی افتاده بود . آنها 
را شست و سایید و چندانکه می‌توانست مرمت کرد ۰ لیکن متوجه شد که انز 
جام‌دزم فاقد جیزمهمی است بعنی بجای کلاهخود کاملکلاه ناقصی بیش ندارد. 
آنگاه په ابتکار خود به دفع این نقص پرداخت بعنی با مقوا نيمه ناقص کلاه 
را ساخت تا از پیو ند آن‌دوقسمت کلاهخودی اهر کامل درست شد .در حفیفت 
برای آذمایش اینکه آیاکلاهخود محکم است و دد برابر ضربات شمشیر تاب 
می‌آورد یا نه تیغ انیا کشید و با دم شمشیر دوضربه بر آن نواخت که ضربه 
اول به‌یکباره زحمت يك هفتةٌ اورایباد داد . خرد شدن کالاهخود به‌این آسانی» 
بهلوان را دلگیرساخت چنانکه برای حصول‌تأمین درقبال چنین خطری دو باده 
به سأتن کلاهخود همت گماشت و این بار نوادهای سك آهنن دردرون آن 

1- 81610۲) شخصیت اشانه‌ای «حماسه رولان» که به‌روایت اضانه دد 


کودنة «دو نسه‌وو» به‌رولان خیانت کرد و موجب مرک او شد. گانلن دد ادبیات 
ادویایی به‌مظهر خیا نت معروف شده است . 


فصل اول ۱۸ 
کار گذاشت بقسمیکه از محکم بودن آن داضی شد و بی‌آنکه آتمایش های 
جدیدی بعمل آودد آ نراکلاهخود لبه‌دار کامل عیاری پنداشت . ۱ 

پس اذ فراغ اذ اين مهم بس‌اغ مرکب خویش دفت . با آنکه حیوان 
پوست و استخوان بیش از گوشت و جان داشت و ظاهر وی غمانگیزتراز اسب 
گو فلا ۱ بود بنظر چنین آمد که نه بوسفال ؟ اس اسکندر و نه بابیه‌کا 
8 اسب سید ۰ هيچيك با اسب اد قابل قیای نبودها نه . چهار روذ عم 
به تشخوار کردن اسامی در مفز خود برداخت تا ببیند چه‌اسمی به اسیش بدهد 
و در این باره با خود می گفت : « درست نیست‌که اسب چنین پهلوان نامداد 
که ذاتاً حیوانی اصیل است نام مشهوری نداشته باشد . » لذا کوشید تا نامی 
برای اسبش بیأ ید که برساند حیوان قبل‌از درود به دنیای پهلوانان سر گردان 
چه بوده است و اکنون چیست . از طرفی عتّل حکم می کردکه چون‌صاحبش 
تغییر وضع داده پود او ثیز تغییر اسم دهد دنامی با شکوه و پررطمطراق متناسب 
با موقعیت جدیه و حرفة تانه‌ای‌که از این پس پیشه می‌کرد بر گزیند . این 
بود که پهلو ان بس‌اذ آ نکه تعداد زیادی اسم در حافظه و درمخبلهً خود ساخت 
و درآ نها جرح و تعدیل کرد و حذف و اضاقه بیمل آورد وس ودست آنها را 
شکست و بازساخت عاقبت به‌این نتیجه رسید که اسم اورا رسی تالت "بگذارد, 
اسمی که به نظرش پاشکوه و آهنگین آمد و از آن مستفاد می شد که حیوان 
ایتدا جه بوده و اينك جه شده و جگونه برترین می‌کب جهان گردیده است. 

وقتی بهلوان آسمی باب طبم خود به اسیش دادخواست تا بر‌ای‌خود نیز 
اسم شایسته‌ای‌بر گزینه واين قکرهشت دوذ دیگر اذوقت اودا برای یافتن تام 
جدید گرفت‌تا درپایان آن مدت مصمم‌شدخو در آذن کیشو 000۲062 1(08 
بنامد . بقراری‌که میگویند از همانجا استکه موّلفین حکم کرده‌انه که لقّب 


۱ 608618 18120"]مقلد ود لك دستگاه دول بو دسودو فر اد ۴0۳80 006 
۳۵۲۲۵۵ 06(قرن پانزدهم) که اسب مضحکی داشته وموضوع داستا نها وحکایات 
هزل‌آمیزی بوده است. (د کتر‌باددن) 

۲ - 80060۳816 اسب معروف آسکندد مقدو نی است. می گوینداین اسب 
بقدری چموش ورموك بود که ازسایة خود میرمید. اسکندد درجوانی چندان اورا 

۳ - 8اعفونوو0 از دو کلم «روسین» بمعنی یابو و« نت» بمعنی قیلا 
تر کیپ شده و معنی لغوی کلمه اینست که حیوان قبلا یابویی مردنی بوده (آفت 
دوسین)و اکنون اذهمه اسبها پیش افتاده بعنی«دوسی نا نت» شده‌است.(د کت باددن) 


۱۹ دا کیشوت 
قبلی بهلو ان« کیکز ادا» بو ده است نه «کزادا» که برخی‌خواسته| ند را به‌دیگران 
بقبولانند ۱۰ آنگاه چون به یادآورد که آمادبس دلاود تنها به انتخاب نام 
سادءٌ «آمادیس» اکتفا نکرده بلکه‌نام وطنش دا نیز به آخر آسم خود افزوده 
بود تا وطن را بلثد ‏ وازه سازد و لذا خود را « آمادیس گل» نامیده بود:او نین 
بعنوان يك پهلوان کامل عبار خواست‌نام وطنش وا به‌نام خود بیفن | بدوخود را 
«دن کیشوت مانش» بنامدتا بخیال خود هم نژاد وسقط تطالر آس خود دا مشخص 
تماید وهم با اقتباس نام وطنش موجب افتخار آن گردد . 
باری بس‌از آ نکه دن کیشوت زده حود را تمیز کرد واز کلاه نأقصی که 
داشت کلاهخود کاملی ساخت و نأمی به یابوی خود داد وبرای خودنیزهمچون 
نو کیشان" نام دیگری بر گزید اطمینان بافت که یجز آنکه بانوبی‌بیاید و بده 
عشق بورزد جیزی کم ندارد حذ؛ در نظر او هلو ان کر ذان بی عشق همچون 
درختی بی بر گه وباد وبا جسمی بیجان بود.وی دداین باده با خودمی گفت: 
دا گر به کفار؛ گناهانم و يا به هدایت ستاره اقبالم دوزی با دیوی دوبرو شوم 
_چنانکه معمولا برای پهلوانان سر گردان پیش‌می‌آید - و به نخستین ضربت 
او را از بای در آورم ویا با شمشیر دو نیمش سازم ویا اورا مغلوب ودد برایر 
خود به طلب زنهار وادادم آیا بهتر آن نیست که معشوقی داشته باشم و آن دیو 
را به رسم هدیه به‌حضور اوبفرستم تا به درون رود ودرپای‌دلبر جانانم به‌زانو 
در افتد و به‌لحتی پرتواضع و تکریم بگوید: دمن کادا کو لیام و» ی آدیو » 
فرمانروای جزبر: مالندداننا ۱۷1۵1100۳۵018 هستم که بهلوان برتراز حد 
وصف . دن‌کیشوت مانش ؛ مرا در نبرد تن بتن مغلوب کرده و به‌من فرموده 
| - کیشوت با کیگووت در زیان‌اسیانیایی بمسای قسمتی از زده است 
دان چنگاورر امییوشا نیده است. بعقيدهٌ مفسرمعروف , کلمانسن( ۱۸۳۷ )سر و افتس 
اذاین جهت این نام دا به‌قهرمان کتاب خود داده است‌تا هم تناسبی باحررفه جدید 
او داشته داشد وهم‌ازیسو ند(0)6) که در آ خر اسم‌است‌ودد لهحه محلی کاستیلی به‌اشیاء 
مضحت و پست و تحقیی آمیز اطلاق میشود بقهرمانش جنبه مضحکه داده باشد . 
کیگنادا بمنی فك است و کز‌ادا به‌مربای مخصوصی میگویند که پنیررتیز با آنا _ 
مخلوط میکنتد . (دکتر ماددن) 
۲ - معمولاکسانی که چه‌دین تاژه‌ای میگروند و تشریقات مر‌بوط به آنرا 
ی تا تام رایس ای که ههام فا اسان فسوی زا 
۳ - 022۳2010112۳00۳0 در این نام معنای ستهجن و مسخره آمیزی ین 
نهفته است که‌از ذ کر آن صرف نظرميکنيم, فقطمتذ کر‌میشو بم که« کار |» بمنای‌صورت 
است (د کتر باددن) . 


فصل‌اول ۳۰ 
است به‌حضود آن بانوی زیبا شرقیاب شوم تا حسرت علیه هرچه قرماید همان 
کنم »؛ وه که پهلوان نیکوی ما پس‌از ایراد این خطابه چتدر شادمان شد ! 
بخصوص وقتی کسی داهم پیدا کردکه‌نام دلبر جاتان خود دا پراه گذاشت! این 
دلبر به‌احتمال‌قوی روستاییزنی جوان وخوش سیمابود که در دهی‌نزديك‌باده 
دن کیشوت مثزل داشت و نجیب‌زادء مازمانی عاشق ادبود لیکن دخترك هر گز 
بویی‌از آن‌عشق نبرده وهر گز نیز پروای آن نکر ده‌بود. تام آن دزن «]لدو نر ا 
لور نز 69 1076020 ۸۱00222 بود وهم‌اوبود که دن کیشوت مقتشی‌دانست 
عنوان بانوی بی همتای آرزوهای خود دا بدو بخهد .انگاه جون به‌جستجوی 
نامی برای اویر آمدکه با نام خود وی قرین باشد و ددضمن » شخصیت‌با نویی 
محتشم و شاهز‌اده خانمی‌بزر گواد نیزاز آن مستفاد کردد اودا منام دو لسینه 
دو نو بو زو ۲۵00۶0 08 00101866 نامید ذیرا زادگاه‌آن ذن «توبوزه» 
بود. این نام‌به نظر پهلوان آهنگین و کم تظیر و تشخص آمیز آمد وضمتأماننه 
همه تأمهایی که برمتعلتان خود و برخود نهاده بودگویا و برمعنی بود . 


فصل دوم 


در باب نخستین خروج دن کیشوت قر زانه 
از ولا بت خود 


دن کیشوت پس از فراغت از تدارك مقدمات کار نخواست بیش اذاین دد 
اجرای نتشهٌ خویش در نگ کند . چیزی که او دا چنین شتاب وا می داشت 
محرومیتی بود که گمان کرک ازتاخر وی نصیب جهان خواهدشد: چه‌پهلوان 
امیدها داشت‌بهاینکه| نتتام تعدی‌ها دا بکشه دردقع طلنها دکوشن: بنداد گر ها 
را جبران نماید .جلو تجاوزذها را بگیرد و حساب‌ها را تصفیه کند .بدین‌جهت 
بی‌آنکه تصمیم خود دا با ذیروحی درمیان‌گذارد ویاکسی او دا ببیند يك‌روز 
صبح پیش ازطلوع آفتاب , صبح یکی از گرم‌ترین روذهای ماه ژدئیه ؛ سرتا 
یا مسلح گر دید : بر«روسی نأنت» سواد شد » به اصطلاح کلاهخود خود را ون 
سی‌نهاد » سیرش را به‌شانه آویخت. نیزه‌اش‌را بدست گرفت و از درخلوت‌حیاط 
اصطبل به‌صحرا زد . و از اینکه به این سهولت به هوس بزر گوادانه خویش 
میدان داده نود از شادی بررسر یا بند نمی‌شه . کر هتّوز 5 درراه ننهاده بود 
که قکر هولناکی پر اومستو لی‌شد,چندان که تزديك بود از کاری که آغازکرده 
بود چشم پبوشد : بیادش آمد که به آیین بهلوانان سلاح برنگرفته یعنی دسماً 
پهلوان نقده است و لذا برطبق قوانین پهلواتی نمی‌تواند د نمی باید با هیچ 
پهلوانی در میدان هماورد شود وحتی : درصورت پیش آمدن چنین ضرودتی ؛ 
باید به‌رسم نوچه پهلوانان جامدّدنم بی‌نشان ددیر کند و بردوی سپررخودعلامتی 
نداشته باشد تا روزی که ان حق را به زور باژزدوی خویش به دست آورد ار 


قصل دوم ۳۳۲ 
افکار ویر! در کاد خویش مرددساخت ولی چون جنو نش بر هر منطفیمی‌چر بید 
تصمیم گرفت به تقلید بسیاری‌از پهلوانان دیگر که چنین کرده بودند و اوشرح 
اعمالشان را در کتابهای بهلواتی خوانده و از خواندن آنها به این حال‌افتاده 
بود از دست هر که نخستین پاریا وی دو برو شود سلاح پهلوانی بر گیرد.دد باب 
بی‌نشان بودن اسلحه نیز با خود اند‌یشید که در اولین فرصت سلاحهای خودرا 
آنقدر بساید تا از قاقم سفیدتر شو ند . بدین ترتیب ۰ پهلوان خیال خود را 
راحت کرد و به داه خویش ادامه داد ۰ یعنی به داهی که‌اسیش می‌رفت . چداو 
می‌بنداشت که اس اسای حادثئه‌جویی ددهمن رویه است . 

ماجراجوی تازه‌کارما همچنانکه طی طریق می کرد باخود حرف می‌زد 
وجنین می گفت : «تردید نتوان کرد دراینکه وفتی درآ ینده تأریخ واقبی هنر 
نه‌اییهای من منتشر شود حکیم ی که این تاریخ را ده رشته تحر بر خو اهد کشید 
آنگاء که به شش ح نخستین حردج من دداأین صیح زود می‌بردازد جنین‌خو اهد 
نوشت : «هنوز قبوس ۲ زدین موی‌کمند بافتة گیسوان زدین و زیبای خود را 
برسطح گستردء ذمین پهناور نیفشا نده ومرغکان هزار د نگ‌خوش| لحان باجنگه 
خوش‌نوای ذبان گویای خویش و به آهنگی‌شرین ودلنشین دمیدن سپید؛ گلی‌فام 
را :که از بستر نرم شوهر حسود خویش برون خزیده و از فرازشاه نشین‌های 
افق بهجت خیز مانش چهره به خاکیان می‌نمود , سلام د تهنیت نگفته بودند 
که پهلوان نامداد دن کیشوت مانش از بستر تاز بیرون آمد و برمر کب یکه‌تاز 
حود «روسی‌نانت» سوار شد وراه خویش از ورای دشت کمن و مشهورومو نتیل» 
در بیش گرفت ۰..» وبه راستی در همان دشت بودکه دن کیشوت راه‌می‌بیمود. 
وی سپس چنین بکفته افزود : «ای عصر میمون و ای قرن عمایونی که داستان 
دلاوریهای جهافگر من در ایام توافتایی خواهد شد , داستانی که شایسته‌است 
بر الواح برنجین بنویسند . پرسنگ مرمرحك کنند و برچوب بنگادندتا در 
خاطر نسلهای آ ینده | بدا لدهر بماند» ای حکیم سحار که دست تمدایر به‌وقایع 
تگاردی تاریخ شکفتانگین منت کماشته است ,هر که هستی آزتو به تمنامی‌طلبم 
که م رکب اصیلم«روسی تأانت»یعنی مصاحب دایمی همه دعر بها وسفر‌های مرا 
فراموش نکنی  *‏ سیس بخود مد وجنانکه به رداستی عاشق نو ده است‌جچنن 
به سخن ادامه داد : دای شهیانو دولسینه , ای دلبر ناذنین دل مسکین من ۰ 
جه جفای عظیم ی کردی که مرا از آستان خود داندی و به‌فرمان حو یش‌مجبورم 


. قوس با آپولن خدای فنون و هنن و دوشایی‎ ۴۳6۵08 - ٩ 


۳۳ دن کیشوت 


ساختی که هر گز در پیشگاه جمال ماه مثالت ده ننمایم ۱ آ: ای دلبر محبوب 
من .کرم فرعا واذأین دل‌دردمند که بندة نست؛ دلی که درراه عشق تو آین‌همه 
د نج می‌برد » باد آر! ۰ و صدها سخن یاوه دیگر: از | نها که کتا بهای‌پهلوانی 
ده او موه بودند بر زیان ۳ و در این زا می‌توانست از شنز کمتاز 
آنها تقلید کرد . درضمن » چنان آهسته راه می‌رفت و آفتاب‌نیز که بالامی آمد 
چتان اشةً سوزان می‌تابانید که برای آب کردن اندگ منزی‌هم,ا گرد کاس‌س 
پهلوان فا وج بود؛ کآفی نو د. 

دن‌کیشوت ی آنکه با حادثةٌ قابل ذکری برخوردکند تقریباً در تمام 
شنت ان ور ارام وف آما کم کم شقن حون دمن می‌خو است زود با 
حریفی رو بروشودتا زور بازوی توانای‌خود دابراه بیازماید . فتفیی | فزده زو 
که اول ماجراپ ی که برسردن کیشوت‌آمد حادثئه پر لاپیس «1۵0166 ۳۵۲۲ 
بو د , گروهی دیگر داستان اسیاهای بادیر | ماجرای اولآن پهلو ان‌می‌دا نئد: 
اما انچه من توأْنستم دراین باره تحقیق کنم ودر تاریخ دقایع ایالت مانش بیا بم 
اینست که او در آن روز راه خود را یکراست در پیش گرفت و دفت تا به‌هنگام 
غرودب خود وبا ویش ازخشستگی و گرستگی از پادر آمدند اشاان به‌امیدا ینکه 
شاید کاخی اعیانی و یا کوخی چوپانی ببابد و در آنجا مأمنی‌برای استراحت و 
قضای حاجت جستجو کند به هرسو نگریست تاآخر اندکی بر کنار از داح یکه 
می پیمود جشمش به کارو نس ایی افتاد جنانکه گفتی ستارءٌ بخت خود را دید 
که اودا نه بدرون کاخ نجات بلکه به دروازه‌های آن رعبری می‌کرد. جنان 
هی برمر کب زدکه در آغاز شب بد ]تا رسید . ازفضان استانه در کاروانسرا 
دودختر جوان از نان که یه «دختر آن‌طرب» ۲ معروقند استاده تقد تاد ان دو 
به همراه چند تن قاطرچی عاذم اشبیلیه(56۷1[[6) بودند و همگان تصمیم 
داشتندش را در آنکادوا نس| اتراق‌کنند. وجون هرچه پرس‌ماجراجوی ما 
می آمد وهر چه که می‌دید يا می اندیشید تصور می‌کرد وقوع يا ظهور آن به 
شیو ه‌ایست که در کتا ها خوا نده‌است‌همینکه جشمش به کاروا نسرا افتاذ آن‌داقصری 
پنداشت با چهار برجو بارو وباس‌ستونها و کنگره‌های سیمین صیقل زده؛.مجهز 


۱ - 016 06 ۴11185 «دختران طرب» و ددهی‌است که معنی آن زنان 
هرجایی است (د کت باددن) . در فادسی چنین دخترانی دا «لولی» ميگوييم . 
معذا از تخس اصالت بر جمه همان «دختر ان طرب» ترجمه شد ولی درسایرموارد 
لو لی بکاد می‌بریم . (متر جم) 


فصل‌دوم ۳۴ 


به پل متحرلك وخندقها وسایر وسایلی که‌اینگو نه قصرها. بشرحی کهمی آودند. 
همیشه دآرا هستند . وی به کاردا نسراکه قصرمی‌بنداشت نزديك شد و بها نتظار 
اينکه مرد کی کو تاه ازیفت کنگرةه بر‌جها سر بر خواهد آورد و به علامت ازراه 
رسیدن بهلوا نی ناشناس درشییور خوآهد دعید در نزدیکی در اوژه عنان روسی- 
نانّت دا کشید. لیکن جون دید که در اجرای تشربفات تأخیر کردنه و دوسی 
نانت در رسیدن به طویله شاب دافو اکن به دروازه نزديك شدوجشمش 
به دو دختر لولی افتاد که | نجا استاده ودند وهردو به نظراو دو دوشیرء زیبا 
روی یا دوبانوی نازنن جلوه گر شد ند که درجلو درهای قصر به تفج وبازی 
مشغول بو د ند - 

در این اثنا برجسب تصادف » خوك جرانی که يك گله حول برا کنده‌را 
در گندم زاردرویده‌ای گر دهمم ی آورد در بوق ی که بر ای جمم کردن‌این‌حیو | تات 
بکاد می بر ند دمید. دن کیشوت.جنانکه خواست خود او بود » آناً تسود کرد 
که مرد کی کوتاه ورود اورا خبر می‌دهد. بد ینگو ند , شاد و خندان به کاروانسر] 
و به بانوان نزديك شد , و دختران همینکه مردی چنین مسلح دا باتیزهوسپی 
دید‌ند اژوحشت به دروت کاروا نس| گر بختند آما دن کشوت که از راد ایشان 
بی به ترسشان برده بود فوداٌ نقاب مقوایی کلاهخود حویش را بالاند وسیمای 
خشکیده و گرد لودش دا نمایان ساخت و با قیافه‌ای مهربان و به لحنی موقر 
به ایشان گفت: «علیا مخدرات بههیچ و جد نگریز فد و بیم هیچ گو نه بی حر 1 
به دل راه ندهند چون دد آیین پهلوانی که بيشهٌ من است نو هین به هیچکس 
بخصوص په دوشیز گانی به حشمت و جلال علیامخددات نه مرسوم است د نه 
بر از نده. » لولیان به او نگاه می‌کردند و جهرءٌ او دا در زیر آن نقاب ذشت 
که صودتش را یو شانده بود جهار چشمی می کاو ید ند , آما همینکه شنیدند که 
ایشانرا «دوشیزه» نی ده نامی عی‌خوا نند که‌تا به آن حد باشفلشان ناساز گار 
است نتو انستند از قهفهه خودداری کنند , و شدت جنده ید درحه‌ای بو د کد 
دن کیشوت ر نجید و بدتندی گفت: «ادب بر از ند جمال‌است وخنده‌ای که‌متکی 
به علتی سبکسرانه باشد بی ادبی است » اما من این نکته را برای ر تجاندن 
شما نمی گویم و میل ندارم خوی خوشتان دا بدل به کج خلقی کنم چون خوی 
من بجز خدمت به شمانیست.»این نحوه‌سخن گفتن که به هیچ وجه برای‌بانوان 
مفهوم تبود ونیز فیافهً کر به پهلوان ما پررخند؛ ایشان دبرخشم خود وی‌افزود؛ 
جنانکه اکن در همان لحظه کاروا نس‌اداد فربه » که ازغات چاقی مردی سلیم 





۳۵ دن کیشوت 
اللفس یود - سرنمی دسید:کاد بجای باديك می‌کشید . وی همینکه آن چهرء 
عجیب و سا ناقص یعنی لگام اسب و تیزه وسیی و زره سبك پهلوان‌رادید 
نز ديك نود با لو لیان در شليك خنده همصدا شود ون در ضمن :۰ جون از آن 
هیولای مسلح به ساز و بر گ جنگ ترسید خود را جممکرد و تصمیم گرفت با 
وی به ادب سخن گوید, لذ! گفت:«حضرت پهلوان کی جنا بعالی به‌جستجوی 
منز لی به‌اینجا تشر یف آودده‌اید بجر تختخو آب که حتی یکی تم عم دراین کاروآنسر | 
ی و ۰ » دن کیشوت همینکه تواضع 
دفلعه بیگی» یعنی بعنی مائدٌ قلعه را دید - جون در نظر او کاروانسرا قصر داقلعه 
بود ۱9 بیکی - در جواب گفت : «ای جناب قلعه بیگی» مرا 
هرجه دهد حرسندم. بود ذیورم سازو بر گب سیاه - بودسترم خاك آورد گاه.»۱ 
کاروا نسردار گما ن کرد مرد غریب‌از آن نظر قلعه بیگی‌اش نأمیده که‌و بر بحای 
یکی از قراریان قلعةٌ «کاستیل» گرفته است وحال آ نکه اداهل ) فدلس وساحل 
سان‌لو کاد ۲۳ - 82۳ , و حردی بود دزدتر از «6 کوس» و مقلد‌تر از 
طلیه‌هابا دافك‌های در باری. بنایرآین درجواب او کفت «آذاین‌قراد؛ تو آنی 
که برصخره‌خوایی همی - ز ش تا سح رکه نخوای دمی؟ حال که چنین است 
میتوانید قدم رنجه فرمایید » و ءطمئن باشید که دراین دیرانه‌سرا فرصت بل 
فرصتها خواهید یاف ت که نه تنها امش بلکه در تمام سال تخوآنید .» 

وی پساز گفتن‌این‌سخذان ر کاب دن کیشوت دا گرفت واه باتلاشوتقلای 

شتا ومانند کسی که در تمام ددت روز روره بوده و رورة حود را تخورده‌است 
از اس فرود امه و بلافاصله به کاردا نسرادار دستور داد اسبش دا تیمار کند؛ 
جون اسب او بهتر ینم کبی است درجهان که تا کنون زین برپشتش نهاده ند 
کاروا نسرادار به اسب نگریست و آنرا به آن خوبی که دن کیشوت گفته بود 
نیافت وحلی نیمی از آن او صاف را ثبز در وی ند‌ید. معهذا اسب رایه طو بله 
پرد و بست وجون باز آمد تا ببیند مهمانشی چه می‌خواهد دید که لو لیان بای 
افو کراکها ف و ایدك مشغو لنه که سالاح اذتن او بدر آورزد . تا به‌آن هنگام 
زره سینه و شانهة اودا بپرون آورده بو د ئد ولی هر حه کردنه نتوانستنه طوق 
فلزی دور گردن و کلاخود بیقوادء اورا که بانوارهای سبزرنگ بهم بسته‌یود 

| - شعری است مر‌بوط به يت تعنیف رذمی قدیمی (د تترباددن) و دد 


ایتجا قیتا دشع فارسی ت‌جمه شد . 
۲ مر دوط به‌دتنبا له همان تصنیف که آن نین ده‌شمی‌فادسی در آعد. (مترجم) 


فصل دوم بِ۳( 


بیرون بیاورند . و جون نم توانسنند کره نوارها دا بگشایند میخواستند | نها 
فا دن کیشوت هیچ نمیخواست به این کار دضا دهد و ترجیح داد 
که تمام مدت آن شب را با کلاهیخو د دماأند : همین جهت قبافه او در ان‌حال 
بمقدری عجیب و با مزه شده بود که حدی ۱ شبو د » درحین اجرای 
این تشریفات دن کیشوت به اطمینان‌اینکه دختران لو لی که سلاح اذتن‌او یرون 
می آورد ند از باتوان محسام قصر هستند رو به‌ایشان کرد و با لطف تماما ین اشبار 
دا که مر بوط به‌یکی ازتصانیف کمن بود خواندن گرفت : ۱ «ه ر گزهیچ‌پهلواتی 
جون دن کیشوت در آن دم که ازده حود ۳۳۹ مورد اف نیت با نوان دافم 
کی دوشیر گان باس حود آومی‌داشتند وشاهز اده خانمها تیمار اسب او ؛ یعنی 
تبمار «روسی نانت» هی در کاند لیر ناممر کب من ای‌با نو آن»؛ روسی نانت‌است؛ 
همچنانکه نام چاکیشما دن کیشوت مانش. وهرچند من نمی‌خواستم‌جز به‌وسیلة 
ایراز دلاوریهای خود در راه خدمت به‌شماو بنفع شما بو سیلهدیگری شناخته‌شوم 
نیازی که درحال حاضر به استفاده از تصنیف کهنسال لافسلو پیدا شد موجب 
ند کفترا ان نام وتشان من پیش‌از ودقت مقرد مستحص شو یک - لیکن آنّ 
زمان فر اخواهه دسید که شمابا نو ان دحتشم ذرمان دهید ون فرعان برع وزود 
بازوی من گواه بر آرودی من به خدمتگذاری شما باشد .» لولیان جوان که 
بر ای شنیدن‌جنن خطا به‌هایی آفر بده نشده بو د ند جواب نداد ند و ازاو بر سید ند 
آیا میل دارد چیزی بخودد دن‌کیشوت گفت :«هرچه باشد من قانم‌خواهم بوذ 
جون ۳3 اشتاه نکنم هر‌جیری به مراج من ساز کار است.» 

خوشبختانه آن روز جمبه بود و در تمام کاروانسا بجزجند تک بریده 
از يك ماعی خشكکرده که به اصطلاح ولایات مختلف سکماهی با حاهی ماش 

یاکوپور" می گویند چیزی بافت‌نمی‌شد. ازجناب پهلوان پرسیدند! یاسکماهی 

هن لا نسلو 1۵006101 پهلوان اضانه‌ایست 
که میگوید : 

«حيچيك از بهلوا نان چجهان 

مورد لطف وخدمت با نوان واقع نشد 


۱ 

وقتی که از «پرتا نی‌آمد». (دکش پاددن ) 

مت اسامی اف ماهیها با انچه دد متن دتاب نوشته شکه: آنیت:عیعا تطبیق 
نمی کند بهرحال مستظور انیت که ماهی خوب در خساط کادوانسر‌اداد نبوده و 
۷ 


۰ ی 


9 ۰ ) مترجم) 


۳ 


مس 





دن کیشوت با اعلف‌تمام ابی‌اشعاررا که مربوط یکی ازصاتف کهن بود خواندن گرفت (صه۲) 


۳۷ دن کیشوت 


می‌خورد» و در توضیح گفتند که بجر 3 ماهی نو ع دیگری موجود لیست . 
دن کیشوت گفت: «می‌حورم بشرط آ نکه حیّف تکه از آن به‌من بدهید تا بهجای 
يك‌قزل آلای کامل حساب شود حون ا گر ین باشد دمن هشت رئال پول بدهند 
به حال من تقاوت نمی کند که آن هذت رال بول خرد باشد با يك سکهٌ هشت 
لطیف تر است ویا ماتند گوشت بزغاله که‌از گوشت بز نرم‌تراست اذسایر ماهیها 
بهتر باشد. بهرحال» هرچه باشد زودتر بیاودید ذیرا دنج خستگی و سنکینی 
اسلحه را جز رکمث معدةٌ سبر تمیتوان تحمل کر د.» ممن غدای دن کیغوت را 
جلودر کاروا ندرا گذاشتند ۳ جایش خنك تر باشد؛ و کاروا سر ادار خورأاکی‌از 
خاش اش تاو ی وا رقالامس تن قومووی با 
دری نان که به سیاهی و کيك کر اسلحهٌ او بود بحشورش آورد . تماشای 
غذا خوردن دن کیشوت آدم را از خنده روده‌یر میکرد زیرا جون کلاهخود 
برس داشت و ناب ( ۴ بالا زده بود با دست نمیتو | نست حیزی بدهان برد 
و ناجار بایستی کسی دیگر لقمه به‌دها نش بگذارد چناتکه یکی اذ آن‌بانوان عهده 
داد آین وظفه سا »و دادن توشایه ده بهلو ان ممکن تشن وشایدا گرداء‌جاره‌ای 
ه‌فکر کاره | سر اداد نمی‌دسیدهر گزشد نی نبود» بدین تر تیب که اودوسر نی بلندی 
را موراخ کرد يك سر آنرا به‌دهان دن کیشوت گذاشت ودرسردیگر آن شراب 
ریخت. هلوان بیچاده همهاینر نجها داتحمل می کرد ولی‌حاضر نبود نوادهای 
کلاحخودش بر بده شود . در این انا مردی که کارش اخته کردن خو کها نود 
بر حسب تصادف به کاروانسرا در آمد درد حین دورود بنج شش باد در نی ليك حود 
دمیثد . همین س‌شد که دن کیشوت رادرخبالات حود راسخ‌تر کند یعثی‌حو یشتن 
را در قصر بنامی بندادد و تصور کند که غذای او را همراه یا توای موسیعی 
بحضورش آورده ند ۱ سگماهی را قزل الا ونان سیاه را سفیل و آن‌لولیان هر زه 
را بانوان محتٌشم و کاروا نسرادار را قلعه ییگی کاخ تصور کند 3 بد بنجهت : اتخاد 
تصمیم واقدام به خروج خود را بسیار بجا میدانست . با این وصف فکری که 
بیش ازهر چیز نگرانش می‌داشت ای ود کف اجان به‌مقام هلوا نی نایل 
نیامده است » چون بنظر او مادام که مقام پهلوانی احراذ نکرده بود قانوناً 
نمی‌تو انست در هیچ ماجرایی در گیر شود. 


فصل سوم 
در باب ] نکه دن کیشوت به‌جه شیو شیر نی عنو ان 
پهلوانی آرفت 


دن کیشوت که اذ این قکر در د نج بود بشتأب بدخوردن شام محقر 
کاروا سرا پرداخت ۰ سیس همینکه دست ازطمام کشید کاروانسرادار دا طلبید» 
او دا با خود به طویله برد » در اصطیل را دست وددر برایرش ۳ 
گفت: دای هلو آن ار جمند» منز حصود حضر تت‌استدعایی دارم که هم موجب 
افتخار ان حضرت‌است وهم خدمتی است به بنی نو ع بشر ؛ و مادام که به لطلف ‌ 
عتابت حود وعدءٌ فبول نفرماییازاینجایر نخو اهم خاست.» کارا نسرادارهمینکه 
مهمان خود را در بای خویش افتاده دید و چنین سخنانی از اوشنید بی آنکه 
بدا ندکه چه‌پاید کرد وچه پاید گفت به‌حیرت دد او نگریست,سهذا کوشید که‌او 
را از مین بلند کند ولی تا وعده بداد که خواهش پهلوان را هی دد‌برد بهاین 
کار توفیق نیافت .دن کیشوت گفت: «من از متام والای حصرتّت جزاین ا تتظاد 
نداشتم » اينك بعرض استدعای خود می‌پردازم : تاضایی که من دادم و بطبع 
قبول آن حضرت نشسته‌است ابنست که‌فردا صبح مرا به آبین خاص به‌مقام پهلوانی 
مفتخر ساذی. من‌امش در نمازخانهٌ این قصر سرتایا مسلح شبز نده‌دار خواهم 
بود و فرداصبح جنانکه عرض کر دم ۱ مر آسمی که آ هید دا رف آنم انجام 
خواهد گر فت‌تا بتوا نم چنانکه‌شاید:دردبم مسکون‌بهد نبال ماجراهای پهلوانی, 
بمنظود كمك به تیاذمندان و برطب قآیین پهلوانی و وظیفهٌ پهلوانات سر گردان 
چون من که بها براز اینگونه دلاوریها راغبند» بشتایم .» 


۹۰ كككككككك٩۹٩۹٩۵٩19۹ِ۹‌‏ ‌‌ِ,ِحجحجچ‌ظغأ: [27 ا2ال٩  73‏ 7۲٩پپبلر‏ 555۳ ی سس 


کار وا نسرادار که جنانکه گفتیم مردی نسیة حیله گر بود و قبلا حدسی 
زده بود که مهمانش عقل سبکی دارد دقتی چنین سخنانی ازاو شثیه کمانق بل 
به‌یقین مد » اما برایآنکه موجبات ماع دی از شب برای خود قرآهم کند 
تصمیم گرفت همان قیافه حق بجانب را نگاهدارد : پی در جواب گفت که 
پهلوان در داشتن جنن ارزویی کاملا محق است و اتخاذ جنن تصمیمی 
ازطرف نجیب‌زاد گان بلند پایه که دن کیشوت خود نیز بحکم ظاهر آراسته و 
سرو وضم برآزنده‌اش اذزمر؛آ نان بشماد می‌رود امری طبیعی ومنطتی است . 
سپس بگفته افزود : «من نیز درعهد شیاب بچئین حرفةٌ آ برومندی پرداخته , 
نقاط مختمّاف جهان را به‌دنبال ماجراهای خود ذیربا گذاشنه ۰ فصبه بالا بلندان 
دا در مالا گا و جزایر 2 بارون (۱۵۲۵0) و قطب نمای اشببلیه و قنات 
سهگوی ( ۹680036 ) و کاد گاه دوغن کشی والاشی و دقسهای چویی 
غر اطه (2۳60800))وساحل سان‌لو کارو دمه‌های‌اسبا نکر د و (00۳00۷6) 
و خرابات‌شهر تو لد" (101606) و نقاط دیگررادیده و درهمه جا توانستهام 
چالاکی‌باها وودزید گی دستهای خودرا یکار بگیرم» همه‌جا موجب ستم و زیان 
جنتیار کر دیدهء ازیو کان کم دل گرفته وا دوشیز گانی‌جندپردة عصمت در یده» 
سیاری‌ازذ یتیمان را فریفته وسرانجام خودرادر كلية محاکم و دربارهای‌اسپا نیا 
مشهورساختهام. اينك سر‌انجام درقصرخو یش معتکف شده‌ام واز ثروت خود و 
دیگران امرار معاش می کنم ۲ از بهلوانان سر گردان در هر وضع «مرتبتی که 
باشند تنها بخاطر محبت ی‌اندازه‌ای که به‌این‌جماعت دادم بذیرایی می کنم : 
حقررظ آ که ایشان نیز به‌باداش حسن نیات من نقدینةً خود را با من تقسیم 
کنند .» همچنن کاروانس‌اداد به دن کیشوت گفت که درقص خود نمازخانه‌ای 
ندارد تابهلو ان شب را کر فا سرتایا مسلح پاس دهدجون نمازخانهة سایق را 
رات ک قهانه تا مضای ا نانک فرسار هه لک میدا ند که دز زیت رورت 
می‌تو ند ین _ نده‌داری را درهر جا که صلاح بدا ند انجام دهد ؛ و هش 
نکه شب را در حیاط قصر بگذراند ) فردا صبح بخواست خداوند» تمام 
تفریفات مورد نظر انجام یابد و او دسماً مقام بهلوانی احراز کند و چنان 
بهلوانی شودکه درجهان توان بود . 

بعالاوه ,کارا تسر اداد ازاه برسید کهآ با مول نقد بهمر اه دارد؟دن کیشوت 


1- بقول کلما تین 216006۳61۳) سر‌وانتس در اینجا میکوشد تا نقشه 
مضحك و کنابه آمیزی ازاسیانیا ترسیم کند. (د کتر‌باددن) 


مل سوم ۳۰ 
جواب داد که پشیزی با خود ندارد ذیرا در داستانهای مو بوط به بهلوانان 
شب کرداخ هر گز نخوانده است که هيچيك از ایشان پول باخود داشته باشد. 
کار وا نسراداد ده پاسخ گنت که یهلوان دراشتیاه‌است؛ جون هر جنددر داسی] نها 
اشاره‌ای به این مطلب نشده‌است, اذ آ نرو که مولفین نها لام ندانسته‌اند جنن 
موضو ع بدیهی و ساده‌ای را تن ها کف کی ۸5 باید پول تمد 2 بیراهن 
سفید باخود داشت» لیکن به‌این استناد نبایدجنین بنداشت که‌لانم نیست‌پهلو آنان 
کن‌دان به همر اه خودپول داشته باشته . بد‌ینگو نه کاردا نسراداد بااطمینان 
کل ها بت کر د که تمام بهلوانائی که ]نم کف نج از نام و آوازه‌شان بر شده 
است و براعمالشان گواعی میدهد درهرماجرایی با بدر؛ پیازنقدیثه وجامه‌های 
متعدد ويك صنده قفچه پر مهم بر ای مداو ای زخمهایی که برمیداشته‌اند براه 
می‌افتاده‌ا ند , و بگفته افزود : «فی| لواقع در دشتها و بیا بانهایی که بهلوانان 
جنگ میکرده و ذخم بر‌مید‌اشثها ند همیشه نه جنین بوده آست که کسی حاضر 
بخدمتا یستاده و زخمهایایشان را مرهم نهاده باشد مگراینکها یشان را دوستی 
بحکیم وسأحر بوده باشد که بیدر نگ کنیز کی‌یا غلامی برفر از پاده ابری ازداه 
هوا با خود آورده د شیخه! بی با چتدان خواص با خود داشتها ند که به نوشیدن 
حند قطره از آن زخم آ نان دد] نگو نه التیام می‌بذیرفته که گنتی‌ایشان داهر گز 
اندك دردی نبوده است ۰ اما پهلوانان باسئان در فتدان چنین کمکی همواده 
شرط عقل میدا نستند که مهترانشان نمدینه و وسایل لازم مانند تواد ذخم بثدی 
و مرهم‌های گو نا گون بر !ی درمان دهمراه داشته باشتد وا گربرحسب اتفاق ۲ 
بهلو آنان قاقد مهترمی بود ند-موردی که بنددت بیش ات بتأجار خودشان 
همه آن‌لوازمر! درخورجینکی پشمین دنگار نگی جامیدادند و به‌ترلد اسب‌خویش 
می دستند » جنانکه گفتی در خورجینشان جیر وه مهمتر از دارو و مرهم می بود؛ 
جون بجز در آین مورد خاص در آین پهلوانان شر. گرداق نبود که خودجین به 
ترك اسب خویش ببندند .» بالنتیجه کاردا نسراداد به او توصیه میکرد و حتی 
اک مت وتو ویو باکت تا راب وا 
او شود فرمأن دهد به‌او امر می‌داد که‌از انیخ س بدون بول و دون زاد راه 
ولوازمء خروری پا در داء ننهه , وخواهد دید که چکونه بیش‌از | نچه‌خودتصور 
کنق از عافت دوداندیشی خویش خجر‌ستد خو آهد نود . دن کیشوت قول داد که 
اندرزهای اور ا مو بمو بکار بندد ۲ 


قوراً تر تیب همه وسایل داده شد تا دن کیشهوت شب را در حیاط اصطبل 





سییر 


«عدسورش و دشانه | ددعت 


ی 2 ۳ ۷ 2 2 : ۳ ۱ بت ۷ 
نیزه‌اش رایدست گرفت ودربرایر | بشخودبقدم زدن پرداخت (ص۳۱) 


۳۹ دن کیشوت ‏ 


جثب کار وا نسرا بأسلاح رزم‌به شب زذ نده‌داری و پاسداری بگذار ند . بهلو ان‌تمام 
قطعات اساسه خودراجمم کرد و بررو یآ شخوری سنگی در کنارچاهی گذاشت. 
دعل ع سیرش رآ به‌شانه آو یخت و نیرز هاش را بدست گرفت و با خو نسردی تمام 
دد برابر | بعخودبه قدم زدن پرداخت . هنگامی که دن کیشوت‌این کشت شبانه 
را آغاز کرد شب دد کارفر ارسیدن‌بود .کاروا نسراداد داستان جنون دهمان خود 
و حدیث شب زنده‌داری اورا باسلاح رزم و تشر یفاتی راکه می بأیستی‌دن کیشوت 
در طی‌آن رسماً عنوان پهلوانی بگیرد برای همه کسانی کهدر کاروا نسرا آقامت 
داشتند حکایت کر ده بود.مع‌ما نان که‌از این نو ع جنون عجیب درشگفت مانده 
بودند دفتند و از دور به تماشای دن کیشوت پ‌داختند ۱ و یگاهی قدم هت 
می‌د فت و گاه بنیز خودتکیه می‌زد وخیره‌حیره چشم بهاساحه‌خو یش می‌دوخت 
و جا یکساعت تمام تگان خو درا از آن‌بر نمی گرفت. شب کاسالا برسردست‌دد آمده 
بود . لیکن ماه چنان پرتومیافکند که‌اذغایت روشنی باستاره‌ای که‌از آن کسب 
نورمینمودسر جنگك داشت بسمیکه هرچه نوچه‌پهلوان میکرردهمگان می‌دیدند. 

دراین انا حوس گریهان یکی اذقاطرجیانی‌دا که در آن کاددانس امدزل 
کرده بودند گرفت تابرخیزد و به‌مال‌های خود آب بدهد و برای‌این کادمی بایستی 
اسلة دن کیشوت ازدوی ] بشخود برداشته شود . بهلو ان همینکه آن مر درا دید 
درد ی بانگ زد تم وان سیاهی: ای بهلوان جسوری که دفصد دست‌در آزی 
به اسلحهٌ دلیر ترین پهلوان سر گردان عالم , که هنوز احدی مانئد اوشمشیر 
بمر نبسته‌است.قدم بیش گذاشته‌ای.ز نهادا گرمی‌خواهی جانت دایرسرجرأت 
و جسادت خویش نگذاری | گاه‌باش که چه می کنی «دست بسوی این سلاحها 
درازمکن۱» قاطرجی بروای‌این سخثان نکرده اذأین بی‌اعتنایی بد دید 4 
گر پرواکرده بودازیروای تتددستی‌خویش بی‌نیاز میگردیه . برعکس؛دست 
دراز کرد و تسمه‌های بتچهمحتو یا سلحه را گرفت و یکنادی] نداخت .دن کیشوت 
جون چنین دید سربه آسمان برداشت ودرحالیکه گفتی روح خود را به‌مخدومة 
خویش ۵و لسینه می سبارد دا نگ برآورد و گفت : دای دلبر من ۶ دن این 
هتك حرمت که نخستین بار به‌دل من یعنی به‌جا کر تو روا داشته! ند بفر یاد بر ص! 
هو که شناد کفضا یا لطف وعنایت تو دراین نخستین خطر اذس‌من کم شود 41 
و درحینیکه‌این کلمات و کلماتی نظیر آ نرا برزبان می‌داند سپرش دا بکنادی 
انداخت و نیزه‌اش رایا دودست بلند کرد وجنان ضر بتی سهمگن برفرق قاطر- 
جی نواخت که‌اوردا نقس زمن ساخت وبچنان حال نزاری انداخت که‌باضر بتی 
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دیکر بدیکیاده از مراجعه بهرجراحی بی‌نیاز میگردید. وی‌بس‌اذفراغ اذاین 
کار اسلحه خودرا جمع کرد وباز با همان خونسردی قبلی خود درعرض وطول 
حیاط به‌قدم زدن برداخت . 

اندکی بعد » یکی‌اذیادان قاطرجی بی‌آنکه از ماجرا] گاء باشدزیرا 
رفیعش هنوز بیهو ش برژمین افتاده‌بود . بمصد آت دادن یذ قاطررهای خود چاه 
نز ديك شد اما در آن لحنله که اسلحهٌ دن‌کیشوت را از روی آشخور سنگی 
برمی‌داشت تا دقع مانم کند تا گهان بهلوان بی آنکه سخئی بگو ید و یا بکسی 
ملتجی شود بار دیگر‌سپرش‌را یکنادی انداخت و نیزه‌اش را بلند کرد وجنان 
برفرق قاطرجی دوم نواخت که کاسهة سر آن بینوا گرجه قطعه قطعه نهد ولی از 
جهارجا تر برداشت. تمام ساکنان آن خانه , ازجمله کاردا نسرادار؛ بشنیدن 
صدا سر اسیمه د9 ید ند . دن کیشوت بمحض دیدن آیشان‌سرش را ده‌شانه آ و بخت 
و دست بشمشر برد و بانگ برداشت که : «ای دلیر مهجیین من ای توان و 
بشتیبان دل مسکین من , آینث هنگام آن قرادسیده است که نظر عنایت خودرا 
براین بهلوان که بندة تست وددععرض تهدیدجنن حادئهٌ هو لنا کی است معطوف 
فرمایی ۱» این کلمات چندان‌قوت قلب بده بخشید که ا گر تمام قاطرچیان‌عالم 
به او حمله میکردند اويك قدم پس نمی نشست . پادان آن دد مجروح وفتی 
دوستان خود را در آن حال دیدند؛از دور دن‌ کیشوت را سنگباران‌ کر دند واو 
تا میتوانست خودرا ددیناه سیر‌خویش در امان میداشت , و برای آنکه‌اسلحة 
خودرا آزدست ندهد جرآت نمی کرد از آن] بشخورسنگی‌دود شود. کاروانسر ادا 
فریاد می‌زد که ای مردم؛.اوراراحت بگذارید. من که گفته بودع‌این‌مرد دیوانه 
است و چون دیوانه است ا گر هم شما داعم بکشد براد حرجی فست ۰ از 
آن سو دن‌کیشوت بلندفریاد می‌زد وایشان دا خاین و بیدین‌میخواند ومیکفت 
که خداو ند اين قلمه پهلوانی نمك بحرام و بی ادب است زیر هم او است که 
اجازه می‌دهد با یهلوا نان سر گردان بدینگو نه رفتار کننه.سپس به گفته می‌افز ود: 
«من اگر به‌درجه پهلوانی ثایل آمده بو دم به اومی‌فهماندم که مردی خاین‌است 
ولی بشما ای فرومایگان زشت‌کردار » اندك وقبی نمی گذارم . شما هر جه 
می‌توآنیدسنگ بپرآنید و تزديك‌شوید وجلوتر ببایید دبه‌من حمله کنید!خواهید 
دیدکه این جسارت جنون آمیز تا بچه حد برای شماگران تمام خواهد شد.» 
و این سخنان را با قیاقه‌ای چنان مسم و به لحنی جنان غرود آمیز ادامیکرد 
که مهاجمین از وحشت بر جای خشك شدند ؛ تا جاییکه دستخوش ترس خود 


۳۳ دن کیشوت 
و تسلیم سرز تش‌های کارو | نسرادار گر دید ند و دست ازسنگه پراندن بردأشتنه ۰ 
| اه دن کیشوت به ایشان اجازه داد تا زخمیان را بردند و حود . با همان 
حو سر دی و وقار مشین » یه شب ز نده‌داری ‌ باسدادی ادامه داد . 


کاوفا سر ۱ دای تضمل مسر کنهای مهمان خود داکافی دائست و تصمیم 
گرفت ست ان آنکد دک میحر ی دیگری روی بدهد هرجه ژودتر آن درجةٌ لعنتی 
پهلوانی‌دا به او اعطاکند . بدینجهت با فروتنی هرچه تمامتر به او نزديك شد 
واز بی‌شرمیهایی که آن گروه بی‌سر وباازخودنشان داده بودنه و اوازآن اندك 
اطلاعی نداشت عذرخواست, علیالخصوص که‌ایشان چنانکه باید به کیفرشوح- 
جشمی جویش رسیده بودئد . همچنین تکراد کردکه دد این قصر نماذخانه‌ای 
وجودندارد ولی برای یه کار نیازی به نمازخانه نیست؛ زیرا بطق اطلای که 
او از : تفریفات ین بملوانی دارد می‌داند که برای نیل به‌آن مقا‌اصلاینست 
که دوضر به برشانه و برقفای نوجه بهلوان زده شود , واین کار در وسطصحر | 
ام دا است . دریاب شب زنده‌داری و باسداری باسلاح رزم نیز آدابلازم 
رعایت شده است زیرا برای چنن امری دوساعت وقت کافی بوده و حال آنکه 
پهلو ان بیش‌از جهار ساعت بیت‌ار مانده است - 
دن کیشوت اینهمه‌دا به آسانی باور کرد و به‌کاروا رادار گفت که‌برای 
اطاعت از امروی حاضر است؛ و خواهش کردکه آین مقرر دا بسرعت هرچه 
بیشتر بپایان برساند » وبه گنته‌افزود: «| گرمن به‌متام پهلوانی دسیده پاش و 
باردیگر بهمن حمله شود احدی را دراین قص زنده نخواهم گذاشت مگ کسی 
که مورد عنایت شما باشد , که البته در آن صورت اودا بخاطر شمأمی بخشم .» 
قلعه بیگی که ازاین سخن اندلك فراغ خاطری یافته بود بسراغ دفتری رقت که 
حساب‌کاه و جو تحویلی به قاطرچیان را در آن نگاه می‌داشت . سیس بزودی 
بدهمراه بسر بچدا ی که‌تکه شمعی در دست داشت وبادو لولی‌جوان سایق‌الذکس 
بهمان جاکه دن کیشوت تتظارش رامی کشیدباز گشت وبه بهلوان‌فرمان داد که 
بزانو درآید . بس‌ازآن آزروی دفتر خود » مثل اینکه اوداد و ادعیة مقدسی 
می‌خو | ند » شروع به زمزمه کر د. دردسط دعادستش رابلند کرد ضر بت‌محکمی 
رای وا ی فک ی 
برشانهٌ او زد و ظاهر همچنان در زیر لب به رمزمه او داد وادعیه مشفول بود. 
بس ار فراغ از این عمل به‌یکی 0 «خانم»‌ها فُرمان داد تا شمشس کش 
9 بندد و خاز نم این کار را با لطلف و خویشتن‌داری سیار آنجام داد ذیرا 





بت 1 
هريك از مراحل اجرای‌آن تشریفات به اندازه‌ای مضحك بودکه انسان‌مشکل 
میتو ! نست از خنده خودداری‌کند . ی دلاورهایی که از نوجه پهلوان دیده 
شده بود خنده را بدل به احترام میکرد - خانم مهر بان ددحین بستن شمشیر 
به کمر پهلو ان به اه و «خداو ند حضرتّت را بهلواتی عاقبت بخیر کناد ودر 
نبردها با فتح و ظفر قرین گرداناد!» دن کیشوت نامش دا برسید تا بدا زد کذ 
اذاین س مرهون لطف کیست.جون دندلق بو د که اورا در افتخاراتی که بر ود 
باذهو بدست خو آحد آورد سهیم گرردا ند خانم با تواضع تیان جواب داد که 
تأمش و لو را 0058 دخت باره دوزی‌ازاهالی شهر «تو لد» است ودر د که‌ای 
او ای سپ اه ان سا ره شمسا مافه اه وان 
خدمتگر ار خواهد بود و بهلوان را ولیئعمت خود خواهد دانست . دن‌کیشوت 
از وی خواهش کردکه از آن پس بخاطر او لب دنل" اختیار کند و خود دا 
دو نا تو لوز! بنامد.وخان‌قول دادکه چنین کند. لولی‌دیگر مهمیزدن کیشوت 
دا بست و پهلوان با اد نیز تقریباً همان گفتگویی داکه بالولی شمشیر بند کرده 
نود ازسر گرفت . وقتی دن کیشوت نام اورا برسیه خانم جواب داد که تأمش 
مو فی بر "است ودختر آسیابان شر یفی‌از اعالیآ"نته کر ۸۵0۵600678 است. 
دن کیشوت‌از او نیز خواهش کر دلب «دنا»اختیار کند وخود را دو امو لینر ] 
۵ 08۵۶ نام , وید او هم عرطض حدمت و ایرازعنایت کرد . سیس 
وفتی انن خشرمقات که نظیر آت :هر گر دیده نشده بود با آنهمه شتاب وعجله 
بر گزار شد دن کیقوت بی‌تاب شد ودر آتش اشتیاق میسوخت که کی پادرد کات 
گن‌ارد و بدنبال ماجراها سم کند؛ لنا سرعت تمام ذین بر بشت«روسی نانت» 
نهاد دسوار شد و کاروا نسرآداد دا بددسم وداع در بفل گرفت و بشفکرانةٌ لطفی 
که درحق‌او کرده و ویرا بهمتام بهلوانی رسانده بو ۵ سخناأنی چنان عجب بر 


| ۳16881۷78 880010 نام یکی از میدان‌های شهر «تولد» است 
«د کتر باددن» 
۲-دن00۳ که دیشه‌لاتین آن دمینوس 001۳11۳0118 است‌عنوانی است که سامقا 
به تحیبزاد گان میداد ند سیسی چنبه عمومی ید کرد و درسحاورات عادی سیار 
بکاد دقت . | کنون این کلمه در جلو اسم کوچك اشخاصی که سر به‌تتشات بیرزد از 
هرطبقه و دسده‌ای که باشتد کار میروده‌مانتد دنل کیشوت , دن رودر یگ و غیره 
(د کتر باردن). نظی آن درزیان فادسی کلمة خان است که با توضیح د کتر باردن‌از 
هرحیث مطابقت دارد . موّنث دن کلمه دنا (00۳88) است که میتوان آترا! معادل 
۱ 
۳- مو تیب ۱160۳36۳6 8ب ممسای آسیایان ذتن است . 








۳۵ دنا کیشوت 
بان آورد که نل همه ۳ درایتجا ی دا است . کاروانسراداد نیز برآی 
آنکه هر حد زودتر شراورا از سر کاروانسرای حود یکند درچند کلمةٌ مختصر 
جوآب تعارقاتش را داد ویی آ نکه مطالیةٌ و جه صورتحساب اورا بکند به امان 
حدا روانه‌اش کرد :۱ 





تعل چپار) 
در باب ماجرایی که پس‌از ثر لك کاروانسر ا 
بر سر بهلوان ما آ مد 


سییده در کار دمیدن بود که دن کیشوت از کادوا نسرا بیروت آمد وازاینکه 
بالاخره‌بمقام بهاوانی رسیده‌بود چندان شاده‌خر‌سند و ذوق زده بودکه از نوا 
سرتا تنگک اسبتی ازشوق به عکان آهده بود . ععهذا چون اندرزهای میز بان 
خود را درباب بهمراه داشتن وسایل ضروری ازجمله نقدینه و براهن و غره 
بیاد آورد تصمیم گر فت آذهمان‌جا یه‌خانةٌ خودباز گردد تاهم آن وسادلرا! همر آه 
برردارد؛.دهم مهتری بر ای خودییدا کند؛ و برای مهتردر نظرداشت دهمّان همساية 
خود را که مردی فثیر ومعیل بود ولی برای «هتری پهلوانان سر گردان جان 
می‌داد بخدمت حو یش بگمارد ء وی بی‌ازاتخاد این تصمیم ان رسی‌نانت را 
سوی ده خویش گردانه , واس که گفتی دراه طوبلهةٌ خودرا می‌شناسد چنان به 
طیب خاطرپر گرفت که پایش به ذمین نمی‌خودد. 

دن کیشوت حنوز مسافت زیادی طی نکرده بودکه ننظر آورد از اعماق 
بیشه‌ای که درطرفراست اوقر ارداشت فریادهای دردتأکی شبیه ده شکوهوزاری 
کسی می‌شنود . وی همینکه آن صداها دا شنید مان برآورد که : « سیاس 
خدای درا که کرم فرمود و بدین زودی بمن فرصت داد تا به وظایف دابسته به 
شآن وحرفهٌ خود عم کنم و أزثمرات‌نقفه‌های نیکوی خویش برخورداد گردم. 
این شکوه‌ها بیفك ازمرد یاذن نیازمند‌ی است که به پادی و <مایت من نیاز 


۳۷ دنا کیشوت 


داود., » یس دبدر نک عنان «روسی‌نانت» را یه جانبی که گمان می کر د صفا از 
اقا بلیف ات کر دق سین بیست قدم در بیشه پیش نرفته بود که مادیانی 
دید به درخت بلوطی بسته و به‌بلوطی دیکر نیز‌جوانی را بسته یافت که بیش از 
پاتزده سال ای نمی گذشت و از سرتاکس برهنه بود , آن فریادهای درد 
نا از این جوان بود وبراستی هم که بیجهت نبود زیرا دهقانی زودمندپا کس 
بندی چرمین ضرباتی محکم براو مینواخت وبا هرضریت دشنامی و اندرزی 
نثادش میکرد و به‌او م ی گفت : «دهانت را ببندوچشمانت را بازکن !» جوان 
درجواب می گنت : «خدادند گادمن , امان که دیگر چنین کاری نخواهم کرد ! 
بخداسو گنه که دیگر نخواهم کرد و قول‌ميدهم که آذاین از گله دیشتی مر اقبت 
کنم.» دن کیشوت بمحض مشاهدء این‌صحنه فربادی غضب آ لودیر آودد و گفت : 
دای پهلوان ناجوانمرد ۰ تاختن‌بی کسی که نتوانه ازخود دفاع کند زیبند؛شان 
تو ثیست . گرمردی پراسب خود سوآرشو ونیز ات را بردار (جون درهمانها 
که مادیان بسئه بود نیزه‌ای نین به‌درخت تکیه داشت) تانشانت بدهم که رفتار 
کنونی توکاد بیفیرتان است.» دهقان چون آن شیح سرتا پا مسلح دا بربالای 
سرخود دید که نیزه‌اشد! برروی صورت او «علامت تهدید تکان می‌دهد نزديك 
بود قالب تهی‌کند, وبا چرب ذبانی گفت : «حضرت پهلوان . این جوان که 
می‌بینید من به تنبیه او مشغولم ان از خدمتگار ان من است و درهمین‌حوالی 
که مت ییاسران یناتک روز را کوسفوان 
مرا گم می‌کند , وچون من اينك جزای تنبلی ویا شایه دغلی اورا می‌دهم او 
مدعی است که تثبیه ازداه بد‌جنسی و بمنظود نیرداختن مزدی است که به وی 
مدیو نم . لیکن من بخدای خود سو گنه یادمی کنم که او درو غ گفته تن مد 
دن کیشوت گشفت : درو غو آنهم درحضورمن ؟ای بدجشی حبیث ! فسم بخو شید 
که مارا به‌نور خود روشن میکند: نمی‌دانم جه دستی اس تکه‌نمی گذادد تنت‌را 
با ازج مره سوراخ کنم هم | کنون بیچو نو جر | مرد اوراببرداز و گر ته بخدا 
سو گنه که همین جا جات دا میگیرم و به‌در کت هی‌فر سنم . فوداً اورا ازدرخت 
باز کن!»دهقان سر به‌ذیر افکند وبی ] نکه کلمه‌ای درجوآب نگوید چو بان‌خود 
را از درخت با کرد وپهلوان ازجوان پرسید که چه مبلغ از ادبابش طلبکاد 
است ؟ او گفت : دنه ماه اذقر ار هرماه هثت دئال.» دن کیشوت حساب کرد و 
چون مبلغ را بالغ پرشصت وسه رئال بافت به‌دهقان فرمودکه اگر از جانش 


سیر نشده است آن و جه رافي! لمجلس به‌چو بان بیردازد مر دروستایی ترسان و 





فصل چهارم ۳۸ 


لرزان‌جواب داد که باو جود وضع‌دشواری که به‌او روی آورده و به‌همان‌سو گندی 
که قبلا پاد کر ده( درصور تیکه اصلاقسمی نخورده بود) یتین‌دارد که طلب‌چوپان 
به‌این میز آن نیست وباید مبلفی‌از آن کسرشود زیرا تا کنون سه‌جفت کفش بر ای 
نوکر خود خریده ويكرئال برای دوباد خون گرفتن اذاو در ایام بیمادیش 
بر دأخته است که باید بهحساب منظور شود.دن کیشوت گفت : «همه اینهادرست 
و بجاء ولی‌باید بهای کفش‌ومزدخون گرفتن به‌پای کتکهایی که بی‌دلیل به‌اوزده‌ای 
پاك شود . ا گر اوچرم کفشی دا دریده که تو بهای آنرا پرداخته‌ای درعوض ۰ 
تو نیز پوست‌تن اودا ددیده‌ای , وا گردلاكخون اورا درهنگام بیمادی گرفته 
است تو بهنگام تندرستی خونش را دیخته‌ای . با این حساب , اودیگر چیزی 
به‌تو بدهکار ئست . - دهمان گفت: حصرت بهلوان دد بنخنی دراینست که‌من 
در اینجا پول با خود ندارم ۰ شرمایید ؟ ندزه با من به‌خانه بر گردد تا من 
طلبش را تا دینار آخر بیردازم ۰ -جوان فریاد بر آوردکه : ای امان! من و 
همراه او دفتن! آه‌ای حضرت پهلوان, خدا میا اذچنن اندیشه‌ای‌بدور بدارد! 
اوا گر مرا تنها ببیند جوست‌تنم را ز نده زنده » مثل يك بو تستان‌سن بار قلمی ! 
خو اهد کند ۰ سدن کیقوت گفت : نه , نه , مطمتّن با که چنین کاری تخواهد کرد . 
کافی است که من به او امر کنم واوحرمت سخن مرا نگاه دارد ؛ و یفرط آتکه 
به آین بهلواتی که فرمان | نرا یافته است شون باد کند من آذادش میگذارم 
تا برود. هپرداخت مزدتراهم من شخصاً ضمانت می کنم.- پسرك گفت:حضرت 
پهلوان متوجه گفتهخود باشند.ار باب من که‌اينك ددخدمت ایستاده‌است‌پهلوان 
نیست و هر گز هم به‌مقام پهلوانی نرسیده است . اسم او ژقان هالدودو 
0 2[ وازاعیان ثروتمند کنتا ثار 01۳12007 است .-دن کیشوت 
کت : جه آهمیت دارد ؟ ممکن است بهلواتانی هم بنام «هالدودو » باشند؛ از 
این گذشنه هر کسی فرذ ند کرداد خویش تکیت اقره مت ره شرا عبن 
وافع است ولی آض , ادیاب من که ازیرداخت مزدمن یعنی بهای عرق جبین 
و کدیمن من ددیع می‌ودزد فرز ند جه کردادی تواند بود ؛ ‏ دهمان گت : 
آندده , دوست من» من |بایی تدارم. لطفاً با من به‌خانه بیایید و من به‌هرچه 

۱- 8۳۴]۲616۲۲۲۷ - 98101 اشاده ده کشتاد فحیم پرو نستا نها است در 
زمان سلطتت شادل نهم بادشاه فرانسه که به‌تحريك « کاترین دومدیسی » ملکه و 
خانواده «گیز» دد شب ۳۴ اوت ۱۵۷۲ صورت کرفت و منجر به جنکهای‌داخلی 
گردید (مترجم) 
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دهقان همسکه‌آن شیح مسلح راچون اجل‌مسلق بالای سرخود دیدونوك نیزهٌ اور! برچ 
خود حس کرد . . (ص ۳۸) 


۳۹ دنا کیشوت 


آداب و آیین بهلوانی که درجهان هست سو گندیاد می‌کنم که‌طلب‌شمار | چنانکه 
گفتم 5 ینار ار بر دازم تاو ریح آ فر | نیز بدهم . - دن کیشوت گفت:ر بح 
آن پیشکشت؛ تومزد اودا نقداً بپرداز من دیگرجیزی نمی‌خواهم . ولیز نهار 
که بهس و گندخود دفاکنیو گر نه‌قسم بهمان سو گندی که یاد کردی‌من باز بسراغ 
توخواهم آمد ودرهی‌جا باشی ترا کیفرخواهم داد ۲ و ک ضانقه:مانخو اک در 
لای جرز دیواد پنهان شوی بچنگ من خواهی افتاد. دا گر می‌خواهی بدانی 
با که طرفی و کیست که این فرمان‌را به‌تومی‌دهد تا به نحوجدی‌تری به‌اجرای 
آن موخلف گردی بدان و ] گاه باش کد من‌دن ک‌شوت دلاور مانشم وداقم‌ظلمها 
ورافم ستمها هستم. ان به‌امان ۳۳۹ ,ولی سوگند خودرا فراموش مکو و گر 
نه به کیفر موعو د خواهی رسید.» و بس‌از ادای این کلمات رکات به‌«روسی نانت» 
زد و دريك چشم بهم زدن نامدید گی‌دید ۱ 
دهمان بانگاه آورا دثبال کر د دهمینکه دیددن کیشوت‌از بيشه گذشته‌است 
ودیگر باز نخواهد گشت بسوی نوکر خود آندره باز امد و گفت: «خوب.فرزنه 
بیا اینجا بیینم»حال می‌خواهم طبق فرمانی که آن رافع ستمها به‌من‌داد دینی‌را 
که به‌تودارم بیردازم.- آندده گت : من یقن دارم که حضرت ادباب امرآن 
بهلوان نیکو کاررا که امیدوارم خداو ند بیاس دلاوری وعءدل ومره تش‌هز آرسال 
عمر د؛‌ودی عطا فرمأید خردمندا نه‌اجرا خو اهند کرد والاا گرمزد مرا نبر داز ند 
بجان حشرت سید و له ۱ قسم که پهلوان بازخواهد گشت وبه وعدة خود وفا 
خواهد کرد. - دهقان گفت : مرمع رو ی ون بادمی کنم که جنین است ولی‌بیاس 
محبت سرشاری‌که بتودارم میخو اهم برطلبت بیفزایم تا در نتیجه وجه‌یشتری 
به نو ببردازم.»این بگنت وبازوی جوان را گرفت واو دا باز بهمان بلوط محکم 
ست وجندان کتکش زد تاأنیمه‌جان فن اه وس کت وال | فاغا ترهه ان 
بادو راصدا بزن, آن‌دافم‌ظلمهارا صداأیزن تأببینی جگونه دفع اش ظلمرا از تو 
می کند» هر حند من معتمدم که هنوز ظلم درحق تو بحد کمال نر سیده است جون 
هوسم گرفته است که‌پوست تراء چنان که‌می‌ترسیدی,زنده‌زنده ازسرت بکنم. » 





1 - 5۵10-000 - سن دوك یکی از مقدسین مسیحی‌است که عمرخود 
را و قف همخواری و یماد طاعونیان کرد و عاقبت خود نیز مبتلاشد. درحین‌ابتلا 
به ناخوشی طاعون بگوشه‌ای خزید و عنزوی شد ولی سکی مکان اودا پیدا کرد. 
صاحب سگازسن رواد چندان عراقیت و پرستادی کرد تا هبود یافت. جشن‌او دد 
۶ ماه اوت هرسال برقراد میشود. (۱۳۹۵ - ۱۳۲۷). 


۳ ۳ 
ّ پسر اد را ازدرخت باز کرد و به‌او رحصت‌داد بهد تبال دآدرس حودبرود ۳ 
ببأید وحکم صادره را احرا کند دانتقه کر ان و نالان بر اه افتاد ور ند باد 
کرد که بجستجوی دن ک‌شوت پهلوآن دلاود مانش برود و شرح ما وقع را 
موبه موبرای او حکایت کند تا ابا نش دین خود را جهار برایر بیردازد یا 
اشهتت: طناك توا بیان رقت و ادبابش همانجا ماند و می‌خندید . باری 


بدینگو نه بود که دن کیشوت دلاود دفع طلم کرد. 

و اما دن کیشوت که اذاین ماجرا شادمان بو د و گمان بر ۵ سر آغاز 
نیکو و با شکوحی به دلاودیهای پهلوانی خود داده است بسوی ده خویش راه 
می‌بیمود و أهسته درز لب می گفت : «توای دو لسینه‌دو تو بوزوی زیباء ای که بر 
همه خو برویان جهان سری» ابنك جایآ نست که خویشتن رااذتمام زنان عالم 
خوشبخت‌تر بدانی چون دست‌تقدیر ترا تواخئه وبهلوانی به دلاوری وتامداری 
حال و آیندة دن کیشوت مانش برای اجرای امرتوبه و کری تو گماشته‌است . 
پهلواتی که چنانکه همه دانند » دیرون به آیین پهلوانان فرمان پهلوا نی‌یافت 
و اهر فویزر فتوین طلی دا که مظه یداد گری اف بنه وعدای تن خم مر تکت 
شده است ازس مطلومی دفع کردیمنی تازیانه ازدست حلادی سنگدل, که بچتان 
دلیلی ضعیف تن چتین کودکی نحیف دا می‌درید» یرون آورد.» 

دن کیشوت مت ایرم ی یه جهارداهی رسید وقوراً بیاد جهاد 
راههایی افتاد که بهلوا تان‌سر گردان‌ددطول سفرخود به آن‌برمی‌خورد ندوحیران 
می‌ما ند ند که کدام رام وا دزن سیگ نک به‌نقلید اتاشان جند احظه مردد بر 
ای ماند وبس‌از آنکه خوب فکر کرد عنان «رسی تانت» دا رها کرد و زمام 
اختبار خودرا بهدست مر کب سیرد واوهمچنان فگر نخستن خویش‌را که رفتن 
به‌راه طو یله بود دتبال کرد. دن کیشوت پس‌ازطی مساقتی قرب به‌دومیل ازدور 
گروهی‌رادید که بعداً معلوم‌شد از بازر گانان شهر فو لدند و بر ای‌خریدا بر یشم به 
مورسی (۱۷۲6) میرو ند . عد| یشان‌شش تن بود که همه‌جتر آفتابی به‌سر داشتند 
و بهمر اءایشان چهار نو کر سو اروسه‌جوان‌قاطر جی‌پیاده نیزمی آمدند.دن کیشوت 
هنو زذجشمش به آن گروه نیفتاده تصور کرد باماجر ای نازه‌ای رو بر وشده است و 
برای | نکه‌ناس‌حدامکاناز پهلو انا نی که داستانغان رادر کتا بهاخوانده بودتقلیه 
کند. یعنی باشمشیر سرداه بررهگنران بگیرد موقع دا برای پرداختن‌به‌چنین 
کاری که بفکرش خطور کر ده بود مقتضی یاأقت , لقا باهییتی پر کبروغرور وبا 
قیافه‌ای مطمئن » محکم پرروی رکابت بلند شد ؛ نیرّه رابرسر دست آورده‌سپرش 


را حایل سینه کرد ودرحال ی که وسطجاده را سد کرد بها نتظاد نزديك شدن آن 
پهلواتان سر گردان ماند (جون ایشان دا پهلوان سر گردان انگاشته بود) . 
همیتکه کاروا تیان به جابی دسیدند که بخوبی دیده میشدند و صدایشان بگوش 
می‌رسید دن کیشوت به آهنگی جسارت آمیز برایشان باتک زدکه: «ایست! تا 
همه شما اقرار نکنید که درسر تا سرعالم دوشیزه‌ای به زیبایی ملکةٌ مانش‌بعنی 
ددو لسینه‌دو تو بوزه »ی بی بدیل وجود ندارد قدم آزفدم بر نخواهید داشت ! > 
بازر گانان به‌شنیدن‌این صدا ایستادند تاقيافة عجیب گویندء آن سخنان داتماشا 
کنند و همه از رخسار و گفتار آن بینوا بسهولت بی‌به‌جنون اوبردنه » لیکن 
خواستند ببیننه عاقبت این‌اقرادکه اوازایشان میخواست یکجا خواهدا نجامید. 
لذا یکی ازآنان‌که اندا شوخ و بذله گوبود و ددمسخرگی ولود گی‌بدطولایی 
داشت در جواب گفت: «حضرت پهلوان ؛ ما این باتویی را که شما نام می بر بد 
تمی‌شنأسیم , اورا به‌ما نشان بد‌هیدتا اگرواقعاً زیبایی‌او همان نحو که‌شماتوصف 
می‌کنید بیما تند باشد ما ازصمیم قلب و بی‌هيچ‌ترس و تشویش به‌حقیقتی که منظور 
تنظر شما است اذعان کنیم . - دن کیشوت گفت : من اگراودا بشما نان بدهم 
دیگراعتراف شماده بك حفیمت آشکار جه ارزشی تواند داشت ؟ مهم‌اینست که 
شم بی آ نکه‌آورا دیده باشید به‌این واقعیت ایمان بیاودید؛ بهآن معترف شوید. 
تا پیدش کنید, بالای آن قسم بخورید وهمه‌جاآ نر! به‌زور اسلحه به کرسی بنشانید. 
و کر الهشتا آی گروه خودبسنده ناهنجاد » خواء آنکه بررسم و آیین بهلوانی‌تك 
تك بجنگی رن وخواه به پیروی‌ازراه ورسم ذشتی که خاص مردمی آذقماش 
شماست همه باهم به‌من حمله‌ورشو ید.منینجا بها نتظطارشماایستاده‌ام و به‌اتکای 
اینکه جق بجانب من است هم شما دا به‌مبادزه می‌طلبم ۰ - بازد گان گفت : 
حضرت بهلوان » من نام همگان حاضر دراینجا که از شاهزادگان هستیم» از 
حضرت‌شما استدعا می کنم برای آ تکه بااقراد به‌چیز ی که هر گن ندیده و نشنیده یم 
و بعلاوه به‌زیان فاحش ملکه‌ها و امپراطریس‌های؟ لکار با و استر آمادوو" 
تمام‌میشود بادی برردوش وجدان‌ما نگذاشته باشید لطفاً تصویریاز آن‌بانورا هر چند 


۱- ۵102۳۳1۵ نام یکی از بخشهای تا ممةٌ کاستیل جدید از ایالات اسپا تیا. 
۲ - ۳9۱۳8۲۳۵0۱۳6 یکی ازولایات اسپانیا . 
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فصل‌چهارم وش 


ببر یم" ؛ درا نتتو زر هم‌خیال ما آسو ده خواهد بو د وهم‌حضر تعالی خر سندی کامل 
خواهید یافت . حتی من چنین می‌بند‌ارم که از هیا کتون همه ما به آن بانوی 
مکرمه جندان ارادت پیداً کردها یم که ا کرازعکساوهم برما معلوم شودکه دك 
چشمش چپ واذچشمدیگرش‌قیو کنافت بیرون می‌تراود باز برای‌خوشآ یندخاطر 
شما هر جه بفررماییددروصف‌اوخواهیم گفت.- دن کیشوت که ازع برافر‌وخته 
تود کاخ : ای دژد بیشر م : از چشم افجناتکه تومیگویی ۳ ی و کثافت بلکه 
مشكك وعنبر می‌تر اود.! نداماو ناموزون و یشتاو گوژنیست بلکه قامتی‌دارد دعناش 
ازدو کهای نخر یس ی گو ادار اما( 0۵02۲۲2۳۵)) : وشما | کنون» کیفراین 
کفرعظیم را که‌ددحق‌ناذ نینی جون‌دلبر ماه رخسادمن روا داشتید‌خو اهید باقت.» 

دن کیشوت ضمن ادای این کلمات ازجا می‌پرد ؛ فیزه را بحال آماده 
فر ود می ورد وبر کسی که آغاز سضن کرده بو د باجنان حدت وحشمی می‌تأزد 
که | تاره اقال بازر گان سور «روسی تانت» را درحین تاخت نلغز | نده 
وبرزمین تیئداخته بود ید بدرو ز گاد وی می آمد ۱ روسی‌تأنت برزمین آفتاد و 
صاحب خوددا ده قدم آن‌سوتر پر تاب کرد و او کوشید ازجا برخیزد ولی‌نیزه و 
مهمیز ها و کلاهخود وسنگینی زره کهنه‌اش چندان ویر گرانبار کرده و دست و 
با گیرش بودندکه نتوانست, وددفاصلهٌ تلاشهای غبرقابل تصوری که بیهوده برای 
برخاستن م کرد پی‌ددبی می گفت : دای تر‌سوها » قر ار نکنید ! ای غلامان 
ردل , مگر یز بک ! بداتید و باشید که کتاه برزمن افتأدن من اذخود من 
نست بلکه از اسب من‌است.»جوانی قاطر جی که همر اه بازر گاتان‌بود و بيشك 
خلقی سخت نابردیاد داشت تاب شنیدن آن‌همه‌ناسز | ولاف و گزافرا از بهلو ان 
بیچاده‌ای که برذمین افثاده بود تیاورد و بی‌میل نبودکه جواب اورا با ضر بات 
جوب بر پهلو ودنده‌اش بدهد. این بودکه بهدن کیشوت نزديك شد» نیزه را از 
دستتی بیرون آورد و آنرا به‌سه‌چهارتکه کرد بعدبا یکی از آن‌تکه‌ها پجان‌پهلوان 
ماافتاد وچناتش سخت‌ومحکم بیادکتك گرفت که ویرابا و جود سلاح دذم بر‌تن 
مائند گچ کو بید. هر جه ار بایان آن جوا تك با نگ بر سرش زدند که آن بیچاره‌را 
جندان نز ند و آسوده‌اش بگذارد سودی پیخشيد وقاطرجی که تاژه قاری دک 
کرده بود تا بقیةً دق دل‌خود دا پرسر‌اوخالی نکرد دست بر نداشت . قاأطر جی 

 !‏ اصل اسپانیایی این ضرب‌المثل اینست که : «ازسر نخ میتوان گلو هیا 
کلاف دا بیرون کشید و با به‌وجود کلاف پی‌برد». واين حمانشت که ما در فادسی 
ميگوييم مشت تمونهٌ خرواداست و یا از یکمشت کندم میحوان فهمید يك خرواد 
آن چطود است . (عترچم) 


۳۲ دن کیشوت 
بافیماندء تکه‌های نیزه دا نیز از ذمن برداشت وهمدرایکی پس‌اذدیگری بر تن 
آن بینوای ذمين گیرخوددکرد, داوباآنکه بادان چوب وجماق بر شانه‌مایش 
فرو می‌ریخت همچنان دم فرو نمی بست وزمن وزمان وراهزنانی راکه با وی 
جئین رفتاد می‌کردند تهدید می‌کرد . آخر قاطرجی خسته شد و بازر گانان 
برا» خود ادامه دادند و یاد ماجرای آن بیئوا دیوانه کتكك خورده دا با خود 
بردند تاددشمن سفرهمه جا حکایت کنند . 

و اماپهلوان عمینکه‌خوددا تنهایافت بار دیگر کوشیدتااز ذمين برخیزد 
ولی او که بهنگام تندرستی وسلامت بدین کار توفیق نمی‌یافت اکنون باتن‌جنان 
کوییده و آسیب‌دیده چگونه می‌توانست ؟ با این همه دن کیشوت بدل خود ید 
نباورد و ایس نامرادی دا لاذمةٌ زندگی د مقدر پهلوانان سر گردان دافست؛ 
بخصو ص که تمام آت را به حساب خطای اسب خود گذاشت 5 باری از ذمن 
برخاأستن ۳ پعلت | نکه تنش چندان خرد و خمر شده بود» برایاو میس نود . 


آ نجا که داستان نامر ادی پهلو ان ما آادامه می با بد 


دن کیشوت جون دید که براستی نمیتواند از جا بجنبه تصمیم گر فت که 
به درمان معمولی خودمتوسل شودیعنی به فصلی چنداز کتابهای پهلوانی‌خویش 
بیندیشد . و جنونش در دم اودا بیاد ماجرای بودون ۵000010تادما کی 
دومانتو ۱۵۳)0 46 ۷۵۲۵۱118 انداخت بهنکامی که شاد لو ۲مارولح 
بودون را مجر وح و نالان در کوهستان بجا گذاشت: داستانی که کودکان‌می‌دا نند 
وجوانان می‌شناسند وییران می‌ستایند وحتی باورمیکننده با اینومه مانندداستان 
معجزات محمد واقبی است . بادی . بنظر دن کیشوت جچنین آمد که داستان 
«بودون»عمدا و برای‌تطابق باوضع حود او بیادش آمده‌است. این بو د که‌در دشد ید 
خودرا آشکار کردو بردوی زمینغلئیدن گرقت و باناله‌ای‌ضعیف شرو ع به‌خواندن 
کلماتی کرد که میگوینه آن هلو آن مجروح در کوه گفته بود: رآ ای‌دلیرمن: 
کجایی که جند‌ان بروای‌دردمن نکنی؟ یا ازحال‌زارمخبر نداری ویادلبری‌غدار و 
نابایدادی. »و بدینگو نه به خو | ندن‌تر | نه‌ادامه‌داد ,و جون به‌شعریر سید که‌مگو بد: 
دای مار کی‌دومانتوی تشن وان , ای و لینعمت و عموی من!» فسارا درهماندم 
دا یکی‌ازدهقانان‌سا کن ده خود دن کیخوت که همسایه نز ديك وی نیز بود و 
بار گندم به آسیامیبر داز آ نجاافتاد.وی‌همینکه آن‌مرد را یر زمن‌افتاده‌دید نز ديك 
رفت واذاو بر‌سید که کیست ودردش جیست که چنین ناله‌های جا نسوزازدل برمی- 
کشد.دن کیشوت يتشك چنین بنداشت که آن‌مرد عموی‌اوماد کی دومانتواست»این 
بو د که بجای جوآب بخو | ندن‌باقی ترا نه که‌در آن بودون داستان نامرادی خود و 


۳۵ دن کیشوت 


عشقباز یهای سر امیراطود را با ذن خویش پر ای‌اوحکایت می کند پرداخت ؛ 
وجنانکه همه میخوا نند کامه‌ای از آن نیند‌اخت! - دهتان‌به‌تمام آنلاطایلت با 
تعجب فراوان گوش‌داد وجون کلاهخود پهلو ان‌را که بضرب جوب‌خردشده بود 
ازس‌ش‌برداشت وجهرء اوراآلوده به گر دوغباریافت بد باك کردن آن‌پرداخت» 
وهمینکه صورت بهلوان اند کی باکیزه شددهقان اور اشناخت وبانگ بر آورد: 
«وای خدایا , این که سنیور کیة‌ادای خودمان است ۱ گوعا نام دن کیشوت در 
زمانی که هنون عاقل بود و ان نجیب زاده‌ای سلیم به پهلوان سر‌گردان بدل 
نشده بود همین بوده است) ؛ آه مشیود کید ادا چه‌کسی شما را به این دوز 
انداخته است؟ » اما دن کیشوت بجای جو اب دادن به سوالهایی که از اد میشه 
همچنان به خواندن ترانهً حویش ادامه می‌داد : 
دهتان ساده‌دل وقتی جنین دید زره‌سینه بند وشانه بئه دن کیشوت را بدد 
آورد تا پپیند وی اذجایی ذخم برداشته است: ولی اثری ازخون ندید .آنگاه 
کوشید که‌دن کیشوت‌دا اززمین بلند کند و باز حمت بسیاراورا بر خر خود که بنظرش 
مر کبی آرام‌تر بود نشانید. سپس به‌جمم آودی اسلحه پهلوان‌برداخت وهمه حتی 
تکه‌هایشکسته تیزه‌اش را از ذمین بر داشت و سثه کرد و بر یشت «روسی نانت» با 
کرد. ‏ نگاه یدستی عنان‌اسب د بدستی افسارخردا گرفت ور بسوی‌ده‌خو یش براه 
افتاد و خاطرش به‌هزاران لاطایلی که دن کیشوت‌از برمیخوا ند مشغول بود. دن 
کیموت نیز که نمیتوانست با تن خردهخمیر خویشتن دا بر پشت خرمحک نگاه 
دارد بفکر قرو دفته بود و گاه گاء آههایی می‌کشید که‌تا به آسمان میرفت:جنانکه 
دهمان نا گزیر شدباددیگر اذاو پپرسه دردش چیست , ولی گویی شیطان تمام 
داستا نهای شبیه په وضع خودرا بیاد دن کیشوت می‌آودد جه. وی‌ددهمین ایا 
نا گهان داستان« بودون»دافراموش کر ده بیادقصه‌عرب‌مر | کشی بعنیا بن‌سر اج۲ 


| -تصنیف يا بهتربگويم ترانةٌ «بودون» اشعاد شودانگین و غم‌افزایی‌است 
از ماجرای عشق «بودون» و امرادیهای او دد سه قسمت که گوینده آن مجهول 
است و دد سأل ۱۵۵۵ دد شهر [تورس ۸۵۷6۳5 از بلاد بل يك در کتا بضا نه 
«کانچیو نرو» بچاپ دسیده‌است . (لویی ویاددو هترجم فرانسوی دن کیشوت) 

۲ ب سروانتس ادا این ددائز 126۴۳8۵2 - ووط۸ و در چند سط دید 
اين سراج 6۲2888:) طوحاظ نوشته است که هردو یکی است و لذا همه‌جا این 
سراج ترجمه شد (متررجم) و برای خواندن داستان این ساج دجوع شود بکتاب 
دیان دومست مایر ( کتاب چهادم) و بقسمت نهم ترانه‌های عمومی ۲00۵906۳0 
81 (د کتر باددن) . 


افتاد » در آن ذمان که حاکم آنتکر | ۵ موسوم به رودر نگو 
دو نار وائز ۱۱2۳۷۵62 46 8۵00 ویرا اسر کرد و به دژ خود برد » 
بهسمیکه جون دهتقان باددیگر حالش‌را برسید وازدردش‌جو یاشد یاهمان کلماتی 
که| بن‌سراج‌اسیروروددیکو» گفته واو در کتاب؛ بان9۵منتما بر 06 01۵06 ه۱ 
۲ نخوانده بود باسخ داد و آنها دا چنان با وضع خود منطیق 
ساخت که دهمان‌ازشنیدن آن همه یاوه‌سر ایی به شیطان پناه برد . وی‌ازهمانجا 
پی برد که همسایه‌اش بی‌تردید دیوانه است وخواست باشتاب هرچه تمامترخود 
را یه بادی پرساند تا ازخشم واندومی که براثرشنیدن خطابة پایان ناپذیر دن 
کیشوت به‌اودست داده‌بود خلاص‌شود. لیکن دن کیشوت هنوزخطابه دا به‌پایان 
نرسانده بودکه جنین به گفته افزود : «شماای جناب دن دود یکودو تارواگز 
باید بدانید و[ گاه‌باشید که این گز ار بفا 26۵1115 که اکنون دصفش‌دایرذیان 
راندم همان دو لسینه دوتو بوزوی ذییا است که من بخاطر او بلند آوازه‌ترین 
دلاوریهای پهلوانان سر گردان راکه هر گز کسی درجهان ندیده‌است و نمی بیند 
و نخو اهد دید ازخودبمنصهٌ ظهور دسانده‌ام ومی‌دسانم وخواهم رسانید.-دهقان 
گفت : وای برمن گناهکار .آخرایسنیود » من نه «دن‌رودربکوده ناروائز»م 
و دومانتو , بلکه پیر آ لو نز و ۸020 6۵ مهمسایهٌ دیو ار بدیوار 
شما حستم. حضرتعالی نیز نه‌بودون هستید دته‌ابن سراج بلکه همان نجيب‌زادة 
محترمسنیور کیژ آداهستیدو بس.-دن کیشوت گفت :من‌خودمیدا نم کیم‌ومیدا نم که 
می‌توا نم نه تنها آن کسان‌باش که هم| کنون‌نام بردم با که ازشهسو از آنا لنی عشر ۲ 


۱ شهسوادان)ثتی‌عش‌فرانوی ترجمه ۳۳۵066 08 ونهن ۲26 5ع,1 
است . درجریان تادیخ قرانسه کلمه ۳2۳ معا نی مختلفی بافه که او لین آن ۰ ودد 
ضمن مسنایی که منظود نظر سروانتس بوده . همان جنگجویان و قهرمانان ملی 
هستند . در زمان شارل کچل ( شادل دوم ) یعتی دد سال ۸۵۶ اعلام شده که فقط 
«یر »ها یعنی پهلوانان ملی میتوانده بزر گان عملکت را محا مه کند, و از آن 
تار یج معنی قاضی موروثی را هم پیدا کرد . دوازده «یر» مان شارلما نی عبادت 
بودند از شش تن ازروحا نیون طراژ اول و شش تن از جنگجویان نامداد کشود 
که دیوان‌عدالت مملکت دا تشکیل‌می‌دادند. دولان‌یکی از آن غش‌تن جنگجوبود. 

(متر جم). 


۷ دنل کیشوت 


فر انسه داز مشاهیر نسعه" باشم زیرا دلاودیهایی که آن پهلوانان باهم و هر 
يگ مثفرداً کر ده ند هر گز برای دلاوریهای من نمی‌دسد .»این گفتکو وصحبتهای 
دشایه دیگرایشاثر! سر گرم کرد تاهردو به هنگام غروبآفتاب به ده دسید‌ند 
ولی دهتان برایآنکه مردم 0 تجیب‌زادء حستّه و کو فته را در آن‌حال زار 
نبیتئه ۰ صبر کرد تا هواکاملا تاريك شد . 

جون ساعت منظو دفر آرسید دهمان و ارد ده گردید و بخانه دن کیشوت که 
آنوابراز آشوب وغوغابافت در آمد. کشیش ودلالكٌ ده که هردو ازدوستان‌صمیمی 
دن کیشوت بو د ند در آ نجا گرد آمده بو د ند و کدباتوی خانه ناله کنان ده ایشان 
می گفت: «ای‌جناب پدد و پر 06۳626 ۳60۲0( نام کشیش چنین بود)؛شمادد 
بارة تفاق بدی که پرای‌ار با یم افتاده‌است چه فکرمی کنید وجه بنظرتان می‌رسد؛ 
نك شش روز است که او نایدید شده است وازخود او ویا بوی‌او و نیزه و سیر و 
زره‌اشاثری‌نیست.وای‌برمن که‌چه بد بختم !من اذسرم ضما فت می‌دهم که‌همانگو نه 
در خانه جمع کرده است و ایام تا شام میخواند مفزش را خراب کردها ند ۲ 
اکنون بیاد می آورم که من بارها ازاوشنیده بودم که باخود حرف می‌زد ومیگفت 
که میخواهدپهلوان سر گردان شود ودراقطارجهان بجستجوی ماجر اهایگردد. 
شیملان ومرده‌شوی این کتابها را ببر ند که چشیرن حساس‌ترین شعور موجود در 
ایا لت مانش‌دا ضایم کر ده‌اند! »خواهرزادء دن کشوت نیز و بةٌخودهمن‌سخنان 
و یلکه دمشتر از آن را خطاب یه دلاكگ ده می گفت : «آای استاد نرکلا (نأم جلاک 
چنین بود) » بدا نید که اغب‌اوقات برای دایی بزر گوادم پیش‌می آمد که دو دوز 
و دوش تماء اذوقت خوددا بخواندن این کتابهای شوم می گنرانید ود پایان 
آن مدت نا گهان کتاب را نتم .کرد ودست به‌شمشیرمی برد و بنای‌شمغبر بازی 
با در ودیو ار می گفذاشت؛ وجون‌ازذ فرط خستگی از با درمی آمذ می گفت که‌چهار 
دیو عظیم به قد وقو ار جهارمناره کشته است, وعرقی‌را که ازتلاش وتقلاآزتتش 
میر بخت خون‌جر احاتی‌می نامید که در جنگ برداشته بود.سبس |[ نا يك قدح بزرگه 


| سشاهیرتعه 1606 ها و فمعناع۷ 00۵ ]060 و[ عبار تبد 
ازسه نفر عبری بنام بهوه وداود و بهودا وسه‌تن آژنحیا پنام هکتود و اسکندد و 
قیصی سرداد دومی و سه تن از مسیحیون مومن موسوم به آدتود و شادلمانی و 
گودفر وا دو بوی‌بون»جنگجوی شهیر فرانسوی درجتگهای صلیبی. (لویی و یاددو 
مترجم فرانسوی دن کیئوت ) 


فصل پنجم ۴۳۸ 
ومدعی بود که را آب شر بت گر نبهایی اس ت که اسکیف‌حکیه! ۰-۱116 ۳(آ|)2 
جادو گر بزد گی ازدوستانش برای او آورده است , اما گناه اینها کات از من 
است » منی که‌ازابتد! شما دا اذیاوه‌سرایبهای داییم باخبر نکردم تاپیش‌از آ نکه 
کاد به‌این بدبختی بکشد بنلاح اویکوشید وهمه آن کتابهای ضالدرا بسوذانید؛ 
چه.درمیان | نها بسیار ند که ما نند کت بکفروذ ندقه درخور آ تشند. کیش به‌سخن 
در آمدو گفت: من‌نیز برهمین عقیده‌ام و قردا آفتاب غروب نخواهد کرد مکی 
اینکه جشن کتاب سوزان پربا شود وحم آن کتابها را یمیان آتض درانداز تی ا 
دیگر درس رکساتی کهآ نها رامیخوانند سودای دست ردن به کارهایی که دوست 
بیچارء ما کر ده‌است نیفتد.» 

تمام این‌سخنان رادن کیشوت ودهتان از پرون درجنان به فضوج می- 
شنید ند که اين‌يكك سرانجام پی‌به‌مرض همسایهٌ خود برد.این بود که باتمام قوا 
بانگ بر آورد:« لطفاً در بروی‌سنیود بودون وسنیود ماد کی‌دومانتو که بشدت ذخم 
برداشته است و بروی سنیورعرب این‌سراج که پهلوان « رودریگوده نارواگز » 
دلاور.حا کم« ا نته کر ا»» ویرابه‌اسیری آورده‌است بگشایید! »همه بعنیدن‌این ختق 
یرون دوید ند وهمینکه گردهی دوست خود وبرخی دایی وادیاب خودرا که از 
فرط ناتوانی هنوذازخر بزیر تیامده بودشناختند بااشتیاق در آغوش کشیدن او به 
استقبال شتافتنه. دن کیشوت برایشان بانگ زد و گفت: دهمه برجا بمانیدامن 
پر اثرخطای اسبم سخت مجروح بر گشته‌ام . مرابه‌بسترم پبرید وا گر عمکن 
است اور گافد 11۳88006 حکیم دا خبر کنید تا بیاید و برزخمهای من مرهم 
بگذارد.-کدبا نو با نگ بر آوردکه: حان.هان! من نقماً حجه می گفتم؟ مگر دلم 
گوامی‌نمیداد که‌اربايم چه مر گش‌است «خوب ارباب » بیایید‌بالا+خو شآمدید 
دمابی ‏ نکه نیازی بد احسارداور گادا» با بور گادای‌حکیم باشد بخو بی میتوأنیم 
زخمهای شمارا مرحم بگذاريم. من‌یکبار و بلکه صدبار دیگرمیگویم: لعنت‌براین 
کتاهای بهلوانی که حضر تعالی را به‌ْین روز نشانده اند!» باری دن کیشوت را 
فوراً به بسترش بر‌دند وچون‌س‌تابای اورا معایثه کردنه نشانیاز زحم نیافتند . 
آ نگاه‌دن کیشوت به‌ایشان گفت: «من بجز کوفتگی ناشی‌اذافتادن اذاس دردی 
ندارم چون درحینیکه باده‌تن ازلندهور ترین وهولناكتر ین دیوان که نظیرا یشان 

را در نیمی‌آزد بع مسکون نمیتو ندید به تبر دمشفول بودم مررکب مرن‌«روسی نأنت» 

۱ خواهرزادء دن کیشوت نام جادو گرراتح یف می کند. اصل آن‌اسکیف 
نیست بلکه الکیف با القیف حکیم است . ۸۱۱116 5886 1 .(د کتر باددن) 


۳6۵ دن کیشوت 


درزیر بای من ازیا ور آ داد . -کفیتی ازجا پرید و گفت : وای, وای ! باز که 
دیوان برقص در آمدند! بعلامت تشر وی که فُردا تاقبل از غروب آفثاب 
تمام کتابها را خواهم سوزاند. » سیس ؛ حاضر ان هزاران سوّال از دن‌ کیشقوت 
کردند ولی او تا غذایی نمی‌خورد وخواأیی نمی کرد نمی‌خواست جواب بدهد, 
جون م یگنت که به‌ین‌ده جیر بیش آزهرجیر نیازمند است. فرمان اورا اطاعت 
کردند. کشیش به تفصیل ازدهتان جو باشد که با دن کیشوت بچه وشعی بر‌جورد 
کردهء‌است . دهقان‌حکایت را بی کمو کاست برای‌او نتل کرد وحنی باوه‌س‌ایی- 
هأیی راکه درحین یافتن دن‌کیشوت ودرهنگام باز آوردن اوبهده ازوی شنیده 
بود از قلم تینداخت . این داستان هوس کشیش دا تیزتر کرد تا آنچه را که 
فردای آن روز می‌خو است بکند حتماً انجام دهد , یعنی به سراغ دوست حود 
اسناد نیکلای دلال برود وهردة با هم بهخانهٌ دن کیشوت ... 


فصل سشم 
در باب تفتیش عظیم 9 نمکین ی که کشیش و دلالك در کتا بخانا 


نجیبزادة ور دا ما کر دند 


.۰ که هنوزدرخواب‌بود بیایند. کشیش کلید اتاقی‌را که کتایها یمتی‌عامل 
این مصیبت در آن قر ارداشتازخواهرزاده خواستارشد و او طیب‌خاطر کلیددا به 
کش داف: همه باهم و کدبانو به‌دنبال اشان داخل کتا بخانه شد ند و بیش ازصد 
جلد کتاب بزر ی جله کرده و مقدادی نیز کتب کوچك یافتند . کدبانو همینکه 
جشمش بدکنا ها افتاد بشتاب ازاتاق خارج شد و بزودی بايك کاسه آب متیر 4 
و يك گلاب باش باز کشت و به کشیش گفت «جناب کشیش: لطفا اذزاین آب مقدس 
در اتاق بباشید 5 اگی‌جاده گری از آنها که درلای‌این کتا بها پراست در ایتجا 
باشد و بخواهد بجزای کیفریکه‌قرار است درحق آ نها اجرا کنیم ؛ یعنی‌وجودشان 
را آزدنیا با نداذیم؛ماراجادو کندسحرش بیا ثر یماند.» کشیشاذساد گی کدبانو 
قاه‌فاه حندید و به دلاگ فرمود يك یاک کنا مها را به اومعر‌فی کند تا معلوم شود که 
موضوع آنها چیست » چون ممکن است ددسیانآنها به‌کتابهایی بر بخور نه که 
درخور آتش نباشند . خواهرزاده بانگ‌بر آوردکه : «خبر,خیر: نباید هيچيك 
ازآ نها دا معاف کرد ۰ چون همه زیان دسانده‌اند. پهتر آنکه همه دا اذ پنجره 
به داحل حیاط پر تاب کرد و بردوی هم توده نمود و آنگاه یکجا ۳ زد . یا 
که فجتزا بحیاط اصطبل برد ودر آ نجا یبا ا نها اقروخت تا دودش کسی را 
ثاراحت نکند.» کد با نو نیز بر‌آین عقیده بود.جون هردوسخعت طالب نا بودی آن 
کتابهای بیز بان وبیگناه بودند. اما کشیش نمی‌خواست تالااقل عنوان آن‌کتابها 


۵۱ دن کیشوت 
را ندانه به این امی رضا دهد : و نخستین کتابی که استاد تبکلا بدست او داد 
چهار جلد داستان آماد.بس کل ۱ بود . کشیش گفت : د گویا دراین دمزی 
باشد ذیرا آنطور که من شنیده‌ام این نخستین کتاب پهلوانی است که در 
آسیائیا بچاپ رسیده است ۲ و کتابهای دیگی همه اذ این اثر مایه و ریشه 
گرفته‌انه. بنایراین بنظرمن این کتاب دا باید بعنوان بای آیین نفرت‌انگیز 
فا ی ی 
کشیش. چون عن این نکته راهم شنیدهام که این کتاب بهترین اثر بهلوانی است 
که تا کنون تا لیف شده وچون درنو ع خود بی نظیراست درخور آ نست که بخشوده 

شود._کشیش گفت: این نیز راست‌است و بهمین دلیل فعلا برجان اومی بخشاييم . 
جوب.؛ آن کتاب دیگ که در کنار او است جیست # _ دلاك گفت - این داستان 
دلاود ببای‌اسیلا ند بان پسر حالالز اد ماد سس کل است۲ ۰ کشیش گفت : 
سجان‌الله! نباید فضایل بدررأ ببای , سبر گذ‌اگت. نبا کد با نو و بنجره راباز کن 
واین کتاب را بهحیاط بینداز. ِِ تشی که ما امروز می‌خواهیم برافرودیم با 
این کتاب آغازخو آهدشد.» کدبا نو قورا اطاعت کرد و«اسیلاندیان دلاود» برواذ. 
کنان بحیاط فرود آمد و باتسلیم و دضا به‌انتظاد آتفی مانه که هستیش دا تهدید 
یی کی ۵ تب کفتشن, -گهت کتاب دیگری بردار دلاك گفت : کتاب یعدی 

آماد س بو ثافی" است و بنظر من کتابهای دیگری هم که دداین ددیف جا 

۱ - 28116 06 ۸۳8019 دمانی‌است که اصل آن بدزیان پر تفا لی است و 
یحتمل موّلف آن شخصی بنام‌ژو ان‌دو لوییا عتنعظ۵] 06 صمنا باشد. اولین‌چاپ 
کامل آن بیان اسپانیایی در سال ۱۵۲۵ صودت گرفته است . یکتفر فرانوی 
موسوم به ۴۵9۹8۳68 عم 0۲۵۳9۵۲۵۲ ددسال ۱۵۴۰ آ ثرا بفرانسه‌ترجمه کرد 
ودرسال ۱۷۸۰ نیز فرانسوی دیکی موسوم به 7۲65620 16 ما00 16 ترجمة 
آزادی از آن بفرانه ممتشر‌ساخت . (دکتر داددن) 

وی کات هلوای رانا نا ساب تیه آعاوی کن وی وکا 
تیان ابیض بود (۱۴۹۰) . (دکتر باددن) 
2۵۱18-۳ 06 0۰۸۵۵015 عصااتوع( فا ممت‌صمان عط, 0 مععععد۳۳۵ 5ع,] 
اش ۱۵۵۲۵۱۷۵ 86 0۳۵۵0۵6۵2 که چاپ اول آن در سال ۱۵۱۰ دد شهر سویل 
(اشبیلیه) منتش‌شد. (د کت باددن) 

۴ - 06۳6۵06 08 ۸۳۵015 اثر فلیسیا نودوسیلو) 511۷7۵ م0 وصمزم‌تاع۳ 
که ددسال ۱۵۴۲ درسویل متتش‌شد. سایر کتأبهای ادقماش آمآدسها عادتند از 
«قلودیزل‌دو تیکه»110066 08 [۳10۳190»ر« لیزو ادیو نا نی»6۳۵66 06 )1,51127 
وغیره .(د کتر باددن) 


فصل ششم ۵۲ 
دار نه همه ازقماش «آمادیس» هستند. -کشیش گفت: بسیارخوب . کتابهای آن 
ردیف‌همه بأیه بحیاط بر تاب شو ندزیر | نه‌تنها بایدداستان‌ملکه پیفتی کینشستر | 
معهدننام۳:011 و داد پل جوپان 126۲1861 و ترانه‌های روستایی او و 
گنته‌های مفلق نويسندء آنها را در آتش انداخت بلکه | گر پددمن نیز بسورت 
پهلوان سر گردان برمن ظاهرمی‌شداورا بااین‌لاطایلات طممه آتش می‌ساختمب 
دلاگ گفت : عقیده من پیزهمین است . خواهرزاده گفت مود نی رامع 
عقیده‌ام کدبانو گفت: پنابراین همه رابه من پدهید قا بوسط حیاط بیندازم.» 
کتایها متمدد بود لذاهمه را دسته کر‌دند و بدست کد با نو داد ند ؛ واو یرای نکه 
اززحمت بایین دفتن ازیلکان راحت شود همه دا ازینجره بحیاط انداخت . 

شیش برسید :و آن‌کتاب قطورچیست ؟ - دلاك گفت : این سر گذشت 
دن اولیوانت دولود!۱ است . -کشیش گفت: نویسند؛ این اثرهمانست که 
کتاب ز وضةالازهار ۲ دا نوشته است ومن در واقم نمیدا نم کدام يك اذاین 
دو کتاب واقمی‌تراست دیا بمبارت بهت رکدام يك کمتر به‌درو غ آلوده‌است, اما 
آ نچه می‌توا نم بگویماینست که اين‌يك بعنوان اثری یاوه دپردرو غ واغراق‌باید 
بهداخل حیاط پرتاب شود. - دلاك گفت : کتاب بمدی سر گذشت‌فلود سماد 
دپر گلفی" است . -کشیش گفت : پهبه ۱ جناب سنیود فلوریسماد هم اینجا 
تشریف دارد! بسیارخوب: بس‌او نیز لطما به کیش تار یخچه ولادت عجیبی که 
قاره یت ای مک آمای زوبا یه تال امه مد سای قرب هون 
خفکی و بیدوفی خاصی که درسيك نگارش‌این کتاب بکاررفتهاست وبرا در حور 
سرانجامی بجزسوختن نکرده است.باالله کدیانو , لطلفا" هر دورا حیاط برتاب 
کنید. - کدبانوگفت : ای بچشم عالیجناب » و بانشاط تمام به‌اجرای دستود 
پرداخت . - دلاگ گفت : این يك . داستان شوالیه پلا ثیر ۲ است ات کشت 
گنت این آثر اذکنب قدیمه است ولی من چیزی که مستوجب بضفایش باشد 
در آن نمی‌بینم» بنابراین اه نیز بی‌چون و چرا بدنبال بقیه بحیاط برود . و 


۱ و ۲ - 1,808 06 01۱۷2۵۲۵ 1۱00 و ۳18۲8 068 صنعع[ هردو 
اش | نیو ینودو تور کما ند! ۲0۳90680۵808 06 ما۸ است که‌او لی‌دد ۴ ۵۶ ۱ 
در بادسلن ودومی در » ۱۵۷ درسالاها نك چاپ شده‌است. (دکت باددن) 

۳ -0,۳۱۲۵۵818 ۳10۳18۳87۲9 ثر ملشیوراورتکا مع0۳8 جمزطم۱66۱ 
که ددسال ۱۵۵۶ در «والادو لید» جچاپ زسید . (دکترباددن) 

۴ - سزا۱ظ ۲منلهه ون وی توسندء آن معلوم ثست. این کتاب نیزدر 
مال ۱۵۳۳ در «والادو لید» چاپ شف (د کت باردن) 


۵۳ دن کیشوت 
بهمین نحو اقدام شد . 
کتاب دیگری دا گشودند و دیدندکه عنوان‌آن چنین است : پهلوان 
صلیب! .- کشیش کفت : با چنین تام مقدس یکه ابن‌کتاب دادد حق بنست که 
بر نادا نیش ببخشایند اما نبایه ازضربالمثل معروف که میکوید : «در پس‌سلیب 
شیطان نهمته است» عافل بود . نابراین او نیزدرخود آتش است . -دلالك کتاب 
دیگری بدست گرفت و گفت : این کتاب مر آتالفو ارس ۲ اشتاد کقین 
گفت : به‌به ! من خدمت جناب ایشان ارادت دارم . در این کتاب از جناب 
ر نو دومو تتو بان ۱۷0۵۱2۵۵9۳ 06 8نا262 ویاران وهمدستانش ؛ که‌همه 
از« کا کوس» دزد تر ند .و از«شهسوادان‌اثنیءش‌فرانسوی» واذمو لف داقعی‌تاریخ 
ایغان یعنی تودین ۲ یاد شده است - من براین عمیده‌ام که آ نها را فقطباید 
به نفی بلد ابدی محکوم کرد ذیرا همه درخیالبافیهای نويسندء شهیرحماسه سرآ» 
ما نگو بو داردو ؟. دست داشته‌اند و شاعر مسیحی ؛ لودو بک‌آر توسته 
نیز قماش خودرا ازتارو یود ثار خیال‌انگیز همان نوبسنده بافته است . راجع 
به کتاب خود «آریوست». گرددمیان این کنابها دیده شود وبه‌زبان اصلی‌خود 
شاعر نباشد ادذشی برای آن قایل نیستم ولی| گر به‌زبان اصلی‌باشد باعزت‌تمام 
آنرا برسرمیگذارم .-دلاك گفت : من کتاب آریوست دایز بان ایتالیایی دادم 


۱ 0۳01۷ و1 06 209۷21167 16 قسمت اول این کتاب یکیار دد سال 
| ددوالانی وسیس دد ۱۵۵۸ ددسویل وقسمت دوم آن دد۱۵۶۳ در توله 
نتشرشد . (د کترباددت) 

۲ - 0۲۵۷۵۱6۲۱6 18 ۱1۳01۲ متصود حمان داستات « حماسه رولان » 
۵0 16 0208۳8800 است که درسه‌قممت وددسال ۱۵۸۶ دردمدتادل کامیو» 
چاپ شد . (د کتر باددن) - 

۳ - تودین ۳۳[8] اسقف دنس که ددسال ۸۰۰ میلادی مین سته است. 
از ان فقیت. در کتاب «حماسه رولان» باد شده وحتی هعروف است که کتا بی‌بز بان 
لاتین درباب زندگا نی شادرلمانی وماجراهای قهرما نی دولان برشته تح‌یر کشیده 


ات 

۴ - مایگوتویاردو ۳۵۷2۲00 8160 مو لف‌داستان‌حماسی«رولان‌عاشق» 
21۳0010۳6۵۱۲۶۴ 10۵18۳0 و آدیوست بطوریکه همه میدانند مٌّ لف داستان «رولان 
خشمکین» 0۳16۷ ۵1870 است . (د کترباددن) 

۵ لودويك آدیوست ۸۳۱08۵۱6 ۱10/0۷10,آشاعرایتا لیایی‌دد عصرد نسا نی 
(۱۴۷۴ - ۱۸۵۳۳) که اش حماسی و ذیبا و شودانگین او سام «رولان‌خشمگین» 
معروف و از شاهکارهای نظم قرون وسطی است . 


فصل ششم ۵۴ 


ولی جیزی‌از آن نمی فهمم .-کشیش گفت : بهتر‌همان که چیزی از آن نمی‌فهمید 
وایکاش آن‌کاییتن کذایی" نیزچیزی از آن نمی فهمید دیهذبان اسپانیولی ینی 
به لهج کاستیلی بر نمی گر دا نید‌تاجنین ازقدر وارج آن کاسته نمی‌شد .جنین است 
کارتمام کسانی که آ ثارمتظوم دا از زبان اصلی به ذبان دیگری برمیگردانند . 
اینان حرحه دقت کنند وهر قدرمهارت بکاد دس ذد قر کر تقو نو ان ثار را 
بحد او لیه بر‌سأنند . تففیده مرمع بهتر است این کتاب وسایر کتبی‌را که در باه 
امودفرانسه نوشته شده‌انه اذاینجا بیرون برد ودر گودالی بنهان کرد تانمداً با 
تأمل بیشتری در بارة ]نها تصمیم گرفت . معهذا اذاین دسته بای دو کتاب را 
استثناء گر د: یکی بر ناددلکار پیو ۲ ودیگر رو ننه‌و و ۲ که | گراین دو در 
میان کتا بهای حاضر باشند و بدست‌من بیفتندمن فوراً بدست کد پا نومی‌سپارمشان 
فا اه بی‌هیچ ملاحظه‌ای به آتش در انداخته خواهنده شد .» 
دلاگ باقما‌این مطالب موافق بودورآی صادره دا کاملا عادلانه تشخیص 
داد. چون او کشیش خوددا چندان موس به کیش مسیح و شيفتةً حق وحتیقت 
می‌دا نست که یقین داشت بخاطر تمام‌ثر و تهای عالم چیزی بجز بیان‌حمیمت نخواهد 
گفت. دلاك کتاب دیگری‌را گشودکه عنوان‌آن بالمرن‌دو لمو ۴ بود. در کناد 
آن, کتاب دیگری بود که‌پالمرن ا نکلستانه نام داشت . کشیش بمحض‌دیدن 
2 دو کتاب بانگ‌یر آورد و گفت دکتاب الیو را باید تکه‌تکه کرد 3 جنان 
سوزانیدکه حتی خاکسترش نیز نماند , اماکتاب پالمرن انگلستان دا باید 
مانندعتَيقة بیما نندی حفظ کرد و برای آن صندوقچه‌ای ساخت گرانبهاتراز آ نچه 


۱-مقصوداز« کاپتینکذایی» 7۳۳6۵] 06 2۵862 مدتحصه6ت) ص«مرا 
است که ترجمهٌ ناقصی از کتاب « دولان خشمگین » اثر آدیوست بزبان اسپانیایی 
کرده‌است -  )1۵۵۶(‏ (دکتر پاددن) 

۲- 0۵۴۵10 061 2۵۳۵۵۲۵ اثر او کوستن[ لو نزو ۸۱۵826 صثاکتاویسم۸ 
که ددسال ۱۵۸۵ دد شهرتولد منتشی شد . (د کتر باددن) 

۳ -] ۲۵006۷6۵20۶ [ثی گاریدو دوویله‌تا ۷111682 06 22۳۴۱00) که 
آن نین در ۱۵۸۳ درتولد انتشار یافت.(د کت باردن) 

۴ - هبزا0۵ 0 ماتعجاو۲ سامل دومن که قسمت اول ان در ۱۵۲۶ 
در و نیز وسپس درد ۰ ۱۵۸ درتو لد بچاپ دسید و قسست دوم درمدینادل کادپیو در 
۰ چاپ‌شد,(د کت بأددن) 

۵- 8۲۳6] ]و0۸۵ دنعع‌صاع۲ شامل شش‌قسمت که قدیم‌تربن‌چاپ‌آنتا 


آ نجا که دوشن شده ددسال ۱۵۴۸ ددشه‌تو لد به انجام زسیده‌است.(د کتر داددن) 


۵۵ دل کیشوت 
ات کته ات تاراج کاج دار ا باقت و به نگاهداری آ ثارهمرشاء‌ریونانی ا تا مرن 
داد . بهرصورت , ای استاد , این کتات ازدو نظر قابل ملاحظه است : نخست 
فگد ذاتاً کتاب خویی است : دیگر آنکه بنبگو فش اثر بادشّاه فرزانه ودانایی 
از پادشاهان برتقالاست . تمام ماجراهای‌قلعهٌ میر ) گو ادا ۱۱۳۵806۳02 
عندد ج در آن.جالب وعالی است و به تیچ مطلوب می‌ر سد .مکالمات ان‌روشن و 
منطفی و بسند دوق سلیم است وهمواره با اخلاق فششست کر ده تناس کامل 
دارد وضمناً امارات عدل وصداقت و هوش وددایت در آن سیار دیده میشود . 
نابراین؛ای جنات‌استاد نبکلا؛ جنانجه شمارا نظر ی صاأئ تر نباشد من‌بر آنم 
که این کتاب و کتاب «آمادیس گل» یاید از سوختن معاف شوند . ولی سای 
کتب‌فوداه بی‌جون وجر | طعمهٌ آ تش گردند.دلاك گفت: خی ررخیر »جنا بکشیش» 
چنین نفرمایید. چون‌این يك که من دردست دارم کتاب دن‌بلیا نیس" ممروف 
است کشیش گفت و راجع به‌این کتاب این عرض کم که‌قسمت دوم وسوم و 
جهارم آن مبتلا به صفر‌ای شدیدی است وبرای تصفیةٌ مزاجآن اندکی ر یو ند 
جینی‌لازم است؛ بعلاده باید تمام داستان «قلعةٌ آوازه» و جند داستان جرند و 
یاو دیگر آ نر | که‌ازقماش همان داستان است حذف کرد .یرای این کار بایدشش 
ماه" به این کتاب مهلت داد تاا گر در آن مدت اصلاح شد قابل بخشایش باشد 
والا به کیفر برسد ۰ فعلا دقیق ها ابو دوعانه شوه گام ها وف مگد ا رن 
کش یا بخو اند . _ دلاگ گفت : اطاعت می کنم 6۰ 

آنگا ه کشیشس بی آنکه پیش‌آزاین خودرا به ورق زدن‌کتایهای پهلوانی 

خسته کند به کد با نو دستور دادتامجلدات بزر کی دای‌دارد و به‌حیاط پر تاب کند. 
مخاطب کشیش کسی بودکه نه خر بود ونه کر , و خود به سوزاندن آن کنابها 
بیشترعلاقه‌مند بود تا بد سفارش دادن يك قو اده بارچه به شاج : و لوسنگین تر 
از آن متصور نبود. بنابراین پاهر بغل هفت هشت جلد ازمجادات قطور و بزر گی 
را برداشت و از بنجره بحیاط بر تاب کرد ۱ لیکن جون خواسته بود آنهمه را 
یکدقعه بردارد یکی‌اذآ نها درجلوپای دلاگ افتاده بود ودلاك بر ای | تکه بدائد 


۱ - ۳۲6118۲16 1(01 آئی ژدومینو فر تا ندز 6۳۵۵8062 0وط6۳0ع) 
که در ۱۵۴۷ درشهر بور گوس ۱۷۲۳۵05( بچاپ دسیده است . (دکتر باددت) 

۲ - در متن اصلی نوشته است مهلتی ممادل مدت لادم برای حاضر شدت 
با کنان ستعمرات درداد گاه که باید از آانسوی دریاها بيایند, و آن,حداقل. شش 
مام‌است. (لویی ویاددومترجم فرا تسوی دنکیخوت) 


تصا شم وه 

عنوان کتاب چیست حم‌شد و آنرا برداشت و دید که در جلد آن نو ستّه است : 
داستان پهلو آن نامداد تیر ان‌ابیض". کشیش فر بادی بلند برداشت و گفت: 
«تباركالله , دفیق . این کتاب که دردست شما است داستان‌تیران ابیش‌است؟ 
فورأً آ نا دمن بدهید ؛ ذیرا من بشما اطمینان میدهم که در آن گنجی از نقاط 
وخرمیو کانیاز لطایف من گرهی یافته‌۱ع. درهمین کتاب‌است که بهلوان دلاود 
دن گیر فلز دن دو مون تالبان۱۷/0۵)۵۱0۵ 06 ۲۱6۱500 ۲۱۵ ومل 
و برادرش توماس دومون تالمان دبهلوان دیکری‌بنام قون‌سکا ۳۵۵566۵ 
بهم بر‌میخو ر ند ,واذنبرد بهلوان دلاود تیران اییش باسگی عجیب سخن می‌رود 
و از رندیهای دختری بنام عشر الحيوة و دلداد کیها و حیله گربهای تیوه 
مکاده‌ای بنام آ دمیده واذملکه‌ای که عاشق مهترخود موسوم به هییو لیت 
6 11 شده‌است حکایت م ی کنند.دفیق : هرایم بشما میگویم که‌این 
کتاب ازلحاظ سبك درجهان بی نظیراست. بهلوانان دداین کتاب مانند آدم غذا 
میخود ند و میخوا بند ودر بسترخود می‌مر ند دپیش ازمرگه دصیت می‌کنند. و 
بعلاوه دراین کتاب هزاد کته دیگرهست که کتایهای نظر ان فاقدند. باا بنهمه 
هن شمااطمیثان می‌دهم که حق‌این بودمرّ لف‌این کتاب رایجرم بهم‌بافتن آ نهمه 
ترهات ( دون تکه مجبور بوده بأشد) برای‌مَيةٌ عمر به‌باروزدن اجباری در 
کشتیهای دولتی محکوم مینمودند؟ . شما این کتاب دا به‌خانه ری و آترا 
بخوانید تا بپینید عرایض من صحیح است یا نه .- دلالك گفت : اطاعت م یکنم 
ولی تکلیف‌این مجلدات کوچك که باقی مانده‌ا ند چیست؟ کیش گفت: اینها 
تباید کتب بهلوانی باشتد ۰ یلکه دیوان اشعار ند. » 

آنگاه‌یکی‌از آ نهادا باز کرد ودید که‌عنوان آن شیپو ر "اثرژرد دومو نت 


۱ - مصقاظ ۱ ۲:۴۶ جمن(وبفده تمصع 0 وحزن] ۲58 رمان 
معروف پهلوانی است که اصل آن بدلهجهُ کاتا لونی اسپانیایی تاألیف شده (۱۴۹۰) 
ودد ( ۵۱ 1 جه لهجه کاستیلی اسپا نیا بی ترجمه شده است. (دکتر باددن) 

۲ - دکتر یاددن میتویس که متن‌اصلی اسپانیولی این جمله چندان‌روشن 
تیست و ترجمه آن به‌تناسب ذوق وسلیقه منتقدین ومتر‌جمین میختلف فرقم یکند. 
ولی‌من آن دا عینااز تر جمهفرانسوی« لوییویاددو» به‌فارسی ترجمه کردم. (هترجم) 

۳ ۱6۲0۲ ۱۵۵ 86 مووزن 1 داستانی است از ذندگی چویانی 
که درسا لهای ۱۵۵۸ - ۱۵۵۹ ددوالانس منتش‌شده است . ادبیات شیاتی قرون 
بعدی که شاهکار آت در ژیان فرانسه کتاب آستره ۸۵۱۳۵6 1 است از کتاب مز نورد 


مایه والهام گرفته‌اند , (د کتر باددن) 


و( دنل کیشوت 


ما یور است . وبه‌تصوراینکه بتیه نیز ازهمین نو ع‌است رو به دلاك کرد و گشت: 
داین کتایها زا نباید در ردیف کتب دیگردد آتش اتداخت زیرا .و ما تند 
کتابهای بهلوانی به کسی‌زیان ترساندها ند و نخو اهند رساند._خواهر زاده فریاد 
بر آوردکه :ای جناب کشیش شما را رخدا ابنها رانیز یامه کتاهاسوزانید: 
چونا گردایی من اذ بیمادی پهلوانی شفا یابد با خواندن این کتاپها خود را 
چوبان خواهد بنداشت و نفمه‌خوان و نی‌ذنان سر به جنگلها ومرغزارها خواهد 
گذاشت» ویاآنکه شاعر خواهد شد» واین دریگ کی 1 ذیرا جنانکه ممگو ید 
درد شاعری دردی است مسر ی و بی‌درمان۱ خیش گفت ۰ حق یا ان دحتر 
جوان است‌وجون دوست ما فا اشان میلغز د بهتر همان که 1 وسیله لغزش 
مجدد دانیز از دستش بگیریم : بنابراین‌حال که میخواهيم از کتاب «شییوده» ار 
«مو نت‌مایور» شرو ع کنیم‌من‌معتقدم کهآ نرا نسوزأ نیم بلکه قسمتی‌دا که‌از«حکیم 
میمنت» ۳۵110106 »و58 هیا واز «موح‌جادو» ع4احقطهجه 1,080 صحبت 
می‌کند وهمچنین اشمار مطول آ نر | حذف کنيم. با حفظ مابقی که با قسمت نثر 
خود از همه کتابهای نو ع خویش بهتر خواهد بود بطیب خاطر موافتم وه( 
گفت :کتاب بدی باذ عنوان «شیپور» دارد و موسوم است به شییود دوم 
سالمائتن؟ ودیگری کنتایی است‌بهمان عنوان ولی مو لف آن ژیل بو لو "است. 
- کشیش گفت: شیبورسالما نتن بهتر است برود و بهمحکومین داخل حیاط ملحق 
شود ولی شیبوردژیل‌پولو» باید مانند اثری که از خودا یو لون بیاد گارما نده 
باشد حفط شود بهرحال » جناپ استاد ؛ به کتاب دیگری بپردازیم و شتاب 
کنیم چون دقت تنگ است  .‏ دلا* که‌کتابت دد ی کشوده نوی کت : ین 
کتاب ده باب کنج‌عشق "است که ۲ نتو زو دو لوفر ازو شاعر اهل ساردنی 
سروده است. -کشیش به بان بلند گفت: قسم به‌درجات دوحانیت که من بد آن 


! یکی از شعرای فادسی زبان دداین داده میگوید ؛ 
پادب این‌قاعدة شعر به گیتی که‌نیاد که‌چوخیل‌شعرا خی دو کیتیش‌مباد.(مترجم) 

۲ - 5:05 06 وصهزندً 06ع0عع8 12 اثر آ لو نزو پرز ۱۵820 
۲۵72 طبیب سالاما نك ( 1[ لکالا۴ ۱۵۶). (د کتر بآردن) 

۳ - 608100۴808 ۱888( 18 اثر کاسپاد ژیلیو لو ما۵ 61 509و 
چاپ ۰.۱۵۶۴( دکتر باددن ) 

۴- 018۳0۲۲ ۳0۲۲۱۷۵8 06 و۱۷۲۵ <۲(۱ 165 ائی ] نعو نیو دو لوقر ازو 
0 86 ۸۳۵]0۳10 چاپ بادسلن , در حدود ۱۵۷۳ (دکتر باردن) 


فا شم ۵۸ 


نایل آمدهام اززمانی که آیولون یعنی خدای خدا بان دوق وهثر و آشس شاعر ان 
عالم خدایی می کند هنوز کتابی مدین لطف د غرابت تصنیف نشده است.این؛ثر 
ازتمام کتایهایی که تا کنون منتشر شده جهتراست و بیمانندتر , وهرکس آترا 
نخوانده باشد میتواند بجرآت یگوید که هر گر کناب فرح انگیزی نخوانده 
اش متا ام ماه لطفا آ ترا بنزدمن بیاودید » زیرا یاقتن این کتاب بر ای 
من سیار ارز نده‌ترراز ردای بلندی‌از تافته قلودانسبی است که برسم هدیه برای 
من آورده باشند ۱ و کفتافرن قفن ان سخن ۰ کناب را ۳ تقاط تمام به کناری 
گذاشت دلاك ادامه داد و گفت: کتابهای بیدی عبار تند از شان!بسری! 
د حور بان‌هنارس ۲ د داژو بی‌چند بر ای بیمازی حسد" . --کشیش 
گفت : چه بهت رکه ایلها دا نیز در اختیار کد‌بانو بگذاديم , والیته دلیل این 
فتوی را ازمن میر‌سید ؛ جون مثنوی هفتاد من کاغذشود؟. - دلالگ کفت:این يك 
کتاب جو پان قیلیدا * است . -کشیش گنت : این مرد چوپان نیست بلکه 
نذ بمی حکیم و هوشمند است و بای کتاش را ای از متبر 2 حفظ کرد رن یت 
دلاك گفت : کتاب قطور بعدی نجیناً اشعاز متنوع ۲ نام دادد .-کشیش 
گفت : میچه ازاین نوع کتاب کمتر ميداشتيم بهتر بود . این کتاب نیز باید 
ویجین شود واز خاد دخسك با گردد و اذ اشعاد پست و بیمقداری که به عظمت 
آن لطمة. هی نند: شصفی خود د.. با این ذسف: بخاطی. آنکه سر ایقفع آن دونست 
من است و ببای ساير آثارش که عالی‌تر و قهرمانی‌تر است آنرا نگاه دارید . 
_ دلاگ گفت , کتاب بسدی تصنیف سار ۲ اثر مالد9 ادو است . -کشیش 


۱ - 0106718 ۳۵۵۱۵۱۲ 16 اثر هوع» 12 06 ۲6۳88۲۵0 چاپ سویل 
و 

۲ - 116081765 06 95طوه ۱ ع[ اش 3002011 عل 2۵878162 
چاپ الکالا 1۵۸۷ . 

۳ 16ویا210[ و1 2 3۵68۵065 آش ۳06180 06 0062,] چاپ ما در ید 
۶ ( دکتر باددن ) . 

۴ - اصل جمله اینست : « زیر| هرچه بگویم به‌پایان تخواهد دسید . » 

۵ - ۳۱1108 0 قورع ائر ۱091۵1۷0۵ 06 581762) چا مادر بد 
۲۳ ۱ . 

۶ 2۳1689 ۷ ۳۵6۵8165 06 ۲۳۵80۲ اثر ۳۵01118 06 ۳6۵8۳۵ که در 
سال ۱۵۸۰ در ماددید مشتشی شده است . 

۷ - 820۵802816۲ عآ] ای ۱۷۵۸۱002800 06 1,082 که دد سال 
۶ ددمادرید چاپ ومنتشر شده است - 


اه دن کیشوت 


کشت : سر‌آیندء این اف فیز ون از دوستان حوبت من است . اشعار او از 
دهان خود اوشنو نده دا سرمست عی کند و لحن صدای شاعر جنان دلنشین است 
که به‌وقت خواندن شعر انسان را مسحور میسازد - در مدیحه سرایی قدردی 
روده‌درازی کرده است ولی چیزی که خوب باشد و وا بنظر تمی آ ید ۰ 
آنرا نیز با کتایهایی که باید بمانندکناد بگذارید . خوب آن‌کتابی که نزدیکتر 
ازهمه‌است چیست؟ - دلال گفت: این کتاب الانه"اثر میگل‌دو سر وا نتص 
است . حکش کشت سالها است که‌این «سروا نتس»ازدوستان من است ومید| تم 
که اودرشناخت تامرادیهای بشری بیش‌اذفن شیر وشاعری سررشته دادد. البته 
کتابش عاری ازنکات جالب وبکر نیست ولی اوهميشه حرف می‌زند وهیچوقت 
نسیحه تفی کبو . خوب است منتتظر فسمت دوم این کتاب که موٍ لف وعده کر ده 
است باشیم .شاید وی با اصلاح عیب خود بحق مستحق بخشایشی‌شود که امروز 
نمیئوا نیم ددحتش روادادیم» بهرحال ای‌استاد » ای نکتاب دا تیزدرخانه‌خود 
محقوظ بدادید. ‏ استاد تیکلاگفت:ای بهچشم ! اينك سه کتاب دیگر که هرسه 
باعم بدستم آمد.این‌سه کتاب عبادتنداز آر و کانا اثردن۲ لو نز و ذو ار چیلا 
و ادستر یادا ۲ اثر روان روفو قانی شهر قرطبه و مو سر ات ۴ اش 
کر بستو وال‌دوو بروس‌ثاعر دالانسی. -کشیش گفت این عرسه‌اذبهترین 
اشعار حماسی ذبان‌اسپانیولی هستنه و بایللدترین حماسه‌هایایطالیایی‌یرابری 
می‌کنند . باید این کتابها را بعنوان ارذنده‌ترین گنجینةٌ شعر اسیانیایی نگاه 


داشت .۰ 


ا- ۶812166 اثر میگل دوسروانتس نویسندء دن کیشوت است که قسمت 
اول آن درد ۱۵۸۵ در ] لکالا سنتشر شد و لی اجل مهلعشی نداد که قسمت دوم 
کتاب موعوو را به اتمام برساند . ( دکتر باردت ) . 

۲ - 98هعاوعظ اثر ۴۱1 86 ۸1020 منظومه حماسی و داستات 
فعم ایا لت ارو کاثی ار ابالات کشور شیلی ددست اسیانياییها . این کتاب دو بار در 
ستوات ۱۵۶٩‏ و ۱۵۹۰ در مادرید متعشن شد . 

۳ - ۸9۱۳1808 اثر۳۷0]0 020] داستان قهرمانی دون ژوات اطر‌شی 
از حین طفیاد اعراب غرناطه تا زمان جنگ لیانت که دد ۱۵۸۴ در ماددید 
عتشقر شا 

۴ ۱۷۲0896۳۲۵۲6 ای ۷۱۳0۵8 16 ۳1810۷۵16 منظومه‌ایست درياده 
بای صومعه معروف کاتالان دد قرن نهم که دد ۱۵۸۸ دد ماددید هنتشرشد. 

( دکتی باددتن ) 


فص :هت 7۰ 
عاقبت کشیشی از ذیروده کر دن آن‌همه کتاب خسته‌شد وخواست که بی‌جون 
وجرا یه را ید آتش درا ندازد لیکن در هماندم استاد دلاك‌کتابی را کشوده 
بود و نام را جنئین اعلام کرد ۰ اشکهای] نه ليكك۱ کیش گفت ؛وآوخ 
که تن دسئو ر سوزاندن جنین کتابی را داده بو دم اکنون حود بایستی‌زاد 
زار انشكت بر دز عم" » زیرا سرآأیندة ا تمغ اشعاریکیاشرای مشهو ر اسیانیا بل‌د نا 
بو د والحق که در تر جمه بعصی از افسانه‌های او ید" شگفت توفیتی یافته‌است.» 


۱ - 0۸۵086110106 فعحطتصا عع[ اثر هام8 ۵ قووحاهحتفظ و1نا,] 
شاعی اسپانیابی . متظومه‌ایست در ۱۲ تفمه که قسمت اول آن در سال ۱۵۸۶ در 
غی ناطه هتشر شد . شاعر یکی از دوستان صمیمی سروانتس نود . (د کتر باددن) 

۲- اوید 9100( رجوع شود به زیر توبن صفحه ۷شباره۳ همین کتاب . 


فصل هفتم 


در باب دومین خر دج پهلوان نیکوی ما 
دن کیشوت ما نش 


تفتیش به اینجا دسیده بودکه ناگاه دن کیشوت به صدای بلند عربده 
کشیدن آغاز کرد وم ی گفت : «ابتجا است » ای بهلو ان دلاور : اسحا است که 
باید زود بازوان شکست ناپذیر خود دا نشان دهید. و گر نه پهلوانان شاهی‌همة 
امتیازات مسایقه را خواهند د بود.» کشفیش ودلاك برای دفتن بهدثبال آن سرو 
صد!ا صورت‌برداری از اما ند کتابها را موقوف کردند :۰ بدین جهت محتمل 
است که کتایهای کار و لها " د للون‌اسپانیایی" داطو اد امپر اطود " اثشر 





1 - منظور از کتاب کادوگا ۵70168 دد ایتجا حماسةٌ متظومی است که 
دد بارمٌ فعرحات شاد لکن پادشاه اسپانیا و امپر‌اطور آلمان و اطریش سروده شده 
و دد سال ۱۵۶۰ دد شهر و الائی بوسیله ژرو تیمو سمپر 5606۲ مصتومععغی 
اتعشاد یافته است . کارو لثای دیگری نیز بوسیلهٌ 58106 12 6 0602 ع۵لز 
درسال ۶ دد شهی لیسین منتش شد . ( دکتر باددن ) 

۳- 0۳5۳۵806 1,۵08 حماسة منظومی است دد باه قهرماتان وشهدای 
کشور قدیمی للون که دد سال ۱۵۸۶ بوسیلاٌ وصو[[۵:16) ۷۵۵11 و1 ۲.۵6 
در شهر سالامانك افنتشاد یافت . ( دکس باددن ) 

۳ - 610۳6۲6۱1۲ 66 88]65ع) 188 منظومه‌ایست حماسی در شحاه ثقیه 
که برخلاف قوشتهٌ سروانتس اثر طبع ۸۲18 06 5ذتااآ 02 نیست بلکه دسال 
۶ ددثهر والانس بام لویی زاپاتا 780618 هذااً انتشاد یافته اس . 

[ دکتر باددن ) 


فصل حفتم رف 
دن‌لو بی دو آو بلا بدون تفتیش‌وتوجه به دقاع طسهٌآتش شده‌باشند .چون 
این کب بیدلشه در کتابخانه وجود داشتند و شاید اگی‌کشیشآ نها را دیده بود 
حثان مجازات شافی را حتحمل نمی‌شدنه . 
وقتی یادان بنزد دن کیشوت دسیدندبهلوان ازتختخواب به‌زیر آمده‌بود 
وهم‌چنان بافریاد زدنها ودیوانه بازیهای خود ادامه میداد وبالبه و توگ شمشیر 
بلند خویش ضرباتی بیهوده‌بهرسومینواخت وچنان بیداد یود که گفتی‌هر گز دد 
خواب نبوده‌است . فوراً بفلش کردند و به‌زوردر سترش‌خوا با ندند. دن کیشوت 
همینکه اندکی آرام گرفت رو بسوی کشیش کردتااورا مخاطب ساژد و به‌او گفت: 
«درحقیقت جناب اسمف‌اعظم نودپن ۱ »چه ننگی بالاترآذاین برای‌مابهلوانان 
سر گرداتی که خودراشهسوادآناثنی‌عشرميناميم ,که بعدازیردن جوایزمسابقه؟ 
دراین سه روزاخیر »| کنون‌بگذاديم پهلوانان شاهی‌چنین آسان‌برماپیروزشو ند؟ 
_کشیش گفت : خاموش دفیق, که‌ا گر خدا بخواهد ورق‌بر خواهد گشت 
و آنچه را که امروز باخته‌اید فردا باز خواهید برد . فعلا جز به تنددستی خود 
به‌جیزی میندیشید»جون شمابنظرمن بسیارخسته‌اید وشایدهم‌سخت مجروح‌شد. 
باشید . - دن‌کیشوت گفت : مجروح نیستم ولی دراینکه سرتاپای من خرد و 
خمیر است شکی نیست نیرا این رولان حرامزاده با تن ددخت بلوط بجان 
من افتاد تنم راکو پید » واین صرفاً اذروی حسد است زیرا می‌بیتد تنها کسی 
که دربرابر لاف و گز افهای‌اومی‌ایسند منم- من| گرازاینبستر بر خیزم و به‌رغم 
همه طلسم‌ها وجادوهایی که حافظ اوهستند حقش دا کف دستش نگذارم آسمم 
ز ودومنتو بان نیست . فعلا پفرمایید چیزی بمن بدهندتا بخودم ذیرا این 
تنها جیزی است که | کتون بامزاج من ساز گاد خواهد بود و کارا نتقام مرا نیز 
بخود من وا گذادید.» فوراً درپی اجرای قرمان دویدنه و برای‌اوغذا آوردند. 
بسا زآن دن کیشوت باز یخواب دفت ودیگران ازجنون اومیهوت ماندند . 
همان شب کد با نو هرجه کتاب‌درحیاط اصطیل ودرخانه وجودداشت آتش 
زد وخاکستر کرد ی از آن میان کتابهایی طعمهةٌ آتش شدن که حق این بود در 
کتابخانه‌ما حمیشه بیادگار بمانند , اما بخت آنها و تنبلی مفتش نگذاشت که 
از آن مقدرشوم نجات یابند. و بدینگو نه ضرب‌المثل : «بی گناه اغلب به آتش 


1 - رجوع شود به زیر تویس صفحهٌ 2۳ همین کتاب , شمارء ۳ 
۲ - اشاده است به‌جشن ومسابقة پهلوانی پرسپولیس که شرح آن در کتاب 
فلا نیس بو نا ئی» آهده ات 7 ( لوییو یاد ده متر‌جم فرانسوی دن کیشوت) 


2 دن کیشوت 

گناهکار متسه رده یرآ نها صادق آمد . 

دارویی که کشیش ودلالك در آن له بر ای علاح بیماریدوستشان! ند بشید ند 
این بو د که در کتابخانه را شیفه بکشند تا در آن هنگام که دن کیشوت آز ستر 
برمیخزد چشمش به کتابخانه نیفتد(به این‌امید که با دفم علت ۰ معلول نیز از 
میان خواهد رفت) و به اوبگویند که جادو گری قَةسه کثابها دا بامرجه در آن 
بوده پرده است» واین کار بامهادت سیار انجام گرفت . دوروز بعد » دن کیشوت 
ازجابر خاست و اول کاری که کرد این بودکه بسراغ کتابهایش رفت ولی جون 
کتابخانه دا درجای خود ندید ازجب و داست به جستجو پرداخت و بعادت 
با ارف هر بار بهمان نمطه که محل ورود به کتا بخانه بودبازمی گشت ودست بجای 
درحی کشید؛ دیآ نکه حیری بگو ید بهر سوچشم می گرداند. آخریین آنمدتی 
مد یل سراغ کتابخانه رااز کدیاتوی خانه گرفت . کد با نو که قبلا آموخته بودجه 
جواب بدعد گفت : «جه کتا بخانه‌ای , چه چیزی ! حناب ادباب درجستجوی 
چه هستند ؟ دراین خانه نه کتایی هست ونه کتایخانه‌ای , جون شیطان همه را 
يا خود پرگم است ره و اه زاده کفت: قنطان تیوک بلکه جادو گری بودکه 
شب یىداز عزیمت جنابعالی به سفر » برپاره ابری پیدا شد دهمینکه‌پا برزمین 
نهاد ازماری که هن بود دز بر جست ویکسی داخل کنا بخا نه شد ؛ و من 
نمی‌دانم درآ نجا چه کرد لیکن لحظه‌ای بعد بیرون آمه واذ بام بهوا برید و 
خانه را بر آزدود بجا گذاشت با جون خواستیم ببینیم چه شده است دیگر ند 
از کتاب اثری دیدیم و نه از کتابخانه . فقط من و کدبانو خوب بیاد دادیم که 
وقتی آن بپرمرد شریر اذ زمین بلنه شد از بالا برسرما بانگك زد که جون 
خصومتی نهانی با صاحب این کتابخانه واین کتابها دارد خسادتی به خانه زده 
است که پس‌از دفتنش معلوم خواهدشد. و نیز به گفته افزود که نامش‌مغناطون 
۱0( حکیم است . - دنکیشوت گفت ؛ بایستی فر سطون وروت 9 
گنته باش . -کدباو گفت : من دیگر نمیدانم » فرسطون یا فریتون؛ هرچه 
بود آخر اسمش به «طون» ختم ميشد . - دن‌کیشوت گفت : دد حقیقت این 
مرد جادو گری دانا و دشمن جانی من است وبه من کینه می‌ورزد : چون 
به کمك علم خود و کتاب جادوی خود میداند که من باید يك دوز با پهلوا نی‌از 
نظ کرد گان او ددنبردی تن‌بتن دوبرو شوم وبی | نکه کاری‌ازدانش‌وی ساخته 
باشد بر آن پهلوان پیروزشوم.اینست که میکوشد هر گونه تاراحت یکه‌ازدستش 
برآیه برای من فراهم کند . اما پداند و آ گاه باشد که او نخواهد توانست 


فصل هفتم ۳۴۳ 
نه‌ازقضای آسمانی سر بپیچه ونه از آن اجتناب کنه . - خواهر زاده گفت :بر 
شکاکش لعنت ولی شما داأیی ان ۸ جرا حود را دراین کشمکش‌ها داخل‌می- 
کنید ؟ آیا درخانهٌ خود آسوده نشستن بهتراز این نیست که کسی بطمم نانی 
بهتر از نان گندم به‌دور جهان بگردد؛ دی تو جه به اینکه چه بسا در بی‌ دیشر فنند 
و کوسه بر گشتند ؛ - دل کیشوت گفت و آج ای خواهرزاده من ؛ تو حقدر از 
اوضاع بیخبری! پیش از آ نکه کسی‌پشم مرا چیند من دیش‌و یشم تمام کسانیدا که 
بخواهند دست سر يرك تاربوی من بز نند خواهم تثراشید وخواهم کند.»خواهر 
زاده و کدبا نوهردوسکوت کردند ودیگر نخواستند بیش‌اذاین جرو بحث کنند» 
جون دیدند که سودای حشم به سردن کیشوت زده است . 

در داقع دن کیشوت پانزده روزتمام با کمال آرامش و بی‌آنکه کمتر ین 
نشانی ازقصه فرارمجدد خود بدست بدهد ددرخانهُ خویش مانه گاد شد ودر آن 
مدت داجع به مدعای خود دایر براینکه تنها نیاز عبرم عالم به دجودپهلوانان 
سر گردان است ودر باب اه اف بهلوانان سر گردان دا باید باد دیگر دد 
جهان احیا کرد گفتگوهای بس‌شیرین بادهستان‌خود» کشیش و اسناد دلال , بممان 
آورد. کشیش گاهی باوی مخالفت و و گاه نمز تسلیم ميشد زبراجز بدین 
نک بو رف زوا رن ها 

درخلال آن ایام دنکیشوت محرمائه با دهقانی انهسایگانش که مرد 
نیکی بود(| گر بهر تقدیر بتوان عنوان نیکی به مردم فقیرداد) ولی عقلش به 
اصطلاح کمی بارسنگی بررمیداشت وارد مذا کره شد. سرانجام جندان در گوش 
اویاسین خواند وخاطر جمعش کرد و وعد وعید به اوداد تا مرد ساده‌دل تصمیم 
گرفت درالترام د کاب او بادرداه نهدومهتروی باشد. ازجمله : دن کیشوت به 
اومی گفت که بهتر است بطیب خاطر حاضر به همرامی او شود , چون ممکن 
است ماجرای چنان مهمی برای اد پیشآید که در يك چشم بهم زدن صاحب 
جزیره‌ای شود وحکومت آن‌جزیرهرامادام| لعمر به‌او تفو ی شکند. سا ذنکو پا ثز | 
8 58۳010 (نام دهقمّان‌چنین بود) که بدین‌وعد و وعیدمافر بفته شده بود 
زن وفرز ندان خودرا درخائه کاشت و به مهتری‌بخدمت همسایهٌ خویش در آمد. 
دن کیشوت فوراً دست یکار تهبةٌ بول شد ویس از آ نکه جیزی از مأیملك حود 
فروخت و جیزی گرو گذاشت ودخل و تصرفاتی دراموال خودکرد مبلفی کافی 
فراهم آورد . سبر ی آهنین نیز ازیکی ازدوستان خود بعاریت گرفتو کلاهخود 
شکسته خویش را چنانکه میتوانست مرمت کرد ۰ سپس ء روزو ساعتی را که 


۵ دن کیشوت 


معتعد نود برای حر کت مناسب است به اطلاع مهترش سانکو دسانید تا او نیز 
هرجه لازم میدانه با خود بردادد . مخصوصاً به اوسفارش کرد که حتماخوی- 
جینی بهمر اه بیاورد. سانکو قول‌داد که جنی کند وسمیا" بد گفته اقزود که جر 
بسپار خویی هم دارد و نت آشبتآ نز | با خود بیاورد حون خویشتن دا درد فن 
پیاده دوی چندان ماهر نمی‌بیند ۰ بفئیدن حدیث خر » دن‌کیشوت قدری به 
اندیشه فرورفت و کوشید بخاطر آورد که آیا اتفاق‌افتاده‌است پهلوانی‌سر گردان 
مهتری خرسوار مانند آ نان که به آسیاب میرو ند - به‌دنیال خود انداخته‌باشد؛ 
ولی‌هرجه فکر کرد چنین پهلوانی را نیاد نیأورد با این وصف دضا داد که 
سانکو خرش دا همراء پیاودد ودردل گنت که در نخستین فرصت مناسب که بیش 
آید یمنی با گرفتن اسب‌نخستین پهلوان بی‌ادبی که برسرراهش ظاهرشودمر کب 
آ برومندی‌برای وی تحصیل‌خواهد کرد. همچنین بناسفارش مردکاروا نسرادار 
که به اوفرمان بهلوانی داده بود چند پیراهن و چیزهای دیگری که‌میتوا نست 
برای خود تهیه کرد . 

پس‌از آ نکه همه تدار کات دیده شد و مقدمات به انجام رسید , رم | زد 
بانزا از زن وفرز ندان خود ودن کیشوت ازخو اهرزاده و کدبانوی خانه وداع 
کت و بی آ نکه کسی ایشافرابیینه پکشب ازده بیرون آمد‌ند وتمام شب‌راجندان 
راه رفتند که در سپیدءٌ صیح خاطر جمع شد ند کسی» ولو درتعتییشان بوده‌باشد 
دیگر به ایشان نحواهد رسیه . سانکوپانزا با خورجین و مشك خود مانند 
ریش سید محل برخر‌خویش روان‌بود و بعلاوه سخت آرزو میکرد ازمم| کنون 
خویشتن راحاکم جزیره‌ای بپیند که ار بايش به او وعده داده بود . دن کیشوت 
درست همأن سمت وهمان راهی را در پیش گرفت که درحین خروج اول یعنی‌از 
میان دشت مو فتیبل رفته بود.منتههی این باد نست ده دفمة گذشته ۲ ناراحتی 
کمتری راه می‌پیمودء ذیرا هنوز اول صبح بود و اشعةٌ خورشید که‌مایل‌میتایید 
هنوز آزارش شتفاه باه سانکوبانز! به ار یات خود گفت : «حضرت بهلوان 
سر گردان» لطفا توجه داشته‌باشید وعده‌ای راکه راجع به‌حکومت جزیره بامن 
داده‌اید فرآموش نفرمایید: چون جزیر؛ موعود هرچند هم بزرگ باشد من‌از 
عهدءٌ ادارء آن بررخواهم آمد. - دن کشوت درجواب گفت: دفیق سانکویانزا: 
تو بایدیدا نی که بهلوانان سر گردان بیشین دا همواره عادت براین بوده است 
که مهتران خود دا به حکومت جزایر یا ممالکی که بدست می آودده‌انه 
برسانند » دمن نیز بر آ که چنین شیو؛ مرضیه‌ای نه تنها پراثر خطای من 


سل هنت 0 





منسوخ نگردد: بلکه بالعکس‌ممتقدم که بایدبردیگران نیزسبق پگیرم,زیرا آن 
پهلواتان بکرات و حتی اغلب اوقات صبرمیکرده‌اند تا مهترانشان بیر شوند و 
جون‌آن مهتر آن کاملا از خدست سیر رمیشد ند واز گذراندن روزهای سخت‌وشهای 
سخت‌تر بساوه می آمدند آنوقت اریابانقان يك عنوان‌کنتی یا لااقل مار کی با 
دره‌ای یا شهر ستأنی بتناسب وضعشان به] بشان‌اعطا شیک رهز ولی | گرمن و لو 
با هم زند گی کنیم هیچ بمیدنیست که زودترازشش روذدیگر کشودی بدست من 
ایک که جند کشود دیگر تایع آن‌باشنه ۰ وأین حود چقدر بجاأ خواهد بود کمن 
تاج پادشاهی ی از آن کشورها را پرسرتو بگذارم . وتوالیته نباید از این 
سخن تعجب کنی‌زیرا برای‌پهلو نان حوادئی‌جنان شکرف بنحوی چندان بیس یقه 
و غیر مترقبه تتق زر مت انز که ممکن‌است من به‌آسانی بتوانم پیش از آ نچه وعده 
کرده‌ام بتو بدهم . 

سانکوپانز) گفت:اذاینقراد | گر‌برانریکیاد آن معجد ات کذحضر تال 
میفرمایید من پادشاه بشوملابد ژو انا کو نی بر ز 2 18۱۵ عیال 
طقت جمبر: اوعل که و کودکان من کمثر از شاهزاده نخو آهند دود . دن کیشوت 
جواب داد: کست که دراین مسئله فشك کند؟ 4 : من خود تك‌دارم 
زیرا تصورمی کنم که اگرهم خداو ند از اشات باران ما ور برزمین بباردیکی 
برس «مادی گو تی‌برز» تخواهد افتاد. باور کثیه ار پات ۱ ای ز تك‌برای ملکه 
شدن بعدد دو درهم ارزش ندارد. باز عنو ان« کنتس» دیشتر به‌او برآزنده است؛ 
آنهم اگرخدا بخواهد . - دن‌کیشوت درجواب گفت : بسیار خوب , سانکو 
پس‌توأین مشکل رابخدا وا گذار؛اوخودا نچه پراز ند زن تو باشد به‌وی‌خواهد 
داد ؛ آما توخودت را کوجك مگر و به کمتراز حکوعت ایالت راشی مشو میت 
سانکو جواب داد : خبر آریاب» بحقیقت که من راضی نمی شوم ؛ بخصوص که 
اربایی به نیکی و نردمندی جنابعالی دارم که منتوآند | نجه براز ند من‌است و 
آنچه شانه‌هايم تاب تحملآ نرا دادند پمن بدهد .» 


در باب پیر ورزی در خشانی که دد ماجر ای دهشتناله 
و غیرقابل تصود آسیاهای بادگ نصیب دن کیشوت 
دلاور گردید با سابر حوادئی که در حور 
ذ کر خیر است 


در آن هنگام سی تا جهل آسیای بادی در آن دشت دید ند وهمینکه چشم 
دن کیشوت به آنها افتادبه مهتر خود گفت : «بخحت بهتر از نچه خواست ماست 
کارها را رو بر اه می کند. تماشاکن‌سانکو. هم اينك دربرابرما سی دیو بیقواده 
قد علم کرده‌انه و من دد تظردارم با هم ایشان تبردکنم وهرچندتن که بأمنه 
همه را به درك بعر ستم . با غنیمتی که از آنان بچنگ خواهیم آوردک مکم غنی 
خواهیم شد » چه این خود جنگی برحق است و پاك کردن جهان‌از لوث وجود 
این دودمان کثیف در بیشگاه خداو ندتعالی عبادتی عظیم محسوب خواهد شد .- 
سانکوپانزا برسید: کدام دیو؟-ار با پشجواب داد: همانها که و انح بابازوان 
پلاه‌شان می‌بینی. چون در میان ایشان دیوانی هستند که طول بازوا نشان‌تقریباً 
به دو فرستکگ مبرسد . - ساتکو درجواب گفت : احتیاط کنید ار یاب , آنچه 
مااد دود می‌بینیم دیوان پیستند بلکه آسیاهای بادی هستند و آنچه بنظرما بازو 
مینمأید بره‌های آسیا است که جون آزوزش باد بحر کت در آ ید ی انا فد 
با خود می گردا ند . 

سدنکیشوت گفت: معلوم است که‌تو ازماجراهای هلو ا نی‌سرررشته نداری . 
من بتومی گویم اینها دیوهستند.| گرمی‌ترس ی کناد بکش و در آن دم که من بکتنه 


فصل هشتم ۸ 
تبردی بیمانئد وهراس انگیز ۳ ایشات آغاز می کنم نو دعا بخوان ۰ و پس از 
ادای این رازن بی لو جه به تصایح مهترش سانکو, که برسرش‌بانکی میزد: ای 
امان! آ نها مسلماً آسیای بادیند ه دیو؛ به مر کب خوددروسی‌نائت» مهمیزمیزند. 
دیو بودن آسیاهای بادی چنان بر لوح ضمیردن کیشوت نقش بسته بودکه‌نه‌تنها 
فریادهای مهترش سانکودا نمی‌شنید باکه وقتی‌هم به نز دیکی آسیاهای بادی‌دسید 
باز نتوا نست به کنه حقیقت‌پی ببرد. بالمکس» ددحین تاختن‌همچنان‌قر یادمیزد که: 
«مگر بزید» ای مخلوقات ذشت‌فرومایه؛ابنك تنها يك بهلو ان‌است که بشما حمله 
می کند!» براثر اند بادی که ۱ وزیدیره‌های آسیای یادی بحر کت 
قای ان زا وجون دن کیشوت‌جچنین دید باز بانکی بر آورد که: «شما اگرازیر دار 
90 بدیو یز یشش بازوتکان بدهید به کیفر شوخ چشمی خود خواهید 
رسید.» و بس‌از ادای این کلمات ۲ خویشئن را از ته دل یه دلبرش دو لسیته 
می‌سبارد واذوی می‌طلبه تا دراین مهلکه به‌دادش برسد . سیس ؛ در یناه سیر 
خود یا تيزه آماده یله 6 رسی نات راجهار نعل میتازاند و بر نخستین آسیای 
بادی که ددجلو او بود میتازد. لیکن در هماندم که بهلو ان با يك ضّر بت‌محکم 
نیزه پرة آسیا را سوراخ می‌کند, باد باچنان خشمی پره را میگرداند که نیزه 
تکه تکه میشود و اسب واسب سواررا بدنبال خود ازجا می کند و بحالی‌پر یشان 
وتزاد ‏ نسوتر برخاگ مینلتاند . 

سانکوبانزا بسعت تاخت بك خرسوار به كمك اباب شتافت و چون به 
نزديك‌اورسید دید که ضر بت وارده و براثر آن, سقوط جنان شدید‌بوده‌است که 
پهلوان نمیتواند تکان بخورد. سانکو براوبانگ زدکه : «یناه برخدا؛ار باب» 
مگرمن به حضر تنالیءعرض نکردم‌مواب رفتار حود داشید ؛ واینها حی ری جر 
آسیاهای بادی نیستند, و آدم باید مخبط باشد تا دود این باره اشتباه کند . - 
دن کیعوت درجوا بگفت : آرام رفیق سانکو ۱ آرام ۱ رموز جنگ بیش آذ 
جیزهای دیگر به بخت واقبال واسته‌است . تا انجاکه عقل من میرسد وقاعدع " 
هم بایدعین واقع‌باشد آن فر بسطون حکیم که کتب و کتابخانةٌ مرا دزدیده‌است 
پا من جندان حصومت شد‌ید دارد که‌این دیوان را بصورت آسیاهای بادی در 
آورده‌است تا مرا از افتخار غلیه بر آنان محر وم سازد؛ لیکن باتمام‌این‌جهات 
فن شیطانی اد تمیتواند با تیزی شمشیرمن بر ابری‌کند . - سانکو گفت:خدا کتد 
که جتین باشد.» و آنگاه به ار باب خود که‌استخو آن شانه‌اش قدر ما از چا در 
رفنه بود كمك کرد تا دو داره بررسی‌نانت سوارشد ٍ 


#۵۹ دن کیشوت 
آن‌دوضمن‌صحبت‌دد بارء‌ماجرایی که‌پیش آمدراه پود لاپیس ۳۵۳۲-۲۵۳04 
را در پیش گرفتند» چون بنا بگفتةٌ دن کیشوتآ نجا شاهراه‌یود وامید میرفت که 
کزان مکان با انواع حوادث رو برو شو ند. تنها اندوه دن کیشوت در داه. این 
بودکه دیگر نیزه نداشت ودد اتراز انت اسف با مهتری جنین گفت : «بیأد 
دارم روزی داستانيك پهلوان‌اسپانیایی بناءد بکو پر زر دووار گاس 16820 
5 6 ۲6۵۲۵ را میخواندم که چون دریکی ازجنگها شمشیرش شکست 
شاخهٌ قطوری از درخت بلوط هیا شاید تن همان درخت دا برکند و با آن‌سلاح 
چندان دلاوریها نمود وچندان اعراب مراکشی دا ازبای در آورد که‌اوراعمود 
لقب دادند وازآن خسن او واعقات او ار لب را به اسم «وار گاس»افر ودند. 
من این نکته رااز آن‌جهت بتو گفتم که در نظر دارم همینکه به درخت بلوطیآعم 
از خاکستری‌یا سبز برسم شاته‌ای پهمان صلابت از آن برکنم و پاآن,چندان 
هنر نمایی کنم که تو از سعادت تماشا واز افتخار اینکه شاهد شگنتیهایی چنان 
باود نا کردنی بوده‌ای برخود ببالی ۲ اند جوات داد : انشاالله !من‌این 
مطلب دا بهمان نحو که میفرمایید باود می‌کنم ولی بهتر آنکه حسر تعالی کمی 
راست‌تر براسب بنشینید » چون بنظرمن | کنون قدری کج نشسته‌اید .واین‌باید 
تاشی ازتکانها و انسقوط حضرتعالی باشد - - دن کیشوت گفت : حرفتو کاملا 
صحیح است وا گرمن ازدردی که می کشم نمی نالم بدین سبب است که بهلوانان 
سر گردان حق ندار ند ازهیچ زخمی بنالند و لو اینکه امعا و احسای ایشان از 
دهانهٌ آن ذخم یرون بریزد! . -سانکو جوا داد : حال که جثین است من 
عر هی ندارم لیکن دا علیم‌است که | گر ءشوی از اعضای شما بدرد بیأید من 
از شنیدن تالة‌شما خوشحال نخواهم بو د . و آما در باره شخص حودم میئوانم 
عر ض کنم که به کمتر ین دردی تاله راسررخواهم داد مشروط براینکه قانون‌منع 
ناله شامل حال مهتران پهلوانان سر گردان نشود .» دن‌ کیشوت نتوانست به 
ساده دلی مهتر خود نخندد و به او گنت که چون تأکنون درقوانین بهلوانتی به 
حالف ات اصل بر تخورده‌است لذا اومیتواند هر و فت وهرطور که‌دلش بخواهد 
به میل یا به یی میلی ناله کند . 
تاه سانکو به اریاب خود بادآورشد که وقت تاهار است . دنکیشوت 


| - ند نهم قانون پهلوانی اینست که هیچ په‌لوانی نباید از زخمی که 
بررمی‌دارد بنا لد :(لویی ویاددو مترجم فراتسوی دن کیشوت) 


جواب داد که درحال حاأضر اشتها ندارد ولی او میتوانه هر قدر دلش دخوآهد 
بخورد . سانکو با کساین اجازه جای خود را بر بشت خرخوش کرد واززاد 
راعی که درخورجنن داشت بیرون کشید و همانگو نه که بشت سراد یایش هه 
آهسته راه می‌پیمود بخوردن پرداخت . گاه گاه نیز مشکش دا بدهان می‌برد د 
با چنان ولمی می نوشید که آب به دهان سرخوش‌ترین می فروشان مالاتا 
می‌انداخت : ودر ا تحال که بدین شیوه راه می‌سیرد و لقمه از یس لقمه می بلعید 
هیچ ازوعده‌هایی که ار با یش به‌او داده بودیادتمی کرد و رفتن به دئبال‌ماجرآها 
را هر قدرهم پررخوف میبود حرفه‌ای سخت و خشن نمی‌پنداشت بلکه به‌آن به 
چشم يك تفریح داقعی می‌نگر یست . 

عاقت , آن شب رادرذیسر درختان | نبوهی گذرا ند ند ودن کیه‌وت ازیکی 
از آ نها شاخ خشکی برید که به هنگام ضرورت میتوانست از آن بجای فیزه 
استفاده کند ؛ و پیکان نیز شکسته دا نیز برآن اقزود . دن‌کیشوت دد تمام 
سب چشم برهم ننهاد و بیأد دلیرجانان حود دو لسینه دیدارما نه ی دضع حویش را 
باانچه در کتا ها خوا قده بود. که بهلواتان سر گر‌دان‌سیاریاذشیها را در دل 
۷ 
تطبیق دهد . سانکوپاتزا اصلا چنین تکرد چون اوشکم خودرا نهاز آبکاسنی 
پلکه ازطمام انباشته‌بود وبهمین جهت‌تا صبح یکسرخوایید . صبحدم تا ادباپش 
ادر! صدا! نزد ازخواب بیداد تشد » واین‌کار نه ار اشعة آفتاب که قایم بر‌سرو 
صورتش می‌تأبید ساخته بود و نه‌از تغمهٌ هزاران بر ند خوشالحان که مقدم روز 
تورا تهنیت می گفتند. سأنکوهمینکه جشمانش را مالید دست نو ازش بر سرمشاث 
شرابش کشید و چوآنرا خالی‌ترازش بیش یافت دلش از اندوه برشد , جون 
تصور نمی کرد براهی برو ند که‌به زودی بتوان جاره‌ای‌برای فحطشر ابا ندیشید. 
دن کیشوت پروای ناشتایی صبح نیز نکرد ذیرا جنانکه گفته‌اند , او نشخو ار 
خاطرات لذت بخش را برطعام ترجیح میداد ۱ 

بازراه «پرلابیسء» را در پیش گر فتند ودرحوودساعت سه بمدازظهر ؛مدخل 
آن را یافتند . دن کیشوت بمحض دیدن | نجا گفت : «رفیق سانکو »همن‌جااست 
که ما ميئوانيم دستهای خود را تاادنج در آ نچه به ماجراهای بهلوانی موسوم 
فروکنيم . ولی ذنهار که توا گرمرا ددمعرض عظیم‌ترین مخاطرات عالم نیز 
مشاهده کنی نبایه دست‌به شمشیر ببری و به‌دفا عآزمن برخیزی مگر‌آنکه‌به دأی- 
العین پینی که مهاجمین دزدا نی‌فردمایه دیسروپایند. که در آ نمودت‌تومیتوا نی 
به کمكك من بشتایی » لیکن ا گر بهلوان باشند مادام که توخود فرمان پهلوانی 





بره ات نو ازوهن. کت ۳ اززمی کند و بو صعی برشان وتزارا نسوتر بر خاله اتداخت 3 (ص ۷۱) 


۷ دن کیشوت 
نیافته‌ای بنا به قوانین بهلوانی » به هیچ وجه مجاذ و مأذون به كمك کردن 
دمن نیسنی » -ساتک و گفت:اد بات 1 براستی که من دداین دورد امر حضرتت 
دا بخویی اطاعت می کنم مضافاً براینکه خود نیز ذاتاً مردی سلیم| لنفسم و از 
دخالت در کتك کاری ونزاع سخت بر از امن فن مت .گر بای دقاع از 
خود من بمیان‌آید من چندان اهمیتی به این قوانین‌نخواهم داد ذیرا قوانین 
شرع وعرف هر دو احارَء دفا عدرقبال تجاوزرا به‌هر کسی می‌دهند._دن کیشوت 
گفت : من نیزجزاین چیزی نمی‌گویم ؛ منتهی درمورد دفاع اذمن دد برابر 
پهلوا نان » توباید به غرایز طبیبی خود دهنه بز نی . - سانکو گفت: باذتکراد 
می کنم که سمعا وطاهة ؛ و این فرمان دا ئبز‌ماننه دستود تمطیل کردن روز 
یکشنبه رعایت خواهم نمود .» 

چشم هرده :ضمن‌این گفنگوی صمیمانه, به دو تن‌از کشیشان‌سلسلهٌ سن بنو | 
5801101۳-6 افتاد که برشتران يك کوهانه دیا بعبادت بهتر پراسترانی به 
بزر گی‌شتر يك کوهانه‌سواد بودند, دهرده عينك سفر" بچشم زده وچتر آفتابی بر 
سر گرفته بودئد. بشت‌سر یشان کالسکه‌ای می آمد که چهار بنج سوار اطراف آ نرا 
گرفته بودند و دودتن جوان قاطرجی پیاده بهد نبال آن می آمد‌ند. در آن کالسکه 
چنانکه بدا معلوم شدبانوی محتشمی اذاهالی پیسکه 131۹08۷6 سوار بود که 
به«اشبیلیه» میرفت تا بشوهرش. که باشنل مهمی‌عازم هندوستان بود.ملحق‌شود. 
کشیشان همر اه آنّ بانو نبودند ولی به‌همان راه میر‌فتند ۰ دن کیشوت تاجشمش 
ههام ی که دا من راشای وتات تام اور 
مواجهیم که نظر آن هر گز دیده نشده است ۰ جون‌آن سیاهی‌ها که ازدور بیدا 
است یاید جادو گرانی داشند که شهبا نو یی را به عنف درک لسکه ز بودها نف و 
بيشك نیزچنین است . من باید با تمام قوا و به دغم هر خطری , دد دفع این 
تعدی یکوشم.- سانکو جواب داد : بنظر من این امر رداق آسیاهای‌بادی 
نیز بدتراست . زینهار ار باب حذر کنید ! اینان کشیشان سلسلهةٌ سن بنوا هستند 
و کالسکه نیز بایداز آن کسانی باشد که سفر مرو ند ۰ داز تکرادمی کنم که بهتر 
است مرأفب زفتار خود باشید و فر بب وسوسة شبطان را تخور ید ادن شوت 
گفت:سانکو .من قبلا بتو گنتم که تو چندان سردشته‌ای از ماجراهای‌پهاوانی 
تداری . آنچه من بتو میگویم عين واقع است ؛ جنانکه :| لیحظه‌ای دیگن 


!-عیتلت سفر در اینجا مقصود نقاب مخحصو صی دو ده که در چاو چشم‌شیشه‌داشته 
وچشم رااز گر‌دوغباد وصورت راازتایش خورهیدحقظ میکرده است.(د کتر ناددن) 


فصل هشتم ۷ 

خواهی دنله :6 

دن کیشوت ضمن ادای این سخنان بیش‌رانه و وسط جاده دا که کشیشان 
کذآزشاناز تخان‌دشد ک یتک کشفان و ان‌دیت فان کفدن کیفوت 
حس کرد صدایش بگوش ایشان میرسد به با تک یلد براشان نهیب زد و گفت 
«ای مردم سرای جاودانی و ای نفوس شیطاتی , فوراً این شهبانوان محتشم‌را 
که دبوده‌ایه و به عنف با خود در این کالسکه می برید آزاد کنید و گر نه به 
کف اعمالشتاد حود. | ماد هی رن اف باشید . » کشیشان عنان کشیدند و در 
حالیکه هم از قیافةً دن کنونت وحم ازسخنان او در شگنت مانده بودند توقف 
کردند و به اد چتین جواب دادند : « جناب پهلوان ۰ مانه تفوس شیطانی 
هستیم و نه مردم سرای جاودانی ۰ بلکه دو تن کشيشیم از حلقَهةٌ سن بنوا که 
براه خود میرویم و بی خبریم از اینکه در این کالسکه شهبانوانی دبوده 
شده‌ا ند با نه مد تقو کفت 2 من رصان طاهر فریب اکتما نمی کنم 
و شما دزدان نا باك را می‌شناسم .» سیس ۰ بی‌آنکه منتطر جواب دیگری بماند 
هی برروسی‌نانت میز ند وبا تیزء آ اون بحمله با چنان خشم وحدتی ی لیا 
اول میتازد کها گر بدر روحا نی‌خو درا از استر نزیر نینداخته بود خواه‌ناخواه 
برخال پرتاب می‌شد و سخت مجروح هی کته زا شارد می‌مر د ت 
دوم وقتی دید که با دفیقش جنین رفتاری شد دو بای دیگر برای قاطرش قرض 
کرد وبسرعت باد از معر که گر پخت. سانکوپانز! چون کشیش دیگردا برزمین 
اقتاده دید آهسته امر کب خود بزیر آمد و خوددا بروی کشیش انداخت و به 
کندن ردا و باشلق او پرداخت آنگاه دو و کری که کشیغان همراه خود 
داشتند بیش دوید‌نه و از سانکو بر‌سید‌ند که جرا اربایشان را اخت می کند . 
سانکو به ایشان جواب داد که لباس اربابقان بعنوان عنیمت جنگی که فاتح آن 
ار باباد دن کیشوت‌است‌قاتو نا بهوی‌تعلق‌دارد. نو کر ان که شو خی سررشان نمی‌شد 
وجیزی از این داستان جنگ و غنیمت نمی‌قهمیدند جون دیدند که دن کیهوت 
دور شده است تا 3 سواران همراه 6 (سکه صحبت کند فرشا ندز ریختند واو 
را به‌یشت درانداختند وبیآنکه دیش ویشمی بچانه‌اش بگذار ند چندان کتکش 
زدند تا بی نفس و بیهوش نقش زمین شد . مرد دوحانی برای سوار شدن به 
قاطرخود لحظه‌ای فرصت ازدست نداد ولی ازوحشت برجود میلرزید «ازغایت 
ترس دنگ از دخش پریده بود . وی همینکه خویشتن دا سواد برمرکب‌خویش 
دید بسویی که عمسترش به انتظار او ابستاده و اد دورمت صد بود که ببیندیبایان 
این مر که چه‌خواهد بود تاختن گرفت»وهردف. پی آ نکه منتظرپایان‌این‌ماجر | 


۷۳ دن کیشوت 
شو ند بشتاب به راه خود ادامه دادند و جندان علامت صلیب کشید ند که گفتی 
حود شیطان سر درعقیشان نهاده است . 

ار زو دن کیشوت ,جناتکه دیديم » سررصحیت با با نوی کالسکه نمن 
باز کرده بو د ومی گفت : «حضرت علیه آز این پی آزادیدکه با وجود ناژ ین 
خویش هرجه خواهید بکنید , زیرا سردار آن گروهی که شما را ربوده بودند 
| کنوت به ضرب بازوی مخوف من بخاك افتاده اشتب تا برای] نکه ددیی 
یافتن نام ناجی خویش دنج‌نبرید بدانیدکه نام من‌دن کیشوت مانش » پهلوان 
سر گردان و اسیر کمنه دلیر بی‌همتا «دو نادو لسینه دوتو بوزو»است؛ و به‌ازای 
این تیکی که درحق‌حضرت علیه کرده‌ام تقاضایی پیش ندارم و آن‌اینکه‌به شهر 
«ئو بوزو» باز گردید و ازجانب من به حضور دلبررجانان من بروید و آنچه من 
برای آزادی شما کرده‌ام برای ادحکایت کنید.» یکی از مهتران‌بیسکایی" که 
همراه کا لسکه نود تمام آ نچه راکه دن کیشوت می گفت می‌شنيد :.ودجون دریافت 
که دن کیشوت نمیخواهد بگذارد کالسکه براه خود برود و برعکس مدعی‌است 
که آنرا به «تویوزو» بازگرداند به وی نزديك شد دنیزه‌اش را قاپ زد و به 
لهجه‌ای که نه کاستیلی بود و نه ببسکایی‌خطاب‌به اوچنین گفت: «برد ای‌بهلوان» 
توجه به رفتادی ! قسم بخدایی‌که مرا آفرید , اگر کالسکه دا نگذادی برود 
همانطور که من بیسکایی هستم نعش توهم همینجا خواهد افتاد ۰ دن کیشوت 
3 
بمتداد ؛ من میدانم که توپهلوان نیستی و لی اگر بودی سای این جسارت و 
وقاحتت را کف دستت می گذاشتم . 

بیسکایی جواب داد:من نه پهلوام! قسم بخدا که‌تو بقدريك مسیحی 
درو غ گفتی ک متوات را بیندازی و شمشرت را بکشی خواهی‌دید جگونه 
مثل گر به در آب خواهی بود ‏ بیسکایی برزمین و نجیب زاده بردریا؛ نجیب 

زاده با شیطان واگر جیز دیگری بگویی درو غ گفته‌ای؟ ۰ - دن کیشوت‌جواب 

 !‏ یسکایی 11806760 بعنی اعل که 8156376 و آن نام یکی از 
قصبات اسپانیا است . 

۲(- دد مان س‌وانتس بطود کلی‌بم‌دم «باسك» یعتی چه‌سا کنین کوه‌نشین 
دامنه‌های جیال‌بیر نشه که لهحد مخصوصی داد ند بیسکایی میگف-عد : ریانی که هرد 
بیسکایی در ایحا با آن صحیت میکند بقدری گنک و ناممهوم است که میتوان 
سخنانتی دا بطرق محتلف تعبیر و تسیر کرد . سروانتی نین مانند فویندگان 
قرن طلایی زبان محلی وعجیب باسك یا ییسکاییها دا که تقویباً ما نشد مر دم کاستیل 
صحیت میکردها ند باد سخره و استهزا میگیرد . (د کتر باددن) 


فصل هشتم ۷۴ 
داد : بسیار خوب ؛ هما کنون خواهیم دید.» 

و آنگاه نیزه‌اش دا برزمین می‌اندازد وشمشرمی کشد وسیرمی گیرد و با 
خشم تمام بقد کشتن مرد بیسکایی پرسراه میتازد. بیسکایی چون‌آمدن اورا 
با آ تحال دید خواست خودرا ازقاطر خویش که مال کرایه‌ای بی‌ادزشی بود و 
نمی‌شد به آن اطمینان کرد به ذیر اند‌ازد ۰ لیکن فقط مجال بافت که شمشرش 
دا از نیام بکشه وخوشبختانه چون نزديك بهک(سکه ایستاده بود توانست بالشی 
از آن یرون دکشد واز آن سیر‌ی برای حود بسازد ً آندو که گویی خصم‌جانی 
هم بود زد بیدر نگگ یجان هم‌افتاد ند . حاضر ان میخو استنه میا ندرا نگ لیکن 
موفق نشد ند ذیر | مرد پیسکایی بلعجهة زشت خود دشنام میداد و تهدید میکرد 
که | گر نگذار ند نبرد را بیایان برساند بدست خودبانوی خویش دهمه کسانی‌را 
که جلواودا بگیر ند خواهد کشت . بانوی کالسکه نشین که از نچه می‌دیدحیران 
وهراسان بود به سورچیاشاره کرد که قدری کا لسکهرا بر گردا ند وخود ازفاصله 
نسبة کمی یه تماشای آن برخورد هراس انگیز پرداخت . 

بیسکایی دقتی نزديك شد با دم شمفیر خود چنان ضربتی‌گران برشانة 
دن کیشوت نواخت کها گر به‌سبر نخورده بود بهلوان ما را تا کس به‌ددنيم میکرد. 
دن کیشو ت که سنگینی آن ضر بت گران را احساس کرد فریادی بلند کشید و 
گفت : «ای دلبرجانان من دولسیثه . ای گل گلزارحسن و وجاهت , پهلوان 
حود راکه برای حرسندی دل ثیکو کاد تو بجنئن مصیبتی گرفتار آمده است مدد 
کن ۱» گفتن این کلمات همان وشمهیردددست فشردن وسپرپیش‌ده گرفتن و به 
مرد بیسکایی حمله بردن همان ! پهلوان بااین تسمیم پیش‌تاخت که جان خود 
دا به بهای زدن يك ضربت‌کاری به‌حریف بخطر اندازد . مرد بیسکایی دقتی 
تاختن دن کیشوت را بدینسان دید ازظامراوبی به شدت حشمش یرد و تصدیم 
گرفت که خود نیز همان نقشس دن کیشوت را بازی کند . لذا محکم و استوار 
انتظاداو دا کشید و بالش را سیر کرد لیکن نتوا تست قاطرش را بر گر‌داند با 
حر کت دهدجون حیوان خسته و اما نده بود وجندان‌استعداد تحمل‌این باز بهای 
کودکانه را قداشت وحاضر نبود نه به‌جلو برود و نه یکمدم به‌عمی بردآرد. باری 
چنانکه گفتیم دن کیشوت با شمغر آخته بعصد دد نیم کردن بیسکایی محناط به 
او حمله برد و مرد بیسکایی تیز پهمان قصد شمشیر کشیده و سپر برسر گرفته 
منتظر مانده بود . تمام حاضران دحشت زده و مضطرب انتظاد نتیجه ضر بات 
هراس‌انگیزی را م ی کشید ند که آن دو یکدیگر را بد آن‌تهد‌یدمیکردند. با نوی 


۷۵ دنا کیشوت 


کالسکه نقین 8 ز نان خدمتگارش هزاران نذره نیاد به‌در گاه قدیسن‌جنت مکان 
وهز اران شمع به تمام نماذخانه‌های اسپانیا تقدیم میکراه 3 زا هگ خداو ند 
مهتر ان را وخودشان را ازخطر عظیمی که باآن مواجه بو د ند رهایی بخشد . 
اما بتر ازهمه ]| نکه مو لف‌این داستان تیرد را درهمن ۳ اش ومعاق می گذارد 
پعذر آنکه نوشته‌ای راجم به دلاوریهای دن‌کیشوت علاوه بر آنچه تاکنون 
نقل کرد د«دست نیأورده است . بیان دافع آذکه مولف دوم این اثرا تخواست 
یاود کید که جنن داستان شگرفی در میاه فر آعوشی مدفون شده باشد و 
صاحبدلان ایالت مانش جندان په افتخارات موطن خود بی‌اعتنایی نشان داده 
باشن که در بایگانی‌ها با کتاخانه‌های خود نسخه‌های خطی جندی از شرح 
ماجراهای ان پهلواث ناعداز نا ناخ باشند. این بود که برمینای همن 
گمان مأیوس نشدازاینکه دوزی به پایان این داستان جالب برپخورد ؛ و در 
داقع نه اطف:: تحقا زک سرانحام یه شرحیکه دد بخش دوم این کتاب؟ ذکر 


خوآهد شدیر ان ذو شته‌ها دست یافت ۱ 


!- مقصود خو دسروانتس است . 
۲- سروانتسابتدا جلداول دن کیشوت را به‌چهار کتاب باچهاد مخ تقسیم 
9 و لی وقتی جلد دوم را متیر ساخت‌این تقیم ندی را دده دوجلد اد بین 


برد . (د کتر بآددن) 


فصل نوم 
آ نجا که نسرد مهیب بیسکایی جسور 
و پهلو ان دلاود مانش پابان مي بابد 


درقسمت‌اول داستان ؛ بیسکایی دلاور ودن کیشوت‌نامدار دا باشمشرهای 
بر هنه و آحتة درحالی بجا گذاشتيم که هردو آماده دود ند ضر بتی کادی بر فرق 
بکدیگر فرودآودند 6 جنانکه | گر برسرهم کوییده بودئد هر دو یکدیگر را 
مانئد خیارتر۱ به دو نیم می کرردند . لیکن این داستان شیرین ددست ددهمین 
جای حساس محلق ومنتطم ماندبی آنکه موف آن به ما راه‌نه‌وده باشد که‌سراغ 
مابتی داستان را از کجا باید گرفت . این امر موجب تشویش بیحد من شد ؛ 
زیرا وقتی میا ندیشیدم که‌امید کامیابی دریافتن کم و ی داستان لدت بخش 
جقدد ضیف است نشاط ی که ازخواندن مختصر آن به من دست داده بود بدل 
به اندوه می گردید . با اینهمه براستی درنظر من غیرممکن ودور آزهر گو نه 
]داب حسنه بودکه چنین پهلوان‌با کدلی‌ازيك مصاحب دانا برای نوشتن‌شرح 
دلاوربهای ی نظیر شش محر وم بوده باشد :۰ و حال آنکه حيچيك از بهلوانان 
سر گردان که بقول مردم به دنبال ماجراها می دفته‌انه قاقد چنین مصاحبی 
وا ای ما هرب ماع 
برمی گز یده| ند که نه تنهاشر حاعمالوحر کات! یشان‌رامی نوشتند بلکه ناجیز ترین 
و کودکانه‌ترین انهیشه‌های آنان را هرچند هم پنهان می‌بود ضبط می کردند . 


گنهن اصلی دو شعه است : «مانند اثاد» . 


۷۷ دن کیشوت 


براستی که چنین پهلوانی يك نفی سزاواد نبود تا به این درجه بداختر بوده 
باشد که ازمصاحبی‌دانا که پهلوانانی‌هه‌چون «پلاتیر» وامثالهم فراوان‌داشته| ند 
محروم مانده باشد . بادی » من نمی‌توانستم اور کنم که داستاتی چنین جذاب 
ناقص وا پت‌ما نده باشد و گناه آن دا ازچشم روز گاد غدادمی دیدم ؛ دوز گادی 
که همه جیزرا عی بلعد و نابود می‌سازد , وفکرمی کردم که اگر هم آن را از 
مبان ثبر ده باشد درمحلی بنهان میحموطظ داشته است. اذطر فی با حود من کال 
«جایی که درمیان کتا بهای پهلوان ماکتبی‌به تاز گی «ددمان حسد» و «حوریان 
هنارس»۱ بدست آمده‌است تَاریخچه خود او نبایستی بسیار کهنه باشد و برقفرش 
که مدون نباشدحتماً احافظةً مردم ده او ومردم ولابات مجاور بدست خواهد 


امه 0۰ 


این خیال‌شوری‌درسرمن می‌آفکندوهوسی شدید دردل من برمی| نگیخت 

که از داسئان حیات و معجزات حبرت آور هموطن نامدار خود دن‌کیشوت 
مانش آ گاه گردم ۰ پهلوانی که فروغ ومر آت پهلوانان ماتش و یگانه کسی‌بود 
که در این زمانهٌ وانفسا حرفهة بهلوانی سر گردان پیشه کرد و نخستن مردی 
بو د که برای مقَا بله باظلم وزور و کمك دة ببو گان وحمات‌ازدوشیز گان دامن 
همت به کمرزد » دختران بیچاره‌ای که تازیانه بدست و سوار بر اسب در کوه 
وکمرعی تاختند و باد بکادت خود وتشویش حفظ آن را چنان بی‌پروا باخود 
ینف کا کم بهلوانی تایکاد یا ناجوانمردی مسلح بجامة رم و و دیوی 
لندهور به ناموص! یشان تعدی نمی کند. ودر ایام بیشین » بو د ند از این دختر آن 
که و از هشتاد سأل عس با آنکه يك شب درزیرستف خانه‌ای تخوا ده در د ند 
مأئئه مادری که آیقان را زاییده بود بکرو دست بخو رده به گور رفتند" بتأبراین 
من عدعیم که به این جهت و به جهات دیگر, دن کیشوت ما سزاواد ستایش و 
اعزازی ابدی و فراموش ناشدتی است و الحق که این ستایش را از شخص من 
نیز تباید دریع داشت زیرا برای دست یافتن به یه این داستان د نج فراوان 
کشیده وسمی سیار کرده‌ام . معهذا من خوب می دانم که اگر فك و اتفاق و 
اقبال به باری من نمی‌شتافتنه دنیا ازسر گرمی شیرینی که هکس با صرف دو 
ساعتی دقت و دقت درخواندن آن لذّت می‌برد محروم می‌ماند 2 اینك شرح 

۱ - دجوع شود به زیر نویس صفحه ۷۵ همین کتاب . (مترجم) 
۲ _ سروأنتس درچندین جای کتاب دن کیشوت این شوخی دا کرده وحتی 
نسبت به دو لسینه دلبر خیالی دن کیشوت نیز چنین گفته است . (د کت باددن) 


و ۷۸ 


آنکه من جکونه بای داستان را یافتم : 

يك روز که درشهر « تو لده در کوچه لکاناه بو دم جوانکی را دیدم که 
دفترجه‌های کهنه‌ای یه ۳ از دکانداران بارجه‌های ابر یشیمین می‌فرو خت. 
من جون شوق دافر به خواندن دارم وحتی از کاغذ پاره‌هایی که در کوجه می. 
انداز ند نمی گذرم به حکم میل فطری خود یکی ازدفترچه‌ها را که آن جوانك 
می‌فرو خت برداشتم و دیدم که خط آن عر بی است . وجون من خط عر بی‌رابا 
آنکه تشخیص داده بودم نمی توانستم بخوانم به هر‌سو نظر انداختم تا شاید 
عربی اسیانیایی" که بتوانه آن خط را پرای من بخواند ببینم ۰ از قضا برای 
یافتن چنان ترجمانی چندان دتج تبردم . چه اگر می‌خواستم برای ذبانی 
مقدس‌تر وقدیم‌تر نیز ترجمانی پیدا کنم توفیق می‌یافتم۲. بادی, همینکه قضا و 
قدر یکی از آن اعراب را برای من دسائید من مطلوب خود دا با او در میان 
نهادم و کتاب را به دستش دادم . او کتاب دا از نیمه کشود و هنوز چند سطری 
نخوانده بود که خنده دا سرداد. من علت خندء او را جوا شدم و او گفت 
« به شرحی می‌خندم که درحاشبةً این کتاب توشته شده است.» من راو ماش 
کردم آن‌شرح را برای من ترجمه کند و او بی آنکه از خنده باز بماند گفت : 
دایست شرحی که درحاشیه نوشته‌اند : 

.۰ این دولسینه دوتو بوزو که اغلب دراین کتاب به نام او آشاره‌شده 
است برای نمكك سودکردن گوشت خوله دستی داشت که قمکین‌قر از آن راهیچ 
زنی درولایت مانش دادا نبود.» من وقتی نام دو لسینه‌ده توبوزه دا شنیدم مات 
و متحیر ماندم ذیرا قوراً ی ددم که این اوراق محتوی داستان دن کیهوت 
است . با این فکر» ازعرب خواستم که هرچه زودترعنوان کتاب دا پرای من 
بخوا ند واو به لهج کاستیلی جنین ترجمه کرد : « داستان دن کیشوت مأتش یه 

قلم سید حامد بن انجلی" مودخ عرب.» دقتی عنوان کتاب به گوش من خورد 


!| اعراب اسپانیایی با ۷۲۵۳150065 اعرایی حستند که دداسپانیا باقی 
مانده واسپا نیا یی شداه ومردم مز ور نا نر | ددین هسیح در آورده‌اند.(د کتر داددن) 

۲ مقصود سروانتی آزذبانی مقدس تر وقدیم‌تر زبان عبری است و دد 
ایتجا اتاده به کثرت بهودیان سا کن شهر تولد میکند . (د کتر باردن) 

ات سروانتس چون کتاب خودرا دشیوه داستا نهای پهلوانی نو شته است 
در ایحا فرض می کند که اصل کتاب دا مر‌دی عرب تا لیف کر ده تام امن اتحلی 
[[۳۵6۵- ۲69 از کلمة بدتجال 0606021 (بادمجان) عررب مشتق است و اعراب 
اسیانیایی این صیقی دابر‌تمام صیفیهای دیگی ترجیح میدادند . (دکتر باددن) 





۷۹ دنا کیشوت 
با خویشتن داری بسیار توا نستم نشاط فوق‌العاده‌ای دا که به من دست داده بود 
پنمان کنم . بپدرنگگ کثاب دا از دست حریر فروش بیردن کشیدم و تمام 
دفترچه‌های کهنةٌ جوانك دا به بهای نیم‌رئال خریدم» ولی اگرفروشنده شور 
بی بردن به این نکته دا می‌داشت که من تا به جه حد مشتاق کالای او بودم 
یخویی می‌توانست به ازای آن» بیش از شش دئال هم مطالبه کند . 
همینکه من و عرب بسرعت از آنجا دود شدیم من اودا ب‌صحن کلیسای 
بزرگه بردم و ازاوخواهش کردم که تمام آن دفتر‌ها و با لااقل آ نهایی را که 
مربوط به‌داستان دن کیشوت است بیآنکه چیزی بر آن بیفزایه ویا چیزی اذ 
آن‌بیندازد به لهج کاستیلی برای من ترجمه کند ودرعوض هرمبلفی که بخواهد 
قبلا به او بپردازم . عرب به حق‌الزحمه‌ای معادل پنجاه «لبور» عویز دچهاد 
تغار گندم قناعت کرد وبه من وعده دادکه آنهادا به سرعت دامانت تمام‌ترجمه 
کند» لیکن من برای تسهیل‌کار و اذبیم آنکه میادا چنان مكشوقة زیبایی‌ر! از 
دست یدهم عرب را به خانهٌ خویش بردم و او درظرف مدتی بالغ برشش هفئه 
تما داستان را به شرحی که دراین کتاب آمده است برای من ترجمه کرد . 


در دفتراول ۰ تصویری کاملا طبیعی اذنبرد دن کیشوت با مرد بیسکایی 
دیده می‌شد. هردو دروضی که داسئان آبشان را حجا گذاشته دود » باشمشر های 
آخته »یکی دریتاه سیرمهیب خود ودیگری بالش برس ,رو در رو ایستاده بودند. 
قاطر بیسکایی در تصویرچنان مجسم پودکه انسات درفاصلهةٌ تیررس شمخال می- 
توائست بخو بی تشخیص بدهد که مال مال کرایه است. درذیربای مردبیسکایی 
نوشته شده بودودن سانکوده آذیتیا عنانعودظ 86 0طعمع5 ۰۲2۵۵ واین‌قطناً 
نام او بود. دد زیرپای رسی‌نانت وشن دیگری دیده می‌شد که نام دن کیشوت 
دو د. رسی نانت در تصویر بسیار استادا نه مجم شده بوده جه:اندام حیوان‌جنان 
کشیده و شق و رق و باريك ولاغرودنده‌های اوچثان بر آمده واستخوانی ذبیکر 
اوچنان تحیف و نز ار بودکه بخوبی نشان می‌داد نام‌ددسی نانت» بر ای او جقدر 
منأسب و رجا نو ده است . نز ديك رسی نانت ۱ ساتکوپاتز | در حالی که افسارد 
خرش را دد‌ست داشت استاده نود و در زیر بای اواین توشته خوانده می‌شد : 
«سانکوزانکاس» . نام زانکای بيشك اذاین جهت به سانکوداده شده دود که 
چنانکه در تصو برمعلوم پود شکمی بزر ک وقدی کو تاه و باهایی نازك و کج و 
معوج داشت وشاید به همین جهت است که در داستان گاه به نام پانزا و گاه به 





فصل نهم ۸۰ 

نام زاتکاس ملقب تشه ات مه 

نکات وی فا گر نیز جلب توحه هی کرد دلی اهمیت ] نها نه‌جندان 
بو د کد حیزی بردافعیت ان داشفان بیفز ید 1 داستانی که می‌توان گفت هیچ 
چیز آن » | گرواقعی باشد » ذشت نیست . ا گر ایرادی به صداقت این‌داستان 
وارد داشد تنها ابشست که مولف آن از نو اد عرب بوده است و درو ع گفتن 3 
میان این قوم امری سیار دایج است. لیکن ازسوی دیگرء آنان باما جندان 
دشمنندکه می‌توان گنت مولف نه تنها در بیان داقع مبالفه تکرده بلکه کم هم 
نوشته است, وعتيدء من همین است ذیرا مو اف نجا که می بایست ومی‌توانست 
درمدح و ستایش چتان پهلوان پاکدلی داد سخن بدهد گفتی عمداً به سکوت 
تاه تا واین کاری بسیار ید و اندیشه‌ای بس نا بسا است ذیرا مودخن 
باید وأقم بین و دقیق باشند و هر گز تابم هوای نفی نشوند» باید ترس دنشع 
شخصی و کینه ومهر بیجا ایشان را ازشاهراه حقیقت منحرف ساذد.چه تاریخ 
مأدد حقیمقت و همیای زمان و کتسنته اعمال ف اقبال اتساتن واه کشت < 
سرمشق حال و آفول ان | شه اس موم می‌دا نم که دداین داستان تا دس 
سر گرم کننده می‌توان یافت ولی اگر مطلب خویی در آن نیاشد من شخصاً 
گمان می کنم گناه از آن موّلف سکف است" نه ازخود موضوع.الفرض به‌شرح 
ترجمه, بخش دوم داستان چنین آغاذ می‌شد : 

از دیدن شمشیر‌های بران و اه آن دوجنگجوی دلیروخشمگین و از 
وضع و یافةً مصمم ایشان جنین قشاق که اما وزمن و گردات را کهد ید 
کف اون کی کل مه غود را رسای تاه بزوید زب 
جنان قوت و صلات که | گرشمشیرددحین فرود آعمدن دردستش نچرخیده بود 
همان يك ضربت کافی بود به این برد مخوف و به داستان تمام ماجراهای 
پهلوان ما خاتمه بخشد . لیکن ستارة بخت دن کیشوت که اورا برای حوادت 

٩‏ - زانکاس 228088 در لغت بمعنای پای مرغان پا بلند امده و این 
لقپ مضحكت را سروانس فقط در همین جا و آنهم برای مشخص کردن وضعاندام 
ساتکوپا نز | آودده است» چنانکه خودنین درچند سطر بعد گفته است. (د کتر باددت) 

۲ - دراینجا سروانتس يشك خواسته است به این موضو آشاده کند که 
درایام او مسیحیان و اعراب اسپانیایی یکدیگی دا «سگث» خطاب میکردند والا 
نظر او قصد توهین و آنهم به‌يك مر لف خیالی تبوده است . (لویبی ویاددو متر‌جم 
فرانسوی دن کیشوت) . 


۱ِ۸ دنل کیشوت 


مهم‌تر ی حفظ می کرد شمشیر دشمن را جنان دردست وی گردانیدکه گرجه ضر بت 
درست بروسط شانة چب بهلو ان فرود آمد ولی جز‌اینکه دست چب آورا از کار 
بیندازد و نیمی از کلاهخود دتیمی ازلالةٌ گوش اورا با خود تب ۵ نامه دیگری 
وارد نیاورد , واين همه با صدای هولناکی برذمین افتاد . یناه برخدا ! ... 
کیست که ستو اند بادرستّی تشر یح کند را ساعت که جنین رفتاری با بهلوان 
مانشس شد چه خشمی بردل او مستولی گردید ؟ دداین باده بجزاین نمی‌توان 
گفت که بهلو ان بار دیگر برر کاب مر کب بلند شد وقبضة شمشیرش را به هردو 
دست فشرد وبا چنان خشم وحدت پبروسط بالش و برفرق مرد پیسکایی نواخت 
که باو جود آن سیرطمتن گفت ی کوهی گران بررسرش کو بید‌ند وخون‌از بیتی و 
دهان وهردو گوش او فواده زد ونزديك بود اذقاطر به ذیر افتد ؛ تضناتکه۱ کر 
بازوان خوددا به گردن حیوان حمایل نکرده‌بود به یمین این اتفاق می‌افتاد. 
لیکن بهرحال پاهای او از دکاب بدر آمد و سپی بازواتش اذهم باز شدند, و 
قاط رکه اذاین ضر بت سهمکین دم کرده بود به میان صحر! تاخت و بس‌از سه 
چهاربار جست وخیز سوارش دا برزمین انداخت . 

دن‌کیشوت با خونسردی عجیبی به حریفش می‌نگریست. دقتی اورا از 
بشت قاطر برزمین افتاده دید اذمر کب به زیر آمد وبا قدمهای سبك به‌سوی او 
دوید , سیس نو شمشیر خودرا! مابین دود چشم او نهاد وبروی بانگک زد که با 
تسلیم شو یا سرت را ازتن جدا خواهم کرد. مرد بیسکایی نه چنان آشفته بود 
که بتو ا نديك کلمه جواب بدهد وحشم بحدی چشم دن کیشوت دا کود کر ده‌بود 
که ا گر بانوان کالسکه نشین بفریاد مهترخود نمی‌رسیدندکار اوتمام بود. پاتوان 
که تاآن احظه مات ومتطرب به صحناٌ نبر‌دنگر یسته بودند وقتی جنین دیدند 
به نز دبهلو ان فتافتند دازاه تماضاکردند که به کرم شایان خودبرجان مهترشان 
ببخشاید . دن کیشوت با تفرعن وتبختر تمام درجواب ایشان گفت : «بانوان 
ما اعری کرت امرگ اه نوا سا نو 
و آن اینست که این بهلوان به من قول بدهد هماکنون به قریاٌ «توبوزو» برود 
وازجاب من خودرا به آستان بانوی بی بدیل دولسینه معرقی کند تا او هرچه 
خواهد باوی‌بکند.»بانوان باترس ولرز وتضر ع وذاری» بی آنکه از دنکیشوت 
بخواهند که موضو م چیست يا اذاد بپرسند که ده لسینه کیست آناً قول دادند که 
مهترشان اوامر اورا مو به مو اجر | کند. دن کیشوت گفت: «بسپار خوب: گرجه 
او در خورم رگ نود من به اعتماد برفول ی که دأدید برجان او بخشودم .۰» 


فصل‌دهم 


دز باب گفتگوی شیر بنی که بین دن کیتوت 
ومهتر او سانکو پانز ! دوی داد . 


فتاه ما کات باق یی ازغرزدن اند کی آروست ه کران 
کشیشها از ذمین بر خاسته بود, به‌دقت صحنهٌ نبرد اد بابش دن کیشوت را تماشا 
می کرد وازته دل به دعا ازخدا می‌خو است که به بهلو ان ظفر بخشد ۳ او مواند 
صاحب جزیره‌ای شود و برطبق قول دسمی خویش وی را حاکم آن جز بره 
گرداند . سانکه همینکه دید تبرد پایان یافته وار بای آمادهٌ سوار شدن بر 
رسی نانت است بیش دوید تا ر کات اورا بگرد ولی قبل‌از آ نکه بگذارد اوسوار 
شود دربرابرش به زانو در آمد ودستش راگرفت و بو سید و گفت: « ای اد بات 
مهر بانم حضرت دن کیقوت. از آن حضرت تمنا دارم حکومت جزیره‌ای دا که 
در این تبرد سهمگن بدست آددده‌اید به من محول فرمایید ذیرا آن جزیره 
هرقدر هم بزرگی باشد من قدرت ادارء آن را بهتر از هر ک ی که برجزابری از 
این جهان حکومت کرده باشد درخودمی‌بینم.» دن کیشوت درجواب این‌سخن 
گفت : «زینهار ای برادد من سانکو ؛ بدان که این حادئه و نظایر آن از زمره 
حوادث جر یره آود تیست بلکه ماجرای طرف وشوارع عمومی‌است وانسان جز 
اینکه باسرشکسته يا گوش بریده براه خود پرود سودی اذآنها نخواهدیرد . 
اما توصبور باش که حوادث دیگری نیز پیش خواهد آمد و من خواهم توانست 
۳ نه‌تنها حاکم جزیره بلکه چیزی پرتراز آن‌کنم.» سانکو درادای تشکر به 


و دن کیشوت 


راه افراط رقت وبس‌اذ انکه باز دیگردست دن کیشوت و دامن زره آودا بوسید 
کمکش کرد تا بررسی‌نانت سوارشود. سپس خود نیزسوارخرش شد وهی کنان 
دی هم ار بایش : که دون وداع با باتوان کالسکه نشین به‌تاخت دور شد و در 
بیشه‌ای که در آن نزدیکی بود قرورفت ؛ روان گردید . 
سانکوجندان که تیزبایی خرش اجازه می‌داد به دنبال ادباب می‌تاخت 
ولی رسی نانت جنان حالا* می‌رفت که مهت‌عمب ۹ تاجار براد با یش بانگه 
زدکه به انتظارش بماند.دن کیشوت عنان دسی‌نانت را کشید وجندان صبر کرد 
تا مهتر وامانده‌اش به او دسید. سانکووقتی به ادبایش رسید گفت : «اد باب » 
به تظررمن بهتر است که بر دم و به کلیسایی پناه ببریم ذیرا مردانی که شما با 
ایشان برد کردید به جنان حال ذاری افتاده‌اند که ممکن است جربان کار به 
گوش سنت هرماندادا برسد وما گرفتاد شو یم . به حقیقت | گرچنین شودپیش‌از 
آنکه اذزندان بيرون‌بياييم جانمان‌به توك دماغمان خواهد دسید.۲_دن کیشوت 
گفت: ساکت باش: تو کجا هر گز دیده یاخوانده‌ای‌که يك پهلوان سر گردان 
را هرچند قتل‌نفس هم کر ده باشد به بای میز محاکمه عکشند؟ - سانکو گفت : 
درحقیقت میم آز دقطع نفس 6۳ جیزی نمی‌دا نم و ددعمر خودآن را در بادءٌ کسی 
آذمایش نکر ده‌ام اما می‌دا نم کسا نی که در صحر | باهم نراع کنند سروکارشان با 
«سنت هرمانداد» خواهدبود وبه‌همین جهت است که من نمی‌خو آهم دراین کارها 
دخالت کنم. - دن کیشوت گفت: باشد دفیق. تونگران مباش, چها گرلاذم باشد 
من ترا آزدست سنت‌هرماندادکه سهل است ازدست فلسطینیان نیز خلاص‌خوآهم 
کرد. ولی‌ترابه‌جان خودت بکوببینم آبا ددپهنةٌ گیتی هر گز پهلوانی دلاودتر 


1 -است هرمانداد 116۳۳2۵0020- ]58۵10 18 و با سنت کو نفردی - 
٩801۳1 6‏ دیوأنغانه‌ای بود با محاکم متعدد و ضاطین مخصوص که 
وظیفه آن بیش تعقیب ودستگیری و مجاذات بدکران و دزدان و داهزنان بود . 

۲ - اصل این شرپ‌المثل درژزبان اسپانیولی ایست که : «از دم ما عرق 
خواهد دیخت» و آن اشاده به دوباه است که چون سر دد پی او گذادند وخته و 
و آما نده‌اش کنتد از دمش عرق خواهد دحخت . (د کش باددن) 

۳ - سانکوچون سواد تدارد کلمة ۲101016106 یعی‌قتل نفس‌را 00016116 
ميشنود. کلمهٌ اخبر بی‌هعنی ولی با کلمة اول قرببالمخرج است و تاچار نظیر آن 
درفادسی «قطم نفس» گذاشته شد , البته لطف متن اصلی دا نمی‌توان دد ترجمه 
چنین جناسهایی حفظ کرد . (متر‌جم) 


فصل دهم ۸۴ 
از من دبده‌ای؟ ۳ هر گز در توار یج خوانده‌ای که کسی در حمله بیبأكتر ؛ در 
دفاع مصمم‌تر «درضر بت ذدن ماهرتر ودر وا گون کردن دشمن چابك دست‌تر 
آزمن بوده باشد؛- سانکو گفت: حقیقت اینست که من مر گز تاریخ نخواندهام 
ذیرا من نه خواندن می‌دانم دنه نوشتن ۰ لیکن جیزی که می‌توانم به جرآت 
تضمین کنم‌اینست که من‌تا کنون به اربایی بیباكترازحضر تعالی‌خدمت‌نکرده‌ام» 
و خدا کندکه این بیباکی‌ها به قیمتی که الا مر کم هام نفورد: اما | نهه 
که مم‌الساعه من اذحضرتعالی می‌خواهم اینست که ذخم گوشتان‌را ببندیه ذیرا 
از آن گوش زیاد خون می‌رود. من درخورجین خود قدری بارجة زح بندی و 
ره هرهم سفیدآجدداءب دتهکیهوت گفت: عن گر خاش مویاشتم که یک 
شیشه شر بت فیر برأس! درست کنم و با خود بیاورم این کادها ذاید می‌بود . از 
3 شر بت فقطيك قطره کافی است که انسان دا انصرف وقت و دوای‌نیاز کند.- 
سانکو برسید: آن شیقه چیست و آن شر مت کدام؟ - دن کیشوت گفت: آن شش ی 
است که من تر کیب ترا اذبرمی‌دانم و با داشتن آن دیگر تباید اذمردن ترسید 
و هیچ زحمی موجب سم رگ تخو آهد شدء شر ی است که وقتی من | نر اساختم و 
بدست تو سپردم | گردیدی‌که درجنگ مرا اذ کمر به دونیم کرده‌اند - و چه 
بساکه این امرپیش بیاید -کافی است فورا نیم افتادء تن مرا با نطافت تمام 
آذنمین بردادی و سپس شرا آ نکه خون‌آن دلمه شود با مهارت تمام به نيمه 
دیکر تنم که برخانهةً ذین مانده است بچسیأنی » والبته یه تیحوی که هر دو نیمه 
کاملا منطبق گردند و درست برهم سوارشوند, آنگاه فقط دوجرعهاز آن شربت 
به من بنوشانی» خواهی دید که سالم‌تر و تازه‌تر آزسی بگلاب خواهم گردید.- 
سانکو گفت: اگر چنین است من اذهما کنون از حکومت جزیرء موعود صرف 
نطر می کنم و به باداش خدمات ئیکو و بیشمار خود فقط ازحضرتعالی همین را 
می‌خواهم که نسخه آن شربت معجز آسا را به من بدهید » ذیرا من تصودمی- 
کنم مرمثقالی از این شربت درعر کشوری دو دئال شیرین بیرزد وهمین برای 
من کافیاست که باقی عمردا به داحتی وشادی بگذرانم . لیکن این مسئله‌باقی 
است که بدانم آیا ساخت این‌دارو گران تمام خواهد شد بانه.-دنکیهوت گفت: 

بامبلغی کمتر ازسه رال می‌توان بیش‌ازسه پیمانه از آن ساخت.- سانکو گفت: 


۳16۳0۳89-۱ دیو ت‌پرست ویادشاه افسانه‌ای اسکندریه بوده که‌میگو ند 
شو یت دا معجون محصوصی داشته و زخمهای خودر | دريك طر فةا لعین با آن جوب 


میکرده است . (د کتر باردت) 





دن کیشوت وفتی او را ازیشت قاطر برزمین افتاده دیداز هر کب زیر آعد و با قدعهای 


م۳ 


سبكك تابالای سرش دوبد ۰ ۰۰ (ص ۵د) 


۸۵ دن ایشون 


بسی شما دا به جان حضرت‌عیسی فر‌مایید که حضر تعالی معطل چه هستید وجرا 
خودتان ثمی‌سازید و به من باد نمی‌دهید؟_دن کیشوت گفت : آرام آدام دفیق. 
من امیدوارم اسراد مهمتری په تو بیأمودم ومراحم بیشتری درحق تو میذول 
بدارم . قعلا نی زخم گوش مر‌آببند زبوا دردآن بیش آزذحد تحمل است. 
سانکو ازخورجین خود قدری پادچه دمرهم بیرون آودد لیکن وقتی 
دن کیشوت ممو حه شد که کلاهخو دش شکسته است نرديك بود از هوش بر ود . 
دست به شّه‌شیر برد و رو ها سمان 3:5 وفر باد بر آورد:« به خدای ی که آفر یننده 
همه چیز است و به جهار انجیل حقدس سو گند تا روزی که انتقام کامل خود را 
از کس ی که چنین‌توهینی به من روا داشته است نگرفته‌ام من‌نیز به شیوء ما رکی 
دوماأنتوی اعطم عمر سر آرم زا نگاه کا سم خورد تا انتمام خون‌برادرزاده‌اش 
بودو ین" دا نگیرد برسرسفرء طعام ننفیند وبازن خود مفازله تکند و بسا 
چیزهای دیکر دا برخودحرام نماید (گرچه نام همةٌ آت محرمات دا به یاد 
ندارم ولی و لا مین تن | فش خو آهد بو د) ۰ سانکو وقتی چنین شثی 
سخن ار باب خوددا قطم کردو گفت: ارباب. حضرت عالی به این نکته توجه 
پفرمایید که ا گر پهلوان مفلوب با دفتن به حضور بانوده اسینه دوتو بوزو و به 
تکلیفی که بررعهدء اومحول بوده‌است عمل کر ده باشد ذمداش بری و گردتش آزاد 
و مستوجب مجازات دیگری نیست مکی اینکه مر‌تکب جرم دیگری شود .- 
دن کیشوت گفت : سانکو » الحق که توهمچون سروش عالم غیب سخن گفتی و 
حاق مطلب را ادا کردی » بثایراین من عهد خود دا نسبت به انتقامی که باید 
از آن گناهکاد بگیرم فسخ کردم ولی در بارء آن کف نفسها که گفتم با دیگرعهد 
خود را تجدید وتا یید می کنم و باز می کویم تا دوزی که يك کلاهخود به‌زیبایی 
کلاهخود حویش به زوراز پهلوانی نگیرم دست‌ازر باضت بر ندارم.ومبادا تو تصور 
کن ی که من سخنی به گزاف می‌گویم ذیر| کاری که من می کنم بی‌سایفه تیست 
وعین همين ماجرا طابق‌التعل باللعل در باب کلاهخود مامبرن۷۵:۱۵۳10 اتفاق 
اقتاد که بر ای‌ساکرییان 820۳18801 بسیار گر ان‌تمام شد" .-سانکو گفت: ار باب» 


( - راجع به ماد کی دوماتتو و بودوگن دجوع شود به اغاذ فصل پنجم 
صفحات ۴۴ و۴۵ همین کتاب . 

۲ - اشاده است به کتاب «رولان خشمگین فسل هیجدهم» . با این وصف 
دن کیشوت اشتیاه می‌ کند زیر کلاهخود ماهبرن دا داددیتل 18۳01۳861 گر‌فت 
نه سا کریپان و داددیئل بو د که وقتی به دست «ر نودومونتوبان» کشته هد کلاهخود 
مامبرت برسرداشت . (د کت باددن) 


فصل دهم ۸۶ 
باور کنید که حضر تعالی بهت است این گو نه عهدها را که مخل به تندرستی و 
موجب تاراحتی وحدان هستند به شطان وا گذارید:و گر نه بقرمایید ببینم ااگر 
خدای ناکرده تا جندین دوز به مردی ءسل که کلاهخود برسرداشته باشد بر 
نخوریم در آن صورت چه خواهیم کرد؛ آیا باهمةٌ آن ناملایمات و آن ناراحتیها 
با باید به عهد خود وفا کنیم یمنی با لبای بخوابیم و درا یاذیها نیتوخه نکنيم 
و به هزاران ریاضت غیر معتول دیگ رکه خر قوار ان فیر مرد دیوانه مان رم 
دوما نئو بو ده است و جنابعالی اکتوت خیال تقلید ان نا دار ید عمل کنیم 0 
ازطرفی توجه داشته باشید که از این جاده هر گز مردان مسلح عبور نم یکنند 
وعابرین آن فقط قاط جیان و گار بچیان هستند که نه‌تنها کلاهخود برس ندار ند 
بلکه شاید کلاهخود دا نیز از« کلاه‌خود» تمیز ندهند" .-دن کیشوت گفت؛ اشتباه 
توهمین جا است , ژیرا ما تا دوساعت دیگردداین جاده به جندان مردمسلح 
بر بخوریم که حتی دریرابرقلمةٌ آلبراك به هنگام دبودت آنژليك زیبا" جمع 
نشده باشند. - ساتکو گفت: سیارخوب ؛ خداکتد چنین باشد ! خدا کند کارها 
بروفق مراد پیش برود وهنگام تساحب جزیره‌ای که برای من بسیار گر ان‌تمام 
خو آهد شد قرا بر‌سد. ولواینکه من‌آذشادی قالب تهی کنم ۰ -دن کیشوت گفت: 
سانکو , من قبلا به تو گفتم که غم این موضوع را مخود ۰ اگر ما جزیره‌ای 
بدست نیاود یم کشورهایی جون‌دینامارا وسوبرادیز آهستنه که همچون‌انگشتری 
متأس برای انگشت بکارتو خواهند آمد ‏ مسافاً براینکه چون‌برزمین سفت 
و استواد واقعته چه‌بسا که به حال‌تومناسب‌تر باشند. باری بهتر آنکه هرچیزی 
را بهوفت خویش بگذادیم»قعلا به خورجینت نگاه‌کن و ببین کر نت ینآ 
خوردن داری پیاور تا بخوریم و بعد , به جستجوی قصری برویم که ش رادر 


آن منزل کنیم و شربتی راکه به تو گفتم بسازیم ذیرا قسم به خدا که گوشم 


ی اصلی توشته اه اه ( کلاهخود ) دا از سالاد ( کاهو ) 
و تفه ان سای یرصان نمی فراعت نو تاخان مسرت 
کلاحشود» وه کلاه خوده ترجمه شد. کلمه 90 در زبان فرانسه و اسپانیایی 
هم به‌ععنی کلاعشود است و هم‌کاهو. (متر‌جم) 

۲ تويستدم کتاب «رولان عاشق» می‌نویسد که بیش از دو میلیون سی‌باز 
در‌ای دبودن] نژ ليك زیبا به قلعه آ لبر ا4 ۰۱۸۵ ۲۰۹۱۰ حبله دردند.(د کت ناددن) 

۳ - دیبامارك 1۱108۳8۳0۲6 و سویر‌ادین 500۳۵0156 نام کشورهای 
خیا لی مندرج در کتاب «[مادی ی گل» است . (د کترباددن) . 


۸۷ دن کیشوت 


بفدت می‌سوزد.- سافکو گفت: من درخورجین خود فقط يك پیاز و کمی پنیر 
و نمی‌دانم جند قرص نان بیأت دادم»ولی‌این مختصرلایق سغر؛ پهلوان دلاودی 
ماننه حضرتعالی نیست . - دن کیشوت گفت: سانکو» توجه کندذهنی! پس‌بدان 
که برای پهلواتان سر گردان‌اقتخار است که يك ماه تمام چیزی‌نخور ند دا گر 
هم بخور ند به هرجه که بدستشان برسد قناعت کنند . ۱ هم به اندازهٌ من 
داستان بهلوانان را حوانده بودی‌تر دیدی دراین‌امس نمی‌دآشتی .عد: پهلوانان 
سر گردان هرجه بوده باشد من در داستان هيچيك ازایشان ندیدهام که جز بر 
حس تصادف ویا درمهمانی‌های‌با شکوهی که به‌افتخاد ایشان می‌دادها ندجیزی 
خورده باشند . مایقی اوقات » زندگی ایشان اذباد هوا می‌گذشته است . اذ 
طرفی جوت باأید قبول کنیم که این پهلوانان تا غدا نمی‌خوردند وسایر حوایج 
طبیعی خود دا بر نمی آوردند نمی‌توانستند زنده بمانند» چه, درحقیقت»ایشان 
نیزماننه ما بشر بوده‌افد, تا گزیر این‌نکته دانیز بایدقبول کنیم که‌غذای معمو لی 
ایشان قاعدة اذهمین‌غذاهای سادءٌ روستایی‌یعنی از آ نها که توا کنون به من‌تعادف 
می‌کنی بوده است . حال ای دفیق سانکو , توازجیزی که خوشایند طبع من 
است ملول مباش وبه قوکردن آبین جهان و بیرون‌کردن حرف پهلوانی از 
مدارخویش مکوش.- سانکو گفت:معذودم‌فرمایید. ذیرا چنانکه قبلا به حضور 
مبارك عرض کردم من‌چون خواندن و نوشتن نمی‌دا نم‌اطلاعی هم‌از آداب‌پهلوانی 
ندارم .اما آذاین بیعد برای‌حنایعالی که بهلوان هستید انواع واقسام خشکهباد 
در خورجین جواهم گذاشت وبرای خودم که پهلوان نیستم گوشت پرندگان و 
جیزهای دیگر ی که مموی باشد خواهم آورد. - دن کیشوت گفت : سانگه : و 
نگفتم که پهلوا نان گردان‌مجبور ندفقط ازمیوه‌های‌خشکیکه تو گفتی بخور ند 
گفتم بایستی غذای معمولی ایشان بیشتراذميوء خشك و گیاهانی بوده باشد که 
در صحر | می‌جسته‌ومی‌شنأ خته| ند دمن ثیز مانندا یفان | نها را می‌شناسم ._سانکو 
گفت : شناختن این گو نه گیاهان فضیلت بزر گی‌است ذیرا به تصود من.دوزی 
خواهدرسید که مااحتیاج پیدا کنیم‌آذاین معلومات حضرت پهلوان سودببرم.» 

وضمن اینکه سانکو چیزهایی را که کفته نود از حورجین حود بیرون 
می کشید هردوچون باران موافق به خوشی دصفا به خوردن پرداختند. لیکن 
جون هردو میخو استتد جایی برای آسایش شباً ند بیدا کشت در حوردن آن 
ماحضر محقرشتاب کر د ند. سیس هردو برمر کت خودسوارشدند و برای آ نکه‌قیل 
ازغروب آفتاب به يك ] بادی برسند سرعت براه افتادند : لیکن آفتاب غروب 


ال ۲ ِ 
کرد وبا غروبآفتاب آمید دسیدن به آ نچه می‌ جستند در دلشان مرد.هردوحجود 
دا در نزدیکی جند کلبة محقراز آن بزجرانان یافتنه و تصمیم گر فئند که ش را 
در آ نجا بگذرانند, وهرقدر سانکو از نیافتن منزلی داحت مغموم‌شد همانقدد 
اد بش اذخوا بیدن درهوای آزاد ودرزبرستار گان شادی کرد زیرا هروقت که 
جنیناتفاقی برای او می‌افتاد تصو رد می کرد که «ر یاضت زماث» ۱ انجام می‌دهد 
و آذمایش تازه‌ای در وابستگی خود به آیین بهلوانان سرگردان می‌گذداند . 


۱ - دیاضت ئملك ۳092658100 6 2019 در اسپانیای قدیم به اعما لی 
می گفته ! ند که بر‌ای اثیات شرافت و تقوی و پا کی خون و تژاد و ثحیب بودن 
شخحص یاخانواده‌ای ضرورت داشته است. (ازقاموس فرسنکتان به تقل د کتر باردن) 


فصل با زدهم 
در باب ماجرای ی که بر دن کیخوت 
با بز چر انا نگذشت 


بهلوان ما اذظرف بزچرانان با اتمال کرش رو برو شد, وسانکوپس 
ازا نک بتدر معدور حجای منأسپی بر ای آسایش شب رسی‌نانت و حر حود مدا 
5 بو کشید و از بخار متصاعد ازحنه تکه گوشت بز غاله که دز هگم بر‌دوی 
آنش‌می‌جوشید برد که بگوشتی‌هم در کار است. درهمان دم دلش می‌خواست 
ددمتک ای طوشتیا خوب بخته‌است بیدر تک قدری‌از آن را به شکم‌خود سر‌آذیر 
کند ولی بزجرانان اورا اذاین ذحمت معاف داشتند یعنی دیگک راازدوی آتش 
بر دآشتند . سبی‌چند تخته پوست گوسفند 1 و بسرعت سفرءٌ دهفأنی 
خو درا بهن کر دندو آن دو بگانه‌را از صمیم قلب دعوت کرد ندتا باهم‌غذا بخور ند. 
شش نن از بزجرانان که آن تسب در آغل حصو رداشتله یه دور بو سئهای گسترده 
حلقه زدند وبا تعارفات عادی‌از نز کتی از دن کیشوت تقاضا کرد ند برسر لاو ك 
جو بیثی که وارء نه بجای صندلی نهاده بودند بنشیند. دن کیشوت نهست سانکو 
درخدمتش‌ایستاد تا باجامی که نه از بلور بلکه ازشاخ بود به ار باب خودوشابه 
دهد . از بات حون اورا ایستاده دید گفت : دسانکو ۰ برای آنکه از هر جه 
محسنات درحرفه پهلواتان شور کر دان انتت | اه سشوی و بدا تی که ان طایفه 
در هرمنص و متامی که باشند در جهان با چه عزت وحرمتی مورد استقبال و 
احترام واقم می‌شوند من میل دادم که‌توهمین جا درجوادمن ودرمصاحبت‌این 
نیکمردان بنشینی و بامن که اد باب وولینعمت قهری توهستم یکسان باشی ۰ از 


فصل بازدهم ۰ ۵ 





یقاب من بخوری و ازجام من بشوشی زیر ا در باره عالم پهلوانی نیز حمچون 
عشق می‌توان گت که همه چیز را با هم برابر می‌کند - 

سانکو گفت: بسیار متشکرم اریاب » ولی من می‌خواهم اين نکته دا به 
رهش ایکا کرش جوز آموردن روا قو یا 
در گوشه‌ای بایستم مانند وقتی که ذانو به ذانوی امپراطور بنشینم» و يا ازآن 
بهتر نیز, خود دا سیرخواهم کرد . و باذا گرلانم باشد تمام حقیقت دا عرض 
کنم می گویم که ددهمان گوش داحت خود حتی نان و پیان بی قیه و تشرینات 
دا بر پوقلمون چرب و نرم سفره‌هایی که مجبور باشم آهسته تمه بجوم و 
جرعه جرعه بنوشم وهردفیته لب و لوچهام را تمیز کنم ومواقعی که دلم‌خواست 
سرفه و عطسه تکتم و کارهایی که در آزادی وتنهایی میسراست اذ من سر نز ند 
ترجیح می‌دهم. بنابراین ای ارباب من . اسئدعا می‌کنم بجای این‌افتخاراتی 
که می‌خواهید به عنوان يك عضو پا بر جای طریقت پهلوانان سر گردان 
نسیب مخلص فرمایید لطفاً چیزهای دیگری به من بدهید که متضمن آسایش و 
سود بیشتری باشد» زیر هرچند من این‌افتخارات را گرفته بهحصساب می آورم 
ولی حاضرم ازاینجا تا قیامت ازهمهٌآ نها بگذرم .- دن‌کیشوت گفت: سانکو» 
با هبهٌ این احوال تو باید شقینی ذبر | هر که خویشتن درا خوار بشمرد خداو ند 
اد دا بلند خواهدکرد ۰ وآنگاه بازوی او دا گرفت و به زود در کنادخویش 
نشانید . 

پزجرانان چیزی از ذبان عجیب وغریب مهتران و پهلوا نان سر گردان 
نمی‌فهمید ند وساکت و خاموش می‌خوردند و به مهمانان خود که خوش خلق و 
خوش اشتها بودند و لقمه‌هایی به درشتی مشت بررمی‌داشتنه می نگر بستند . 
وقتی گوشت‌ها ته کشیدیز جرا نان مقدار ژیادی بلوط شیرین ونیم قالب پنیرسفت 
که گفتی از سادوج بود بر سفره‌های جرمین گذاشتند . در خلال این دقایق 
جام شاخی بیکاد نما نده بودیمتی گاهی ۳ و گاه خالی چنان به سرعت دانه‌های 
تسپیح می کشت که چیزی نمانده بود یکی از دو مشك شراب موجود بر ساط 
خالی شود . 

پس از آن که دن کیشوت معده خود را از طعام اثباشت يك مشت بلوط 
برداشت و درحینی که به دقت به أنها خبره شده بود جنین آغاز سخن کرد : 

«خوش آن‌عصرمیمون و آن‌قرن‌هماپو ن که پیشینیا نش‌عصرطلامی خوا ند ند: 


و اين ته بدآن جهت بودکه این فلز , که در عصر آهن ما تا به این درجه 


۹ دنه کیشوت 
گران قدر است در آن ایام سعید اذهرجا پی رنج و ذحمت به دست عی‌آمد : 
بلکه اذان‌جعت که مردم آن عصر با دو عبارت «مال من ومال‌تو» آشنا بو د ند . 
در آن دوران مقدی همه چیز ازآن همه بود. هیچ يك از مردان» برای تا 
مایحتاج دوذمرء زندگی » لام نبود جز این ذحمتی به خود بدهد که دست 
دراز کند وغذای خود را ازشاخه‌های درختان تنومند بلوط که همه دا با روی 
گشاده به حوردن میوه‌های رسیده و شیرین ود دعوت می کرد ند بچیند . 
جشمه‌های زلال و رودخآنه‌های سیال از آب صاف و گوارای حود فراعوان در 
اختباد همه عم گن‌اشتند. در شکاف صخره‌هاأ و درلای تنه خالی‌شدة فان 
زنبوران زحمتکش ساط جمهوری خود را می گسترد ند و محصول سرشار کار 
شبرین خود را بی هیچ جشمد‌اشتی به دست هر دهگذری می‌دادند . درختان 
تناور چوب پنبه با فزاکت تمام و خود به خود قشرهای عریض پوست خود را 
می‌ر پخنتد و مردم از آنها با کلبه‌های حویش دا که بر روی ترهای زمخت 
می‌افراشتند می‌بوشانیدند تا در پناه آن کلبه‌ها از بی مهری آسمان در امان 
باشنه . در آن ایام همه جاآشتی و دوستی و همبسنگی بود . در آن ایام خیش 
تيز گاو آهن سنگین هنوزجرآت نمی کردبطون مقدس مادو اولیةٌ ما یمنی ذمین 
را بشکافد؛زیر ا او بی آ نکه محتوازش کتتنء | تسم راکه می‌توانست برای تخد یه 
وخرسنه‌ی وشادی فرزندان آن دوزش به بار آودد بر همه تقاط سینة عریض د 
بار آود خویش عرضه می‌کرد . هم در آن ایام دخترکان ساده و شوخ و شنک 
چوپان با سر برهنه و گیسوان بافته ؛ بی‌هیچ جامه‌ای بجز آنچه هميشه تاموس 
اشان را پوشانده است و می‌پوشاند » دره به دده و تل به تل می گشتند » و 
زیب و زیود ایقان از آن نو غ نیود که امروزه متداول است و در آن آیریشم 
به هزاد طرح بریده جلوه می‌یاید و به ارغوان صورامزین می‌شود ۰ بلکه از 
بر گهای درمم‌افتاد؛ ارقیطون و پيچك بودکه شاید اندام ایشان دا پا شکوه‌تر 
و آراسته‌تر از | ندام با نوان درباری امروذ مأ , که کنجکاوی ناشی از بیکاری 
هزار گو نه ابداع لو ندا نه وشگفتانگیز به ایشان آموخته است ؛ جلوه می‌داد ۲ 
در آن ایام هیجان‌های عاشتانةً روحآدمی بسیار ساده دلانه وبه همان کیفیت که 

تا 

! - صور ۲۷2 ازشهرهای آسیای صفیر که ده وسیله یونانی‌ها در ازمتة 
قبل آزمیلاد فتح شدودر افسانه‌های اساطیری یوثانی داستان شیرینی دادد . شاید 
ارغوان آن شهن معر وف موده باشد . 


فصل پازوهم . حححح ۳ 
در بی یافتن سخنان دو هلو و تصنمی نود , در آن دوران بر نگگ و دروغ و 
شیطنت اصلا وجود نداشتند تا با صراحت دصداقت وایمان درهم آمیز ند ۰ تنها 
صدای‌عدالت بودکه برمی‌خاست دهر گزصدای‌جانبداری وسودجوی یکه‌امروزه 
عدالت دا خفه و نابود می‌کند جرأت مفهوش کردن آن دا نداشت . قانون 
خودکامی هنوز برروح فاضیان چیره نشده بود زیراکسی يا چیزی را به داودی 
نمی کشیدند ۰ دختران جوان چنانکه قبلاگفتم , بی‌حامی و بی دفاع دوش به- 
دوش عفت و عصمت زاه هی‌پیمود ند دبیم نداشتند از این که زباتی هرزه درا با 
نقغه‌های جنایتکارانه‌ای دامن ایشان را آلوده کند ؛ و افتادن ایشان به راه 
فساد تنها به‌میل وارادة خودشان بود . لیکرن اکنون: دراین‌عصر نفرت‌انگیز ؛ 
هیچ یک ازدختران گر جه در دخمه‌ای همچون دخمهٌ کرت مقید و بنهان باشد 
باز در امان نیست , چه , از ورای اند دوذنی» عشوه گری و دلربایی رخنه 
می‌کنند و طاعون هوس با عوا به درون می‌رود و همه اصول حسنه دا به آب 
می‌د هد . بادی بر‌ای درمان این درد است که یه مر ود مات و در اثر آن یه 
مقتضای افزايش فساد؛ آین هلوانان سر گردان دا بنیاد نهادند تا از دختران 
دفاع کنند وبیو گان را یشتیبان باشند , بتّیمان را دست گیر ند و بیچاد گان را 
فرباد دسنه . من اينك ای براددان پزچی‌ان » پرو این آبینم و اذشما بخاطر 
پذیرایی گرم ی که آنمن دمهتر من‌کردید صمیمانه تشکر م ی کنم ذیر! ا گرچه 
بنا به‌قانون طبیمت همه کسانی که بررسطح زمین می‌زیندموظف بدیاری پهلوانان 
سر گردان هستنه لیکن چون دیدم که شما بی آنکه آشنا به این وظیفه باشید 
مرا به خوبی پذیر! شدید وبا من حسن سلوك کردید شایسته است که من نیز 
تشکر کنم وحتی‌الامکان حسن تیت شما دا با حسن نیت پاسخ دهم .» 

تمام این خطابهٌ مفصل دا که مختصر کردن آن به خوبی امکان‌بذیر بو د 
پهلو ان ما از آن ده ایراد کردکه‌ازدیدن بلوطهایی که بزشر سفره آ وردنت به‌باد 
قرن طلایی افتأد داين خاطره اودا به حوس انداخت که آن نطق غرا دا برای 
بزجرانان بکند» وایشان بی‌آنکه کلمه‌ای به اوجواب بدهند مأت ومبهوت به 
او گوش می‌دادند. سانکو نیز خاموش بود ولی‌بلوط شیرین می‌خودد ودم به دم 


| - جزيرءٌ معروف کرت 0۳618 واقم دد مدیترانه که در ایام قددم 
متعلق به یونان بوده و می‌گویند این جزیره نیز مانند مصر قدیم «لاییرنت» با 
بتای عظیمی با اطافهای کوچك و تاديك و تودد تو داشته که کسی نمی‌نوانسته است 
از آن بیرون بیاید وراه خود دا پیدا کند . (عترجم) 


۳ دن کیشوت 
به مشلك دوم شراب که برای خنك شدن به درحت چوب پنبه آویخته بودند 
من کی دزن گرگ نطق دن کیشوت بیش از صرف شام طول کشید و همین که 
پهلوان خاموش مانه یکی اذ یز چرانان گفت : 

دای جناب پهلوان سر گردان: برایآنکه حضرتعالی به حق ادعاکنید 
که‌ما به فراخود توانایی خود اذشما پذیرایی کرده‌ايم می‌خواهیم باز وسیلة 
مور فش کم ماک فراهم آودیم . مقصود آینست که یکی از یادان ماکه 
باز آمدنش جندان به طول نخواهد انجامید اوازی برای شما بخواند . این 
مرد جوانی است بسباد ذیرله و بسیارعاشتی پيشه که سواد خواندن و نوشتن هم 
دارد », اذاين گذشته نواذنده‌ای است چیره دست و دبابی می‌نواند که هوش از 
سر آدم می‌رباید.» بزجر ان هنوز از گنتن این سخن فراغت نیافته بود که از 
دور آهنگت ر باب به گوش رسید و دیری نگذشت کد دیاب دنه ین بیدا شد. او 
جوانی بود تقریباً بیست و دوساله و سیارخوش سیما . یارانش از او بر سید ند 
شام خورده‌ای یا نه 3 اوجواتب تاد دض جانگاه کم که اورا معرفی کرده بو د 
رو به وی‌ کرد و گفت : «آنتونیو. اذاين قراد تومی‌توانی ما دا با ساذوتوای 
خود قدری محطوظ کنی تا این عالیجناب مهمان ما بداند که در کوهستانها د 
جنگلها نیز کسانی که موسیتی بداننه بیدا می‌شو ند . ما از هتر و استعداد تو 
برای او صحبت کرده‌ايم و می‌خواهيم خودی نشان بدهی تا دروغگو از آب 
درنياييم . بنابراین من ازتوخواهش می‌کتم که بنشینی و آهنگی اذ آهنگهای 
عاشقانهٌ خود را برای ما بخوأتی ؛ همان آ هنک که عموی کشیشت بر آ آفااشتن 
ساخته وبه مذاق مردم ده سیارخوش آمده است .- نو تبو گفت: به‌چشم‌اطاعت 
م ی کنم ۱» دب ی آنکه نازوتحاشی کند بر تناً بریدة ددخت بلوطی‌نشست» دباجش 
راکو کرد و لحظه‌ای بعد. اشعارذیل را به آوازی بسیاردلکش خوا ندن گرفت: 

«الالای عزیزم » گرچه تو حتی با چشمان خود که ذبان خاموش عشق 
است جیزی به من نگفته‌ای ولی می‌دانم که مرا می‌پررستی . 

«چون می‌دا نم که از راذ دل من آ گاهی به خود اطمینان می‌دهم که مرا 
دوست داری ذیرا راز عشق دوقتی از پرده برون افتاد هر گزقرین حرمان 
نخو اهد یود . 

«الالای عر بر( ۰ تاش است که تو دارها به من ثابت کرده‌ای که روحی 


| - 018118 شکل قدیمی اولالیا (۳۱18118) که تام ممشوق [ نعو نیواست 
و شاید همان لاله یا لاله فادسی یاشد . (مترجم) 


فصل بازدهم ۴ 
به صلابت مقر غ داری ودر آن سین سفیدت دلی اذسنگ نهفته است ؛ 

«لیکن اذ پی پاکی نازوتحاشی تو گوشٌ قبای امید دا می‌بینم . 

«ا گر عشق همان نزاکتی است که تو از خود نشان می‌دهی یتین دارم 
سرانجام امیدهای من همان خواهد بود که خود می‌بندارم . 

دو اگر حسن خدمت بتواند دل سنگی را ترم کند آ نچه من توانسته‌ام 
برای توبکنم امید مرا نیرد می بخشد ؛ 

«زیر! هرچه هم عنایت توکم بوده باشد حتماً بیش ازيك باد دیده‌ای که 
من همان لباس روزیکشنبه دا به اقتخاد تو دوشنبه نیز به تن کرده‌ام . 

«چون عشق و ذینت هردو به يك دراه می‌رو ند من همواره خواسته‌ام در 
چشم تو دلر‌با جلوه کنم . 

«من بهخاطر نو از رقص گذشته‌ام و بی نیازم ازاینکه آهنگهایی راکه تو 
شباتگاهان ویا به هنگام خواندن خروس سحری شنیده‌ای به یادت بیاودم . 

«من‌همهٌاشاری راکه در وصف جمال توسروده‌ام بر تمی‌شمارم؛اشعادی 
که با همه راستی میانةٌ مرا با چند تن ازدخترآن دوست توسخت بهم‌زده‌است. 

د روزی که ترا می‌ستودم «ترزا دل بروکال» 8۵۳۳۵60۵1 061 ۲8۲999" 
گفت : قلان میمو نی دا حی‌برستد و بندارد فرشته است » 

«واين به خاطر ذیورهای پی‌شمار و گیسوان مصنوعی و حسن و جمال 
ددوغینی است که خود عشق را نیز می‌فر یبد . 

«من‌اورا دروغگو خواندم:.اور نجید» سرعمویش به‌دفاع اذاو برخاست 
ومرا به مبارژه طلبید ؛ وتو خود دانی که اوچه کرد دمن چه کردم : 

«من ترا سرسری دوست نمی‌دارم و ابراز عشفم بخاطراین نیس که تو 
رفیقةً من شوی . نیت من پاکترآزاین حرفها است . 

«کلیسا گره‌های معّدسی دارد که همان بندهای ابر یشمنند : تو سر خود 
را درحم این بند بگذار تا ببیتی که من نیزجگو ته سرخود را می گذارم : 

«واگر تو تحاشی‌کنی همین‌جا به والائرین قدیسین سو گند که من 
ازاین کوهستانها بیرون نیایم مگراینکه به کسوت کشیشان در آیم .» 

دراین‌جأ بز جر آن از آواز بازاستاد وا گرسه دن کیشوت ازاو خواهش 
کردکه بازچیزی بخوانه ولی سانکوپانز! حاضر تبود گوش بدهه » ذیرا او 
به خوا بیدن بیش از آواز شنیدن دغبت داشت وبه اریاب خودگفت: «جنابعالی 
از هم | کنون می‌توانید به فکر جای دیگری برای ش زنده داری خود باشید 


۹۵ دنل کیشوت 


زیر ا زحمتی که این‌مر دم نجیب به هنگام روزمی کشند به اسان اجازه نمی‌دهد 
۳13 شب را به آوازه‌خوانی بگذد انند.- دن کیشوت درجواب گفت : سانکو: موم 
منظود ترا می‌فهمم و می‌بینم که سر کشیهای پی‌ددپی تو به مشك شراب خواب 
را بپرتو واجب‌تر آزموسیتی کر ده است.- سانکو گفت: سیحان‌الّه ! من اینجا 
"شین :9 نمی بینم که به خواب اظهار بی‌میلی کرده باشد ۰- دن کیشوت گفت : 
سیارخوت 1 تومجانی هررطور دلت می‌خو اهد رفتاد کنی دلی فرای کسا نم که 
حرفة مرا دار زد شب زنده داری براز نده‌تر ازخوا یدن است : معهذا» سانکو: 
چه خوب استکه تويك بار دیگر بر گوش من مرهم یگذاری » ذیرا درد آن 
بیش‌ازحد طافت است ۰» 

سانکو به اجرای دستور برخاست ولی یکی از بزچرانان همين که زخم 
گوش دن کیشوت را دید گفت: «مترس »من دوایی دارم که فُوراً گوش شما دا 
درمان خواهد کرد.» و بلافاصله بر گی چنه اذا کلیل کوهی را که در آن‌نواحی 
فراوان بود جید و جوید و با قدری نمك مخلوط کرد , سپس آن ممجون دا 
برزخم گوش پهلو ان گذاشت ومحکم ست و به او اطمینان دادکه دیگر نیازی 
به طبیب ثیست . اقا داست گفته بود . 


فصل دو آزدهم 
در باب آ نچه .یکی از بز حرانان براک 
دن کیشوت و باران حکابت کرد . 


در همین انا سر دیگری اذ آنان که آذوقه از ده برای چویانان 
می ‏ ورد ند ازراه رسید و گفت : «دفتا , هیچ می‌دا نید که در ده چه خبر است؟ 
تن ازایشان گفت : ما از کجا بدا نیم 5 فاوژه وارد کفت : بسیارخوب ؛ پس 
پدا نید که امروذصبح کر یزوستوم 07۷50810706:) ممروف » آن طلبهٌ چوپان, 
وقات بافته ومردم زمزمه می کنند که مر گی او ب4 خاطر عشق‌مار سل۱۱6 ۱۳۸۵۳6۵ 
شیطان, دختر گیوم‌توانگر» بوده‌است.همان دختر که بالباس جوپانی‌دد بیا با نها 
می‌گردد ۰ - یکی اذ بزچرانان حرف او دا برید د پرسید : گفتی به خاطر 
مارسل ؟ - پسرله گفت : بلی , گفتم به خاطراو. و حسن کاد دد این است که 
وصبت کرده است او را مانند اعراب درصحرا و درست در بای همان صخره‌ای 
کد جشمه دلی یذ » 1686 ]از ذیر آن حاری است به خاله بسیار ند,ذیر | چنانکه 
از قول خود اد نقل می‌کننه آن مرحوم مارسل را نخستین بار در بای همان 
حشمه دیده بوده‌است. واو دصیتهای دیگری هم کر ده‌است که بنانه طفته‌متم بان 
امور تصفیةٌ کلیسا هیچ کدام قابل اجرا نسیته قغول ای آ نا دا بد می‌دا نند 
ذیرا اذهمهٌ آ نها بوی کفرو ز ندقه با , و اما دوست صمیمی او آمبر و از 
6 که مانثده وی طلبه است و به باس چوبانی ملیس » در جواب 
همه این حرفها می‌گویدکه باید هم وصایای کریزوستوم بی‌کم و کاست اجرا 
گردد ؛ وبه همین جهت است که اکنون در ده غوغایی است . الغرض ۰ مردم 


۷ دن کیشوت 


می گویند که یأید به انچه دآمبرواز» و ساین یادان چوپان او مر کو تفه قیال 
شود. فردا جنازه دا با تشریفات با شکوهی‌درهمان جاکه گفتم به‌خاكگ خواهند 
سیرد وبه عتيدة من این مر اسم بسیار تماشایی خواهد بود ومن اگریقی داشتم 
که فردا لازم وه ییا انم ند ون گم به تماشا می‌دفتم - بزچرانان گفتند : 
ما نیزچنین خواهیم کرد و اذین خود یکی را به قید قرعه خواهیم گذاشت تا 
بزهای همهدا نگاهدارد. - یکی‌ازایشان گفت: حق با تواست پدر ۳60۳0 
ولی لاذم به این زحمت نیست چون من به جای همه شما می‌مانم . و نه تصور 
کنی که این» نشانه‌ای از گذشت من با ازفقدان حس کنجکاوی من است بلکه 
دیروزخادی به بای من خلیده است که نمی گذادد قدم اذقدم بردادم .- بدده 
گفت : با این وصف . این مطلب چیزی از امتثان ما سبت به تو نمی کاهد .» 

آانگاه دن کیشوت از«یدرو» خواست تا یه او دگو یه که آن جوان تا کم 
و آن دختر 2 جوبان که بوده‌| ند ۰ پدرو در جواب گفت : دا نچه من می‌دأنم 
اینست که متوفی یکی اذ نجیب زادگان بسیار متمول و ساکن یکی از قصبات 
داقم دراین کوهستان نود . او سالها در دارالعلم سالاما تک 6ا0طوص م5۵1٩‏ 
به تحصیل گذرانده وسرانجام به ده خود باز گشته بود وشهرت داشت که سیار 
دا نقمند واهل کتاب ومطالمه بود ؛ و نیزمی گو بند مخصوصاً درعلم ستاره‌شناسی 
مثبحر بود ومی‌دا نست که ماه فا خوازفیت در ان بالاها چه می‌ کنند , جون او با 
دقت وصحت تمام اوقات دخسوب» و«کسوب» دا تعیین می‌کرد. - دن کیشوت 
سخن او را برید و گفت : دفیق , خسوف و کسوف درست است نه خسوب و 
کسوب؛ و آن عبارت است ازتار يك شدن گاه گاه ین دومشعل فروزان آسما ی . 
دلی بدرو که آهمیتی ند و۳ جر ئیات نمی‌داد دردتباله داسعات خود گفت : او 
همچنین پیش بینی می کردکه سال , سال فراوانی است با «قاطی سال» . - باز 
دن کیشوت سخن اورا مر تفه کفت: :تما مر زغان فحط عال است مس مدق 
گفت : قاطی سال با قحطی سال هردو یکی است . بهرحال لااقل آن عده از 
و بشان ودوستان او که به‌حر فهایش اعتقاد داشتنه و از تصایح‌او یروی می کرد ند 
همه از پیشگویی‌های اد ثروتمند شدند . مثلا او به ایشان می گفت امسال جو 
بکاریه و گندم نکارید , سال دیگرمی گفت نخود بکاریه وجو نکارید ؛ و با 
سالی که درپی است دوغن زیتون فراوان خواهد بود وسه سال بعد از آن يك 
قطره هم به‌دست نخواهد آمد. - دن کیشوت گفت این علم را «تنجیم »می نأمئد. 
- پدرو گفت : من نمی‌دانم اسم آن چیست ولی می‌دانم که اد همه اینها و بسیاد 


قصل دو از دهم مد 
چیزهای دیگر نیزمی‌دانست. عاقبت در آن اوان که هنوزچندماهی‌از باز گشئنش 
از سالامانك فگذشته بود يك روز صبح با لبای چوپانی یعنی با عسا و بوستین 
بیدارشد و لباد؛ طلبگی را به دورانداخت . و درهمان اوان دوست بزر گوار 
او آمبرواز نیز که یاد دبستانی دی بود دخت چوپانی به تن کرد . فراموش 
کردم بگویم که مرحوم کریزوستوم آهنگساز بنامی بود چنانکه آهنگهای نوئل 
را که به متأسبت ولادت خداونه گار ما حضرت مسیح و در نمایشهای قعز به" 
می‌خوانند او می‌ساخت و در آن تعزیه‌ها پسر‌ان ده ما بازی می‌کردند و همه 
می گفتند که انآ هنگها در کمال ذیبایی بودند . دفتی مردم ده ین دو طلبه را 
ناگهان در لبای چوپاتی دیدند سخت تعجب کردند و هیچکی نمی‌توانتست 
حدسی بزند که آن دو به چه دلیل به جنان تغییر شکل عجیبی دست زده‌ائد . 
در آن ایام پد ر کر یزوستوم تازه مرده بود. چثانکه جوان» صرف نظر ازاغتام 
واحشام ریز و درشت ومبلغ معتنی بهی‌پول نقد. وادث ثروت سرشاری‌از مال 
منقول وغیرمتقول گردید . جوان صاحب اختیادطلق و بی بندوباد این تمول 
عظیم شد و الحق که سزاوارآن نیز بود. چه » او باری تیکو کار بود و دوستداد 
نیکمردان» دصورتی نورانی داشت . بمد‌ها مردم پی بردندکه این تفیبر لباس 
ققط بخاطر این بوده است که در بیابانهای این کوهستانها به دثبال مادسل 
دختر ك چوپان . که هم اکنون دقیق ما اسم بر د؛ برود » جون کریزوستوم 
بیچاره سخت عاشق اوشده بو د . 
حأل می‌خواهم به شما بگویم که آن مخلوق عجیب که بود ذیرا لازم‌است 
که شما حتماً ازاحوال او با خبر شوید واین نکنه دا هم بدانید که شاید و با 
حتماً دد تمام ایام عمرخود داستانی عجیب‌تر از این نفنیده‌اید ولواینکه بقدد 
«سارنا» عمر کرده باشید . - دن کیشوت که نمی‌توانست غلطهای فاحش بزجران 
زا خی کفق کورت.: بگو سارا . نه «سارنا» . - درو گفت - سادتا یا سارا 
بهرحال اختلاف این دو کلمه چندان نیست . و اگر جنایمالی بخواهیه برای 
هم حرفهای من مته به خشخاش بگذارید تا آخرسال نیز بحث ما تمام‌نخواهد 
شد . - دن‌کیشوت گقت : ببخشید دفیق » فرق بن این ده کلمه بیش از آن 
است که تصور کنید ولی شما به داستان خود ادامه دهید ؛ من دیگر به وسط 
! - تعزیه ترجمه کلمه ا16(]-۳۵۱۵ 18 است و آن ثمایشات پر استعاده 
مذهبی است که در قرون وسطی دد ادو پا و مخصوصا در اسپانیا دواج داشته و اد 
جهاتی به بساط تعزیه‌های ما پی‌شباهت نبوده است . (عترجم) 


۹۹ دن کیشوت 





حرف شما نخواهم دوید . - بزچران گفت : باری ؛ به خدمت آقای عزیزی 
که شما باشید عرض می کردم که در ده ما دهقانی بود سیاد ثر و تمند تر از بدد 
کریزوستوم و گیوم نام داشت وخداه ندعلاوه بر ثروت سرشاد دختری نیز بهاو 
عطا قرموده بود که مادرش برسر زا دفت . اذاین مادد محترم‌تر در تمام آن 
نواحی زنی نبود . به نظرم می‌آید که آن صودت یبا دا که یمی خورشید و 
نیمی ماه بود ۱ هنوز می‌پیلم » به خصوص که او کدبانویی قابل و برای فترا 
دوستی مهر بان نود چنانکه من معتمدم که هم امروز دوحش در بهشت خداو ند 
آدمیده است . شوهرش گیوم اغصةً مر گك چنین ذن خوبی ذندگی را بدرود 
گفت ودخترش مارسل دا که هنوزخردسال ولی بسیار یرو تمند بود تحت‌قیمومت 
یکی‌از اعمامتش که یکی از کشیشان وظیفه خوارده بود گذ‌اشت . کودگ به سال 
وبه جمال بزرگی شد جندان که مادرش را که اذحسن وحمال هر کافی داشت 
به یاد ما می آورد ۰ وحتی مردم معتقد بودند که دختر يك روز دد ذیبایی از 
مادرش سر‌خواهد بود . ازقضا چنن نیز شد , زیرا همینکه او به سن چهادده 
الی بانزده دسید کسی نبود که او را سیند و خد! را از اینکه مخلوقی به این 
زیباییآفریده است ستایش نکند ۰ واغلب نیز از عشق او دیوانه بازمی گشتند. 
عمویش او دا منزوی و مستود نگاه می‌داشت و با این وصف صیت ذیبایی 
فوقا لعادء اوجنان درهمه حاأ بیچید که ند تنها جوانان ده بلکه بزرگی‌زادگان 
مقیم فرسنگها دور در آن حوالی عمویش را به ستوه می آورد ند و از دخش 
مار می کر تفن نع کر تیه ام سس کل یوضر 
مستقیم خود می‌رفت گرجه بی‌میل نبود دخترل دا پس ازرسیدن به‌سن ازدواج 
به شوهر بدهد معهفا نمی‌خواست اودا برخلاف میلش مجبور به وصلت کند , و 
البته به سودی هم که از نگاهداری ثروت سرشار دخترك درصورت تأخرهرجه 
بیشتر ازدواج او می‌برد توجهی ۳ به ایمانم قسم که مردم در شب - 
زنده داریهای خود در ده این حرفها را متباب تمجید از کشیش نيكك سرت 
می گفتند مخصوصاً جناب سر گردان"؛ من می‌خواهم شماً بدا نید که دراین 
آبادیهای کوچك مردم از هر چیزی حرف می‌زنند و خود دا نخود هر آشی 





٩‏ منظود از د خورشید » آشاده به برق چشمان و متظود از ماه اشاده 
به گردی صورت او است . (دکتر باددن) . 

۲ - لحن تمسخ آمیز ودرعین‌حال عاری از نزاکت يك دوستایی‌بی‌سواد 
در خطاب به يك نجیب زاده . (عترجم) 


فصل ده ازدهم ۱۰۰ 


می کنند . وشما نیزمثل من می‌توانید این مطلب را به دهن بسیارید که کشیش 
بای دیش ازا کدازه جوب باشد ی بتواند مریدان حود را مجیور کند که همه‌جا 
و به خصوص در دهات ازاو به نیکی اد کنند . - دن کیشوت گفت : ین عن 
داقع است ولی خواهش می کنم ادامه بدهید زیرا هم داستان بسیاد خوب است 
وحم شما ,آقای پدرو ,آن دا با لطف تمام جکایت می‌کنید . - پدرو گفت : 
امیدوارم که اذاطف جناب آقا محروم نمانم , واصل همین است. باری بدانید که 
عمو هر خو استگاری راکه می آمد به برادرزاده‌اش بیشتهاد می کرد و از صفات 
او تمجیدمی نمود و به دی اصرار می‌ورذید که شوهری باب طبم خودبر گز بند. 
دخترهرگزجوایی جز این به عمو نمی‌دادکه فعلا میل ندادد شوهر کند وخود 
را ناتوان‌تر از آن می‌بیند که بارخانه دادی دا به‌دوش بکشد. عمودرقبال این 
معاذیر که یه نطری عاقلانه می مد دست ازاصراد برمی‌داشت و صبر می کرد تا 
دخترقدری بزد گترشود دبتوانه شوهری به میل دل خویش یر گزبند » چه ‏ 
دراین باده با خود می گفت , و چه خوش می گفت » که : «پدر و مادر تباید 
فرزندان خود را بر خلاف میل خودشان به ازدواج مجبور کنند .» 

باری يك روز صبح نود که مادسل ,آن دخترلد سزار ازخلق بی آ نکه 
انتظار آن را داشته باشد چویان شد و درجامهٌ چویانی آفتایی ی 
وی آنکه عموی او و همه مردم ده بتواننه وی دا منصرف کنند با دختران ده 
به‌صحرا دقت و نگاهداری کل خودرا خودبرعهده گرفت . و باور کنید به‌محض 
اینکه او دد میان مردم ظاهرشد و زیباییش از پرده برون افتاد چه بگویم که 
چند نفر ازجوانان ثرو تمند. از نجیب زاد گان ودهقانان, حمه‌مافندکریز وستوم 
به لباس چوپانی در آمدنه و به سودای او سر یه صحرا گن‌اشتند . 

یکی اذ آنان جنانکه می‌دانید مرحوم کریزوستوم خودمان بود که 
می گفتند آن دختر را نه تنها ددست می‌داشت بلکه می برستید . ضملاً تصور 
نود که مارسل پس آذبر گزیدن آن ذندگی آذاد و بی بند و بار حتی ظاهر 
کاری برخلاف عفت خودکرده باشد ؛ برعکس» شراأقت خود را جنان زیر کانه 
حفظ کرده است که ازتمام جوانانی که در خدمت او هستند و به اد اظهاد عشق 
می کنند یکی نو انسته است و نخواهد توانست مدعی شود که مارسل اندك نویدی 
نه بر آوردن آرژه‌های او داده است » و او 8 آنکه نه از مجالست چویانان 
گریزان است و نه از مساحبت ایشان , با نان بسیار دوسئانه رفتار می‌کند » 
معا لوصف همینکه یکی از آ نان ثیت خود دا مبلی برازدواج کد اصولا باكترو 


۱۰۹ دن کیشوت 


مقدس‌تر از آن نبتی ثیست به وی ابراذ می‌کند او جنانش اذزپیش خود می‌راند 
که گوبی دست به اسلحه پرده است ؛ به نحوی که شر این دختر برای ده , با 
چنین اخلاق و چنین دفتار به مراتب بیش از زیان شیوع بیماری طاعون است؛ 
ذیرا لطف وذیبایی او دل تمام کسانی داکه يك بار او دا ببینند به کمند عشق 
می کشد ۰ همه برای عرض خدمت و محبت به او سرو دست می‌شکنند و دیری 
نخو اهد گذشت که بی‌اعتنایی وسنگدلی اوهمه را از ززد گی ناامید می کند و لذا 
جزاینکه فریاد بر آود ند واو را بی‌وفا وستمگر بخوانند و نامهای دیگری برا 
بگذار نه که روشنگر خوی ناخوش او باشد کاری از دستشان بر نمی ید . و شما 
ای جناب آقا ؛ اگر چند دوزی در اینجا می‌ماندیه انمکاس ناله‌های عاشتان 
سر‌خورده‌ای را که سردریی او نهاده‌اند در این کوهها و دره‌ها به گوش خود 
می‌نننید ید . 

«در تزدیکی این کلبه‌ها محلی است که درحدود بیست سی درخت تناود 
دقان» دريك جای‌آن جمئد و درمیان آ نها درختی نیست که‌نام مادسل‌پر پوست 
ضاف ان ئوشته وحك نشده باشد. اغلب نیز روي اسم مارسل تاجی نقر شدءاست 
و گویا عاشق خواسته است بگوید که معشوق او در خور پادشاهی کشود حسن 
است . اینجا چوپانی آه می‌کشد و آنجا جوپان دیگری ناله سر داده است ؛ 
ازاینجا تنمه‌های عاشقانه به گوش می‌رسده از آ نج توحه‌عای غم‌ا نگیزویأس آمیز 
شنیده می‌شود ؛ فلا تمام ساعات شب دا دد پای بلوطی یا تخته سنگی بیداد 
می‌نشیند و ی یآنکه يك دم مذ گان نمناك خود را بر هم نهاده باشد. صبحدم , 
خورشید وی را ددافکار خود فوطه‌ود می‌باید . آن دیگر ؛ در تن‌فرساترین 
گرمای تاستان بر خاه سوزان بایان درازمی کشد ۳ ناله‌های حود را به‌سوی 
فلك رقیق دل سر دهد . لیکن مارسل زیپا به دش این و آن و به دیش همه 
می‌خندد و سرمست از بادة فتح و غرود می‌خرامد . ما همه که او دا می‌شناسیم 
بی‌صبرآنه منتظر یم پیینیم بایان این همه نخوت حه خواهد بود و آن خواستگار 
خوشبخت که مقدداست دوزی موفق به دام کردن خوی سر کش این دختر شود 
وچنین سرآمد جمالی دا تصاحب‌کند کیست . و چون تمام آنچه من گفتم عن 
واقع است تصودمی‌کنم گفتةً دفیق ما نیز دربارة خبر مرگ کریزوستوم راست 
باشد . بنابراین من به حضرت عالی توصیه می‌کنم ازحضود درمراسم به حاد 
سپردن آن مرحوم دریغ نفرمایید چون بسیاد تماشایی است ذیرا کریزوستوم 
دوستان بی‌شماد دارد وازایتجا ظ محلی که حود 9 اسسخ یذ خاکش بسیأر ند 


فصل دوآزدهم ۱۰ 


کمتراز نیم فرسخ راه است . 

- دن کیشوت گفت : من به وظیفهً خود عمل می کنم و اذ اینکه با نقل 
جنین داستان جذایی مرا محطوظ فرمودیه سپاسگذارم ۰ - بزجران گفت : 
۳۹ باور کنیه که من هنوز تصف ماجراهایی را که بر سس عاشمان اه 
است نمیدا نم » ولی‌ممکن‌است فردا درراه ده چوپانی بر بخوریم که باقی‌داستان 
دا برای مانقل‌کند. فعلابهترایست که شما پروید و دریناهگاه مستفی‌بخوا یرد 
ذیرا ممکن است شبنم به زخم گوش شماآذاربرساند , هرچند مرهمی که‌بر آن 
تهاده| ند جنان است که پیم هیچ حادثه‌ای نیست ۲ 

سانکوپانزاکه اعتنایی به بز جر آن وروده درازی‌های او نداشت به‌ادباش 
اصرار کرد که یرود و در کليةٌ درو بخوابد ۰ عافقت دن کیشوت رضا داد 3 
رز کفاش راب فلت ای عاهعان فطل ب با دی سانش فواتت 
بیدا تما ند . واما ساتکو بر تودء کاهی دروسط رسی‌نانت و خرش جا خوش کرد 
و به خواب رفت » لیکن نه به شیوءٌ عاشتی سر خورده بلکه همچون مردی که 
معده‌اش ازطعام انباشته و بشتش اذضر بات کتك کوفته باشد . 


فصل‌سیز دهم 
۲ تجا که داستان مادسل جو پان به پا بان 
می‌درسد و دد بادة ۵ بگر ماجر اها 


لیکن سپیده دم ؛ به قول شعر| ؛ تاه در کار رح نمودت ازشاه نشینهای 
مشرق بود که پنج‌تن آذشش‌تن یزجران ازخواب برخاستند و به نزد دن کیشوت 
شتافتنه و به او گفتند که اگر هنوز آهنگک دفتن به تماشای مراسم به خال 
سپردن کر یز وستوم را دارد ایشان حاضر ند درالتزام ر کاباو باشند.دن کیشوت 
که به جز این نمی‌خو است برخاست و به سانکو فرمان داد تا مر کبها را ذین 
وپالان کند . سانکوبه شثاپ امرارباب دا اجرا کرد و کاددان بیآنکه بیش از 
آن در نگ کند با درراه نهاد 

هنوز دبع فرسخی دراه نرفته بودند که در پیچ کوچه باغی چشمشان به 
شش هفت جوبان افتاد که همه با یم قنه‌ای از پوست سیاه به تن و تاجی از 
شاخه‌های سرو و خرزهره برسرو هريك چماقی ستبر از چوب داج به دست ؛ 
رو به‌ایشان می آمدند . دریشت سرآیشان دونجیب زاده درلباس آداسته سفری؛ 
سواد بر اسب می‌آمد‌ند و سه نوکر پیاده در رکابشان حر کت می کر دذه . دو 
گروه دقتی به هم دسیدند با ادب تمام به هم سلام دادند و دقتی از مقصد هم 
جویا شدند معلوم شد که همه به سر خا جوان می‌ردند ؛ بنابراین همه با هم 
به راه خود ادامه دادند . یکی ازسواران رو به دفیق خودکرد و گفت : 

«جنات سنیو ر و بو الدو ۵0 از مطالب عجببی که ام مردم 
نجیب داجع به‌چوپان‌ناکام و آن دخترلك چوپان آدم کش برای ماحکای ت کرد ند 


فصل سیز‌دهم ۱۰۴ 


به نظر من اگر هم تماشای ان مراسم که حتماً جالب خواهد بود وقنه‌ای در 
حر کتمان ایجاد کند به هیچ وجه خاخ اسف تخواهد بود  .‏ ویوالدو گفت: 
من نیزچنن فکرمی کنم وبرای حضور در آن" مراسم حاضرم نه يك روز بلکه 
جهار روز سفرم دا به تأخبر بیندازم .» 

آ نگاه دن کیشوت ازایشان برسید که در بارء مادسل و کر یز وستوم جه 
شنیده | ند . مسافردرجواب گف تکه ما هم آمروزصبح به این جوبانان بر خوردیم 
وجونآنان را در آن سر وضع غم‌آنگیز دیدیم از علت پوشیدن جامهة عزا و از 
مقصدایشان جویا شدیم. یکی‌ازجوپانان داستان جمال بی‌مثال ورفتار ناهنجاد 
دخثر 4 چوپانی به نام مارسل وخیل عاشمانی را که سردد ی او نهاده‌اند و فصه 
مرگ کریزوستوم دا برای ما تعریف کرد و گفت که | کنون می‌دویم تاددمراسم 
به‌خاك سپردن اوحضودیابیم . در خاتمه تماء آ نچه را که بدرو برای دن کیشوت 
نمل کر ده بو د باز گفت 1 

سس ازبایان این مکالمه بحث دیگری شروع شد وسوار کد ویو الده نام 
داشت آزدن کیشوت پرسیه که سیب مسافرت وی با لیای رزم : آنهم در دورءٌ 
صلح کامل و در ولایتی چنین امن و امان چیست ؟ دن کیقوت در جواب چنن 
گفت : «حرفه‌ای‌که من پيشه کرده‌ام وعهد دمیثاقی که من بسته‌ام به هیچ وجه 
اجازه نمی‌دهند که من به دضعی جزاین به سفر برهم . فراعت و داحت وناز و 
نعمت وتفرج دتفریح برأی مردم ذن‌صفت در بادی مقررشدهاند لیکن‌خستگیها 
وشب زنده‌داریها وسلاحهای رزم جز برای مردانی که جهان ایشان دا به نام 
پهلوان سر گردان می‌شناسه , و این بنده ناقایل با آنکه احقر ایشاتم افتخار 
دارم که یکی آزایشانم » به وجود نیامده‌اند .» 

با محض شنیدن این جواب . همه او را دیو آنه پنداشتنه ولی ویو ادو 
برایآ نکه یقن بیشتری دراین باره حاصل کند و بداند که جنون دن کیشغوت 
ازچه نوم است دنبالهٌ مطلب را گرفت وپرسید : مقصود از پهلوان سر گردان 
چیست ؟ 

دن کیشوت جواب داد : « آیا حضرتعالی غن کر توادیخ و سالنامه‌های 
انگلستان دا که در آن راجم به جنگهای معروف آرتورشاه دیا به اصطلاح ما 
«کاستبلیان» آر توس شاه بحث شده‌است نخوانده‌اید؟؛ بنا به روابت سیار کهنی 
که در تمام کشود بر یتا نیای کب معتبرشناخته شده است آن یادشاه نمرده یلکه به 
قوءٌ سحروجاده به صودت کلاغ در آمده است و قراد است بس از سالهای سال 


۱۰۵ دن کیشوت 


باز گردد وتاج و عصای پادشاهی خود را با ز گرد . 1 شنت که ار ان تمات نا 
به حال هیچکس نمی تواندئا بت کند که ام فرد د انگلیس ی کلافی را کشته 
باشد" . باری درزمانآن‌پادشاه مهر بان بود که حلةٌ لوا نان معروف به‌میز گرد۲ 
تأسیس یاقت و نیز چنانکه نقل می‌کنند ماجراهای عشتی دن لانسلوت 
م2681[ 100 ,پهلوان دریاجه یاملکه ژفی بو 26۳016776 موبه مو دوی 
داد ۰ و محرم راز و میانجی ین معاشته‌ها ندیمة محترمه کنتانبون 
۵6 بود که این تصنیف مشهور ورایج در کشور اسپانیای ما برای 
ایشان ساخته شد : 

عیج نامد پهلواتی درجهان 

این‌جنین مقبول و مخدوم زتان 

غیر«دنلانسلوت» رزمآزما 

آن زمان که بانمی آمد 

از دیار انگلستان 3 
و نیزغلبهً ماجراهای شیرین عشتی وجنگی آن پهلوان نامدادددعهدآن پادشاه 
اتفاق افتاد . از آن ذمان به بعد : 9 هلو آنی دست به دست گشت و بیش‌اذ 
بیش به اخلاف منثقل شد و در مناطق مختلف جهان گسترش یافت . در دامان 
همین آین بودکه دلاوداتی جون «آمادیس گل» با هم فرذندان و نوادگانش 
۳ تا پنج سل وهمچنین بل ارجمئد «قلتتش: مادس هیر کأنی » و أن «تران آبیض» 
که هیچکب ی چنانکه بای وصف او نتواند کرد با هنر نمایی‌های خود شهرء آفاق 
ی نزديك به زمان خود : بهلوان شکست تأیذ یر 
«دن‌بلی نیس پونانی» دا دیدیم وشنيديم وشناختیم . حال آن حضرت بدانند که 
متظور ازبهلوانان سر گردان چیست ۰ بدا نده که من از کدام حلتهٌ بهلوانی با 

ابشان سخن گفتم؛ حلهه‌ای که هن یی نا قه کتاف ارم و مشتغلم و به‌شغلی 


۱ - باید متذ کرشد که بررطیق سنن‌باستانی‌در کشور کال ارایالات‌انگلستان 
کشتن کلاغ همنوع بوده است ذیرا این پرنده را دشمن حشرات و حیوائات هضی 
می‌دانستد . (د کش‌باددن) 

۲ - سلسله پهلو انان میز کرد 33 ۵ هه وسیله آرتوس پادشاه 
انگلستان ی باقت و از دیست و چهار هلو ان ‌ | شوالیه ۵ 3 می‌شد که 
دریاست اسان با شخص شاه بود . پهلوانان بیگانه نیز از جمله «رولات» و کسان 
دیگری اژشهسواران ائنی عش‌فرانسوی می‌توانستند در آن عضویت داشته باشند. 


(د کتر پاددت) 


فصل سیر د شم ۱۰ 


که نان به‌آن اشتغال داشته‌انه مشغول ‏ بداننه که من جرا دراین صحراهای 
خلوت ودداین بیابا نها به دتبال ماجراها می‌روم و عزم جزم کرده‌ام که زود 
یازو و جان خود دا برسر سهمگن‌ترین مخاطراتی که تقدیر در راهم می نهد 
بگذارم به شرط آنکه برای كمك به ضعیفان وعمزد گان باشد .» 

برای آنکه یالاخره مسافران یقین حاصلکنند که عقل دن کیشوت باده 
سنگه برمی‌دارد و بفهمند که چه نوع جنونی براوعارش شده است بیش اذاین 
سخن لاذم نبود» وهمین خود, ایشان دا ماننه همه کسانی که اول بار به موضو ع 
پی می‌بررند به تعجب دچار کرد . ویوالدو که مردی تیزهوش وخوش خلق بود 
جون مایل بود اندگ مسافت باقی مانده ع]ا تیه محل تدفین را بی دردسری طی 
کند خواست میدان بیشتری به لاطایلات بی‌سروته دن کیشوت بدهد لذا گفت: 
دبه نظر من » ای جناب پهلوان سر گردان » حضرتعالی پیرو صعب‌ترین و 
ر نجبارترین حلقه‌های جهان شده‌اید و ! گر اشتباه نکنم حتی آداب پرادران 
دیر تشین نیز به این صعوبت نیست . - دن‌کیشوت جواب داد : به آن صعوبت 
ممکن است باشد ولی اگر یگویید به عمان اندازه برای دنیا لازم است من 
نا گزیرم در آن تردیدکنم » زیرا اگر بخو آهیم بیان واقع کرده باشیم وطیفةٌ 
سربازی که امرقرما نده‌اش دا اجرا می کند کمترارْوظیفهٌ خود فرمانده ثیست . 
منظورم اشت که برآدران روحانی در کمال آسایش و آداعش خر من را از 
آسمان می‌خواهند ولی ما سربازان و بهلواتان چیزی دا که ایشان به دعا 
می‌خواهند به عمل ددمی آودیم واین خیروصلاح را به قوت باذو وبا دم شمشیر 
بران حویش برقراد می‌سأذيم و دراین دراه از بی‌مهر ی حوادث جوی در یناه 
تیستیم بلکه درذبر آسمان صافیم وبا اشعهٌ تحمل‌ناپذیر آفتاب تابستان و بخهای 
بر ند زمستان دست به گریبان . اذاین قرادما ثایب خداو ند درجهان و وسیلهة 
اجرای عدالت او هستیم , وجون آمور جنکی و کلیهٌ مسایل مر بوط به آن جز 
به وسیلةٌ کارطاقت فیسا و ایثاد خون و عرق به مرحلهٌ اجرا دد نمی آید نتیجه 
می گیریم که کسانی که جنک را حرفةٌ خود ساخته‌اند بیشك کادی بس مهمتراز 
آ کیان می کنند که درراحت وآمئت تنهاأ به این بس کرده‌اند که به در گاه 
خدا دعا کنند ا او به نبازمندان باری رساند ۰ من نمی‌خو اهم بگویم که شغل, 
پهلوان سر گردان چون شغل کشیش دیر نین مقدس است (چنین فکری از من 
به دور باد ! ( ؛ من فقط می‌خواهم از خستگیها و ناکامی‌هایی که خود تحمل 
می‌کنم نتیجه بگیرم که حرف پهلوانی پرذحمت‌تر : فعال‌تر دفقیرانه‌تر است و 


۱۰۷ دتا توت 
بیشتر درمعرض گرسنگی وتشنگی دبرهتگی وییمادی قراردادد . درواقم جای 
تردید نیست که پهلوانان سر گردان قرون ماضیه درطول عمرخود متحمل دنج 
تشه تفه کر خی از ایشان به زور بازوی خود به متام امیراطوری هم 
رسیده‌ا ند به عمُیدهٌ من پاداش شایسته‌ای بوده است که به بهای ایثارعرق وخون 
یافته‌اند , و باز ا گر در میان بهلوانانی که به این متام دفیع نایل آمدها ند 
کسانی بوده باشند که جادو گران با حکیمانی برای حمایت خود نداشته‌اند 
یا امیدهایشان به‌نامرادی | تجامیده و آرزوهایشان نقش بر آب گردیدهاست 

مسافردرجواب کفت : محققاً نظرمن نیزهمین است ولی یکی اذچندین 
صفت ذ تندةٌ پهلوانان سر گردان اینست که وقتی به حس تصادف با ماجرای 
بزر گ وخطر ناکی‌مواجه می‌شوند ویا جانشان آشکادا به خطر می‌افتد هر گز 
در آن لحظاً حساس به‌یادشان نمی‌افتد که روح خودرا به خدا بسپارند؛چنانکه 
هرمسیحی موّمثی به هنگام چنین خطری موظف به جنین امری است؛ برعکس» 
با چنان اخلاص وارادتی خود دا به معشوق خویش می‌سیار ند که انگاد معشوق 
را خدای حود می دا نند : شاد نکنم ازاین کار تا اندازه‌ای بوی کفر 3 
الحاد می آید ۰ - دن کیشوت گفت ب ایا ! به جر این جاده‌ای تست 5 هر 
بهلواتی که جز این کند خود را به مصمبتی دحار کرده است . در آین‌پهلوانان 
سر گردان زسم وعادت براین حادی است که بهلوان سر گردان وقتی‌درحضور 
دلیر‌جانانش باشد وبه جنگ پزد کی‌مشفول » چشمان خود را عاشتانه به‌سوی 
معشوق می گردا ند ۳9 با نگاه ازاوتمنا می کند که به کمکش شتابد واورا 
در آن معر که به‌سلامت بدارد » وحتی ا گر کسی هم صدای وی دا نشنود بازاو 
موظف است ذیر لب سخنانی ذمزمه کند وخود را 7 قلب به‌معشوق بسیارد» 
و ما دداین باب نمو نه‌های متعددی در داستانها داریم. لیکن لیکن معا لوصف تباید 
تصور کرد که بهلوانان رک و رن به خداو ند تحاشی 
می‌کنند , چه ایشان مکان و فرصت برای ایفای اين وظیثه دا دد گرما گرم 
کارزار خو اهتد یاقت . - مسافر گت مْ ی همه اقم احوال باز بر ای من‌مشکلی 
باقی است . من بادها خواندهام که دو بهلوان سر گردان ابتدا جنگت لفضلی 
می کنند و به هم قحش وناسزا می گویند تا آتش خشمشان ذبانه بکشد + سیس 
هر دو سر اسب خود را پزتم کردا نقق با شنوان تک تقد ناف سر نو 


بی‌هیچ مقدماً دیگری روبه‌عم برمی گردنه وعنان کشیده با تیزه‌بررهم می کو بند 
درحالیکه حو بشتن را در وسط معر که به معشو قف می‌سیار ند . ومعمو لا نتیجه‌آای 


فصل سیز دهم ۰۸ ۱ 


که آذاین تلاقی‌ها عابد عی‌شود اینست که یکی از بهلوانان درحالی که تنش با 
نیز دشمن اذاین سوبه آن سو سوراخ شده است اذمر کب فرومی‌افتد و آن‌يك 
یی کی تفدیال اس اوعد ان کت قرم عله» بعال: عگو که هلو ان مرن 
مهلت یافته است دد کرما گرم نبردی که به این سرعت پایان می‌پذیرد روح 
خود را به خدا سیارد ]با ان ثیست که سخنائی راکه او در حین تاختن 
برای سپر دن خود به ععشوق برذ بان می آورد چنانکه وطیفةٌ يك مسیحی‌موّمن 
است خطاب به خداو ند هاچ انس از من حود تصور می کنم که 
پهلوانان سر گردان همه دادای معشوقه تیستند تا خود دا به او بسیارند چون 
بالاخره همه که عاشق نمی‌شو ند ادن فقوت کت ۶ بت تیچ ناشد نی 
است » بلی » می گویم ناشدنی است و غبر ممکن است که پهلوان سر گردانی 
بی‌معشوق باشد . برای همه ایشان عاشق بودن به همان اندازه طبیعی واساسی 
است که ستاره داشتن برای آسمات .شم محقفا هن رگ داستانهایی نخو | نده| ید 
که درآ تما بهلواتی بی‌عشی بو ده باشد» جون جنان کسی به همان دلیل بی‌عشمی 
بهلواتی حلال زاده شمرده نخواهد شد بلکه حرام زاده محسوب می گردد 
ودرمورد چنین کسی می‌گویند به قلعهٌ پهلوانی نه از راه ددواز؛ بزر کی بلکه 
مائنه دزد ورآهزن از بالای بر جمن دیوار وارد شده است . 

- مسافر گفت : معهذا | گر حافظه‌ام خوب یادا کند به نظرم در کتاب 
خواندهام که دن کالائور 0۵1807 02(] برادد پهلوان دلاود آمادیس کل 
هر گز معشوق معنو نی نداشته است که ددمعر که‌ها خود را به او بسیارد وبا این 
وصف هبه اودا بهلوانی دلاور و تامدار می‌شناسند. - دن کیشوت در پاسخ اف 
سخن گفت : حضرت آقا . ازيك گل بهادنمی‌شودا. انطرفی من از منبم موئق 
می‌دا نم که این بهلو ان در نمان واقعاً عاشق بو ده آترخ . بعلاوه ۰ جنون اظهار 
عشق کردن به هرزنی که باب طبع خود می‌یافته خوی جبلی وخاص او بوده که 
نمی‌توانسته است اذ آن سر ببیچد . معهذا کاملا معلوم است که او بیش از يك 
معشوقه نداشته که بر اراده و افکاد او مسلط بوده و پهلوان مکرداندد مکرخود 
را به او می‌سیرده اننخ:.ء لیکن در حفا ویر او از اینکه عاشتی رازدار و 
خویشتن‌داد بوده به خود می‌بالیده است . 

- مسافر باز گفت : حال که اصل‌کلی درهر بهلوان سر گردان اینست که 
عاشق باشد می‌توان باور کردکه حضرتعالی نیز از قاعد» و قانون حرفه‌ای که 





ً در متن اصلی نوشته ا نع «تنها يك چلچله عهار نمی آورد» 


۱۰۵ دن کیشوت 


بیشه کرده‌اید سر تپیچیدداید و | گر آن جناب ق ما نقف کازی الا عون به حود 
نمی بالید که عاشقی خویشتن دارید یه نا همه یاران کاروان وبه تام تخص‌خود 
۳ ازشما تماضا می‌کتم ما را ازموطن وعنوان و عحاسن معشوف خود 5 
سازید . و قطعا" خود اونیز نباید به‌این سعادت عظما ی‌اعتنا باشد که خوب‌است 
هم دنیاً بدا نند او محبوب ومخدوم بهلوانی چون شخص حضر تعالی است . - 
دنکیشوت به شنیدن این سخنان آه بلنی‌کشید و گفت : «من نمی‌توانم تأٍیید 
کنم ایا دشس نازنن من خود می‌خواهد با می‌ترسد از اینکه دنیا بدانند که 
من خادم اوهستم . من فتّط درحواب تقاضایی که باان همه ند اکتا یر ان شده 
است می‌تو نم بگویم نامش «دو لسینه» و موطنش تو بوذو یکی از فراع مانش و 
عنوانل دست کم شاهزاده خانم است » چون او ملک من و مسشوق من است . 
ذیبایی‌اوفوق بشری است چون در وجود ناز نینش تمام خصال حیال‌انگیزی که 
شرا به دلبرران خود نسبت می‌دهند تحنّق وتجمم یافته است : گیسوانش کمند 
دافته‌ای از تار ذرین است ؛ پیشانیش به باغ ادم می‌ماند , ابروانش چون 
دنگین کمان . چشمانش جون خورشید . گونه‌مایش چون گل سرخ , لبانش 
جون مرجان ؛ دندا نهایش چون مروارید » گردنش جون سنکت سفید. سینه‌اش 
جون مرمر » دستهایش چون عاج وسییدی تنش جچون برف است ؛ واماآن عضو 
او که عفت ازچشم‌مردا نش بنهان می‌کند به گمان من‌چنان باشد که بادقیق‌ترین 
معاینه فقط بتوان به بهای‌آن پی‌برد ولی نتوان وجه شبهی برای‌آن یافت . 

- ویوالدو باز گفت:ا کنون می‌خواستیم نز اد وتبار وشجرء نساو دایز 
بدا نیم ۲ - دن کیشوت گفت : او نه ازخانواده‌های معر وف روم گدریم است جون 
دکود تیوس» ودکایوس» ودسپییون», نه روم جدید جون « کلنا» وداورسینی» ؛ 
نه از خاندا نهایکاتالونی است جون «مونکادا» و«ر که‌زن» , نه والانی چون 
«ر بلا» ودوبلانووا»؛ نه آرا گون جون «یالاف و کس» وونوزا» و غره » نه کاستیل 
چون «سروا» و «مانريك» و غیره و نه برتقال جون «النکاسترو» و «بالها» و 
«منه‌زه‌س» ؛ او ازخاندان «توبوزو»ی مانش است که گرچه به داستی نزادی 
جدید است و لی‌چنان است که مهد پردرش مشهودترین نوادهای قرون واعصاد 
آینده خواهد نود ؛ واین سخنی است که دد آن جای جون و جرا تشت گر 
به شرطی که زر پن 26۳01۳ دربای اسلحه رولان نوشت : 

فتاه نکه کنر را بود زهرءآن 


زند دست برجامهٌ رزم «رولان» 


فصل سین‌دهم ۰ ۱٩۱‏ 


نخواهد | گرخشم آن پهلوان! ! 
مسافرجوات داد : گرچه من از خانواده کاشو ین دولاردد ‏ هستم ولی 
هر گز مرا بارایآن یست که دودمان خود دا با تبار «تو بوزو»‌ی مانش ترا 
شمارم . با این وصف اگر داستش دا بخواهید تاکنون چنین نام و عنوانی به 
گوش من تخورده است ۰ - دن‌کیشوت گفت : عجیب است و من براستی 
عنحیر ؛ ۰» 

سایرین با دقت تمام به مکالیات آن دو سخنگو گوش فرا داده بودند 
آ نگو نه که سرانجام بزچرانان وجوپانان نیز دریافتنه که کلةٌ قهرمان ما ازمغز 
تهی است . تنها سانکوپاتزا بودکه تصودمی کرد هرچه اد بایش می‌ گوید عین 
واقم است , زیرا او اذ مدتها پیش می‌دانست که دن کیشوت چند مرده حلاج 
است , چون اذیدهوطفولیت اورا شناخته بود . معا لوصف تنها چیزی که شك و 
تردید را در سانکو برمی‌انگیخت و باود کردن آن به نظرش مشکل می آمد 
فصه‌ای بود که دن کیخوت در بارء دولسینه دوتو بوزوی زیبا ساخته بود , ذیرا 
سائک و که دد نز دیکی‌همان ده سکنی‌داشت هو و دا چنبن نام وبا جتین‌شاهزاده 
خانمی آشنا نقده بود . 

یاران می‌دفتند وهمچنان صحبت می کر دند که نا گهات دید ند عده‌ای در 
حدود بیست تن جوپان از دره‌ای واقع در بین دو کوه بلند فرود می آدد ند و 
همه نیم تنه‌های بلندی از پشم سیاه به تن وتاجی از گل وسبزه برس داشتنه که 
بعداً مملوم شد بعصی از سر‌خدار و برخی اذشاخ و کنخ ری وان 
ایشان تخت دوانی بر دوش داشتند که سرا 3 جو شیفه از گل و شاخه‌های سبز 
بود ۰ به محض دیدن ایشان یکی اذ پزچرانان فریاد بر آودد : «اينك آ نهاکه 
جنازء کر یز وستوم را می آور ند ودریای همین کوه اس تکه آن مرحوم دصیت 

ای ان از فصل بیست وچهارم کتاب درولان خشمگین» اثر آدیوست 
نقل شده ومودد آن‌ایست که رولان سلاح پهلوانان عغلوب دا می گرفته و به‌ددختی 
میآویشته و برای آفکه کی جیآأت نکند بهآنها دست بن‌ند به مهتررخود «زربن» 
دستور می‌داده است که آن شعی دا بر لوحی بنومد و به پای درخت بیاویزد . 
در اینجاً دن کیشوت می‌خواهد و یوالدو دا تهدید کند که اگر بیش اذ این از نژاد 
و تبارد معشوقش بپرسد با خشم و غضب او مواجه خواهد شد . (دکتر باردن) 

۳ - لقب کشوین 02050010 با 02001 دا مردم اسپانیا به کسانی 
می‌دادتد که در پی تحصیل ثروت به امریکا مهاجرت می کردند . کاشوین دولاددء 
قبل از سروانتس نیز ضرب‌المثل بود و آن به مهاجرینی گنته می‌شد که با ثروت 
سر‌شار به وطن خودباز می کشتند , (د کتر باددت) . 


۱ دن کیشوت 


کرده‌است جسدش را به خااه بسیاد ند! »این‌سخن بر شتاب قدمهاافز ود و کاروان 
درست موفمی ید محل دسید که جوبانان تخت روان را بردمین نهاده بو د ند 
وجهارتن ازایشان با کلنگهای تیز به کندن قبردرپای تخته سنگک لختی مشفول 
بودند . دو دسته با نزاکت تمام با هم دوبرو شدند و پس اذ سلام و تعارقات 
معمول ؛ وان کیتقوت وهمراهان او به تماشای تخت دوانی برداختند که بر آن 
حیازه‌ای درحامه جوپأنی غرق در کل و سوه خوامده ود و سی سأله به نظر 
می‌آمد. با آ نکه مرده بود قیافه‌اش نشان می‌داد که درزمان حیات» خوشر بخت 
وخوش سیما بوده‌است . به دور جسد و روی تخت روان جتّل کتاب و تعد‌ادی 
اوراق کشاده وا زده نهاده دود ند , 

آنان‌که به جنازه خيره شده بودند و آن کسان که گورش دا می‌کند‌ند و 
همه حاضران» درسکوت عجیبی فرورفته بودند. آخر؛ یکی‌از آ نان که جنازه‌را 
و بودئد به یکی‌ازرفتای خود گفت : دتگاه کن آمبرواژ, تو که می‌حو اهی 
وصیت دفیقت دا موبه مو اجراکنی ببین این زمین همان است که کریزوستوم 
می‌خو است در آن مدفون شود ٩‏ -آمبرواز گفت : آری , همین جا است زرا 
دفیق تیچاره من صدبار داستان دلخر اش خود را همن‌جا برای من فق ل کر ده 
است.اوبه من می گف ت که آن دشمن‌جأنی نو ع بشررا تجستین باد درهمین‌جادیده 
۶ نخستین دار درهمن‌جا عشق باك وشورانگیز خود را به وی ابراز داشته‌است . 
بالاخره همین‌جا بود که مارسل با بی‌اعتنایی وا براز انز جارخود ناامیدش کرد 
واودا برآن داشت که یه داستان غم‌انگیز حیات خویش چنین پایان دلخراشی 
بد‌هد ۳ همین‌جا است که او خواسته است یه یاد نود آن همه نامرادی‌ها در 
سینهة نسیانا بدی مدقون‌شود.» آ نگاه درحال ی که دوی‌خودرا به‌سوی دن کیشوت 
ودیگر مسافر ان دزهیی گردا نیف: جخنت به سخن ادامه داد : دای حضرات ؛ این 
جسد که شما یا دید گان دقت‌بار به آن می‌نگرید پیش ازاین گنجینةٌ روحی بود 
که فلك قسمت اعظم مواهب گرانبهای خود را در آن به ودیعت نهاده بود.أین 
جسد کر بزه‌ستوم‌است که درفراست ونزاکت یگانه ودرلطف واصالت فوقالعاده 
بود . اوسیمرغ قاف محبت بود » کریم وبلند نظر بی‌حساب ؛ موقرپی نخوت و 
خوش خوی یی‌جلافت ودنائت بود ؛ الغرض درهرجه که بتوان نام تیکی به آن 
داد اومتام اول دا داشت ودر هرجه که سیه روزيش خوانندیی‌همتا بود. اومهر 
ژرزید و منعمورشد , پر‌ستید و بیزاری دید ؛ او می‌خواست ددی خون آشام را 
رام کند وسنگی خار | را ده رقت‌آورد ۴ سردر یی باد نهد و بیا بان را وادارد کد 


9صل سیز‌دهم ۷۱ 


به ناله‌اش گوش دهد . او بالاخره به ناسیاسی خدمت کرد وسزایی که به اذای 
آن بافت این بودکه در نیمه راه زندگی طعمةً مر گ شد ودختر کی جوبان که 
اومی‌خواست !بدا لدهردرخاطرعالمیا نی جاویدان بدارد به حیاتش پایان داد. 
واین اوداقکه شما به آن می‌نگر بد اگر آن ناکم وصیت نکرده بودکه پس ان 
سیردن حنازه‌اش ده ار 4 را به آ تش بسیارم لری الافتضا اک مطالب را ده 
اثبات می‌رسانید . 

عقیوالوه کشت ای ها رز هن ات افرای روا اس رگ 
از آ تچه دز حق نو بسندء ۲ نها روا داشتها ند . اجررای کامل وصمت مردی که 
دستورهایی برخلاف عقل و منطق می‌دهد نه صحیح آست و نه عقلایی ۰ | گر 
او گوست قیصر روم رضا می‌داد که وصبت مانتو 26 آن سرود خوان 
روحانی: اجرا شود جه می کرد؟ بنابراین ای‌آقای آمبرواز. شما به همین‌بس 
کنید که جسد دوست خود را به اد میرشاتف وی انار او دا به دست 
ف‌آموشی مسیار ید ۲ ] ض او در حالت يك مرد جر یحه دار فرمان داده است 
شما به مورت آلتی کور و کی اجرا نکنید . برعکس ‏ با حیات بخشیدن به 
توشته‌های دفیق خود به شقاوت مادسل نیز حیات جاویدان بخشید تا برای 
اد کان عبرت شود ومردان ازسفوط درچنی گردا ها اجتناب ورزند. ماهمه 
که یذ دورشما گرد آمده‌ايم از داستان عشق و نامر‌آدی رفیتتان مستحصریم » از 
علاقه‌ای که شما به اوداشتیه مسبوقیم وازعلت مر گی او ودصیت ی که در دم مر گي 
کرده است با خبر ء وما آذاین داستان دلخراش می‌توانيم نتیجه بگیریم که 
عشق کر یزوستوم وجفای مارسل وصفای دوستی شما تا به چه پایه بوده است و 
جه سرانجام شومی درانتظار آن کسان است که به اغوای عشق ؛ عنا نکشيده در 
حادءٌ هلاکت , که عشق بدان می کشاندشان؛ می‌تاز ند . دیروذءصروفتی‌از م رکه 
کته اه شد. یم خبريافتيم که قراراست درهمینجا به خاکش سیارند . 
و رقت و کنجکاوی ما را بر آن داشت تا راه خود را کج‌کنيم و کی راکه‌تنها 
داستان عشقش به آن شدت متاًثرمان کرده بود به چشم خود پبینیم ۰ اکتون 
به پاس عاطفه‌ای که عا از خود نشان داده‌ایم و به جزای این نیت خیر که 
می‌خواستیم | گرمی‌توانستيم چاده‌ای برای این بدبختی بيئديشيم هم ما , ای 
آمبرواذ رازدار؛ دیا لااقل شخص من تماضا داری‌اذسوزا ندن این اوراق چشم 
بیو شید و بگذارید چند برگیآن را من برای خود بردارم 3 و آنکه هننظن 
جواب چوپان بماند؛ ویوالدو دست دراز کرد واذ آنهاکه بیشتردردسترس بود 


۱۱۳ دت کیشوت 


جند وق برداشت . آمبرواز به دیدن این عمل گفت : «ای آفا . من به باس 
ادت تا می‌دهم ادداقی را که برداشتهاید برای جود نگاهدار ید ۰ و لی ۳ 
تصو رمی کنید که من ازسوزاندن بقیه چشم می‌پوشم خیال خامی است .» 

«ویوالدو» که در | تش‌اشتیاق شقن به‌محتوای آن‌اور اق می‌سو خت‌یکی 
دا به شتاب گشود وعنوان «نفمةٌ نومیدی» دا بربالای آن دید . وقتی آمبرواز 
این عنوان دا شنید فربادی‌کشید و گفت : «اين آخرین اشعاری است که آن 
سیه روزسرود؛ ویرای آنکه بدا نید بیمهری معشوق اود! به چه روزی انداخته 
بود اشماررا به صدای بلند بخوانید تا همه بشنو ند . فعلا تا وقتی کدکار کندن 
قبر تمام نشده است فرصت باقی است . - ویوالدو گفت : با کمال میل جنین 
کنم ۰ وجون همه حاضران با خواست او موافق بودئد به دور ویوالدو حلقه 
زدند و او به صوتی جلی وبرطنن جنن خواند : 


فصل چپار دهم 


۲ نجا که اشعار یأس آمیز جو پان نا کام با سابر 
حو ادث غیر مترقبه تقل می‌شود . 
نغمة کر بزوستوم! 


دای بادغداد» جون تو خو دخواه ی که داستان تلخ جوروجفای ترادهان 
به دهان #سامات به‌سامان‌باز گویند من‌جنان خواهم کرد که حتی دوذح بپرشرد 
طنینی‌سو ز ناه به‌سینة آیدو هت من ببخشد 2 لحن عادی صدای مرا تغییر دهد ؛ 
آنگاه مر,جون پر آ نم که قصةٌ درد و دنج خود و غدر و شکنج ترا حکایت کنم 
فریادی چنان جکرسوز اذسینهٌ‌پرسوز برآورم که باده‌های خونین جگرم باآن 
بيامیزد ۰ پس بشنوو به دقت گوش فراده و بدا که نه نفمه‌ای آهنگین و موذون 
بل صدایی درد آ گین و محزون خواهی شنیدکه به دلخواه من و به دغم تو از- 
اعماق سین پر شررنگم پیردن می‌جهد . 
ددلم می‌خو اهد که عرش‌مهیب شیرو دوز ترسناك گر که وصدای دهشتناك 
مارغاشیه وفریاد هراسناك ددی حون آشام و بانك نامیمون ذاغ وخروش‌طوفانی 
که دریا راستقلب می کند و نفرة ین امان گاو مقلوب و نشمذ افسرده قمری 
جفت مرده و آوای بد فرجام جند شوم و ناه اشباح سیاه دوزخ با آه و این 
روح حزین من در آمیزد و از اختلاط آن آهنگی برخیزد که حواس عالم را 
| شعاد این تغمه چند شد است که هر ند از شانزده مصرع یازده 
سیلایی تر کیپ شده ودر هر‌بند مصرع چهاردهم با مصرع آخ بند هم قاقیه است . 
(د کتر باددن) 


۱۹۵ دل کیشوت 


به هم دیزد » زیرا عم و دردی که جان مرا می‌خورد چنان است که شرح آن 
به وسایل نوی نیازمند است . 

دنه شنهای زرین شط «تار» ونه درختان زیتون بتیس 5 تامدار 
هيچيك انعکاس این غوغای عجیب را نخو اهند‌شنید؛ جه » درد واندوه جگر- 
سوزمن‌تنها برفرازسخره‌های‌عنليم ودرق کردا بهای عمیق با ذیانی مرده ولی 
با کلماتی‌همو اره ز نده منعکس خو آهندشد؛ یا در دره‌های تار مك » ۳ درسواحل 
خشك و سوزان » يا در نتاطی که هر گزخورشید بر آن نود نتابانید. یا ددمیان 
جاتودان زهر آ گینی که گل ولای شط نیل در خود برورید خواهند پیچید , و 
درآن دم که در بیابا نهای متر و انمکاسات گنگک ومبهمی ازغوغفای دل دردمند 
من و جفای بیمانند تو بپیچد بخاطر سرنوشت نکیت باد من به سراسر جهان 

«بیزادی مر که درپی‌دارد » گمان به خطا یا به‌صواب کاسة صبردا لبریز 
می‌کند. حسد با تبر دلدوز می کشد . هجران دراز ذنه گی دا تباه می‌سازد و 
امید به مقدری سعادت اثرهر گز پارای برابری با پیم فراموش شدن ندارد ؛ 
حد . درهمه ین احوال مر گ حتمی نمو دار است ۳ من جه مخلوقی عجیب 
و تادرم که با آنکه حسود ومهجور ومنفورم و بربد گمائیهای دل خود که جانم 
دا می‌خور ند واقف ؛ باز زنده‌ام . درطلمت نسیانی که آتش اشتیاق مرا تیز تر 
می کند و در میان آن همه ر نج وشکنج؛ چشم قادد به دیدن سايةه امید نیست و 
خود نیز در یس و حرعانی که هستم اشتیاقی نهدیتن آنْ نداد » برعکس ۰ 
به خاطر آنکه هرجه بیفترددنالهً خود فرو دوم و هرجه بیشت ثات قدم باشم 
سو گند یاد می‌کنم که ابدا لدهر ازامید برمم . 

«آیا ممکن است که در آن واحد هم آمیدو اد بود هم تر‌سید ؟ ویا در آن 
صورت که موجبات بیم بر آمید می‌جر بد آبا سزاوار است که آنسان اعیدوارد 
باشد ؟ آیا در آن هنگام که حسد بی‌دحم به من دح می‌نماید و من از ورای 
هزاران زخم این جان دردمند تا گزیر از دیدن اویم باز باید چشم بر یندم ؛ 
کیست که چهرء بی‌حجاب بیز اری معشوق را ببینه ودر آن حال که بد گمانیهایش 
پراثر یقینی علخ به دل به حقیقتی ملموص شده است ومی‌بیند که واقعیت عریان 
درلیاس درو غ جلوه کراست دد به دوی بیم وعدم اعتماد نکشاید 5 توأی‌حسد؛ 
ای سلطان مستید کشو رعشق: بردو دست من دستبند آهنن پزن ۱ توای نقرت؛ 
طناب داد به گرد بیند! لیکن در فا که درد ود نج ۳ پیروذی‌ی‌امان خودخاطرء 


فصل چهاردهم ۱۹۶ 

همه شما را ددمن خفه می کند . 

«من عاقبت خواهم مرد ویرآی آنکه امید به توقیقی مطلوب نه درحیات 
ونه درممات نداشته باشم دراندیشهٌ خویش لجوج و يا برجا خواعم ماند یعنی 
خواهم گفت که عشق ورذیدن همیشه برحق بو ده وهستء و آزادترین دل‌آن دل 
است که بیش ازهمه طوق بته گی سلطان عقق را به گردن دارد » خواهم گفت 
که که همو ازه دشمن جان من دود جأنی ده زیبایی تن دارد و گناه بی‌مهر ی 
او از خود من است , و سلطان عشق با درد و دنجی که به ما دوا می‌دادد 
امیراطودی ودرا درامن وامان می‌دارد.| گر این عفیده جونت ریسمان باریکی 
مرا به آن سرانجام شوم که جنای توام به سوی آن کشیده است سریعتر برساند 
من بی آ نکه به انتظار شاحه تخل بیروزی وتاج افتخار آ ینده بمانم جسم و دودح 
خود را بیاد خواهم داد . 

«توای دلبری که باآن همه جوروجفای خود برملا می‌کنی که چرا من 
نیز با حیات خویش ,که از آن خسته وبیزارم , جفا می‌کنم ۰ اکنون که این 
زخم عمیق دل دردمند من به تو می‌نماید که آز ضربات جورو جفای تو سحت 
شادان است , | گر اذطالم میمون من مرا جنان صیدی یافتی که چشمان ذیبای 
آنمان گنت تات تباشای جان کتدن مر نمی آر ند زینهاد از کشتن من دست 
بداد؛ من نمی‌خوام به ازای جاتی‌که اذمن می‌ستانی آه و اسفی نثارم کنی : 
پرعکس, می‌خواهم فهفهة خنده تودر آن لحظهٌ ماتمزا نشان دهد که مردن من 
برای توجشنی بوده است ٩‏ لیکن حال که می‌دانم مباهات تو به این است که 
هرچه زودتر جان مرا برلب آدی چنین سخنی به تو گفتن عین ساده‌دلی است . 

کنان که ساعت موعود فرارسیده است بگوتا ببایتد : نگجا نا نحال ۱ 


۱ - 12۳81816 پادشاه لیدی که چون خدایان مهما تش‌شد ند خواست‌خدابی 
ایغان را بیازماید, لذا پس‌خود پلوپی ۳۵1۵0۳8 دا سر‌برید و از گوشت اویرای 
ایشان غذ! پحت. ژو پیترخدای خدایان اورا به کشودتاتادها آنداخت و محکومش 
کرد به ایتکه در تمام مدت عمر خود با تشتکی و گرسنگی شدید دست بکریبان 
باشد . در تصاویی همیشه اورا دد میان دودخانه‌ای نشان می‌دهند که تا می‌خو احد 
آب بنوشد آب از لبش میگریزد و زیردرختی که تا می‌خواهد میوه بچیتد شاخه‌ها 
با لا میجهشد. در ادییات» هرامید و آرزویی داکه نز‌ديك به‌مقصود درسد و لی آخر 
بر آودده نشود به «عذاب تانتال» تشبیه می کنند . (هترجم) 


2۳ ۱۱۷ 


با علش سبری‌تاپذیر‌خود» سیز پف! با صخرء گران خود. پر دمته؟ باکر کس 
خود . همه ازقعر گرداب برون‌آیند ؛ بکوتا ایکسیون" چرخ‌آتشین خودرا 
انحر کت باذ ندارد دینجاه خو اهر ان "دست از کادبایان تاپذیرخود نکشند . 

یگوتا همه با هم عذاب جانکاه خود را به جأن من بر یز ند و با صدایی خفیف 
بر‌جنازء من که کفنی متبرك از آن دریغ خواهتد ورژید دعاهای حزتنا نگیز 
بخوانتد (| گرباید برجنازه قتیل وی دعا خواند) ؛ بگوتا دربان سه سر‌دوزخ 
با هزاران شبح هراس نگیزدیگر و هزاران جاتود عجیب لحَلفة دیگر الحان 
دردئاکی به این موسیقی دد آمیز ند . به کمانم برای تشییم جناذ* کفتة عهق 
هر گزمو کبی محتشم تر آزاین به به حر کت دد تخواهد آمد . 


دای نعمةً حرمان » دقتی تومساحبت ماتمزای مرا ترك می گویی‌هر گز 
به شکل فغان وناله س‌مکش: برعکس , چون آن‌که ترا آفرید از ذلت من بی 
عزت خود می‌افزاید حتی در گود نیز عم واندوه ازخود اه اه 

اشار کریزوستوم به گوش کسانی کهآن دا شنیدنه خوش آهد » مبهذا 
وبوالدو متذک شد که‌اشعاد با | نچه اودد بارةٌ تو اضع وفضایل مارسل شنیده است 
تطبیق نمی کند ؛ چه درواقع کریزوستوم در این اشعار از حسه و بدگمانی و 


۱- 61570۳6 پس ائول ۳016 و پادشاه «کودنت» که عمری به دزدی و 
ر اهر تی و دمکشی گذراند و پس از مر گله محکوم شد که درقس جهنم تخته سنگه 
بزدگی دا بفراز کوهی بفلتاند . سنگك هریاد فرو میعلتد و او باز محبود است 
به کار طاقت قرسا و کمی شکن خود آدامه دهد(میتو لوژی بونانی) صخ رم سین بف 
اشاره بهر نج و تلاش بی‌ثمری است که هریاد پاید از سر گر‌فته شود . 

۲ - ۳۲۵۲۳0816 پس تیتان و خدای آتش که بنا بقول میتو لوژی یونانی 
دنیان گذاد تمدن بش است . این رب‌التوع انان دا از کل و لای ساخت و چون 
خواست بدو روح بخحشد آتش اذ آسمان رد بود . ذئوس یا ژوپیتر راو خش مگرفت 
و پاندور ۳۵000۲6 دا بقصد تنبیه او فرستاد ولی پدد پرومته از این حیله ] گا 
شد و پسرش را تحات داد. بالاخره هفائیستوس ۲160۳0215108 به‌امر زئوس او را 
بر قلهٌ قاف یا قفقاز میکوب کرد و هردوزذ کی کسی عظیم الحثه پاده‌ای ازجگرش 
را می‌خورد . عاقبت هرا کلی کر کس دا کشت و پرومته دا تحات داد . 

۳- 13108 بادشاه لاپیت که ژوپییتر او دا دد کوه المپ ها داد و 
چون آونسبت به ژو نون بی احترامی کرد محکوم شد که ابدالده به چرخ سیاد و 
آتشیتی بسته بما ند . 

۴ - اشاده به تجاه دختری که ده قول افسانه خدایان (میتو لوزی) 
هر کول پهلوآن یونانی دديك «" شب از همه ایشات ازالهٌ یکادت کرد . (متر‌جم) 


قصل چهاددهم ۱۹۸ 


هجران و سایرمسایلی که سخت لطمه به عصمت و با کی معشو قش می‌زند نالیده 
اما آمپرو از ما ننه کسی که به تمام | ندیشه‌های نهاتی دوستش واقف باشد 
توراً جواب داد و گفت : دای آقا ؛ برای آنکه تردید شما برطرف شود باید 
بدا نید که در آن هنگام که آن بدبخت اشاری دا که شما اکنون قرات کردید 
می‌سرود مارا دود نود وحود به ارم فراق تن درداده بو د ۳ ببیئد هجر آن 
معشو ق می تو أند ۴ بروی عادی خود دراو کار گرشود با له و جون برای عاشق 
مهجور گمان بدی نیست که دنبالش نکند و بیمی نیست که پر اه مستولی لشود 
کریزوستوم نیز از دتج و درد واقعی يك حسدخیالی می‌سوخت . باری شهرت 
ات مارسل دور از هرشایبه‌ای است و باآن که این شهرت‌آلوده به آواز؛ 
سنگدلی واندل یشرمی وتفرعن است حسد نیز نمی‌تواند براو خرده بگیرد و 
ائدك عیبی دراو بیاید .» 
ویو الدو تصدیق کرد که حق با آمبرواز است و درهمان دم که می‌خو است 
یکی دیگراز اودائی را که او از آتش ثحات داده بو د بخو | ند به داستی با 
به ظاهر» برائردویای عجیب یکه تا گهان به چشم همه ظاهرشد از خواندن باز 
ماند: بر فر از تخته ستک یکه در پایآن؛ قبر‌چویان دا می کندند مارسل‌به همان 
زیبایی که شهرت داشت جلوه گرشد . آنان که هیچگاه او دا ندیده بودند در 
سکوت تعجب و تحسین بدوخبره شد‌ند وتعجب آنان یز که اغلب آودا می‌دیدند 
کم ازدیگران نود . ولی همینکه چش آمبرواز یه او افتاد به لحنی حاکی از 
روح نقرت دبیزاری بانگ بر آوردکه دای سوسماروحشی کوهسادان که از 
يك نگاهت سر اسراین کوهستان زهر‌آلود أست ۳/۳ به حسب تصادف از اینجا 
می گذری یا آمده‌ای تا ببیتی حضودتو از زخمهای دل این سیه دوزی که قتیل 
جفای تست خون جاری خواهد کرد ؟ آمده‌ای تا برای سنگدلیهای خود دست 
بز نی و ده جناکار بهای خوی دار خود ننازی ؟ آمده‌ای تا همچون « نرون » 
وان دیگر : آزف از تبه, شهر روم حود را درشعله‌های آ تش نیداد تفاضا کم 
یا همچون‌دختر ناخلف «تادکن"» که جسد بدرخود را لکد کوب کردجسداین 
بیچاره دا درزیر با بمالی؛ذود یک و که جراآمده‌ای وازجان ما چه می‌خواهی؟ 
ذیرا چون می‌دانیم که کر یزوستوم درحیات خود هر گز اذفرمان تو سر نییچید 
ود اینجا فضل فروشی آمبرواز دانشجو بر خطا است ذیرا تارکن 
پدر تولیا ۲101118" تبود بلکه شوحراویود و تولیا جسد تار کن دا لکد کوب‌نکرد 
بلکه جسد شوص خود « سرویوس تولیوس » را دد ذین یا مالید . ( لویی ویاردو 
مترجم فرانسوی دن کیشوت) 


۱۹۵ دن کیشوت 
من نیزپس آذاوچنان خواهم کرد که هم دوستان او فرمان ترا اطاعت کنند. - 
مارسل جواب داد : دای آمپرواز ؛ من برای هيچيك از اينها که تو گفتی 
تیامدهام ؛ آمدهام تا شخصاً ازخود دفاع کنم وبه همه کساتی که مرا مسبب دنج 
و عذاب‌خود و باعث مرگ کر یز وستوم می‌دا نندنا بت کنم که تا جه‌حددراشتباهند . 
بنابراین اذهمة شما ای کسانی که دراینجا حضوردارید » تقاضا م ی کنم به دفت 
به سخنانم گوش بدهید . اثبات حتیقتی که برصاحبهلان دوشن است ته مستلزم 
صرف وقّت زیاد است دنه سخن گفتن بسیار. خداوند , به گفتة شما . مرا ذیبا 
آقریده است داین زیبایی به درجه‌ایست که شما را بی آن که یارای پایدادی 
داشته‌باشید وامی‌دارد که مرا دوست بدارید و به ازای عشق ی که به‌من می‌ورذبد 
متوقعید که من تبز موظف به دوست داشتن شما باشم . من با هوش ذاتی و خدا 
داده‌ای که دارم تقخیص می‌دهم که هر چه زیبا است دوست داشتتی است و لی 
نمی‌فهمم چراکس یکه به خاطرزیبایی خود محبوب است مجبوراست کسی‌را که 
دوستشی دارد دوست داشته باشد , وحال آن که ممکن است کسی که زیبایی را 
دوست می‌دارد خود زشت باشد. بادی: چون ذشت درخور بیزاری است شایسته 
نیست که بگوییم : من ترا دوست می‌دادم جون ذیبایی وتو تیز باید مرا دوست 
بداری گر چه زشتم . حال فرض کنیم که زیبایی درهمه به يك اندازه باشد ؛ 
این دلیل نمی‌شودکه خواستنها نیزدرهمه یکسان باشد زیرا عشق ازهمه اتواع 
زیباییها به وجود قف | ده . زیباییهایی هستند که بی‌آن که اراد انسان دا به 
فرمان‌خود بکشند به‌بینایی لذت می بخشند . | گرهمهٌ زیباییها کار گرمی‌اقتاد ند 
ودلها را به کمند می کشید‌ند جهان یکیارچه شوروغوغا می‌شد و خواستنها بی- 
آن که مرجم یا محملی داشته باشند با هم تلاقی می کر دند و درهم می‌شد ند . 
زیرا وقتی زیبایی‌ها بی‌حد و حصر می‌بودند امیال و ارزدها نیز حد و حصری 
نمی‌داشتند » وحال آن که عشق حقیتی » آن گونه که من شنیده‌ام ۰ قابل تقسیم 
نیست . عشق حمّیقی باید اختیاری باشد نه اجبادی . حال که چنین است و 
بگمانم که ددست است: پس‌چرا شما به صرف آین که مدعی هستید که مرا بسیاد 
دوست می‌دارید دل مرا مجبور می‌کنید که په زود تسلیم گردد؟ بگویید ببینم . 
| گرخداوند به جای‌آن که مرا زیبا آفریده است ذشتم می‌آفرید آیا من حق 
داشتم‌شکایت کنم که شما چرا مرا دوست نمی‌دارید؟ اذطرقی ؛ شما باید به‌این 
نکته توجه‌کنید که من این حسن وجمال را خود پرای خود برنگز یدهم بلکه 


خداوند, به لطف خویش: این ذیبایی را جنن که هست بهمن عطا فرموده‌است؛ 





فصل چهاأردهم ۱۳۰ 

بی آن‌که ازناحيةٌ من درخواستی با انتخابی صورت گرفته باشد , دهمان گونه 
که نمی‌توآن اقعی را به خأطرزهری که دردهان دارد ولو ان ژهر مسیب مرگ 
کسی شود سرزنش کرد ء جون طبیت است که آن زهررا به اوداده است ؛ مرا 
نیز به‌خاطراین که ذیبا آفریده شدهآم تباید سرز نش کرد . زیبای در وجود زن 
نجیب به آتشی‌می‌ما ند که آزدستر س دود بماند وبه شمشیری که در گوشه‌ای افتاده 
باشد . وقتی کسی به‌آن دو نز ديك نشود نه آتش می‌سوزا ند دنه شمشیرمی برد . 
شررأفت وتتوی زینت روحند وتن بی آن دو می‌تواند ولی هیچ نباید زیباجلوه 
کند . بادی : اکنونکه شرافت اذزمرء ملکاتی است که بیش اذهرجیز ببرایه 
و زیود جسم و دودح است جرا باید ذ نی که به خاطر زیبایی خود محبوب است 
یرای ارضای امیال نفسانی‌مردی , که تنها به صرف هوس می‌کوشد بدهروسیله 
که باشد شرافت اورا بر باید » از آن محروم گردد ؟ من آذاد به دنیا آمده‌ام و 
پرای آن‌که بتوانم زندگی وارسته و آذادی داشته باشم انزوا در گوشة بیابانها 
را بر گزیده‌ام . همثشین مین درختان این کوهستان و آیینهٌ من آب ذلال این 
رودخانه‌ها است » ومن درد دل خود را به این ددختان می گویم وجمال خود 
را به این نهرها می‌نمايم . من آتشی هستم دور از دسترس و شمقیری بر کنار 
افتاده .نان راکه من به يك نظر عاشق خویش کردهاء ۳ سخنان خود از اشتباه 
بیرون آودده‌ام , وا گرهوسهای آدمی تنها از امید ترو می‌گیرد من جون نه به 
کر وتو هر کر | ززاه امیدی داده‌ام ونه به کی دیگری , می‌توان گفت که 
مرگی‌آن بینو| ناشی ازلجاح خود اوبوده است نه از جفای من . ا گر به من 
اعتراض کننه که نیت ادخیر بوده است وبه همین جهت من می‌بایستی به‌اوتمکین 
کرده باشم خواهم گف تکه دقتی او ددهمین مکان که اينك گورش را می کنید 
مرا از نیت پا خویش] گاء‌کرد من به اد گفتم نیت من نیز این است که در 
عزلت ابدی بسر‌برم وتنها خال گوراست که باید تن ذیبا و یکی مرا در سینه 
حود مدفون سازد ؛ حال اگراو ی رخلاف اف اعلام که حق نود جشمان بسته اش 
را می گشود خواست تا با امید لجاجت کند و در جهت مخالف باد قایق برآند 
۳ هیچ جای شگنتی است که زودقش در دل ددیای بی تدیری خود وی غرق 
شده باشد؟ من ا گراودا فریفته بودم خطاکار بودم وا گر آرزوی اودا برمیآوردم 
آزعهد مقدس خویش عدول کرد بودم . اوبا آن که از اشتباه برون آمده بود 
لجاج ورزید و بی‌آن‌که منفورشده باشد مأّیوس شد . حال داوری کنید » آیا 
انصاف است که مرا مسبب سیه دوزی او بدانید ؟آبا من کسی دا قریفته‌ام که از 


۱۳۱ دن کیشون 


من شکایت داشته باشد ؟ به وعده‌ای ففا نکرده‌ام که‌کسی دلسرد شده باشد ؟ 
کسی‌را به‌خود خواندهام که دلگرم شده باشد ؛ کسی‌را به الطاف خودنواختدام 
که درخود سسالد 0 ی فا کی که من هر گر اورا لفر دفته وه جود نخو اانده و 
بر نگزیدهام حق‌دارد مرا طالم و آدمکش بخواند ؟ خداو ند تا به‌حال نخواسته 
است که من به حکم تقدیر به کسی مهر بورذم بنابراین گمان این که کسی را به 
انتخاب خود دوست بدارم برخطا است- ام سخنان اخطاری است کلی به همه 
کسان ی که به وق خاص خود به من اطهارءشق می‌کنند تا بدانند که ادا رن 
ا گر کسی به‌خاطرمن مرد مرگ اونه ازحسد است دنه اذنفرت » ذیرا ذنی که 
به هیچکس عشق نمی‌ودزد نمی‌تواند در کسی حسد برانگیزد . و دفع اشتیأه 
ازدیگران به معنی بیزاریاز ایشان‌نیست. کس ی که مرا سوسمار و دد حو نخواد 
می‌خوآند همان به که آذمن جون موجودی نفرت 9 دهشت خیز نگر بزد؛ 
کسی که مرا بیوفا می‌نامد همان به که سر در خدمت من ننهد , کسی که مرا 
ناهنحار واسرار آمیزمی‌دا تددر آشنایی من نکوشد وا کرظالم وغدارم می‌بندآرد 
از تعقییم دست بردارد . این دد خونخوار » این سوسماد این غداد » این 
ظالم‌جبار .این موجود پر از اسرارهیچ نمی‌خواهد آنان دا بجوید وبه دنبالشان 
دراه بیوید و سر در خدمتشان بگذارد و با ایشات آشنا شود - ۳9 ببترادیها و 
هوسهای آ تشن کر یز وستوم باعث مر گی اوشده است آیا گناه ازاخلاق نجیبانه و 
ال رت تس مین امستت ؛ من | گر بخواهم عصمت خود را در میأن کزان اف 
خلو تکده حفظ کنم کسی که می‌خواهد من آن دا در میان مردان نیز حم کنم 
چرا خود می‌خواهدان دا انمن برباید ؛ چنان که شما همه می‌دانید من خود 
صاحب‌مال ومنالم وهر گز طمع‌درمالغیر نمی بندم. وضع من مرا آزاده‌بار آورده 
است وخوش دارم که بندة کسی باشم , من له کسی را دوست می‌دارء و ثه از 
کسی بیزارم . هیچکس نمی‌تواند ادعاکند که من یکی دا می‌فریبم و دیگری 
د! می‌نوازم ۰ یا یکی را مسخره می کنم و به دیگری روی خوش نشأن‌می‌دهم . 
مصاحیت بی آلایش دختر ان چوپان ف آبادی‌ها و مراقبت از بزهایم بر ای 
د لخو شی‌من کافی است ۲ این کو هستان جو لا نگاه هو سهای من است وا گر گاهی 
این هوسها ازحدود این کوهها پافراترمی گذار ند به‌خآطر این است که زییایی 
اشبان هعنی نخستین و آخرین ارامگاه روج دا بهترتماشاکنند .» 

وقتی دخترأ چویان از گفتن این سخنان فراغت یافت بی آن که منت 
هیچ جوا یی بما ند روبر گر دا ند وددا نبوه‌ترین قسمت جنگلی که دامنه کو هستان 


فصل چهاددهم ۱۳ 


را بوشانیده بود فرورفت وهمهٌ مستمعین را درتحسین کمال وجمال خویش به‌جا 
گذاشت . گروهی که تبر نگاه جشمان شهلای آن بری قلبغان را خسته بود بی- 
آن که توجهی به اخطاراو کنند تا به جود دادند تا سررددیی او گذارند 
لیکن‌همین که دن کیشوت اذنیت ایشانآ گاه شد میدان دا برای ابرازیهلوانی 
بامنظور دستگری ازدوشیز گانی که به کهكث‌او نیازمند‌ند مساعد یافت: لذآدست 
به قبط شمشر برد وبه بانگگ بلند ودسا گفت : «هیچکس ازهرطبقه دمقامی که 
باشد تباید سردریی مارسل ذیبا گذارد و گر نه خشم مرا بر خواهد انگیخت و 
با فهرمن مواجه خواهد شد . او با دلادل قاطع ودوشن ثابت کرد که تقر .با و 
یا تحقیقاً ددم که کر یز وستوم فتاه است ۰ ثات کرد که تا به حه حد ازفکر 
بر آوردن ار عاشمان حویش بدور است . پس به جای‌آن که سرددیبی او 
کوارنن و تعتیبتی کنند حق‌این‌است که همه تفوس با وشر یف ساأکن این‌جهان 
وی را تمجید و تکریم کنند » چه . او بی‌شك تنها زنی است که با چنین نیات 
باه هی سار می گذرا تد ۰ 

خواه براثر تهدیدات دن کیشوت دخواه به خاطر آن که آمیروازخواهش 
کرده‌بودکه حمه وظیفهٌ خود دا نسبت به دوست ناکام خویش تا به آ خر بها نجام 
رسانند, هبچيكازجوبانان تا پایان‌ کار کندن گوروسوزاندن اوراق کر یزوستوم 
وسیردن جسد او به خاله از جا تجنبید‌ند ؛ و این همه جنان اندوهناك بودکه 
اشك از چشم همه حاضران فرو بار ید . روی گور را با ءخته سنگک هنی 
بوشاند ند تا بفراغت سنگ قبری برای او بتر‌اشند و به خواس تآمیرواز؛جنان 
که خود می گفت » این اشعاررا بر آن حك کنند : 

داینجاآدامگاه تن سرد عاشق نا کامی است که چوپانی گوسفندان کرد و 
قرباتی حرمان عشق شد . 

«اين ناکام از بیداد دلبر بی‌وفابی جان داد که سلطان عشق ساطاستیداد 
خود را به دست او درقلمرو امبراطوری خویش می گسترد ۹ 

سپس .مقدار زیادی گل وشاخ و بر گ سبز برمزارریختنه وهمةٌ جوپانان 
پس زا برازهمدردی با ماتم آمبرواذ یك به يك وی را وداع گفتند . ویوالدو 
ودفیقش نیزجنین کردند ؛ ودن کیشوت هم به وه خود ازمیز بانات خویش واز 
مسافران اجازءٌ مر خصی خواست . مسافران از او دعوت کردند عا به اتفاق 
ایشان به شهر اشبیلیه (سویل) برود و به او گفتنه که آن شهر از لحاظ دفور 
ماجراهای پهلوانی درحهان همتا تدارد , جه » درس هر کوحه آن حوادث 


۱۳۳ دن کیشوت 


2 است . دن کیشوت از اظهار لطف و ایراز خدست 
انا خ کر کر دنه کنتد افزود که چون می کویند کوعستانهای اطراف از 
دزد وراهزن‌براست چا همهّاین حوالی‌را ازوجود ایشان با نکند نه می‌خو اهد 
وته باید به اشبیلیه برود . 

مسافران جون از نیت خیراو ‏ گاه شدند تخو استند بیش ازأین مز آحمش 
بشو ند ۰ برعکن ۱ پی از آن که باردیگروی را وداع گفتند داه خو یش‌ددپیش 
گرفنده و در راه از هردری به خصوص از داستان مارسل و کر بزوستوم و از 
دیوانگیهای دنکیشوت سخن گفتند. دن کیشوت تصمیم گرفت به سراغ مادسل 
دختر جو بان برود وحو یشتن را باخدمت وی بگمارد اما حوادث بهدلخواه 
اف تسشن نمامد م جذان که در دتباله این داستان واقعی 6 که بخش دوم آن ید 
همین جا خاتمه می‌یابد » خواهیم دید . 


فصل بانزدهم 
در باب ماجر ای اسف‌انگیزی که در بر خودد با جند لن 
با نگو اسی! اخلف برسر دن کیشوتآمد 


حکیم خردمند سید حامدین اتجلی حکایت کند که چون دن کیشوت ا 
میز بانان خود وبا همه کسانی که در مرراسم به خاك سپردن جنازه کریزوستوم 
شرکت کرده بودند وداع گفت به همراه مهترخویش به ددون بیشه‌ای که دیده 
دودند مارسل دختر 2 چوپان در آن تابد ید شده است فرو رقت ؛ لیکن سس از 
آنکه دوساعت در آن پيشه به جستجوی مادسل همه جا را گشتند و تفانی اذاه 
نیافتنه به چمنزآری رسید ند که علفهای سبزوخرم داشت ودروسط آن نهر آرام 
وزلالی جاری‌بود . جون هردومجدوتب زیبایی وصفای محل‌شد ند تصمیم گر فتند 
ساعات خواب قیلو له را در | نجا بگذرانند ۱ زیرا گی‌مای ظهر کم کم ایشان را 
به ستوه می آورد - دن کیشوت وسانکوازمر کب به زیر آمدند و پس از آن که 
رسی‌نانت وخر را دهاکردند تا به میل خود در آن چمثزار بر از علف بچر ند 
خود به خورجین حمله بردند و آقا د مهتش بی‌هیچ تشریناتی در کمال صفا و 
صمیمیت به حوردن ماحضری که کرت بو د برداختنه ۲ 

سانکو به این فکر نیفتاده بودکه به‌پای رسی‌نانت پا بندپز ند ذیرا او آن 

حیوان دا جندان نجیب و دور اذتمأبلات نفسانی می‌دا نست که تمام مادیانهای 
 !‏ یاتگواسی 8 مبمنی اهل یا نگو اس ۷20888 که از ولابات 

سه‌گووی 9680718 اسپأئیا است . مردم این ناحیه افلب قاطرجی دودند . 
۱ (د کتر‌داردن) 


۱۳۵ دن کیشوت 


چرا گاههای دکردوء نمر قادر تبودند دك وسوسدای در دل آو برانگیر ند ۰ 
لیکن تقدیروشیطان که کمتر به خو اب می‌دودجنین مقر رداشته توذنک که ان زور 
در همان دره يك کله مادیان نا حرا مشغول باشتد و این مادیانها را 
يك دسته ازقاطرچیان با خود می بر دند که عادت داشتنه هرجا آب و سبزه‌ای 
خانته در ان اتراق کننه وخ تن بباساته» ازسا مان وا که‌دن کتعوایت 
در آنتو قف کرده بود سخت مساعد یافتند . باری دسی نانت تا کیان هوس کرد 
که برود دعشمی به مادیانها برساند» و به محض اینکه بوی آنها را شنید دمی 
چند دست از خلق وخوی جبلی خویش برداشت و به طرف مادیانها پیش دفت 
وهوس عاشقانهٌ خود را بها نان ابراذ کرد . لیکن مادیانها که بی‌شك به جرا 
بیش اذهرجیز نیازمند بودند با گازولکد از دسی‌نانت استقبالکردنه وجنانش 
درهم کو پیدند که دريك دم تن زین او را باره کردند و خود او را لخت بر 
چمنها انداختنه - آما نامرادی دیگری به مراتب دردناکتر. درانتظاد او بود؛ 
حه , قاطرجیان تا دیدند که اومی‌خواهد به مادیانهای ایشان تعرض کندجماق 
به دست رسیدند وجنأ نکتکی به وی زدند که جیزی نمانده ود رو به‌قبله دداز 
شود". در این اثنا دن کیشوت و سانکو که از دور ناظر وضع اسف انگیز 
رسی‌نانت بودند تفس زنان به سوی معر که شتافتند و دن کیشوت به مهتر خود 


- «رفیق ساتکو, آن طور که من می‌بینم این اشخاص از زمره بهلوانان 
نیستند یلکه گروهی فرومایه وراهزن رذلنه » بتاپراین تومی‌توانی‌با اطمینان 
خاطر به من كمك کنی تا انتقام بسزای این تعدی د توهینی را که درجلو چشم 
ما به دسی‌نانت کردند اذ ابشان بگیریم . ب سانکو گفت : اریاب ؛ ما جه 
انتقامی‌می‌توانیم اذایشان بگيريم ؟ ایشان بیست تن پیشترند و ما دو تن و بلکه 
يك‌تن ونیم بیش نيستیم - -دن کیشوت گفت: من‌خود يك تنه با صدتن بر آیرم.» 
وبیآن که دیگرسخنی بگوید دست به شمشیر برد و به یانگواسیان حمله کرد. 
فا نکر اف که از سارت اریا ی فان آمقه ود به آفتا نس کرو 
در تخستین حمله . دن کیشوت جنان ضریتی کاری با شمشیر بر یکی از 
قاطرجیان تواخت که کليجهٌ جرمین تن او دا جاك داد و فسمتی از شانه او دا 
۱ -گالیسی مربوط به‌گالیی 2۵1106 از تقاط اسپانیا است و پاگالیسی 
از ابالات اطریش - هنگری نباید اشتباه شود . (حس‌جم) 
۳ - دد متن اصلی نوشته است «هر چهاد نعلش به هوا بروده . (مترجم) 


فصل پا نز دهم ۱۳۶ 
از تن جدا کرد ۰ یانگواسی‌ها که با کثرت عده چنن رفتار خصماته‌ای را تنها 


از دو تن دیدنه دست به جماق دقن دقمرد یو :یاف فیان. کر فتا 
و به چالاکی شگفت‌انگیزی به کوبیدن دنده ویهلوی ایشان پرداختنه ۰ بیان 
واقم آن که حریفان در گردش دوم جمافها سانکو را بیحال بر ذمن انداخته 
بودند و دن کیشوت نیز با همه مهارت و شجاعتش حال و دوزی بهتر از مهتر 
خود نداشت . فضاأ جنی مقدد کر ده بود که او نیز در بای اسبش + که هئوز 
نتوانسته بود ار جا] برخیزد » بیهوش بیفتد - این صحنه پرده‌ای بودکه نشان 
می‌داد جماق در دست مشتی‌وحشی خشمگن با جه شدت وحدتی عمل می کند. 
بادی بانگو اسیها همینکه دیدند کار وحشیانه‌ای‌کردها ند با شناب هرچه تمامتش 
مالهای خود را باد کردند و به سرعت دور شدند و دو ماجراجو دا با حالی 
فزاد و وضی دقت‌بار به جا گذاشتند . 

اول کسی که به هوش آمد سانکویانزا نود و جوت خویشتن را در کناد 
ار یاب بافت به لحنی پر آه و انين جنن گفت : دوای ! وای ! ار باب عزیزم , 
سنیور دن‌کیقوت ؛ .. - بهلوان با همان لحن شکوه آمیز"جواب داد : چه 
می‌خواهی سانکو » برادد من : - سانکو گفت : من می‌خواستم که اگرهمکن 
باشد و جنابعالی از آن شربت فیر بلاسدددسترس داشته باشید دو جرعه به من 
مرحمت فرمایید که‌شاید.همعلاج استخوا نهای شکسته باشد وهم درمان گوشتهای 
شکاخته . - دن کیشوت گفت : آوخ که | گرعن بد بخت از آن شربت می‌داشتم 
اکنون چه غم داشتیم ؛؟ ولی سانکو ؛ من ۱۰ بهلوانان سر گردان قسم 
می‌خورم که ا گر تقدیر قضای دیگری برای ما تخواسته باشد ده روز تخواهد 
گذشت که من بر آن شربت دست خواهم بافت و یا دو دست خود را از دست 
خواهم داد . -سانکو گت : دو روز !.. ای وای ! مگر حضرتعالی تور 
می‌کنید ما تا چند دوز دیگر نخواهيم توانست برسر پاهای خود بايستیم ؟ - 
پهلوآن کوفته گفت : راجع به شخص خود نمی‌توانم به تحقیق تعدادآن دوذها 
دا تمیین‌کتم ولی به گمانم گناه این بدیختی تماماً به گردن من است زیر من 
نمی بایستی شمشیر به دوی کسانی بکشم که هنوز به درجٌ پهلوا نی نایل نشدها ند 
وقطماً به گناه سرپیچی اذقوانین بهلوانی بوده است که خداوند جنگه‌این کیفر 
دا دد حق من روا داشت - به همين جهت . ای برادرم سانکو» عن می‌خواهم 


۱- اصل آن چنانکه دد ذیل صفحه ۴ همین کتاب دیدیم فیر در اس 
(۳۱۵۲۵۲۵9)است , ولی سائنکو ددست نمی‌تواند این اسم دا تلفظ کند .(عترجم) 


۱۳۷ دن کیشوت 


ترا از نکته‌ای ! گاء کنم که برای تجات ما دو تن حایز کمال اهمیت است و 
آن آینکه هروقت دیدی مردمی چنین ددل و فرومایه به ما دشنام می‌دهند تو 
تباید منتظ شوی که من شمهی بکشم و حق ایشان را در کف دستشان بگذارم . 
کاری که از این پس هرگز و به هیچ عنوان نخواهم کرد ؛ بلکه تو به تنهایی 
شمشیر به دست می گیری و به دلخواه خود ایشان را به کیفر می‌رسانی ۰ ولی 
اکن له آناتن برای كمك ودفاغ از ایشان بیایند آنگاهء من می‌توانم بهخو بی 
از تو دفاع کنم و ایشان را به هتردن وجهی ععب بشانم , ذیر! تا کنون در 
هزار مورد دیده و آزموده‌ای که زود بازوی توانا و شکست ناپذیر من تا به 
جد پایه است .> بیچاده نجیب زاده از روزی که بر فتنبکا رخ دلاور غلبه کرده 
بود هنوز دست از دجز‌خوانی بر نداشته بود . 

لیکن سانکو دا از نظر وعقيدة ارباب جندان خوش یامه وجواب‌دادن 
بهان‌دا لازم دانست , لذا گنت : «ای جثاب تبون منم عرخی آزام:3 بی‌آذار 
و سلیما لنفیم و می‌توانم هر گو نه ناسزایی دا نشنید»ه بگیرم چون عیالی دارم 
که باید از عهدة نفقه‌اش بر آیم و اطفالی که باید بزد گشان کنم . بنایراین 
حضرتعالی نیز ۰ اگر نتوانم بگویم اين امریه ولی می‌توانم بکویم این نکته 
دا از من داشته باشید که من هرگز و به هیچ عنوان نه به روی مردم فرومابه 
شمشیر خواهم کشید و ته به روی پهلوانان , و از این لحظه تا روز قیامت 
هر گونه تعدی و توهیئی داکه بت به من روا داشته باشند و یا ممکن است 
روا بدادتد , از ناحیه ه رکه شده است با می‌شود با خواهد شد ۰ آعم از عالی 
یا دائی ؛ فتیر يا غنی ۰ نجیب زاده یا دهقان » در هر درجه و متام و به هر 
وضع و کیفیت ؛ می‌بخشم .» 

ارپاب سانکو وقتی این سخن را شنیه کنت : : آه ای پانزا » دلم 
می‌خواست | نقدد نفی می‌داشتم که می‌توانتم با تو ددست حرف بز نم و ین 
درد بی‌امان بهلوی شکستهام قدری آرام می گرفت تا به تو حالی مي‌کردم که 
تو تا به چه حد در اشتباهی ! خوب , ای خاطی گناهکار » ا گر باد اقبال که 
تا به حال در جهت مخالف ما وزیده است به مراد دل ما عطف عنان کند و ما 
دا بی‌آن‌که با طوفان مواجه شویم به ساحل یکی از آن جزایر که به تو وعده 
داده‌ام برساند؛ دفتی ان جز یره را فتح کنم وترا به حکومت آن‌بر گزینم» 
بر تو جه خواهه گذشت و لاید تو مرا اذ این کاد مانم خواهی شد » چون 
پهلوان نستی و تمی خواهی باشی این شجاعت و شرافت دا نیز نداری که در 


فصل پانز دهم ۱۳۸ 


برابر توهین و ناسزا از حیئیت و حکومت خود دفاع کنی . بادی ؛ تو باید 
بدا تی که در ا بالات و کشورهایی که تاژه به تصرف فاتحی درمی آید امالی آن 
تقاط نه جنان آرام و بردبادند و نه جندان هواداد قرمانروای جدید که او 
بی‌ ترس و دغدعه تصور کند کسی در صدد فلج کر دن امود یی ان و به اصطلاح 
سر بلند قمی کند. بت براین‌فاتح جد‌ید بأید بقدر کأفی #دبیر کشوردادی ذاشتا باشد 
و در وی جتدان شجاعت وشهامت باشد که در موقم بر ور هر گوانة حادثه‌ای بد 
حمله و دفأع پردازد. - سانکو گنت : درباب| نچه که کنون برسر ما آمد من 
بسیارشایق بودم آن‌تدبیرو آن شجاعت را که‌شما بدان اشاده فرمودید می‌دأشتم . 
اما من حقیر در حال حاض به دارو ومرهم بیش اذ پند و موعظطه نیاذمندم - 
| کتون خوب است حضرتعالی‌سعی کنید بررخیزید وبا هم کمك کنیم تا دسی‌نانت 
را از جا حر کت دهیم 4 گن خضه اه عایسته امخ کیات نیست جون او است که 
علت اصلی کتك خوردن ها بوده أست . من دسی‌نانت دا مانئد خود موجودی 
شریف و سلیم‌النشی می‌پنداشتم و هر گز انتظاد چنین کادی را از او نداشتم . 
راستی به حق گفته‌اندکه + سالها وقت بأید تا مردم را شناخت و در این دئیا 
هیچ چیز فابل اعتماد تک هه کنوم اقکن هی 3 که پس از آن ضر‌بات 
هشن 45 حضر تعالی فرش[ بد بخت ولگرد فرود آ وددید به این سرعت ورق 
بر گردد و طوفان جوب و جماق برسرو شأنة ما ببادد :.- دن کیشوت گفت 
ساتکو ».یلا سرو شانة تراایگق که برای تحیل آیین گو ند کل خوریها ان 
می‌دهد ولی سروشانهٌ من که دد حریر و اطلس هلند پرورش بافته است و اضح 
است که درد این پیشامد غم‌انگیز دا تا مدت بیشتری احساس خواهد کرد . 
باور کن ا گر من خیال نف عبت هیا یبین که می گويم خیال - | گر یقین 
نمی‌داشتم که تمام ین ناملایمات از معتضیات داسته به حرقهة بهلو انی است 
همن جا از خشم و <جلت می‌مردم مت حو ات داد :: اریات , اکتون کد 
یرم نامرادیها از ثمرات بهلوانی است ممکن است به من بفرمایید ایا دد همه 
ایام سال عاید آنسان می‌شود و يا مأننه درو فصل معیثی دادد ؟ جون به نظرمن 
اگر ما دو باد دیگر به همین نحو محصول پردادیم عمری که به محصول 
سوم بر‌سیم نخواهیم داشت. مگراینکه خداو ند به کرم بی‌پایان خود به ما مدد 

بد دن کیغوت کفت:: رفیق سانکو : بدان که زنه کی نهلوا نان س گردات 


در معرض هزاران خطر و نامرادی است ولی همانگونه که تجر به دد مورد 


۱۳۹ دن کیشوت 


سیاری اذ پهلوانان , که من سر گذشت ایشان را از بر می‌دانم ؛ نشان داده 
است همواره این‌امکان هم بر ی ایشان وجود داشته است که بادشاه‌باامیراطور 
بشوتد .و الآن اگر این درد به من اجاذه می‌داد داستان چند تن ان ایشان 
را که تنها به زود بازوی حود به تخت سلطئت رسیده‌اند برای تو حکایت 
می‌کردم. تاه همین پهلوانان. قبل اذرسیدن به‌آن مقام و پی از آن نیز بارها 
به ید یخی و بیچار گی افتاده‌اند ۰ مثلا پهلوان دلاور « آمادیس گل » يك بار 
یه دست دشمن جانی خود آر کالائوس حادو گر اقتاد و این نکته به تحقیق 
پیوسته است که جادو گر پهلوان دا به بند کشید و پی ازآن او را به یکی از 
ستو نهای حیاط قصرخود بست و با لگام اسبش بیش‌از دویست ضر به تاذزیانه بر 
بدن او نواخت"۱. همچنن یکی اذمو لین امن و مستبرحکایت می کند که دقتی 
فبوس پهلوان در قلعه‌ای به گودال سر‌بوشیده‌ای‌که به جای تله در راهشکنده 
بودند درافتاد خود را در زیرزمینی دیدکه دست و پایش را بسته بودند. | نجا 
معجونی‌از برقاب وشن به اتنقیه کردندکه نزديك بود براثر آن بمیرد.وا گر 
حکیمی از یادان مشفق او در آن مخمصه به دادش نرسیده بود کلك پهلوان 
بیچاره کنده شده بود . از این قراد » من نیز ممکن است به همان بلاها که 
پر سر چنان مردانی آمده است دچاد شوم و بدان که وضع هن آمیز ایشان 
از آنچه ما اکنون تحمل می‌کنيم به مراتب سخت‌تر بوده است . در حمَیمّت » 
سانکو, من می‌خواهم به تو بگویم که | گرزخمهای وارده با افزار کاری‌ که در 
دست حریف‌است زده شده باشد به هیچ وجه مایهٌ ننگ و عاد نیست واین نکته 
صریحاً در قانون جنگ تن به تن آمده است . در قانون مذ کود مصرح است 
که هر گاه کنشدوز با قالب کفشی که در دست دادد ضر بتی به دیگری بر تد 
هر چند واقعاً آن قالب از چوب باشد نمی‌توان گفت مضروب چوب خودده 
است . من این مطلب دا از آن جهت به تو گفتم که خیال نکتی اگر ما دداین 
تلاقی کتکی‌خودده‌ايم تسبت به ما توهین شده است زیر ا سلاحی که ابن‌اشخاص 
در دست داشتند و با آن ما دا زدند بجر یر لا مالبند چیز دیگری نبود و تا 
آنجاکه حافطةٌ من باری می‌کند هیچ يك از ایشان شمقیر با خنجر با مه در 
دست نداشتند . 

. آمادیی دو بار به دست آدکلائوس ۸۳۵۲2[2:8 جادو گر افتاد‎ ٩ 
باد اول جادو کی او را طلسم کرد , بار دوم او دا دد جایی شبیه ده زیر ذعین‎ 
عحبوس ساخت و گرسنگی و تشنکی داد ولی در داستان آمادیس نوشته نیست که‎ 
او دا با تاژیانه زده باشد . (دکتی باردت)‎ 


فصل پا نز‌دهم ۰ ۱۳ 





سانکو کفت : داسش را بخواهید ایشان به من فرصت ندادند تا از 
نزديك ببینم» ذیرا من هنوزچماق خود را نکشیده بودم که ایشان با جمافهای 
ستکن خود آنقدر شانه‌های مرا غلغلك دادئد که چشمم از بینایی و دایم اژ . 
توانایی افتاد و مرا در این گوشه که اکنون نالان می بیتی انداختند . بعلاوه 
چیزی که مرا دنج می‌دهد این نیست که فکر کنم با ضربات چماق عتك‌حرمتی 
ثست به من محسوب شده با نشده است بلکه دردی است که آن ضر بات دد من 
بجا گذاشتها ند و مادام که این درد درشانه‌های من هست دد خاطرم نیز خواهد 
ماند  .‏ دن کیشوت گفت : برادرم سائکو , با همةً این احوال ثا گزیرم 
متذ کر شوم که در جهان خاطره‌ای نیست که براثر مرود نمان ان یاد رود و 
دردی نیست که مر گی آن را علاج نکند . ب ساتکو گفت : ای بابا ! ولی جه 
دردی ۳ از این که قرامو شکردن آن به مرودزمان میسر باشد وعلاجش 
با شو خیش قوی بای کی دنه آعرفن‌ها از [ نها بود که با دو باد مررهم 
نهادن شفاً می‌یافت صبر کردن جایز بود ولی کم کم دارم معتقد می‌شوم که | گر 
تما مرهمهای موجود در يك بیمادستان دا بر زخمهای ما بگذادند باز کافی 
تیست که سر پابند شویم . 
- دن کیقوت گفت : آه ای سانکو , دست آأذ این شکوه و شکات نداد 
و از ضیف خودکسب نیرو کن . خوب است از خود من عبرت بگیری ! فعلا 
برویم و ببینیم رسی‌نانت در چه حال است » چون گویا آن حیوان بیچاره را 
هم آذاین نمد کلاهی بوده است . - سانکو گفت : عجب نیست ! گرچنین باشد, 
چون او هم پهلوان سر گردان است . اما حیرت من از این است که خر من 
اذاین معر که جان سالم ددر برده و به اصطلاح درجایی که پشم عا را چیدها ند 
ازسر او يك مو هم کم نشده است . - دنکیشوت گفت: در نامرادی ؛ خدا گر 
زحکمت بندد دری - زرحمت گشاید در دیگری ! و من این مثل بدآن آوردم 
1( 
به‌قلعه‌ای که در آ نجا ینوا تند برزخمهايم مرهم‌بگذادنه برساند . مضافاً براینکه 
ن هر گز چنین مرکبی دا حقیر نمی‌شمارم ذیرا به یاد دام وقتی در کتاب 
می‌خواندم که سیلن! 1۳ پیرمهر بان و نایدری خدای شادی, به هنگام ورود 


1 - 511608 بب‌الوع فریژیه و شوهر «ساتیر» دای با کوس که خدای 


شراب است . (عتر جم) 


۱۳۹ دنا کیشوت 


به شهر‌صد درواژه با وقاد تمام بریشت خرشکیلی لمید. بود - - سانکو گفت: 
ممکن‌است همان طور که جناپعالی می‌قرمایید آن پیرمرد سواد بوده باشد ولی 
سیارفرق است بن آن که راحت هر نیم ششیند و یاهای خود را از دوطرف 
پیاویزد با آن که مانند کيسةٌ آردش روی خر انداخته باشند . - دن کیغوت 
بر آشفت و گفت : جراحاتی که درجنگ عادض شود عزت افزاست نه ذلت‌ذا . 
پنایراین , ای رفیق سانکو » پیش آذاین با من جدل مکن ۰ برعکس , چنان 
که گفتم از جا برخیز و حرطور که دلت می‌خواهد برخر خود سوار شو تاپیش 
از آن که شب پرسس دست دد آید و ما دا دراین بیغو له غافلگیر کند به راه خود 
برویم . - سانکو گفت : لیکن من اغلب » اذ حضر تعالی شنیده‌ام که پهلوانان 
جر دا را عادت بر این است که شبها در بیابان و در پرتو ستارگان 
می‌خوابند و اذ این کاد حظی دافر می بر ند . - دن کیشوت گفت : این آمر در 
موقعی اتفاف می‌اقته که نا گزیر باشند یا عاشق باشند » و به داستی تو جقدد 
کر , چه , آودده‌اند که فلان پهلوان دو سال تمام پی آن که دلبرش 
۲ گاه دو ده باشد در آفتاب و سأبه و ۳ ناساز گار یهای جوی بر سر سنگی مانده 
است.یکی‌آذاین گونه پهلوا نان آمادیس بود که در آن‌ابام که خو در | بو لنسر و 
60۳60 13621 می نامید بر تخته سنگی به نام «صخر؟ مستمند» 06۳6 
6 نشست و نمی‌دانم هشت سال یا هشت ماه - چون حساب مدت ازدست 
من بدد رفته است - بر آن سنگی بمانه . و کاقی است بدا نیم که آمادیس بهسیب 
حفایی که از مشوقش اور بان 0۵۳1886 دیده بود ؛ و من نمی‌دا نم چه بو ده 
است ؛ متحمل این ریاضت شد . اما ای ساتکو . فعلا هتر است از این متو له 
در گذدیم و پیش از اين که مانند دسی‌نانت بلایی بر سر خر پیاید به صحبت 
پایان دهیم . - سانکو گفت : گوش شیطان‌کر !» 

ویس از آنکه سی بار آه‌کشید و شصت بار آخآخ گفت و صد و بیست باد 
نفرین و تاسزآ نثار کسی کرد که به چنین روزش انداخته بود بالاخره از حا 
برخاست ولی هنوز تمام قد نشده بود که در وسط کار وا دفت و بشتش ماننه 
کمان خمیته ما نت و دنگی نتواتست قد راست کند . با این حال زاد نا گزیر 
شد خرش دا بگیرد و او دا », که با استفاده از آزادی و فراعت آن روزش 
خوب چریده و ول گشته بود » پالان و افساد کند ء پس از آن : دسی‌نانت دا 


۱ ععلوم نیست مقصود سروانتس از شهن صد دروازه شه تب پوتان 
اشت: ها شهر تب مص , چون هر دو ده (اصد ددوازه» ممر و فند ۰ (دکتر ناددن) 


فصل پا نز‌دهم بل 
اذ حا بلند کرد 1 و ا گر آن حیوان ذبان شکایت می‌داشت دد برابر اد یاب و 
مهس زبان به اعتراض وی ور ۰ بالاخره سانکو دن کیشوت را بر بشت حر 
نهاد و افسار رسی‌نانت دا به پشت پالان خر بست تا از عقب بیاید » وخود نیز 
اقار خر را به دست گرفت و به سمتی که قکر می کرد به شاهراه می‌رسد به 
وراج افتاد . در واقم سس از ساعتی 23 پیمایی ؛ بیخت ‏ که ظر دم ردی حوشتری 
نشان می‌داد, نا گهان‌اودا برسر‌شاهراه دسانید و او در کنار جاده‌کاروانسرایی 
یافت که به رغم خود اد و به ذعم دن کیشوت می‌بایستی فصری باشد ؛ سانکو 
معتقد بود که | نجا اروا تسوا است ولی دن کیشوت آن دا قصر می‌نامید ؛ و این 
مشاجره جندان ول | نجامید تا هر دو قبل از پایان ن به در کاردا نسر | 
رسید ند قا سا رک بی‌آن که دلیل دیگری بیاورد با قاقلةٌ خود داخل شد . 
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فصل شانزدهم 
در باب آ نچه که در کار دانر] با به قول دن کیشوت 
«قلعه» بر سر تج زاده فر انا ماآمد 


کاروا نسراداد جون دن کیشوت را باژ گوته سواد برخر دید از سانکو 
برسید که وی را چه می‌شود . سانکو کفت : چیزی نیست . از بالای فخله 
سنگی به ذیر افتاده و به بهلوهایش اند آسیبی دسیده است . کاروانسر| داد 
را ذنی بودکه برخلاف ذنان منتسب به‌این پیشه ذاتاً ذنی فیکوکاد بودد دلش 
بر احوال زار همنو ع می‌سوخت ۰ آبن بود که به تیماد دن کیشوت شتافت و 
دخترش دا نیز که دوشیزه‌ای جوان و مهر بان و پسیاد خوش سیما بود به کمك 
طلبید - 

در همان کاروانسر! دزن خدمتگاری نیز از اهالی استودری بود که 
صورتی ددشت و ذمخت و بس گردنی عریض و دماغی بت و پهن داشت و يك 
چشمش لوچ بود و چشم دیگرش هم چتدان سالم نبود . در حمیتت دسایی 
اند‌امش چبران عیوب جهره‌اش دا می‌کرد . قدش از سر تا پا به هفت پالم؟ 


| - آستوری ۸5۱6 نام یکی از ولایات اسپانیا واقم دد شمال غر ی 
کشور و در شمال پرتقال است که دنباله کوحهای پیرینه به نام آستودی تا آن 
سرزمین کشیده می‌شود . آستوری از شمال و مغرب هردو به دریا دراه دادد . 

۳ - ۳۵۸۱۳8 واحد طول در زمان قدیم بوده و دو نوع پالم وجود داشته 


است یکی بطول ۲۲۵ میلیمتر و دیگری ۲۹ میلیمتر و سلماً دد اینجا مقصود 


نوع اول است . (مترجم) 


فصل شانز دهم ۱۳۴ 


نمی‌رسید و شانه‌هایش که ی ی مگ کی شام 0 را قور داده بود وی را 
بر آن می‌داشت که اغلب برخلاف میل خود سر بزیر باشد . این ذن مهر بان 
نیز به كمك دختر صاحبخانه آمد و هر دو در اتاق محقری که به حسب ظاهر 
سألهای سال انبار کاد بوده است رختخو اب زمخت و حشنی بر ای دن کیشوت 
کستردنه . در همان اتاق يك فاطرچی هم مئزل داشت که تختخوابشس از آن 
پهلوان ما قدری دور بود , و هرچند رختخواب مرد قاطرچی از جل وبالان 
قاطرهای خودش درست شده ود صد بار بررختخواب بهلو آن ترجیح داشت ؛ 
ذیرا جای خواب دن کیشوت مر کب بود از جهار تختهٌ ناصاف که بردو نیمکت 
ناموزون گذاشته بودند و يك تشك نازك که به جل می‌مانست د أ نقدر زا تن و 
ناهمواد بودکه با ان کمان س وفت قن لا دا ا مگ بو یه زو 
فقط از چنه جای تشك که سوراخ بود معلوم می‌ش که آن دبریها اذ گلوله‌های 
یشم نرشته فا ان است , و دو لحاف از جرم گاو و .مك لحاف یادجه‌ای که 
از بس نج نما شده نود تمام تارهای آن شمرده می‌شد . باری » 0 
زیر و ناراحت بود که دن کیشوت دراز کشید و بلافاصله ذن کاروا نسرا داد و 
دخترش در روشنایی جراغی که مار بنودن : ۱۵۲۱/0۲88 آن زن خدمتکار 
« آستوری»؛ نگاه داشته بود به سر ع] بای او ضماد مالید قد. 

درد حین عمل . زن‌کاروانسر| دار جون دید که سیاری از جاهای بدن 
دن کیشوت سیاه و کبود شده است پر سید : «این که بهآثارجوت وجماقا یشتر 
شیبه است تا 42 فا افتادن از بلندی . یا نک جواب داد : معهدا این | ثار 
کتك نیست بلکه سنگی که او از دفی آن فرو غلتید نقطه‌مای نوكك تيز بسیاد 
داشت و هر بكث از آن تبزیها اثری بر بدن او گذاشته است .» و سیس نه 2225 
افزود : «ای بانوء اگر برای حضرت علیه ذحمت نباشد لطفاً تر تیبی بفرمایید 
که قددی ار مر هم بافی بمأند ۰ جون هن کت وا می‌شناسم که ممکن اسیت 
آن ته مانده ده دردش بخورد ؛ اخر بهلوهای من هم قدری می‌سوزد .۰ - ذن 
کارو | نسرا دار پر سید : مگر شما هم افتاده‌اید ؟ - سانکو گفت : راستش را 
بخواهید نه , ولی از هول و تکانهابی که ددحین تماشای افتادن آریابم به من 
دست داد بد ام جثان به شدت درد می کند که گو یی صد ضر به جوب خورده‌ام-- 
دختر جو ان کاروا نسراداد به سخن در امد و گفقت : أین کاملا ممسکن است حون 
اغلب برای من‌اتفاق افتاده است که خواب می‌دیدم از فراذ برج بلندی به زیر 
افتاده‌ام ولی هر گز به زمین نمی‌رسیدم , و وقتی بیداد می‌شدم می‌دیدم بدنم 


۱۳۵ دن کیشوت 


جندان خسته و کوفته است که گفتی واقعاً افتاده‌ام ۰ - سانکو فریاد زد که : 
آری ماد موازل , مطلب درست همین است و من نه تنها خواب نمی‌دیدم بلکه 
از حالا نیز بیداد تر دو دم و این به اندازء ار با بم دن کیشوت (که‌های سیأه و 
کبو د برتن خود می‌بینم . - ماری 9 به سخن در 2 
گفتی اسم این سوار چیست ؛ مدهسا نکو 2 گفت ؛ دن کیشوت مانشی و او یکی از 
بهلوانان سر گردان است که سالها اضت. کی شجاع‌تر و اصیل‌تر از او در این 
جهان ندیده‌است , - خدمنکارلحبت پرسید: بهلوان سر گردان دیگرجیست؟- 
سانکو گفت : چطود ٩‏ یمنی تو در این دنپا آنمدر تازه کادی که نمی‌دائی 
پهلوان سر گردان چیست ؟.. پس بدان خواهر ۰ پهلو ان سر گردان کسی‌است 
که په يك چرخش دست یا چوب و چماق می‌خورد يا امپراطود می‌شود . 
آمروز بیچاره‌تررین و گرسنه‌ترین مخلوق خداست و فردا تاج سه چهار کشود 
را در اختپار داردکه به مهتر خود هی بخشد . - ذن‌کاروانس‌اداد گفت شوخ 
شما که مهتر چنن ارباب خویی ستید جرا تا کنون صاحب يكث «کنت نشین» 
نشده‌اید ؟ - سانکو گفت : هنوذ زود است ذیرا بیش از يك ماه" نیست که ما 
به دتبال ماجراها به راه افتاده‌ایم و در این عدت هنوز برخوردی نداشته‌ايم 
که پتوان آن دا ماجرا نامید . اغلب اتفاق می‌افتد که اسان به جستجحوی 
چیزی می‌رود و جیز دیگری بیدا می کند اش پافیاخا تناها انار سفوط 
ار با بم دن کیشوت خوب بشود و دن هم از این حال کوفتگی بیروت بیایم تا 
مک امیدهای خود دا با بهترین ولابات اسپانیا هم عوض نخواهم 
کرد ۰ 
دن کیشوت اذروی تختخواب خود با دقت‌کامل به همه این گفتگو گوش 
می‌داد . سپس تا به حدی که می‌توا نست درجای خود بلند شد و نشست و دست 
زن کاروانسر ادار دا با عطوقت تمام در دست گرفت و گفت : «ای بانوی تجیب 
وزیا », باور کنی که شما ازاینکه شخص مرا درقصر خود بذیرفته‌اید می‌توانید 
خود را خوشبخت بدانید , چه . من‌کسی حستم که ا گر اذخود تمجید نمی کنم 
تنها از آن رو است که معمولا می گویند خودسنایی کاری قبیح است ۰ اما مهتر 
من به شما خواهد گفت که من کیستم ۰ من فقط به شما می‌ گويم خاطرء خدمتی 
| - قید مدت « يك ماه » با آنکه ده صودت نفی آمده مبالنه آمیز است 
زیرا پهلوان و مهترش بیش از سه دوز نیست که از خانه بیرون آعده‌اند . 


(د کتر یاددن) 


قصل شا فز‌ دهم ۱۳۰ 


دا که به من کرده‌اید جون نقشی بر لوح ضمیر خود حك کرده‌ام تا ماداعالعمی 
تسبت به شما حمشنای باشم , و ایکاش خدادنه مرا مطیح قوانین عشق نمی کرد 
و ۷۶ چشمان زیبای دلبر عداری که تامش را همواره زیر لب ذمعزمه می کنم 
نمی‌ساخت تا | کنون شمان شهلای این دوشیزء محبوب صاحب اختیار حیات 
و آذادی من می‌شدند .» زن کاروانسراداد و دخترش ومادی تودن خدمتگار 
از سخنان بهلوان سر گردان مات و مبهوت ماندند و مثل اینکه گفته‌ای به 
زبات یوتاتی شنید» باشند چیزی آذآن نقهمیدند ؛ با این دصف حدس‌میزدند 
که همه این حرفها حاکی اذ اظهاد تشک د ابراذ عشق و محبت است دلی 
جون با این نحوه تکلم آشنا نبودند به ناطق و به یکدیگر نگاه می‌کرردند د 
دن کیشوت مه نطرشان مردی غیر از مردأن دیگر جلوه گر شد . هر سه پس 
از ابراز تشکر از تعارفاتی‌که او داجم به‌کادوانساکرده بود تر کش گفتنه 
ومادی تورن برای مرهم نهادن به زخمهای سانکو , که کمتر از اریایش به‌آن 
تیازمند نبود . دفت - 

بادی ۰ باید دائست که قاطرجی و ماری تورن در خنا قرار گذاشته 
دو د ند که آن شب را در کنارهم به خوشی بگذرا نتد . دخترك قول داده بود که 
همینکه مهمانان متفرق شدند و ادبابانشی خواییدند به ند او برود و خود را 
در اختیارش بکذارد تا هرطور که داخواه اواست ازوی‌کامیاب شود. آوردها ند 
که این فشتر تفه بان هر ی فعدهای تداده نود کقوفا تکته وله آنهغتم را 
در دل جنگل و بی‌حضور گواه داده برد . چه : به تفأخر مدعی بود که در 
عروفش حون نجیب زاد گان جاری است و هر گز از خدمتگاری در کاروانسرا 
احساس حمارت نمی‌کند : و می گفت که از بخت بد و جتای جرخ کجمدار 
به این حال و روز افتاده است . 

رختخواب مخت دخشن د ناذلا و باریکی که دن کیشوت بر آن آرعید. 
بو د درمف‌اول ودر وسط اتاق قراد داشت و از سا ستاز کات دیده می‌شد ند. 
نزديك او سانکوبانز! حصیری انداخته و لحافی را که ظاهراً به جای پشم از 
کر باس «آنژو» بود به سر کشیده بود . بعد اذبسترایشان رختخواب‌قاطرجی 
قرار داشت که چنانکه گفتیم از جل و پالان دو رس از بهترین قاطر هایش 
ترکیب شده بود؛ و او دوازده دس قاطرجاق و چله و زودمند بهمراه داشت» 


! -شهن آنزو ۸0 و مخصوص شهر شوله 200161 از نظر تهيةٌ 
کر‌پاسهای ذبر و خشن دد آن ایام شهرتی به سنا داشته‌اند . (دکتی باددن) 


۱۳۷ دن کیتوت 


ذیرا بنا به قول موّلف این داستان , او یکی از قاطرجیان ثره تمنه زو الو 
10 بود وموّلف بدین جهت از او بخصوص اد می‌کند که با.وی‌آشنایی 
نز ديك داشته وحتی آوردها ند که کم و تن ۳ هم خویش تب بودها ند . براستی 
که ین سب حامدین اتجلی در هر مورد مودجی دقیق و موشکاف بوده واین 
نکتد از آنچه او تا کئون نقل کرده است ه تبوت می‌رسد » زیر | او حتی 
نخه استه است مطالب عادی و بی اهمیت دا نیز به سکوت بگذداند . مودخن 
خمك و متفرعنی که اعمال فهرمانان خود را به اختصار و با چنان ایجازی 
نقل می کنند که شیر ینی داستان به ژحمت به لب ما می‌رسد و با از دوی تنبلی 
و جهل وشیطتت حساس‌ترین نکته‌های اثر دا در دوات مرکب باتی‌می گذار نه 
خوب است از سید حامد سر مشق تک رم هن آفرین بر مو لف داستان 
نا رالات دور تکامو نت" ویر نکاد ندة شرح‌اعمال واطوار کنت تومملاس" 
که با جه دقت و صحتی همه جیز را توصیف کردها ند ! 
باری برایتکه برسر داستان خود باز گردم می‌گویم که قاطرچی 

ان فت کر به مالهای خود و پس از ال که دوشن سین ۶ جو وا به | نها داد بر 
جل و بلاسهای حود دراز کشد و به انتظار رقیته خوشعول خویش جشم به در 
ها فد سانکو بانزا با تن مرهم زده دراز کشیده بود ولی هر حه می‌ کرد آزدرد 
بهلو خوایش نمی‌برد . دن کیشوت نیزجون نمی‌توانست اد درد پهلو به‌خواب 
برود چشمش جون چشم خر گوش باز مانده بود .روانسر! سر‌تاسرددسکوت 
عمیقی فرو دفته نود و بجر از چراغی که بر سر در آو يخته بودند اد هیچ‌جای 
آن نوری نمی‌تایید - این آرامشی عجیب و افکاری که اذ خاطرء ماجراهای 
منمول در هر صفحه‌کتابهای پهلوانی -آن مسب واأقی بد بختی‌دن کیشوت - 
همیشه در مغر او جولان داشت بار ویو موجب شد جنون حیرت آوری به 
کله‌اش بزند که تصور آن فقط با خو نسردی میسر است : او یقن کردکه اينك 
به قلعةٌ معر وفی و از است زیرا همه کارواتسرآهایی زا که فن اضا اوامت 
2 بود فقلعه پنداشته بود » و نیز دختر کاروانسر‌آدار را دختر قلعه ییگی 
بنداشت که سخت عاشق او شده است و مصمم است که هم آعقب نهان از یدر و 
مادرش به شاه نشینی که او در آن تاه است بیأید ۰ دن کیعوت دوفتی ان 


| و۳ داستان‌های ۳1680800۳818 08 ع)ححقاهاه ]و 10۳831[85 620۳1۲6 
تام دو کتاب ِِ است که او لی دد ۱۵۹۹ و دومی دد ۱۴۹۸ در شهن سویل 
هممتش شده ) ۲ (د کتر عاردن) 





فصل شا تزدهم ۱۳۸ 


خیالات واهی دا که ساخنه منز علیل خود وی بود حمیقی و داقعی بنداشت 
کم کم اژ خطر عظیمی که در که‌ین عصمت و تتوای خود دید منقلب و اندوهگین 
لایخ ازسمیم قلب تصمیم گر فت که حتی اگرملکه ژئی بو 0268167۳6 
نیز با ندیمهٌ خود کنتا تبون 0010108710 بیاید و اظهارعشق کند او نسبت 
به دلیر جأنانش ده لسینه دو تو بو زو مرتکب هیچ خیانتی شود - 

ضمن مداومت در این افکاد مالیخو لیایی وقت سبری شد و ساعتی که 
برای او میشوم بود : یعنی آن ساع ت که می‌بایستی ساره آستو و شارن 
فر رسید, حه ؛ دختر لك در حامه خواب و با بر‌هئه, در حالی که موهای خود 
را در شبکلاهی از پشم و نخ پنهان کرده بود » پاورچین باودجین خود زا به 
اتاق کذته‌سهیان سا ی ان جوا هدید ل ا یهد اما هتوز از استانه ور 
اتاق با به ددون ننهاده بود که دن کیشوت صدای بایش دا شنید و با وجود 
بدن به بارجه بیچیده و درد شدید بهلو راست روی تختجخو اب حود نشست و 
بر ای در اغوش کشیدن دلاسر دأستوری» آغوش گشود : دختر # تبز که خود را 
جمع کرده و نفس در سینه نگاه داشته بود و به جستجوی دفیق عزبز حود 
کودمال کودمال پیش می‌ آمد با بازوان گشود؛ دن کیشوت تلاقی کرد. پهلوان 
مچ او را محکم گرفت و او را بی آنکه جرأّت نفی کشیدن داشته باشد به‌سوی 
خویش کشید و بر تختخواب خود نشانید . آنگاه دست بر بیراهن او مااید که 
باآنکه از کر بای ز بر بود در نظرض از لطیف‌تر بن کتان جلوه کرد ؛ در دست 
او النگویی بود ساخته آذ گلوله‌های شیشه‌ای که در نظر دن کیشوت تلا لو 
مرواریدهای شرق را داشت ؛ موهای او از جنی و دنک یال اس بود و در 
چشم پهلوان کمند یافته‌ای از تادهای زدین عر بستان آمد که برق و جلای آن 
خورشید را کددمی کرد م و بوی دمانش که گند سالاد سیرروذ گذشته دا می‌داد 
به مشام دن کیشوت بویی عطر آ گین و دلئشین آمد . بالاخره بهلوان دخترك 
دا در خیال خود به لطف و زیبایی شاعزاده خانمی مجسم‌کردکه بنا به روایت 
کتابهای پهلوانی که خوانده بود شبانه به سراغ پهلوان مجروح می‌رود و اذ 
دل و جان عاشق او می‌شود . گمراهی نجیب زاد بینوای ما به درجه‌ای بود 
که نه لمس بدن و نه گند دهان و نه خصوصیات دیگر آن دختره فقیر قادد 
نبودئه وی را از اشتباه بپرون بیاودنه و حال آ نکه هی مك اد این خصایص 
کافی بود که دل هر کس دیگر غیر از قاطرجی را آشوب کند . دعس 
دن کیقوت تصور می کرد که الهةٌ عشق را در آغوش می‌فشارد و همچنان که او 


۱۳۹ دن کیشوت 


را تنگ به پر گرفته بود به لحنی شیرین و دلن‌ین به گوشش گفت : « ای 
بانوی محتشم و طناز »کاش قادد بودم این لطف بی‌پایان شما یعنی این موهبت 
عظما را که کرم فره‌وده و جمال بی مثّال خود را در این ش تاری به من 
تموده‌اید جبران‌کنم ؛ لیکن بخت ناساز گاد که هر گز از آزاد احرار دست 
برداد نیست چنین متّدر کرده است‌که من با تنی کوفته و مجروح دراین بستر 
پیفتم وا گرهم بخواهم به امیال عشوه‌کار شما پاسخ گویم نتوانم . لیکن گذشنه 
از این مانم » رادع بزر گتری نیز دد میان است و آن عهد و میثاقی است که 
من ً دلبر بی‌همنا دو [سینه دو نو وزو بگانه معشوف نها تخانه دل جو د ستّام. 
نه یفن اگر این موانم در بیش نبود من ته جنان بهلوان احمقی بودم که 
چنین فرصت سمادت اثری دا غثیمت نشمارم و بگذارم لطف بی یایان شما 
همچون دودی به هو ا رود .» 

ماری تورن از این که دن‌کیشوت جنین محک به او جسبیده بود در 
تشویش جانکاهی به سر می‌برد و پی آن که توجهی به سخنان او داشته باشد 
ساکت و خاموش برای دهابی خود تقلا می کرد - 

مردك قاطرجی نیز که از غلیان نی آماره بیدار مانده بود صدای بای ۰ 
ردفمه‌اش را ار ان هنگام که از استانهةٌ در با به درون نهاده نود شئیده و با دفت 
تمام به سخنانی که دنکیشوت می گفت گوش فرا داده بود , و چون از این 
حسد که دخترك آستوری بشت نا به قول خود زده و او را به خاطر دیگری 
رها کرده است سخت ر نجیده خاطر شده بود از جا برخاست و به رختخواب 
دن کیشوت بیشتر تزديك شد تا ببیند پایان این سخنانی که برای او منهوم 
تبود به کجا خواهد رسید , لیکن تا دید که دختر لك بینوا پرای خلاصی خود 
دست و پا می‌زند و دن کیئوت می کوشد تا او دا به زود نگاه دارد ناراحت 
یا 
عاشق زد که دهان او دا بر از خون کرد و چجون به این اندازه انتقام خرسند 
نبود به روی سین او برید و با دمی اندك سریعتر از دو بر دئده‌های او به 
تاخت و تاز پرداخت . تخنخواب پهلوان که تخته بند محکم واسای استواری 
نداشت در زير سر بار هیکل فاطرجی تاب نیاورد و فرو تبید و برذمین افتاد. 
کاروا تسرادار از صدای تراق و تروق از خواب پریه و گمان برد که برای 
خدمتگارش ماری تودن اتثاق تا گواری افتاده است , جون هر چه او دا صدا 
زد جوابی نشنید . آخر به همان تصود از جا برخاست د قندیلش دا دوشن 


فصل شانن‌دهم ۱۰ 
کرد و به سویی که همهمه از آنجا به گوش می‌رسید روان شد . حدمتگاد 
همینکه دید ارباش می‌آیه چون به تند خویی او داقف بود ترسان و لرذان 
به رختخواب سانکوپانزا که هنوز در خواب بود پتاه برد و همچون گلو له 
تخی در ذبر لحاف او جنیره شد . کاروا نسراداد داحل شد و گفت : « آهای 
تن لش ؛ کجایی ؛ حتماً این مسخره بازیها ینام یت دقن ار سنا 
سانکوپان زا چشمان خود را تا نیمه کشود وجون هیکل سنگینی دی شکم‌خود 
احساس کرد گمان برد که دجار بختث شده اش لد از چپ و راست بتأای 
7 6 جنانکه بیشتر آن ضریات به ماری تودن حورد , و او که 
از درد بیتاب شده و عنان شکپبایی ازدست داده بود چنان با او معامله به‌مثل 
کرد که خواب از جشم سانکو پرید . سانکو وقتی دید که با وی چنین رفتاد 
نایجایی کردند بی آنکه بدانه طرف کیست وعلت جیست از جا برخاست و کس 
ماری تورن دا گرفت و هردو جنان به جان هم افتادند و چنان قققرق عجیبی 
به داه اند‌اختنه که هر گز نطیر آن دیده نشده بود. دداین انا جون قاطرجی: 
در روشنایی چراغ» حال زار معشوق خودرا دید دست از دن کیشوت برداشت 
و به کمك دختر ك که جندان بدآن تبازمند بود شتاقت , کاروانسراداد نیز به 
طرف مر که دید ولی او به قصد دیگری دفت ؛ جه » به گمان اینکه دخت اد 
ار مسیب اصلی این جارو جنجال است می‌خواست وی را تنبیه کند - 
الفرض وضعی پیش آمد که به اصطلاح معروف جنگ مفلو به بود :. هنگامه‌ای 
بود که در آن سک صاحبش دا تمی‌شناخت۱؛ قاطرجی سانکودا می‌زد. سانکو 
دخترله را . دختر له سانکو دا » و کاروانسرادار دخترك را , و هرجهارچنان 
از دل و جان و با جوش و خروش بدکار خود مشغول بودندکه يك ثانید آرام 
نمی گرفتند . لطف موضوع در این بودکه قندیل کاردا نسرادار خاموش شد و 
چون همگان تا گهان در ظلمت محض فره دفتنه ضربات کور کورانه چنان 
بی‌دحماأنه پرسرو کل حاضرآن می بادید که دست هر کس به هرج] می‌حورد نه 
تنی سالم می گذاشت و نه جامه‌ای . 

از قفا آنشت یک ار ما نداران کنواانه سشت هرا نداد شب قمن 


و تواد » در کاروانسرا اقامت داشت . وی همینکه این همهمهٌ عجیب دا شنید 


- اصل ضرب‌المتل اسپاذیولی اینست : « گر به به موش آویخت ۰ موش 
به طناب و طناب به چماق .» (د کتر باددن) 


۶۲ درجوع شود بهزیر نویس صفحهٌ ۸۳ همین کتاب داجع پدسنت‌هر ما نداد. 


۱۴ دنل کیگوت 


تعلیمی میاه و فوطی حلبی محئوی فرمانهای دیوانی خود دا برداشت ؛ سپی 
کورمال کودمال به اتاقی که جنگ در آن برپا بود داخل شد و بانگ بر آورد 
که : «آهای ! من یه شما امر می‌کنم که به نام عدالت و به نام سنت‌هرمانداد 
دستا تگاهدار ید !» اول لیر که به جنگ کماندار افتاد دن کیشوت فلکزده 
بودکه هتوز با دهان بازمانده و بيهوش پر تخته باره‌های تختخواب خود افتاده 
بود ۰ کماندار دیش دن کیشوت دا گرقت و بر سرش فریاد ند : و« تو به نام 
عدالت توقیفی !» دلی چون دید مردی که توقینش کرده است تکان نمی‌خورد 
و حرکتی از وی مشهود نیست به گمان اینکه مرده است و بقیه قاتل او هستند 
صدای خود را بلندتر کرد و فریاد برآورد : « در کاروا شرا را ببندید و 
مراقف باشید که کسی فراد نکند . در اینجا مردی را کشته‌اند !» این نعره 
تمام جنکاوران دا متوحش کرد دهمه به وضم لحظه‌ای که صدا دا شنیده بود ند 
برجا ماندند . کاروانسرادار به اتاق خود باز گشت و خدمتگار به دخمدٌ خود 
خزید و قاطرچی نیز پر جل و پلاس خود که اينك برهم توده شده بود لمید؛ 
تنها دو موجود بدبخت یعنی دن کیشوت و سانکویانزا بودند که نتوانستنه از 

عاقبت کمانداد ریشی دن‌کیشوت را رها کرد و بیرون رفت تا جراغی 
بیاید و بر گردد و مجرمین دا دستگیر کند ولی اذ چراغ اثری نیافت ذیرا 
کاردا سرادار درحین فرار عمداً چراغ سردرکاروانسرا را خاموش کرده بود؛ 
کماندار ناجار به اجاق متوسل شد و با صبر و حوصله و اتلاف وقت بسیاد 
توانست وسیله‌ای پرای دوشن کردن چراغ دیگری بیابد - 


فص هغدهم 


در دننالة ماجر اهای پیشمادی که در کاروانسر ! 
موب و توس وی نوم بد خو.بش 
آمد 


در آن فاصله , بالاخره دن‌ کیشوت به هوش آمده بود و با همان لحن 
دردناك که دوز قبل , در آن هنگام که در در چماق دادان" برذمین نش بسته 
و مهترش وا صدا زده بود » دوباره او دا صدا زد و گت : «سانکو , دوست 
من . خوایی ؛ خوابی » دقیق عزیز ؟ - سانکو به لحنی سرشار از یس و 
فیظ گفت : چه خوابی ؛ جه کشکی ؛ در جایی که هم شیاطین دوذخ امشب 
زنجیر پاره کر ده و پرسر من ریخته‌ا ند خواب کجا بود ؛ - دنکیشوت گفت : 
ان ات بای کم کف اس یسم نمی‌دا تم ویا این قلعه جاده است . 
ولی قبل از اينکه من چیزی بگویم می‌خواهم تو برای من قسم بخوری که 
رازی داکه با تو درمیان مي گذارم تا پس از عرگه من به کسی ابراذنکنی.- 
سانکو گقت : ی 2 
قسم را از تو می‌خواهم که دوست ندارم به حیثیت کسی لطمه بزنم . - سانکو 
گفت : من که عرض کردم قس می‌خودم تا وقتی که شما ذنده هستید این داز 
! - اشاده به جایی است که قاطرچیان «یانگواسی» با چوب و چماق ده 
جان دن کیشوت و ساتکو افتاده بودند. دجوع شود به فصل پا نز‌دهم همین کتاب . 
(د کتر باددن) 


را نگاه دارم ؛ اما خدا می‌کرد می‌توانستم از همین فردا آن دا فاش کنم ۰ - 
دن کیشوت گفت : چطور سانکو ! یعنی من آنقدد با مو بد تا عی‌کنم که تو 
آرزو داری من به‌این زودی بمیرم 4 - سانکو گفت : خیر» برای این نیست . 
موضو ع ان است که من دوست دارم راز داری کنم جون می‌ترسم که رازها 
زیاد در دلم بمانند و بیوسند . - دن کیقوت گفت : باری به هرجهت ؛ من به 
محبت و ادب تو یش از هر حیز اعتماد دارم . بثابر این ددان که امشب 
عجیب‌تر ین ماجرابی که موجب‌افتخار من خواهد بودیرسوم آهد» ویرای آ نکه 
حتی‌آلمقدور به اختصار برای تو حکایت کنم کافی است بگویم که همین چند 
لحطهٌ قیل دیدم دختر خداوند این قلعه که معقول‌ترین و مقبول‌ترین دوشيزء 
موجود در قسمت اعظم این جهان است به نزد من آمد . من اذآنچه از حسنو 
جمال ذاتی و لطف و کمال مىنوی و دیگر محستات باطنی او می‌توانم بگویم 
یه خاطر ارادتی که به دلبرم دو لسینه دوتوبوزو دادم می‌گذرم و دد این باره 
مهر سکوت بر لب می‌زتم - فتط می‌خواهم به تو بگویم که یا فلك از حسد 
نتوانست این سعادت عظما را که بخت بلئد نسیبم کرده بود به چشم ببیند و یا 
به حدس قریب به بقین چون همانگونه که قبلا گفتم این قلمه جادو است در آن 
لحظه که من با او به شیرین‌ترین و مهر آمیز ترین و عاشقانه‌تر ین گفت دشنود 
مشفول بودم نا گاه بی‌آنکه چیزی ببینم و با بدانم که از کجا و چگونه. دستی 
از ای توت هیولا بیرون آمد و مشتی چنان محکم بر آرواده‌های من کویید 
که هنوز دهانم پر از خون است . سپس , آن دیو به جان من افثاد و جنان 
خرد وخمیرم کردکها کنون حال و دوزم ازدیرو که قاطرجیان بعلت هرذ گی 
«رسی‌نانت » با ما آن کردند که توحود دانی ۲ سیاد ددتر است . من ازایتجا 
تثیجه می گیرم که گنج حسن و جمال این ددشیزه به دست جادو گری بر بر 
سیرده شده و تصیب من نبوده است ۰ - سانکو گفت : نصیب من نیز نبوده 
است زیرا بیش از چهارصد عرب پربر پوست تن مرا چنان دباغی کردند که 
ضریات جماق دیروز قاطرجیان در مقایسه با آن حلو ای تنتناتی" بود وی 
ار یاب , بفرمایید ببینم . جگونه چنين ماجرایی که ما دا به این حال و روز 
انداخته است در نظر شما خوش و نادر آمده است ؛ باز خوب است که مصیبت 
حضرتعالی چندان عظیم تبو ده است ذیرا آن جذاب آن دلبر بی :دیل را در 
آغوش گرفته‌اید » اما من بجز از کتك مفصل ی که به عمرم نظیر آن دا تخورده 


4 تون اش توشته است ٩‏ دبه شیر‌ینی نان متبر دو د» . (هعر جم ) 


فلتخم ۱۴۴ 
بودم چه طرفی از این حادئه برستهام 4 بدا به حال حن و به حال مادری که 
مرا ۱ پهلوان سر گرد دان نیستم و مر گز هم آرزو ندارم 
بشوم و با این دصف از همه حوادث تا گواد همیشه سه, بزر گی آن نصیب من 
و ده ید ان د رفظ پرسید : چطود ۰ مگر ترا هم کتك ندند ؟ - سانکو 
ی 
دن کیشوت گفت : غصه مخور دفیق سانکو ؛ من الساعه آن شربت گرانبها را 
تهیه می‌کنم و هر دو از برکت آن در يك چشم بهم زدن شفا خواهیم یافت .» 

درد ان انا کماندار سنت هرمانداد که جراغ خود را دوشن کر‌ده نود 
برای سر کشی به کسی که گمان می کرد کشته شده است باز گشت . وقتی سانکو 
او را دید که یکت پیراهن, دستمالی به سر بسته و جراغ به دست گرفته و با 
قیافه‌ای کافرانه بددون می‌آید از اربایش برسید : «حضرت اد باب 9 ات 
فهات بربر جادو ثیست که جون خارش دست و پایش تخوابیده است برای 
اتیام دقص خود بر تن و بدن ما آمده است؛ - دن کیقوت کفت : خیر؛ عمکن 
نیست أین همان در بر حادو بآشد زیرا جادوشد گان به چش م کسی نمی آ یند ۹ 
سانکو گنت : بعقیده من اگر هم به چشم تیاینه احساص می‌شو ند ؛ می گویید 
نه ‏ از مانه‌های من ببرسید. - دن کیشوت گفت : شانه‌های من نیز می‌توانند 
می‌بينیم همان بر بر جادو باشد 0 

کماندار و یر ۱۰ 
دید متعص شد و ایستاد . بدیهی است که دن کیشوت هنوز دهاتش را رو به بالا 
9 دود و از شدت درد کتکها و بخاطر مرهمی که به تنش ماألیده بو د ند 
نمی‌توانست تکان بخورد ِِ» به نزد او آمد و گفت : «ها , مردگ حالت 
جطور است ؛ - دن کیشوت گفت : من اگر بجای شما بو دم مودب‌تر اذ این 
صحبت می کردم. ۱[ است که بابهلوانان 
سر گردان جنن حرف بزنند ؟» کماندار که از مردی با جنان قیافةً مفلو ك 
جنین رفتاری نسبت به‌خود دید نتواز شتمیق هرن: وا تحمل کند لذاجراغی 
را که دردست داشت ی ی 


۱ - مقصود ازقیافه «کافر انه» بهزعم سرواتس قیافه عر بی است. (متر‌جم) 





۱۴۵ دنا لیشوت 
جادو است که موظف است گنج را برای دیگران نگاهدارد و برای مأ بجز 


ضربات مشت و چراخ جیزی نیاورد . - دن‌کیشوت گفت : باید چئن باشد . 
ولی نباید اهمیتی به این همه سحرو جادو داد و نباید از آنها کینه و نفر تی 
به دل گرفت . اینان چون موجوداتی نامری با خیالی هستند ما نمی‌دانيم 
انتقاع خود را از چه کسی بکیریم . اکنون سانکو : تو اگر می‌توانی برخیز 
و فرماندة این قلمه را احضار کن و کاری‌کن که او قدری دوغن و شراب و مك 
و اکلیل کومی به من بدهد تا آن شربت شقابخش دا بسازیم ‏ براستی گمان 
می‌کنم که من اکنون نیاز میرمی به آن شربت دادم ذیرا اذ ذخمی که این‌شبح 
بر تن من زده أست خون فراوانی می‌رود .» 

سانکو با درد شدیدی که تا مفز استخوان داشت از حا برخاست و 
کورمال کودمال به سراغ کاروانسر‌ادار دقت . دریین رأه به کمانداد برخورد 
که جلو در اتاق استاده و نگران بود تا بیند برسر دشمن زخم‌خورده‌اش چه 
آمده است. سانکو به او گفت: «جناب آقا, هر که حستید کرم واحسان فرمایید 
و قدری اکلیل کوهی و دوغن و شراب و نمك به ما بدهید که برای مداوای 
یکی از جهترین پهلوانان سر گردان دوی مین مودد نیاز است ۰ پهلوانی که 
جون از دست بر بر جادو متیم این کاروانسرا زحم مهلکی برداشته | کنون در 
بستر افتاده است .» وقتی کماندار جنین سخنانی از سانکو شنید او دا دیوانه 
بنداشت. لیکن‌چون سییده در کار دعیدن‌بود در کاروآ سرا را گشود و کاروا تسا 
دار را صدا زد تا به او بگوید که این مردك جه می‌خواهد . کاروانسراداد 
تمام جیزهاأبی را که سانکو به دثبال آن‌آمده بود به او داد و او فوراً همه را 
بررای دن کیشوت. که سر درمیان دو دست گرفته بود و از درد تاش ان ضای فت 
چراغ می‌نالید» آورد؛ بااین وصف ضر مت جرا آسیت مهمی به سراو نر‌سانده 
و فتط دو بر آمدگی مت ان گنز بربیشانی او بدید آورده بود و آنچه او به‌جای 
خون گرفته بود چیزی بجز دوغن چراغ آميخته به عرق تن نبود ۰ و این 
عرق د! نیز اضطراب ناشی ازطوفان فرو نشسته برپیشاتی او جاری کرده بود. 
باری ؛ دن کیشوت دواها را گرفت و آنها را در دیگی مخلوط کرد و ] نقدر 
رویآتش جوش داد تا حس کرد که معجون قوام آمده آتشت ۱ تاه شیشه‌ای 
خواست تا شرت را در 0 بریزد ولی چون در کاروانس! شیشه بدست نیامد 
ناجاد آن را در يك ظرف حلبی که جای روغن بود و کارواتس‌ادار آن را 
تبرعاً به او بخشید دبخت . سپس بیش از هشتاد بار اسامی داب» و «ابن» و 
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«روحالتدس» و مریم عنر | و سایر اسماه مفقدس را خواند و بر‌ظرف دمید و یا 
ذکر هر اسمی يك‌بار علاهءت صلیب کشید تا شر بت متبر ‏ شود . دراجرای این 
تشر یفات ء سانکو و کاروانسرادار و کماتدار حضور داشتند » جه » قاطرجی با 
مان اند ۵ سر کی و تیماد قاطر‌های حود برداخته نود . 


پس از فراعت اذ این مهم دن کیشوت خواست تا آاثر شربت خود را » 
که جندان گرا نبها می‌بنداشت شخصاً ببازماید . لذا قدری از آن را که ازظرف 
حلبی ذیاد آمنه ذ در دیگی که فان جو شیده بو د مانده بود وزن ۱ لیکن 
هتوز شربت از گلویش پایین نرفته بودکه حال تهوع به او دست داد وچندان 
استفراغ کرد که جیزی دق شعفاها ی تما فد نیت چون ناراحتی‌های ناشی از 
استفراغ ؛ عرق زیادی از تن او دوان ساخت خواهش کرد تا او دا دد بسترش 
بخوابانند و تنهایش یگذارند . خواهش او دا اجابت کردنه و او بیش از سه 
ساعت داحت خوایید و در بایان آن مدت وقتی بیداد شد حس کرد که درد 
اعضاینی کاملا مر تفع شده و دنده‌هایش از کوفتکی ددر شلات ات بطوری که 
خود دا بکلی شنا یافثه پنداشت » و نتبجه آنی این بهبود او دا بر آن داشت 
تا گمان کند که براستی برتر کیب شربت «فیربراس» دست باقته است و اذ این 
پس با چنین دادهیی‌می‌تواند بی‌هیچ ترسی به مقابله با هر گونه خطریبشتاید 
و در هرجنگگ و دعوایی که از آن خطر ناکتر نباشد شر کت کند . ساتکو پانز | 
که شفای عاجل اربایش دا معجزه بنداشته بود از او خواهشی کرد تا اجازه 
دهد او نیز ته ماندء دینک را که کم نبودء سر بکشد. دن کیشوت اجازه داد و 
سانکو با ایمانی داسخ و به طیب خاطر دو دستهٌ ظرف را گرفت و به شیوه 
اربایش محتوی آن دا در حلق خود خالی کرد . 

باری مقدر جنین نود که معد؟ سانکوی نوا به اتدازة معده آر بایش 
استعداد نداشته باشد , چه » او قبل از تکه حال تهوع پیدا کند چندان عرق 
سرد برتثش نشست و دچار چنان خفمان و دل به هم‌خورد گی وانقلاب درونی 
شد که پراستی گمان کرد اجلش فرارسیده است ؛ و در آن حال منقلت ثه تتها 
به شربت بلکه به کسی نیز که آن شربت دا به او خودانده بود لعن و تفرین 
می‌کرد . دن کیشوت دقتی اودا در آن حال زار دید به تندی گنت : «سانکو» 
من گمان می کنم ناداحتی تو ناشی ازاین است که تو به مقام بهلوانی‌نرسیده‌ای 
چون من معتقدم که این شربت به درد کسانی که پهلوان نیستند نمی‌خورد . - 
سانکو گفت : لعنت من مق ی امل اف بان سین 1 کح عیال قبلا این 
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مطلب را می‌دا نستید زار کداشتت که مج نع دند ای از آن بچشم ۰ در آین 
انا شربت اثر خود دا بحشید و مهتر ببچاده چنان به شتاب و يی‌ملاحظطه 
شروع به خالی کردن شکم خود از بالا و پایین کرد که زیر انداز حصیری که 
ففناوه ‏ آن و اند پود و روانداز کر باسی که روی اودا بوشانده بود برای 
همیشه از حیز انتفاع افتادند . در ضمن چندان تقلا می‌زد و چنان از تشنج 
به خود می‌بیچید که نه تنها خود او بلکه همه حاضران گمان کردند که اد 
خواهد مرد . این تشنج و این خطر قریب ده ساعت بطول انجامید و درپایان 
آن » سانکو مانند ادبایی شفا نیافت » برعکس ‏ جنان خسته و کوفته بودکه 
نمی‌توانست برسر پا بند شود . 

لیکن دنکیشوت که چنانکه گفتيم احساس بهبود کامل در خود می کرد 
می‌خو است هرجه زودتر به دنبال ماجراها به داه بیفتد ؛ جه , او وقتی راکه 
در آن محل تلف می‌ کرد فرصتی می‌دانست که از دست دنیا می‌رفت و موقمیتی 
که از کف بیچار گان » یی آنان‌که به كمك او نیازمند بودند » یرون می‌شد؛ 
بخصوص , علاوه بر این فکر همیشگی , اعتمادی نیز که او اذ این پس به 
شربت خود داشت وی دا به شتاب وامی‌داشت . باری» با همان اشتیاق عاجل» 
خود او زین بر بشت رسی‌نانت و بالان بر بشت خر سانکو نهاد , سپس به 
مهترش کمك کرد تا لبای پوشید و بر خر سواد شد . پس از آن مهمیز به اسب 
خود زد و به گوشه‌ای ازحیاط کاردا نسر! دفت ويك چوب بلند وقطور مخصوص 
دشتبانان را که در حیاط افتاده بود به جای نیزه برداشت . تمام ممیمان 
کاروانسرا که بالغ در بیست نفر بودند ده تمأمای او ا تشاد نک دخش 
کاروا نس ادار نبز او را ۳ می کرد و دن کیشوت هم در حالی که گاء گاه 
آهی عمیق از ته دل می‌کشید چشم از او بر‌تمی‌داشت . اما همةٌ حاضران و با 
لااقل آنان که شب قبل چرب کردن تن او و مهم نهادن بر آن دا دیده بو د ند 
گمان میکردندکه این آههای عمیق از غایت درد است . 

همینکه آن دو تن سوار شدنه دن کیشوت در جلو در کاروانسرا ابستاد 
و کارواشرادار را صدا زد و به لحنی متین و موقر به او گفت : «ای جناب 
قلبه بیگی ؛ مراحم بی‌پایان و محبتهای بی‌دریفی که در این قلعه نسبت به من 
ریمض بسیار عظیم است و من جداً خود را موظف می‌دانم که تا پایان عس 
نسبت به آن حضرت حقشناس باشم ۰ من اگر بتوانم جبران این همه لطف و 
محبت دا بدین طریق بکنم که انتقام شما دا از مردی خودکامه که توهینی به 
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ساحت مقدستان کرده باشد بگیرم بدانید و آ گاه باشیدکه بيشه من ج كمك به 
شعیفان و گرفتن انتمام کسانی که از ایشان هتك حرحت شده است و تأدیب 
دزدان و تایکادان حیز دیگری تست . شایراین به حافظةٌ حود دجوع کند 
تا | گر خدمتی از این توع باشد بیدرنگگ احاله فرماییه , و من قسم به همان 
آیین پهلوانی که افتخار نیل به متام آن را یافته‌ام به شما قول می‌دهم که دین 
خود دا به نحوی که موجب خرسندی خاطر شما باشد تأدیه کنم ۰» 

کاروا نسراداد با همان خونسردی و وقاد چنن جواب داد : «ای جناب 
پهلوان . من هیچ تیازی ندارم به اینکه حضرتعالی انتقام توهین به مرا اذ 
کسی بگیرید ذیرا اگرکسی به من توعین‌کند من خود بخویی ازعهد؛ جبران 
برمی آیم ۰ من فقط می‌خواهم جنابمالی حساپ مخارجی را که شب گذشته در 


وشام وغره » بیرداذید . - دن کیشوت بانگ بر آوردکه : جطور؛ مگراینجا 
کاروانسر | است ؟ -کاروانسر ادار گقت ین , و از آن کادوانس‌اهای ممروف 
هم هست ۰ - دن‌کیشوت گفت : بنابراین من تاکنون در اشتباه بودم ذیرا 
براستی گمان می‌کر دم که اینجا قلیه است و آن هم چه قلعه‌ای ! لیکن حال که 
آینجاکاروانسر ا است و قلعه نءدست دهم ایک شا از مطا له وحه صور تحساب 
صرف نظر فرمایید ذیرا من نمی‌توانم از قوانین جادی پهلوانان سر گردان 
تخصل ی کنم ۰ قوانینی که من بر آنها علم و فقوف کامل دارم و تا به امروز نیز 
خلاف آن را سا هیچ کتایی نخوانده‌ام و می‌دانم که هر گز هیچ پهلوانی پول 
مسکن و غذا و سایر مخارج کاروانسرا دا نبرداخته است . در حمیقت نظر به 
حقوق و امتیازات خاص پهلوانان سر گردان و به باداش مشقات توان فرسایی 
که ایشان روز و شب , در زمستان و تابستان , پیاده و سواده » با تشنگی و 
گرسنگی و گرما و سرما وبالاخره با مواجهه با ناملایمات سماوی ومخاطرات 
أدضی بهد تبال ماجراها تحمل می کنند همه به ایشان مدیو نئد.- کاروا سر ادار 
گفت : من‌کادی به این حرفها ندادم , اصل این امت که طلب مرا بر داذند, 
مب شعر است!" . برأی من مهم ین است کد پتوان کاد دکاسبی خود را بگردانم 
و طلبم دا وصول کنم . - دن‌کیشوت گفت : شما مرد احمق و قهوه‌جی ددلی 
هستید ۱ » سیس باهر ده مهمیز به پهاوی رسی‌نانت زد و چوبی راکه به جای 

نیزه در دست داشت راست گرفت و بی‌آنکه کسی او دا دنبال کند و یا خود 


| اصل جبلهٌ اسپا نیایی‌اینست ؛: «دیکر آوازه خوانی بس » . (مترجم) 
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دنگرق که یا مهترش به دنبال او رن | ق را ثه حود از کاروانسرا برون برید و 
مساأفتی دور شد . 

کاروا تسرادار جون دید که دن کیشوت رفت و بولی تیرداخت به سرأغ 
سانکو یر گشت و طلب خود دا از او خواست , و این يك جواب داد که جون 
ار بایش نخو آسته است بول رف هد او فنی ایل نیست جنین کاری بکند ء و جون 
حود مهتر پهلو آن ی کرادت است خود نیز باید از همان اعثیاذات ار بابش 
استفاده کند بعنی درهیچ قهو ه‌خأنه و کاردا نس‌ایی‌اذ بابت هیج هر بنه‌ای وجهی 
نپردازد .کاردا نس‌ادار هرچه خشمگین شد و نمره زد و تهدید کرد که گر 
حسایش را نیردازد بنحوی که دلش سوزد از حلمومش مرون خواهد کشید 
سانکو به آیین بهلوان ی که اریایش به مقام آن تابای ا هه توحشتو کند یاد کرد که 
اگر به های جانش هم تمام شود بشیزی نخواهد پرداخت . و دد این باره 
می گفت : «ذیرا این شیوهٌ مرضیه و اين سنت دیرینة پهلوانان سر گردان 
نیایه پراش خبط و خطای من منسوخ شود . و من نمی‌خواهم مهترانی که از 
این پس به دنیا می آیند از من گله کنند و به سبب نقض چنین امتهاز بر حقی 
بر من خرده نگیر ند .> 

از بخت بد سانکوی بد اختر جنین مقدد بود که در بنین. کهانیم. که ور 
کاروانسرا ستوته کرده دو دند جهار ماهوت قروش اهل « سه‌گووی » و سد 
پبله‌ود دوره گرد متعلق به میدان مال فروشان شهر «کردو» و دو بیشه‌ود اهل 
اشبیلیه که همه از اراذل و اوباش محل و مردمی شریر و ناراحت بودند 
حضود داشئند . این نه نثر لات که گفتی «مه همشکر بودند به سانکو نرديك 
شدند و او دا از بشت خرش به زیر آوردند و یکی از ایشان دوید و لحاف 
روی تخت خانم کاروا نسرادار دا آورد و مهتر بیچاده را در آن انداختند . 
لیکن وقتی سر بالاکردند دبدند که سقف ایوانکادوانسرا کوتاه است و برای 
منظور ایشان مناسب نیست ؛ ناچار تصمیم گرفتند به حیاط مرغان که سقفی 
بجز آسمان نداشت بروند . و آنجا , ساتکر را خوب روی لحاف درا کردند 
و همانگونه که در «کار ناوال» با سگها می کنند"شرو ع به پرتاب کردن اد یه 
هوا کرد ند ۰ 

1 دانشجویان اسپانیایی در مراسم جشن کارناوال سگهای کوچه را 
می گر‌فتند و در لحاف با چادد شب می‌اند‌اختند و به هوا پررتاب می کردند . 

(د کتر باددن) 
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نعره‌هایی که از سانکوی بینوای دقصان در هوا برمی‌خاست چنان 
دلخراش بودکه به گوش اربابشی رسید و اد جون به قصه گوش دادن به صدا 
ایستاد آبتدا گمان کردکه با ماجرای تازه‌ای مواجه شده است دلی بس اذاندك 
مدتی فهمیده که آن فریادهای هولتاك اذ مهترش سائکو است . پهلوان فوداً 
عطف عنان کرد و اسب خود را با جهاد تعلی سنگین بطر ف کادو ا سرا جاخت و 
حون دروازء کاروا نسر | را سته دید به دور آن گفت چا شابد راهی به درون 
پیدا کند . لیکن همینکه به پشت دیوار حیاط که چندان بلند تبود دسید بلایی 
را که برسر مهترش می آ ورد ند په چشم خود دید . سانکو با چنان ملاحت و 
مهارتی در هوا بالا و پایین می‌رفت که اگر گلوی پهلوان اذ خشم نگرفته بود 
به یقین قاه قاه می‌خندید . دن کیشوت کوشید که از روی اسب به بالای دیوار 
ببرد ولی جنان خسته و کوفته نود که حبی نتوانست بأی خود را بر مین 
بگذارد ناجارهمچنان که پراس نشسته بود به کسانی که سانکورامیرقصاندند 
جندان فحش و ناسزا داد و لاف و گزاف کف تکه ها | از حوصله این 
مقال خارج است . لیکن اوباش به دغم فحش‌ها و نفرینهای او نه از کار خود 
دست می کشیدند و نه يك لحظه از خنده باز می‌ماندند , و سانکو نیز که 
هم‌چنان به هوا برتاب می‌شد دست از ناله و فر باد بر نمی‌داشت و ناله‌هایش 
گاه با فحش و تهدید و گاه با التماس و دعا توآم بود . هم این سرو صداها 
بیفایده ماند و تا وقتی که او باش حود خسئه نشدند سانکو را رها نکردند . 
خر سانکو دا باز آوردند و او را بر پفت آن نشاندند و بالایوشش را 
بر دو شش نداختند. مادی تودن ؛ جدمعتگار ناگ دل » دقتی ساتکو را جنان 
خسته 9 کوفته دید پرخود واجب دانست که یه کوزه آیی از او دلجویی‌کند , و 
برای آنکه آب خثلكتاتر باشد تس شفاه رفت.ق. اما کشیه دسا یکی کووهترا 
گرفت و به له رخ زا بو شد لیکن از صدای قریاد اد بايش دست نگاه داشت. 
دن کیشوت می گفت : « سانکو , پسرم . از این آب منوش ! منوش فرزند » 
و الا ترا خواهدکشت . مگر نمی‌بینی که من اینجا از آن شربت متبر اه دارم ؛ 
(وظرف حلبی خود دا به اونشان می‌داد) با دو قطره که از این شربت بنوشی 
بدون شك شفا خواهی یافت .» از این فریادها » سانکو جشمش دا به علامت 
اخم بر گردانید و به صدای بلنه‌تری جواب داد : «سگر آن جناب فراموش 
کرده‌اندکه من پهلوان نیستم و یا می‌خواهند اندلك دل و روده‌ای را هم که اذ 
دیشب در شکمم مانده است بالا پیاورم ؟ شمارا به همه شیاطین سم می‌دهم 


۱۵۱ کت( 
که شر بت خود دا برای خود نگاهدارید و مرا راحت بگذار ید ۱ گفتن این 
سخنان همان و شرو ع به نوشیدن‌کردن همان ۰ لیکن سانکو عمینکه از جرعه 
اول فهمید که برای او آب آوردها ند دیگر نخواست به ئوشیدن ادامه دهد و از 
ماری‌تودن خواهش کرد که شراب برای او بیاودد ۰ مادی‌تودن به طیب خاطر 
حاجت او را اجابت کرد و حنی پول شراب دا نیز از جیب خود برداخت ؛ 
جه » در بارء او گو ند که نان به روز کار ددی افناده بو د هنوز سای ضعیفی 
از میت مسیحیت در خود داشت . 

همینکه ساتکو از نوشیدن شراب فراغت یافت پاشنه به پهلوی خرش 
زد و دروازءٌ کاروانسرا را جارطاق به دوی حیوان کشود , و شادان از اینکه 
دیثاری تيرداخته و توانسته است با مایه دفتن از سرمایهٌ عادی خویش » یعنی 
از شانه‌هایش ۰ حرفش را بیش برد از آنجا توق مت + ارافنت است: که 
کاروا نسراداد به ازای طلیی که داشت حورجین ساتکو را به گرو نگاه داشت 
ولی سانکو در حین فرار جنان مشوش بود که متوجه این ضایعه نشد . وقتی 
کاردا نسر آداد سانکو را بپرون از حیاط دید خواست دروازه دا بیندد ت( 
او باش دوره گرد وی دا از این کاد باز داشتنه زیرا ایشان جنان مردمی بود ند 
که ا گر دن کیشوت به رأستی از ذمر « دلاودان میز گرد »هم می‌بود اشان 
برای او بقدد بشیزی ارزش فایل نبودند . 


۱- پهلوانان یا دلاودان میز گرد در ذیل صفحه۵* ۱ همین کتاب مس‌فی 
شده‌اند . (متعرجم) 


در باب کغتکو یی که -انکوپالز! با ارباب خود دن کیشوت 
کرد ؛ با ساریر ماجر اهابی که درحود دکر است 


ساتکو جنان خسته و کوفته به ارباب خود بیوست که حتی بارای پانته 
زدن به بهاوی خرش را هم نداشت . وقی فن کیقوت او دا در آن حال زار 
خن کرش : «طور قحلم سانکوی مهر نان : تردن مسلم شد. کد بی‌شك این قلعه 
یا به زعم تواین کاروانسر! حادو است » چون بالاخره کسان ی که جنین بر حمانه 
تر! به بازی گرفته بودند جزاینکه اشباح با مردمی حتعلق به آن دنیا بأشند جه 
می تو انستند نود ٩‏ جیزی که کد در ام عقمده راسخ‌تس می کند او است که 
من و ان دم که از بالای دیواد حماط به وضم اس کت نو می نگ یستم به 
هیج ی من فان دیازفا فالا وفع بای اما عبود کنم و یا حتی اد 
می کب پیاده موم . دون فلت ایعان مرا نب جادو کرده مت ریا هن بدا 
ایمان همچون خودی فسم می‌خورم که ! گر توا نسته بودم از دبوار بالا بیایم یا 
از اسب پیاده شوم انتقاء ۳ جنأن از دزدان ردذل تایکار می گر فتم که 
خاطر؟ شرارت خود را ابدالدهر از یاد ثبر ند », هر جند تنبیه ایشان مستلرم 
ات می‌بو د که من اذقه انن پهلوانی - که جنانکه بارها به تو گفته‌ام به هیچ 
بهلوانی اجازه نمی‌دهند جر در مورد دفاع از جان خود یا در موارد ضرودی 
دست به دوی مر دم نایهلو آن بلند کند - تخسلی کنم : ۹ جواب داد : 
بهلوان یا غیر بهلوان فرق نمی‌کند . من اگر خودم می‌توانستم انتقام خود را 
موم کر فنم و لی عیب‌کار در این بودکه نمی توا نستم ۰ هر حال قسم می‌خورم که 


۱۵۳ دن کیشوت 
ات اشخاص که مرا وسیلهة تفر یح حود راد داد زد بر خلاف آ نجه حضر تعالی 
می‌فر مأیید له شبح بودند و نه جادو بلکه تقو قمورز بودند مثل خود ما از گوشت 
و پوست و استخوان , و من به این مطلب ایمان دادم ذیرا وقتی مرا به هوا 
پرتاب می کر دند به گوش خود می‌شنیدم که یکدیگررا صدا می‌زدند وهر کدام 
اسمی داشتند : یکی «یدرو مادتینز» ۵:11867 ۳۶0۳0 نام داشت » دیگری 
«تنوریوفی ناندز» ۳6۲8۵86062 ۲600۵۲10" و صاحب کاروا نسر! «ژوان پالومك» 
۳2۱۵08 عدبا چپ دست . بناپر این ای اریاب ۰ اگی جنایمالی 
نتو آنسته‌ا یه از دیوار بالا دید ۳ حمی از اس بیاده شو دد ب‌علت گرا 
عبر از جادو بوده است . و آما من » نتیجه روشنی که از این همه می گبرم ا شخ 
است که او ماج اها ها به دنبال ۳ رداأنیم در ۳ کار ما را به چنان 
ءواقبی می‌رساننه که دیگر دست راست و جپ خود را هم نشناسیم ۲ . به عقل 
ناقص من بهترین وءاقلانه‌ترین کاد این است که اکنون که موسم درو فر ارسیده 
است به ولایت بر گردیم و بجای و به قول معروف خاته به خانه در به در 
کوجه به کوچه کو به کو" آواره باشیم به کار و کسب حود بررسیم . 

- دن‌کیشوت گفت : سانکو » تو در باد امود مربوط به پهلوانان 
س‌گردان چه کم چیز می‌دانی ! پی خفه شو و صبور باش . به یقین روزی 
خرام سهکات بسن خد مس کاس 1۷ حرها شریت و بر کر 
اتف یگو ببتم درجهان حة نشاطی از ان والاتر و جه لذ تی اذاین‌شر ین تر 
هست که انسان در رد بروز شود و بر دشمن علیه کند ؟ بی‌شاث هیچ ! - 
سانکو کفت : هر چند من چیزی از این متوله نمی‌دانم ولی این امر حمکن 
است . ۳ جیزی که من می‌دانم نگ است که از آن مان که ماه ی ال 
حضر‌تعالی بهلو ان سر گردان هستید (ذیرا من لایق تیستم که افتخار همقطاری 
یا شما را داشته باشم ) جز در تبرد با مرد تمت‌تاشن هر گز بروز نبوده‌آیم : 
تازه در آن نبرد هم حضرتعالی تسف گوش و نصف کلاهخود خود را از دست 
دادید . از آن بیعد نصیب ما همیشه مشت به دثبال چوب و چوب به دنبال 
مشت بوده است ؛ لیکن من علاوه بر اینها افتخاد دقس هوایی در میان لحاف 
دا آنهم به دست مر دمی جادو بیدا کرده‌ام که حون 2 نمی‌توانم انتقام 

کت ۱2 اصلی چین 0 دیگر پای داست خود را نخو آهیم 
شناخت» . 

۲ در متن اصلی چنین است : « از سحد کرده به عکه و از نملین ده 


کقش چویبی» و مرآد از این دد به آن در آواره بودن است . (مترجم) 


فمل هیجد‌هم ۱۵۴ 


حود را ازایغان بگرم نمی‌دا نم لت بروزی بردشمن که جنایعالی به آن‌اشاره 
فرمودید تا به چه حد است .۰ دن‌کیشوت گفت : بلی ۰ این همان دردی 
اس ت که من حس می‌کنم و تو نیز قاعدة بایه حس‌کنی . ولی آدام باش ؛ من 
از این پس تدیری می| ندیشم که شمغیری آأبداده ده دست بیاورم ۰ شمغری که 
دار ند ان هر سحرو جادوبی در امان رسد . حتی مبکن است تقدبر همان 
سمشری وا نصیب من کند که آمادیس , در آن ایام که ده پهلوانآ آشین تیغ! 
حوسوع بود » بدست می گررفت ۰ بهترین شمشیری که هیچ پهلوانی در جهان 
نظبرش دا نداشت , زیرا آن شمشیر علاوه بر خاصیتی که من گفتم مانند تیغ 
دلاکان می‌پرید و هیچ سلاحی در عالم . هر جند قوی يا جادو بود ؛ یارای 
مقأومت در برایر دم مر گیار آن را ند‌اشت رت کت دور من آ ندر بد بختم 
که اگر عم این سعادت به شما روی‌آورد و چنین شمشیری بدستئان بیفتد فقط 
به درد پهلوانانی خواهد خورد که دسماً به مقام پهلوانی ثایل آمده باشند ؛ 
چنانکه شر بت نبزچنین بود ۰ ولی‌برای مهتران چه عر ضکتم ...-دن کیشوت 
گفت : سانکو , از این بابت ترس به دل راه مده , قلك یا تو بهتر اذ این 
تا خواهد کرد .» 
دو ماجر اجو در این گفتگو بودند که نا گاه دن کیشوت در راهی که 
می‌بیمود ند ابری اذغباد دید که به سوی ایشان پیش می آعد . وی بمحض‌دیدن 
آنمنظ هرق ها تبانکی کدی کفت :۶ وسانکو. اه آن رون که که بالاخره 
شاهد مقدر والایی خواهی بود که بخت بلند به نام من دم زده است ز با 
می‌گويم . اينك آن روذ که زور بازوی من پیش از هر دوز دیگر جلوه‌کند ؛ 
روزی که من جنان دلاوریها از خود به منصئه ظهور برسانم که برای عبرت و 
تحسین فرون و فان ابنژهدن دقن قو.ت و افتخار ابدی ثبت گردد . تو 
سانکو , آیا آن طوفان گرد و غبار دا می‌بینی؛ این گرد از لشکر عطیمی از 
جنگاوران مللمختلف برمی‌خیزد که اينك به سوی ما پیش می‌آید . - سانکو 
گفت : بناپراین باید دو لشکر په سوی ما در حر کت باشند , چه . اينك در 


!-می‌گویند آعادیس یوتال (نه آمادیس گل) وقتی به‌دنیا آمد بر بدنتی 
نقی شمشیری بود که از سر زانوی چیش شروع و به گوثة داست قلیش متتهی 
می‌شد . این شمشیر سرخ دنگک بود و مانند آتش می‌درخشيد و به همین جهت 
آهادیس دا پهلوان آتشین تین ۱,۵۸۳068۱6-۳086 نیز می‌کنتند ( قمت اول 
فصل چهل و شم داستان آمادیی یونات) . (دکتر باددن) 





۱۵۵ دن کیشوت 


جهت مخالف تبز طوفان دیگری بلنده است ۰ دن کیشوت ۳ شتاب تمام سس یه 
عمب قرب کرو | شنق وحون دید که سأنکو راست هی کون تشاط فوقالماده‌ای به او 
دست داد زیرا فوداً جنن بندآشت که دو لشکر به مقا بل هم می آبند تا دراین 





دشت وسیم به یکدیگر در آویزند . دد حقیقت دد مفز دن‌کیشوت هرساعت و 
هر لحظه رو بای کارزار و سحرو جادو و ماجراها و عشق و عاشفی ومبارزطلیی 
و ترهاتی از این قبیل که دد کنب پهلوانی آمده است نقش می‌بست و او هرچه 
می‌کرد و می گنت و می‌اندیعید گرآیشی جز به این گونه رویاها نداشت . 
این طوفانهای گرد و غبار که ایشان دیده بو د ند اذخف له کوسمند 
پرمی‌خاست که از دو نقطه مختلف به راه واحدی می آمد ند لیکن گوسفندان 
در پس گرد وخاك جنان از نظر بنهان بودند که تاکاملا نزديك تیامد ندتشخیص 
داده نشدند . دن کیشوت با جثان اصراری به وجود لشکر دد پس آن گرد و 
غبار حکم می‌کردکه آخر سانکو نیز باور کرد و گفت : «خوب ارپاب , حالا 
تکلیف ما در این میان جیست ؛ - دن کیشوت گقت : تکلیف ما چیست ؛؟ 
تکلیف ما این است که به ضعیقان و بیکسانکمك کنیم . هرحال سانکو . تو 
باید بدانی که لشکر مقابل تحت هدایت و فرماندهی امپراطود عظیم‌الشآن 
علی لافزن فرمانروای جزير؛ بزرگک ثاپر و بافاااست و لشکری که آذپشت 
سر هی ان از آن دشمن او سلطان قوم‌گاد امات است که او را «برهنه بازو» 
که . و این بادشاه زا ندان خهیت دیرهنه بازو» نام دادهاند که همواره در 
ها امن تدش رداست خود را تا شانه دالا میز ند رتشا نو برسید : یس 
چرا این ده سلطان با هم دشمنی دادند ؛ - دن کیشوت گفت : دشمنی آن دو 
بدین سبب است که این «علیلافزن» کاقر فهادی است و عاشق دختر سیار یبا 
و مهر بان سلطان «برهنه بازو» شده است ؛ و جون دختر مسیحی است بدرش 
نمی‌خواهد او را به‌آن بادشاه کاش شوهر بدهد مگی اینکه آن بادشاه بدواً از 
را بیغمیر دروغن خود دست بردارد و به دین نامزد خویش بگرود . - 
سانکو گفت : به این دیش قسم که حق با ساطان « برهنه بازو » است و من 
جندان که بتوانم از صمیم قلب به او كمك خواهم کرد . - دن کیشوت گفت : 


| - 180۳60888" تام جز بر سیلان در عهد باأستان , ( لویی وباردو 
مترجم فر‌انسوی دنل کیشوت) 

۳ - 22۲210819065) از اقوام افی‌بقای مر کزی . ( لویبی ویاددو مترجم 
فرانسوی دن کیشوت) 


فصل هیحذدم ۱۵۲ 





سانکه : تویاید به آ تچه وظیفه داری ععل کم و امن اه ی کت دداین گو نه 
نبردها شرط حتمی و ضروری نیست که اندان حتما به مقام بهلوانی دسیده 
راشد ۱ بت اما قکو. کت ً بلی ؛ من اش مطلب را حوب درك می کنم لی تمی‌دا نم 
خرم را کجا دبندع تا مطمتّن باشم که در پایان معر که آن را بیدا خواهم کرد » 
چون گمان نمی کنم که تاکنون کسی سواد برچنین مر کیی داخل کارزاد شده 
باشد . .- دن کیغوت گفت : راست است ولی کاری که تو می‌توانی بکنی ادنست 
که حیو آن را به هوای خود رها کنی ۳ سر‌حویش در بیش گرد و بر ود و بیدا 
شدن ۳ تشدن عدی 0 مهم ئیست چد ۳ 1 از بروزی مق اسب ددست 
خواهیم آودد که «رسی‌نانت» نیز ممکن است با خطر تعویض با اس دیگری 
مو اجه شود . لیکن فعلا ساکت باش و نگاه کن و همه حواست را ده من دده! 
هر می‌خواهم بهلوانان عمده‌ای را که در این دو لشکر 3 يك به يت 
تفریح کنم و به تو بهناسان » و برای اینکه تو بتوانی ايشان دا آسان‌تر 
ببینی و بشناسی پیا تا با هم بر سر آن تپه برویم . چوت از آ نجا می‌توان همه 
را اسان تفتغیصتاد۵: 

هر دو جاده را رهاکردند و از تبةٌ کوچکی بالا دفتئد و اگر گرد و 
غباری که برائرداه دفتن گوسفندان اذزمین برمی‌خاست آنها دا از نظر پنهان 
نداشته بود آن دو به حویی مبی نو | نستند از ا تسا هر دو گلد را که دن کیشوت 
بجای دو لشکر گرفته بود کاملا تشخیص بدهند . بألاخره دن کیشوت وقتی 
آتچه را که به جشم نمی‌دید و اصلا وجود نداشت در عالم خیال دید به صدای 
بلنه شرو ع به صحبت کرد و گفت : «سانکو ۰ آن پهلوان که می‌بینی سلاح 
زرین در بر دادد و برسپری علامت شبری نقش کردها ند که تاجی بر سر دارد 
و به دای دوشيزءة جوانی افتاده است بهلوان دلاور لور کالکو 1,۵۷0۳6۵۱60 
قرمأنروای «سیمین دل» انستت سا دیگر که سل(حش مر‌ین به 3 تن 9 ثن 
سیرش سه تاج نقره فم بر ذمینه لاجوردی منقوش است پهلوان هراس انگیز 
میک و کو لامنو 0 ۱۷11606۵12 دوك بزر ک ابالت کیر و سی 00170016 
ایک ان دک عصّلات درشت هیولابی دارد و درطرف راست بهلو ان قبلی 
راه می‌رود پهلوان بیباك بر اندا بار بازن ۵۳09۳۵0 3۳۵009 ار یاب بزر گ 
سه عر ستأن تا رارق ارم این بهلوان از پوست مار و سیرش لنکه در بزر کی 
معبدی انستت هی کو تن اه 3 برای گرفتن انتقام خود از فلسطینیان از 
بیخ و بن بر سر اشان ویران کرد و جان خود دا بر سر این کار گذاشت . 





دن کیشوت کوشید که از روی اسب بالای دیوار بپرد ولی چنان خسته برد که نتواندت (ص ۱۵۷۲ ) 


۱۵۷ دنل کیشوت ‏ 


اکنون نظر از این سوبگردان و به لشکر دیگر نگاه کن تا ببینی که دد 
پیغاپیش آن ۰ پهلوان همواده قاتم و هرگز شکست ناخودده تیمو نل 
دو کار کا کسو ثا 02۳6۵0۵ 06 ۲1۳0881 شاه ادء « بیسکهةجدید»‌می آید. 
تن او با سلاحی با نقوش چهار گوش به رنگهای لاجوردی و سبز و نقره‌ای و 
طلایی پوشیده شده است . بر سپر او تصویر گر بهٌ زدینی برذمينة شیری ر نگ 
دیده می‌شود که سه حرف «م ,ی , و » بر آن نوشته‌اند و این خود حروف 
اول اس معشوقه اوست که چنانکه مشهوداست ممو لینای بی‌همتا (۱10121188) 
دختر دوه دالفکسکن دزالگراو و ومدان(طع0۸۱]6 عو را 
5 است . آن دیگر که کمر اسب تناودی دا دد ذیر فشاد هیکل خود 
خم کرده است وجامهٌ دزمش همچون برف سفید است و سپرش هیچ‌نشان ندارد 
نوجه بهلوانیاست ازنژذاد فرانسوی که او را پیر باپن" می‌نامند وفر مانروای 
باردن نشن «اوتريك» 6وتالا است . آن دیگر که با مهمیزهای بهن خود 
به پهلوی خالخال گورخر باد پایی می‌کوبد د برجامةً دذمش نقوش پیاله‌های 
لاجوردی دیده می‌شود دول توانای « نربی » 36۲016 موسوم به اسپاز پا- 
فرلاردو دود بو کاژعع008ظ ۳۹۳۵۲۱۵۴۱12۳00 است . نشان منقوش بر 
سیر این بهلوان مزرعه‌ای است از مارجوبه و بر آن شماری به ز بان‌اسپانیایی 
نوشتها ند که هت ین است + «نصیب من همه جا غنیمت باد 1 

دن کیشوت په همین طریق به معرفی جمم کثبری از پهلوانان که گمان 
می‌ کرد در میان دو لشکر می‌بیند ادامه داد و بی آنکه تردید کند برآی‌هر يك 
با جنون خدشه ناپذیر خویش اسم و نو و دنگ جامةٌ دزم و نشان سپر و 
شعارهایی تعیین هیر گو 3 . سبس :دون لحظطه‌ای در نگ در دنبالةٌ سخنان حود 

« این افواج که تو رو به روی ما می‌بینی از ملتهای مختلف و بیشمار 
تشکیل‌شده است. اينك اقوامی که از آبهای شبرین وذلال شطی سبراب می‌شو ند 
که خدابان آن را «گزانت» 27۱۳6 و آدمیان «سکاماندر» 56۵۳800۳6 
نامند : و !ينك حنگاوران کوه نشین که دشتهای «ماسیلین» ۱۷۵95۵8 را 
لکد کوب می کنند ۳-۹ دلاورانی هستند که خالك آمیخته به طلای عر بستان 

( - ۳۵۳01۳0 ۳167۲۲8 شتحعصیت واقعی دادد . این هرد فرانسوی بوده و 
در حدود آواخ قرن شانزدهدم در شهر اشبیلیه ( سویل ) دکانی داشته و اوراق 
گنحفه (ورق بازی) می‌فروخته است . (د کتر باددن) 


صل هیحدهم ۱۵۸ 


سعید را می‌بیز ند . و اینجا اقوامی که ازسواحل مصنای شط زلال «ترمودون» 
0 تمتع می‌بر ند .آن سو گرومی که باکندن هزاران نهر آب شط 
دیا کتول» 6 را با شنهای زدینش به مزادع خود می بر ند .و این سو 
قبایل « نو مید» 1۵5 که ست اعتتادند و ایمان پروبا فررصی نداد ند . 
اينك بارسیان که در تیراندازی شهرة دهر‌ند و اشکانیان و مدیان که درجنگک 
و گویز بدطو لابی دار ند ؛ اعراب با خیمه‌های بدوی و اقوام «سیت» که‌سنگدل 
وسفید پوستند ؛ حبشیان که حلقه‌ها به لب می آویز ند و بالاخره صد قوم دیگر 
که من‌همةٌ ایشان دا می بینم وهمه را از چهره‌شان تمیز می‌دهم ولی تامشان را 
فراموش کر دهام . در خر فیک اینك اقوامی پیش می‌آیند که از آب صاف 
و شاف شط « بتیس » 16114 با باغهای ساحلی ذیتو نش سیراب می‌شوند ‏ و 
اينك تیره‌ای که جهرة حود را در امواج ذرین و مالامال شط «تاژه می‌شو یند 
و صفا می‌دهند ؛ و اقو امی که از آ بهای بار اور شط ملکوتی «ژنیل» ]601) 
تمتع می‌بر ند ۰ و آنهاکه مزاد ع «تار تز ین» 18۳16816۳05 را با جرا گاههای 
سیز و خرمش لکدکوب می‌کنند , و آنها که در چمنزادهای بهشت آسای 
دگزرس» 95 سرمست ددپی‌هم می‌دو ند و بازی می کنند ‏ و قبایل ثرو تمند 
مانش که تاجی از خوشه‌های زدین پرسر زده‌انه , و آنان که سراپا غرق در 
آهن و پولادند و تنها باد گار خون باك قوم باستانی گوت» 85 هستند؛ 
و اقوامی که در بستر نرم و ملایم شط «پیزور گا» ۳19116788 آب‌تنی‌م یکنند 
و سپس آ نان که در چراگاههای وسیع محصور در ببه و خمهای شط مأد بیچی 
د گوادیانا » ۰20501878 که هنوز بشر به سرجشمةً آن دست نیافته است : 
گله‌های بیشمار می‌چرانتد , و اقوامی که از بادهای سرد دده‌های «پیریثه» با 
از برفهای سفید قلل «آپنن» برخود می‌لرزند » وبالاخره هم قبایل گونا گون 
که اروپا در دامان پر تفوس خود می‌پروراند .» 

تکرار نام آن همه ولایت که دن کیشوت ذکر کرد و آن همه قوم و 
عغیرت که او نام برد , بخصوص با چنان دوشن بیئی عجیب که تحت تأثر 
خاطرات بافیه از کتاهای دروغینش درد مورد هر يك از آ نها جنبه‌های ممتازه 
و صفات مشخصه سوت ان را شرح می‌دأد برای چه کسی معدود است ؟ سانکو 
پانزا! به اصطلاح معروف چشم به دهان ادبایش دوخته بود » بت آتکه حود 
مال ان/و۱ بیاید که سخنی پر لب آورد , فقط گاه گاه س بر می‌ گردانید تا 
ببیند آیا آن غولان و آن پهلوانان دا که اربابش نام می‌برد به چشم خود 


۱۵۹ دن کیشوت 
می‌بیند یا نه, وجون نمی‌توانست هيچيك اذ ایشان دا ببیند آخر طاقتی طاق 
شد و فریاد ذتان گفت : «ارباب , به ایمانم قسم لعنت شیطان بر من باد | گر 
یکی اذ این آدمیان یا دیوان یا پهلوانان که شما نام بردید دیده شون . من 
لااقل دم یکی اذ ایشان را هم نمی‌بینم و گمان می‌کنم آنها ثين مانند اشیاح 
شب قبل جادو شده باشند . - دن‌کیشوت گفت : تو جگونه جنین جیزی 
می گویی : مگر شیهةٌ اسبان و غریو شیپورها و بانگ طبلها دا نمی‌شنوی ؟- 
سانکو گفت : من بجز بع بع بره‌ها و میقها چیزی نمی‌شنوم .»و این عین 
دافع بود ذیرا هر دو گله چندان نرديك شده بودئه که صدای آ نها به گوش 
برسد . دن کیشوت سخن از سر گرفت و گفت : «سانکو ؛ این از ترص است 
که تو هرچیزی دا بررعکس می‌بینی و هر صدایی دا برعکس می‌شنوی ؛ زیرا 
۳ از آثار این عیب غم‌انگیز این است که حواس انسان را مفشوش می‌سازد 
و اشیاء دا غیراز آنچه هست می‌نمایاند . ولی | گر وحشت تو تا به این درجه 
عظیم است کناد برو و مرا تنها بگذاد , من خود يك تنه قادرم هر دسته‌ای را 
که با زور بازوی خود به کمکش می‌شتايم به پیروزی برسانم .» و بمح ضگنتن 
این سخن مهمیر به «رسی نأنت» می‌زند و نیس ه را به وضع حمله نگاه می‌دارد 
و چون برق لامع از تیه فرود می‌آید . سانکو با تمام قوا فریاد می‌زد که : 
«پایستیه ارباب؛ بایستید ! قسم بخداکه شما به گوسفند و میش حمله می‌کنید. 
شما دا به جان پدری که مرا به جها آودد بر گردید ؛ آخر این دیگر جه 
جنونی است ؟ خوب تگاه کنید و ببینید که نه غولی درکار است و نه بهلواتی» 
نه گر به‌ای و نه مارجویه‌ای , نه مزرعه‌ای و نه سپر لاجوردی ؛ نه جامهة 
رذمی ۰ نه شیطاتی و نه جیزی ! شما دا به کفارء گتاهاتی که من به خدا 
مدیونم قسم می‌دهم که برأی چه می‌روید ؟» 

این فرربادها به هیچ وجه دن کیشوت را از رفتن باز ند‌اشت 4 برعکسن: 
او همچنان می‌تاخت و للندتر از سانکو فریاد می‌زدکه : «شجاع باشد » ای 
بهلوانانی که در لوای امبراطور دلاور دیرهنه بازو» شمش یز نید » شجاع 
باشید ! همه به دتبال من بتازید تا ببیند که من جه آسان انتقام اء را از 
دشمنش علی‌لافزن باز می‌گبرم .» و بمحض گفتن این سخنان خود دا به له 
گوسفندان می‌زند و با چنان حدت و شهتی با نیزء خود بجان آ نها می‌افتد که 
گفتی براستی مخوف‌ترین دشمنان خود دا می‌کو بد . چوپانانی که گله‌ها را 
می بر د ند انتدا براه بان زدند که این‌حیوانهای زیان بسته را آتخه بگذارد 





فصل هیجد‌هم ۱۶۰ 
ولی جون دددند که تذ کر‌شان اثُری‌ندارد فلماسنگهای خود را از کمر کشودنه 
و با سنگهایی به درشتی مشت به گوشهای او سلام دادنه ۰ دن کیشوت بی‌اعتنا 
به سنگهایی که بر سرش بادیدن گرفته بود بهر طرف می‌ناخت و می گفت : 
«پی تو ای علی‌لافزن والا کجایی ؛ | گر مردی به جنک من ییا ! من بکه 
پهلوانی هستم که می‌خواهم در تبرد تن به تن زود باذوی ترا بيازمايم و به 
کیفر دردسری که برای امیر اطور دلاور «برهثه بازو» یش آورده‌ای ترا به 
در بقر ستم ۰ » درد آبن ائتا قلبه سنگی از اما که افو ستر دودخانه‌ها بافت 
می‌شود راست به پهلوی دن کیشوت می‌خورد و دو دند؛ او دا در شکمش فرو 
می‌برد . او از این صربت خویشتن دا مقتول و یا سخت مجروح می‌پندارد 





وجون فوداً به باد شربت خویش می‌افتد ظرف دا برون می کشد و آن را بهلب 
می‌برد و از آن معجون‌گرانبها در کام خود می‌دیزد ۰ لیکن پیشی از آنکه بتدد 
لازم بنوشد قلبه سنگک دیگری صفیر ذنان اذهوا می‌رسد و جنان بشدت بهروی 
دستش می‌خورد که ظرف شربت دا ددهم می‌شکند و تکههای آن دا به اطراف 
می‌بر | کند و دو انگشت دن کیشوت دا بسختی خرد می کند و سه جهار دندان 
او دا نیز از دماتش بیردن می‌پرآند . مهابت ضربت اول و نیز ضر بت ددم به 
درجه‌ای بودکه بهلوان بیچاره اب وتوان از دست داد و از اسب فروغلتید . 
جوپانان به او نزديك شدند و جون وی را کشته پنداشتند به عجله گله‌های 
پرا کنده را گرد آوردنه و وتان کشت را که بالغ بر شش ۳ هشت رآس 
بودند بر دوش نهادزد و بی آ نکه کاوش بیشتری بکنند به شتاب دور شدند . 
ناتک دز طول. آن هت بر سر تبه مأنده بود و از آنجا به کارهای 
جنون آمیز آدبابش می‌نگریست و جنگ جنگ دیش خود دا می‌کند و به آن 
ساعت شومی که تقدیر او دا با دن کیشوت آشنا کرده بود نفرین می‌فرستاد . 
آخر وفتی اربابش دا برژمی افتاده و جوبانان را رفته دید ار تبه به‌زیر آمد 
و به بالن دی شتافت و او دا با آنکه از هوش نرفته بود در حالی دقت‌انگیز 
یافت و به اه گفت : «خوب , ادباب دن‌کیشوت , به شما نگفتم بر گردید ؟ 
نگفتم شما دار ید به کلةٌ گوسفندها حمله می‌کنید نه به لعکرها ؛ - دن کیشوت 
گفت . با این حکیم ساحر بدجنسی که دشمن من است اشیاء دا قلب ماهیت 
کرد و به صورت دیگر در آود . چون ای سانکو » تو باید بدانی که برای 
این اشخاص سیار آسان است که هرجیز دا به شکلی که خود می‌خواهند به 
چشم ما جلوه گر سازند . این ساحر شیاد نیز که دایم در پی آذاد من است 


۱۶ دنل کتطوت 
جون بر پیروزی بزد گی که می‌دا نست دد این تبرد نصیب من خواهد شد حسد 
می‌برد افواج سرباذان را به شکل گله‌های گوسفتد در آورد . و الا سانکو ؛ 
ترا به جان عن , اگر باور ندادی کادی که من به تو عی‌گویم بکن ؛ یعنی 
برای ان از اشتباه بردن بیایی و به صدق گفتاد من پی ببری بر خر خود 
سوار غو وی آنکه خود را به‌آن داه بز نی به دنبالشان بروتا ببینی که ایشان 
هفنکه گذزی. ازما دون شذ‌ند. از صودت کرسققهع: یرفن حواهتد. امه به 
شکل‌طبیعی خود بعنی به‌صورت اتسانهای‌کامل عیاری که من قبلا پرای توتوصیف 
می‌ کردم برخواهند گشت . دلی نه » فعلا لازم نیست بروی ذیرا هن به كمك 
تو و به خدمات تو نیاذمندم . تزدیکتر بیا و بببن چند دندان من کسر است » 
چه , به راستی گمان می‌کنم که دیگر دندانی به دهانم نمانده باشد .» سانکو 
به اد بایش نزديك شد , جنان نز ديك که گفتی هر دو جشمش را به حلقوم او 
فرو کرده است . از قضا در همان اوان بود که شربت در معدء دن کیشوت اثر 
بخشيده بود و در آن لحظه که سانکو می‌خواست وضع آرواره‌های اورا معاینه 
کند حال پهلوان منقلب شد و به شدتی که از تفنگ سر بر ساخته نیست هرجه 
دد معده داشت به دیش مهتر دلسوزش پاشید . فریاد سانکو بلئه شد که گفت : 
دیا حضرت مریم ! چه بلایی بر سرم آمد ! بيقك این گناهکار زخمی کاری 
بررداشته است که چنین از دهان خون قی می کند ۰» ولی همینکه از نزدیکتر 
به آن کثافات نکریست از دنگی و بو و طعم آن دانست که خون نیست پلکه‌آن 
شر بت کذایی محتوای ظرف حلبی است که خود دیده بود دن کیشوت آن را به 
لب پرده است . آنگاه او نیز به جنان حال تهوعی دجار شد که دلش هم 
خورد و هرجه در معده داشت به سرو صورت اربایش استفراغ کرد و هر دو 
به وضم مضحکی در آمدند . 

ساتکو به سمت خرش دوید تا جیزی برای بالگ کردن صورت خود و 
بستن زخمهای اربایش پیدا کند ولی جون خورجینش را نیاقت جنان منتلب 
شدکه نزديك بود از هوش برود ۰ ناچار باد دیگر هزار تفرین به خود کرد 
و از ته دل تصمیم گرفت که ادبابش دا دها کند و به ولایت باز گردد » حثی 
اگی نا گزیر شود از حقوق خود و از اعیه و رزوی جزیره‌ای که بارها به او 
وعده داده شده بود صرف نظر کند - در این اثنا دن کیشوت از جا برحاست 
و در حالی‌که با دست چپ آروارءٌ خود را محکم گرفته بود تا از دیختن بقیة 
دندا نهایش غلو کرد وبا دست راست عنان «رسی نانت» راکه از بس خدمتگادی 


فصل هیحدهم .۱ 


نجیب و با وفا بود از بهلوی صاحیش تکان نخو رده بود گرفت . سپس به‌سراغ 
سانکو رفت و او را در حالی یافت که سینهة خود را به پشت خرش تکیه داده 
و صود تش را در میان دو دست گرفته بود و قَیافهٌ مردی را داشت که از فشاد 
اندوه از تارور ی دا 

دن کیشوت دفتی وضع استیار و تشانه‌های اندوه عمیق سانکو را دید به 
او گفت : «آی سانکو بدان که هیچ مردی را با مرد دیگر فرق نیست مگر 
اینکه کاری برتر از مردم دیگر از او سر بزند . این همه طوفان که ما دا در 
خود بیچید نشانه‌ای است از اینکه : بگذرد این رو زگاد تلخ‌تر از زهر - 
بار د گر روز کار حون شک ایه بسا ممکن نیست نیکی و بدی همیشه 
پایدار بمانئه » و از انجا نتیجه می‌شود که چون دودان نامرادی بسیار باییده 
است نا گزیر ایام خوشی باید نزديك باشد . بعلاوه تو نباید اذ بدبختیهایی 
که به سرمن می آید بیتی از حد اندوهکن باشی چون ترا از آن فصیبی نمست . 
بتاشاتگو جواب داد : حطود نیست ٩‏ فتق نکسم را که دیروز درمیان لحاف 
می‌رقصاندند کسی بجر پسر پدر من بود ؛ و خورجینی که امروز با تمام 
محتویاتش گم شده است جز به من به کس دیکری تعلق داشت ؛ - دن‌کیشوت 
۵ لحنی درد ناك گفت : جطور؟ مگر خودجین تو ها که کف 
نمسست ۰ - دن کیشوت گفت : از اینقراد ما امردز جیزی ندار یم که بخودیم .- 
ستاتکه کف بلی درست است مگر اینکه در این حمنزارها از علفهایی که 
جنا بعالی مدعی‌هستید خوب می‌شناسید و بهلوانان سر گردان بخت بر گشته‌ای 
نظیر شما عادة در این گو نه محرومیتها از آنها سدجوع می‌کنند ودجود داشنه 
باشد . دن کیشوت گفت : بااین‌همه, من دد ابن وقت و ساعت يكث قرص‌نان 
بیات و دو کله مامی دا برتمام علنهایی که در کتاب ذیوسکود ید تهریح 
ده و دکتر لاسقی ثا ابر آنها تسیر نوشته است ترجیح می‌دادم » لیکن ای 
سانکوی مهر بان » برخیز و برخرت سوار شو و به دتبال من بیا . خدایی که 
به همه موجودات روزی رسان است از دثل عنایت فسبت به ما بند گان ؛ 
بخصوص که این گو ند از دل و جان به اد عبادت می کنيم . ددیغ نخواهد 
ورزید » ذیرا او نه از مگسهایی که در هوا می‌برند اقل است و نهاذ کرمهای 


۱ - وک [ندره لاگوتا 10800۵ طبیب متصوص شاد لکن و یاپ‌یل‌سوم 
که در سال ۰ ترجمه و تقسیری از کتاب دیوسکورید 5 منتشض 
ساخت . (د کتر ناددن) 


۱۶۳ دن کیشوت 


بی‌مقّداد خاکی و نه از حشراتآبی . او آنتدد کریم و دحیم است که آقتاب 
خود دا بر نیکوکاران و تایکادان یکسان می‌تابانه و بادان دحمت خود را 
برعادل وظالم یکسان می‌بارد . - سانکو گفت : ارپاب » براستی که شمایرای 
و اعظی مستعدتر بودی تا برای پهلوان سر گرد ال هدن کغوت وگو 
سانکو تیلواناناسی گودان همه جبزفی دا سرد ف بایتنن بدانتد - آزجمله. 
یکی از ایشان در قردن ماضیه بر سر شاهراهها می‌ایستاد و جنان ِِِ 
۳ کرد که اففای: گواهینامه‌های خود را از دانشگاه بأدیس گرفته اشتخه ».3 
سحت این اصل همین بسکه ۱ 
از خدت شمغر تکاسته است . . سانکو کفت : سیار خوب . امیدوارم جنات 
باشد که دل حرتعالی می‌خواهد . فعلا به راه خود برویم و بکوشیم که 1 
جایی برای شب خود پیدا کنیم » اما خدا کند بجایی برویم که دیگر نه از 
رقص دی ترلحاف خی حاشفو. ه از زسانند کان: وه ار اقباح و نه از اعراب 
و باز از این جیزها در کار باشد من عطای همه را به‌لتایقان 
می بخشم ۰۱ - دن کیشوت گفت : قرزند, خدا را سپاس بگذار و ما دا به‌هر جا 
که خود می‌خواهی دهیری کن .من این بار می‌خواهم انتخاب متخ و 
بعهد؛ تو بگذادم . ولی پیش از هر کا دستت دا به من بده و با اتگشت معاینه 
1 با 
ار بش ادها عیای دوهی کی یج 
ساتکو دست در دهان دن‌کیشوت فرو برد و پس ازآنکه به بالا دبایین 
فك دست مالید پرسید : «شما سابقاً در این طرف جند تا دندان وااشیتف 5 مت 
دن کیشوت گفت : بقر از دندان انیاب بالا چهاد دندان کرسی کاملا صحیح و 
سالم داشتم شتا یر ,کت + ار یاب » در آ نچه می‌گویید خوب دقت کنید . 
دن کیشوت گفت : گفتم چهار و حتی ؛ 5 
و یاهع 
بلغم دندانی از دست نداده‌ام . - اتکی کفتره سیار جوب ۰ بنابراین 
حسر تعالی در فك اسئل خود بیش از دو دندان و نیم ندارید ولی در فك‌اعلی 
نه نیمه‌ای هست و نه درسته‌ای و فك مثل کف دست صأف است .» دن کیشوت 
از اخبار غم‌انگیزی که مهترش به او داد نالیه و گفت : «وای بر من که چه 


۱ ۱ نو شته ی (دسته را یس از تبر دای همه شیاطین 
می‌اندآزم» ۱ (متر جم) 


فصل هیجد‌هم ۱۶۶۴ 


بدبختم ( من ترجیح می‌دادم يك بازویم دا می‌کندند بشرط آنکه بازویی که 
تانق شمشیرمیذ نم سالم می‌ماند.چون تو شا توا باید بدا نی که دهان بی‌دندان 
مثل آسیای بی سنگ است و يك دندان هزادباد گرانبهاتر است از الماس . 
بهر حال , ایثها همه نامرادیهایی است که ما بهلوانان سر گردان که به این 
حرف والا اثتفال دادیم بان مواجهیم . اکنون برخر خود سوار شو و ما دا 
دعبری‌کن ۰ من پا به پا به دنبالت خواهم آمد .> 

سانکو فرمان اربایش را اطاعت کرد و به سمتی که بیشتر امید می‌دفت 
منزلی برای آسایش شب بیدا کند براه افتاد و درعن‌حال از شاهراه که در آن 
حوالی زیاد بر آن تردد می‌شد عتحرف نگر‌دید . باری ۰ همچنان که هر دو 
دریی هم روان بودند دقدم به قدم پیش می‌دفتند : زیر ا درد آدوارء دن کیشوت 
آرام و قرار و هوس شتاب از دی د بوده بود » سانکو به منظور اینکه درد 
اربایش دا مسکین دهد و با نقل حکایتی سر او دا گرم کند به ذکی آنچه که 


در فصل نید خواهد آمد پرداخت ۲ 


ذصا ۱ لو زدهم 
در باب گفتکوی د ادانه‌ای که سانکو با ار بابش کرد 
وماجرایی که بر سردن کیشوت چنازژه‌ای امد 
و یز در باب سابر حوادث سادی 


سانکو گفت : «ای اریاب ؛ بنظی من تمام این ددبختیها که در ظرف 
این چند روز پرسر ماآمده است باید به کفاده گناهی باشد که حضر تعالی علبه 
ین بهلواتی مرتکب شده و اذ قسمی عدول فرموده‌اید که یاد کرده بودیده 
مشعر براینکه دست یه سوی سفره دراز نکنید و با ملکه مغازله نفررمایید و به 
اموردیگر ی کدد نبا کارهای فوقالذکر است نبرداذید مگر آن‌دوز که کلاخود 
ان مردك عرب را که نمی‌دا نم «مالا ندرن» تأم دارد یا جیز دیگر (جون من 
اسم او را خوب تخاطر ندارم) بدست بیاورید . حون کتقات کمت ؛ سانکو: 
الح که حق با تست دلی اگر راستش را بخواهی این سو گتد از باد من‌رفته 
بود. ضمناً تو نیز یمین داشته باش که ماجرای دقص بر لحاف» که برسر تو آمد. 
به کفارء کار بود که تو دموفع این تکته را به یاد من نیاودده بو دی . 
ولی‌من خطای خود را جبران خواهم کرد زیرا در آیین پهلوانی مقرراتی تین 
برای کفادء هررنوع گناه وجود دارد. - سانکو گفت : من‌چرا ؟ مگرهن‌قسمی 
حورده نودم ؟ - دن کیشوت 1 و کسم هم نخو رده باشی حهم ثیست ۰ همین 
کاقی است که تو از سرزنش بخاطر همدستی با من در امان قیستی . بنابراین 
خطاکرده با نا کرد » بهتر آنکه ما هرده کناده بدهیم ۰ - سانکو گفت : اگر 
چنین است جنابعالی مرأقب باشید که این نذر جدید را ماننه نذرقبلی‌فر اموش 


فصل نوزدهم ۱۶۶۰ 


نثرمایید , چون حمکن است اشیاح باز هوس کننه سر به سر من بگذادند و 
حتی جنایعالی دا ء اگر ببینند که باز نقض عهد فرموده‌ایه . اذیت‌کنند .» 

در خلال این مکالمات و نظایر آن شب بر سر دست در آمد و آن دو 
یی آنکه داه به جایی هه نا ما پرای آسایش شب پیدا کرده باشند در 
داه مانده بودند . بدتر 5 هر دوشان داشتند اذ ۱ می‌مردند ذیر | 
هرعضه. ]حوعه. با حود داشتنه همر اه عروتی از من وفته. برد مر ای تکمین 
بد دمختی ایشان حادئهٌ دیگری برسرشان آمد که ابن بار براستی و بی تعارف 
می‌شد آنرا بد‌بختی نامید . شب فرارسیده و بسیار تاديك بود ؛ معالوصف 
هر دو همچنان دراه می‌رفتند ذیرا سانکو معتقد بود که بهر حال بس از طی 
۳ دو قر سح در شاهر اه بالاخره به کاروا نسرأیی می و سید ژد . باری ۱ کر ان 
هنگام که هردو در آن ثب غلمانی راه می‌سبردند ۰ مهثر اد گرستگر قرف 
بجاو آزعات نت اشتهای امن دافت: تا اه پرسر جاده چشم ایقان 
به تعداد زیادی جراغ افتاد که همچون شتاد کای, سیار بنظر می آمد ند , از 
دیدن آن منظره سانکو دست و بای خود راک کرد و دن کیشوت چندشش شد» 
یکی افساد خر و دیگری عذان یابویش را کشید و هردو خشکشان زد وبا دقت 
سیار به‌جراغها خره شددد تا مگربی ببر ند که موضو ع چیست . هر دو دیدند 
که چراغها راست به سوی ایشان پیش می‌آیند و هر چه تزدیکتر می‌شو ند 
بزد گتر بنظر می‌رسند . 

بلافاصله تمام اعضای ودن سانکو همچون دیق به لرزه ی و مو بر 
کلهٌ دن کیشوت راست ایستاد , معهذا بهلوان اندکی به هیجان آمد و گفت : 
«سانکو » اينك بي گمان ماجرایی خطیر و عطیم پیش آمده است دمن باید همه 
زور و شجاعت خود را نشان پدهم ۰ - سانکو گفت : وای بر من بدیخت ! 
ای در این ماجرا نیز با اشباح سرو کار داشته باشیم , و پنظر من می‌رسد 
9 جفین‌است » نمی‌دانم دنده و گرد زیادی از کجا بیاورم که از عهد:ٌ تحمل 
آن بر آیم 2 دن کیدوت گفت : هر حند اشیاح باشند من اجازه نخواهم داد 
که حتی‌دست به پشم نیمثنةً تویز نند . ا گر دفعةٌ گذشته اشباح ترا اذیت کردند 
بدین جهت بود که من نتوانستم از دیواد حباط اصطبل بپرم . لیکن اکنون 
دردشت هموار ایستاده‌ایم ومن می‌توانم به دلخواه خود شمشیر بز تم جع اف کر 
کف وی سانشان ها نتم دفيه کدسشتهشما را عاده کته عتلات شا :۱7 


از حس وحر کت بینداز ند دیگر دشت همو ار به حه کار می آ ید تون کستنت 


۱۶۷ دن کیشوت 


گفت : بهر حال فا ده من اذ تو خواهش می‌کنم که شجاعت خود را 
باژیایی ؛ تجرربه به تو نقان خواهد دادکه شجاعت من تا به جه بایه است.- 
سانکو گفت : بسیار خوب , انشااله که شجام خواهم یود .» و هردواند کی از 
جاده به کنار آمدند و به دقت به جراغهایی که در جاده پیش می آمدند خبره 
شدند ما بفهمند که جیست ۰ 

دیری‌نگذشت که چشم هرده به جمم کثیری مرد افتاد که جامه‌های‌سفیدی 
بر تن داشتنداو این روبای وحشتناك جنان دل سانکویانزا را فرو ریخت که 
دندانهای او همچون مبتلایان به تب و نوبه شروع به برهم خوددن کرد . 
لیکن ترس سانکو دبرهم خوردن دندانهای او وقتی به نهایت دسید که بالاخره 
هردو با وضوح تمام به ماهیت امر پی‌بردند : معلوم شد عده‌ای لاأقل درحدود 
بیست قفس پیرآهن پوشند که همه سواره می آیتد و مشعلهای افروخته‌ای بدست 
دار ند 5 ؛ بشت سر ایشان تخت روانی است که بر آث بارچةٌ سیأهی به علامت 
۱۳ در عم تخت دوان شش تن سواد می‌آمدندکه تا پای قاطری 
که ۳ سوار بودند سیاه و شیده بودئد » جه , ازرفتاد متن و آرام مر کبهای 
ایشان معلوم بود که اسب نیستند . آن اشباح سفید پوش زیر لب و به لحنی 
آهسته و سوزناا سخنان نامفهومی ذمر مد می کردند و پیش می آمدند . 

این روّیای عجیب در جنان ساعت و در چنان مکان خلوت کافی بود که 
«حشت ه دل سأنکو و حتی به دل ادباش بیندازد ء یا ان کز 
سانکوباك خود دا باخته بود برعکس او » دن کیشوت جری شد؛ چه, بلافاصله 
تخیل جتون هی ز او براو مشتبه کردکه با یکی از عاحراهای‌کتا های‌بهلوانی 
مواجه است . ۳۹ جنین بنداشت که آن تخت روان تابوت اه ار بهلوانان 
مقتول با سخت مجروح است و دست تقدیر انتمام آن بدبخت دا تنها به نام 
تأمی او رفم زده است ؛ و بی آ نکه در ات باره بیشتر بیئد بشد خو یشان را " 
خانهٌ زین محکم می گبرد ؛ نیزه را بحال حمله تگاه می‌دارد و با اطمینان 
خاطر وسط جاده دا که سفید پوشان نا گزیر بایستی از آن عبور کننه می گرد. 
و همینکه ایشان را دید که نز ديك می‌شو ند يا صدای مهیبی بر سرشان بانگی 
زد که « ایست ای پهلوانان » است ۳ ! هر که هستید عمانجا بایستید و به من 


!| - باید دانست که در آن ایام سرباذات مهاجم دزحین‌شبیشونها پیراهن 
سید حود را دوی باس ررم می بو شید ند تا دد تاریکی شب نکد‌یگر وا مین 
دد‌هندا و۶ افر اد حو دی را فخخاست ۰ (د کتر بازدن) 


فصل نوردهم ۶۸ ۱ 





تکو یف که کیستتیة , از کح ]مت ۱ ده کتجا می‌دودد و آن جیست که ان 
بخحت روان با خود می‌برید ؟ از ظاهر حال جنن برمی‌آید که یا خود شما 
مرتکب خطایی‌شده‌اید ویا کسی نسبت به شما ظلم وخطایی کرده است,بنابراین 
خواه برای مجاذات شما به گناه عمل بدی که مرتکب شده‌اید و خواء برای 
گرقتن|نتقام شما از کسانی که به شما طلم کردهانه شاید دبای د که من از کیقیت 
حال با خبر شوم . - یکی از عردان پیراهن پوش گفت : ما عجله دادیم و 
کاروانسی! تيز دور است بنابراین وقت آن‌را نداریم که به همه سوّالهای شما 
جواب بدهیم ود هی ته ۱ ن دن کیشوت که اذاین 
جواب سخت بر آشفته بود افساد قاطر دا گرفت و گفت : « به شما می گویم 
پایستید و موّدب‌تی باشید . یا جواب آنچه را که بررسیده‌ام بدهید و یا به شما 
اعلان جنک می‌دهم و با عمه نبرد می کنم . » از قضاأ قاط سیار رموك بود 
چنانکه تا حس کردکه افسارش دا گرفته‌انه دمید و به پشت بر گشت وسو ارش 
9 از تو کران‌که پیاده بود همینکه اریاب خود را 
افتاده دید بنای فحش دادن ۱ او که آتش خشمش زبانه 
کشیده ۵ ود نیزه را فرود 6 ۳ بی آ نکه بختر کتک کنق ی هن جکی آز 
سواران سیأهیوش تاخت و به يكك ضربت کاری او را از بخ بشت قاطر هه حخال 
انداخت . سیس به دستهٌ سوادان حمله برد و به راستی تماشابی بود که‌بهلو ان 
باچه جلادتی به ایشان حمله می‌ کرد ویکی‌دا بس‌ازدیگری به‌خالد میانداخت: 
و دس نانت در آن عنکامه جنان مغرور وسيك من‌جنبید که گفتی بال در آورده 
امبنت:: 

حمٌ آن سفید پوشان مردمی بی آزاد د ی‌سلاح بودتد لذا به همان 
ضربات اول بشت به میدان کردند و با مشلهای افروخته هی يك از سویی به 
بیابان گر یختند» جنا نکه هر کس‌آیشان را با نقأیدادانی که در شهای کار ناوال 
می‌دو ند اشتباه می‌ کرد . و اما سپاه پوشان جنان در دامنهای بلتد و دست و 
با گیرخود ددمانده بو دند که نمی تو | نستند تکان بخود ند. شایراین دن کیشوت 
توانست ایشان دا بکو ید و همه را تارو مار کند و منت و مسلم یکه تاز میدان 
شود ؛ جون ایشان تصور می کردند که حریف بشر نیست بلکه خود ابلیس 
است که از دوزخ گر یخته و برسر راعشان کمین کرده است تا جناده‌ای را که 
در تابوت می‌بر ند از دستشان بگیرد . در اين اثنا سانکو همه این ماجرا دا 
تماشا می کرد و برشهامت ادباب خودآفرین‌می گفت و ذیرلب ذمزمه می‌کرد 


۱2۹ دک هو 


که براستی این ار یاب به همان اندازه که خود می گوید شجاع و دلیر است . 

دد نزدیکی سوار اول که به زیر قاطر دد غلتیده بود مشحلی به خالد 
افتاده بود که هنوز می‌سوخت . دن‌کیشوت همینکه در پر‌تو مشعل آن مرد را 
دید به او نزديك شد و نوك نیز خود را بر گلوی او تهاد و بر سرش بانگ 
زد که یا تسلیم شو و با ترا خواهم کشت . مرد به خالا افتاده گفت : «بنده 
تسلیم تسلیمم چون نمی‌توانم تکان بخورم , و گمان می‌کنم پایم هم شکسته 
باشد ۰ لیکن | گر حضرتعالی آذاده مرد و مسیحی حسئیه از <ضودتان استدعا 
می کنم مرا مکشید . کشتن من گناه فاحشی‌است زیر ا من به دریافت گواهیناعة 
عالی علوم دیفی تو قیق بافته و نخستین پروانة احتهاد را گرفته‌ام.- دن کیشوت 
گفت : بس شما اگر دوحانی هستید به اغوای‌کدام شیطان گذارتان به اینجا 
افناده است ؟-کشیشی گفت : به اغوای کدام شیطان ؟ به اغوای مخت بد خود. 
- دن کیشوت گفت : بسیار خوب » پس ا گر فوداً به تمام سوّالهایی که کر ده‌ام 
جوآب زد‌هره بد بختی بزر گتری در کمن شما است . کیش گفت : من‌منظور 
شما را کاملا بررخواهم آودد . ولی یلا باید خاطر عالی دا حسبوق سازم که 
1رد اکنون گفتم 2 لیساشی » دور عالی علوم دینی را گرفته‌ام لیکن فقط 
«دبیلمه» ه#ستم - نامسن ] لو لز ولو یز 0062,] ومووا ۸ ومولدمد آ لکووانداس» 
58 است . از شهر بائر! 2062 به همراه بازده تن کشیش دیگر 
آمده‌ام , همانها که مشدل ددست هی گر بختذد ؛ ما همه برای هشایعت جنازه‌ای 
که درد اف خا یوت گذاشته | نه عازم «سگوی» هسام ۰ اوق جسد از ان ۳ از 
بزر گزاد گان است که در «باگزا» بدرود حیات گفت و چندی در قبرستان آن 
شهر مدفون بود ؛ لیکن چنانکه عرض کردم ۰ اکنون استخوانهای او دا به 
«سگوی» » که معبر د خانواد گی او ده شتا است»می بریم .-دن کیشوت برسید : 
قاتل او کیست ؟ --کشیش گفت : قاتل او خدا است که با تبی هو لتالك جانش را 
گرفته: است:»بددن صفوت کفت ای ام اوه | آز ذعمت اما 
گرفتی افاف اف مود از اوه که هر کس ختا آهوا کفقه بوظ نا کر 
بودم انتمام او را باز گرم , اما | کتون که او افتادء دست خدا است جز اینکه 
لب فرو شدم و سرفرودآورم چاره‌ای ندادم » کما اینکه | گر خداوند مرا نیز 
زده بود جر ات نمی توا نستم کاری یکنم 1 و لی می‌خو اهم با سمع عالیجتاب 
در دوحانی برساتم که من یکی از پهلوانان مانش موسوم به دن کیشوت 
هستم وحرفه عن ابلست که در اقطارجهان برای دفم مظالم وجیران بیعدا لتیها 
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بگردم . کمیش گفت : من درست نمی‌دان منظور شما از دفع مظالم چیست 
ولی می‌دان که من خود مردی رشید و سالم بودم و شما علیلم کردید ويك پایم 
دا شکستید ؛ پایی که شاید در تمام مدت عمرم دیگی داست نشو د ؛ و ثیز آن 
طلم که خواسته‌اید بنفع من جبرآن کنید این پوده است که در حق خود من‌ظلم 
جبران ناپذیری فرموده‌اید , و هیچ ماجرایی بدتر از این ممکن تبود برای 
من‌پیش بیاید که به‌شخسی‌چون شماء که به‌دنبال ماجراها می‌ردید, برخورده‌ام. 
- دن‌کیشوت گفت : ای جتاب آلونزولوپز کشیش دییلمه 1 بدا نید | اه 
باشید که در جهان جریان هم امور به يك نهج نیست " گز ندی که اکنون به 
شما رسید از آن جهت بود که شما شانه در جامةٌ سبید و مشعل بدست راه 
می‌رفتید و زیر لب اودادی زمزمه می‌کردید و وضم عزأ داشتید چنانکه به 
اشباح و به اموات شبیه بودید. من ناجار تتوانستم از ائجام دظیفه سر بپیچم» 
و به شما حمله آوردم. جثانکه فی‌الوافع ا گرشما همان بودید که‌من‌می‌پنداشتم 
بعنی خیلی از شیاطین گریخته اذ دوذخ بودید مجبود بودم همن‌کاد دا پکنم. 
کشیش گفت : حال که بخت به من چنین خواسته است از شما ای جناب 
پهلوان جهانگرد ,که تا مدتهای مد دد قما از جهانگر دی بازداشنید؛ استدعا 
می کنم كمك قرمایید تا من از ذير این قاطر که پایم در میان زین و دکایش 
کین کرک سدق بيردن‌بيايم ۰ - دنکیشوت گفت : عجب ! یعنی می‌خو استیدصبم 
ی اک 
و بلافاصله سانکو را صدا زد تا بیاید ولی او شتایی به آمدن نداشت 
زیرا در کار غارت بار قاطری بود که کشیشان نبکو کار همه آذوقه و داد راء 
حود را بریشت آن نهاده بود ند . سانکو از بالاپوش حودجیزی شببه به کو له - 
بشتی ساخت و تا می‌توانست درون آن را از هرچه به دستش می‌رسید انباشت 
و پار خر خودکرد» سی س آزذیی‌صدای اریایشی دفت و به کم آو شتافت تاجناب 
کشیش را از زیر تنهٌ قاطر برون کشیدند . هردو به زحمت توآنستده او دا بر 
خأنهٌ زین بنشانند و مهعلش دا به اد پس دادنئد و دن کیشوت به او فرمود تا 
به دنبال رفقایش پرود و سفارش کرد که از جات او از تجاوزی که ناگز یر 
به ایشان کرده است عذد بخواهد . سانکو نیز به کشیش گفت : «اگر آن آقایان 
خواستند بدا نند دلاودی که ایشان دا تادوماد کرده است کیست بگویید پهلوان 
نامداد دن کیشوت مانش و با به عبادت دیکر پهلو ان اقسر ده سیما است . 
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9 بی آنکه منتظر بقیه صحبت شود تا دور شد و آ نگاه 
دن کیشوت از سانکو برسید که به چه جهت در این ساعت بخصوص او را 
د بهلوان اقسرده سیما » خوانده است . سانکو در جواب گشت : «الان عرض 
می کنم : علتابشت که من در بر تومشعلی که ت 1 بیئو ای لنگ می‌سوخت 
يك لحظه در سیمای شما خبره شدم و براستی جنابعالی قیاق چنان بدی بیدا 
کرده بودید که در این چند سال به شما ندیده بودم ؛ و علت این وشع با 
خستگی مفرطی است که دد این نبرد برشما عارش شده است و یا بسیب آذبین 
رفتن دندانهای شما است . - دن کیوت گفت : چنین نیست » یلکه آن حکیم 
دانا که مقدر است روزی تأدیخ دلاوریهای مرا به رشنهً تحربر در آورد صلاح 
دانسته است که من نیز به شیوه بهلوانان عهد عتیق لب پر‌سعنایی برای خود 
بر گزینم » مثلا دد میان پهلوانان باستان یکی را «پهلوان آتشین تیغ»» یکی 
را «پهلوان‌اس شاخدار» ۱ یکی را «بهلو ان دختران» , یکیرا «یهلو ان‌عنقا», 
یکی را «یهلوان اژدرها» و 5 را دیهلوان اجل» لقّب داده بودتد ددرلوای 
این القاب و این عناوین ود که ایشان را در همه اقطار جهان می‌شناختند 
بثابرراین همان حکیم داناکه ذکرش دفت لغب «پهلوان افسرده سیما» را , که 
یکمانم از اين پس اختیار خواهم کرد ؛ به شما الهام بخشيده و بر ذبان شما 
جاری ساخته است ؛ و برای انکه این نام بیشتر به من بیاید همینکه فر صتی 
یافتم سفارش خواهم داد که تصویرسیمایی افسرده و عهیب برسپرمن نش کنند . 
سانکو گفت : ارباب» بعقیدةٌ من صرف وقت وپول برای ترسیم چنین‌صورتی 
بی‌فایده است .کافی است که حضرتعالی جهرء خودرا نشان بدهید ورودد روی 
مردمی که به‌شماً نگاه می‌کنندبنگرید»ومن‌قول می‌دهم بی آ نکه‌قیازی به‌تصویر 
دیگرد به نقش سیر باشد همه فوراً شمارا به‌نام «بهلوان افسرده سیماه بخواندف» 
و باور بفرمایید که من راست می گویم زیرا , ولو به شوخی حمل پفرهایید . 
گرسنگی و بی دندانی جنان قبافةٌ دقت انگیزی به شما می‌ بخشند که جنانکه 
عرض کردم بسهولت می‌توان از نقش سپرصرف نظر کرد .» 

دن کیشوت از بذله گویی مهتر خود به خنده در آمد مم‌الوصف دد عزم 
خویش د اسخ‌تر شدکه‌این لقب دا بر گزیند و برسپر خود تصویری دا که در نظر 
داشت نقش کند . سپس دوبه مهتر خودکرد و گفت : «سانکو. هیچ می‌دانی که 
من به مصداق این حکم صریح دینیکه می گوید : 8عد ‏ ونتاه 5 
:0 ,04180010 (هر کس دست به دوی شیئی مقدسی بلند کند شیطان است .. 
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الخ ) کافر شده‌ام ؛ و مم‌الوصف اگر داستشی دا بخواهی من دست به دوی 
ایشان بلنه نکرده‌ام پلکه آنان را با این نیزه زده‌ام ؛ از طرفی » من هر گز 
فکر نمی کردم که دارم به کشیشان و اریاب کلیسا که مورد احترام و برستش 
من حستند تعنی می کنم: چون من خود يك فرد مسیحیو کاتوليك موّمن‌هستم 
هکس کمن می کردم که با اشیاح و اموات طرفم , و الا من حادثه‌ای را که 
بر سر بهلوان نامداد سردروید یار ۱» هنگامی که صندلی ابلچی یکی اذ 
سلاطین را در حضور پاپ اعظم شکست و پاپ بجزای این عمل پهلوان را 
تکفیر کرد فراموش نکرده‌ام . و این تکفر مانم اذ آن نشد که در آن دوز 
درودریگودوویوار» جوانمرد مثل يك پهلوان دلیر و شریف عملکند . 
جون در این اثناکفیش از آنجا دود شده بود دن کیشوت هوس کرد که 
بیند آیا محتوی تابوت واقعاً جِنازء انسان است ولی سانکو هر گز حاضر به 
این کاد نبود لذا گفت : «ارباب » حضرتعالی به این ماجرا ارزان‌تر اذ تمام 
ماجراهایی که تا کنون برسر ماآمده است بایان بخشیدید . بنابراین بیش از 
این نبایه سر به سر شیطان گذاشت . این اشخاس هر جنه شکست خورده و 
فراری شده‌ا ند ولی ممکن است بكث مرتبه متو جه شوند که این شکست دا فقط 
ازدست يك نفر خورده‌اند. و آ نگاه ححالت و کینه وادارشان کند که بر گردند 
تا انتقام خود را از ما دگرند و کاد تازه‌ای دستمان بدهند . حرف مرا باور 
کئید : خرمن‌بار آذوقه دارد ۰ کوهپایه نرديك است و گرسنگی هم به ما سیخ 
می‌زند که راه پیعئیم ؛ بنابراین هیچ کاری تقتی ان امن ثیست که دممان را 
روی‌کو لمان پگذاریم؟ وپمحک آن ضربالمثل معروف که می گوید «مرده گور 
می‌خواهد و ذنده سور» پی کار خود برویم ۰ »ویس از ادای این سخنان افسار 
خر خود دا گرفت و از اربایش خواهشکردکه به دتبالش پردد . دن‌کیهوت 


! - به روایت داستان مجمولی که دد شرح حال «سیدروی‌دیاد» پهلوان 
تاد یی اسپافیایی منقول است «سید» صندلی عاج پادشاه فرانه دا ده بها نه این که 
بالاتر از صند لی بادشاه کاستیل کذ‌اشته شده بود بت :2 پاپ او دا دحرم این کار 
تکفین کرد. (دکتر‌باددن), و از اینکه‌سر و انتس‌اول‌این عمل را پتام «سیده ودد 
دوخط بعد ده ام درو دریگودوریوار» تقل‌می کند معلوم می‌شود که‌این هر دوشخص 
و احدی ستند . (مترجم) 

۴ شاه تفای اسف سای ی هک یهن 

۳ - اصل جمله اسپانیایی ایست : «با کمال شجاعت فی‌ار کنیم درحال که 


يك پا دا جلو پای دیگر بگذاديم .» (مترجم) 
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نیز چون ددیافت که حق با سانکو است اطاعت کرد . 

پس اذ آ که هردو مدتی بین ده تیه کوجك دراه پیمود ند به در وسیع و 
سرسبزی رسیدند و همانجا از مر کب به زیر آمدند . سانکو باد از پشت خر 
برداشت . سپس اریاب و مهتر بر سر سبزه‌ها دراز کشیدند ۶ با اشتهای تمام 
صبحانه و تاهار و عصرانه و شام خود دا یکجا نوش کردند . ماحضر ایشان 
چند سید گوشت سرد بود که کشیشان مشایم جتازه ,که دد این دنیا کمتر به 
وجود مبارك خود بد می گذراتند ۱ بر بشت قاطر خود بار کرده بودند . اعاأ 
برای آن دو » حادله نا گوار دیگری نع لاد بو د که در نظر سانکو از تمام 
حوادث دیگر بدتر آمد و آن این بود که شراب همر اه تداشعنه و حثی ث 
قطره آب که با آن گلویی تارف تن دردسترس نبود . ابن‌بار تشنگی ایشان را 
آزار می‌داد و سانکو چون دید که در سبزه زاری که بر آن لمیده| ند علفهای 
ریز و ترو تاه فراوان است جیزی به ارباب خود گفت که دد فصل بعدخواهیم 


خواند . 


در باب ماجرای غریسی که دن کیشوت دلاور 

با خطر کمتری به‌آن پابان داذ» چنانکه هیچ 

هلو ان نامداد دبگری به هیچ ماجرایی کم - 
خطر نر از آن بر نخودده بود 


رآ[ 
وجود جشمه سار یا نهری در این نزدیکی: که آن دا مغروب م یکند دس‌سبز 
می‌دارد؛ نباشد. بس بهتر آنکه قدری جلوش بردیم ذیرا بيشك به‌آ یی که علش 
وحشتناك ما دا فرو تشاند دست خواهیم یافت » علشی که ما دا به سنوه آورده 
و رنج آن بمراتب بدتر از ر نجگرسنگی است « 

دن کیشوت این نظر دا ابید کرد لذا عتان رسی‌نانت دا گرفت وسانکو 
نیز پس از آتکه مابقی طعام را بار خر کرد افسار آن را بدست گرفت . سپس » 
هر دو کودمال کورمال از چمنزار بالا دفتند زیرا ظلمت شب جنان بود که 
نمی گذاشت ایشان اند جیزی دا ببیننه . هنوز دویست قدم نرفته بودند که 
صدای مهیبی شبیه به صدای دیختن | بشار از بلندی برسنگ به گوششان رسید. 
هر دو از شنیدن دم بی | ند ازه کردنه و جون آیستادند تا 
بدقت گوش‌فی ادهند وجهت صدا را نما بشد نا گهان صدای‌همهماة دیگری شنید ند 
که شادی و عطشی هر دو بخصوص سانکو دا که ذاتأً ترسو بود اذ ین برد . 
صدای ضر بات مهیب دمبهمی بود که موزون د آهنکین , توام با صدای‌جر ین 
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و جرینگک آهنها و زنجیرها 4 به گوش می‌رسید و جون با صدای سیلاب دب 
می آمیخت جنان‌بود که دد دل ی کی بجزدن کیشوت بیم و و حشت‌میر بخت . 
شب چنانکه گفتم بان تار يك بود و تصادف گذار ایشان را به بای دیشه‌ای 
انبوه أز درختان نلند آنداخته بودکه از نز گهای | نا براثر آهتزاز ناد شمال 
صدای ده ی در عین حال مطبوع و ترسناك برمی‌خاست , چنانکه آن محیط 
خلوت و وضع محل و تادیکی شب و صدای آب و نمزمه بر گها همه وحشت 
و هراسی می‌برا کندند . بدتر آنکه صدای آهن و ذنجبر همچنان بلند بود و 
باد از وش نمی‌ایستاد وسییده دم نیز هنوز نزديك نبود تا آن دو لااقلاطر اف 
خود دا ببینند و بدانند که در کجا هستند . 

لیکن دن‌کیقوت به پشت گرمی دل بیباك خود بر اسب جست و سپرش 
را حمایل‌کرده نیزه‌اش را بحال حمله نگاه داشت و بانگی بر آوردکه : «دفیق 
سانکو بدان که من نا به میت خداوند در عصر آهن به دتیا آمدهام تا سر 
طلا دا احياکنم . دست تقدیر هرچه مهلکة پرزنهیب و هنر نماییهای درخشان 
و دلاوریهای پیماننه است به نام من دق زده است . پاز تکراد می‌کنم که این 
منم که باید خاطر؛ دلاوران بیست و بنجگانةٌ میز گرد و شهسواران اثثی عشر 
فرانسوی و مشاهیر تسعه را در دلها زنده کن" و یاد «بلاتیر »ها و «فبوس»ها و 
«بلیانیی»ها و «تابلان»‌ها و «اولیوان»‌ها و «تران»‌ها و گروه بیشماد بهلو ا نان 
سر گردان قرون و اعصار گذشته دا از خاطرها پبرم و در عصری که هستم 
جندان دلاودیها وتاهکادهای بز رگ وعجیب‌ازخود نشان دهم که‌در خشان‌ترین 
دلاوریهایی را که مایهٌ فخر و مباهات دیگران بوده است تحت‌الشاع قراد 
دهم . تو ای مهترشریف و با وفای من » بدقت به این شب لمانی وبه‌سکوت 
عمیق آن بنکر و به صدای مبهم و اسرار آمیز درختان و به غرش هراس انکیز 
آب یکه ما به جستجوی آن آمده‌ايی و گویی از قراز کو ههای ماه فرومید یز د 
وبالاخره به همهم مداوم اي شربات آهن که برد؛ گوش ما دا پاده می‌کند 
گوش فراده , و اين همه نه در مجموع بلکه تك تکشان کافی هستند که حیرت 
و وحشت در دل مریخ خدای جنگ و بطریق اولی دد دل کسی که اصلا برای 
این گونه ماجراها خلق نشده است بیندازند . باری ؛ همه این چیزها که من 
برای تو تشریح کردم به مثاباً سوزنهایی هستند که خون مردی و مردانگی در 
عروق من به گردش در می آور ند , و از هم اکنون به سودای مقابله با این 


1 - رجوع شود به زیر نویس صفحات ۴۶ و ۴۷ . 
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ماجرا , هر قدر هم خطر ناك بنماید . دل دد سینه‌ام می‌تید . بنابراین ای 
سانکو , قدری تنگک «رسی‌نانت» دا محکم کن و به امان خدا در همین جا 
بمان و تا سه روز منتظر من باش ؛ اگر در بایان این مدت باز نیاعدم تو 
لو اش تشه سای نی ده از اتطا برای آنکه کار صوابی انجام 
داده و خدمتی به من کرده باشی به ری توبوزو می‌روی و به دلبر بی‌همتای 
من‌دو لسینه ق ک وی 15 پهلو ان سر عشق تو درراه به انجام رساندن دلاوز های 
خاطرهانگیزی که او را سزاواد عنوان بهلوآنی کرده بودند جان داد .» 
وقتی سانکو این سخنان دا از ادبایش شنید سخت به دقت‌آمه وذارزار 
ریق گنت > و ار باب » نمی‌دانم چرا حضرتعالی می‌خواهید به استقبال 
چنین ماجرای برخطری بروید ؟ الساعه شب است و هیچکس ما دا نمی بیند. 
راه خود را تفییر دهیم و اذ این خطر جان سلامت بدد بریم » 
ولو ناچاد شویم سه روز هم آب نخوریم ؛ و چون کسی نیست که مارا نمی 
بطریق اولی کسی هم تخواهد بودکه ما دا ترسو بداند . از طرفیمن. اغلب؛ 
از کشیش ده خودمان , همان کشیشی که حطر تعالی خوب می‌شناسید , شنیدهام 
که هر کس خود را نه تخط. | قدازه جان بن سر آ نمی نهد : بنابراین عقلایی 
نیست که انسان خدا را دجاد محظور کند وخود را در کاری جنان خطیر بیندازد 
که نجاتش از آن جز به معجزه میسر نباشد . تا همین حد که خداوند شما را 
مثل من دحاد دقص برلحاف نکرد و بی‌آنکه کمترین خراشی بر یدن مبارك 
واردآید بر همه دشمنانتان که جنازه را مشایعت می کرد ند مبرود گردانید کم 
معجزه‌ای نبوده است وین من تتواند در دل سنگ شما 
اث رکند وشما دا به رت آورد لااقل به این نکته توجه داشته باشی که بامحض 
توص تسه نس او یه واه 
کرد 4 بخواهد از من قبض روح کند خواهم سپرد . 
من جلای وطن کردم و ده بشت پا به خانه و ذن و قرزند دم به امید اینکه دد 
رکاب حصرتعالی باتم و به شما خدمت کنم , و گمان می‌کردم که کم و بیش 
ادزشی بر‌ای شما خواهم داشت , اما به مصداق ضرب‌المثل معروف: مینباز از 
حرص انبان خویش- بددد جو برشد زانداذه بیش می‌بینم که انبان امیدها و 
آرزوهای حن ازهم دریده است ذیرا در لحظه‌ای که گمان می کردم دیگرچیزی 
به دسیدن به‌آن جزیر؛ بدفرجام که حضرتعالی بادها به من وعده قرموده‌اید 
تمانده است ابذك به اجر و باداش خدماتم می‌خو اهید مرا یکه و تنها ددجنین 
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جای پرت و دود از ادش‌انوها که ۳ ار باب ! شما را به خدای بگانه 
سو کند که دد حق من این همه پیرحم و سنگدل نباشید . و ا گر به هیچ وجه 
حاضر تیستید ازمقابله با این عاجرا صرف‌تظر کنیدلااقل تا صبح صبر بفرمایید» 
ذیرا من از دوی معلوماتی که دردوران جوبانی آموخته‌ام حکم می کنم که باید 
تا به‌طلو ع سییده سوه ساعت کمترمأنده باشد؛ چه» در حقیتت دهات «دباصفر » 
بالای سرستارءٌ چلییا است درصودتی که نیمه شب در خط بازوی چپ‌آن ستاره 
مشقخص می‌شود .۰ - دن کیشوت جواب داد : سانکو » اکنون که شب چندان 
تاديك است که حتی يك ستاره هم تمیز داده نمی‌شود تو جگونه می‌توانی خط 
بازو دا ببینی و از کجا می‌دا نی که دهان و سر ستاره کجاست ؛ - سانکو گفت: 
بلی ؛ داست است ولی‌ترس چشمان تیز بینی دارد و ا گر آن طود که می گویند 
زیرزمین دا می‌بیند لابد می‌توانه. آسمان دا نیز در آن بالا بپیند ؛ اذ طرفی 
حدش اینکه از حالاعا صیح فاصله زیادی تیست خیلی‌راحت است .-دن کیشوت 
گفت : خواه زود صبح بهود و خواه دیر » هر گز نه در این ساعت ۶ نه دد 
هرجيك از اوقات کسی تخو آهد دید که زاری و التمای مرا از انجام وظیفةٌ 
پهلوا نیم بازبدارد . بنابراین سانکو» از تو خواهش می‌کنم که دیگردم نز نی. 
خدایی که هوس متقابله با چتین ماجرای عجیب و هراس‌انگیز را ب دل هرن 
انداخت بروای نجات‌ من و تسکین غم ترا ثیز خو آاهد داشت .کاری که و باید 
یکنی این است که تنگت دسی‌نانت دا محکم کنی و در همین جا بان هوق 
قول می‌دهم که زنده با مرده نزودی باز گر دم .6 

سانکوجون دید که تصمیم ار بایش خلل نید یر است < اندرزها والتماسها 
و اشکهای او تأْثیری در پهلوان نمی‌کند تسمیم گرفت به حیله متوسل شود و 
در صورت امکان او را خواه ناخواه : تأ طلو ع صبح نگاه دارد ۰ بدین 
منفلور » در آن عنگام که تنگک اسب را محکم می کرد بی] تکه وانمود کند و با 
بگذ‌ادد متوجه شو ند : هردوپأی رسی‌انت را با افساد خ بهم دست» به نحوی 
که چون دن کیشوت آهنگک عزیمت کرد نتوانست» ذیرا اسبتی تکان نمی‌خورد 
دفقط مختصر حست وخیزی می کرد . ساتکو جون دبدکه حیله‌اش موّ ثرافتاده 
است بلافاصله به او کشت : «خوب , آرباب ؛ می‌بینید که جون خداو ند از 
فا و ناله‌های من به دقت آمد مقرد قرمود تا دسی نانت نتواند اد جای 
خود تکان بخورد . حال ا گر شما لحاجت کنید و این حیوان ذبان بسته را 
بیازادید جنان است که با قضا کارزار کرده و با به اصطلاح مشت بر سندان 
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کوفتدا بد" . 

در این انا دن کیشوت کم کم ماّبوس می‌شد ۰ ذیرا هرچه بیشتر مهمیز 
به اس می‌زد حیوان کمتر به جلو می‌رفت - بالاخره دن کیشوت بیآنکه‌بویی 
از پالهنگی ببرد بهتر آن دیدکه آرام بگرد و انتظار بکشد تا يا دوز شود و 
با دسی نانت عکان بخورد . بهرحال چون امتناع اسب خود دا آذرفتن معلول 
جبری جر حیلة سانکو می‌دا نست یه او گفت : «دحال که جنن است ورسی‌نانت 
نمی‌خواهد جلو برود ناچاد من صبر می کنم تا صبح یه روی ما بخندد ؛ هر - 
جند درتمام مدتی که سپیده دد دمیدن دد نگ می کند من باید بکریم. سانکو 
گفت : موجیی‌برای‌گریه نیست . من تا صبح سر حضرتعالی دا با تقل‌قصه‌های 
شبرین گرم می‌کنم , مشروط براینکه شما هم ترجیح بدهید که از اسب فرود 
آیید و به رسم پهلوانان سررگردان اندکی بر این چمنزار بخوابید , تا فردا 
صبح خستگی اذ تن بدر کرده باشید و با پروی تازه‌ای به مقابله با ماجرای 
مهیبی که دد کمن شما است شتأیید . - دن کیشوت باتک بر آورد که : جه 
جای فرود آمدن وچه هنکام خنتن است ؛ خیال می‌کتی من هم از آن‌پهلوانات 
دروفن هستم که به هنگام مقابله با خطر تن به‌آسایش می‌دهند ؟ ت وکه برای 
خواییدن آفریده شده‌ای پخواب و هر چه دلت می‌خواهد پکن ولی من آ نچه 
صلاح کار خودم است خواهم کرد . - سانکو گفت : اریاب عزیزم . خواهش 
می‌کنم دلکیر نموید ذیرا من] نچه گفتم برای خنده و شوخ یگفتم .» این بگفت 
و به ار باب نزديك شد » دستی به قر بوس جلو و دستی به قر بوس عقب ذین 
نهاد , بقسمی که ران چپ ار بایش در بغل او قراد گرفت » بی‌آنکه جرآت 
کند يك قدم از او دود شود , ذیرا از شنیدن صدای ضر باتی که همچنان بطود 
متثاوب بهگوش می‌رسید وحشت او از انداذه بدر شده بود . 

آنگاه دن کیشوت ده‌سانکو گفت که جنانکه وعده داده است قصه‌ای‌برای 
او نتل کند . مهتر در جواب گفت : «اگر ترس مجال سخن بدهد از صمیم 
قلب حاضرم به وعده وفاکنم . مع‌الوصف می‌کوشم قصه‌ای برای شما بگویم که 
اگر موفق به تقل آن بهوم وجیزی ازآن دا فرآموش نکنم آز بهثر ین‌قصه‌های 
دنیا خواهد بود ؛ پنابراین حضرتعالی خوب توجه بفرمایید که می‌خواهم 
شروع کنم : 


| - دد متن اصلی نوشته است که : «قما را خشمگین کرده با به اصطلاح 


هشت بی نیشتر کوفته‌اید .» (مترجم) 
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درو زگاری بودا تجه بود ... خدآونه هر خوبی‌ای را که پیش آ ید نصیب 
همه کند و بدی را نصیب کس ی کند که در پی آتست ۱... حن ؛ ادیاب . اذ شما 
خواهش‌م یکنم به‌سر آغازیکه پیشینیان بهقسه‌مای شب ذنده‌داری خودمی‌دادند 
تو جه تقرها یقن ایتربن آخا هن ده به دهانشان می مد نبود یلکه یکی از 
کلمات تصاد کانن 0۸201 مداح و قیلسوف دومی بو دکه موم گونق : « ید تصیب 
کسی اد که در پی آن است ! » و این جملهً حکیمانه همچون اتکشثری که 
برازندة2 انگشتی باشه مناسب حال آن حضرت است تا آدام بگر ید و مناسب 
حال من نیزتا به دنبال بدی به هیچ سویی نردم بلکه هر دو به رأه دیگری 
برویم » چون کسی ما دا به ادامةٌ داهی که آن همه پر خوف وخطر است مجبود 
نمی کند .۰ - دن کیشوت گفت : سانکو؛ تو قصه‌ات دا بگو و انتخاب داهی دا 
که باید برویم به من وا گذاد . 
- سانکو گفت : پس گوش کنیه ! در یکی از محالهای «استر‌امادود» 
چوپان بزچرانی بودکه بز می‌چرانید و این چوپان یا : بنا به دوایت ۰ این 
بزچران لوپ دو یز 212 ۲۵06 نام داشت , و این « لوپ دویز » عاشق 
دختر لك چوپانی بود که اه دا ود الو)ه10۳۳8۱۷ می‌نامید‌ند . این دخترله 
جوبان که «تودالوا» تام داشت دختر گله‌دار رو تمندی نود ؛ و این گله‌دار 
ثروتمته ...۰ دنکیهوت سخن سانکو را پرید و گقت : تو اگر بخواهی 
این‌طود قصه بکویی و هرجمله را دو باد تکرارکنی تا دو دوز دیکر هم به 
بایان نخواهد دسید . قصه را شمرده و مرب و بدون تکرار و متل يك آدم 
فهمیده نقل کن و الا خفه شو و بیش از این دراجی مکن . - سانکو گفت : 
رسم ولایت ما این است که قصه‌های شب زنده داری دا همیتطور که من تعر یف 
می‌کنم پگویند . من طور دیگری یلد نیستم و شایسته هم نیست که حضرتعالی 


| یا به قول لویی ویاردو فر‌آنویان دد آغاز قصه میکوییند : يكوفقتی 
فلا چین بود ... و گاه نیز پیر ذنها می گفتند « خوبی برای همه صردم و دی 
بر ای دفیقةٌ کشیش » ولی ما ایرانیان می‌گویيم : یکی بود یکی نبود , سر کنید 
کیود , بر زنکه نشته بود » اسبه عصادی می کرد ؛ خره خراطی می کرد » دنه 
بزازی می‌کرد , سکه قصایی می‌کرد . گربه‌عه بقالی می‌کرد ء شتره نمد مالی 
می‌ کرد ؛ موشه ماسوده می‌کرد , بچهُ موش ناله می‌کرد , پشه رقاصی می کرد ؛ 
فیل آهد آب شوره , افتاد ودئد‌انش شکست , داد زد ثشه جون دندو نکم, از ددد 
دندوتن دلکم » اوستای دلال را بگوء مرد نظر پاك دا بکو , تا مکشد دئدو نکم . 
تا بره دژد از دلکم . (هتر‌جم) 
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مرا مجبور کنید به شیوه‌های تازه‌ای نقل کنم. - دن کیشوت گفت : پس‌هر طود 
دلت می‌خواهد نقل کن و حال که تقدیر مرا تاگزیر کرده است گوش بدحم 
ادامه بده ! - سانکو گفت : عرض م ی کنم به حضور مبارك آقای جان و دل 
خودم که این سر چوپان » هما نطور که گفتم » عاشق «تورا لوا» دخترلاجوپان 
بود . و او دختری بود خیله و جاق و جله و خشن و وحشی و قددی مردنماء 
چون مثل مردان چند موی سبیل برپشت لبش دوییده بود » آنطود که گویی 
من همین ألان می‌بینمش - - دن کیشوت پرسید : گر تو او دا می‌شناختی؟- 
سانکو گفت : خبر» من او را نمی‌شناختم ولی کسی که این قصه را برای هنن 
تعریف می کرد قسم می‌خورد که داستان بمدری واقی و حقیقی است که دقتی 
خود من این قصه دا برای کس دیکری نقل‌کنم می‌توانم قسم بخودم و تا کید 
کنم که هم ماجرا دا به چشم خود دیده‌ام . بادی » دوزها » چنانکه گویند , 
از پی هم سپری می‌شد و شیطان که ۳ نمی‌رود و در عر کاری 
دخالت می‌کند تا فضم دا بهم بز نه جنان کرد که عشق پسرك چوپان نسبت به 
آن تن .یل به کینه و بدخواهی شد, و علت آن : نا به روایت هرزه‌درایان 
این بودکه دخترك چند بار با شیطنت‌های کوچك خود حس حسادت سر را 
برانگیخته بود » بحدی که به عمّید؛ من از شوخی گذشته بود . از آن مد » 
کینهٌ سر جوپان چنان شدید شد که برای اجتناب از دیدار دخترك چوبان 
تسمیم گرفت جلای وطن کند و به جایی برود که دیگر هر گز چشمش به روی 
او ثیفتئد - تورالوا به محض آینکه فهمید مورد نقرت « لوپ » واقم شده آست 
عشتش آتهین‌تر از عشتی شد که جوان به او می‌ورزید . 

دن کیشوت گفت : این‌خوی ذاتی‌ذنان است که از کسانی که دوستشان 
دار ند بیز ار ند و کسام را که از ایشان متثقر ند دوست می‌دأد ند خوب؛ ادامه 
بده ۰ - سانکو گفت : بهرحال چوپان تصمیم خود دا عملی کرد بعتی‌يك دوز 
بزهای خود را جلو اتداخت و از مبان مزادع «استر‌امادور» به سوی کشور 
پرتقال دفت . تورالوا وفتی از فراد او ۲ گاه شد سر در بی وی نهاد و بای 
پیاده . درحالی که کنشهایش دا به يك دست گرفته بود و در دست دیگرجوبی 
داشت و به گردنش خورجین کوجکی اویخته بود که گویند يك ایینه شکسته 
و يك نصف شانه و يك قوطی کوجك سرخاب و سفیداب برای بزك در آن بود؛ 
از دور وی دا دنبال می‌کرد . ولی آیا دخترك همین جیزها را با خود داشت 
یا چیزهای دیگر. قعلا اصراری به معلوم کردن این حطلب ندارم؛ اصل|یشست 


۱۸۱ دن کیشوت 
3 شش 2 با له حود مو فعی به کنار شط گوادیانا تست ۶ از رودخأنه‌عبور کند 
که آب شط سخت طفیان کرده و از بست حود برون زده بود , و درطرفی که 
جویان بهآنجا دسیده بود نه قایقی بود د نه کشتی‌ای و نه قایق‌دانی تا او و 
بزهایش را عبور دهد ء ناجار سخ<ت خشمگین سو زیرا می‌د ید که تورالوا هن 
تعقیب او است و قطماً يك ربم از وقتش دا به گریه‌ها و جیغ و دادهای خود 
تلف می کرد . عاقبت آنتدر به این سوو آن سونگاه کرد تا جشمش به‌ماهیگیری 
افتاد که قانق بسیار کوچکی در کنارش دیده می‌شد » جندان کوچك که بجزيك 
آدم و يك یز هیچ چیز در آن جا تمی گرفت. . با این وضف سر او را صدا 
زد و با او طی کرد که خود و سیسد بزی راکه بهمراه داشت به آن سوی آب 
بر سأند شابکزشو از قایق هی‌شو د ؛ باگبی :دز تو وت با از 3 واز آب ود م ی کند؛ 
باز برش گرد و یکی دیگر می‌برد ؛ باد دیگ برمی گردد و بز دیگری را 
عبور می‌دهد ... خوب ‏ حالا حصّرتعالی خوب دقت کنید و پزهایی را کد 
ماهیگیر از آب عبور می‌دهد بشمارید , چون اگر حتي در حساب یك رآس 
اشتباه کنید قصه تمام می‌شود. بطوری که نمی‌توان يك کلمةٌ دیگر از آن را 
وت دهرحال من به فصه خود ادامه می‌دهم ومی گویم که شیب ساحل‌رودخانه 
در طرف مقایل تند و خاکش دسی و لغز نده بود و هر بار رقت و آمد ماهیگیر 
مدتی بطول می‌انجامید . معهذا باز به دنبال بز دیگری آمد سپس یکی‌دیگر 
و باز یکی دیگر... - دن کیشوت فریاد زد که 1 فد کرش ین ۱ گیریم که او 
عم دز ها را از آب عپور داد . و دیگن وقتت را به این طور من و دفتن 
تلف مکن والا تا يك سال هم‌أین همه بزرا دد تخواهی کرد. - سانکو ی سید: 
خوب ‏ تا بحال چند بز رد شدهاند ؛ - دن کیشوت گفت : برو بابا ! من چه 
می‌دانم 4 - ساتکو گفت : عگی عرض نکردم حسابش دا خوب نگاه دارید ! 
جوت ء حالا دیگر قصه تمام شد و به هیچ طریقی نمی‌توان به ان اداعد داد . 
- دن کیشوت فریاد زدکه: جطودجتن جیزی ممکن است ؛ واقعاً نگاه‌داشتن 
حساب دقیق ها ا شقن ون اصل اتقو یل اشت که کی فرسشاب ات 
ری آن اشتباه شود تو نمی‌توانی یك کلمةٌ دیگر از آن دا نقل کنی *- سانکو 
گفت : خبر ارباب » به هیچوجه ! زیر در آن لحظهکه از حضرتعالی پر‌سیدم 
جند رآس فز از آب عبور کرده‌اند و شما فرحودید نمی دا نم . بلافاصله هرجد 
از قصه به خاطر داشتم فرآموشم شد , و بعقید؛ من این بهترین و شبرین‌ترین 
فتتیت: ان بود ۰ - دنکیشوت گفت : یمتی می‌خواهی بگوی ی که قصه واقعاً تمام 
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سا نز وت بلی ؛ همان طور که عمر مادد من تمام شد.- دن کیقوت 
گفت : براستی مطمتّن باش سانکو , که تو یکی اذ عجیب‌ترین قصهد‌ها با 
داستانها با تار بخچه‌هایی راکه در اف جهان می‌توان بهم بافت نقل کردی و 
این نحوء تعل کر فن ههام کردن فضه نی هر کد دید نشده است و نخواهد 
شد . بعلاده , من نبایستی بیش از این از عقل دسای تو انتظار داشته پاشم . 
اصولا چه جای تعص است ؟ شاید صدای این ضر به‌ها که هنوذبه گوش می‌رسد 
تا اندازه‌ای مغر ترا مفشوش کرده باشد . ساتکو گفت همه جیز ممکن است 
ولی از قصهٌ من دیگی جیزی باقی تیست و همانجا تمام است که اشتیاه شما در 
شمادء بزهای از آب گذشته شروع می‌شود . - دنکیقوت گفت : سپادخوب؛ 
هرجاکه تو می‌خواهی تمام بشود . ولی حالا ببينیم دسی‌نانت تکان می‌خورد 
يا نه .» این بکفت و باز مهمیز به اسب زد ولی دسی‌نانت باذ به جست وخیز 
پرداخت ذزیرا باهای اوجنان محکم بسته شده بو د که تمی‌توانست تکان بخورد. 

در این هنگام خواه براثرخنکی هوای صبحدم که کم کم احساس می‌شد؛ 
خواه بخاطراینکه سانکو عصرروز قبل جیزملینی خورده بود وخواه بالاخره. 
0 بیشتر محتمل است , مزاج او می‌خواست عمل کند , هوس کرد سری 
سبك کند و کادی را که دبگرات نباستی بجای اوا نجام دهند خود بکند» لیکن 
هراسی که برجان او جیره شده بود بدرجه‌ای بودکه سانکو نمی‌توانست حتی 
بقدر بهنای ناخن از اربایش دور شود ؛ از طرفی ۳-۹ در #ضأی حاجت نیز 
برای او غبرممکن بود . درآن حال ناراحتی به فکرش رسید که دست راستش 
را ازقر بو س‌عمبی زین پردادد؛ شرت نله صدا 5 حر کتی بکند بند شلو ارش 
را گشود و شلواد بروی پاشنه‌های پایش قرو لفزید و به حالتی در آمد که گفتی 
به باهایش پایند و آهسته دامن بر آهنش را بالا زد و دو ومد 
سرین جاق و جلهٌ خود را برهنه کرد . یی از فراغت اذ این معتدمات و در 
حینی که گمان می کرد مشکل‌تر ین قسمت کارخود دا برای دهایی از آن‌ناراحتی 
ازار نده به بایان رسانیده است دجار درد سن ناراحت کننده‌تری شد , چف 
بنظر ش امد که ثمی‌تواند کار خود را بدوت رها کردن صدایی شرو ع کند ۳ 
بود که دندان برهم فشرد و شانه‌های خود را خم کرد و با تمام قوا کوشیه تا 
نکرد و صدای خفیفی کاملا مفایر با آن صداها که موجب وحشتش شده بودند 
از وی بیردن جست . دنکیشوت شنید دفوداً پرسید : «سانکو» این‌جه صدایی 


۱۸۳ دن کیشوت 


بود ؛ - سانکو جواب داد : نمی‌دا نم آر باب , ولی قاعدة" با ین جیز تازه‌ای 
باشد ذیرا حوادث تيك و بد هرگز از يك چیز کوچك شروع نمی‌شود .» و 
سیس باز به | زمودن بخت خود پرداخت ‏ و این پان نان حوفمیت )| هه نود که 
بی آ نکه سروصد!یی براه بیندازد با آثیری بدهد از باری که تا به آن درجد 
معذ بش کر ده نود سيك شد . 

اما جون‌د نکیشوت شامه‌ای به حساسی‌سامعه داشت وچون سأنکو چندان 
به او نزديك و جسبیده بود که بخارات متصاعده مستفیما تا به مغز او بالا 
می‌رفت تا گزیر بوی بدی به مشام دن کیقوت دسید . وی همینکه احساس‌تعش 
کرد دست به پینی برد و متخرینش دا با انگفتهای شست و سبابه محکم‌فشرد 
و با صدایی که از توی دماغش بیرون می آمد گفت : «سانکو» بنظرم می‌آد که 
تو در این لحظه دچار وحشت عظیمی شده‌ای . - سأنکو جواب داد : بلی ؛ 
رداست است ولی حر تعالی از کجا بی بردید که و حشت فعلی من از حند لحظهة 
قبل بیشتر است؟- دن کیشوت گفت : برای اینکه الان نسبت به جند لحظه قبل 
بوی ذ ننده‌تری آذ تو به‌مشام می‌رسد واین بو هم بقیناً از مشك وعتبر نیست.- 
کی هوارهم سای اسان 
است که مرا دد این ساعات بی وقت به جنن جاهای خلوتی آورده‌اید . - 
دن کیشوت بی‌آنکه انگشتان حود را از روی بینیش بردار دگفت : دقیق ؛ دو 
سه قدم اذ من فاصله بگر و اذاین ببید بیشتر در بند وجود خود وحفطحیثیت 
من باش . بيشك این ی‌ادبی ناشی از آذادی زیادی است که من دد مجالست 
خود به توداده‌اء دتت‌صانکه: کف : حتماً حضر تعألی تصود می‌فرمایید من کاری 
با خودکرده‌ام که نمی‌بایستی بکنم . - دن کیشوت گفت : ول کن , ول کن ؛ 
اینها مطالبی است که هرچه بیشتر بهم بزنی گند آن پیشتی ددمی‌آید .» 

پادی ادیاب و مهثر بتیةٌ شب دا به همین گونه سخنان و به صحبتهایی 
نظیر آن گذر | ند ند ۰ همیئکه سانکو متوحجه دمیدن سبیده شد آهسته بنه از بای 
رسی‌نانت باز کرد وحیوان همینکه خودرا آزاد یافت ظاهر اتداد دل وجرأتی 
پیدا کرد و اگر چه طبعاً سر‌کش نبود با دستهای خود شروع به سم زدن به 
زمی کرد . و اما از جفتك زدن و خوش دقصی کردن معذود بود جون قدرت 
این کارها دا نداشت . دن کیشوت وقتی دیدکه اسبش حر کت می‌کند آن را ید 
فال نيك گرقت و نشانه‌ای دانست از اینکه می‌تواند به استقبال آن ماجرای 
مخوف بشتابد . 


قا دوع ۱۸۴ 


دزسلالن. آن سرت هو ا کامله دوشن شده بود و اشیاء به وضو ح دیده 
می‌شد‌ ند . دن کیشوت خود را دد زیر يك دسته درخت بلتد شاه بلوط که سايهة 
انبوهی دار نه یافت ‏ اما نتوانست به علت صدای ضر به‌ها که آنی قطع نمی‌شد 
بی ببرد . لذا ا که شین دوگ کزم مهف نم ماو سنا نف رداق دش 
ازآنکه باد دیگر با مهترخود ودا ع کرد به او فرمان داد که چنانکه قبلا گفته 
بود حد اکشن ا سه روز به انتیلاد وی دد همان محل بمائد و اگی در پایان 
آن حدت به نزد وی بازتگشت یمن‌کند که بنا به مشیت خداو نه جانش دا بر 
سر آن ماجرای خطیر نهاده است . سیس ؛ بیغامی راکه ینا بود سانکو بی از 
مر گت وی از جانب او به دلیرش ده لسینه پرساند به او یادآور شد و درخاتمه 
به گفته افز ود که از بابت مواجب ایام خدمتش هیچ تشویش به دل راه نددهد 
زیرا او » یعنی دن کیشوت , قبل از ترك ولایت وصیت نامه‌ای درخانه گذاشته 
و در آن دستور داده است حقوق و انعام مهترش دا نسبت به مدتی که خدمت 
کرده است به دی بپرداذند ۰ سیس ‏ به گفته جنین ادامه داد : «لیکن اگی 
خدا خواست که من از این معر که صحیح و سالم و بی هیچ اتفاقی جستم تو 
می‌توانی مالکیت خود دا بر جزبره‌ای که به تو دعده داده‌ام صد درصد مسلم 
بدانی ۰» وقتی سانکو سخنان تأثرانگیز ادیاب مهر بانش را شنید باد دیگر به 
و در آمد و تصیم گرفت که تا خاتمهٌ کار از وی جدا نشود . نگاد ند این 
داستان از گریه و ذاری سانکوپانزا و از تصمیم جوانمردانةٌ او چنین نتیجه 
شتا گرد که او قطعاً مردی اصیل بوده و لااقل در ءداد کهنه مسیحیان ۲ بقمار 
می‌رفته است . اندوه سانکو تا حدی اربایش را متأثر کرد ولی نه جندان که 
اندك ضعفی ازخود نشان دهد . قرع کر را ۳ خود را بنهان کرد و بیدر نک 
به طرقی که بنظرش صدای مداوم آب و ضر بات از نجا می‌آمد براه افتاد . 

سانک و که برحسب معمول بیاده راه می‌رفت به دنبال اربایش افتاده بود 
و افسار خرخود راکه مصاحب ایام خوشی و ناخوشی او بود بشت قع خی : 
وفتی‌هر دو مدتی در ذیر شاخ و بر گهای آن درختان انبوه شاه بلوط راه دفتئد 
به جمئر ار کوجکی رسید‌ند که در دامن مخره‌های بلندی واقع یود و یماد 
تا ار ما او و ری با که ی 


۱ سر هنوز هم در اسبا نپا < نهده مسیحی» ده کسا نی می گو بند که نسل ندر 
تسل اسپانیایی مسیحی بوده و در شجرء ایشان بهودی با عرب سیحی شده وجود 


ند‌اشته‌اند . (د کتر باددن) 


۱۸۵ دن کیشوت 


رسید که به ویرانه بیش از خانه شیاعت داشتنه , و آن ده فهمیدنه که مبدع 
صدای آن ضر بات مداوم از آ تجا است, وهنوز آن صداها ادامه داشت.رسی‌نانت 
از صدای آن ضربه‌ها و از صدای آ شاد ترسید ولی دن کیشوت با لحن ملایم 
صدای خود و با توازش دست, او راآرام کرد و در حال یکه از صمیم قلب خود 
دا به دلبرش می‌سپرد واز ادمی‌طلبید تا در آن ماجرای هرای‌انگیز نظر عنایت 
از وی دریغ ندادد کم کم به کلبه‌ها نزديك شد » ضمناً در داه از خداو ند نیز 
کمك می‌طلبید . و اما سانکو که ار بهلوی ارباش دور نمی‌شد هر باد آ نقدر 
که می‌توانست از زیر شکم رسی‌نانت گردن می‌کشید و نگاه می‌کرد تا مگر 
چیزی را که آن همه در او ایجاد شك و اضطراب کرده بود به چشم پییند . 
ردو به همین حال صد قدم دیگر پیش دفتند تا نا گاه در بت یکی‌ازصخره‌ها 
بد وضو جح مامساهات آن یت وی کون شام تباید ان هن 
تشویش جانکاه برای ایشان شده بود بی بردنه : جیز ساده‌ای بود , چیزی 
که می‌تر سم ذکرش موجب تا شقن محر خوا نتوه شوه شش دستگاه آ به نگ 
بودند که با ضر بات متناوب خود این‌همه صدا می کردند . 
از دیدن آن منظره دنکیة‌وت لال شد و رنگک از رخسارش پرید و در 
سرتا پای خود احساس ضعف و رخوت کرد . سانکو به قیافةٌ اربایش نگریست 
3 دید ما ءدكث مرد شر‌مئده و ۱ ۲ بر ده است . 
دن کیشوت نیز نگاهی به قیافهٌ سانکو کرد و دید که حهترش باد به گو نه‌هایش 
اتداخته و دمانش جنان یر انیا با وجون 
با تمامی حزن و اندوه خود درد برایر بر شکلك مضحك ای و تاب خودداری 
نمی ورد بناجاد خود نیز به حنده افتاد. شاب و تا دید که ادیش لب به خنده 
۱ ول کرد و حنان صدا به فهتهه برداشت که مجبور 
شد به پهلوهای خود زور بیاورد تا از خنده نتر کد. چهار پارآدام گرفت و 
جهار یار » هر بار شدیدتر از بار اول . شليك خنده دا سر داد . دن کیشوت 
کم کم تاراحت می‌شد و بخصوص وقتی سخت از کوره در دفت که شنید سانکو 
ی و بهلوان به بانگ پاش و 
«دقیق سانکو, بدان‌که من بنا به مشیت خداهند در عصر آهن به دنیا آمدهام 
تا عصر طلا را احیا کنم و دست ی وت 
درخشان و دلاوریهای بیمانند است به نام هن دقم زده اش ۰۶ ۰ و همجنان 
به تکراد سخنانی که اد باب به هنگام شنیدن نخستین صدای ضر بات آ بدنگها 


به وی گفته بود ادامه می‌داد . دن کیشوت چون دید که سانکو عمدا او را 
مسخره می کند جنان بر آشفت که نیز ء‌اش را بلنه کرد و با دستهآن دو ضربت 
چندات محکم برشانه او نواخت که اک امه اتف هش او خورده بو دحسأب 
ار بایش از بابت پرداخت حقوق و انعام با خود او باك می‌شد » مگر اینکه به 
ورثه‌اش می بر دأخت ۰ وفتی سانکو دید که یاداگ شوحی و لودگی اور حنن 
دادند از ترس اینکه مبادا ارباب بر میزان باداش بیفزاید قیافه‌ای مخللوم و 
لحتی حق بجانب به خود گرفت و گفت : «حضرت ادیاب. آرام بگرید امگر 
نمی پینید که من شوخی میکنم * - دن کیشوت گفت : بلی » جون شما شوخی 
حی‌فررمایید من شوخی نمی کنم . خوب جنابآقای دلقك : قدری جلوتر تشر یف 
بیاورید و جواب بدهید ؛ آیا سرکار عالی تصور می‌فردایید که اگر بجای 
این | بدنگها واقعاً با ماجرای خطری مواجه شده بودیم من آ نقدر شجاعت از 
خود نشان نمی دادم که مردانه به مقابله بشتایم و ان بایان دهم ٩‏ و آیا من 
که پهلوانم حتماً مجبودم اصوات دا تدخیص بدهم و بتهمم صدایی که می‌شنوم 
از ]یدنک است با از حیز دیگر ؟ آبا همچنانکه حقیقت محش است امکان 
نداد دکه من , مانتد شما مردك دهأتی عامی احمق که رود و شب | بد نگگدیده 
زوا شنیده‌اید و در بای آسیاب بزر گگ شده‌اید ۰ من به عم حود 
هر گز آ بدنگ قق تقه ‏ قفااق: آن | نشنمده باشم ؟ می گویید به , کاری کنید 
که این شش | بدنگ بدل به شش عفریت شوند و ايشان دا يك يك یا با هم به 
جان من بیندازید» | گرمن هر شش تن دا برذمین نزدم آن دقت به شما اجازه 
عی‌دهم که تا دلتان بخواهد ار یش من بخند ید . شا نکه کف ها زا بخدا 
بس‌کنید ار یاب عزیزم , من اعثراف می‌کن که پا از گلیم خویش فراتر نهاده 
و بیش اذ اندازه لودگی‌کرده‌ام . اما اکتون که با هم بیحساب شدیم و آشتی 
کردیم (و خدا کند که ازهمهةً ماجراها همن‌طور صحیح و سالم درون بیأیید! ) 
بشر‌مأیید ببیتم آیاآن ترس عظیم ما حدده نداشت و درخور اقخ تبو د که درهمه 
جا حکایت شود ؟ بپخشيد » من وحشت خود را می‌گویم و الا می‌دانم که 
حضی‌تعالی هر گز حتی با نام ترس نیز آشنا نبوده‌اید . - دن کیشوت گفت : 
من نمی گویم که واقعه‌ای که برس ماامت واقیا خنده نداصت و لی تصور نمی کنم 
که قابل حکایت باشد ذیرا مستمعی شم همه خر دمته و هوشمند فیستند تأ هر 
جیزی را به جای واقمی‌خویش بگیر ند . - سانکو گفت : بناذم به شما کدلاقل 


دستاٌ نیزه را به جای واقعی خویش به‌کار گرفتید » ذیرا شما ا گر جه سر مرا 


ی ۳۳00[ 


هدف گرفته بودید ولی به خواست خدا و به پاس احتیاطی که من کردم و سرم 
را به داست دزدیدم به شانه‌ام خودد . لیکن هرحال بگذریم , یا جنانکه 
می گو بند گذشته‌ها گذشت! , و نیز اغلب شنیدهام که می گویندآن کس دوست تو 
است که تورا بگریاند فافظا براینکه ار بایان بزر گی وفتی‌دشنامی به نو کران 
خود می‌دهند عادة خلعتی نیز به آ نان می‌بخشند . دیگر نمی‌دانم وقتی‌جوبشان 
زدند جه به ایشان خواهند داد ؛ ولی گمان هی کنم بهلوانان سر گردان فش از 
جوب زدن ۰ جزیره‌ای در دریا با مملکتی دور خی به ایشان می دخشند . - 
دن کیشوت گفت : جه بسا بت چنان یار شود که هرچه تو می کویی به‌حقیقت 
ببیو ندد . بهرحال سانکو » مرا حلال‌کن و بر گذشته بیخشا . تو مرد عاقلی 
هستی ومی‌دانی که حر کات اول انسات در اختمارخودش نست» و نیزمی‌خواهم 
که تو اذاین س بر نکته‌ای واقف شوی تا اذ برحرفی با من خوددادی کثی» 
وان اد در همه کتا بهای بهلوانی که هو خواندهام - و تعداد | لاتعد و 
لاتحصي است - هر گز ندیده‌ام که مهتری این چنین جورانه که تو با من 
حرف می‌زنی با اد باش بر حرفی کرده باشد . داستش دا بخواهی ما هر دو 
سخت هفصر یم» تو از آن جهت که جنانکه باید به من احترام نمی گذاری ومن 
از لین جهت که جنانکه شاید حرمت خود نگاه نمی‌دارم ٍ حثلا همین گا ندا لن 
2۳02 مهتر آمادیی که « کنت » جزيرة بری 119-16۳۳8 1 شد ؛ 
می گو بند این‌مرد 5 ش کلاهش را دردسش نگاه نمی‌داشت وسرفررودنمی آورد 
د کم به تعظیم د تکریم خم نمی کرد با اربایش حرف نمی‌زد . اذ کارا بال 
1 مهتر «دن گالاگود» جه بگویم که جمّدر ساکت و خجول دود ! برای 
وفو ف ۳ ی عجیب او در حفظ پگ وقتا همن بت 23 درسر تاسر ان داستان 
عطیم و داقعی بیش از يك بار به نام او اشاره نشده است . از آنچه گفتم تو ای 
سانکو ؛ باید نتیجه بگیری که لازم است بین اقا و نوکر و اریاب و دعیت و 
پهلوان و مهتر فرق قایل شد . بنابراین ما باید از این یس بی آنکه یا ازحد 
خویش قرآتر بگذادیم و به خود اجازهٌ شوحی زیاده از حده بدهيم پیشتر بههم 
احترام بگذاديم » چون بهر کیفیت که من از تو برتجم باز همان حکایت 
سنگک و سبو"خواهد نود - باداشها و احسانهایی که حن به تو وعده داده‌ام به 
| - دد متن اصلی نوشته است : «همة لکه‌ها با رختشویی اد بین‌می‌رود». 
#تراضاوه ریالم انا تیان است که هی توت ها کاستکت: بکوره 

بخودد پدابحال کوزه و اگی کوزه بسنکت بخودد باز بدایحال کوزه .؛ 
([ لویی ویاددو مترجم فرآنسوی دن کیتوت ) 


فصل بیستم ۱۸۸ 
موقم خود خواهد رسید و ا گر هم نرسید لاال حقوقت , چنانکه بادها به تو 
گفته‌ام ۰ سوخت تخو امد شد . -سانکی گفت : هرجه حشرتعالی همرمایید 
عین صواب است , ولی ا گر وقت اعطای پاداش و انعام هر گر نرسد و من 
قا گزیرشوم که فقط بهحقوق اکتفا کنم می‌خواهم بدانم درزمانهای قدیم‌سهتران 
پهلوانان سر گردان جمّدر حتوق می‌گرفتنه و آيا قرار و مداد ایشان بطور 
ماهائه تقد سا متل نا گرق بناها روزانه ؛ - دن کیغوت گفت : تا جایی که من 
می‌دا نم‌مهتر آن درزمانه‌ای قدیم‌حقوق نمی گر فتند پلکه شا خدمت‌می کرد ند : 
و اینکه من در وصیت نامه سر به مهری که در خانه گذاشته‌ام حقوقی برای ئو 
تعیین کرده‌ام از نظر حوادثی است که ممکن است پیش بیاید. زیر ا درحقیتت 
دن هنوز نمی‌داأنم در اين دوراتهای پر آشوب که ما در آن زنه گی می‌کنيم 
کار و باد پهلوانی چگونه خواهد گرفت و من نمی‌خواهم برای چیز به این 
ناقایلی روحم در آن دنیا مسب باشد . تو رفیق سانکو . وافقعاً باید بدآنی که 
در این دنیا حرفه‌ای پر درد سرتر و خطر نالاتر از دفتن به دنیال ماجراها 
نیست ۰ . سانکو گفت : می‌کاماا باور می‌ کنم ذیرأ تنها صدایی که از آ بدتگها 
برمی‌خاست توانست دل ماجراجوی شجاعی مثل حضر تعالی را بلرزاند و به 
وحشت دجار کند . از این گذشته اطمینان داشته باشید که من از آين ببعد جز 
برای تکریم شما ارباب واقی و طبیی خود لب از لب نخواهم گشود و 
دیگر با شما شوخی ولودگی نخواهم کرد ۰ - دن کیشوت گفت : دداین‌صورت 
جنانکه گفته‌انه در تشك بر قو۱ حواهی خوایید ذیرا مس از والدین احترام 
اریایان یی از همه واجب است , جه , این هر دو از نظر حقوق و شون 


بر آیر ند ۰» 


اب دزفتن ای توشته‌است : ۶ بر کف خاله » و آن‌کنایه از آرام و آسوده 


دیستن است . (هتر جم) 


در باب ماجر ای بز دك دددشر ح غنیمت کلاهخو دمامسرن! 
و سا بر حو ادلی که بر سر پهلوان شکست ناید بر ما آمد 


در این اثنا بادان خفیفی شرو ع به بادیدن کرد و سانکو مایل بود به 
درون آ یتنا یناه برد 7 دن کیشوت تشفت وف که از آ بد‌نگها جورده 
بود دل پری از آنها داشت و به هیچ وجد حاضر نمی‌شد قدم به داخل آ نها 
بگذادد, لذا نا گهان بسمت راست عطف عنان کرد و هردو به جاده‌ای رسید ند 
که به راه پیمودء روز قبلشان شبیه بود . 
چشم دن کیشوت در فاصلةً کمی از دور به سواری افتاد که جبری براق 
و درخشان برسر داشت ۰ جنانکه گفتی از طلا یود . دن کیشوت بسحض دیدن 
سوار رو به سوی سانکو بر گرداند و گفت : «بنظر من هیچ ضربالمثلی نیست 
که متضمن حقیقتی نباشه » ذیرا مگر ضرب‌المتلها بجز جملاتی که اذ تج به 
نتیجه شده‌اند و تجر به خود امالعلوم است جیز دیگری هستند ؟ و این اصل 
بخصو ص درمورد مثلی که می گوید : «خدا گر زحکمت ببندد دری - زرحمت 
گشاید در دیگری» فتادف ا اش جه ‏ فی‌الواقع! گر دست تقدیر» دیروز 
عصر ؛ دق ماجرایی را که در جستجوی آن بودیم به دوی ما بست و ما دا اذ 


۱ کلاهخود مامبرت ۷8۲0۲۱8 کلاهی بود جادویی که «مامبرن» پادشاه 
تازی نزاد اسپانیایی بر سر می گذاشت و عاقبت به دست «رنودومنتویان» پهلوان 
سر گردان افسانه‌ای افتاد. (دجوع شود به کتا دهای پهلوانی بویاددو و آدیوست) . 

(د کفر با نوت 


۱ جک ۱۹۰ 


ضنقاغ | بقانگها به اشتباه انداخت اينك در ماجرای دیگری بمراتب بهتر و 
مسئم تر از آن را جهار طاق به روی ما رکاذ ؛ و اف بار اتشه نتوانم 
فق ]0 را بیدا کنم ۲ بی‌آنکه عذر وارد نبودن به وضع آ بد نگها یا تاریکی 
ش از من مسمو ع بأشد گناه از قتشم و اههد بود ؛ و من این همه را 
بدین سیب گفتم که اکن اشتباه نکنم اينك مردی دا می‌بينم که به سوی ما پیش 
می‌آید و کلامخود مامبرن دا که من برای بدست آوردن آن قسم خوردهام و 
تولاید فر آموش نکرده‌ای 64 هید نت دارسانکه کیت : ار باب , بخاطر خدا 
مواظب گفتاد و بخصوص رفتار خود باشید . دل من هیچ نمی‌خواهد که به زیر 
آینگهای دیکری بیفتیم و مغزما دا با دنگ دیگری بکوبند ۰ - دن کیشوت 
بان پر آوردکه : لت شیطان بر تو مرد باد ! آخر کلاهخود را با بدنگگ 
چه مناسبت است ؛ - سانکو گفت : چه عرض کنم ولی اگر مثل سابق آزادی 
سخن گفتن می‌داشتم چنان دلایلی برای حضرتعالی می آوردم که مالاحعله 
می‌فر مو دید کاملا در اشتباهید : دن کیشوت گفت : ای خاین نذ کان ۰ هن 
وه ی ی ما ی تا 
بی‌اسب قزل به سوی ما پیش می‌آید و کلاهخود ذرینی برسر دادد نمی‌بینی؟- 
سانکو کفت : آنچه من می‌بینم و تماشا می کنم مردی است سواد بر حری 
خا کستری مثل‌خرمن وجیزی برسردارد که برق می‌زند .۰ - د نکیشوت گفت: 
خوب دیگر ! آن چیز همان کلاهخود مامبرن است . حال تو کناد برو و مرا 
با او تنها بگذاد تا بیینی که چگونه بی آنکه سخنی بکویم و دقتی تلف کنم کاد 
را به انجام می‌دسانم و کلاهخودی را که چندان در آرزوی تصاحب آن بودهام 
ی ی در ار رس 
که خدا کند اش تا «سر خس» باأشد و آ بد‌نگ نباشد. - دن کیشوت فریادزد: 
پر آدر. قبلا هم به تو گفتم که آ نقدر گوش مرا با کلمات آب‌نگ و دنگ مکوب 
زیرا قسم به تمام ... می‌فهمی؟ قسم می‌خورم که جانت را مثْل [ بد نگ به‌اعماق 
جسمت می کو بم ۰» سانکو از ترس نکه میادا اریایی به سو گند خود ففا کند 
تفه وت اراس بای یمان 
را باز کند . 

بادی » یبینیم آن کلاهخود و آن اس و آن سواد که دن کیشوت اذ دود 
می‌دید چه بود . در آن حوالی‌دوده نزديك به هم بودند . یکی چندان کوچك 
که نه داروخانه داشت و نه سلمانی و دیگری بزد گتر که این هردودا داشت. 





۱۹ دن کیشوت 


دلاك ده بزر گتر خدست ده کوچك دا نیز می‌کرد . و در ده کوجك بیمادی 
بود که احتیاج به فسد ون داشت و مردی که می‌خواست دیش بتراشد . دلاك 
برای انجام دادن این ده کار به آن ده می‌رفت و يك لکن سلمانی اذمس سرخ 
با خود داشت . تمد بر جنن خو استه بودکه آن روز باران دلاك را در راه مد 
و او برایا نکه کلاهش ؛ که لابد نو بود : تر نشود لکن دا دوی آن بر سس 
گذاشته بود , و چون لکن از مس نو بود اذ فاصلةٌ نیم فرسخی می‌درخشید . 
ان را که کر 
علت بود که دن‌کیشوت گمان کرد اسبی قزل و بهلواتی با کلاهخود زدین 
می‌بیند ۰ چون هرچه به چشم اد می‌آمد او آن دا با هذیان پهلوانی و با افکاد 
پریشان خود به شکل دیگری دد نظر مجسم می‌کرد . 

باری همینکه دن‌کیشوت نزديك شدن آن سوار بیئوا را مشاهده کرد 
بی آنکه سخنی با او بگوید نیزه را بحال حمله فرود آورد و جهاد نعل برس 
او تاخت, به عزم اینکه تن او دا با نیزه سوراخ‌کند» لیکن در لحظهٌ رسیدن 
به حریف بی آنکه از حدت و سرعت تاخت خود بکاهد براو بانگ زد کد: 
«ای مخلوق مثلو ؛ یا از خود دفاع‌کن يا جیزی داکه بحق شایستةً من است 
بطیب خاطی به من وا گذار.» 

دلاك که هرگز به چنین چیزی نیندیشیده و پیش‌بینی چنین داقعه‌ای را 
تکرده بود وقتی آن شبح را دید که برسر وی تاخته است برای حفظ خود از 
ضر بت نیزه جاره‌ای جز آن نید که خویشتن را از بشت خر به ذیر اندازد . 
سپس همینکه پایش به زمين دسید به چالاکی آهو بلنه شد و جنان سبکبال از 
وسط صحرا پا به دویدن گذاشت که باد نیز به گردش نمی‌دسید . دلاك لگن 
حود را بجا گذاشت ودن کیشوت که بجزاین جیزی نمی‌خواست بانگ برداشت 
که : «آن کافی احمق تبود و از شیوء سک آبی تقلید کرد که چون اذ دست 
شکارچیان به ستوه آید با دندانهای خود چیزی راکه به حکم غریزه می‌دا ند 
بخاطر آن تعیب کر ده ند می‌برد .1 

سپس به سانکو فرمان داد تا کلاهخود را از زمن بردارد . و سانکو 
وقتی آن دا دد دست خود سبك سنکین کرد گفت : «ماشأال ! چه لگن سلمانی 
خوبی است ! يك سکه هشت دئالی نقره شیرین می‌ادزد ۱ و یس از آن » لکن 
را به دست اریایش داد. دن کیشوت قوراً لگن دا پرسر نهاد و بهرشه گر‌داند 
و پاز گردانه تا مگر جای پندهای آن دا پیدا کند و جون به این کار توفیق 


نیافت فریاد زد که : « گویا آن کافر که اول باد این کلاهخود تاربخی را به 
| تهازء سراو ساختها قد کلهٌ گنده‌ای داشته و بدتر آ نکه نیمی‌از کلاه افتاده‌است.» 
وفتی سانکو شنید که ار بایش لکن سلمانی را کلاهخود می‌خواند نتوانست از 
فهمه؛ حنده خو دداری کند ولی‌جون ۵ باد حشم ار باب افتاد خنده را نیمه کاره 
فروخودد . دن کیشوت پرسید : «به جه می‌خندی ؛ سانکو ؟ - سانکو گفت : 
ده این می‌خندم که آن کافر ؛ صاحب اول این کلاهخود؛ جه کلة گنده‌ای داشته و 
کلامش همان قدد که يك مگس به مکس دیگر شبیه است عیناً به لگن سلمانی 
می‌ما ند . - دن کیشوت گفت : سانکوء هیچ می‌داتی که من به چه می‌آندیشم؟ 
من خیال می کنم که این تک عالی پعنی این کلاهخود جادویی برحسب‌تصادفی 
عجیب بدست کسی اقتاده که قدر و قیمت آن را ندانسته و حون دیده است که 
از طلای تاب است پی ‏ نکه خود بدا ند جه می کند نیمی از آن راآن کرده و 
بدل به پول نموده است ۰ بقمی که نیم دیگر آن به این صورت باقی مانده و 
چنانکه تو عی‌گویی دد واقع بی‌شباهت به لکن سلمانی نیست ؛ لیکن هر چه 
می‌خو آهد باشد , برای منی‌که آن دا می‌شناسم این تغییرشکل آحمیتی ندارد . 
من در نخستین ده که به آهنگری بر سم | ثرا مرمت خواهم کرد وجنان کلاهخودی 
از آن خواهم ساخت که خدای آهنگران برای خدای جنگ فا باشد! فعالا 
به | نتظار فرارسیدن آن دوز . سن آن دا همان گونه که هست پرسر می گذارم 
ذیرا سول معروف « کاجی به از هیچی » » و از طرقی این برای حفاظت سر 
هن از ضربات سنگ‌کافی خواهد بود . - سانکو گفت : بلی ؛ اما بشرطاینکه 
مثل آن روز که جنگ دو لشکر بود و آروار؛ شا را خودد کردند و ظرف آن 
شربت متبرل که مرا به‌حال تهو ع انداخته بود شکستند سنگها را با قلماسنگ 
نیندازنه ۰ - دن‌کیشوت گفت : بر فقدان آن شربت چندان تسف نمی‌خورم 
ذزيرا تو خود می‌دانی که من هنوز ثر کیب آت را بخاطر دارم  .‏ سانکو 
گفت : من نیزتر کیب آن دا از برمی‌دانم ولی خدا مر گم بدهد | گر بخواهم 

بار دیگر آن دا بسازم با به آن لب يزتم ؛ بعلاوه دیگر فکر نمی‌کتم هر گز 


سفن ایحا دد کیشوت افغیاه هی کنلك چون «وو لکن» خدای آهگر ان 
و آنهم چه کلاهخود بدی ! و آأین کار دا وقتی کرد که با زن «وو لکن» یعتی هه 
روابط ناهشروع پیدا کرده بود . ( دوددیگزمادن ) ...و ما اضافه می‌کنیم که 
«وو لکن» سلاح ررم خر اجه اش و «ر هه ساخت (د کتر باددت) 


ها دن کیشوت 


خود را به فضعی دچاد کنم که نیاز به آن شر بت پیدا شود ۰ برعکس ؛ من در 
این ندیشه‌ام که به پروی هرپنج حس چنان درحفظ خود بکوشم که نه‌مجروح 
شوم و نه کسی را مجروح کنم . ولی راجم به اینکه بار دیگر مرا بر لحاف 
میرقصاً نند یا نه نمی‌توانم چیزی عرض کنم , چون این واقعه جزو آن دسته 
از بدبباری‌ها است که آدم نمی‌توا ند پیش بینی کند, و وقتی هم بیش آمدجز اینکه 
ادم شانه‌های خود را جمع کند و فقس درسینه تگاه دارد و چشمانش دا بیندد 
و خود را در اختیار سر‌نوشت و لحاف بگذارد جاره‌ای ندارد . 

- دن کیشوت وقتی سخنان اخبر را شنید گفت : سانکو » تو به رداستی 
مسیحی درست و حسایی ثیستی ۰ زیرا هر گز توهینی دا که به تو کرده‌اند 
فر امو ش تم کی ۰ پس بدآن که بات فد از اوه و جوانمرد 9 وقعی بهاین 
شوخیهای کودکانه نمی گذادد ۰ بکو یبینم ء در آن معرکه کدام پایت لنگ شد 
و کدام دنده‌ات فرو دفت و کجای سرت شکست که هنوزآن شوخی را فراموش 
تقو کنر ؟ گفتم شوخی و حق دارم جون بالاخره عرجه به آن واقعه می| ند یشم 
ی ی 
آن را شوخی تلقی نمی کردم تاکتون به آنجا باز گشته و به کین خواهی تو 
جندان بیداد کرده بودم که بونانیان به انتقام دبودن هلن! نکرده دأشند » و 
مقصودم از هلن همان دختر زیبایی است که ارت آیرن عسن می‌زست و با 
دولسینهٌ من در عهد او زیسته بود او به یمین نمی‌توانست چنین به زیبایی‌شهره 
شود .» 

دن کیشوت پس از گفتن این سخنان چنان آحی عمیق کشید که دود آن بد 
فلكٌ برشد . خشا از کت : «حال که ما نمی‌توا نیم آن اراذل را بگريانيم 
ناچاریم بگویيم آن‌کار رأ برای خنده کردند . امأ من خوب می‌دانم که کجای 
۲ برای حنده بود و کسای‌ان فزا کر نةٌ و همجن نکه و از شا ته‌هایم 
رون نمی‌دود یاد آن نیز هر گز از خاطرم محو تخواهد شد . ولی اریاب , 
فعلا این موضوع را کنار بگذاريم » فتط شما لطفاً به من بفرمایید با آین‌اسب 
قرل که بنظر من بك خر خاکستری است و آن مردك : که شما به این قشنگی 
برزمینش زدید از خود بجاگذاشته است. جه باید کرد ؟ نطور که او به چألك 
جاده زد به قیاف‌اش نمی آید که هیچوقت بسرآغ خر خود بر گردد . و به دیشم 


۱ - اشاده است به داستان دبودن حلن و جنک یونا تیان با شهر تادیخی 
+تروا» . (میتو لوژی) 


قسم که خر هم خر بدی نیست . - دن‌کیشوت گفت : من مر گز عادت ندارم 
کسانی را که مفلوب کرده‌ام لخت کنم و نیز دور از راه و دسم پهلوانی است 
که اسب مغلوین دا بگیرنه و ایشان دا پیاده بگذارنه : مگر اینکه پهلوان 
عالب اسب خود را در جنک از دست داده باشد که در این صورت مجاذ است 
مرکب پهلوان مغلوب دا بعنوان غنیمت جنگ برای خود بردارد ۰ بنابراین 
سانکو؛تو اذایناس با خر باهرجه می‌خواهی‌اسمتی دا بگذادی صرف نظر 
کن ذیرا صاحب آن همینکه دید ما از اینجا دور شده‌ايم پسراغ م رکب خود 
بازخواهه آمد . - سانکو گفت : معهذا خدا علیم است که من می‌خواستم آن دا 
برای خود بردارم و یا لااقل خر خود دا که چنه‌ان خوب نیست با آن عوض 
کنم . و براستی که قوانن پهلوانی‌چمّدر خشك و محدودندکه اجازه نمی‌دهند 
ااقل جل و پالان و بته و افسار آنها دا نیز با هم عوض کنم ؟ - دن‌کیشوت 
گفت : دراین موددکاملا مطمئن نیستم ولی‌چون محل شك است تا کسب اطلاع 
صحیح‌تری من به تو اجازه می‌دهم که چنانچه واقعاً نیاز مبرم به آ نها داری 
عوضشان کنی . سانکو گفت : چنان نیاز مبرمی بهآن پالان و افسار دارم که 
اگر برای شخص خودم می‌خواستم آنقدر لازم بود . » و بلاقاصله با استفاده 
از آن اجازه . بقول طلاب علوم دینی » عوشت تعویضأکردا, و خرخود را با 
بالان و اشار نوجنان ذیبا آرامست که ۴ او لش مثَألی‌هفتصد دیثار فرق کرد" 
پس از فراغت از این کار هر دو از باقیماندء غذدایی که از دوی قاطر 
بدران روحانی برداشته بودند ناهار خوردند و از آن نهری که به آبدنگها 
می‌رقت نوشیدند : لیکن بخاطر وحشتی که از آنآ بدنگها به ایشان دست داده 
بود. وبه همین جهت اذآنها بدشان می‌آمد؛ برای نگاه کردن به آنها سر 
بر‌نگردا ندند . سرانجام چون خشم و حتی به خلفی ایشان با اشتها از بین 
رفت هر دو سوار شدند , و پرای آتکه وضعشان با وضع پهلوانان سر گردان 


۱ - «عوضت تعویضا» ترجمه‌اصطلاح لاتینی 0۵00۵۳0۳ ۷۵10 است 
و آن عیادتی است که کاردینا لها و اسققهای دم وقتی در عید پاك می‌خو استندپوستین 
خود را با لباس ابریشیمین مجلل‌تری که سرخ دنك بود عوض کنند بر زبان 
می‌دآندند . (د کتر باددن) 

۲ - در متن اصلی نوشته است : «يك دیع ويك لث بیش از سابق آداسته 


پتظر آمد» . (مترجم) 


۱۹۵ دنا کیشوت 


بهتر تطبیق کند پی آنکه داه عمینی دا دد بیش بگیر ند دد جهتی که دسی نانت 
می بردشان بر اه افتادند زبرا آرادء سواد تایع اراد مور کی نود و خرسانکو 
نیز چون دقیقی موافق همه جا به دنبال اس می‌دفت ۰ بدین تر تیب هردو بر 
سر شاهراه باز اد بی‌آنکه مقصد معینی داشنه باشند آن راه را ب۵ امان 
خدا ددیش گرفتند . 

در آن اثناکه هردو مستقیم پیش می‌رفتنه سانکو به ار باب خود گفت : 
دارباب , اجازه می‌فرمایید که من چند کلمه‌ای با شما خودماتی صحبت کنم ؟ 
ازوقتی که ان جناب قرمان جابرانة رعایت سکوت دا به‌بنده تحمیل‌فرموده‌اید 
بیش از جهارموضو ع در دلم ۳ و پوسیدها ند ولی الاث یکی اذ آن‌موضوعات 
پر نو زیانم است که حیف است نا گفته ضایم شود. - دن کیشوت جواب داد: 
بگو» ولی‌زیاد طول و تفصیلش عده چون هیچ صحبتی | گر طولانی باشد شیرین 
ثیست ۰ بت سانکو گفت : پس عرض می‌کنم : من دد این جند روز مشاهده 
کرده‌ام که سر گردان بودن حضرتعالی به دتبال ماجراها در ین بیا یا نها ودر 
پیچ و خم این جاده‌ها چقدر اندك فایده و کم ثمر است و بعلاوه مخاطرات 
اتفاقی و پروذیهای حاصله هر چه باشه چون کسی نیست که آنها دا به چشم 
ببیند و از آ نها مطلع شود هن نماییهای حضرتعالی علیرغم نیات خر شما و ادج 
و قدر ا نها در طلمت تسیان ابدی مدفون خواهنه شد . بنابراین به نظر من ؛ 
در صورتیکه جنایعالی نظر بهتری نداشته باشیه , صلاح در این است که‌ما 
هردو به حدمت آمیراطود با شاهزاده دالایی که دد جنگی قزر کشت داشد 
دد آییم تا حضرتعالی بتوانید درخدمت آن بزر گواد ژود بازو و ثیردهای ذاتی 
وفراست خویش دا که از این همه بالاتر است نشان بدعید . مسلماً وقتی آن 
عالی‌جناب که ما به خدمت‌او درمی یم پی به فضایل حضرتعالی ببرد هريك‌از 
ما دا بقدرلیافت خویش یاداش خواهد داد » بعلاوه در دربار او کشیشان‌دقایع 
نگاد نیز خواهنه بود که داستان دلاوربهای شما را به رشتهٌ تحریر بکشند تا 
یاد آن در خاطره‌ها بماند . من ازشخص خود جیزی نمی گویم ذیرا هثرهای 
من از حدود افتخارات مهتری تجاوز نمی‌کند ۰ با این وصف به جرآت ادعا 
می کنم که ا گر دد ین پهلوانی رسم بر این جاری می بود که دلاور بهای‌مهتر آن 
دا نیز ثبت کنند معتمدم که شاهکادهای من در حاشیه نمی‌مانه ۰ - دن کیشوت 
آگشت : بدحرف تزدی سانکو. ولی قبل او رسیدن نهآ نس لا ابتدا بهلوان 
باید بطور آذمایش در اقطاد جهان به دنبال حوادث بگردد تا با هثر تماییهای 


فصل بیست ویکم ۱۹ 
خود کس نام و آوازه کند , بطوری که جون به دربار یادشاه 9 1۳ 
قبلا با کارهای خود شتاخته شده باشد و هنوز از دروازءٌ شهر به درون نرفته 
کودکان به دنبالش بیفتند و دوره‌اش کنند و در پی اوفریاد بر آورندکه «اينك 
پهلوان شمسی!: بااينك پهلوان تعبان". و یااو را با علامت حشخصهٌ دیگری 
که حاکی ازشهرت او بخاطرهنر نماییهای بز رکش پاشد بنامند, مثلابگو بند: 
اينك آن‌بهلو ان که در نبر دتن‌به‌تن بر دیومهیب بر کایر و نو ۳۵620۳80 نی 
زورمند پیروز شده است ؛ يا نکه طلسم مملوك بزرگ ایران" دا پس ان نهسد 
سال بجاده شدن شکتهة است: ,9 تن کونه کم یه کی و ونوا ین‌شاهکار‌های 
پهلوانی دا شایع کنند تا بادشاه آن کشور از قبل و قال کودکان و از بانگ و 
همهم مردم شهر به ابوان قصر خود پر آید و همینکه جشمش به پهلوان بیفتد 
از رنگ جامهٌ رزم و نشان سپرش او را بشناسد و با روف فرباه بر آورد که : 
دای بهلوانان دربار من ۰ قوراً به استقبال کل سرسید پهلوانان عالم که اينك 
پیش می آید بشتاییه ۱» به‌شنیدن این فرمان » همه بردن بریزند و یادشاه نیز 
خود تا نیمه پلکان قصر به ذیر آید و مهمان خویش را تنگ در آغوش گیرد و 
و پروسط صورت او بوسهٌ صلح و آشتی زنه ۴. سپس , دست او دا بگیرد و به 
کاخ ملکه پیرد , و بهلوان در آ نجا به حضور ملکه و شاهزاده خانم دخترش 
که قطباً به ذیبایی و دلفریبی او درس‌اسر ربع مسکون مشکل پیدا خواهدشد 
تاق با نف ایس ازاتتسافد که شاهزاده خانم به سوی بهلوان تظراندازد و هر 
دو دد چشم هم نه موجودی بشری بلکه آیتی ملکوتی جلوه گر شوند و هرده 
رای بدا تئد جرا وجگرنه جنین شد خود را درلای رشته‌های سردر کم عشق 
کف کر ققان پشتته هی ان عم ای که لیا تنس وین اسان و ات و 
ر نجهای خود دا با هم درمیان گذار ند جگر شان دیش باشد . و از آنجا بيشك 
بهلوان دا به یکی از تالادهای سیار مجلل قص رکه فرش و آثاث‌خره کننده‌ای 
دارد هدایت کنند و پس از آنکه جامهٌ دزم از تنش برون کردند جامهٌ فاخر 

ادغوانی دنگی به حضورش بیاورند تا در بزم بپوشد ۰ و اگر پهاوان دا در 





! - داستان پالمرن دولیو , فصل چهل و سوم . (د کتر باددن) . 

۲ - داستان اسپلاندیان فصل ۱۴۷ وغیره . (دکتر ناددن) 

۳ - سروانتس در استعمال کلمة مملوكگ سای پادشاه اشتباه کرده است 
زیرا مماليك مربوط به‌مص بوده‌اند نه به ایران . (هتر جم) 

۴ داستان آماد س گل , فصل ۱1۱۷ - (د کش‌باددن) 


۱ ۱۹۷ 





حامة رزم قافه‌ای د لیسند بوده‌است قطعاً و جامة در باری تیکو تر نماید. و 
همینکه شب فرارسد بهلوان با بادشاه وملکه وشاهدخت صرف شام کند و بررسر 
سفره چشم آزمشوق بر نگیرد و پنهان از حاضران به‌جمال او شگرد و شاهدخت 
نیز با همان ذیر کی‌چنان کند» زیرا چنانکه گفتم اوشاهزاده‌ای بس‌خو یشتن‌دار 
است . پس از برحجیدن سمره نا گهان از در تالاد دلقکی ذشت و کوتاه قامت و 
بشت سر او با نویی ذیبا در میان دو ول کوه تک به درون آید , و آن بانو 
عمأبله 3 ماجرای یر ی را که مه آن یذ دست حکیمی دانا اذحکمای ساف 
کشیده شده باشد عرضه دارد و اعلام کند که هر پهلوانی از طفدض گنه بيشك 
درشمار بر ترین بهلوانان جهان خواهد بود!. بادشاه فورا فرمان دهد که تمام 
پهلوا نان درباد اه بخت خود دا دداین ماجرا بیاذمایند لیکن‌هيچيك اذایشان 
از عهده پر نیاید مگر پهلوان ریپ که با مزید افتخار و با خرسندی کامل 
شاهدخت بر آن مشکل فایق آید و شاهزاده خانم سخت به خود بیالد و حتی 
شادی کند که به عبث دل در گرد محت جنن شاهباز سدره نشینی ننهاده است. 
وحسن کار دراین باشد که آن پادشاه ياآن شاهزاده وا بالاخره آن‌پزر گوار با 
شاهرادة دیگری به قدرت وقوت جود ددجنگی حو تن در گیر بأشد ویهلوان 
مهمان پس از چند روز اقامت درکاخ شاه از او کسب اجاذه کند که به جنگ 
بر ود و در حدمت او شمشیر یز ند ۳ پادشاه از دل و حان رخصت دهد و بهلوان 
به‌پاس اف عنات که در حفش رو | داشتها ند با ا کت تمأم دست شاه را پیو مد . 
در همان شب ؛ بهلوان حود را به دلیر عزیزش شأهدخت پرساند و از س 
نرده‌های آهنین باغ ذیبایی‌که اتاق خواب او بر آن مشرف است با وی دوداع 
کند . قبلا نیز بهلوان حندین بار با وساطت دوشیزه‌ای از محارم خاص که 
شاهدخت همه اسرار خود دا با او درمیان می گذارد در همان محل با او راز 
و نیاز داشته است" . پهلوان اه بکشد و شاهزاده خانم از هوش برود و ددشیزء 
محر م ات پیاورد و بخاطر آبروی با نویش از نزديكك شدن صبح و آز بیم برملا 
شدن راز ایقان غمگن و پریشان شود . سرانجام شاهدخت به هوش آید و 
دستهای سفیف خو درا از ورای نرده‌های باغ به‌سو ی بهلوان دراژ کند. بهلوآن 


( - داستان آمادس گل , فسل چهل و ششم , سمت دوم و بعد . 
(د کتر باددن) 
نت داستات با هاذفین وا 6 فصل شا نن‌ دهم د‌ داستان پهلوان سلیب؛ فصل 


صدو چه‌اردهم . (د کتر باددت) 


فصل بیست ویکم ۱۹۸ 
آنها هر اران تسه دتهو مارا از اشك جشمان خود تر کند . سس ۰ 
در یارء نحوء با خبر کردن یکدیگی از اخبار خوش یا ناخوش خویش توافق 
کنند و شاهزاده خانم به تمنا از پهلوات بخو آهد که هرجه ممکن است کمتر او 
را به فراق خویش مبتلا راو ۵ . پهلوان با هزاد سو گند دعده دهد که چنین 
کند و پس ازآنکه ناد دیگر دست شاهزاده خانم را توت با تیان اد و اسفی 
تلخ دل از او بر کند که گویی جانش را در همان جا بجا می‌گذادد . سبی ؛ 
به اقامتگاه خود باز گردد و بر بستررخویش بیفتد لیکن از اندوه دفتن از کوی 
معشوق خواب به چشمش نرود . صبح زود برخیزد و به عزم وداع با شاه و 
ملکه و شاهدخت برود » لیکن شاه و ملکه وی دا به حضور بیذیر ند و بدرود 
گویقد و در ضمن به او بگویند که شاهدخت رنجور است و از بذیرفتن کسان 
معذور ۰ آنگاه بهلوان بیتدیشد که این بیمادی براثر درد هجران او است و 
دلش از اندوه بدردآید و جیزی نماندکه راز دل دردمند خود دا برملاسازد. 
دوشیزء محرم در مجلس باشد و ماجرا را به چشم ببیند و به حضور بانویش 
پشتابه و او دا از کیفیت حال با خبرسازد و او با چشم گریان به‌حکایت ندیمه 
گوش فرا دهد و به آو بگوید که بزر گترین غمی‌که در دل دادد این است که 
نمی‌دا ند بهلوان محبو بش کیست و آیا از تخمةٌ شهر پاران است یا نه . دوشیزء 
محرم بائو را دلداری دهد و او را مطمتن سازدکه آن همه لعف و نتزاکت و 
قوت و شجاعت جز در وجود کسی که از تزاد شاهان یا از دودمان بزر گان 
باشد جمع نخواهد شد . شاهزاده خانم ملول این دلجویی را به سمم قبول 
ییذیرد و در کتمان غم و اندوه خود بکوشد تا بدرو مادرش از او بد گمان 
تقو ند » و پس از دو روز در اتظار نمایان گردد . در این اثناکه بهلوان از 
کاج شاه رفته است درجنگگ شر کت کند و یا دشمن شاه در آویزد و اورا شکست 
دهد و بررچندین شهر او دست یاید و همچنان آذ فتحی به فتحی بشتابد . یس 
از ان , به دربار باز گردد و در میعاد گاه دیرین به دیداد یار نازنن نایلآید 
و به او قول دهد که یذ باداش خدماتش او را از بدرش خواستگاری کند. بادشاه 
تغل 1 نمی‌دا ند بهلوان کیست مایل به این وصلت نیست ؛ معهذا شاهدخت 
خواه ازطریق دبودن وخواه به نحوی دیگرزهجه پهلوان شود و بدرسرانجام 
به این وصلت مباهات کنه , چون معلوم گرداندکه این پهلوان قرذند بادشاه 
دلاوری است ازشاهان کشوده نیست درجهان». باری جدر دختر بمرد وشأهدخت 


۱۹۹ دن کیشوت 
وارث تاج و تخت شود و سرانجام بهلوات به شاهی برسدا . انگاه وت آن 
برسد که پهلوان دست کرم به روی مهترخود وحمهٌ کساتی که او دا در نیل‌به آن 
مقام دفیع مدد کر دها ند بگشاید ودوشیزء زیبایی‌را که محرم راز روا بطعاشمانة 
او با شاهدخت بوده و قطعاً دختر یکی از «دوك»های طراز اول مملکت است 
ده عمد ازدواج مهترش در آورد . 

- سانکو قریاد بر آورد که : احستت اریات ! همین است آنچه من 
خواهانم د در پی آن آوار؛ دشت و بیابات ۱ آء خدایا ! چه می‌شد اگر چنین 
می‌شد ؟ و من یقن دارم که أگرحضرتمالی خود دا بنام «پهلوان افسرده‌سیما» 
بنامید تمام این حوادث طایقالنعل بالتعل برای ما پیش خواهد امد . - 
دن کیشوت گفت : سانکو , در این امر تردید به دل راه مده ذیرا پهلوانان 
سلف و خلف همه با طی همین درجات و به همین کینیات که من نقل کردم به 
متام پادشاهی و امیراطوری"دسیده‌انه و می‌رسند . اکنون تنها نقص کادما آین 
است که بگردیم و ببینیم امروذه کدام يك از سلاطین مسیحی یا کافر گرفتاد 
جنگی بزر گی است و دختی ذیبایی دارد ؛ لیکن برای تفکردد این‌باره وقت 
بسیاد است ذیرا چنانکه گفتم پیش از اینکه خود دا به درباد آن شاه مس‌فی 
کنیم باید در کسب شهرت و آوازه بکوشیم . تازه نعص دیگری در کارمنوجود 
دنه ان اینکه برفرض پادشاهی يافتیم که درجنگی در گر باشد و دختری هم 
داشته باشد و حن نیز در جهأن به شهر تی باور تاکردنی دسیده باشم تمی‌دانم 
از کجا و به چه طریق می‌توانم نسب خود دا به شاهان برساتم و یا لااقل از 
بنی‌اعمام یکی‌اذ امبراطودان بشمار دوم؟ جون بدیهی است که ارجدلاودیهای 
درخشان من هرچه باشد تا پادشاه از اصل و نس من مطمتن نشود دخترش را 
به من نخواهد داد و بالنتیجه آتچه را که به سب دلاوری و زود بازوی خود 
بدآن سز‌اوارم بعلت مثسوب نبودن با خاتوادة شاهان از دست خواهم قا وه 
راست است که من تجیب زاده‌ام و اصل و نسبم معلوم است و ضیاع و عتاری 


[- داستاثت بر ناددل کار پیو, فصل سی‌وهشتم, و داستان پری مالتون. فصل 
یکصدو پنجاه وهنتم . 

۳- داستان تیر آن اییض» شمت‌اول فصل چهلم و غیره, و پهلوان صلیب, 
کتاب اول فصل شصت و پنجم و مابدآن . (دکتر پاددن) 





اک ااااااا مم 


دارم و از طبعه‌ای از اجتماعم که می‌توانم پانصه «سوه غرامت بگیرم ۲ و حتی 
ممکن است حکیم ی که تاریخ مرا خواهد نوشت شجره نامه مرا طودی تر تیب 
دهد و تنظیم کند که درپشت پنجم یا ششم نسب به سلطانی برسانم دنبیره یانتیج 
شاه از آب در آیم . حون هر حال سانکو ؛ من باید نکته‌ای به تو بیاموزم و 
با ینک اصالت و نب بردو قسم است : بعضی هستند که نسب به سلطانی یا 
پادشاهی می‌رسانند لیکن دون گاد بتدریج از اوح دقعت به حضیض دلتشان 
اتهاخته است و«مانند اهر ام از قاعی؛ عریضی به نو * تیزی حنم ۱ بر حی 
نیز اد طبقات پست سر بر آودده و بتددیج مدارج تعالی را پیموده‌اند تا از 
زمره خوانن بز رگ ها بقسمی که این تقاودت مایی آن دودسنه هست که 
گروهی آن بوده‌اند که اکنون نیستند و گروهی‌دیگر آن هستند که قبلانبوده‌اند 
و جون من ممکن است از آن دسته باشم وقتی معلوم شد که اصل و نسبم وال و 
ار‌جمند است رن بدر زن ایند من بابد تسلیم شود و به داحادیم رضاأ دهد 
و گرنه شاهزاء خانم چنان دلباخته من خواهد شدکه بر خلاف میل پدرش وبر 
فرض که براو مسلم گردد من سقا بچه‌ای بیش نیستم مرا پعنوان شوهر و آقای 
خویش برخواهد گزید ‏ و ا گر این هم نشد ناگزیر دختر دا خواهم دپود و 
بهرجاکه دلم خواست خواهم برد تا روزی که مرود زمان یا مرگ آتش خشم 
والدین او را فرونشاند . 
بتاضا نیو کت پس اینکه گردهی از اراذل و اوباش مثلی دار ند و 
م ی گویند «آ نچه دا که به‌زور توان گرفت به حاجت مطلب» برحال شما صادق 
است > گرخه دراوم بازه فتل دبر هعت که بیقتر صادق است و آن اینکه 
«به هنگام خطر » بر یدن‌از دیواد به که ماندن به امید دعای احراده و من این 
مثل بد آنآوردم ی ا گراعلیحضرت پدرزن آیندة حور تمالی نخواست دل خود 
را راضی کند و دخترش را به زنی به شما بدهد بنا به فرمایش سرکاد عالی 
چاره‌ای جز این یست که او دا بر بایید و در مکان امنی بگذارید . اما عیب 
کار در این است که تا فرادسیدن مان آشتی د تمتع بر گرفتن داحت شما از 
معام سلطنت؛ مهتر بدبخنتان بایدبا لب و لوچهٌآدیزان به انتظار الطاف موعود 


1 ب برحسب قوانینی که از زمان تسلط قوم کت 6200۳88 تا قرن سیزدهم 
در اسپانیا جاری بود هر کس صدمه با خسارتی بجان یا مال نجبا وادد می آودد 
«هپرد اخت غرامتی معادل‌پا نصد«سو لدو» ٩۱061009‏ که پول نقره بو دهححکوم ميشد. 

1 (د کتر باددن) 


ِ۳۰ دنل کیشوت 
پنفینه مگراینکه ندیمةً محرم که قاعدة پایه ذن مهتر شما شود همراء بانوی 
خود نرود و مهترشما تا زمانی‌که مشیت خداوند برچیز دیگری تعلق نگرفته 
است عمر فلا کت باز خود را با او بگذراند . جون ا گر علط نکنم حضر تعالی 
می‌توانید فوراً ندیمه دا به ذنی به مهش خود بدهید . - دن کیشوت گفت : 
بلی؛ چه کسی می‌تواند مانم شود ؟ - سانکو گفت : دد این صورت , ما جز 
اینکه خود دا به خدا پسپاریم و جریان کارها را به قضا و قدر رها کنیم کاری 
ندادیم - دن‌کیشوت جواب داد : بلی سانکو, خداآرزوی من و حاجت‌ترا 
بر آدرد و حر که خویشتن خوار شمارد هیچ نباشد . - سانکو گفت : کارها به 
دست خدا است و بس . من يك کهنه مسیحیم و همین خود برای « کنت» شدن 
کافقی است . - دن کیشوت گفت : زیاد عم هست . تازه اگر خودت هم کنت 
نشدی مهم نیست چون من می‌توانم بمحض اینکه شاه شدم عنوان نجابت دا 
پی‌آنکه تو مجبور شوی با پول بخری یا به ازای خدمات خود بدست بیاوری 
به تو اعطاکنم . و چون من ترا «کنت» کردم تو فوراً جزو اشرأف محسوب 
خواهی شد , و در آن صورت هر جه هم زبان یاوه گویان دراز باشد مجبور 
خواهند بود , به دغم کین خود ایالتی بمنوان تیول به تو تفویض کنند .۰ - 
سانکو گفت: الته ! مگرخیال می‌کنند که دن تخواهم توانست شخصیت خود را 
در آن متام نمان بدهم؟ من بك وت عضوانجمن خریه‌ای بودم و به‌جان‌خودم 
سو گنه ردای عضویت آن انجمن بقدری خوب به من می آمد که همه می گفتند 
یا وا نی 
می‌شد فا «دو کی» به دوش می‌انداختم و به شیو يك کتت خادجی 
لباسهای مزین به طلا و مروارید به تن می‌کردم ! و فکر می‌کنم که دد آن 
صورت مردم از صد فرسح به دیدنم ی آخد تهب تفن کیغوت ‏ کمت 2۳ فلا 
قیافةٌ خوبی خوامی داشت ولی‌خوبترخواهد بودکه تو اغلب ریشت دا بتراشی 
زیرا دیش تو چنان انبوه و ژولیده و کثیف است که ا گر لااقل هردو روذيك‌پاد 
آنرا به‌دم تيغ‌ندمی‌مردم اذفاصلةٌ تبررس شمخال خواهند فهمید که ت وکیستی.- 
سانه کت : بسیآرخوب . کافی است که من يك نفر دلال* استخدام کتم ذهميشه 
او را در خانه نگاه دارم و | گرلازم شد مثل مهترخوانن بزر کی اورا همه جا 
به دنبال خود بیندآزم بت ان کنو وت بر سید : و از کجا می‌دا نی که خوائین 
بزر گ مهترخود را به دنبال خویش می‌اندازند ؟ - سانکو گفت : الات عرض 
می کنم» من سال‌ها پیش بك ماه در دربار گذرانده‌ام . درآ نجا یکی‌اذخوانین 


فصل بیست دیکم ٍٍِِ 
را درحین گردش دیدم که جثه سیار کوچکی داشت و مردم می گفتند که او 
شخص سیار ۳ آبن مرد ده هی کردشی که می‌رفت سواری به 
دنبال داشت و آن سوار چنان با به بای او می‌رفت که گفتی دم او آست . من 
برسیدم جرا این سواد با مرد جلودوس به دوش نمی‌شود و همیشه در عم او 
راه می‌ر ود . به من جوات دادتن 9 این مهدر او است ۱ 3 بر گان را رسم 
براین جاری است که مهترشان را به دنبال خودییندازند. من از آن دوز بعد 
ا توت نکته دا فهمیدم و هر گز آن را فر اموش نکرده‌ام ۰ دن کیشوت گقت : 
به عفیدء من هم حق با تو است و تو کاملا می‌توانی دلا کت دا به دنبال خود 
بیندازی. رسمها همه در آن واحد پیدا نشده‌اند بلکه یکی پس ازدیگری‌دواج 
یافته‌اند . بنابراین تو می‌توانی نخستین کنتی باشی که دلاأگ خود دا به دنبال 
حویش انداخته‌ای . حعللاوه , کسی که کار دیش تراشی انیجام هی دهد باید بیش از 
کر 15 اس زین می کند مورد اعتماد پاش ب‌ضاور طفت #۶ او انیا 
کار دلاگ را به من وا گذادید و در فکراین باشیه که زودتر بهسلطنئت برسید و 
مرا «کنت» کنید. - دن کیشوت جواب داد : به امید خدا جنین خواهد شد!» 
توا تن بالا ور هت جشمش به صحنه‌ای افتاد که شرح‌آن درقصل بعد خو آهد 


آمد . 


( - گویا مقصود 21۳08 ۰161162 6070 «ون1 دوك اوسو تا 9و6 
مت که مردی دین نقش و کوتاأه قأمت و لی از احاظط شخصیت و رفتار و کفتار 
بزر گواد بود . (د کتر باددن) 


فصل‌پیست و دو؟ 


در باب‌آزاد کردن دن کیشو ت گروه سیه دوزی دا که 
به زور به جابی می بر دند که اکر احتیاد می‌داشتند 
حود نمی‌رفنند 


سید حاءدین انجلی مولف ازی و «مانشی»در داستان و زین و شرین و 
با شکوه و ساده و نفز خویش چنین حکایت می‌کند که جون پهلوان ماتش 
دن کیقوت ناه‌دار و مهترشق سانکو پانز ا از گفت وشنو دی که شرح‌آن دریایان 
قصل بیست و یکم آمد فراغت یافتند دن کیشوت سربالا گرفت و برهمان داهی 
که می‌رفت دوازده تن مرد پیاده دید که گردنشان همچون دانه‌های تسبیح به 
ز نجر دراز اعنینی سته بود و به دست همه ایشان دستبنه آهنین زده . همر اه 
این گروه دوسوار و دو بیاده بودند که سواران‌تفنگ شمخال داشتنه وییاد گان 
به تبزه و شمشیر مسلح . همینکه سانکو آن گروه دا دید فریاد بر آورد که : 
داينك گرده زندا تیان شاهیمحکوم به‌کار اجباری که ایشان دا برای پاروزدن 
در کشتیهای دولتی می‌برند ۰ - دن کیشوت گفت : چطور ! محکوم به کار 
اجبادی ؟ مگررممکن است که پادشاه به کسی ظلم بکند ؟ - سانکو گفت : من 
چنین حرفی نزدم ۰ می گویم این اشخاص به جزای گناهی که مر‌تکب شدها ند 
محکومند که در کشتیهای دولتی به‌شاه خدمت کنند. - دن کیشوت گفت: القر ض 
و به هرتعبراین اشخاص را به زود می‌برند نه به طیب خاط.- ساتکو گفت : 
یلی , درست همین است . - اریاب او گفت : بسیار خوب ؛ بثابراین اینجا 
است که ایثای وظیفه برآی من مودد بیدا می کند یعنی باید از ظلم و تعدی 


جلو گرم و به کمك بیچار گان بشتا بم با نکن کت فوه وافتة: باشیی ک 
شاه مظهر عدالت است ۶ از مظهر عدالت دد پاد؛ٌ چتین اشخاصی هر گز طلم و 
تعدی سر نمیزد ند .» 

در ضمن این مکالمه صف محکومین به اعمال شاقه به نزديك ایشان 
رسد و دن کیشوت ره لحنی نزا کت‌مآب از نگهبانان خواهش کرد باکر 
بهچه علت یا عللی این بیچار گان دا به‌چنین وضعی می‌بر ند . یکی از نگهبانان 
سوار گنت : داینان محکومین به اعمال شاقه‌انه که برای خدمت به شاه به 
کشتیهای دولتی فرستاده می‌شو ند . من بجزاین جوابی ندارم و شما نیز بجز 
این نباید چیزی بپرسید . - دن‌کیشوت گفت : با این وصف . من می‌خواهم 
علت میحکومیت هر ك از آیقان را جدا کانه بدا تم .» و سخنان دیگری نیز با 
ادب تمام به گفته آفز ود ئ ۳ ایشان دا وادارد که اطاعات مورد تماضای 
او دا به وی بدهنی ۳-۳ دیگر از تکهبا نان گفت : «ما در ایتجا صودتی 
دادیم که شرا ح محکومیت هريك از این تبهکاران در آن ثبت است ولی دیجال 
اینکه توقف کنیم تا مهوت را ترفن بیاودیم و بخوأ نیم فیست , شم خود 
به ایشان نزديك شوید و از خودشان توضیح بخواهید . البته اگر خواستند 
به قما جواب خواهند داد , وقطعاً هم بی‌میل نیستند ذیرا اینان مردمی‌هستند 
که از توصیف شرارتها و تبهکار یهای خود نیز لذت می‌بر ند .» 

دن کیشوت بمحض‌حصول‌ایناجازه, که | گرهم نمی‌دادندیزورمی گرفت. 
به صف ز نجبر نز ددك شد و از محکوم اول برسید که کناهش جیست و جرا او 
را به این وضع اسف | نگی می بر ند . محکوم گفت : «به گناه اینکه عاشق شده 
بودم . - دن کیقوت فریاد بر آوردکه : جطور ؟ فقط برای همین ؟ به ایمانم 
قسم ا کشا نود کش وخ تایه کاه عاشقی به پاروزنی محکوم کنند من خیلی 
پیش اذ اینها می‌بایستی به پادوذنی افتاده باش . - محکوم گفت :آه قر بان ! 
عشق من از آن عشتها نیست که حضر تعالی خیال می‌کنید . من واله و شیدای 
یله سید درخت سفید شسته بودم و جنان آن را در بغل می‌فشردم که ا گر دست 
عدالت به زور از دست من برون نمی آورد الساعه نبز در کار ناذو نوازش آن 
بودم . مرا در حین ارتکاب جرم مشهود گرفتند و نیازی به بأزجویی‌نبود . 
فوراً محاکمهام کردند و شانه‌هایم را با صد ضر به شلاق غلفلك دادند و علاوه 
و اشوخ اگی‌تا ی جمن بز رگ را درو کنم یا من بی‌حساب خو آهند فق میت 
دن کیشوت برسید : مقصود از دروکردن چمن بزر گ چیست ؛ - محکوم که 





وقتی‌پسرعمو وسانکو ودن کیدوت نزدیکی دهانهٌ غار رسیدند از هی کب پزیر آعدند و 
۳ ومحکم کردن طناب بدور کمر دن کشوت پرداختند . (ص۰۳٩)‏ 


۳۰۵ دن کیشوت 


جوانی‌تقریبا بیست وجهارساله و به قول خود اهل «پیدرایتا» ۳160۳8108 بود 
جواب داد : مقصود پارو زدن در کشتیهای دولتی است ۱.» 
دن کیشوت همان سوّال را از محکوم دوم کرد و او چنان متموم و 
اسر ده راه می‌رفت که حوصله نداشت ی یک کلنة جواآب بدهد . لب ال 
بجای اوجواب داد : «قربان, اورا بعنوان قناری کانازگ ۲ به کشتی‌می بر ند» 
و مقصودم اینست که او نواذنده و آواذه خوان است . - دن کیغوت گفت : 
چطور ! مگر نواذنه گان و خواننه گان دا نیز برای پاروزنی می‌فرستند ؟ - 
محکوم گفت : بلی قربان » دد اینجا جیزی بدتر از آواز خواندن در مصیبت 
نیست۳. - دن کیشوت گفت : برعکس؛ من شنیدهام که نی وان تخل ی | 
لاجرم بردل نشیند۴. - محکوم گفت : در اینجا کاملا عکس یه است ؛ یعنی 
هر کس يك بار آواز بخواند درتمام مدت عمرش گربه خواه دکرد.-دن کیهوت 
گفت » مر, چیزی از این حرفها نمی‌فهمم . » لیکن یکی اذ تگهپانان رو به 
دن کیشغوت کرد و گفت: دجنابآقا: در نزد ابن آدمهای خی‌خواه آواز خواندن 
در مصیبت به معثای اقراد کردن به گثاه است در ذیرشکنجه . این بدجنس را 
استنطاق کردند و او به جنایت خود اعتراف کرد یعنی مملوم شد که او چهاریا 
دزد است و به استناد اقراد خودش به شش سال یارو ذنی در کشتبهای دولتی 
محکومش کرده‌اند , صرف نفلر از دویست ضر به شلاقی که قبلا به شانه‌هایش 
زده‌اند . این مرد همیشه غمگین و شرمنده راه می‌رود زرا دزدان دیگر» اعم 
از نها که بجا مانده‌انه و آنان که | کنون همراهش هستند به جز‌ای این که او 
به جر حود اعتراف کرده و شهامت آن را تداشته است که تا به آخر در انکاد 
پا فشاد ی کند تحقیرش می‌کنند » به دیشش می‌خندند و سربه سرش می گذاد ند 
چون می‌گویند که در کلم «خیر» هم همانتدد حرف هست که در کلم «بلی» » 


! - تشبیه «بادو زدن دد ددیای بیکران آبی دنت و گاه سبن دنک با 
«درو کردن چمن زر گك» که حکایت از ذوق شاعرانهٌ سروانتس می‌کند خالی اذ 
لطف نیت . (مس‌جم) 

۲ - کانادی 208716) جزایری است در اقا نوس اطلس متملق به پر تقال. 

۲ - آواز خواندن در مصییت کنایه است از اعتر اف کردن درزین شکنحه 
و این اصطلاحی است عامیانه که سروانتی زیاد دد | ثادش به‌کار برده است . 

(د کت راددن) 

۴ - در متن اصلی چنین آمده است : «۱نکه عمها و دنجهای خود دا به 

آواژ می‌خواند شنونده دا تحت تأثیر قراد عی‌دهد» . (هترجم) 


فصل بیست ودوم ت۲۰ 


که یک متهم سعادت: برد کی است که کلید حیات و مماتش بر سر زبان 
خودش است ته برسرزبان شهود و مدارك ؛ و من خیال می کنم که دهم سود 
تمی گوید . - دن کیشوت گفت : من نیز چنین خیال می‌کنم .» و سپس دو به 
محکوم سوم کرد واز او نیزهمان دا برسی که ازدیگرات برسیده بود.محکوم 
هی ۸ از و تحاشی کند صاف و بوست کنده گفت ۳ به تاد تداشتن ده 
«دو کا» یول :؛ بر ای بث دیدار وا تون امه رن روت 
کشتیه‌ای ۳ می‌د 2 ۰ - خن کیقوانت بانگی بر‌آورد که «من از صمیم قلب 
حاضرم پیست « دوک » بدهم و ترا از این مجازات معاف بدارم ۰ -محکوم 
گفت : وضم من شبیه به وضع کسی است که با کيسةٌ پر اذ پول در وسط دریا 
مانده است و جون‌نمی‌توانه چیزی‌راکه به آن احتیاح دارد بخرد از گرسنگی 
می‌مبر د. عن‌آین حرفرا بد آن سبب گفتم که اگ ردرموقع منأسب بیست«دو کا»ی 
مرحه‌تی حهر تعالی را ی هر اه 
و زبان و کیل مدافعم را بیشتر بکار می‌انداختم » و بالئتیجه بجای اینکه 
امروذ مثل سک شکاری فلاده به گردن دد این جاده داه ِِ در میدان 
«زو کودوور» 20600076۲ شهر «تو لد» گردش می کردم . لیکن بهرحال خدا 
جلیل است وصب جمیل . والسلام !» 
دن کیشوت رو به محکوم چهارم کرد . او مردی بود با قیافه‌ای موقر و 
دی بلتد و سفید که تمام سینه‌اش را جوشا نده نود ء و حون شنبد که از او 
می_در سند بهجه جهت به ز نجر سته است بی آ نکه ءك کلمه حرف بز ند زارزاد 
کر تون ام . محکوم پنجم ترحمان او شد و گنت : «اين پرمرد شریف دا 
ون ازان که با لباس مجللی‌سوار براسب کردند وبا سلام دصلوات در کوچه‌های 
۳ به چهار سال بادوذ نی در کشتیهای دو نی محکوم کر ده‌اند - - 
سانکو به میان حرف ایشان دوید و گفت : اگی اشتباء نکنم معنی ین حرف 
این اس ت که محکوم هم چوب را خورده دهم پیاز را ۱ - محکوم جواب داد: 
درست هم است و جرم این مرد که موجب این مجازات شده این بوده که او 
قاصد ی وحتی دابط بدنها بوده است ؛ مقصودم این است که گفاد این 
مرد محترم به اینجا بعنوان دلال محبت افتاده د بعلاده اتهاماتی هم از لحاظ 
شیأدی و جادو گری وه و دن کیشوت گفت رم کاری به اتهامات 


ات هس اصلی چتین است : «هم تاوآن حسایی داده و هم برای 
شک جه شدن از ها با با رفته است #6 ۳ (هتر جم) 











فوراً دن کیشوت رایروی زمن دراز کردند وطناب را از کمرش کشودند و ای باز نتوانستاده 
اررا از ان خواب بیدارسازند . (ص ۲۰۵) 


۳۰۷ دن کیثوت 
جادو گری او ندارم ولی از جنبةٌ صرف دلال محبت بودن من معتفدم که این 
مرد مستحق اعزام به کشتیهای دولتی نیست مگر اینکه برای فرماندهی و 
ناخدایی | نها فررستاده شود ۰ ذیرا #9 دلالی محست کار هرق کنو تست ؛ کاری 
است که فقط اتش‌دان آزهواده و رازدار ساخته است و در يك جمهوری سانمان 
یافته کمال ضرودت دا دارد و جز به دست مردم اصیل و تعلیم و تر بیت دیده 
تباید سیر ده سو د. حثّی بر ای این کار :مانند‌سایر آمور؛ باید بازرسان‌وممتحناتی 
تعیین کرد و عدهٌ کسانی دا که به این حرقه می‌پردازند مانند دلالات بازاد 
محدود و مشخص ساخت ۰ بدین وسیله آز شیوع بسیادی از امراش جلو گبری 
خو آهد شد , چه تنها علت سرابت آن امراض این است که آمروزه عده کثبری 
بی آ نکه وضع ور بخت حسابی و تیم و شور کافی‌داشته باشند در این کاردخالت 
عی‌کنند ۰ مردمی ذن صفت و غلام بچه و خردسال و بی‌تجر به که در موارد 
حساس و در آن هنگام که قاعدع" باید مصمم و کاربی باشند دست داست و چپ 
خود را نمی‌شناسند و قاشق آش در دستشان به دهان نررسیده می‌جا ید . دلم 
می‌خواست این بحث دا ادامه می‌دادم و ثابت می کر دم که جرا باید کسانی را 
کی ام متخ آ یم سر هک وری: افعال هووو ند لین کنو ول 
نه اینجا جای این سخن است و نه مجال گنتار هست ؛ بالاخره دوزی باکسی 
که بتواند علاجی برای این درد بیندیشد صحبت خواهم کرد . امرود فعط به 
این گفثه بس می‌کنم که اندوهی که از دیدن این محاسن سفید و این سیمای 
موقر به من دست داد » بخصوص که برای جثد بیام عاشفانه محکوم به چنین 
مجازات شاقی شده است . با شتیدن اتهام دیگرش که جاد و گری است تسکین 
یافت ؛ گرچه من به خوبی می‌دانم که در جهان سحرو جادویی که بمواند بر 
اختیار انسان جره شود و با ارادء او دا از دراه داست منحرف سازد, برخلاف 
عقیدءٌ گروهی ساده لوح , وجود ندارد - ما کاملا صاحب اراده و اختیار هستیم 
و هیچ گو نه دارو و جادویی قادر یست به حریم آن تجاوز کند ۱ 
از ذن صفتان از دراه ساد گی یا برخی از شیادان از طریق نیرنگ و فریب 
می‌ساز ند در واقع شر بت‌ها یا معجون‌هایی هستند از چند دادوی سمی که به 
وسیلةا نها مردم را دیوانه می کنند و چجنین جلوه می‌دهند که می‌توانف ایشان 
دا به درد عشق گرفتاد سازند و حال آنکه به همان نحو که گفتم مجیود نمودن 
ار ادءٌ انسان حرممکن است.- یرمرد مهر بان بانگی بر آوردکه : سیاردرست 
است ! در مورد اتهام جادو گری هیچ ایرادی پرمن وارد نیست و من به هیچ 


فصل بیست ودوم ۰ ۲ 


وجه مرتکپ جلین گناهی نشدهام . در مودد دلالی محبت نمی‌توانم انکادکنم 
ولی هر گز گمان نمی‌بردم که مرتکب کار بدی می‌شوم . تنها نیت من هموارء 
افو بوده است که مردم در لذت و تفریح باشند و بی‌جنگک و نزاع و غم دغصه 
در صلح و آسایش بسر برند . ولی این یت خبر مانع نشده است ار اینکه مرا 
هم به جایی ببرند که هرگز امید باز گشتنم نیست . ذیرا چناتکه می‌بینید 
بسیارسالخورده فک روز شده‌ام و به درد ضیق مجر ای جنان شد بدی مبتا(هستم 
که يك لحظه آرام و قرار ندارم قوف آز سر این سخنان باد دیگر 
۹ جندان به حال او سوخت که از جیب خود يك 
سکهٌ جهار دگالی برون آورد د برسم صدقه به او داد . 

دن کیشوت همچنان به بازیرسی خود ادامه داد و از نفر بعدی برسید 
که گناه‌ش چیست . محکوم به لحنی به تندی و صراحت لحن محکوم قبلی 
جواب داد : و گناه من این است که زیاد سر به‌سر دو تن از دخترعموهای تئی 
و دو تن از دخترعموهای ناتنی حود گذاشتهام : سرانجام بازیهای کوجك و 
معصومانه‌ای که ما با هم می کردیم بهجایی‌رسید که عدة کثری برافراد خانواده 
افزوده شدنه وچنان وضع منشوش و درهمی پیش آمد که هیچ شجره‌نامه نویسی 
ثمی‌توانست از نسبتهای ما سر در بیاورد . جرم وا با دار ك و شهود ثات 
کردند و جون دولت و اقبال هردو از من رو گردانده بودند با خطر نفله‌شدن 
از راه گلوا مواجه شدم . لیکن به شش سال کار اجباری درد کشتیهای دولتی 
محکومم کرد ند ی حکم صادره استیثاف نخواستم جون مجازات ناه من 
همین است . من هنوز جوانم و سالیان دداز ذند گی خواهم کرد و مادام که 
عمرباقی است هردردی را درمانی خوادد بود . حال ای جناب پهلوان» ا گر 
شما کمکی به آین ببچار گان بفرمایید خداو نه در آخرت به شما جزای خر 
خواهد داد و ما نیز در همی دنیا حمن دعا و نماز برای طول عمر و سلامت 
حضرتت دعا خواهیم کرد تا خداو ند عمری درا قرین عزت و سعادت ,که به 
حق سزآوار وجود محترعی جون آن حضرت است , عطا فرمابد . » محکوم 
لبای طلاب دارا لعلم برتن داشت د یکی از نگهبانان گفت که او خطیبی بلیغ 
و جبره دست است و در زبان لاتین بدی طولا دارد . 

به دنبال همه این محکومن مردی تقریباً سی‌ساله داه می آمد که خوش 


! - مقصود است که تز د يك دود مر | ده اعدام با داد محکوم کنند . 


(د کت‌باددن) 


۳۰۹ دن کیشوت 


بلیه و خوش قیافه ولی چشمش لوچ بود . این مرد دا به طرزی کاملا متفاوت 
با سایررفقایش به زنجیر کشیده بودند » ذیرا زنجیری که به پای او بسته بود 
بقدری دراز بود که به دور بدتش نیززمی‌پیچید و به دو حلقة آهنین که به گردن 
داشت ختم می‌شد : تن ان ان لها زا به زنجیر پرچ کرده دودند و حلقهٌ 
یرنه شکل عل کر اش بودکه از آن دو میلة آهنین تاکمر محکوم می آمد و 
به دو دستبند قپانی وصل می‌شد که دستهای محکوم دا با قنلهای بزرگی به آن 
بسئه بودند , طوری که‌آن بیچاره نه می‌توانست دستهایش را تا محاذی سرش 
بالا ببرد و نه سرش دا تا دستهایش پایین بیاورد . دن کیشوت برسید که جرا 
غل و زنجیر این مرد بیش از سایرین است . نکهبان جواب داد که این مرد 
به تنهایی بیش از همه دفقای خود هر یدنا جنایت شده وتبهکادی جثان جسور 
و عدار است که با این وضم نگهداری نیز از او خاطر جمع نیستیم و همو اره 
می‌ترسیم که مبادا از چنگمان بگریزد . دن‌کیشوت پرسید : «مگر تکب چه 
جنایات عطیمی شده اس که هار ات .اه از بیگادی در کشثبهای دولتی زیادتر 
تست ٩‏ - نگهیان گفت : او محکوم یه ده سال بیگاری در کشتیهای دو لتی شده 
است و جنین مجازاتی مرگ حتوقی ددپی‌دادد . من دیگر توضیحی در بار؛ او 
نمی‌تو انم به شما بدهم جز اینکه بگویم او همان «ژینی دو پاساموت» 061868 
1 )0 معر وف ۳ ب‌عبارت قب وت بل دو پادابیلا» 1969116 ) 
۳۵۴۵18 48 است . - محکوم گفت : آی جناب کلانتر» حلایم تر صحبت کنید 
و بهتر آنکه وقتمان دا به تشریم نیهو ده اسامی و الاب تلف نکنیم . نام من 
ه ژینی » است نه « ژینزیل » و تام خانوادگیم برخلاف آ نچه ماش کوش 
«باسامون» است نه «پاراییلا» . حوب است هت کر در حود ننگرد و به انتقاد 
از خود بیردازد . کلانترجواب داد : | گرمیل نداری که با شلاق شانه‌هایت 
را بمالم و ساکتت کنم قدری ملایم‌تر حرف بزن : ای جناب دزد شهیر و طراد 
هفت خط ! - محکوم گفت : جدیهی است که آدم به اراد خدا دراه می‌دود و 
آخريك رود کسی‌خواهد فهممد که اسم من «ژینزیل دو پاراییلا» افتت: نا تشست 
- نگهبان بانگ‌برسرش زدکه: بیشرم» مگر تو را به همین‌اسم صدا نمیز نند؟»- 

۱- م رکذ حقوقی 67118 ۷۵۳6 يك محاذات تیمی‌بود که تاقبل‌ازانقلاب 
کبیی در قائون جز‌ای فراسه وجود داشت . به موجب این محاز ات محکوم را 
مرده می‌پند اشتتد و اموالش دا بین وراث تقسیم می کردند و زتشس مطلقه بود و 
از کلیه حقوق اجتماعی محروم می گردید . (هترجم) 


فصل بیست ودوم .۳۹۰ 


محکوم گفت : بلی می‌دانم ولیآخر کاری خواهم کردکه يا دیگر کسی مرا به 
این اسم نخواند یا ریشهای خود دا می کنم ... سپس ده به دن کیشوت کرد و 
گفت : شما ای جناب پهلوان ۰ اگرچیزی دادیدکه به ما بدهید زودتر بدهید 
و به امان خدا پروید پی‌کارتان » زیرا این همه سوال و جواب داجم به‌شرح 
احوال بنی توع بشر کم کم دارد ما داکسل می‌کند . و اگرمی‌خواهید اذهویت 
من مطلع شوید بدانید که نام من «ژینس دویاسامون» است و سر گذشت من با 
این پنج انکشت دستم نوشته شده است . -کلانتر گفت : داست می‌گوید ؛ او 
خود سر گذشت خویش دا چنان خوب نوشته اشت که از آن بهتن‌ممکن فیست: 
ولی آن کتاب را درز ندان ده ازای دو بست رال به گر و گذاشته است . شم طلعرم 
کی سک هواس دامن تاه رس | کت ای 
دویست دوکا هم به گرو دفته باشه . - دن‌کیشوت پرسید : یعنی آنقدر کتاب 
خوبی است؟ - محکوم گفت : آ نقدرخوب که دست کتاب لاز اد یل‌دو ترمس! 
و ظای ان دراه نها که توشته شنهد ند واه آ نها که آدداین یه توشته 
خواهند شد » از پشت می‌بندد . چیزی که من می‌توانم به حضود جنایمالی 
عرض کنم اینست که سرآپای این کتاب حقایق محض است, حتایقی چنان‌جداب 
و سر گرم کننده که هیچ دروغی به گرد آن نمی‌دسد . - دن‌کیشوت پرسید : 
عنوان کثاب یرت نمی کواع گنه : نت کشت ژینشس‌دویاسامون._دن کیشوت 
بر سید : کتاب تمام است ؟ - ژینس جواب داد : جگونه ممکن است کتاب‌تمام 
پاش و حال آنکه من هنوز زنده‌ام ؟ آنچه در آن نوشته شده است شرح حال 
خود من است اذزمان تولد تا این اداخرکه با به بیگاری در کشتیهای‌ددلتی 
محکومم کرده‌اند . - دن کیشوت بررسید : مگی پیش ان ام هم در کشئیهای 
دولتی بوده‌اید ؟ - ژینی‌گفت : بلی » برای خدمت به خدا و شاه يك‌باردیگر 
جهارسال در آن کشتیها سر برده وم بیسکویت و شلاق عصب گاورا جشیدهآم 
و اکنون هم زیاد متأسف تیستم که به آ نجا یرمی گردم جون در آ نجا وقت کافی 
برای اتمام کتاب خود خواهم داشت . هنوز يك عالم چیزهای خوب دارم که 
بگویم ,و درکشتیهای دولتی اسپانیا بیش از آنچه احتیاج داشته باشم فررصت 
1 - 10۳8085 06 1,82۵۳(116 او لین دمان اجتماعی است (۱۵۳۹) که 
اخلاف و عادات مردم عصر‌خود را توصیف میکند و میگو ند منسوب به «هورتادو 
دومندوز» ۱620028 06 ۲1021200 وذیر و سفیر شارلکن امپر اطود اطر‌یش 
و اسیاتیا است. لیکن این ادها محیی نیت . (دکتپاردن) 


۳۹۹۱ ۱ 1 
هست : مضافاً شاف برای نوشتن فچه باقی است وقت زیادی لازم فیست : 
جون من همه را از پرمی‌دانم.- دن کءشوت گفت : تومرد خر دمندی‌هستی. - 
ژینس گفت : و بدبخت نیز » زیرا بدبختی همیشه پا به پای خرد می‌رود . - 
تن فریاد ژد : یا به بای دزدی و نابکاری می‌رود . - یاسامون گفت 
جناب کلانتر » قبلاهمعرض کردم که علایم‌تر صحبت کنید. آ قا بان عاملان‌د یو | نخا نه 
این تعلیمی‌سیاه را نه ازآن جهت به‌دست شما داده‌انه که با بیچار گانی که در 
اینجا هستند بد رفتاری کنید یلکه داده‌اند تا ما دا به جایی که اعلیحضرت‌شاه 
فرموده است سر‌ید ؛ و الا به چأن . - الا لاله ! بهتر است که بس کنم . 
لکه‌هایی که در مساقر خانه‌ای به لیاس انسان تشسته باشد يك دوذ به شستن 
باك خواهد شّد . پی بهتر آنکه همه سکوت اخنیاد کنیم و نسی به راحت 
بر آودیم و بهتر حرف بزنیم و راه خود در پیش گیریم و بیش أز این سخن‌یاوه 
نگویيم ۰ کلانت تعلیمی خود را بلند کرد تا جواب تهدیدهای ژیثی را ددهد 
لیکن دن کیقوت تن خود را حایل دست او کرد و اذ نگهبان خواست کد 
محکوم دا نز ند, ودد این باره گفت : داز کسی که دستهایش را به‌این محکمی 
سته‌اید عجیب تیست که لااقل اندکی اختیاد زبانش را داشته باشد . » سپس 
رو به کلية بندیان کرد و به گفته افز ود : «برآدران فتنان عر فرم : از مجموع 
آنچه به من گفتید به وضوح تمام نتیجه می گیرم که گرچه شما دا به جزای 
گناهانی که مر‌تکب شده‌اید سیاست می کنند لیکن این مجاذاتها که خواهید 
کشید به مذاق شما خوش] یند تمست وبالاخره همه برخلاف میل خود به بیگاری 
به کشتیهای دولتی می‌رد ید . همچنن بی بردم که فتدان شهامت در یکی از 
رفقای شما درحین استنطاق و بی بو لی‌دفیق ک ی بد بیاری آن دد و بالاخره 
اشتباه با هوی و هوس قاضی باعث تابودی همه شما شده و شما دا از دسیدن 
به حق خود آن گونه که قانون و عدالت حکم می‌کند محروم سناخفه: است:.: 
هم این مطالب اذ این جهت اکنون به خاطر من می‌آیندکه مرا دادارند تا 
به شم ثابت کنم چرا خداو ند مرا به جهان آورده است » جرا مشیت او براین 
قرار گرفته است‌که من حرف پهلوانی پیشه کنم و عضویت آن حلقه دا بپذیرم 
و جرا با خود عهد کرده‌ام به کمك بیچار گان و ضیفانی که پایمال ستم اقویا 
می‌شو ند بخنابم . اما جون می‌دانم ی از شرایط حزم و دوواندیشی این است 
که کراشن را که با دست بازمی‌شود به دتدان نگشایم و آنجه را به زیان خوص 
می‌توان گرفت به‌عتف نستانم می‌خواهم‌قبلااز آقایان نگهبانان و از آقا یکلانتر 


تصل یت ودوم ۳۱۲ 


خو اهش کنم لملفاً بند از دست و بای شما بردآدند و بگذار ند که شما بی‌در دسر 
بی کار خود بروید . برای خدمت به شاه در شرایطی بهتر اذ این قحط آدم 
تیست 3 به حقیقت شرم آور است که کسانی را که خدا و طبیعت آذاد افریده| ند 
بنده و غلام کرد . از طرف دیگر, ای آقایان نگهبانان , این شیاطن‌فك‌زده 
۹ اهانتی به شما ۱۳ به گردن خودش ! خدا در آن بالا 
حاضر و ناظر است و تنبید بد‌کاران و تضویق نیکو کاران را از باد نمی برد و 
سزاواد نیست که مردم شر افتمنه بی آنکه نثعی برای خود تصور کنند جلاد 
مردم دیگرشوند. من ازآن‌جهت بدین آرامی د ملایمت با شما سخن می گویم 
که | گر خواهش مرا بیذ یر ید ؛ از شما بخاطرچیزی که می‌خواهم » تشکر کر ده 
باشم , ولی اگی به طیب خاطر قبول نکردید این نیزه و این شمشیر به یادی 
زور بازوی من شق | تیا دا به اطاعت واخواهند داشت . 

کلانتر بانگگ بر آوردکه : ماشاال ! جه شوخی‌خوشمزه‌ای ! جهلازم 
بودکه ساعتها وقت خود دا برای زاییدن چئین فکر بکری تلف کنید ! عجبا ! 
مر دک آزادی محکومین بادشاه را از ما می‌خواهد ! به خیالش ما می‌توانیم 
ایشان را رها کنیم و يا اد می‌تواند جنین دستوری به ما بدهد ! خوب دیگر 
آقا ۰ به راهء خود بروید و لگتی داکه برسر گذاشته‌ایه قدری بالائر ببریه و 
کاری نداشته باشید به اینکه گر بهٌ ما چند پا دارد . - دن کیشوت گفت: گر به 
شمایید » موش شماییه » محکوم به اعمال شافه شمایید , کنافت شمایید ! » و 
بی آ نکه هخدار دهد با چنان خشمی بروی می‌تازد که کالانتر تخال جاح کین 
نمی‌یابد و برخاك می‌افتد و ذخمی‌کاری از نوك نیزه برمی‌دارد . خوشبختانه 
مجروح همان مردی بود که تفنگی شمخال در دست داشت . نگهپانان دیگر 
از این حملةً غرمنتظره استدامات و متحیرماندنه , لیکن دیری نگذشت که به 
خود آمدند : سواران دست به شمشیر بردند و پیاد گان نیزه‌ها دا به‌حال حمله 
پاین آوردند و همگان دن‌کیهوت را , که با خونسردی شکفت انگیزی به 
اوخااش ایشان استاده بود؛ در میان گرفتند؛ و ۳ در وف هتگام: محکومن 
که فرصت دا برای تجصیل آزادی خود مساعد بافتند ۰ با جد و جهد تمام به 
کت ز نجی‌های خود نمی بر داختند پيشك دضم دن کیشوت بسیاد وحیم 
تا 
هرج ومرج عظیمی‌حکمثرما شد و نگهبانان, که‌گاه به سراغ محکومین 
می‌رفتند تا نگذادند بند از دست و پای خود بان کتند. و گاه نه دن کیفوت که 


۳۳ سای 


سخت برایشان می‌تاخت حمله‌ور می‌شد‌ند, آخر کاردیاذ بیش نبردند. سانکو به 
نو به حود قه بشتو دویاسامون كمك می کرد تا آزادش کند و اه اول کسی نود 
که آن, بلن-وست:: و هشنعه و درزا آزاد بافت بر سر کلانتر که از پا در آمده 
بو د تاخت و شمشر و شفگان او دا گرفت , سیس بی آنکه آم شسکند شمال زا 
به دوی يك يك نگهبانان قراول دفت دایشان دا چنان ترساندکه دیری نبأیید 
همه از ترس شمخال پاسامون و از آسیب سنگهایی که محکومین از بند دسته 
پرسرو دویشان می‌باریدند » میدان را خالی کردند و گر بختند . 

سانکو از ادن بیرودی درخشان سیار اندوهگن شد جون فکر کرد 
که ممکن است فراریان جریان ماوقم دا به اطلاع دیوانخانة سنت هرمانداد 
پرساننه واز [ نجاکساتی با طبل و شیپور به تعقیب متصرین پرخیز ند . سانکو 
این تشویشی دا با ار یاب خود در میان گذاشت و از او خواهش‌کرد تا هر چه 
زودتر از جاده دور شوند و در کوهسادی که در آن نزدیکی بود فرو رو نك . 
دن کیذوث گفت : «آین سیار فکر بجایی است ولی خودمن می‌دانم که قبلا چه 
بایه‌کرد !» آنگاه به هم محکومی که کلانتر را لخت کرده بودند و هر يك 
به سویی می گر‌یختند ندا در داد تا به نزد او بشتایده , و ایشان برای ابنکه 
بدا نند دن کیشوت چه کارشان دارد به دورش حلفه زدند ۰ پهلوان خطاب به 
آنان شروع به تطق کرد و چنین گفت : 

«وظیفهً مر‌فرد اصیل این است که جون در حقش نیک یکردند حقشناس 
باشد و یکی از گناها نکبره که خدا دا بیش ازهمه به خشم عی آوردحق ناشناسی 
است . من این نکته دا از ان جهت می‌گویم که شما آقایان نیکی بزرگی را 
که من در حعتان کردم عیثاً و عملا دیدید ؛ حال به ازای این نیکی ان شما 
می‌خواهم و يا بعبادت دیگراداده عن بر آن تعلق گرفته است که شما با همین 
زنجیر که من از گردنتان باز کرده‌ام فوراٌ پا در داه نهید وبه شهر تویوزو 
بروید ودر آ نجا به‌حضور دایرجاتان من دولسینه دوتو بوزو شرفیاب شوید و به 
عرض او پرسانید که جاکرشما بهئوان افسرده سیما به شما درود می‌فرستد : و 
جزگیات این‌ماجرای بنام دا تأا تجاکه من نعمت آزادی دا به‌شماباز گرداندم 
برای او حکات کنید . پس از آن آزادید و می‌توانید به هر جا که دلتان 
خواست بروید .» 

ژینس دویاسامون به وکالت ازجاف همه محکومین به دن کیشوت‌چنین 
جواب داد : «اجرای آنچه حشرت پهلوان و نجات بخش مأ به ما امررمی کند 


قفا یووم ۴ 


غیرممکن است وغیر عملی زیر ا ۳ نمی توآئیم همه با هم در این اهر اههاحر کت 
کنیم بلکه مجبودیم يك يك برویم و هريك به‌سویی بگريزیم و دراعماق زمین 
پنهان شویم ۳ به جنگ سنت هرمانداد که قطعاً سکهای شکاری خود را به 
تعقیب ما خواهد فرستاد گرفتاد نشویم .کادی‌که حضرتمالی عی‌توانید بکنید ؛ 
و درست هم همین است که جنین کنید » اینست که اجازه دهید بجای این 
خدمت و این تعهد شرفیابی به حضور این بانودو لسینه دوتوبوزو ده‌دو آزده بار 
دعای دکر«دو» و دعای مریم عذر | بخو نیم و یه حساب ها بگذادیم. این کار 
لول کفاره‌ای است که می‌توان در شب یا دوز » در فراد يا قراد» و به هشگام 
جنگ يا صلح پس داد ؛ لیکن اندیشهٌ اینکه ما | کنون به سرزمین مصر" باز 
گردیم ۰ یعتی باز همین ذنجیرها را به خود ببندیم و داه شهر تویوزو دا دد 
بیش بگریم مثل اینست که ادعا کنیم الان شب اتف عال اه هتون مان ده 
صبح نشده است , و انتظار چنین جنونی اذ ما داشتن مثل این است که از 
تادون گلابی بخواهید. - دن کیشوت که اذختم برافروخته بود بانگ زدکه : 
ای مادر به حطا , ای دن ژینزیل دوباروپیلو. ای نمی‌دا نم جه و حه » به‌حدا 
سو گنه می‌خورم که تو خود باید بکه و تنها و با گوش آوبخته دمت دا لای پا 
بگیری و با بار زنجیر به پشت به توبوزو بروی !» پاسامون که ذاتاً ذیاد بردبار 
نبود و بعلاوه توجه نداشت به اینکه عقل دن‌کیشوت , با آنکه دست به جنان 
کار جنون آمیزی زده و ایشان را آزاد کر ده نود » یادسنگی برمی‌دارد؛ وقتی 
دید که پهلوان چنین دفتار گستاخانه‌ای با او کرد جشمکی به رفتای خود زد 
و ابشان مسافتی به اندارَةٌ سنگک رس از دن کیشوت قاضله 9 فنتن و آنگاه 
جنان آن بدیخت دا سنکیاران کردند که دستهای او برای حایل کردن سیر 
کاقی‌نبود و دسی‌نانت بیچاره تیزاصلا اعتنایی‌به‌مهمیز زدنهای صاحبش نمی کر د 
چنانکه گفتی مجسمه‌ای از مفرغ بود . سانکو پشت سر خوش ننهان شده بود 
2 با چنان سیری در برانی بادات سنگر نزه‌ای که برسرهردوشان می‌ر بخت از 
خود دفاع می‌ کرد . اما دن کیشوت نتوانست جنان جان یناه خوبی ییدا کند 
ها مان سا به تنس اصابت کرد که بر زمین افتاد ۰ و حون به زمین درغلتد 
طلية دارالملم پررسرش ناخت ولگن سلماتی دا از سراو برداشت و پس‌از آ نکه 
آن را سه چهار بار برشانهٌ دن کیشوت کوبیه سه چهار باد نیز بر ذمین زد و 
تقریباً تکه‌تکه‌اش کرد . سپس , آن دزدان تایکاد ثیمتنة آستین‌دار بهلوان 


| - آشاده است به قرار قدم بنی اسر ائیل از عصر . (مترجم) 





۳۹۵ دن کیشوت 


بیئوا را کد روی سلاح دزم می‌پوشید از تنش بردن آوردنه و | گر زده و 
مچ پیچآهنین ادمانم نبود همةٌ لیاسهای او را تا جوراب پایش نیزمی کند‌ند. 
بالاپوش‌کوتاه سانکو دا هم از او گرفتنه و او دا با یکتا ذیر جامه گذاشتند. 
پس اذآن. غنایم جنگی دا بین خود تقسیم کردند و حريك از سویی گریختند: 
و یشتر در بند این بودندکه از دیوانخانهٌ سنت هرمانداد , که سخت از آن 
وحشت داشتند , اجتناب کنند و پروای این نداشتند که ذنجیر به گردن ببندند 
و به حور بانو دولسینه شرفیاب شوند . 

در میدان جنگ بجز خر و رسی‌نانت و سانکو و دن کیشوت کسی باقی 
نماند . خر با حالی مفموم و سرافکنده گاه‌گاه گوش تکان می‌داد . گفتی 
هنوز باران سنگریزه بر سرش می‌یادید ؛ رسی‌نانت دد کناد صاحبش دراز به 
دراز اقتاده بود » زیرا سس از دن کیشوت او تبز ۳ سنگباران مجددی از 
با دز آ هه و نفش بردمین شده بود سانکه یکنا بیرآهن مأنده بود واذترس 
سنت هرعانداد برحود می‌لرذید ؛و بالاخره دن کیشوت که ازحفا وحق تاشناسی 
مردمی‌که در حق ايشان چنین تیکی بزد گی کرده بود دلی دیش داشت . 


فصل بست ورسوم 
در باب] نچه در کوههای سیرامود تا برسرد ن کینوت 
نامداد آمد » ماجراب ی که ادر تر از آن دد این 
داستان واقعی نیامده است 


دن کیشوت وفتی‌حود را در آن حال زار یافت بهمهترش گفت: «سانکو؛ 
من عمیشه آین نکته را شنیده‌ام که یکی در حق قرو مایگان آ در هاون 
کوییدن‌است". من اگرحرف ترا باود کرده‌بودم به‌این عصیبت دچار تمی‌شدم؛ 
اما اکنون دیگر کاد از کار گذشته است : یی باید در حال حاضر شکیبا بود و 
برای‌آینده درس عبرت گرفت. - سانکو گفت ؛ زر اد باش | گرشیا درآ ستده 
عبرت بگرید. حال که خودتان قبول دارید کها گرحرف مرا باور کرده بودید 
به این حصیبت دچار نمی‌شدید پس . از این یبد حرفه‌ای مرا باود کنید تا 
به مصیبت پزر گتری دجاد نشوید , زیرا صاف و پوست کنده به شما اعلام 
می کنم که با دیو انخانه سنت هرمانداد دم از بهلوانی زدن ببجااست واوبر ای 
پهلوانان سر گردان دوشاهی هم آرزش ایل تیست . باود کنید من ازهم! کنون 
صفیر تیرهای تراندازان سنت هرعانداد دا در بیخ گوش خود می‌شنوم ۲ . - 

دن کیشوت گفت: سانکو» تو ذاتاً مرد بزدلی هستی دیرای‌آنکه مرا به کله - 


نت اصلی توشته است : «آب ده دریا دبختن است» . (متر جم) 
هرما تداد مجر‌مینی را که در حین جرم مشهود دستگیر هی کرد 
ی ی کت با کش باون 


۳۱۷ دن کیشوت 


شّی عتهم نکنی و نگویی که من هر گز به نصایح تو گوش نمی‌دهم این باد 
می‌خواهم پند ترا بشنوم د از عقوبتی که چندان مایهٌ وحشت تو شده است 
اجتناب کنم ؛ لیکن به يك شرط و آن اینکه چه در حیات و چه دد ممات به 
کسی نگویی که دن کیدوت از خطر ترسید و گربخت بلکه بخاطر ترحم بر 
تضر ع و زاری من تن به فا داد . | گرغراز این جپزی بگویی‌ددو غ گفته‌ای 
و من از ما کتون برای آن وقت و از ووت برای حال حاضر سخنان ترا 
تکذیب می‌کنم و می گویم که تو دروغ می‌گوبی و هروقت چنین سخنی بگویی 
و با چنین خیالی بکنی دروغگو خواهی بود . ضمناً لازم نیست به من هیچ 
جواب بدهی ذیرا بمحضاینکه بخاطرم خطور کند که ازخطری » وعلی‌الاصول 
از این خطر مخصوص می گر یز م که بنظر خودم سایه‌ای از ترس ناشی از آن را 
ازخود برد می‌دهم ۰ عشقم می کشد که يك تنه در همین جا نه تنها به انتظار 
سنت‌هرما نداد باهردیوا نخانه‌ای که موجب وحشت تست بلکه بها نتظار بر ادران 
دوانده قبیلة اسرائیل و هفت برادران مکایه او توآمان کاستود و پو لو" و 
کلية برادران و دیوانیان تمام دیوانخانه‌های جهان بمانم و بلذفنا نکو. ۳ 
ادیاب » عّب تشینی فراد محسوب نمی‌شود و برجای ماندت نیز در آن هنگام 
که خطر برتر ازحد انتظار وقددت ما است شرط عقل تیست. عرد عاقل آن است 
1 امرود جود را برای قردا حفظ کند و وجود خویش را به بکیاره در رگ 
روز به خطر نیندازد . وتما بدا تید که من با همه نادانی و دحاتی گریم چیزی 
از آن علم کذایی که آن را «بهزیستی» می‌نامند می‌فههم ۰ بنابراین اذ اینکه 
نصیحت را پذیرفته‌اید پشیمان مشوید و اگر می‌توانیه فوراً سوار دسی‌نانت 
شوید, و الا من به شما كمك می کنم . و به دنبال من بیایید. ذیرا به‌دلم برات 
شده: استت که سا اکنون به پاهای خود یش از دستمامان احتیاج دادیم 2 
لکوت یبن با کلیاستران بدهد بی مر کب خود سوار شد و 
ی تسار و خر را قاه رشی فو کی ان گ وهای کر 
سبرامور تا ۷0۲6053[-9160۳82 که به‌ایشان نز ديك بود داخل شدند. قصد سانکو 








- بر‌اددات مکاده ۷180652۳66 هفت تن بودند از قوم نی‌اسر ائیل که 
در عهد حکومت آنتیوخوس اپینان با مادر خود شهیده شدند , ( ۱۶۸ قبل از 
میلاد مسیح) . 

۲ - توآمان , کاتود 8910۲ و یو لو<ت۳۵1]9 قهرمانان میتر لوژی‌بوتان 
قدیم و پران ژوپیس خدای خدایان ستند که به آسمان دفتند و ستادهٌ جوزا با 


به 


دو پیکی دا تشکیل دادند. (عتر‌جم) 


فصل بیست وسوم ۳۸ 
این بود که پس از جند روزی در ان تقاط خلوت ینهان شد‌ند و از تعقیب 
مأموران سنت‌هرمانداد نجات یافتتد سر تاسردامنه‌های کوه مز پور را طی‌کننه 
5 از و بر و۱ با] لمودوو اردلکاسیو! رن | فی تاه جیزی که سانکو را به 
اجرای این نقشه تشویق می کرد این بودکه خورجین آذوقه‌ای که به تر 2 خر 
حود داشت از دستبر د محکوعین محمو ظ فا تفه بود و او ین بیشآمدرا معجز ه 
می‌بنداشت ذیرا آن مردان شریف چنان او و ادبایش را اخت و غارت کر ده 
بودند که جیز قابل‌توجهی برای ابشان نگذاشته بودند . 

دو مرد سافر همان شب به اعماق کوههای سرامور نا رسیدتد و سانکو 
صلاح چنین دانست که دد همان جا توقف کنند و حتی چند رود با لااقل نا 
زمانی که آ ذوقه‌شا ن کفایت می کر د در آ نجا بگذرا نند. بنایراین ساط شبانهة خود 
را در میان دو صخره سنگت و در جایی محصور از درختان بزر گ جوب پنبه 
۱ لیکن تقدیر » که با به کته تره‌دلان بی‌دین جرخ عالم را بددلخو اه 
خودم ی گردا ند؛ جثین خواسته بود که ژینی‌دویاسامون ی ان دزد ز بردست 
نیز » که شرافت و جنون دن کیشوت از بند و زنجرش دهانیده بود , از ترس 
موجه خود از ما میم مق سا نما به فکر بنهان شدن ذو أن کوحستان 
پیفتد . و نیز همان تقدیرخواسته بود که پاسامون به تحريك ترس و به هدایت 
ستارءٌ اقبالش درست به‌همان زعطه یناه برد که دن کیشوت و سانکوبانز ا ای رت 
توقف کر ده بودند.ژینی آن دو را شناخت وراحتشان گذاشت تا آسوده‌بخوا بند؛ 
اما چون مردم شریر‌همیشه حق‌ناشتاسند و چون احتیاح و فرصت متناس است 
که آدمی را دزد می کند و ممتضیات حال است که گذشته را از باد آدم زج 
ژینس دوپاسامون که نه حس حقشناسی داشت و نه حسن نیت. تصمیم گرفت خر 
سانکو دا بدزد ولی به دسی نانت جندان اعثثایی نداشت ذیراآن یابو دا لایق 
فروختن یا به گرو گذاشتن تمی‌دید . ساتکو به خواب عمیقی فرو رفته بود . 
ژینی‌خرش را دزدید و تا دمیدن خورشید جندان از آن محل دور شد که دیگر 
کسی ثمی‌توانست به او برسد . 
سبیده دمید و زمین را به تور خود صفا داد ولی مایه اندوه سانکوی 
مهر بان شد زیرا مهتر همینکه از خر خویشی نشانی نیافت و خود را به فراق 
او مبتلا دید جنان به درد و حسرت نالید که دن کیشوت از صدای شیون او از 


! و۲ - ۷1806 و 02۳0۳0 061 ۸۲۲۳۱۵0۵۷8 هردو از شهر‌های‌ایالت 
مانس . (مترجم) 


۳۵ دب کشوات 
خوابت بیدار شد و شنید که اد نالان و گریان می گوید : «ای پارء# جگر من . 
ای خانه‌زاد من ای باز یچه کودکات ومايةُ تقاط ذن و آرزوی همسایگان هر 
اعسك کتنهه یار دود کی هم , و بالاخره ای دایةً شرده نیمی از وجود من » 
زیرا با ووزی بیست دشش «ماداودی» که از تو عاید من می‌شد نیمیآزذ ند گیم 
ی یود !» دن کشوت وقتی ناله و زاری ات و را دید و از شا را | اه 
شد با بهتر ین استدلالهایی که به‌عقلش می‌رسید به دلجویی ازاو برداخت و به‌او 
وعده داد که از پنج کره خری که در طو یله خو د دارد سه تای آن دا به دی 
حواله دهد . سانکو به شنیدن أین وعده آرام گرفت و اشك از دید گان باكٌ 
کرد و دست از گر به و ناله برداشت و از کرمی که ادبابش در حق او می کرد 
دن گیفوت از وفتی که داخل این کوهستان شده بود جون سا را از 
لحاظ ماجراهای پهلوانی کاتدنسی: آن بود کاملا مساعت می‌دید از شادی در 
بوست تمی گنجید . او حوادث عجیبی را که در چنین نقاط صم و دورافتاده 
بی سر بهلوانان سر گردان سلف آمده بود از خاطر می گندانید و این افکاد 
حنان او را در خود مستغرق می کرد و از خود بدر می‌برد که همه جیز را 
فرآموش یت کج ء و اما سانکو از وقتی که گمان می‌ کرد در محل امنی راه 
حی بیمأبه وق ده بجز سر کردن شکم حو د ۴ که ماتدع آذوقه‌ای که از کشعان 
کاروان به غنیمت گرفته بود نداشت . او درحالی که بار خرش را بردوش‌خود 
نهاده بود و آز خورجین جیزی برون می کشرد تا در دهان خود بگذادد به 
دنبال ار باب می‌رفت و جنان با این تحوء راه پیمایی جوشی بو د که حاضر تبود 
برای بر‌خورد با ماجرای دیگری يك دیتاد «دهد ۰ دراین ائنا ساتکو سر بالا 
گرفت دادبایی را دید که ایستاده است ومی کوشد تا با نوك نیز خودبسته‌ای 
دا از زمن بردارد » و جون دوید تا ا گرلازم باشد به ادپاب كمك کند وقتی 
رسید که دن کیشوت با نولاتیزه‌اس يك نازبالش و يك جامه‌دان بهم بسته را که 
وه ای و تا ی وی تسا 
سنگن تو د که ایک مجبور شد آن را با دست از زمن بردارد . اربایش به 
او دستو ر داد تا سبند محنوی جامه‌دان جیست . سانکو ۵ اطاعت امر شتأفت و 
با نکه‌جامه‌دان با ز نجبری وقفلی بسته بود از ورای سوراخهایی که پوسید گی 
در آن ابجاد 9 بو د به آسانی توانست محتوای آن را ببیند : در درون 
جامه‌دات جهار توب براهن از پارجچه سیاد لطیف هلند‌ی د رختهای دیگری 








فصل بیست وسوم ۳۳۰ 


به همأن خوبی و تمیزی دیده می‌شد و بعلاوه , سانکو در دستمال کوجکی يك 
مشت آشرفی طلا نیز بیدا کرد . اوهمینکه اشرفی‌ها دا دید فریاد بر آوردکه: 
دحمد و سپاس برخدای همه آسمانها که عاقبت ماجر ای تان و آب داری به ما 
رسانید !» و باز به جستجو پرداخت و دفترچه خا طراتی پیدا کرد که با کمال 
سلیقه جلد کرده بودند . دن‌ کیشوت گفت : «این کتاب دا به من بده وبول را 
برای حود برداد . من‌آن ۳ یه نو دجشیدم ٩۰‏ سانکودست او را بدر سم تشک 
از این مرحمت دوسید. سپس جامه‌دان دا گشود فترها نوا اران ببرون آ ورد 
و ور وحن شود گذاشه ون کهوت: ار سفاهده ابن عا | رو مور 
خودکرد و گفت : «ساتکو , من‌گمان می‌کنم - و جز این نیز نباید باشد - 
که مسافر راه گم کرده‌ای خواسته است از این کوهستان بگنرد ولی داهز نان 
موی ام فرراق که فته و او را کشنه و در این مکان خلوت دفن کرده‌اند._سانکو 
گفت : چنین چیزی ممکن ثیست ؛ جه » دد آن صورت دزدان بول را بجا 
نمی گذاشتند . - دن کیشوت گفت : حق با تو است . بنابراین من نمی‌توانم 
1 
این دفترچه یادداشتی چیزی پیدا می‌کنم که ما دا به کشف آنچه می‌خواهیم 
بدا نیم راهنمایی کند کر ره 
چشمش خورد غزلی بود که بطور مسوده اما به خطی خوش نوشته شده بود , و 
پرایآنکه سانکو بشنود آن دا به صدای بلنه قرامت کرد . غزل چنین بود : 
را چشم بسبرت نیست » يا پیش از حد ظالم و سنکدل است , 
با خود. مجاذات من باگناه ی که به خاطر آن بشد بدتر ین شکنجه‌ها 
محکوم شده‌آم ود تناس تدارد ۳ 
«لیکن اگر عشق خدا است همه می‌دانند و عقل نیز چنین حکم می‌کند 
که خدا تباید ظالم باشد . پس این شکنجه تلخ که من تحمل میکنم 
و در عین حال آن دا می‌پرستم به امر کیست ؟ 
«| گر بگویم به ام تست ای «فیلیس» 6 خطا گفته‌ام , جه. این 
همه بدی از آن همه نیکی‌نمی‌آید و این دوزخ ازذآن بهشت نصیب من 
هی و9 "۳ 
«مسلم ترین امر این است که باأید مرد ؛ ذیرا برای دردی که منشاء آن 
نامملوم است درمان یافتن تنها به معجزه میسر است !۱ 
سانکو گفت : ما که از این شعر چیزی نمی‌فهميم مگراینکه از آن يك 





۳۳۱ دت کیشوت 


«فیل» ۱ که فرمودید سر کلاف دا پیدا کنیم . - دن کیشوت پرسید : از کدام 
فیل صحبت می‌کنی ؟ - سانکو گفت : بنظرم حضرتعالی الان اذ فیل صحبت 
فرمودید . - دن کیشوت گفت: من اذ «فیلیس» اسم بردم و آن قطماً نام با تویی 
است که گویندء این غزل از دست او شکوه‌کرده است . و بعقيدة م‌با گوبندة 
غرل از شمرای متوسط است یا من چیزی اذ شعر نمی‌فهمم . - سانکو یر سید : 
چطود» عکر حضرتعالی از ش گفتن هم سررشته دادیه » - دن‌کیهوت گفت : 
آری و بیش از آنچه تو تصور کنی . و تو عنقریب وقتی يك نامه سرابا شعر از 
من به سوی دلبرم دولسینه دوتویودو بردی به این نکته پی خواهی برد . تو 
ساتکو, بایدبدانی که همه ویا لااقل اغلب بهلوانان سلف تصنیف ساذان‌یزد گی 
بودها ند یعنی هم در شعر دست داشته‌ا ند و هم درد موسیفی , زیر این دوقر بحه 
و یا بهثر بکویم , این دو لطف طبم از ضروریات زندگی عاشتان سر گردان 
بشمادمی‌دو ند . ضمناً این خود حدّیقتی‌است که در اشعار پهلوا نان قدیم جزالت 
بیش از لطافت وحود دارد تفا قکو. . کته اومات . جای دیگری از این 
دفترجه را بخوانید تا مگر جیز دیگری بیدا کنید که ما دا اقناع کند . » 
دن کیشوت دفتر را درق زد و گفت : « نوشتهةٌ اپن صفحه نثر است و به نامه 
شبأهت دارد نا نک دررسید : تاه معمولی‌است : - دن کیقوت جواب‌داد: 
ای آ اس که اه نازوس نیقی ی 
سانکو گفت : چه خوب ؛ پس» از حضرتعالی استدعا می‌کنم لطفاً آن را بر ای 
من بخوانید, ذیرا من‌مطالب عاشقانه دا سیاد دوست می‌دارم . - دن کیشوت 
گثت : به چشم ! و همان گونه که ساتکو درخواست کرده بود به صدای بلند 
شروع به خواندن شرح ذیل کرد : 
«غلط بودن وعده‌های تو واطمیثانی که من به سیه روزی خود دارم مرا 
بجایی می‌بر ند که اذ آنجا خبر مر گه من پیش از صدای ناله‌هایم به گوش تو 
خواهد رسید . تو ای بیوفا ؛ بخاطر مردی به من خیانت کردی‌که بیش اذمن 
مال دارد ولی بیش از من نمی‌ارزد . ۱ گرفضیلت ثروتی بشماد می‌دفت من به 


!- اصل جبله اسپانیولی ایست که؛ «از آن‌ن که اشاده فرمودید کلاف را 
پیدا کنیم» وچون نخ دا بزبان فرانسه و اسپائیایی «فیل» میگویند و سروانص با 
قیل به معنای نخ و فیلیس که اول آن با کلمهٌ فیل شروع میشود جناس لقظی بازی 
کرده است تاجاد در ترجمه فادسی همان کلمهٌ (فیل) مجای نج کذ اشته شد تا لطف 
جناس حفظ شود . (مترجم) 


فمل پیست وسوم ۳۲ 


سعادت کسی دشك نمی‌بردم و بر بدبختی‌خود تمی گر بستم .آنجه جمال تورشته 
بود اعمال تو پنبه کرد ؛ اذ آن يك ؛ من ترا فرشته پنداشتم و اذ این اف 
بردم که ذنی بیش نیستی . ایکه با من سر‌جنگگ دادی ‏ ارام بگیر! خدا کند 
تابکاریهای شوهرت همیشه دد پرده بماند تا تو از کرده بشیمان نشوی و من 
نیز انتقام خود را از کس ی که دیگر آدزه‌یش به دلم نیست نستانم ‌ 

دقتی دن کیشوت از خواندن فراعت یافت گفت : «أین نامه از ان اشمار 
هم کمتر به ما چیز می‌آموزد جر اینکه تویسند؛ آن را عاشق سرخورده‌ای به 
ما معرفی‌می کند .» سیس: تمام دفترجه را ورق زد و اشمار و نامه‌های‌دیگری 
یافت که گاه خوانا و گاه خط خورده بودئد ولی مضمون همه آ نها بجر فنان و 
ذاری و شکوه و شکایت و شرح رنج وکامروایی و لطف و بیوفایی ,که از آن 
يك پالیده و از این يك نالیده یود , چیز دیگری نبود . 

دد حین ی که دن‌کیشوت به مطالعةً اوداق دقترجه مشغول بود سانکو به 
کاوش جامه‌دان ادامه می‌داد و از تازبالش نیزغافل نبود, حه, کشف اشرفیهای 
طلاکه تعداد ] نها از صد متجاوز بود جندان به دهانتش مزه کرده بود که در 
این کاوش گوشه‌ای نماند که نجوید و درزی نبود که تکاود و کوکی نبود که 
نشکافد و بنبه‌ای شودکه رون نکشد تا مبادا بر آثر سهل‌انگادی د بی دقتی 
جیزی را از نظر انداخته باشد . و هرجتد بجز آن مقدار که یافته بود چیز 

2 بیشتری بیدا 2 بر لحاف و قی‌های ناشی از شر بت «فی فبر بر اس» 

تن جوب و جماقا و مت مشت و لکد قاطرجی و دزدیده شدن ِِ 
لخت شدن به دست محکومن و همه آن گرسنگیها و تهنگیها و خستگیها را 
که درخدمت ار باب مهر‌بانش متحمل‌شده بود حلال کرد وا تصاف دادکه ار باب 
با صرف نظر کردن از گنج مکشوفه پیش از آنچه باید به او مزد و پاداش 
داده است . 

بهلو ان افس‌ده‌سیما سخت علاقمند بودکه بداند صاحب جامه‌دان کیست 
و از دوی غزل و نامه عاشمانه و بدر زر و جامه‌های فاخر حدس زد که باید 
مرد عاش شق اذطبقه آشراف باشد که از غدر و خیانت معشوق قرین یأس‌وحرمان 
شده است ؛ لیکن جون در آن مکان خلوت و ی آب و علف کسی نبودکه اذاو 
کسب خی رکند ناجار تصمیم گرفت اذا نجا بگذرد و جز به راهی که دسی‌نانت 
خود دد پیش می گیرد ترود » دآهی که‌آن چهار بای بیئو | بتوانه ددآن قدم از 
قدم بردارد , و کماکان گمان عی‌ کرد که بالاخره دمکن است دد میان آن 


۳ دن کیشوت 
خارستانها به ماجرای عجیبی بر بخورد . دد همان اوان که او با اين خبال 
افتجرم هي و | رن تا مان بررأی تیه‌ای که دویروی او واقع بود مردی را دید که 
با چالاکی شگفت آوری جست و خیز کنان از سنگی به سنگی و از خادبنی به 
خاد بنی می‌پرید و می‌رفت . بنظر او چنینآمدکه نیمی اذ بدن آن مرد برهنه 
و دیش سیاه و اثبوه و موهایش بلند و ژولیده و سرش لخت و پاها دسافهایش 
برهنه بود. شاوار کوتاه ی که ظاهر ازمخمل زرد بود دانهای اورا می‌بوشانید 
ولی جنان پاده پاده بود که گوشت تتش را از جندین جا نمایان می‌ساخت . 
گرچه آن مرد به سرعت برق اذ جلوچشم دن‌کیشوت گذشته بود ولی پهلوان 
افسرده سیما توانست تمام این جزئیات دا بدمت ببیند و به خاطر سیارد . 
دن کیشو ت سیار مایل بود که سر در پی او گذارد ولی پاهای لاغر و ضعیف 
رسی‌نانت جنین استعدادی نداشتند که در میان آن سنگلاخها بدوند و بعلاوه 
اسان نها دوش ار سس تس کیت ترا دای 
افتاد که صاحب جامه‌دان بایه همان مرد باشد و در دل مصمم شد که ولو 1 
مرد يك سال تمام در آن کوهستان بدود او از تعتیب وی دست بر‌ندارد ؛ لذا 
به سانکو فرمان دادکه او يك طرف تبه دا بگیرد و خود از طرف دیگر برود 
تا شاید با این حیلهٌ سوقالجیشی‌مردی داکه به‌این سرعت از نظرشان تایدید 
شده بود بیاینه . ساتکو گفت : «من نمی‌توانم دستور شما دا اجرا کنم ذیرا 
همینکه از حضر تعالی جدا شوم ترس برم می‌دارد و هزار گونه روّیا و شبح 
در نظرم مجسم می‌شود . و این نکته را که به حضورتان عرض کردم به منز له 
اخطاری بدانید که از این ببعد حتی بقدر يك انگشت از من دود نشوید . - 
پهلوان افسرده سیماگفت : من سخن ترا می‌پذیرم و خوشوقتم از اینکه تو تا 
به این درجه به شجاعت من اعتماد داری ؛ و ا گر جان هم آز بدنت بدر رود 
سایهٌ شجاعت من از سر تو کم نخواهد شد ۰ پنابراین با به پا و یا هرطور که 
می‌توانی به دثبال من ببا هجشمت دا جراغ‌کن ما به دود این تبه‌عاخو اهیم 
گفت تا شاید مردی دا که به چشم ما ظاهر شد و بيدك ساحب اشیاه پیداشده 
خود او است بگیریم . - سانکو گفت : در این صورت هتر آنکه اصلا ند 
جستجوی او نرویم زیرا اگر او دا پیدا کنیم و از قضا صاحب پول خود او 
باشد بدیهی است که من مجبود خواهم شد پولش دا پس بدهم . باذ می گویم 
بهتر آنکه بدون توسل به این اقدامات بیهوده من پول دا کماکان با ثیت خیر 
در نزد حود نگاه دارم تا دوذزی که بی‌زحمت آن همه کنجکاوی و وسوای‌صاحب 


فصل بیست وسوم ۳۴ 


واقعی آن‌پیدا شود, وجه بساکه تاآن دوز من پولرا خرج‌کرده باشم وپادشاه 
دمذ مرا بری کند ۰۱ - دن کیشوت گشت : سانکو ؛ تو در این مورد اشتباه 
۱ همینکه ما ظن پبریم که آن مرد صاحب پولی است که دا پیدا 
کرده‌ايم مجبود یم به دنبالش بگردیم وپول را په او رن تیم دا گر به‌دنبالش 
نگردیم تنها عمین حدس‌قوی که ممکن است اوصاحب بول باشد ما را با گناهی 
مو اجه خواهد کرد که مثلاینکه اوفیالواقم صاحب پول بوده است. بنابراین: 
رفیق سانکوء از جستجوی او تاراحت مباش و بدان که اگی او را پیدا کتیم 
من شخصاً از ناراحتی بزد گتری برون خواهم آمد ۰ » و پس از ادای این 
سخنان هی بر دسی‌نانت زد و سانکو تيز بای پیاده و در حالي که از دست 
نابکادی «ژینی دویاسامون» بار خرش را خود به دوش می‌کشید به دنبال اد 
روان شد . 
وقتی آن دو تمریباً يك دور به دود تیه گشتند در کناد نهری لاشه‌قاطری 
را دیدند که هنوژ ذین و لگام داشت ولی گر گها و کلاغها نیمی از بدن او را 
خورده بودند ؛ و این منظره ایشان دا در حدس خود صائی‌تر کرد که مرد 
فرادی بایستی صاحب جامه‌دان و قاطر باشد ؛ و در آن 1 نه تماشای. آن 
لاشه مشغول بودند نا گهان صدای سوتی‌شبیه به آ نچه چوپاتان برای فراخواندن 
گله می کشند شنری فد . سپس ناگهان در طرف چپ خود يك کله بز دیدند و 
بشت. سر گله » بر بالای کوه » بزجران که مردی سالخورده بود ظاهر شد . 
دن کیشوت فوراً او را به بانگی بلند صدا زد و از او خواهش کرد که اذ کوه 
فرود آید و به نزد ایشان پفتاید . چوپان نیز به صدای بلئد جواب داد و از 
ایشان پرسی که چگونه به جنین مکان خلوتی آمده‌اند که جز بای بزو گ رک 
و سابر جانوران وحشی به‌آن نرسیده است . سانکو جواب داد که کافی است 
از کوه به ژر آید تا او دا از همهٌ ماجراها با خبرکنند. پس بزچران اذ کوه 
به زیر آمد و عمینکه به نزد دن کیشوت رسید به او گفت : «شرط می‌بندم که 
شما به تماشای لاشةٌ آن قاطر کرایه‌ای که درد ته همین دره مرده است سر گرم 
بودیت . راستد ش این قاطر ششما هم است سقط شده و همانجا که می‌بینید افتاده 
است لی یکی ینم آا شا ان طربا ب به صاحب قاطر برخورده‌اید؛ 
- دن کیشوت جواب داد : ما به کسی بر نخورده‌ايم » فقط در این نزدیکی‌يك 


۱ اشاده به ضرب‌المثل معروف فرانسوی است که می‌ گوید : «انجا که 
در ساط آه نیست حقی برای پادشاه نیست» . (د کتر باددن) 


۳۳۵ دنل کیشوت 


زیت و يث جامه‌دان پیدا کر ده‌ایم. تِ بز جر ان گفت: من نیز به‌این جامه‌دان 
بر خوردم ولی اذتری اینکه مبادا دچاد درد سری بشوم و مرا متهم به‌دزدیدن 
آر نت 4 ان را پرداشتم و نه اصلا به آن نزديك شدم » ذیرا شیطان ند 
کهنه کاری است و عمداً جیزی جلو پای انسان می‌اندازد تا بایش بلغزد و با 
سر به ذمين بخودد بی آنکه بفهمد جرا و جطور چنین شده است . - سانکو 
گفت : بلی ؛ من هم همين حرف را می‌زدم . من | جامه‌دان برخوردم 
ولی تخواستم حتی به فاصلاً يك سنگ رس به آن نزديك شوم . من آن دا در 
همانجا و به همان حا لکه نو د بجا گذاشته‌ام » زیرا دوست ندارم که به گردن 
سگها ز نگوله بیندم ۰۱ - دن کیشوت گفت : خوب مردل » بکو ببینم ۰ آبا تو 
ی 
می‌توانم به شما بگویم ایئست که در حدود شش ماه قبل جوانی ذیبا و خوش 
قدو بالا و بر اذ نده سوار برهمان قاطر که لاه آن در دره افتاده است و ما همان 
جامه‌دان که شما گفتید آن دا یافته و به آن دست نزده‌ابه به کلبه‌های جوپانی‌ما 
که در سه فرسخی اینجا واقع است آمد و از ما پرسید که کجای این کوهستان 
پیهن از هیه خا هت نوی ه رتست ها وا کف کرت ور آن 
ایستاده‌ايم به او نشان دادیم و به حمَیمّت نیز جنین ات ی ۱ کشا تیم‌فر سح 
دیگرجلو دفته بودید راه به جایی‌نمی‌بردید وشاید دیگر نمی‌تواستید از کوه 
بردن بروید , و من اصلا تعجب می کنم که شما جطود توانسته‌اید تا اینجا هم 
بیایید » ذیرا نه جاده‌ای هست ۶ ند کوره راهی که به اینجا منتهی‌شود . داشتم 
می‌گفتم: بادی همینکه جوان این جواب دا از ما شنید سرقاطرد! بر گردا ند 
و به طرف این محل که ما یه او نغان داده بودیم براه افتّاد و ما همه را از 
سردذضع راستَهٌ خود و از شتایی که برای فرودفتن در دل این کوهستان‌داشت 
هات و مبهوت صا کداشت. ...ما اد نک اش که او را ندیدیم تأاینکه 
جند روز یمد از دسیدنش روزی سر راه یز از چوپانان ما گرفت و بی - 
آنکه حیزی به او بگوید به وی نزديك شد و او دا با مشت و لکد به‌باد کتله 
گرفت . بمد » به سراغ خرچوپان دفت و همه تانها و پنیرهایی دا که باد خر 
بود برداشت و یس اذ فراعت از این کاد به جالاکی گوذن پا به فراد گذاشت 


۱- در آن‌ایام به گردن سکهای‌پاسبان وچویانز نکوله می‌بستندتا دذد دا 
اژحضورخود درمتزل با در کله با خبر کنتد و او دا مأیوس بر‌گردانند. ودراینسا 
اشاده بهآن توع سکها است . (د کتر باددن) 


فصل بیست وسوم ۳۳۰ 


و دو باده در دل کوه فرو دفت . من و چند تن از بزجرانان دقتی از این 
ماجر | اه شدیم سر درعمیش نهادیم و ۳۳ دو روز تمام در فسمتهای اثبوه 
جنگلهای کوهپایه در پی او گشتیم تا در پایان آن مدت وی را در حالی یافتیم 
که در تئنةٌ بوسیدءٌ درحت چوب پنبهٌ تناددی نشسته و سر بر زانوی غم نهاده 
بود. جوان با مهر بانی‌تمام به‌استقبال ما آمد لیکن جامه‌هایش پاده وجهرء‌اش 
جنان د گر گون کشته و از آفتاب سوخته بود که ما به ذحمت ممکن بود او را 
بشناسیم » بحدی که ا گر چه لیاسه‌ای او کامل" باه باره شده بود ولی ما از 
روی خاطره‌ای که هنوز از رنگ و شکل آن به یاد داشتیم پی بردیم که این 
شخص همان بود که ما به دنبالش می گشتیم . جوان با کمال ادب به ما سلام 
داد , سیی در چند جملهٌ کوتاه ولی مدلل به ما گفت که از دیدن او و اذ این 
نحوة گشتن و زیستنش مثعجب نشویم ذیرا گناهان بیشمار او است که وی را 
به پس دادن این کفاره مجبود کرده است . ها از اوخواهش کردیم که ازهو بت 
خود | گاهمان کند ولی نتوانستیم به جواب وادارش‌کنيم . و نیز به او گفتیم 
۳9 بهآذوقه و غذا ثبازمند شد به ما بگوید در کجا می‌توانيم او دا بیابیم 
زیرا ما حاضریم که هر چه او بخواهد به طیب خاطر برایش ببریم , و اگر 
این طریق بسند خاطر او نیست خود بباید و از ما بخواهد نه اینکه به زود 
از جوپانان بستاند . جوان از تعادفات ما بسیار تشکی کرد و از تعدیهای 
8 عذر خواست و قول داد که از یه هکس زاو برسائد 
غذای خود را درراه خدا اما بطلبد. واما ازمسکن‌خود فقط همین دا کف تکه 
جای معیتی ندارد و دردیش هر کجاکه شب آید سرای او است . عاقبت پس‌از 
آن همه سوّال و جواب چنان زارزاد به گر به در آمد که ما نیز که شُیون‌اور | 
مي‌شنيديم - | گر به گریه ددنمی آمدیم از سنگ بودیم . برای تا ها شاه 
کاقی بو د بیاد ودیم که روز اول جوان دا با چه سرووضعی دیده بودیم وا کنون 
او دا به چه حال می‌دیدیم » ذیرا چنانکه گفتم او جواتی نجیب و ملیح و 
بر از تده بود و ما با همه دهاتی‌گری خود از گفتاد موّدیانه‌اش پی برده بودیم 
که او از دودمانی والا و سیارتر بت یافته است و از جبینشی جنان | ثاداصالت 
ساطع بود که ما روستاییان تبز توانسته بودیم دديابیم ۰ باری جوان . در آن 
هنگام که گرم صحبت بود اينك نا گهان از سخن گنتن باز می‌ماند و لب فرو 
می بندد وچشم به نقطه‌ای از ذمن می‌دوزد. ما همه متعجب وعضطر بیم ومنتتظر 
که بایان این خلسه جه خواهد بود » و دلمان سخت بر احوال او می‌سوزد . 


۳۳۷۲ دن کیشوت 


در حقیقت چون جواأن گاء چشم می شود و گاه دیده برهم می‌نهاد و گاه نیز 
بی آنکه چشم برهم ذند به زمين خیره می‌شد » سپس لب برهم می‌فشرد د ابرو 
درهم می کشید ما به اسانی پی بردیم که وی گرفتار عادضهٌ جنون شده است . 
دیبری نگذشت که حود اه تفهان دای ها هرت فکر کرده‌ایم » جه ‏ نا گهان از 
جایی که بر آن دراز کشیده بود غضبنالد برخاست و خود دا با جنان حدت و 
شدتی برسر یکی از یاران ماکه به او نزدیکتر از همه نشسته بود انداخت که 
اگر ما او را اذجنگ وی درون نکشیده بودیم آن بچاره دا با مت و گاز 
کشته بود.. جوان دد حینی که دفیق.ما دا می‌زد پی‌ددیی می کفت. : دآه ای 
فر نان 0 خاین :, همن جا است » آدی همین‌جا است که تو باید به 
جزای غدر وخیانتی که دد حق من روا داشته‌ای برسی» و من با همین‌دستهای 
خود دل تراکه مسکن و مخزن اوه تابکاری و خیانت است بیردن خواهم 
کقید ! » و سخثان دیگری نیز به گفته افزود که همه حاکی از به گویی و 
دشنام به «فر نان» نام بود و او دا خاین و نایکار خوانه . بادی ؛ ما به هزار 
زحمت دفیق بیچارء خود را از جنگ او بیردن آوددیم و او بی آنکه سخن 
دیگری بگوید ازپیش ما گریخت وچنان به سرعت در میان صخره‌ها وخادبنها 
ناپدید شد که تعقیب او برای ما میسرنگردید . ما از آنجا حدس ذدیم که‌جوان 
به جنون ادوادی مبتلا شده است و بایستی شخصی به نام «فر نان» بلایی جنان 
فجیع بر سرش آورده باشد که او را به آن حال و دوز انداخته است - و این 
کمان بعدها وقتی بیشتر به حقیّت پیوست که او بارها خواه برای خواستن 
آذوقه اذ چوپانان و خواه برای گرفتن آن به زور به نزد ما حی‌آمد » جه . 
در ان هنگام که عوارضش جنون در وی طأهر می‌شود هر حه جوپانان بخو اهند 
جیزی به طیب خاطر به او بدهند او نمی‌بذیبرد بلکه به ذور مشت و لگد 
می‌گیرد , برعکس , وقتی عقلشس بجا است با ادپ تمام و به راه رضای خدا 
چیزی مطالبه می‌کند . و وقتی هم چیزی گرفت صمیماته تشکر می‌کند و اشك 
می‌ریزد ۰ بزجران سبی ادامه دادکه ای حضرات ۰ حقیتت مطلب آن که من 
و چهارتن اذ جوپانان که دو تن از ایشان جوبان خود من و دو تن دیگر از 
دوستانم هستند از دیروز تصمیم گرفته‌ايم سردرپی او گذاریم و آنقدد بگردیم 
تا او دا پیدا کنیم و چون او را يافتيم به میل یا یه جیر . او دا به شهر 
«آلمودوواد» که درهشت فی‌سنگی‌اینجا واقم است ببریم و درا نجا | گردردش 
علاج‌پذیر باشد به ددمات اوبکوشيم ۰ یا لاقل وقتی‌سالش خوب شد اذهویتش 


فصل بیست وسوم ۳۸ ۳ 


با خبر شویم و | گراقوامی داشته باشد ایشان را از بدیختی او مطلم گردا نیم. 
را امش :۱۱ نها می و انم در جواب انچه امن برسیده‌ادد 
به شما بگویم: وحسلم بدا نید صاحب اثاث ی که شما برسر را» یافته‌اید همان مرد 
است که دیدید به جالاکی تمام و بی آنکه جامه‌های ژنده‌اش مزاحمش باشند 
از جلو شما کدشته است .» 

دن کیشوت که دد واقع برای بز جران حکات کرده بود چگو نه آن 
مرد را در حال دویدن از مان خار بنها دیده است از شنیدن ماحی‌ای او بسیاد 
متعجب شد و جون حس می‌کرد که به دانستن نام و نمان آن دبوانةٌ بل بخت 
بیشتر علاقه‌متد شده است دد تعقیب فک اولیةٌ خود تصمیم گرفت به جستجوی 
اد در سرتاسر آن کوه بگردد بی آتکه از غادی یا شکافی با کنامی نا گشته 
بگذرد و تا او دا نیایه آرام نگیرد . اما تقدیر بر خلاف انتظاد او ترتیب 
بهتری داد ذیرا ددهمان لحظه نا گهان در گردنه‌ای ازکوه که مشرف برایشان 
بود جوانی که او می‌خواست به جستجویش برود ظاهرشه . جوان پیش‌می آمد 
و زیر لب سخنانی زمزمه می‌کرد که از نزديك نیز ممکن نبود مفهوم باشد . 
بای همان بود که قبلا تومیف شد » فقط وقتی تزدیکش آمد دن کیغوت دید 
که کلیجه‌ای ژنده و منددس که او بر شانه‌هایش انداخته بود از پوست دباغی 
شدة گوزن و معطر به مشك و عنیر بود و از آنجا یتینش شدکه کس ی که چنان 
جامهً فاخری در بردادد ممکن نیست از دودمانی بست باشد . وقتی جوان به 
نزديك ایشان دسید به لحنی خشك و تند ولی با نزاکت بسیار سلام گفت . 
دن‌کیشوت با همان تزاکت و ادب به او جواب داد و از اس فرود آمد و 
جوان دا با محبت بسیاد در آغوش گرفت وچند دقیقه‌ای چنان محکم به‌سینه‌اش 
فشرد که گفتی سالها است با وی آشنا است . جوان که ما می‌توانيم او را 
ژنده پوش پر‌شان حال بنامیم - همچنان که دن‌کیشوت دا پهلو ان 
اقسر ده‌سیما نامدادیم مب قفوم از آن که مدتی‌در آغوش دن کیشوت ماند پهلوان 
را ان کی به عقب زد و دست بر شانةٌ او نهاد و مثل ابنکه می‌خواست او را 
بازشناسد و با شاید ازوضم و قیافه واسلحه او به همان اندازه در شگف‌مانده 
بود که دن کیشوت از دیدن اد به آن حالت » خبره خیره دد چشم وی نگریستن 
گرفت . سرانجام اول کسی که پس اذ آن معانقةً طولانی یه سخن در آمد 
«ژنده بوگ» بود و سخنانی گفت که دد قصل دید خواهیم آ ورد ۰ 
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۲ زجا که داستان «سیر امود نا » اذامه می بابد 


آوردها ند که‌دن کیشوت با منتای دقت به‌سخنان پهلو ان بینوای کوهستان 
گوش می‌داد و او که دنبالهٌ گفتگو را گرفته ود به دن کیشوت چنین گفت : 
دسلماً ای آةا ,من شما را نمی‌شناسم ولی هر که هستید از آن همه لطف و 
تزاکتی که نسبت به من ابراز می‌فرمایید تشکر می‌کنم و دلم می‌خو است در 
وضی می‌بودم که می‌توانستم به طر یقی‌جزابر از حسن نیت به برخوردمل(طشت 
آتدام که با من می‌کنید پاسخ دهم : لیکن طالع نامیمون من بر ای قدردانی 
از عتایاتی که در حتم می‌شود بجز نیت پا چیزی به من نداده است . - دن. 
کیشوت گفت : نیت من بجز خدمت به شما نیست به حدی که تصمیم گرفته بودم 
از این کوهستان خارج نشوم مگر اینکه شما را پیدا کنم و اذ زبان خود شما 
بشنوم ] با برای این دردی که از زند گی شکفت‌انگیر شما پیداست که بد آن 
مبتلایید درمأتی هم می‌توان یافت با ند , و اگر ددمانی هست با تمام قوا در 
صدد یافتن آن بر ج: و ار بد بختی‌شما از آن‌ذمره است که دد بروی‌هر گو نه 
تسالایی می بندد می‌خواهم لااقل کاری بکنم که یا در آمیختن ناله‌ها و مویه‌های 
خود به اشکهای شما تحمل آن رای شها سا سازم , ذیرا جنانکه گفتها ند ۰ 

جو همدردی بجویی باز گو درد که او بار غم و دردت سبك کرد 

بنایر این : ای | قا: | گرئیت خرمن زور ان است که شما به پاداشآن 
از خود تجات نفان دهید قسم به همان نجاپت که از ناصیهٌ شما ساطم است و 
قسم به] نجه در عالم یش ازعمه جیر دوستش داشته‌اید 5 دوستش دارید به من 
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کش و اسف باه کوب ات ی دا خن تن 
درنه گان بس پرید وبا مرگ دست به گریبان باشید و به دضعی ذند گی‌کنید 
که ستانکه از طاهر وخودتان. بر آیه متافی, با فان فها است ۶ شیی 
دن کیشوت جئین ادامه داد : من با آنکه گناهکادی دیمقدارم با بهلوانی 
که فرمان آن دا یافته‌ام و به حرفةٌ پهلوانان سر گردان قسم باد می‌کنم که 
اگ شما رضا دهید به اشکه حاأجت مرا ره | قوایف من با همه فدا کاری و همتی 
که در خود سراغ دادم , همین که سم » به خدمت شم کمر خوأهم فستت 
جنانکه | گرددمانی‌برای درد شما باشد به درمان خواهم کوشید والا همانگو نه 
که قول داده‌ام در گر بستن به غم و دردتان به شماکدكت خواهم کرد 3 
پهلوان‌جنگل که این‌سخنان پهلوان افسرده‌سیما دا می‌شنید هیچ نمی کر د 
جراینکه خبره‌خبره ده اومی نگر دست و سر تا بای اور! به دقت دی داضت درد 
و همینکه از تماشای او سر شد سر برداشت و گفت : «محض دضای خدا !گر 
چیزی خودا کی در بساطتان هست به عن بدهید تا بخورم , و وقتی‌غدا خوردم 
پهاس محبت و حسن نیتی که نسبت په من ایراز شد مرچه بخواهید می کنم و 
می گويم ۹۹ فوراً سانکو از حورجن و بزحران 0 بار خود حعداری 
خوراکی که برای سر کردن شکم جوان ژنده بوش کافی بود برون آوردند . 
جوان همجون آدمی ندید ند ید و احمق ۳ جنان حرص و ولی به حوردن 
برداخت که هنوز لقّمه‌ای از گلویش بأین نرقته لقمه‌ای دیگر برمی‌داشت و 
چنی‌بیدا بودکه هر لقمه دا نجویده فرومی‌دهد. مادام که او به خوردن مشغول 
بودکسانی که نگاهش شین دنق ناک کلم اف ۰ دیف ها عضبه اوازحورفن 
طعام فراغت یافت به همگان اشاره کرد که یه دنبالشی بردند و ایشان را به 
جمن سیر و خرمی‌هدایت کرد که در پس صخره یک در عمان تک بود. 
پس ازرسیدن به آن مکان» جوان برعلفها نقست و دیگران نیز جنن کردند» 
و در تمام آن مات یه تا و بو د ند 6 عاقبت ژ زده یوش همینکه جاخوش کر د 
لب به سخن گشود دجنین گفت : وای حضر ات ؛ ۳1 عی‌خو هید که من‌داستان 
بدبختیهای بیحد و حساب خود را در چند کامه برای شما شر ح دهم باید بة 
من قول بدهید که با هیچ سوّال و هیچ حررکتی رشته داستان غم‌انگیزم را 
با اس وه ریا ی 
در همانجا خواهد ماند . » این مدمه چیتی بهلوان ژنده بوش دن کیشوت را 
به یاد داستانی انداخت که مهترش برای اد نقل کرده و بعلت عدم شمارش 
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بزهایی که از رودخانه گذشته بودند ناتمام مانده بود . در این اثناژنده پوش 
به گفته ادامه داد : «رعایت این اجتناط یه ان جهت است که من می‌خو اهم از 
داستان تامرادیهای خود به سررعت بگذرم زبرا تجدید خاطرات‌آن جزاینکه 
بدبختیهای تازه‌ای برای من به وجود بیاورد ثمری تدارد . بنابراین هر چه 
شما کنش شوال یدمن رفوی از شر ان قراغت خواهم بافت» لیکن بهرحال 
از ذکر هیچ نکته‌ای که اند اهمیتی برای اقناع حس کنجکاوی شما داشته 
باشد قرو گذار نحواهم کرد 2۰ دن کیقوت از طری ع«مه قول داد که به‌هیچ و جه 
سخن او دا قطم نکند و او به اتکای آن اطمینان جثی آغاز سخن کرد : 
«نام من کازد نیو 02۳0610 و مولدم یکی از شهرهای عمدء اندلی 
است . خانوادء مین از نجبا و پدر و مادرم غنی و بد بختی من جنان عظیماست 
که وا لدینم بحالم می گر بند و خویشانم دردم را احساس م یکنند» بی آ نکه : 
همه ثروتشان بتوانند موقق به تسکن آن شوند , ذیرا برای درمان دردهای 
خداداده جتدان‌کاری ازثروت «مکنت ساخته نیست . در مان ولایت فرشته‌ای 
اما وشن میت کا خدای عشق همه کمالات و عم اقتخاداتی را که من ممکن 
بود آرژو کنم در وجودش به ودیعت نهاده بود . چنین بود ذیبایی ژو سبند 
۱06 که ازخانواده‌ای به‌اصالت وثروت خانوادء من وخوشیخت‌تراز من 
نود ولی وفایی در خور ااس ارت بی آلایض من نداشت . مش ان لو سینئد 
را از نخستین سالهای خوش جوانیم دوست می‌داشتم و می‌پرستیدم و او نیز با 
همان عصمت و صفا کد لازمه عنفوان جوانی است مرا دوست می‌داشت . ودر و 
مادر ما متو جه اون غفی دوجانبه ده بودنه وبراین وافعه تسف نمی‌خو رد ند 
زیرا می‌دانستند که عشق ما جون از ود کی بیمد ادامه داشته است لاجرم 
سرانجامی بجز وصلت تخواهد داشت , و این امری بو د که با توجه ده تساوی 
اصالت خانواد گی‌وثروت طرفی‌ترتیب دادن آن از ابتدا امکان پذیرمی‌نمود. 
در حقیقت عشق ما دو تن با سنین عمی اوج گرفت و یدرد لوسیند دار آداب 
معمول و عه تقلید از بدر و مادر تیسیه ۱ که داستان عقق او دا شاعر ان‌بادها 
! - داستان عشق‌جانگداز تیسیه 131816 باییرام, جوان بابلی: موضوع 
کتاب «اوید» است ؛ میگویند ماده شیری ده تیسیه حمله کرد . دختراه از هول 
جان گریخت و ححاب خود دا بر زمین انداخت . پیر ام حجاب او را شناخت و 
گمان کرد که تیبه مرده است و لذا خود را دد غم مر گک معشوق کشت . تیسبه 
با زگشت و چون پیرام دا کشته دید او نیز خود راکشت . (هترچم) 
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به شعر سر وده| ند .گمان کرد که باید در خانه خود دا بروی من ببندد . این 
منع دیدار پیش از بیش براشنیاق ما و برشله‌های عشق ما افزود زیرا | گرجه 
مهر سکوت بر لب ما زد ولی نتوانست قلم ما را بشکند ؛ و قلم آذادتر اذ 
زبان می‌تو | تد احساسات دل را با کسی که حمو رد محست است در میان گذارد ۱ 
چه » حضور محبوب. اغلب, در ارکان مصمم‌ترین اراده‌ها خلل وارد می آورد 
و کستاخ‌ترین زبانها را لال:فین کی . آه خدایا !... چه نامه‌ها که من به او 
نوشتم و چه جوابهای عفیف و محبت آمیز که دریاقت کردم ؛ چه تصنیف‌ها که 
پرای او ساختم و چه غزلهاکه در عشق او سرودم و در آنها احساسات نهائی 
دل خود را بیان کردم . اشتیاق سوزان خود را مجسم نمودم , خاطرات خود 
را باز گفتم و هیجانهای درونی خود را تشریح کردم ! سر‌انجام وقتی خود را 
قرین بافنه فان یاقتم و حس کردم که جانم در اشتیاق دیداد لوسینه جون 
۱ به جایزةٌ مطلو بی 
که در خور عشق پاك من بود به شایسته‌ترین کار دست بز‌نم یعنی او دا رسماً 
از بدری خواستگاری‌کتم . در واقع چنین کردم . او در جواب من گنت که 
از نیت پاك من مش براینکه می‌خواهم با فصلت با دخترش او دا مفتخ رکنم 
و خود نیز از این وصلت مفتخر شوم | گاء است لیکن جون هنوز بدرمن درد 
قید حیات است ما این خواستگاری بای ازطرف او صورت بگیرد ذیرا اگر 
او راضی به این دصلت نباشد وچنین ازدواجی دا نیسندد لوسیند دختری‌نیست 
که به این نحو شوهر کند و در خفاأ به عمدکسی در آید . چون به نظر من در 
آنچه می گفت حق با او بود از حسن نیتش تشکر کردم و امیدوار بودم که 
بدرم بمحض اینکه مطلب را با او درمیان بگذارم رسا خواهد داد . 
«من با این امید , در همان دم به دیداد بدرم شتافتم تا منطور خود را 
با او در میان گذادم . لیکن دد ان لحظه که وادد عمادت او می‌شدم دیدم نامه 
سر گشاده‌ای در دست دارد. و پیش از ز اینکه من جیزی بگویم نامه دا به دستم 
داد و گفت : و کاردئیه ء آز ات ناحه خواهی فهمید که جناب دو 2 زر بکاردو 
0 0 6 خررترا می‌خواهد .» دوك ریکاردو , جنانکه شما اقایان 
پاید عستحضر باشید » یکی از بزر گان اسیانیا است که املا کش در زیباترین 
نفطةٌ انلس سفلی‌واقم است . من نامه دا گر فتم و خواندم . و آزلحن عبارات 
آن حتی خود من هم فهمیدم که برای پدرم دمکن نیست از درخواستی که در 
آن نامع است سر بیچی کند . دو ك از بدرم خواهش کرده بود که 


۳۳۳ دن کیشوت ‏ 
فوراً مرا به مقی او بفرستد تا نه تنهاکار گزار بلکه ندیم پسر بزر گش شوم » 
و قول داده بودکه به اقتضای ارجی که به من مي‌نهد موقمیت خوبی بزای من 
بو جود آورد زنانتعن. از قرات آن نامه نا | بخصوص وقنی شنیدم که 
یدرم ی کوب : «کاردنیو » تو باید برای اطاعت از امر دوك تا دو دوز دیگر 
حر کت‌کنی ؛ و خدا دا شکرکن که داهی در بیش پای تو گشوده است تا به 
هقاحی که شایستة آن هستی برسی .» و به این سخنان صایحی افزود که هر 
پدری در چنین موقمی به پسی خود می‌کند . هنگام عزیمت من فرارسید. شب 
قبل + من با لوسیند صحبت کرده د ماوقم را به او گفته بودم . و نیز پدد 
اس را سای ام با هار اسان خرف مقر که 
به‌من داده است تا جندی یایدار بماند و اتخاذ تصمیم در بار دخترش راتاهدتی 
و «اقل تا زمانی که من بدانم دیکاردو جدکارم دارد به تعویق بیژدازد . او به 
هن فول داد و لو سید ثیز با هزادان سم و غش وضعف ام قول را تائنه گر فا 
بالاخره من به نزد دوگ ریکاردو دفتم و او چنان مرا به گرمی پذیرا شد که 
همه افراد خانهٌ او برمن حسد بردند زیرا عنایت دوك دا به من به زیان خود 
می‌پنداشتند ۰ اما کسی که پیش از همگان از آمدن من اظهار شادمانی کرد پسر 
دوم دول موسوم به ددن فر نان» بو که جوانی زیبا روی ومبادی آ داب و آزاده 
و بولهوس بود ء و او جنان علاقه‌ای به دوستی با من نشان داد که روابط 
ما با هم همه را به عیب‌جویی واداشت . بيشك بسر بزر کی دو لك نیز مرا دوست 
می‌داشت و با من به لطف و احثرام رفتار می‌کرد اما آن صفا و صمیمیت 
«دن فر نان» دا نداشت . 

«یادی بحکم آنکه در میان دوستان تن رازی وجود ندارد و بعلاوه 
جون تقربی که من دد نزد دن فر نان داشتم بدل به یکرنگی شده بود جوان 
افو ان خود را با نونف میان می نهاد ۱ از جمله راز عشقی را که به‌دل داشت 
برای من فش کرد . او دختر دهمانی راکه از دعایای بدرش بود و یدرومادر 
او قبز ان رو تمد بودند دوست می‌داشت و امن دحتر جندان زیبا و زی 3 
وعاقل بود که کسأنی که‌او دا می‌شناختند نمی‌دانستند درکدام يمك اذاین فضایل 
سس است . جمع این محاسن در وجوه دختر زیبای دهقان چنان آتش اشتیاق 
دن فر نان د! دامن می‌زد که چون به‌هیج وسیله‌ای نمی‌توانست به‌وصال معشوق 
در سف برای بدست آوردن دل او تصمیم گرفت به وی قول ازدواج بد‌هد , بحکم 
لطفی که او به من داشت من خود را موظف دیدم که با دلایل متمقن و با ذکر 


قصل بیست وچهادم ۳۳۴ 


شو اعد و امثْلهٌ بارزی که به خاطر داشتم او دا از جثن خیالی بازدارم و جون 
دیدم که تدکرات من بی‌اثر است تصمیم گرفتم که قضایا را به سمع پدرش دو لك 
برسانم ؛ لیکن دن فرذان که جوانی دند و عیاد بود بوبرد که من جنین‌کاری 
خواهم کرد زیرا می‌دید که کار گزاری چون عن وفا دار نمی تو اه جنین آمر 
مهمی دا که منافی با حرمت و حیثیت ادریایش دول است از او پنهان بدارد . 
لذا برای فریب و اغوای من بهمن گفت که برای انصراف از یاد جمال‌دختر 2 
دهقان علاجی به از این نمی‌داند که جتد ماهی غیبت کتد » و بالنتیجه مایل 
است که ما دو تن به بهانةٌ خربد جند اسب اصیل از دول اجازه بگیریم وبا هم 
به تزد پدر من که در شهر اد بهترین اسبان جهان را تر بیت می کند بردیم . 
من وقتی این سخنأن را از او شنیدم به تحريك علاقه‌ای که په محشوق خود 
داشتم آ نها را تصدرق کر دم 2 هر پیشنهادی از این عبر منطقی تر را کت 
همچون بیشنهادی که از آن مستئل‌تر نباشد نف می کردم » جون بهرحال در 
0( 
داین عشق : نظر او را تا مد کر ده نش او دا پستدیدم و به او اندرز دادم 
که بیدر نگ به آن جامهٌ عمل بپوشاند و گفتم که دوری بر قوی‌تربن احساسات 
اتتسایی :اد | نکار نایذیر اوه ارم طو ری که بعدا مد دن‌فر نأن دقتی 
این بیشنهاد زا ناهن گنه که به دست اف وعد؛ ازدواج به ناموس دختر 2 
دحتان تعدی کر ده نود و اکتون از ترس آینکه مبادا مدش از نام ۵ آگاه 
شود و آتش شمش زبانه دکشد می‌خواست ازفرصت استفاده کنه و یش ازاینکه 
کوس رسواییش را پرسر بازاد بز نند به محل آمنی‌برود . جون «عشق» درنزد 
دسیادی از جوانان شیم نام معدس عشق را ندارد د تنها هو سل زود گذری 
است که مد ف آن اقناع حس شهوت است و همینکه‌کام دل گرفته شد آتش عثق 
خأموش می‌شود . در صورتی که در عشق حقیتی هر گز چتین نیست » همینکه 
دن فر نان‌کام دل از دخترك گرفت مهرش سرد شه وا نش عشعش دو به‌خاموشی 
نهاد بقسمی که | گرسفر کردن وی ازابتدا به این منظور بود که در قبالمشوق 
تعهدی نیارد اکنون به این علت دور می‌شد که به عهد و میثاق خود بشت با 
بز ند . دوگ به او اجازء سفر داد و مرا نیز و 
هر دود یه شهر مو طنم رسیدیم و یدرم جنانکه در حور شأن جثین مهمان والابی 
بود از اوپذیرایی کرد . من به زودی به دیدار لوسیند نایل آعدم و آتش عشعم 
بر‌آانکة. قرو تشبته با سرد فده بافه ان این فان تیز کر شد » بداشتانه من 
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۳۳۵ دنل کیشوت 


اسرار عشق خود را با دن فر نات در میان نهادم زیراگمان می‌ کردم که آداب 
دوستی ایجاب می کند هیچ رازی دا از او پنهان ندارم . من ازلطف و ذیبایی 
و هوش و دانایی لوسیند با چنان‌اشتیاقی با دن فر تان سخن کفتم که‌تمجید‌های 
و آو را به هوس آنداخت تا جنن مو حودی ۳ ۳ به آن همه محاسن 
بود ببیند . طالم نامیمون من مرا بر آن داشت که حاجت او را برآورم , عا 
شبی در پرتو شمم و از درای پنجره‌ای که من و (وسیند معمولا با یکدیگر 
گفتگو می‌کردیم او را به دن فرتان نشان دادم - او مشوق مرا دید و عم 
زیبا رویانی‌را که ۳ به آن دم دیده بود بدست فرآموشی سیر د . جوان به‌یکیاده 
فا تون و لال قههو من وس آ ناه یه نوی که دوع رازن شس - جوفزت 
اندوعبار من خواهید دید سخت دلباخنه او رین . دست تهدیر برای دامن 
زدن به آتش عشق دن فُر نان ؛ که از من بنهان می‌داشت و در خن | به‌هیچ کس 
ا براز 1 روزی نامه‌ای به دستش رسانید که اوسیند به من نوشته و از 
من خواسته بود تا من وی دا از بدرش خواستگادی کنم - این نامه چندان 
مشحون از لطف و عفت و محبت بودکه دن فر نان وقتی آن دا خواند گفت که 
همه محاسن ذکاوت و صباحت که مابین زتان دیگر جهان قشسیم شده است در 
وجود شخص لو سیند به تنهایی جمم است و انچه خوبان همه دارنه او تنها 
دارد . این خود حعیفتی ره هو وت هی ار اه می کذم که وقتی 
دن فر نان بحق این همه تمجید و توصیف از لوسیند می کرد من از اینکه 
بدین گو نه مدح و ثنای دلبر خود را از دهان او می‌شنیدم مکدر بودم و کم کم 
از او سلب اعتم‌اد کردم . در دافم دن فر نان در هر فرصتی می‌خو است که ما 
از لوسیند صحبت کنيم و عروقت سخن دیگری در میان بود او به نیحوی , ولو 
بی‌د بط + صحبت دا به ذکراوصاف لوسیند می‌کشانید. این موضوع گمان بد و 
حسددر دل من برمی آنگیخت» و این نه بدآن جهت بود که من‌از وفا وشرافت 
لوسیند ظنین یا بیمناك باشم بلکه از تقدبر و از دامهایی که او در کار گستردن 
در راه من بود می‌ترسیدم . دن فرنان همواره می کوشید که نامه‌های مرا به 
نوسیند و جوابهایی دا که او به من می‌داد بخواند و عذر او این بود که از 
ابراز زیر کانةٌ عشق و عاشقی ما لذت فراوان می‌برد . 

د از قضا يك روز لوسینه از من خواست تا بکی از کتامهای هلوانی 
موسوم به آماد.یس ل دا که بدآن شوقی وأفر داشت برای خواندن او 
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مت نت بت زاس 


خن کنخ ت‌ ۳۹ ما 5 مک کتات هلو ان ف سل بانگ ۳ و که : واگی 
جثایعالی در آغاز داستان خود به من گفته بودید که علیامخدره مادموازل 


‌ 





توافت شوفی وافر به خوأندن کتاهای بهلو ا نی درود دای نقان دادن تلندی 
ِ او نیازی به این هو ری وق | ذوقی به خواندن جنین کتابهای 
بر 9 مات تمرزت سیک قر 5 او دا در خود این همه ستایش و تن که 
قر مرو د ده نمیدا : از یناد در بر از ح ر مرن ۹ 
دلر با ب, و حمال و عما و بر ی من همین کافی بو د که بدا نم او در 
حیه رشته‌ای دوق و علاقه دارد تا وی را ی و هو شمدد تر ین زنان عالم 
اعلام کنم . آرزوی اش بودکه‌آیکاش حضرت‌عألی علاده پر کتاب« آمادیس گل» 
ِ 1 ت- با ۳ , ۰ 
کتات ار حمند دندرگ کل بو دا ای را مر رای او می‌فر ستاد ید : زیر ا هرن 
یمین دارم که مادموازل اوسیند از شرح حال دادائیدا و گاز )یا ۲و 
ی ندشن اد از بل " حوبان و از اشمار چویانی شیوا و زیبای او که با 


1 وق و (خاف و سر دز می‌خواند و ۲ جنک می نو اخت ان فر اد وان هی در د. 


لیکن فرتت ایشکه ین خط به ! سا نی جب ان شود دست خواهد ۳۹ د وان وفتی 
اک 1 حضر تعا لی دمحو أعید مر ۳۹ من هه ده من ن دشر دفب براور ید , جه » هون 
در | نجا می‌توانم بش از سبصد جد از همین قبیل کت . که همه به مثابهٌ روج 


روان و راحت حان منند » به تیا ند یم کنم + هر حدد بکمانم به داد می آورم 
که تشز اثر بخل و <دسد حادو گر ان شر بر حنی دك مخز هماز | نما دون ام من بافی 
تاو هی ع ِ ۱ بشید از افت 1 هب قو لی که ره جنایعالی داده 
بودیم من صحبت شما د نز , ذیر! بمحض اینکه سخن از پهلوانی واذ 

بهلو !زان سس گردات به ممان هی | ده همان 9 1 کاخ اد حجو رشمد هسس 
لمست گرهی نبخفه و برای اشعة ماه شرممکن است که رطویت 9 بر ای 
عرن دی در نسست از اظهاد عیده خودداری کنم , بتایر این ما عفو قر قر ماد 
و به نل دقمد داستاتن حود اداعه دهد که کاد ی از ان شا سته‌تر تیخو آهد بو د ۲۰ 
در ان حین که دن کیغوت یه ابراد خلابه‌ای که | کنوت با گفتیم »شغول 
و قرو بر ده و قیافهٌ مردی را بید! کررده بو د که به‌رویایی 
مق فر ورفته باشد, و با | نکه دن نوات دو بار از او خواهش کرد که به‌د استان 


ساسا تست امه ۷ 


۱ - 0۳۵68 16 ۳۷۵61 00( یکی ز کتب هلوانی قديم . (معرجم] 
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بت گذعت #لورستن ره 2 1 تانق دوس و | 1 ره ادن 


۳۳۷ دن کیشوت 


خود ادامه دهد او نخو است و ان فان بر‌دارد د نه يك کلمه پاسخ گوبد. 
لیکن عاقبت پی ازسکوتی ممتد سر برداشت و گفت : «جیزی هست که ازخیال 
من بدر نمی‌دود و هیچکس نیز در عالم نمی تو ند مرا از خیال آن بازدارد ؛ 
و هررکی جز این فکر کند با اصرار ورزد که دیگران غبر از این فکر کنته 
دزد و دغلی بیش نیست . آن جیز اینست که آن مردك دزد بست فطرت , استاد 
علی‌ضباط! با ملکه مادار بم ۷1۵0851۳6 روابط تاعشروع داشته‌است . - 
دن کیشوت که به شنیدن آین سخن سخت خشمگین شده بود به دسم معمول به 
تکذیب پرداخت و بانگ بر آورد که : دآه! اینجا دیگی بی لطفی فرمودید ! 
قسم به تمام شباطن عالم که چنین تهمتی حاکی‌از عن ردالت بلکه کمال‌وقاحت 
است . ملکه ماداذیم بائویی شریف و پرهیز گاد بود و هر گز نمی‌توان تصور 
ری که جنان‌شاهزاده خانم والاتباری با بطار ناهنجاری که اسب اخته می کرد 
نرد عشق باخته باشد . هر کس غیر از این بکوید یا بیندیشد مثل سک دردغ 
گفته است و من سواره یا پیاده . مسلح یا بی سلاح ؛ به هنگام دوذ یا به شب 
چذان این مطلب را به او حالی خواه مکردکه خودش حظ بکند »» 
در خلال این دقایق کاردنیو خره خبره به دنکیشوت می‌نگریست زیرا 
باردیگردجار عارضه جنون شده بود و نمی‌توانست به داستان حود ادامه دهد: 
جنانکه دن کیشوت نبز از توهینی که به ملکه مادازیم شده بود چنان بر آشفته 
بود که حال شنیدن داستان نداشت ‏ واقماً عجیب بود ! دن کیشوت تحت تا ثیر 
کتابهای لعنتی‌خود چنان مخبط شده و چنان از ملکه مادازیم جانبه‌اری کر ده 
بود که گنتی ولینمت واقعی و قانونی خود او بوده است . باری ۱ کاردنیو که 
باد دیگی به حال جلون افتاده بود وقتی دید که دن کیشوت سخنان او را 
تکذیب می‌کند واو را بنام دزدخاین و به عناوین و القاب زشت دیگرمی‌خواند 
تاب تحمل این شوخیها را نیاورد و سنک بزرگی را که درد حلو پایش افتاده 
بود برداشت و چنان برسینةٌ بهلوان کوبید که آن بیچاره را از پشت بر ذمين 
خوابانید . سانکوپانزا وقتی دید که با ادیايش چنین رفتادی کردند با مشت 
گره کرده به آن دیوانه حمله برد ولی دیوانةٌ خشمکن جنان با مشت و لکد 
از !و استقبال کرد که وی دا تبز نقش بر مین ساخت » سپس به دوی سینهٌ او 
جستّن کرد و دنده‌های او را به باد لگد گرفت . بزجران نیز که می‌خواست 
؟ - ۳۱188080 ۳82۱۳6 16 جراح و بیطار آمادیی گل بوده است . 


(د کتر باددن) 


فصل بیست وچهادم ۳۳۸ 


به حمایت از سانکو برخیزد به سر نوشت آن ده گرفتار شد و دیوانه پس از 
آنکه هرسه تن دأکوبیه و از با درد آورد ایشان دا به حال خود گذاشت و با 
خو نسردی شگفت آوری به بیشه‌های دامنهٌ کوه فرودفت . سانکو ازجایی‌خاست 
ولی اذ این که بی‌حهت جنن کتك جانانه‌ای خودده بود بزحران دا به باد 
فحش گرفت و گناه واقعه دا از چشم آودید ۲ زی ا می گفت که او بشان‌را 
9 نکته که آن مرد مبتلا به جنون آدوادی بوده ۲ تا نکرده است وایشان 
| گر‌قبلااین موضوع دا می‌دانستنه مراقب‌حال خود می‌شدند. بزجران جواب 
داد که بطور قطم قبلا به‌این موضوع اشاره کرده و | گی کسی نشنیده است گناه 
از او ست ‏ سانکو اعتراض کرد و بزجران جواب داد و سراتجام آت گفت 
وشنود این شد که هرده به دیش دکدیگر آویختند وچنان با مشت و لگد بجان 
مم‌افتأدند که | گردن کیشوت میانه را نگرفته بودیکدیگررا تکه‌نکه می کرد ند. 
سانکومچ دست بزجران زا کر وت دود و به دن کیشوت شین کفنت : «ای حضرت 
پهلوان افسرده سیما ! بگذارید تا بزنمش . این مردكد هم مثل من يك فرد 
عادی و پست است و به مقام پهلوانی نرسیده ؛ بنابراین من می‌توانم عانند يك 
مرد غیود تن یه تن با او نبردکنم و انتقام بلایی دا که برس من آورده است 
از او بگرم ۰ دن کیشوت گفت : راست است ولی من می‌دان که دراین‌حادثه 
که برای ما بیش آمده است آو هیچ گناه ندارد 5۰ 

و سس اذ این سخن ایخان را 1 داد ء سپس بار دیگی از بزجران 
پرسید که آیا همکن است‌کاردنیو را بیدا کرد نان ارات شنیدن مأبقی 
داستان او خواهد مرد . بزجران آنچه راکه قبلا به او گفته بود تکرار کرد 
کر و اقعی کار د تیو اطالاعی ند ارد ولی ۳ بدعت ور ان حوالی بگر‌دد 
بعید نیست که پا او. چه بحال جنون و چه در وضم عادی » بررخورد کند . 





ِ 
حا 
و 


ی همتکد 
وسانکو ون و کر 


ك‌ 


مقیمان» 


۳۷ 
9 


و 
۱ 


سرا درمقا ل هه خمه 
ن وپسرعمو دریهترین‌جا مستهر 


شب بازی جا کرفتتد دن 
مر ذدند ...( ص۲۳۷ ) 


ث‌ 


2 
1 ی ۹ 
1۳ سب ۲ 0 2 
۷ اش زر - ۲ 
۲ ۳۲ لین (۳۸۳۰ ینز ) 





برسر پهلوان دلیر مانش آمد 
و در یاب ز باضتی که او به تقلید از «بو تنسر و "» کشبد 


دن کیشوت جوت یزجرآن را وداع گفت باد دیگر بر رسی‌نانت سوار 

شد و به سانکو فرمان دادکه در دکایش حر کت کند و او سوار بر خر خود ۲ 
فرمان دا اطاعت کرد . هردو کم کم تیم خن بسیاد صمب‌العبود کوحستان 
فرو می‌رفئنه . سانکو در حسرت اینکه من داء دفتن با اربایش صحبت کند 
حاتش به لب رسیده بود ولی برای آنکه ازدستورهای ار باب سر بیچی نکر ده 
جنان سکوت ممتدی را تحمل کند به ادباب گفت : «ای حضرت دن‌کیعوت : 


۱ - 38۵1-16۳60۲6 لقبی است که داهبی به آمادیس کل دد آن 
حنکام داد که او در‌سر< صحرء هستمتد » ۳۵۷۲۷۲۵ 106۲6 به ریاضت پرداخت . 
1 بو تشر و » فان ات ده تام کی است که دد لت محضص قرو ر وته داشد . رجوع 
شود به کتاب آمادیی گل فصول بیست و یکم و شصتم و بمد اذآن . (د کتربآددن) 

۲ سروانتس در اینجا و دد فصول دعد نیز فر آموش می کند که دزد خر 
سانکوپا ثز | را دزدیده بود, وفقط درجلد دوم دنل کیشوت به باد این فضیه‌می‌افتد. 
(د کتر باردن)... وعجب ایتکه مترجم فرآنسوی ( لوییو یاددو) این اشتیاه‌س و انتس 
را ده خیان خود تصحیح کرده و دد تر جمه خود آورده است که : سا نکو مکدر از 
باون واه وام یر خفن( سرج) 


سل بیست دیجم ۳۴۰ 


من از آن جناب استدعا می‌کنم حلالم کنید چون می‌خواهم به خانه نزد ذن و 
فرذ تدانم ؛ که لااقل‌با ایشان می‌توأنم هر قدردلم خواست درد دل کنم؛ باز گردم» 
چه . آگر بنا باشد دوز و شب در دکاب حضرتعالی کوه و بیابان طی کنم و 
هروقت دلم خواست نتوانم با شما حرف بز نم عثل این است که زنده بگورشده 
باشم . باذ ا گر داتند عهدگیز و پت"متدر بود که حیوانات حرف بز نند این 
درد جندان سخت نبود جون در آن صورت من با خر خودم یا با هر حیوان 
دیگری از هرددی صحبت می‌کردم و بدین گونه درد خود دا با صبروشکییایی 
تحمل می‌نمودم . لیکن مادامالعمی په دتبال حاجرا گشتن و بجز مشت و لکد 
و شربت سنگ و دقص برلحاف نصیبی نداشتن ,و با این هسه دم فرودستن د 
جرأت افعای داز دل نکردن ود به لال مائستن مصیبت رد 
کیشوت جواب داد : سائکو , من ددد ترا حس می کنم . تو در ین حسرت 
می‌میری که من قفلی دا که په ذبان تو زدهام باز کنم و فرمان سکوت را لفو 
کنم . بسیاد خوب , حال فرض‌کن که من آن قفل دا برداشتم و تو عررچهدلت 
می‌خواهد بگو اما به این شرط که لغو فرمان سکوت از مدت نمانی که ما دد 
این کوهستان طی طریق می‌کنيم تجاوز نکنه . - سانکو گفت : پاشد ! من 
حالا بتوائم حرف بز نم 0 هرچه پیش آید خوش آید. 
وبرای شروع به استفاده از این آذادی بیان , ازحضر تعالی می‌پر سم که شما به 
جه مناسبت به هوادادی از آن ملکه «مار کاسین"» یا نمی‌دانم چه 4 برخاستید؟ 
و به حال شما چه فرق می کردکه این مردلد «علی‌سبد۳» فاسق آن ملکه بو ده 
با نبوده باشد ؟ من خیال می‌کنم ا گر شماکه قاضی این مرافعه نبودید اذ این 
موضو ع مس گلشت یت آن دیوانه به نمل بای داستان حود ادامه می‌داد و به‌شکم 
شما سنگ نمی‌حورد د باصورت وشکم من هم بیش ازده سیلی جانانه همانقدر 
مشت و لگد نواخته نمی‌شد . - دن‌کیشوت گفت : سانکو» به ایمانم قسم اگی 

۱ گیزویت 20180۳616) مقصودایزوب با ازوپ ۳80۳6 است که‌سانکو 

یعلت جهل و بیسوادی تحریف میکند . ازوپ همان افسانه سای معروف قدیم 
است که ددقرن هفتم با ششم قیل اذ میلاد میزست و قبلاغلام ود و حعد آزادشد. 
این کلام معروف که بهترین چیز دد عألم زبان و بدترین چیز نین دپان است 


۲ ات سانکو نار انتخ ملکه ماد اذ یم و افتخاه علی‌ضباط را که در فصل‌فیل 
به [ نها اشاده کر ددم تحر شا هیکند و اتشانر نام مار سین وعلی سبد میخو اند ۲ 
(د کتر باردن) 


۳۱۴۱ دنا کیشوت 
تو نیز مثل من می‌دانستی که این «ملکه مادازیم» چه بانوی نجیب و محترمی 
بو ده اش یفین دارم که کر جفدر صبر و حو صله یه خر ج دادم که‌دهانی 
راکه جنن مه خو ات کف اخدای از آن دبر ون آدده بود خرد نکردم . وصرف 
اینکه آدم به زین بیاورد یا فک بکنه که ملکه‌ای یا مطاری روا بط نامشرو ع 
داشته است کقر بزر گی‌است ۲ وائست تار یخی این است که ان «استادعلی‌ضباط » 
کدآن دیوانه از او نام برد مدبری فرزانه و حستشادی صدیق بود و درجدعت 
ملکه هم عنوان لله داشت وهم طبیب ؛ اما تصور و1 ملکه حمشو قه او بوده‌است 
خیال بیشرمانه‌ای است که در خور سخت‌ترین مجازاتها است . از طرفی‌برای 
۶ قانم موی 3232۳5 خود نمی‌دانست چه شکری می‌خورد باید به‌این 
نکته توجه کنی که دفتی سخن آن دیوأنه بها بتجا رسیه آن عادضَهةٌ جئون‌دو باره 
به او دست داده بود . س 1۳ ینده نیز همین است که شما 
نمی بایستی به حرف دیوانه‌ای ترتیب اثر بد‌هید » چه ؛ اگر ستارمٌ سمد شما 
مدد نمی کرد و آن سنگگ بجای اینکه داه شکم شما دا دد پیش بگیرد به طرف 
سرشما آمده بود بخاطردفاع از زتی که هفت کفن پوسانده است اکنون حساب 
هردوی ما باك بود . - دن‌کیشوت گنت ی نکته دا به مغزت 
تک کر یاف می است کا دی را رخ فان کم 
بهلو ان سر گردانی اخلاقاً موظف است در برابر هرکس ,؛ خواه عاقل با 
دیوانه , اذ شرافت زنان از هررطبته که باشند دقاع کند » بخصوص اذ شرافت 
شاهز اده حاز نم بلند مرتبه‌ای چون ملکه مادازیم که من بخاطر‌فضایل بیمانندش 
ارادت خاصی به او دارم جه » اتقو زن علاوه براینکه زیبایی‌خارقا لعاده‌ای 
داشت در تحمل مصایب نیز عمّل و تدیر و صبی و شجاعت از حود نشان‌می‌دد ؛ 
و گویند درهمان‌ایام دود که مصاحبت ومشاورت استاد علی‌ضباط برای او تستی 
بشمار عی‌رفت و بکمك راهنماییهای او بودکه توانست بار دنجهای خود را با 
حزم و استقامت تحمل‌کند . از آنجا فرومایگان نادان و بدنهاد فرصت یافتند 
و گفتنه و پنداشتنه که ملکه معشوقَةٌ اد بوده است , ولی من باذ می گویم که 
ایقان درو غ گفته‌انه و آن‌کسان نیز که جرأت اظهاد یا انديشةً چنین توهینی 
را | داشته باشذه دو صدبار درو غ خواهند گفت ی تا توا کوش : من نه چنین 
کون و نه چنین خیالی می‌کنم و هر کس هم خر بزه بخورد خودش 
بان جاغا. برش تیه ۱۰ فن آن دو با هم خواییده با تخوا بیده‌اند با خدا 
٩‏ - در متن اصلی چنین است ؛ «۰انها که به این قصه کاز می‌زنشد آنی| 

با نان خودشات مخور ند».(مس‌جم) 


صل بیست و پنجم ۳۳ 


است که باستی تا بحال به حساشان دسیده پاشد . هر که بیل زن است باغ 
خودش را بیل بزنه" . عن نه چیزی دیده و نه جیزی شنیده‌ام و اصلا دوست 
ندادم در زندگی دیگران دخالت کنم . دزد دروغگو خودش رسوا است و دم 
خروس از درز جیبش بیدا است". از طرفی سم لخت مادرزاد بهد تیا امدهام و 
اکنون نیز لخت و بی‌چیزم و از این حرفهاً نه جبزی عایدم می‌شود و نه‌جیزی 
ازدست می‌دهم . به من جه که 1 دو با هم دفیق نوده‌اند با نبوده‌اند ۰ ای‌سا 
مردع که به بوی کباب رفتند و دیدند که خر داغ می‌کنند ۳. در دروازه را 
می‌توان بست اما چاك دهان مردم دا تمی‌شود بست". مگر به‌خداوند عالم نیز 
تهمت نزدند ؟ - دن کیشوت گفت : يا مریم عذرا ؛ راستی سانکو ؛ تو چقدد 
چر تد و پر ند پشت هم جود می‌کنی ! آخر موضوع صحبت ما با این همه امثله 
که توبشت سرهم ردیف می کنی چه د یی دارد ؟ ترا به جان خودت سانکو, 
برای همیشه خفتان بگیر و خرخودت را تواتتفان شین در کاری که به تو 
مر بوط نیست دخالت مکن و به کمك حواس پنجگانه‌ات این مطلب‌دا بهمغفژزت 
فرو کن که هرچه من کرده‌ام و می‌کنم و خواهم کرد برطبق عقل سلیم ومنطبق 
با قوانن بهلوانی است , چه » من این قوانن را بهتر از هر پهلوانی که درد 
این‌جهان به شغل بهلوا نی اشتغال داشته است می‌دا نم ۲ سانکو گفت: ار باب 
۳1 این هم جزو قوانین پهلوانی است که ما همچون کودکان راه گم کرده در 
این کوهسار ‏ بی آ نکه نه حاده‌ای باشد و نه کوره داهی ۲ وبلان و سر گردان 
باشیم و به دنبال دیوانه‌ای بگردیم که به محض اینکه او دا پیدا کردیم ممکن 
است باز جنو نی گل کند و آ نچه را که ناتمام گذاشته است به اتمام برساند ؛ د 
مقصود من از این اتمام اتمام داستانش نیست بلکه سرو کل شما و دك و دنده؛ٌ 
من است که او این بار کامرار دشکند و به تکناوه ها کش - دن کیشقوت 
گفت : سانکوء باد دیکر تا کید می‌کنم که خفه شو ! چون تو باید بدانی که 
من به این سرزمین متروك تنها به اشتیاق دیدار آن دیوانه نیامده‌ام بلکه ددپی 
۱ یاو توافت است : «من از موستانهای خودم هی | دم ء حاهن 
چه که دیگر ان می‌دانند یا نه» ‏ 
۲- درمتن اصلی چنین‌است : «هر که چیزی بخرد ودروغ بگوید دروغش 
را در کیف پولش حس می کند . » 
۳ - دد متن اصلی چنین است ؛ «خیلی کسها خبال می کنند که دد فلانحا 
شقه‌های گوشت خواك حست در حالی‌ که برای آویزات کردن آ نها قلاب هم نیست .» 
۴ - دد متن اصلی چنین است : «چه کسی می‌تواند به صحر | درو درو ازه 
بگذارد ؟» (مترجم) 











۳۴۳ دن کیشوت 





اجرای شاهکاد بیما نندی هستم که می‌تو | ند ام مرا جاویدان کرداند وصیت 
شهرت مر! در اقطار عالم بپراکند و الغرض بر تمام تاهکادهایی که پهلوان 
سر گرداتی دا یه ادج شهرت و کمال م‌رسانه داغ باطله بززند.. .- سانکو 
پرسید: یا این شاهکار با خطر‌نیز همراه است؟؛ - پهلوان اقب دهشتما کفت: 
خبر » هر چنه ممکن است که طاس نيك ننشینه و ما بجای بخت باخت داشته 
باشیم . لیکین در هر حال حسن اتجام این امر منوط به کاردانی تست ..- 
با تک کش کو تا عتوظ به‌کاددانی من است ؟ - دن‌کیشوت گفت : آری ؛ 
تخون | کر که ازآنتها که می‌خواهم بفرستمت زود مراجعت کنی دنج و محنت 
من رود بسس خواهد آمد و پروزی و افتخار من زود اغاز خواهد شد ؛ اما 
چون بیش اذاین جایز نیست که ترا معطلکنم و یه انتظارشنیدن موضوع گفتاد 
حود بگذارمت » می‌خواهم , ای سانکو؛ تو این نکته را بدانی که آمادیس 
بهلوان نامدار گل یکی از کاملترین پهلوانان سر گردان تس سین 
که چه می گویم ؛ کاملترین پهلوان چیست ؟ او یگانه پهلو ان بی‌همتا و آقا و 
ولیئمت تمام پهلوانان همعصرخود بود . من از «دن‌بلیانیس» و از کسانی که 
مدعیند او آز بعصّی جهات با آمادیس برایر است سخت مکدرم زیرا؛ به‌ایمانم 
قسم .که ایشان اشتباه می‌کنند . از طرفی ۰ می گویم وقتی نقاشی بخواهد دد 
هنر‌خود مشهود شود می کوشه تا ازشاهکارهای اصیل هترین نقاشان ی که خود 
می‌شناسد تعلید کنه و این قاعده بایه در ورد تمام فضایل و مشاغلی که هدف 
آن اعتلای جمهور خلق است مجرا و متبم باشد . همچنین ‏ کسی که بخواهد 
در تدیر و تحمل شهر تی بدست 9 باید که چنین کند و جنین نیز خواهد 
کرد ؛ او باید از اولیس!", که همر نتش زنده و جاندادی از شخصیت و 
اعمال آو در آشعارش برای ما ترسیم کرده و او را نمو نه مردی قرار و هداس 
که در مواجهه با نامرادیها محتاط و ثابت قدم است » تقلید کند , جنانکه 
ویرژیل در ژجود اثه ۲۰06۵6 مجاعت سری پرهیز گار وفر است سرداری دلر 
را به ما نشان داده است . این هردو: فورغاتان | کار شود را نه‌جنان نموده‌اند 
که‌بودند بل جنان که بایستی باشند:, تا برای مردات آینده نمو نه کاملی از فضیلت 
و توا بجا گذاشته باشند . آمادیی نیز قبله و ستاره و آفتاب بهلوانان دلیر ه 


 !‏ 7986[] او لیس یادشاه افسانه‌ای ایالت « ایتاك » بونان و یکی از 
قهرمانان اصلی محاصرء شهر < تروا» که به حزم و عقل و تدیین شهره شد و همین 
او دا در اشار خود جاویدان ساخته است . (عترجم) 


فصل بیست و پنجم ۳۳۴ 


شق بود و ما همه که دد ذیر پرچم عشق و پهلوانی‌گرد آمده‌ايم باید تنها آز 
او تقلید کنیم . حأل که چنین است , ای سأنکو» بنظ من پهلوان سر گردانی 
که بهتر از همه از آعادیس تقلیه کند بیش اذ همه به جلال و کمال بهلوانی 
نزديك خو آهد نود - باری: نس از اموری که بیش از همه عوجب شد تاصیت 
شهر ت حزم و تدیر و شحاعت و استقامت و صبر و متاأنت و داداد گی او در 
جهان ببیچد در ذمانی بود که پهلو ان بسبب بی مهری معشوقا خود اور بان 
21۱9336( تقد ره انزوا خزید تا پس از آنکه تام « بو تنبرو» برخود نهاد بر 
«صخر؟ مستمئند» به ربأضت پردازد » اسمی که فش از هر جهت با مسمی بو د 
وبا دفد کی دقو اری: که او به طیب خاطر به خود تحمیل کرده نود سیاد 
مثاسب ۰ بثایر این جون تعلید ازآن پهلوآن در أين راه هن آسان‌تر از 
دو نیم کر دن دیوان و سر بر بدن غولان و درهم شکستن لشکر‌ها وعنهزم کردن 
جهازات جنگی و باطل کردن طلسم و جادو است ‏ و از طرفی چون این نقاط 
غرمسکون آذهر‌جهت با احرای این گونه تقضدها ساز کاراست من بههیچد جه 
حاض تیستم چنین فرصت مناسبی دا که به پای خود به استقبالم آمده است از 
دست بدهم مرس شکو بر سید : خوت؛ بالاخره حضر‌تعالی خیال دارید دراین 
مکان خلوت به جهکادی دست یز نید ؟ - دن کیدوت جواب داد : مگر نگفتم 
به تقلید از آمادیس گل‌قافة ما یوس بخو د خواهم گرفت و برای | نکه درعی‌حال 
از «رولان» دلاود تيرز تقلید کرده باشم خشمگن و مجنون خواهم شد ؟ وجنن 
بود رولان وقتی بردرختان کتاد جشمه‌آی علاجمی یاقت که نات شین کرک دلبر 
غدارش و آنء ليك» ز تا تن به بستی داده و در !غوش مدوم ۶ آرمیده 
است , و از این واقعه جندان دستخوش اندوه شد که به حال جنون افتاد و 
درختان را از رشه بر کند و آب زلال جشمه ساران راگل | لودکرد وجویانان 
را به خأك هلال افکند و گله‌ها را نا یود ساخت و کلبه‌ها را آتش زد و خأنه‌ها 
ر! از پی برانداخت و عادیان خود را با کشیدن بروی زمی ن کشت د صه هزار 
دیوانگی دیگ رکه شایستهٌ شهرت جاوید است از او سر زد" . براستی من‌خیال 
ندارم از همه این اعمال جنون آمیز که رولان با اورلان با روتولات (جوت او 
در آن وأحد به‌این هرسه اسم موسوم بود) کرد یاگفت یا | ندیشید و به‌مو تقلید 
کنم دلی می‌کوشم تا لااقل از آن دسته از افمال او که از همه اساسی‌تر بنظر 


۱- دچوخ شود به کتأب درولان خشمگین » تر | نه‌های دیست و سوم وبیست 


وچهارم ۳ سي ام وعیره . (د کس باددن) 





۳۵ دن کیغوت 





می‌رسند سرمشق بگیرم - شاید هم خود دا قانم ساختم که به تقلید از آمادیی ؛ 
یعنی بی‌آنکه دیوانگی کتم با فتنه برانگیزم یا سرو صدا راء بیندازم ؛ فقط 
بگریم و دستخوش یأس و حرمان شوم , کاری‌که او کرد و بیش اذ هر کس به 
شهرت و افتان وه بعش نک کفه: و اما بنظرعن پهلواتانی که به‌اين گو نه 
افهال دست می‌زد ند انگیزه‌ای داشتئذ و به درجم تن ده ایرخ دیوانگیها وین 
ریاضتها می‌دأد ند : ولی شما ۱ انناسانضوم 6 به چه دلیل می‌خواهید خود را به 
دیوانگی دز کند ؟ کدام دلبر است که شما را از سر 3 کر ده است ٩‏ یاجه‌علایمی 
بدست آورده‌اید که نشان بد‌هد بپانو دولسینه دوتوبوزو با پهلواتی عرب یا 
مسیحصی مرتک اعمال کودکانه‌ای شده باشد 4 - دن کیهوت گفت : صانکو ‏ 
بخدا سو گند که مطل همین‌جا است و هدف کار من نیز در همین نکته است . 
اگر بنا باشد بهلوان سر گردانی بنا به دلیل و علتی دیوانه شود این امر که 
جندان لطئّی تدارد » مهم اینست که بهلوان بی‌جهت دیوانه شود و کاری کند که 
به معشوق او بگویند وقتی دماغ عاشق بی‌سبب و علتی چنین سودایی شود وای 
به وقتی که سبب و علتی تین داشته باشد ۰ از طرفی جه دلیلی بالاتر ازای نکه 
من مدتها است از دلیر جانان خود دو لسینه دوتوپوزو دور مانده‌ام ؟ زرا 
همان گونه که تو دیروذ از « آمبروزیو»ی چویان شنیدی : «هر که او از باد 
خود مهجود ماند - خون جگر : افسرده دل ؛ د نجور ماند » . بثابراین ای 
رئیق نو بهوده وقت خود را به آندرزدادن به من تلف مکن و گمان مبر 
که من از جنین تقلید نادر و نیکوفر جام و ی‌سانته‌ای دست می کشم . من در 
نظر دارم به وسیله تو نامه‌ای برای دلبر جانانم دو لسینه بفرستم و تا هنگامی 
که تو از این سفر باز نگشته وجواب نامه مرا نیاورده‌ای دیوانه خواهم نود و 
باید دیوانه باشم اک جواب ناحه جنان بود که من می|ندیشم قوراً دست از 
جنون و ریاضت خواهم کشید و اگر بر خلاف این بود به حقیقت دیوانه خواهم 
شد 3 دمگر هیچ گو نه احساسی نخواهم داشت . تابر أین دلبر من هر جوابی 
بدهد من از این د نج ویر بشانی که تو مرا با آن بجا می‌گذاریآسوده‌خواهم 
شد, چه . از جواب مساعدی‌که توبرای من خواهیآورد» به لطف عقل, خوش 
خواهم بود واز جواب‌ناهسامد: به لت جنون»احساس درد تضواعم کرد: لیکن 
ساتکوه عگو ببینم ۳ از کلاهخود مأمبرن حوب نگهدادی کرده‌ای 0 من آن 
روز که 1 دندی نأسیاس می‌خواست آن را بای حود خرد کند و به‌این 
کار توفیق نیافت دیدم که تو خم شدی و آن را از ذمین برداشتی ؛ و همین 


فصل بیست و پنحم ِِ 


بخو بی ثابت می‌کند که با جه مهارتی ساخته و برداخته شده است . - سانکو 
در جواپ این سخن گنت : آه ای پهلوان افسرده سیما ! سبحان‌اله ! بخدا 
قسم من دیگرطاقت اینکه بعسی از فرمایشات حضر تعالی دا بشنوم و تحمل کنم 
ندارم ی ابستی از این حرفها چنین تصور عی‌کتم که هرچه آن حشرت در 
بارء ماجراهای بهلوانی وفتح کشورها و امپراتوریها و تفویش جزایرواعطای 
خلت و پاداش به شیوه پهلوانان سر گردان می گویید بجز باد هوا و درو غ و 
بجز قصه‌هایی که اسان دا ایستاده خواب کند نیست ؛ زیرا هکس اذ دهان 
حضرتعالی بشنودکه لکن سلمانی را کلاهخود مامیرن می‌نامید و بیش ازجهار 
دوز است که از این اشتباه عطیم برون نیامده‌ایه جر اینکه یقین کند که باید 
خر کوتفاهق عا مق کتتف4 ادرف هتوت باشت جه خواهه اندیشید ؛ من‌آن 
رن تراشی دا به همان صورت که کاملا له و قر شده است در خودجین 
خود نگاه داشته‌ام و می‌خواهم اگر روزی به امید خدا دوباره به دیداد ذن و 
فرذندانم توقیق یافتم آن دا به خانه ببرم وتعمیرش کنم و در آن دیش بتر‌اشم.- 
دن کتضوت گفت: : یمسا شکود: قسم به‌عمان خدایی که به نامش‌سو گندخوردی 
تو از تمام مهترانی که تا کنون دد آین دنیا زیسته‌انه بی‌شودتری ماش کت 
است که تو از آن هنگام که در در کاب من حر کت می کتی هنوز متوجه نشده 
باشی که همه امور مر بوط به بهلوانات سر گردان ردوّیایی و هذیان آمیز و 
کف دا سا و بیمعئی شظطر می‌رسن وجهت آ نها هصبشه در حلاف حهت آمورمر دم 
دیگن است ؛ و دلیل آن نه این است که واقعاً ا رخ آهود جنین باشند بلکه دد 
میان ما همیشه گروهی جادو گر فزدتنن 25 به‌معتسای | نکه قف وان ها وا داشته 
باشند یا دخواهند به ما لطف و محبت کنند اعمال مارا به دلخواه خود تغیر 
صورت می‌دهند ؛ قحر یف می کنند ۱ وارونه می‌نمایند و منعلت می‌ساز ند 9۰ 
به همین جهت است که این شینی که به نطر تو لکن سلمانی جلوه می کند در 
تنظرمن کلاهخود مامبرن است و دد نظر دیگری جیزی دیگر . وجه‌دودا ندیهی 
بیمانن‌ی کرد آن حکیم هواداد من که نچه را که به حقیقت کلاهخود مأمبرن 
انسرث در چشم هم مردم لکن سلمانی جلوه داد , و گر نه جون این کلاهخود 
شیئی سیاد ذىقیمتی است همه مرا تعقیب می‌ کردند تا آن دا از دست من 
بر بایند. لیکن چون فعلا" همه آن دا لگن سلمانی عی‌بندار ند هیچکس‌اعتنایی 
به آن ندارد , عمل آن کس هم که می‌خو است آن را بشکند و در همانجا بر 


زمینش انداخت موّ ید این معنی است ؛ چه , به عقیده من , اگر او می‌دانست 





۳۷ دنل کیشوت 


13 این شیئی‌جیست دست خالی تمی‌دفت ۲ بهرحال دفیق ۱ فعلا تو آن را فا 
خود نگاه دار که من نیازی به‌آن تدارم چون ا گر بخواهم در ریاضت خود از 
«رولان» تملید کنم نه از آمادتن ۱ باید که همه سلاحهای دیگر خود را پیز از 
تن بدر آورم و به صورتی که از عادر ذاییده بودم لخت و عود بمانم .» 
هردوخمن اینکه سر گرم این سخنان بودند به پای‌کوه بلندی دسیدند 
که به تنهایی‌همجون بك تکه سنگ تیز بریده قد برافراشته واز اطراف ماین 
جند‌ین کود دیگر محصور بود فان مهن , نهر زلالی جربان داشت و در 
پای آن , چمنزاد چنان سبزو خرم و نرمی بود که چشم از تماشای آن لذت 
می برد . حذدین قکدرخت پرا کنده در گوشه و کنار و جند نوع گل صحرایی 
برزیبایی آن خلو تگاه یا صفا اف وده بود . بهلوان آفسرده شیتا اهنا دا برای 
ویات ی و و تاد عم که جشم او بان مکان افتاد مانند اینکه از جند 
لحظه پیش دنه انه شکه باق به جاک ملد فر باد.تر افود که:: واه ای اسمان: 
اينك آن مکان که من برخواهم گزید تا برمسیبتی که تو خود مرا بد آن دجاد 
کرده‌ای اشك بریزم ؛ ابنك آن جا که اشك جشمان من به اب این جویباد 
فتاه آهشت:ه: | تسا که اههای عم مهن به نشانه اندوهی که دل 
نجید؛ مرا دیش می کنند بر گی‌های این در ختان کوهی را دایم به اهتز از در 
خواهند آورد ! ۰ ای خدایان روستایی که در این سرزمین غبرمسکون منزل 
داد خن هر که هستید به ناله‌های این عاشق ها ز که اک بردرد 
هجرانی دراز و به انگیزه علایم حسدی پنداری به این بیاپانها پتاه آورده و 
از حفای دلبر ببوفای خود که مظهر جمال و آخرین کلام در ذیبایی تفر ی 
أست شکوه‌ها دارد. گوش فرا دهد ! ای پریال دیشه‌هاً و مرغز‌ارها که عانه دق 
دل کوشایآن هثل دار ید , وا کند ان اجنهٌ سبکسن و هرژه که شما بیهوده 
حعبود یشان شده‌اید , قو کن راخ فوین ضوا را بر‌هم نز نند » بقن ال که 
شما نیز به حن کم کنید تا بر سیه روزی خود بگریم » يا لااقل از شنیدن 
ناله‌های من دوترش نکنید ! ای دو لسینه دوتو بوزو : ایآفتات شهای‌تارمن» 
ای افتخاد د نج و ادباد من ؛ ای قبله سفر‌هأی من ۱ ای ستار؛ اقبال هن .؛ 
خدا ترا سفید بخت کند و هرجه آرزه کنی از تو ددیغ ندارد , بقرط آنکهتو 
نیز نظر عنایت به سوی من‌کنی د ببینی که من از فراق تو به کجا روی آودده 
و به چه روزی افتاده‌ام », وجوابی امید بخش که شایستهٌ ثبات قدم من ددعشق 
باشد برای من بفرستی ! شما ای درختان منزوی که از این بی مصاحب ایام 


فصل بیست و پنجم ۳۳۸ 


عزلت من خواهید بود ۰ با نمزمةٌ شرین بر گهای خود نشان دهیه که حضور 
من برأی شما ناخوشایند نیست ! تو هم ای مهتر خوب و وفاداری‌که مصاحب 
ایام خوش و ناخوش زندگی منی؛ از اعمال من هرچه در اینجا می‌بنی‌ددست 
بخاطر سیار تا برای‌کسی که تنها انگیزء ایس اعمال است حکایت کنی ۱...» 
دن کیهوت بس از گفتن کلمات شیر ازمر کب به ذیر آعد و لگام و زین 
و برگی از دسی‌نانت پر کر فتاوریا کف کشت شود آ متا به کل اسب زد د 
گفت : «ای مر کبی که به دغم شاهکارهای درخشانت بختی سیاه دادی » ابنك 
از دست کسی که آزادی حود ارس داده اس اراد خود را باز ۳3 
به‌هرراهی که دلخواه نست بر و » حد. برجبی تو نوشته‌است که از لحاظ تیزدوی 
ونر ومندی ۰ نه اسب با لدار آ ستو لف! و نه قر و نتن تاففاز که ندز بر آی 
بر ادامانت گران تمام شد , هيچيك با تو برایر نبوده‌اند ۰» 
ساتکوچون چنین دید به‌بانگگ بلند گفت : «عجبا ! چه خوب کرد آ نکه 
خر مرا دزدیه و ما دا از شر بالان و افساد برداشتتش داحت کرد اجه کر 
او هم | کنون در اینجا می‌بود بایستی ناذو نوازششی کرد و دد وصنش حرفهای 
گنده گنده زد . ولی او گر اینجا بود من به‌کسی اجازه نمی‌دادم که بالان از 
بشتش بردارد » جون این کار جه فایده‌ای داشت ؛ او دا چه کاد بود به اینکه 
نام عاشقان و ناکامان را بشنود ٩‏ حون صاحبش که اگر خدا می‌خو است باز 
خودم بودم » نه عأشتم و نه ناکام . بحقیقت ای حناب بهلوان افسرده سیما , 
اک یت من به سوی «تو بوزو» و جنون ریاضت شما ثو خی نیست و حدی 
است بسیار بجا خواهد بود که ده باره رسی‌نانت را زین کنيم تا جبرآن بی‌خری 
مرا بکند. بااین تررتیب هم درموقم‌دفتن دهم به وقت آمدن. دروقت‌صر فه‌جویی 
خواهه شد و شم کن این راء را بیاده طی کنم از بس کمیتم درراه دقتن 
لنگ است که نمی‌دانم کی خواعم دسید و کی باز خواهم گشت . - دن کیشوت 
کفت : سانکو. من می گویمکه تو هررطود صلاح می‌دانی دفتادکن و این‌قکر 


| -آستولف ۸91018۳6 شاهزاده افانه‌ای انکلیسی و یکی ازپهلوانان 
دلیری که ور رکب رلان خشمگین شمغیر میزو . این شاهزاده اسبی با لداد و 
شیپوری اسراد آهین داشت که هیچ موچود ذ نده‌ای تاب شنیدن صدای د ننده و 
گوشیحر اش آن‌را نمی آودد . 

۲ - برادامانت ۳۳۵08108018 دختر کی از دلاودان ملتزم ر کاب دلان 
خهمسگین که خواهن پهلوان نامداد دودومنتویان بود و ممقد نکاح روژه ۲٩086۲‏ 
در آمد . اسب او «فرو نتن» معر‌وف است .(مترجم) 


۳۴۹ دل کیشوت 


تو به نظر من فکر بدی نیست . ضمناً اضافه می‌کنم که تو باید سه روز دیگر 
حرکت کنی تا در این مدت هرچه من دد فراق او می‌کتم د می گویم ببینی و 
بتوانی برای او باز گو کنی. .- سانکو پرشیه : مگر غیزاز انچه دیدهامبه 
جیزهای دیگری خواهم دید؟ - دن کیشوت گفت توهنوذ کجایش‌را دیده‌ای! 
مگر من اکنون نباید جامه بر تن چاك کنم و قطمات اسلحة خود را به دود 
اندازم و بر سر این سنگها پشتك و وارو بزتم و کادهای دیگری اذ این قبیل 
که موجبت تعجب و تحسین تو شود بکثم ؟ - سانکو گفت : ادباب : شما را 
بخدا درطرد زدن این بشتك و واروها دقت کنید والا عمکن‌است درهمان پرش 
اول بروی تخته سنگی بیفتید با به دضعی دجارشو یدکه بساط دیاضتتان بکلی 
برجیده شود . من معتقدم حال که حسرتعالی این معلق و پشتك زدن را لازه 
می‌دا نید و نمی‌توانید از این اعمال صرف نظر کنید چون این تشریفات همه 
تصنعی و برای خنده و شو خی است بهتر آنکه به معلق زدن دد میا ن آب با بر 
سر جیر رمی چون پنبه اکتفا کنید و باقی کارها را به من وا گذادید.من خود 
بلدم به پانو دولسینه بگویم که حضرت پهلوان بر نوك صخره‌ای تیز ترازا لماس 
بشتك و معلق رک دب ول کت وایت در جواب_ گفت : دفیق سانکو » من اذ 
حسن نیت تو سپاسگزارم ولی می‌خواهم به تو حالی کنم که همةٌکارهای ی که من 
در اینجا می‌کنم نه تنها برای خنده و شوخی نیست بلکه کاملا واقعی و بسیاد 
هم جدی است » چون ا گر غبر اذ این باشد برخلاف مقردات پهلوانی خواهد 
بود که ما دا از ددوغ گفتن منع می‌کند و متخلف از آن اذ جمم پهلواتان 
مطرود است : وانحام دادن‌کاری بجای‌کاری دیگر تا مثل درو غ گفتن است. 
بنایراین معلق و يشتك زدن من باید درست و صادقانه و واقعی باشد و در آن 
دنگی از ریا و سفسطه و تظاهر نباشه . حتی لازم است که تو قدری پارچه 
برای زحم بندی در اینجا بگذاری: جون؛ تعدبر جنن خو استه است که ما شر بت 
را ازدست بذهیم ۰ - ساقکو گفت : تفای اون اینکه ما خررا از دست داده‌ایم 
چون هر چه پارجه و لوازم داشتیم با او از ین رفته است » و من اذ حضرت 
وان اقا ی که ک کی کر اه انآ لاس 
کافیاست که من نام آن دا بشنوم دحالم مثقلب گردد و دل و رودهام بالابیاید. 
بعلاوه آز حضرتعالی تقاضا دارم این سه روزی دا که به من هلت داده‌اید تا 
بمانم و اعمال خلوان ام یا را تماشاکنم گذشته فر ض کید . من قول می‌دهم 
کذ‌قیا | تیا زا دیده حساب کنم و برسحت آنها شهادت بدهم - من چیز‌های 


فصل بیست و پنجم ۳۵۰ 


مین انا وی ها یا ند صفاسن خواهم گنت ؛ ولی شما نامه‌تان را 
پئویسید و هر چه زودتر مرا روانه کنید , چون من صمیمانه آرزوعندم که به 
زودی زودحضر تعالی را از افش ۳ درون بکشم . س دنل کشوت گفت: فقوت 
گفتی سانکو ؟ ولی بهتر بود بگویی دوذخ و بلکه اگر از دوزخ هم چیزی 
بدتر وجود دارد از ان نام ببری . بت سا که طمت : بطوری که ششدیام ا نما که 
در دوزخند «فیهم خالتون۱» حستند . - دن کیفوت گفت : من معنی «خالتون» 
را نمی فهدم نانک گت معنی «خالتون» این است که هو کبر: در دورح 
تسف هی ک قم تن از آن ونیا نوی ای در ان سا خواهی مانقدا اسع 
درمورد حضر تعالی قضیه برعکس است ذیرا من ا گر بجای باشنه ذدن » مهمیز 
به‌با پیندم دسی‌نانت پرخواهد گرفت و کافی‌است پای من به شهر تو پوذو برسد 
و خود را با بانو دولسینه رویرو ببینم , آن وقت از حماقتها و دیوانگی‌های 
حضرتعالی (حمافّت و دیوانگی هردو یکی است) که تا بحال کرده‌اید یا هنوز 
باقی است که بکنید جنان قصه سرخواهم کرد که سرانجام دل او را , ولو به 
سفتی تن درحت جوب پنبه شد به نرمی دستکش خواهم کرد . و با این جواب 
نرم و دلتشین , مانئد جادو گری عیار از دراه هو ۱ بازخواه کشت و شما را از 
این برزخ که بز بنظر تان دوزح جلوه هی کثد در ون خواهم کشید , هرجنددوزح 
تست :اش | اه تجات شما از آن امید وافر دارم و حال آنکه برای دوزخیان 
چنانکه گفتم اف امید وجود ند‌ار د؛ ومن گمات تمی کنم که حضر تعاألی عمیده‌ای 
غبراذ این داشته باشید ۰ م پهلوان افسرده سیما گفت : بلی ۰ این عین‌ حفیفقت 
است ی داعم توشتی نامه خه ناه کراده دشانکو وت قن ار نو شموع 
حوالهةً سه رآ سکره هی در نها تنق مس ول تقو مرت : آن را نیز 

با همان نامه خواهم نوشت . و اکنون که کاغذ پیدا نمی‌شود بهتر اند 
پیشینیان بر بر که درخت يا بر الواح مومی بنو 2 , هر چند برأستی پیدا 
کردن موم آسان‌تر از پیدا کردن‌کافذ تیست؛ لیکن اينك جیزی بخاطرم دسید 
که برای نوشتن سیار خوب و حتی از خوب نیز خویتر است و آن همان 
اف ماس ردیر کر که اس هت بانج سس کف دشن 
دهی که می‌رسی این نوشته دا به دست يك معلم مکتبی با خطی خوش برصفحةُ 

1 - 10ا۵0 ۳۵0 اوه قاط ووورع۶ط1 1 جمله لاتینو بمعای‌عبارت 

وی ان کش وی یی ترا ام یناموت فا هو سنا اتسار 


بعلت بیسوادی «خالدون» دا «خا لعون» میگوید و تلمه را تحر یف مبیکنه . 











۳۱۵۱ دن کیشوت 
کاغذی منتقل کنی و اگر معلم مکتبی نبود به نحستین خادم کلیساکه بر بخوری 
این کاد دا برای تو خواهد کرد ؛ لیکن زیتهار که نامه دا به دست دفترداران 
ی( 
هم قادر به خواندن آن نیست . - سانکو پرسید : بس برای امضای نامه جه 
داید کرد ؛ - دن کیشوت گفت : آمادیس پهلوان گل هر گز نامه‌های خود را 
امضا نمی کرد . - سانکو گقت : سیارخوب , لیکن حوالهٌ سه رس کره حتماً 
۱ به کاغذ دیگری منتقل کنم خواهند گفت 
که امضای آن جعلی است ومن یی کره خر خواهم ماند : - دن کیغوت گفت : 
من حواله را در همان دفترجهٌ بغلی کادد نیو خواأهم نوشت و امضا خواهم 5 
ووقتی خو اهرزاده‌ام امسای مرا ببینه درقبول آن اشکال تراشی تخواهد کرد. 
و اما برای نامه عاشقانه, تو باید بجای امضا در پای آن چنین بئویسی: «بندة 
مادام لعص تو» بهلوان افسرده سیما .» و حندان موم تست که این نامه به‌خط 
کس دیگری نوشته شود , جون | گرخوب به خاطرم مانده باشد ده لسینه‌سواد 
خواندن و توشتن ندآرد و در تمام مدت عمرش نامه‌ای به خط من ندیده‌است . 
در اقم سانکو » عشق من د اه همیشه اقلاطو نی بوده و هر گز ازحدود نظر- 
بازی معصومانه تجاوز نکرده , وآن هم سمدری دورادود بوده که من می‌تو انم 
پا وجدان رداحت قسم یاد کنم که در ظرف این دوازده سالی که من او دا از 
این تخم چشمم ‏ که روذی نا گزیر طممةٌ مارو مورخواهه شد - بیشتر دوست 
داشنه!م چهار دفعه او دا ندیده‌ام و از این جهاد دفعه شاید يك بار هم متوجه 
تشده است که من دارم نگاهش می‌کنم ۰ بسکه پدرش « لور نزو کورشوئلو » 
00 ۵۳۵۳۱2۶۵, و مادرش «آلدو نزان و گالی» و۵[موم م۸۵02 
او را درمحیطی متید و محدود تربیت کردها ند با نکو ی بای ورد که 
چطور ؟ چطور ؛ این همان دختر «لورنزو کورشوئلوه است که امروز به نام 
با نو دو لسینه ده توبوزو معروف است ؟ همان کسی که او را «ا لدو نزالود تزو» 
تيز می گویند ؟ - دن کیشوت گفت : ۳ درست خودش است . همان کسی که 
شاسته است بر تمام عالم سلطنت کند ۰ - سانکو گفت : عجب ! من اودا خوب 
می‌شناسم و می‌توانم بکویم که وزنهٌ آهنن دا بهتر اذ قوی‌ترین پسران ده 
پرتاب مي کند . پتاه برخدا ! عجب دخترء سررسخت و قلچماق و گرد نکلفتی 
است ! باور کنید سلیطه‌ایست که لنگه تدادد و هرپهلوان سر گردانی دا که به 
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او اظهار عشق کند آب نداده از لب جشمه پرمی گردا: ۳ مادر قحبه 
نمی‌دانی جه صدای تک دای دارد و چه حنجره‌ای ! همن در می‌توانم عر ض 
کنم که يك روز از تج ناقوس کلمسای ده بالا رفت تا کار گرانی را که درمز رعه 
پدرش کار می کردند صدا بز ند , و با تک از بای برج تا مزرعه بیش آأذ نیم 
فر‌سح راه بودکار گر ان صد‌ای او را جنان بخو بی یداژن که اعت دربای حود 
برج ایستادها ند . بهترین حسن این دختر این است که هیچ ظاهر ساز و خود 
فروش نیست و ادا و اطوادهای با مزه‌ای دارد؛ازجمله سر به سر‌همه می گذارد 
و به هر مناسبتی می‌حندد و خلبازی در می آورد « حال ؛ ای حصرت بهلوان 
اقس ده‌سما : من می‌خوآهم بگویم که شما نه تنها می‌توانید و باید به خاطر او 
دست به اعمال جنون آمیز بز نید بلکه می‌توانید بحق از ذندگی ناامید شوید 
و خود را به دار ببأو یز بد و از میأن همه کسانی که از 9 ی | تاه خواهند 
شد هیچکس نیست که نگوید شماکادخو بی‌کرده‌اید 1۳2 دلم می‌خو است هر حه 
زودتر داه می‌افتادم » فقط به عشق اینکه يك بار دیگر او دا بپینم . چون 
مدتها است که او دا ندیده‌ام», و براستی الان باید خیلی عوض شده باشد.جون 
هیچ چیز مأنند کار کردن دایم در صحرا و در باد و آفتات ر نگ وروی شادات 
زنها دا ضایع نمی‌کند . معهذا , ای حضرت دن کیشوت ؛ من باید در حضور 
شماً به حقیقتی اعتر اف کتم که تا تشحال ازآن عاقل خانده وحم ۶ هوم‌سادهدلانة 
خیال شیم گردم: که بائو دولسینه شاهزاده خأنم با دختری از بر کر اد کان 
والاتبار است که حسر تعالی عاشفش شده‌اید و او آز هرجهت شایستگی‌هدایایی 
از قبیل «پیسکایی» مغلوب ومحکومین ازبند رسته و بسیاری از فتوحات‌دیگر 
آن جناب دا ,که ماشأال با فتوحات قبل از مهتری من سر به جهنم می‌زند » 
داراست ؛ 9۸ یا توجه به جمیم جهات , از این‌که بانو آلدو ترالود نزو + یا 
ببخشید . بانو دو اسینه دوتوبوژو » ببیند این حریفان مناوب که جنابعالی به 
حضورش فرستاده‌اید با خواهید فرستاد در بای او ز آنو میز نند بر‌ای او جه 
فابده‌ای خواهد داشت ؟ حه بسا ممکن است که او در آن لحظه که اسبران به 
حضورش بارمی‌با پنه مشغول با کردن شاهدانه یا کو بیدن گندم در انبار باشد 
و ۱ بن اشخاص از دیدن او دا وضع خشمکن شو ند یا حو د او جنن‌هدایایی 

را عسخره کند با از ]نها بدش بیاید . - دن کیقوت گفت : سانکو ؛ من پارها 


اد هت ای چنین است :> از ش ویشم عر پهلوان سر گردآنی . وه 
می کند .۰ (هتر‌جم) 
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نه نو کفتهام که بو خیلی روده درازی و با این فکر کوتاه و عمل تاقصت 
دک ار 
چقدر احمقی و من چقدر عاقلم می‌خواهم که تو به يك قسهٌ کوجك گوش بدهی: 
پس بدآن و گاه باش که بيو جوانی که زیبا و بی‌قید و بند و مالدارو بخصوص 
سخت عشرت طلب بود عاشق جوانی از خادمان صومعه شد که بسری جهادشانه 
و خوش قیافه و شاداب و خوش مشرب بود . برادر کف از این ماجر ا 
خبر بافت و روزی از راه دلسوزی و نتصیحت برادرانه ید و : «خانم ۲ 
من بحق متعجیم که ذنی‌چون شما اصیل وزیبا و ثروتمند عاشق عردی فرومابه 
و عامی جون قلان شود در صورت ی که در همان صومعه آن همه معلم ددانشمند 
و فمّیه هستند که شما می‌تو نید همجون گلابی رسیده و شبر ینی از میات صدها 
گلابی یکی‌دا بررگزینید و بگویید : «اين يك شایسته من است , یا اذاین‌يك 
خوشم می آ ید ,۰ اما یاتو به صراحت و بی‌بر ده درجواب او گفت : «ای برادر 
سیاد غزین و و لیتعمت من » ای نان فنق که من در انتخاب فلان به خسأ 
رفته‌ام , هرچنه که آن جوان بنظر شما احمق جلوه کند . دد اشتباهید و به 
شیوه قدیمیان قکر کرده‌اید , جون او در حکمت امری که من به خاطر آن 
انتخایش کردهام به دانایی ارسطو است .ء بنابراین ای سانکو , برای کادی 
که من به دولسینه دارم او بر والاترین شاهدختهای روی من ترجیح دارد. 
نه تصو در کنی تمام آن شاعران که در دصف زنان داد سخن می‌دهند و برای 
هريك به دلخواه خود نامی برمی گز ینند واقعاً عاشق ایشان هستند . تو خیال 
نز کل که « أمادیلیی»ها ۲ «فیلیس »ها و «سیلوی»ها و «دیأن»ها وه گالاتد»‌ها 
و « آلیس »ها و تظایر این زنان مشهور که کتایها و رها و تصنیف‌ها از 
نامشان بر است و دد دکانهای سلمانی و تثاًترهای کمدی از ایشان باد می‌شود 
در حمقیفت وجود خاردجی داشته و معشوقة کساتی بودها ند که نامشان دا بلند 
آواذه کرده‌انه ؟ خر ؛ براستی که جنین فیست . بسیاری از شاعران : این 
بانوان را در عالم خیال خود نو جود آودده‌ا ند ا موضوعی به اشعار خویش 
داده باشند ومردم ایشان دا عاشق یا لااقل قابل‌عاشق شدن تصور کنند. بثایراین 
برای من همین کاقی است که بیندیش و یقین کنم که آلدو تزالورنزوی مهربان 
من زیبا و دانا آست . موضو ع اصل و نس او چندان مهم نیست جون ما ددپی 
آن نیستیم که در این باره تحتیقکنيم تا به سرش تاج افتخاری یزنیم۱. همین 
٩‏ ددمتن اصلی توشته است : «تا يلك لیاس ز نان د اهبه به‌تنش نیم .» 
(هتر جم) 


یج سح هه سح 


کافی است که من به خود تلقین کرده‌ام او از والاترین شاهزاده خانمهای عالم 
است ؛ چون بهرحال سانکو » ا گر تو هنوذ نمی‌دانی بدان که ده چیز بیش از 
همه محر عشفند : یکی حسن صورت و دیگر حسن شهرت. و این هردو دد 
وجود دولسینه به حد اعلی جمم است ؛ ذیرا در حسن صورت هیچکس به‌یای 
او نمی‌رسد و در حسن شهرت کمند‌آنها که با او قابل قیاس باشند . ماحصل 
کلام » من گمان می‌کنم یی آ نکه نبازی به کاستن با افزودن باشد » او عیثاً 
همین طود است که من گفتم و من او را هم از لحاظ اصالت گوهر و هم ازنظر 
صباحت منظر به دلخواء خود بر آيينة تصور خود تصویر می‌کنم تا به‌حدی که 
هر گز نه دهلن» ها و نه « لوکرس » ها و نه هيچيك از زنان قهرمان فرون 
ماضیه از یونانی و دومی و بربر به گرد او نمی‌رسند . حال هرکس هر چه 
می‌خواهد بکوید , و اگر هم نادانان مرا شماتت کنند لااقل مشکل بسندان 
برمن خرده نخواهندگرفت ۰ - سانک و گفت : من هم می گویم که ددهمه چیز 
حق با حضرتعالی است د من خری بیش نیستم ؛ و اصلا نمی‌دائم چرا اسم خر 
مرئباً بر سس زبانم می ید جون قاعدع" هاز تیه پایداز دسمان سیاه و سفید 
بترسد! ۰ بهرحال نامه دا مرحمت کنید تا من زودتر حر کت کنم 1 

دن کیشوت دفتر کاردنیو را بدست گرفت و به کناری رفت و با کمال 
خونسردی شروع به نوشتن نامه کرد . دقتی از نوشتن فراغت بافت سانکو را 
صدا زد و به او گفت که می‌خواهد نامه دا برایشس بخواند تا عبارات آن دا 
به خاطر بسیارد جون از بت بدی که دارد هی تر سد او نامه را در راء گم 
کند. سانکو گفت : بهتر اپن‌استکه حضرتعالی نامه دا دو یاسه باد دد دفتر 
پلویسید و بىد به من بسپادید . من خودم می‌داتم چطور آن را نگاه دادم . 
ولی تصور اینکه من نامه دا از بر کنم احمقانه است » جون حافظة من بقددی 
بد است که اغلب اسم خودم را نیز فراموش می کنم . بهر حال نامه دا بر ای 
من بخوانید که من از شنیدن آن لذت خواهم برد , چون باید خوشگل نوشنه 


باشید . - دن کیشوت گفت : پس گوش‌کن , اينك مشمون نامه : 
امث دن گیشوت به دو لسبنه دو تو بوزو 


«بائوی والاتبار و زر گواد ؛ 
دای دلبر ناذ نن من ده لسینه دو تو بوزد» این کشته تبر جگر دوزهجران 


! در متن اصلی چنین است , « در خانه کسی که به داد آوبحته شده 
است هیچ نباید اژ طناب صحبت کرد .» (هترجم) 


۳۵۵ دن کیشوت 


تو که دلی مجروح و خوتن دادد گرچه خود از نعمت سلامت بی نصیب است 
سلامت وجود نأزنن ترا به آدزو می‌طلبد ۰ ! گر خدای تاکرده مورد بی‌مهر یم 
فراد دهی با نظر عنایت از من دریغ دادی یا از جور و جفای خود جان مرا 
یه لب برسانی هرچندکه من در تحمل دنج و آلام آبدیدهام مشکل بتوانم در 
برایر قهر و عتاب توء که نه‌تنها قوی بالکه مداوم است . تاب حماومت بیاودم. 
ای دلبر بی‌وفای من » ای دشمن معبود من ؛ اينك مهتر وفاداد من سانکو ترا 
از حال زارم با خبر خواهدکرد؛ ال وال مر نش وه به‌فر یأدم 
پرس که من از آن توام» و گر نه هرچه خواهی‌کن؛ چون من با پایان بخشیدن 
به حیات خود رسای وفای خود و جفای ترا بر آورده‌ام . 
پندهٌ مادامالعم تو بهلوان اقسرده سیما .» 

سانکو وقتی‌متن نامه دا شنیدفرباد بر آوردکه : «به جان پدرم س و گند 
من هنوز شرحی بلندتر و جالب‌تر اذ این درعمر خود نشنیده‌ام. جلالخالق! 
راستی که حضرتعالی آنچه را که خواسته‌اید به او بگویید خوب گفته‌اید ! و 
بخصوص ته نامه دا چه خوب با امضای «یهلوان افسر‌ده سیما» بهم آ ورده‌اید ۱ 
من به او خواهم گفت که شما براستی خود شیطان هستید و چیزی نیست که 
هی اه تفر موی برای حرفه‌ای که من بیشه کرده‌ام لازم است 
همه چیز بدانم ۰ - سانکو گفت : بسیاد خوب ۰ پس لطفاً حوالهٌ سه رأّس کره 
خر را نیز در ظهر همین نامه مرقوم پفرمایید و بسیار واضح امضا کنید تا به 
محض اینکه خط و امضای شما دا دیدند بشناسند ۰ - دن کیشوت گفت : ای 
به چشم !» و وقتی حواله دا نیز نوشت بدین مشمون قرائت کرد : 

«خواهر زاد عزیزم ؛ لطفاً به موجب این نوشته سه رأص از پنج رآس 
کره خری داکه من در خانه گذاشته و مراقبت و تگاهداری آنها دا به عهدة 
سرکار علیه محول کرده‌ام به مهترم ساتکوپانزا که بهای هر سه رآس را در 
اینجا نقداً به من برداخته است تحویل دهید . این حواله و دسید کره خرها 
را نگاه دارید که به حساب منظور شود . تحریر شد در اعماق کوه سیرامور نا 
فی‌۲۷ ماه اوت سال جاری .» 

سانکو قریاد بر آوددکه : احسنت؛ احسئت ! حالا حضرتعالی‌فقط باید 
امضاکنید . - دن کپغوت گفت : احتیاجی به امضا ندارد ؛ کافی است که فقط 
اسم خود را در ذیل حواله بنویسم , و این خود نه تنها برای سه رآ س کره‌ضر 
بلکه برای سیصد رأس به اندازء امضا متیر خواهد بود . --سانکه کت : 


فصل بیست وپنجم ۳۵۶ 


من به حضرتعالی اطمیثان دارم عنایراین اجازه فرمایید که بروم و دسی‌نانت 
دازین کنم و شما نیز آماده شویه که دعای خبر خود را بددقةً داه من کنید 
ذیر! من می‌خواهم بیآنکه حرکات عجیب و غریب شما دا تماشاکنم قوداً داه 
بیفتم ۰ و من حود می‌دانم چگونه در وصف خلبازیهای شما داد سخن بدهم و 
بگویم که چها دیده‌ام . - دن‌کیشوت گفت : سانکو ۰ ولی من ممّدم که سیار 
لازم است تو لااقل مرا برهثه سسمئی و ده دوازده نوع ازاعمال جنون آعیز ۳ 
قاتا مرن . این کار در ظرف مدتی کمتر از نیم ساعت اتجام خواهد یافت . 
در عوضص ؛ وقتی تو کارهای مرا به چشم خود ببینی خواهی توانست نسبت به 
آنچه هم که می‌خواهی بر آن بیفزایی با وجدان رأحت‌تری حرف بزنی ۰ و 
من اطمینان می‌دهم که تو باز نتوانی آنچه را که من دصمم به اجرای آنم ؛ 
چنانکه باید. توصیف کنی. - سانکو گفت : اریاب » شما را بخداکاری نکنید 
که من تن شما دا لخت و عود ببینم ذیرا از دیدن آن پوست و استخوان دلم 
پرحالتان خواهد سوخت وقادر تخواهم شدکه جلو گریةٌ خودرا بگیرم . دجون 
من دیشب درضايعةً به سرقت رفتن خرم به انداذ؛ کافی گریه کرده‌ام| کنون سرم 
به قدت درد حی کند و دیگر حال اینکه بان گریه کنم ندارم . ا گر جنابعالی 
اصراد دارید که من حتماً یکی ده نوع از اعنال ختون ام عان را تماثا کنم 
با لباس شروع بفرمایید و هر چه هم ساده‌تر و کوتاه‌تر باشد بهتر است . از 
طرفی ؛ اجرای این اعمال از نقلر من هیچ لزومی ندارد و جنانکه عرص 
کردم مهم اين است که سفر کوتاه باشد و من زود مراجمت کنم و خبرهای 
خوشی که دل جنابعالی می‌خو هد و لایق شاأن شما است بیاودم ۰ دد غر این 
صورت وای به حال بانودهولسینه ؛ اوا گر آن طور که عقل دمنطق حکم می‌کند 
جواب ندهد من قول شرف می‌دهم که به زود مشت و لکد جواب مساعد را از 
حلتومش یرون بکشم . چون بالاخره چه‌کسی می‌تواند تحمل کند که پهلوان 
سر گردانی به نام آوری حضرتعالی بی‌هیچ جهت و علتی دیوانه شود » آن هم 
به خاطی مأفء: استغفراله ۱ خفا کند که آن.دئلت حاله دهان.مرا بان نکند 
وال بخدا قسم جلو زبانم دا ول خواهم کرد و به صورتش تف خواهم انداخت 
و هرچه از آن نه بدتر باشد به او خواهم گفت .آه ! داستی که من برای این 
جور فحشهای چاروادری جان می‌دهم ! حیف که پانو دولسینه اصلا مرا 
نمی‌شناأسد والا ا گرم شناخت به من مثل یکی اذقدسن احترام می گذاشت... 
دن کیشوت حرف او دا برید و گقت: سانکو. ظاهر امر این است که تو از 


۳۵۷ دن کیشوت 


من عاقلتر تیستی . - سانکو گفت :؛ من به انداذه شما دیوانه نیستم ولی‌آزشما 
جوشی‌ترم . خوب, فعلا از این موضوع بگذدیم » بفرمایید بیینم. حض‌تعالی 
درا واه رده اب سا سل وان 
خواهید نقست وغذای خود دا به زور از ایشان خواهید گرفت ۶- دن‌کیشوت 
گقت : غصهٌ غذای مرا مخور . من اگر هم آذوقة قراوان داشته باشم بجر 
علفها ومیوه‌هایی که از این سبزه‌زار و این درختان بدست خواهم آورد چیز ی 
تخواهم خودد. هدف من اذ این کار این است که هیچ نخورم وریاشتهای بسیار 
سخت‌تری هم بکشم . - سانکو گفت : عرض دیگراینکه شما هیچ می‌دا نید من 
از جه می‌ترسم ؟ این مکان دسکه خلوت و دور از جشم است می تر سم در 
بر گشتن داه را گم کنم و شما را یا بم بت وت کتصوات کف نشانی‌های اینجا 
را خوب به خاطر بسپاد . من کادی می کنم که از این حول و حوش دورتر 
نروم و حتی سمی می‌کلم اذ قلةٌ بلندترین صخره‌ها بالا بروم تا ترا به هنگام 
باز گشت از دود ببیئم . اذ اینها گذشته برای | نکه مبادا مرا گم کنی و خودت 
عم گم بشوی بهترین کار اینست که از این بوته‌های گل طاوسی که دد دورد برما 
هستند جندین شاخه ببری و از اینجا تا به دشت می‌رسی در فاصله‌های مین 
در زمین فرو کنی . ایر شاخه‌ها شاخص و راعنمای تو جو آهند بود تا در 
مراجعت مرا پیداکنی » همچنان که قر ه ۱ به هدایت تخی که کشید اذ دخمه 
بیردن آمد . - سانکو گفت : چنین خواهم کرد ۰ 5 همینکه مقداری شاخه 
کند پیشی ارباب آمد و از او طلب دعای خبر کرد و پس از آن که هردو مدتی 
کته سانکو اجازء مر خصی حخواست . سس , دن کیشوت صمیمأنه سفارش 
رسی‌تانت دا کرد و گفت که از آن حیوان تجیب چون شخص خود مراقبت و 
پاسداری‌کند . ساتکو براس سوار شد و رو به دشت حر کت کرد و به نحوی 
که ار باش به او دستور داده بود درفواصل همین شاخ گل طاوسی فرو کرد . 
طولی نکشید که از آن حوالی دور شد و در آن حال دن کیشوت بسیار اقسوس 
می‌خورد که جرا لااقل یکی دو نوع از اعمال جنون آمیز خود را به او تشان 
نداده است . 

لیکن سانکو هنوز صد قدمی نرفته بودکه باز آمد و به اربابش گفت : 

! - ۲۳6868 تزه قهرمان نیمه افسانه‌ای و نیمه تادیخی بونان قدیم که 
کارهای او شبیه به هی کول است ؛ این پهلوان به هدایت دیسمان یکه آدیان دختسر 
مینوس به او داده‌بود جه«لابیی نت» یا دخمه کرت راه‌یافت ومینو تور(۱۷۱8۵)81۴6۵) 
جائود دو پیکی ]دمعوار دا کشت . (مترجم) 





فصل بیست و پتجم ۵۸ ۳ 


دار یاب : هن می گوی م که حق با جنایمالی بود . چون اگ بخواهم باوجدان 
راحت قسم بخورم که اعمال تین | مه خن ارشف دیده‌ام ام ان است که اقل 
یکی اذانها دا به دآی‌المین تماشا کنم . هرچند به فضل خدا من بزد گترین 
دیوانگی شما را که هوس ماندن در این کوهستان است دیدهام ۰- دن کیشوت 
گفت : دیدی سانکو ! به تو نگفتم که حق با من است ؟ حال صبر کن ! در 
يك دعا خواندن کار تمام خواهد شد .» و بلاقاصله شلوار خود را از با یرون 
آورد و یکتا براهن شد ؛ سپس بدون مقدمه یکی دو اددنگ به ماتحت خود 
زد , دوبار به هوا جست و دست بر درانهای خود کوبید و دو بشتك و وارو زد 
و سر برزمین گذاشت و پا به هوا کرد و چنان اساقل اعضای خود دا عریان 
نمودکه سانکو برای‌آنکه دیگر این منظره د! نبیند عنان اسب را قر کر وان 
و قانم شدکه می‌تواند به دیوانگی اربایش سو کند بخورد . 

اکنون ما او دا تا حین مراجعتش که چندان بطول نیا نجامید در دراه 
نازیر 


آنجا که شیر تکار یهای عاشقانا دن کیشوت 
در سیر امود تا ادامه می با بد 


وچون باز گردیم به داستان بهلوان اقسرده‌سیما که پس از آنکه‌خویشتن 
دا تنها یافت چه‌کرد داسئانس! گوید همینکه دن کیشوت با پاین تنةٌ برهنه و 
بالا تن ملبس به جامه از بشتك ود معلق زدن فراغت بافت و سانکو را دید که 
بی آنکه به انتظار تماشای دیوانه بازیهای دیگر او بمانه دفته است به بالای 
صخر ده بلندی صعود کرد و خو| ها در بارءٌ مسئله‌ای که تا کنون بارها فکر اورا 
به خود مشفول داشته ولی او هنوز نتوانسته بود راه حلی برای آن بیاید به 
تفکر پرداخت تخشتله: افم بود که تخانت | نا تقلید ار اعمال 3 
خرابکارانة «رولان» بهترو بحال او مناس‌تراست با ازخلبازیهایمالیخولیا: 
آمادیس ؛ و ضمن حدیث نی با خود می گفت : « چه عجب اگر رولان » 
آن گو نه که هم خلق می گویند بهلوانی دلیر و بیباك بوده باشد » چه , او 
دوین تن بود و هیچکی نمی‌توانست جر با فروکردن يك سوذن سیاه به کف 
پایش جانش دا بکرد . این بودکه اوهمیشه شش تخت آهنین! به ته کفش‌خود 
می‌زد و با این وصف . این تدیر او دد نیرد با «بر ثاردل کاربیو» که یه نعطةٌ 
 (‏ اشتیاه سروافتس « شش تخت نبود و هفت تخت بود » آنهم دولان به 
نخت کنش خود نمی‌زد بلکه فرا گوس ۳6۵۲۲۵۵115 که در د کاب او بود می‌زد . 
رجوع شرد ده ترانه دو ازدهم دولان خشمکین . 
(لویی ویاددو مترجم فرانسوی دن کیشوت) 


فصل یت وششم ۳5۰ 


سعف او بی برده بود به‌کارش نیامد و برنار وی دا دد گردنةٌ «رو نسدوو» در 
میان بانوان خود خفه کرد . لیکن ما موضوع دلاوری رولان را کثار بگذادیم 
و به مسئلاٌ جنون او باز گردیم. چون این نکته مسل است که آن پهلوان وقتی 
بررسر درختأن کنادچشمه علایمی اذبیوفایی معشوقش «آ نوليك» یافت وچوپانی 
نیز به اه خبر داد که معشوقش بیش از دو نیمروز در اغوش «مدود» ۷6۵0۲ 
ان وا ناس مرش بربر یمنی غلام «] گرامان» ۱ خواییده است عقل خود 
را از دست او بشما ۲ کر وان ابه بخ نوا راست بنداشته و معشوق 
این خیانت را ند او کرده باشك دیوأنه شدن او امری جندان غبر طییعی نبو ده 
است » اما تقلید من از اد که جنونم مسبوق به جنان سوایفی تخواهد بود 
جگونه ممکن است ؟ جه : در مورد دولسینه دوتو بوزو من به جرأت سو گند 
یاد می کنم که دد عمرش سای جوانگ پربری دا , جچه برهنه و چه ملبس » 
ندیده و آمروزهنوذ ماننه دوزی که ازمادد زاییده یال و منزه است. بنایراین 
رخ | کن یه شنو؟ «رولان خشمگن» دیوانه شوم توهینی آشکادا به معشوق خود 
کرده‌ام . اذ طرف دیگر می‌بینم که « آمادیس گل » بیآنکه عقل خود را از 
دست بدهد و دست به دیوانه بازی یز ند بیش از هر کس در عشق و عاشقی یلند 
آوازه شد درصورتی که او, بنا به دوایت داستان » وقتی دید که مورد بی‌مهری 
معشوقه‌اش «اور بان» واقع شده و آن بأنو به او امر کرده اس ت که به دغم میل 
دل خویش دیگر در جلو چشمش ظاهر نشود تنها کاری که کرد این بود که 
همراه راهبی به بالای «صخرء مستمند» رفت و در آنجا متکف شد و آنعنز 
گریست تا خداوند برحال زار او رحمت‌آورد و در آن پریشاتحالی به دادش 
رسید . حال اگرحقیتت همین باشد. و مسلماً جزاین تیست » جرا من اکنون 
دنج جامه از تن بدد کردن برخود همواد کنم و این درختان بیچاره را که 
هرگز آذاری به من نرسانده‌انه بیازارم ؛ و چه حاجت به اینکه آب ذلال 
این نهرها راکه باید به وقت تغنگی سیرابم کنند گل آ لودکنم ؟ زنده و جادید 
باد خاطرء خوشآمادیس گل: دسرمشق دن کیقوت مانش باد همه اعمال‌ممکن 
آن بهلوان نامی ! دن کیشوتی که ددباده او نیز آنچه دربارة پهلوانان دیگر 
گنتها ند خواهند گفت وخواهند نوشت که اوا گر به اجرای‌کارهای برجسته‌ای 
توقیق ئیافت جان خود را در اقدام به اجرای آنها از دست داد ! منی که از 
دلبر خود دولسینه بی‌موری و خیانتی ندیده‌ام آیا چنانکه قبلا گفتم کاقی نیست 


٩‏ -رولان خشمکین . ترانه هیست و سوم , (د کتر یاددت) 


۳۶۸ دنل کیشوت 


که تنها به درد هجرآنش مبتلا باشم ؟ پس ۱ متاخ ا ماد به‌کار » شهامت 
داشته باشید ؛ ای اعمال نیکوی آمادیس , به یاد من‌آیید و به من بنمایید که 
از کجا باید تقلید از شما را آغاز کنم ؛ آما من می‌دانم که او بیشتر اوقات 
فقط دعا می‌خواند و من نیز چنین خواهم کرد .» 

آ نگاه دن کیشوت برای‌ساخش تسبیح مقداری‌ازمیوه‌های درخت چوب. 
پنبه کند و از آن يك تسبیح ده دانه ساخت ولی اذ اینکه داهبی در مصاحبت 
خود نداشت تا اقرار تیوش او باشد و دلداریش دهد سخت مکدر بود . باری 
پهلوان یا به سیرو تفرج در سبزه‌زاران مشغول ی‌شد یا به نوشتن اشعادی بر 
پوست درختان و بر ماأسه‌ها می‌پرداخت » و اغلب آن اشعار را در شرح غم و 
اندوه خود و بعضی را نیز در دصف دولسینه می‌سرود ۰ هر انها تنها 
قطیه‌ای که طو در کامل به دست آمد و در آن هنگام که به جستجوی دن کیشوت 
آمدئه هنوز خوائا بود قطمهٌ ذیل نود : 

دای درختان ؛ ای گیاهان ۰ ای گلهای ی که تورانم مکاتهای بلند و سترو 

خرم ودرخشان جلوه می‌فروشيد, ا گراز سیه دوزی من شاد نمی‌شوید 

به تاله‌های شابان توجه من گوش فرا دهید ! مباد آنکه دق خن هرق + 
با همه دهشت‌زذایی ؛ شما دا متقلب کند» ذیرا دن کیشوت بیاس بذیرش 
گرم ی که از شما دید همین‌جا در فراق 

دو لسینه دو توپوزو گریست . 

«اسنحا مکانی است که وفاداد ترین عاشق جهان خویشتن را دور ازدلیر 

خود بنهان می‌کند د بی آنکه از جون و جرای آن آگاه باشد دچار 

اینهومه نامرادی شده است . عشمی ند که براو پنجه انه‌اخته ووی را 
بازِیچهٌ خویشی ساخته است ؛ بدین جهت دن‌کیشوت تا خمی از اشك 
بر نکرد همین جا در فر اق 

ده لسثه دوتو بوزه گر بست ۱ 

«از میان این صخرههای سخت به دثبال ماجراها کشت و بر دلهای 

سخت‌تر از صخره‌ها نفرین کرد بی آنکه دد پس این تبغزارها و این 

صخر ه‌ها بجر حوادت واه کزان تن بیابد . عشق او را به تاذیانة 
پیداد خود زد نه با تسم نرم خویش ۰ و او باگرده مجروح همین‌جا 
در فراق 

دولسینه دوتو بوزه گر یست .» 


فصل بیست و ششم ۰۲« 


برای‌کسانی که این آشاد دا یافتند هم خود شعر و هم اضافه شدن تام 

تو بوزو به دولسینه درخارج از خط آخر هر بیتکم موضوعی برای خنده نبود. 
ذیرا چنین ینداشتنه که به گمان دن کیشوت ا گر بعد از قید نام دولسیته کلم 
دتوبوزو» اضافه نمی‌شد معنای شحر حفهوم نبود, و درد حقّیةت خود دن کیشوت 
بعد‌ها به این نکته اعتراف کرد . دن کیشوت اشعار دیگر پیز سیاد سرود 
لیکن» چنانکه گفتیم , تنها همین سه بند را توانستند بخوانند . باری پهلوان 
عاشق گاه اوقات خود را بد آن گونه که گفتیم می گذدانید . گاه آه می کشید 
و حوریان وپریان جنگلها وجشمه سأرها و ) کو !له دردمند و مها لود را به 
کمك می‌طلبید و به تضرع اذ ایشان می‌خواست که به سخنانشی گوش فیا دهند 
و به او پاسخ گویند و اد دا تسکین مخشند » گاه نیز در بی گیاعان مغدی 
می کشت تا با خوردن | نها سدجوع کند وتا مراجعت سانکو از گرسنگی نمبرد. 
و اگر غیبت سانکو بجای سه روز سه هفته بطول اتجامیده بود پهلوان افسر ده 
سیما چنان تغییر شکل و سیما می‌داد که باز شناختنش حتّی برای مادری هم که 
او را ذاییده بود غیرممکن می‌شد . لیکن شایسته‌تر آنکه اه دا با آه ۵ نالدها 
وشعر‌های خود بجا گذادیم تا بپينيم سانکوپانز | چه شد و برسر او درسفادتش 
وی وقتی به‌شاهراه رسید پرسان پرسان سراغ توبوزو دا گرفت وفردای 

آن رور به کاروا نسر‌ایی که در آن , بلای دقص لحاف برسرش آورده دو د ژد 
رسید . و همینکه از دور سوادکارواشرا را دید در ذهنش چنین نقش بست که 
باز درلحاف افتاده است و به هوا برتأب می‌شود » و با آنکه دقت پیاده شدن 
بعنی موقم صرف غذا بود و اد که روذها بود بجز دای سرد جیزی نخورده 
بو د دلش برای يك وعده غذای گرم لك زده بود معهذا تصمیم گرقت فاید دا 
نقود . شکم گرسنه مجبورش کرد که یه کار وا نسر | نز ديك شود ولی هنوز مردد 
بودکه فرودآید یا داه خود را در پیش گیرد . در آن اثنا که او مردد مانده 
بود دو مرد از کادوانسرا برون تن و همینکه او را دیدند ( از ایشان 
به دیگری گفت : «جناب کشیش 4 سنظر ما ]یا این سوار همان سانکوپانز | 
لیست که کدبانوی پهلوان ماجراجوی مامی گفت بعنوان مهتر به دتبال 


ژو نون الهة از دو اج ۳ او خشم گرفت او دا تیدیل به صتتره کرد و محکوهشی 
ساخت ده اتکه همیشه کلمات آخر حرف مردم را تکراد کند . (متر‌جم) 


۳۲ دن کیشوت 


ار بایش افتاده است ؛ - کشیش گفت : چرا » خودش است و آن هم اسب دن 
کشوت است ۰» 

در واقع آن دو تن , سوار و مر کب او را به آسانی شناخته بودند ذیرا 
ایشان همان کشیش و دلالك ده بودند که کتابهای بهلوانی دا محاأکمه و محکوم 
به سوختن کرده بودند . بادی ؛ همینکه آن دو ۰ سانکوپانزا و دسی‌نانت را 
شناختنه جون مشتاق بودند از حال دن کیمقوت با خبر شوند به سوار نزديك 
شد ند 9 کشمد او را به نام صدا زد و گفت : «آهای دفیق سانکوپانزا » بکو 
ببینم اربابت چه می‌کند ۶» سانکو نیز ایمان دا بازشناخت ولی تصمیم گرفت 
که مکان دن کیشوت و دضع او را ازآنان مخفی دارد لد در جواب گت که 
ارباب در مکان غیرمعلومی به اجرای امر بسیار مهمی مشفول است و اوحاضر 
نیست حتی ا گر ده چشمش دا هم بکننه مکان او دا فاش سازد . دلاك بانگ 
پررآوردکه : «نه , سانکو ؛ نه ! اگر تو به ما نگویی که دنکیشوت الان در 
کجا است و چه می‌کند این توهم به حق برای ما پیش خواهد آمدکه تو او 
را لخت کرده و کشنه‌ای , چون می‌بينيم که تو بر اسب او سوار هسنی ۰ 
بنابراین يا ما دا از احوال صاحب اسب با خبر کن با دای بر احوال تو اب 
سانکو گنت : ای بابا ! لاذم نیست مرا تهدیدکنید . من آدمی نیستم که کسی 
خدایی بمرد که او دا خلق کرده است . ارباب من الان در وسط این کوهها 
به میل خود به دیاضت مشفول است . و بلافاصله بی‌آنکه نفس تاذه کند دضم 
فعلی دنکیشوت و ماجراهایی دا که پر سر‌شان آمده بود و اینکه هم اکنون 
حامل نامه‌ایست برای بانو دولسینه دوتو بوزو دختر لودنزو کورشوگلو - که 
دن کیشوت به يك دل نه به صد دل عاشق او است - اذ اول تا به آخر یرای 
ایقان حکایت کرد . 

دو مستنطق از داستانی که سانکو برای ابشان نقل کرد مبهوت ماند ند 
و با آنکه هر دو قبلا از جنون دن کیشوت و از نحوء عجیب آن آ گاه بو دند 
هر بار که مطالب تازه‌ای دد آن باده می‌شنيد‌ند حبرتشان دو چندان می‌شد . 
آن ده از سانکوپانزا خواهش کردند که نامه بانو دولسینه دوتو بوزو دا به 
ایشان نشان بدهد . سانکو جواب دادکه نامه در يك دفترچه بفلی نوشئه شده 
است و از ارباب خود دستور دادد بمحض ودود به اولین ده س دراه آن وا 
به کاغذ دیگری منتقل کند . کشیش گفت :کافی است نامه دا به من نشان بدهی 


فصل دیست و شثم ۳.۴ 
تا خود من آن دا با خط ذیبایی بر کاغذ دیگی نقل‌کنم . سانکو دست به گریبان 
جامةٌ خود پرد تا دفترجه را از آن برون بکشد ولی هر چه جستجو کرد 
اثری از آن تیاقت , و اگر تا این ساعت هم می کشت بیدا نمی کرد جون 
دن کیشوت دفتر را ی از وشتن نامه نزد حود ناه داشته و بادش رفته بو د 
آن را به سانکو تحویل دهد و سانکو ثم دد موقع حر کت فرآموش کرده نو د 
از او مطالبه کنه . همینکه مهتر مهر بان دید که دفترچه نیست عرق سردی بر 
تنش نشمت و دنگش مانند مرده سفید شد » سپس بعجله سرتا بای تن خود را 
کاوید و جون باز چیزی نیافت بی‌متدمه با هر ده دست جنگك در دیش خویش 
انداخت و تیمی از ءوهای آن را کند ؛ سپس پنج شش حشت محکم شا قفاوم 
و بینی خودکوبید چنانکه سرو صورتض غرق خون شد . کشیش و دلاك حون 
چنین دیدند هردو با هم از او پرسیدند علت این خود زدن چیست وجه اتناق 
بدی پرای او اقتاده است : سانکو گفت : «جه اتفاقی‌افتاده است؟ می‌خواستید 
چه بشود ؟ من بیچاده مقت و مسلم سه رآس کره خر اصیل از دست داده‌ام که 
کش فش | شا با کاخی برایر بود ۰ - دلالگ بر‌سید : حال و حکات از جه قرار 
است؟ - سانکو گفت: من‌آن دقترجهٌ بغلی‌را که اباب نامه دو لسیته دوتو بوزو 
وحوالهکره خرها را در آن نو سَتّه بود گم کرده‌ام. او در آن حواله باخو اهر - 
زادء خود دستور داده بود از چهار یا پنج کره خری که در طو یله هستند سه 
رس به من بدهد ,» پس از آن سانکوداستان گم شدن خرخود دا برای ایشان 
تعریف کرد . کشیشن سانکو دا تسلی داد د یه اد گفت که به محض بیدا و 
ار بایش او را به تجدید عطیه وادار خواهد ساخت و این بار حواله بر طبق 
قانون و عرف مرسوم بر کاغد نوشته خواهد شد » زیرا حواله مندرح براوراق 
دفتر جهٌ بغلی‌هر گز سند محسوب نمی‌شود و فاأقد اعتباد است . سانکو بهشنیدن 
این سخن آرام گرفت و گفت در این صورت از گم شدن نام دولسینه تخویش 
ندارد ذیرا مطالب آنرا تقریباً ازبرمی‌داتد و ایشان می‌توانئد حهروقت وهرجا 
لازم باشد مشمون آن دا به کاغذ دیگری نقل‌کنند . دلالك گفت : «خوب‌سانکو؛ 
بس تو نامه را از بر تخوان تا ها آن دا روی کاغة پنویسیم .» سانکو یکدفعه 
جا خورد و شروع به خاراندن سر خود کرد تا مسمون نامه دا بیاد بیاورد . 
بیچاده گاهی سنکینی خود را روی يكث با و گاء روی بای دیگر می‌داد و 
لحظه‌ای نذ اشفان می‌نگر یست و زمأنی به زمن خبره می‌شد تا بالاخره از از 
کت از تا ا نکش خودنآ ود قافن هیر ] ما موافیت 


۳.۵ دن کیشوت 


پس از مکنی طولانی بانگی بر آورد که : «جتاب کشیش 6 به ذات خدا قسم 
مرده شور این حافظهٌ مرا ببرد اگر چیزی از آن را بخاطر داشته باشم ! 
مم| لوصف مثل‌اینکه اول نامه اینطورشروع می‌شد : « با نوی با لاتفاد بزر گیار ... 
دلاك سخن او را قطم کرد و گفت : ای پابا ! اینطود نیست . بالاتفاد 
بزد گناد پش حد ۶ شاید. والاقبان. ند کوان باشهت‌سانکو گفت: بل 
یلی ؛ درست همین است که فرمودید . بقيةٌ تامه | گر ددست بخاطر م مانده 
باشد چنین بود : مجروح و بیخواب و ... و تر خورده . دست حضرت علیه 
دا می‌بوسم ؛ ای بیوفا , ای دلبریکه دیگ نمی‌شود ترا شناخت ۰.۰ و بعداذ 
آن تمی‌دانم داجع به صحت و ناخوشی صحبت کرده و دعأی سلامتی فرستاده 
بود ۰ و پس از آن. هی نوشته بود و حی نوشته بود تا دسیده بود به این‌جمله 
که : پندة مادامالعمر تو : پهلو ان افشر ده تیاب 

مستمعین به حافظه عالی‌سانکو بسیار خندیدند ولی ظاهر تعارفها کر دند 
از اف این تیان وی اهنا مر اقا ایشان و امسر 
بخاطر پسپار ند و در موقع مقتضی بر صفحه کاغدی منتقل کنند . سانکو سه بار 
دنگ نامه را تکرار کرد و هرسه بار لاطایلات دیگری به قالب زد . سیس به 
نتل ماحراهای ادیایش برداخت لیکن از داستان دقص بر لحاف که دد این 
کارا نسرا یه ان آ فا بو د ذکری ان و همچنان ازور ود عف ا کشا امتناع 
داشت . سیس به گفته افزود که همینکه ار بایش جواب مساعدی از دلبری 
دو لسینه دوتو بوزو دریافت کند برطبق قراری که هردو با هم گذاشتها ند بازسس 
به صحرا خواهد گذاشت و در داه اراتور شدن یا لااقل سلطان شدن خو اهد 
کوشید ؛ و تأکید کرد که جون شجاعت و ذور بازوی او فوقالعاده است 
امپراتور با سلطان شدنشس بسیار سهل و آسان خواهد بود - سپس همینکه پر 
تخت سلطنت جلوس کرد برای او یعنی سانکو عروسی خواهد کرد , چون او 
محقاً در آن ایام بی‌ذن خواهد بود و باید هم چنین باشد تا سموأند همان طور 
که ارباش به او قول داده است با یکی از ندیمه‌های ملکه که وارث مملکت 
بزد گی در قاره خواهد بود ازدواج کند ؛ و از آن پس دیگر پروای جزیره 
یا جزایری نخواهد داشت . 

سانکو ضمن اینکه گاه گاه بینی و ریش خود دا پاك می کرد تمام این 
مطالب ر! به لحنی چنان جدی می گفت و سخنانش چندان عاری از عقل سلیم 
بود که آن دو عستمم هاج و واج ماندنه و از شدت جنون دن کیشوت که 


بیست وخشم ۳ 


توانسته بود عمّل اپن مرد بیچاره دا نیز زایل کند سخت در شگفت شدند . 
ایشان نخواستند خود را با این کوشش خسته کنند که سانکو دا از اشتباهی که 
در آن فرو دفته بود یرون آورند ذیرا همینقدر که بر آ نان معلوم شد وجدان 
مردگ در خطر نیست بهتر آن دانستند که او د! بحال خود وا گذارنه و پعش 
به یرت و بلاعای او ای هش کر عبات ادا زد بقع ترمیه کردم که 
برای تندرستی از باب حود به در گاه خدا دعا و کهستان است 
دن کیشوت براثر گذشت ابام به مقام امپراتوری یالااقل استنی‌با مقام دیگری 
از این قبیل برس . ساتکو در جواب ایشان گفت : «در این صورت جناب 
کیش » اگر بخت ناساز گار چنان رشتهٌ امور دا از هم بکساد که ادیاب من 
بجای امپراتوری به موس استفی پیفتد من می‌خواستم از همین حالا بداتم که 
معمولا استنهای سر گردان جمّدر مزد به مهتران خود می‌برداذند ۰ - کشیش 
گفت : اسقنها معمولا به مهتران خود يك مقرری ساده می‌دهند با يكث مقردی 
به اضافه عوبدی که از اموات أصیب ایشان می‌شو د , با ایشان را خاذن کلیسا 
می‌ کنند که دخل سرشاد و ثابتی دارد و البته عواید پای محر اب نیز به آن 
عالاده می‌شود که آن خود مبلغ قابل تو جهی است . ب از کم کت ولی برای 
این کار لازم است که مهتی متا هل نباشد و لاقل ادای نما «مس» دا نیز بدا ند؛ 
و اگرچنین باشه وای بحال من گناهکار که هم متاهلم و هم حثی اولین حرف 
الثبا دا نیز نمی‌شذاسم . آه ! خد‌ایا ! ...گر جنون په سر اد پابم بز ند و 
بخواهد برخلاف دوية پهلوا نان تفر ردان اسمقف بشود و امیراتود نشود در 
آن صورت من چه خاکی بسر کثم . - دلاك گفت : غصه عخور دفیق سانکو 
ما از ار بابت خواهش خواعیم کرد و به او اندرز خواهیم داد و در صورت 
لزوم وجدان او دا در محظور خواهیم گذاشت که از استف شدن صرف‌نظر کند 
و آمپراتود شود , و اين کار بر ای او آسان‌تر است ذیرا او آنقدد که شجاع 
است عالم فست دنا تک کش : گرچه من می‌توانم ادعا کنم که ادیاب من 
برای هر کاری شأیسته است ولی خود من نیرز همیشه همن عقیده را داشته‌ام: و 
کاری که من به نوبهٌ خود خیال دارم بکنم این است که به در گاه خدا دعا کنم 
تا ادپاب مر! به جایی بفی‌ستد که کارش بهتر بگیرد و بتواند درد حق من بیشتر 
خو بی‌کند. _کشیش گفت : مثل يك آدم عاقل حرف می‌زنی د مثل يكث مسیحی 
مومن عمل می کنی . اما جیزی که فءلا ضرورت تام دارد اینست که سمی کنیم 
اریابت دا اذ این دیاشت بیهوده که می گویی دز | تخار ید ان .فهقول شاه :]سس 





۳2۷ دن کیشوت 








پیرون بکشیم . و برای تفکر در باب تدارلك وسایل‌کار و صرف خاهار کههسلماً 
اکنون موقع‌آن ق ازشینه ات متا یه به کاروانسر! داخل شویم ,.» سانکو 
جواب دادکه آن دو داخل شوزد وخود در برون خواهد ماتد و حعدا بدایفان 
خواهد گفت که دلیل داخل نشدنشی جیست ولی ازذایشان خواهش کردکه دستور 
دهند غذ!یی‌برای او بیاودند, و بدیهی است که باید غدای گرم باشد؛ دهمچنین 
قدری جو برای رسی نانت سفارش بدهند . آن دو دوست به درون کاروانسر | 
رفتند وسانکو قا نت شوت کدرا و لحظه‌ای بعد دلا ناهارسانکو را آورد. 

پس ازآن , آن دو در باب وسیله‌ای‌که بایستی برای اجر ای نقغاخود 
به کار ببر ند با هم به گفتگو پرداختند و سرانجام فکر بکری به خاطر کشیش 
رسید که از هرجهت با ذوق دن کیعوت و با منظور خود ایشان ساز گار بود . 
که ۳ در توضیح کر خود به دلال کفت : « آنچه به فکر من رسیده است 
این است که من به جامهةٌ يك دوشیزء شیر گر دا در یم ف ات سا ها که 
مر باشد صورت هو ار اش قشم از آن به سراغ دن کیشوت خواهیم 
رفت و من وانمود خواهم کرد که دوشیز ه‌ای ستمد‌یدءام و نیاز به کمك او دارم 
و جیزی از او خواهم خواست که او به عنوان بك هلوان من کر دا نمی تو | ند 
از فبول ار اش تفه کته دض شا جیزی که من در نظر دارم از او بخواهم 
این است که به هرجا که دل من بخو هد به دنبالم بباید تا انتقام ستمی را که 
چهلوان ناجوانم‌دی دد حق فرع ارفا داشته اس سنباند : شم از او خواهم 
حوانتت که تا اشعام‌مر! از آن بملوانسی‌ادب نان تگرفته است.نعان ار تخیر 
ش بر‌نگیرد و از دضم وکادمن جویا شود . من یقین دارم که با این تمهید 
عرچه آزدن کیشوت بخواهیم خواهد پذیرفت و ما بدین وسیله خواهیمتوانت 
او دا از آنجاکه هست بیرون بکشیم و به ولابت باذ گردانيم , و البته درخانه 
خواهیم کوشید ۳ درما نی برای علت جنوت او بیدا کنیم 2 


در باب اینکه چگو نه کش و دلالك به اجر ای نقث4 خود 
توفیق بافتند و در باب سابر اموری که شاسته است 
در این داستان بز رک گفند" بد 


دلاك ایرادی به‌نتشة کشیش‌نداشت و آن فکردا چنان سندید که فی‌الفور 
به اجرای آن پرداختند . از ذن کاروانسراداد خواهش کردند که يك دامن 
زناقه و يك روسری به ایشان به عادیت بدهد و در عوض ردای نو کشیش را 
در نزد او نه کرو کداشت . دلاگ با دم گاو سر ح دنگی که ذن کاردا نسراداد 
شانه سرخود را به موهای آن می آو بخت دیش هن ودرازی برای خو دساخت. 
زن کاروا نسر اداریر سید که این خرت ویرت راز بر ای‌جهکادی می‌خو آهند. 
کشینی درحند کلم مختصر جنون دنکیشوت را بر آی او شرح داد وافز ود که 
برای برون کشیدن وی از آن کوهستان جقدر به‌این تغیر لباس احتیاح دار ند. 
کارو | نسر ادادو رن اوقوراً حدس زدندکه این دیواته بایه همان باشد کهروزی 
مهمان ایشان بوده و همان سازندة شربت و اریاب مهتری است که بلای دقص 
لحاف بر سرش آوردند , لدا تمام قضایایی را که در کاروانس‌ای ایقان دوی 
داده بو د بر ای کشیش حکایت کردند و آنجه را هم که سانکو نکفته تقد و 
سرانحاه ۰ دزن کاردا تسرادار کشیش را نه مضحك تر دن وضعی ارات ۰ بدین 
تر‌تیب که دامنی از ماهوت هزین به توارهای مخملی سیاه دنک بریده بر بده 
بمرض يك وجب و يك نیمتنه از مخمل سبز که دورش را با اطلس سفید حاشیه 
دوزی کرده بودند در تن او کرد , دامن و نیمتنه‌ای که گنتی از عهد شاه 


۳۶۵ دن کیشوت 


ووزك ۱ به یاد گار مانده بود . کشیش حاضر نمی‌شد که به سرش روسری 
یبند ند , تاچاد يك شبکلاه کتانی داکه شبها باآن می‌خوابید برسر گذاشت , 
سپس بیشانیش دا با بند جوداب بهثی از تافتةً سیاه بست و با لنکةٌ دیگر آن 
نقاب مخصوصی ساخت که تمام صورت و دیش او دا بخوبی می‌پوشانید . دوی 
هم آ نها کلاه کشیشی خود را فرخت._ کش ۸ و کلاه آ نتدر بز رگ بودکه‌سر و 
صورت او دا از آقتات محفوظ بدادد .آنگاه بالایوش خود دا برشانه انداخت 
و به‌شیوء زنان برقاطرخود سوار شد. دلا فیز با دیشی که تأکمرش می‌رسید. 
و چون از دم ماده گاو ابلقی ساخته شده بود نیمی سرخ و نیمی سفید بود» بر 
قاطر خود نشست . سپس , از همه اهل کاروا نسرا حتی اذ ماری‌تودن نیز خدا 
حافطی کردند و آن خدمتگار لعبت قول داد که بك دود تسبیح دعا بخواند تا 
خدا ایشان دا در این اقدام خطبر و خدا سندانه موفق | 
هنوز با از آستانهٌ در کاروانتسرا پرون نگذاشته بودکه نا گاه دجار وسواس‌شد: 
به فکرش رسید که پوشیدت لباس زنانه و خودآدایی به‌آن صورت . ولوبا نیت 
حجیر ه برای آو که کشیش محترمی است خوشایند تیست ؛ لذا فکر خود را با 
دلاگ در میان ناد و به او گفت : «رفیق . لباسهای خود دا با هم عوضکنیم . 
به عمّیدهٌ من مناس‌تراین است که شما دو شیر حاجتمند شوید ومن نقش مهتر 
بازی‌کنم؛ با این ترتیب عمل‌من توهین کمتری به حرقهٌ روحانیت است . اگر 
شما بیشنهاد مرا نیذیرید من تصمیم دادم قدم ازقدم بر تدارم ولواینکه شیطان 
بخواهد دن کیشوت را به درل اسفقل برد ۰ 
دراین انا سانکو رسید و جون ایشان را در آن سر وضع دید نتوانست 
از خند؟ خود جلو گیرد . دلاك پيشنهاد کشیش دا پذیرفت و کشیش نیز پس اذ 
این تغیر نقش شروع به تعلیم دادن ددسهایی به رفیق خودکرد تا او بداند در 
ایفای نقش ی که به عهده دارد چه کند و جه سخنانی به دن کیشوت بگوید که او 
دا به دتبال خود بکشد و از آن خلوتگاه متروك, که برای دیاضت بیهو ده خود 
بر گزیده بود » یرون آورد . دلاك گنت که بی‌نیاز به درس گرفتن می‌تواند 
نش خود دا ایفاکند . ضمناً نخواست درهمان لحظه تغییر لبای بدهد و ترجیح 
داد که این کار را سس ار نر دك شدن به خلوتگاه دن کیشوت یکند ۳۹۳ در 


۱ درهتن اسپا نیو لی نو شته اس : «مر بوط بمهث شاه و اما وحا 2 ۰۷۷ 
که متطظور دساندن مات دسیار دوری است و همانست که ما می گویيم : عهد شاه 
وزوزك . (متر‌جم) 


فصل بیست دههتم ۳۷۰ 
همان حین که کشیش مشنول حسباندن ریش به جانهٌ خود بود او لباسهای 
زنانه‌اش دا تاکرد و هرده به داهنمایی سانکوپانزا قدم در دراه نهادنه. سانکو 
در راه ماجرایی دا که برس او و آدبایش ۳ جوان دیوانه در کوه ۳1 بو د 
برای ایشان ثقل کرد ولی از بیدا کر دز امه | تک ستحیو بات ان سخئی به 
میان نباورد , زیر! مردگ با همه حماقتش ندرا هم هالو نبود . 

دوز بعد به جایی رسیدندکد سانکو شاخه‌های گل طاوسی برای بیدا 
اسان اتبات در زمن قرد کرده بود . وی همینکه آن محل دا باز- 
یاج به یاران خود گفت که اينك به مدخل کوهستان تست | رف ۱ و 
لباس ایشان فایدهء‌ای برای نجات ار پاب او دارد همین حا باید لبای پپوشند . 
در حفیعت شیش و دلالك قبلا به او گفته بودند که ح کت دسته جمعی آیشان و 
تمو بض لباس ب۵ تر تیبی که مفرر بود برای ثحات اربايش از وضع فلا کت بادی 
که ین دحار شده است کمال اهمیت دا دارد ؛ بعلافه به او توصیه کر ده 
بودند که به هیچ وجه به ار با بش دوع سا کته 9 وک نیز تظاهر به 
آشنایی با اشان نکنه: و | گردن کیشوت بیرسد - و قطعاً هم خواهد پر سید 
که ۳1 نامه‌اش را به دو لسینه رسانده است کون آری رساندهام ولی جون 
بائو دو لسینه سواد خواندن و نوشتن ته‌آاشت به سللام شفاعی اکتفا کرد و ۴ 
م ی هاش امر داد که پهلوان فوراً به حضور او شتایه ودرصورت 

تخلف از دستور » مورد خشم و عتاب او قرار خواهد گرفت , جه . آمدن او 
نها سئله‌آی است که برای آن بائو آهمیت اساسی دازد . سر‌انجام کف 
افزودنه که با رساندن این جواب و با مطالبی که ایشان به نویه خود به دن 
کیقوت خواهند گفت یقی‌دار نه که او دا به زند گی بهتری بازخواهنه گرداند 
و وادارش خواهند کد روا برای دسیدن به متام امیراتوری با سلطنت 
قدم در راه نهد , جون دیگر 0 یست که او بخواهد استف 
شود - 

سانکو با کمال دقت به سخنان ایشان گوش داد و يکايك مطالب آن را 
بخاطرسرد واز نیت خر ایشان در باب اینکه حی‌خواهند به دن کیشوت اندرز 
بدهند که آمپراتورشود واز استف شدن جشم ببوشد صمیمانه تشک کرد » زیرا 
او خود یت داشت که برای اعطای خلت و باداش به مهتر ان دست‌آمیر اتوران 
به مراتب از اسقنهای سر گردان بازتر است , و به گفته افزود : «خوب است 
حن قبلا بروم و اربابم دا پیدا کنم و جواب مشوقش دا به او برسانم » شاید 


دح 


رل 


۱ 





اک آسیابانان خودرا باب نینداخته وآن دورا از سرودست وپا تکشیده وبیرون تیاورده 


بو دند ی هردو غرق مشد ند ۹ (ص۲۶۹) 


۳۷۱ دن کیشوت 


همان جواب کاقی باشد که او را ازآن کوهستان برون بیاورد و دیگر نیازی 
به زحمت شما نباشد .» آن دو پيشنهاد سانکو دا پسندیدقد و تصمیم گرفتند که 
در همان جا منتظر بمانند تا او باز گردد و خبر بیدا کر‌دن ادباش را برای 
ایشان بیاورد . سانکو در گردنه‌های‌کوه از نظر نایدید شد و دو همراه خود 
را در میان در؛ تنگ یکه در آن » جوی‌کوچکی زمزمه کنان دوان بود و سایة 
خنكک صخر ه‌های بلنن وددختان حول وحوشآ نها بر آن افتاده بود ها گذاشت. 
ماه ادت یمنی فصلی بود که گرما در آن مناطق پیداد می‌کند » و ساعت نزديك 
به سه بعد از ظهر بود . همه این جهات مکات دا با صفاتر جلاوه می‌داد و 
مساقران معا دا به خود می‌خواند تا در همان جا به انتظار باز گشتن ماک 
پیاسایند . چنانکه همين تصیم را هم گرفتند ؛ لیکن در آن اوقات‌ که آن دو؛ 
آرام و آسوده؛ دراه وه تون با مان صدایی به گوشقان رسید که بدون 
همراهی با هیچ سازی نغمه‌ای شیرین و صاف و لطیف بود . آن دوچون گمان 
تمی‌بردند که دد چنین جایی کسی را بیایند که تفا دم خوبی آواز بخو اند 
بسیار تعجب کر دند . در حقیقت گرچه معمولا می گوین د که در صحرا و دردل 
جنگلها و در نزد چویانان می‌توان صداهای خوب پیدا کرد اما این حرفها 
بیشتر درو باهای شاعرانه است و کمتس پا وافع تطبیق می کند . حيرت باران 
وقتی‌مضاعف شد که مئوجه شدند آنچه می‌شنو ند شعر است و خواننده هم ازآن 
جو بانهای عامی نیست بلکه از آن بچه شهری‌های قهمیده است . بهرحالاينك 
ان اضاد که ایقان و تسه فنص کیتی ‏ 
«جیست آ نچه مایه نج جان من است؟ نفرت. و جیست آنچه بر أندوه 
هرخ :ی فزایت؟ مخببده - .۵ کیست: ۲ نکه تخمل مرا می‌آزماید ؟ هجران. 
پس دای به من که دردی که مرا می‌خورد درمان ندارد ! ذیرا هر 
امید‌ی در قبال نفرت و حسد و هجران نقشی بر آب است . 
«کیست کد این درد را به جان من ريخته است ؟ عشق . و کیست آن 
که مانم خوشبختی من است ؛ تقدیر . و کیست که این عم دا به من 
روا می‌دارد ؟ فلك . پس وای به من که بایت اد ح رگ یا این درد 
عجیب بر خود بترسم ! زیر عشق و تقدیر و فلك نرای کشترن حرم 
دست اتحاد نهم دادها ند . 
وکیست که بتواند سر‌نوشت مرا بهیود ببخشد ؟ مر کی . و کیست که به 
سمادت عشق فایل‌می‌شود؛ پیوفایی . و دردهای عشق را حه جیز درمان 


فصل بیست وهفتس ۳۷۳ 

می کند ؛ جنون . س شرط عقل نیست دد متام علاج دردی و 

که داروی آن مر که است و بیوفایی و جنون .6 

وقت و دضم هوا وخلوت بودن جا وملاحت صوت و جبره دستی خو | ننده 
در مستمعین خود ایجاد حبرت ولذت کرد . هردو ساکت ماندند به امیداینکه 
باز چیزی بشنوند . آخر جون دیدنه سکوت خواننده مدتی بطول انحامید 
تصمیم گرفتند به جستجوی او برخیر ند و معلوم کنند که صاحب آن صوت 
د شین کیستت : ات همینکه ازجا برخاستند باز همان صدا برخاست وایعان 
را به مین میخکوب کرد . خواننده این غزل را به آواز می‌خوانه : 

دای دوستی متدس که شبه خود دا در ذمین بجا گذاشتی و خود به بال 

سبك به‌سوی ارداح سید بهشتی پر گرقتی وا کنون شاد دخرم همنشین 

مقر بان در کاد خداو دی 

«و ازآنجا هروقت که بخواهی » از پس حجابی که از ورای آن گاه 

اعمال نيك آدمی پرتو می‌افکنند و سرانجام به بدی می گرابند ؛ 

سیمأی محبوب خرد دا به ما خاکیان می‌نمایی » 

دای دوستی. از آسمان فرود ای و مگذار که بیشرمی جامدً ترا بر کند 

تا صفای باطن دا نابود سازد . 

دا گر تو ظواهر خود دا از او باز نگیری دیری نخواهد گذشت که 

جهان يك بارچه نفأق و هرج و مرج خواهد شد .» 

این آواز با آمی‌عمیق به پایان رسید و دو مستمم همچنان به امیداینکه 
آوآزهای دیگری از پی آن خواهد آمد با همان دقت گوض فرا دادند لیکن 
چون دیدند که موسیفی بدل به ناله و مویه شد بشتاب دویدند تا ببینند این 
خوانندة اندوهگن که جنن ناله‌ای حزین و جنان صوتي دلنشن داردکیست . 
جستجوی ایشان چندان بطول نیانجامید . چه ؛ در پی بر آمد گی صخره‌ای 
جوانی را با اندام و سیمای کسی که سانکو در حین نقل داستان کاردنیو برای 
ایشان تشریح کرده بود مشاهده کردند . جوان یه دیدن ایشان نه دست و پای 
خود را گم کرد و نه تعجبی از خود نشان داد بلکه ایستاد و بسان مردی که به 
ردبای عمیقی فرو رفته باشد سر به گریبان فرو برد و بیش از يك باد یعنی 
همان دم که کشیش و دلاه را نا گهان در برابر خود دیده بود رای تماشای 
ایشان سر برنداشت . کشیش که مردی شیرین زبان و آداب‌دان بود جون از 
علایمی که سانکو به او داده بود آن مرد دا شناخت به او نز ديك شد ه مانند 


۳۳۳ دن کیشوت 
کسی که از نامرادی او آ گاه است در جند کلمة کوتاه ولی هو کد اذزاو خو آهش 
کرد که دست از این ذنه گی پریشان در دل این بیایان بردارد و گر ه مر گی 
که بالاترین بدیختیها است سرانجام گریبان او دا خواهد گرفت 

در آن احظه‌کاردنیو از عقل و شعورکامل برخورداد و ازعادضهٌ خشم - 
آگینی که او را از خود بیخود می‌کرد آذاد بود , لذا وقتی آن دو مرد را 
در لباسی دید که کمتر به تن عابرین آن تقاط صب ود خشك دیده بو تار تفت 
از خود ظاهر ساخت. خاصه وقتی شنید که ایشان اذ ات ها هت 
بر آن واقننه با دی سخن می‌گویند ۰ زیرا سخنان کشیش شکی دد این نکته 
پرای او بافی نگذاشته بودکه ایشان اذسر گذشت اوآ گاهند . جوان درجواب 
ایشان چنین گفت: «ای حضرات, عر که ستید من از دیدن شما چنین می‌فهم 
که خداو ند جون همواره می‌خواهد به‌ئیکان و از آن بیش به بدان یاری‌کند؛ 
بی آ نکه من شایستگی چنی عنایتی را داشنه باشم ,کسانی دا به این مکانهای 
دور افتاده از صاحیت اخسان به دیدن من می‌قر سند ۳ ا دلابل قاطع دمتنو ع 
خود به من ثابت کنند که من با جنین ذنه‌گی که در پیش گرفتدام تا به چه حد 
فاقد عتل و شعورم و بکوشنه تا مرا از این خلوتگاه ملالانگیز برون یکشند 
و به مکان بهتری باز برنه . لیکن چون این کسان از آنچه من می‌دانم 
بیخبر ند ونمی‌دا نند که با خروج اذاین بلای قعلی به بلای عظیم‌تری در خواهم 
افتاد پيشك پاید مرا مردی سبكك مفز و شاید هم دیوانه پندادند - ا گر چنین 
باشد هیچ جای تعجب نیست زیرا خود من متوجهم که خاطر بدیختیه‌ای من 
سمدری مداوم و سنگن و به اندازه‌ای دد تابودی من موثر است که من‌بی آ نکه 
قدرت دفاع در برابر آن داشته باشم گاهی به صودت يك سنگک فاقد هر گونه 
احسای و شور ددمی آیم . و این خود واقعیتی است که وقتی مردم با ارائه 
دلایل به من می‌گویندکه من درحین ابتلا به آن عوارض وحشتناك چدکارها که 
نکردهام باید به آث معترف بأشم . آن وقت جز آینکه ذبان به شکوه و شکایت 

بیهوده بگشایم و یی نتیجه به ستادٌ نحس خود تفرین بفرستم و برأی توجیه 
جنون خود اصل و مبده آن دا برای همه کسانی که مایل به شنیدن آن باشنه 
حکایت کنم کاری از دستم بر نمی‌آید ۰ بدین طریق دقتی مردم خردمند داعلت 
می‌ببر ند دیگر از معلول تعجب تمی کنند , و اگر هیچ درماتی برای ددد حن 
نیابند لااقل گناه آن دا به گردن من نمی‌اندازند و آنگاه نفرت ایشان از 
دیوانه بازیهای من بدل به ترحم بر سیه روزی من می گردد . بثایراین ای 


فصل بیست وهفتم ۳۷۴ 
خطر ات ار ضما هه همان تبت, آمده‌ای که دیگر ان. آ هدند کقاضا دارم 
پیش ازاینکه به نصایح صحیح و منطقی خود ادامه دهید به سر گذشت شوم من 
گوش کنید ۱ شاید که بس از شنیدن آن از ذحمت دلداری دادن به سية دختی 
که در هر گونه تسلابی بروی او بسته است خلاص شوید ۰ 

آن دو دوست که بحز شنیدن علت رنج او از زبان خود او چیزی 
نمی‌خو استند بلافاصله از او خواهش کردند که سر گذشت خود را حکات کند 
و قول دادند که بیش اد 1 او بخواهد کاری برای مداوا یا تسلای او 
نکنند. این بودکه پهلوان اندوهکن داستان دلخراش خود دا تقریباً باهمان 
عبارات و همان جزعیات که چند روز قبل برای دن‌کیشوت و بزجران گفته و 
بخاأطر موضو ع استاد علی ضباط و تعصب دن کیشوت در ایفای فظایف بهلوانی 
ناتمام گذاشته نود آغاز کرد لبم این بار حسن تصادفی باعث شد که کارد نیو 
دستخوش عارضهً خشم نشود و بتواند داستان را تا به اخ تل من 

باری .کاردنیو وقتّی به شرح نامه‌ای رسید که «دن‌فرنان» در لای‌کتاب 
آشافت کز یافته بود به گفته افزود : «خوشبختانه من متن کامل ای تسوا 
به یاد دارم و به شرحی بودکه اينك می گویم : 

«من هرروز فضایلی در وجود شما می‌يابم که مرا و امی‌دار ند عا قدرشما 
بگدارم دین خود را به ما ادا کنم به آسانی موفق خواهید شد . من بددی 
دارم که شما را می‌شناسد و مرا دوست می‌دادد و بی آنکه به من تحمیل آراده 
کته حاضر است تمایل‌شر یف شما را که لاید داشتن ذنی‌جون من است بر آورد؛ 
گفتم لابد چون ۰ همان طود که خود شما می گویید ؛ مرا دوست می‌دادید و 
من نیز باور می کنم که چنین است 5 

این نامه پودکه چنانکه گفتم مر) به خواستکاری لوسیند 2 تشویق کرد ۰ 
اف نامه بود که او را در نظر دن فر نان باهوش‌ترین و زیر لترین زنان عصر 
تک ت تا مرا : 1090 
ب ان بای و فان وا کردم که بدر لوسیند اصرار 
دارد بدر من به‌خواستگادی دخترش برود و من جرأت نداد جنن خو|هشی 
از بدر خود بکنم ذیرا می‌ترسم دوی مواقق نشان ندهد , نه از این جهت که 
او از فشایل و مکارم و زیبایی لوسیند یکلی بی‌خبر باشد و نداند که چنین 





بهنوان عاشق دزایامر باشت 4 اوقات شر لف‌<ود و ۳ هک وژاری کردن عم گذراند(ص> ۲۷) 


۳۳۷۵ ددا کیشوت 
وصلتی مایهٌ افتخاد هر خانواد؛ دیگر اسیأنیایی است ؛ بلکه بدین جهت که 
نف گمان خن عا بر او «علوم نمی‌شد که « دوك ریکاردو » به من جه کار دارد 
نمی‌خو است بگذادد من عروسی کنم بر عافیت هرن به دن‌فرنات گفتم که حاض 
نیستم این مطلب را به پدرم بگویم ذیرا هم اذ این محظودکه گفتم می‌ترسم و 
هم از مشکلات فراوان دیگری که با وحشت در راء اف سار می‌بینم و نمی‌دا نم 
چیستند ولی بهرحال ینظر من هر گز تخواهند گذاشت که من به متصود پر سم. 
دن فر نان در جواب همه این حرفها گنت که تحاض. است"شخسا با بدد من 
صحبت کند و او را وادارد ت] بخاطر من با بدر لتق دارگ کمسگر: نون 
ای دفیق خاین » ای مرد نمك بحرام . ای ظالم بیشرم , آخر این وا گون 
بختی که رازها و شادیهای دل خود را چنن بی‌تکلف به تو ابراز می‌کرد با 
تو چهکرده بود ۶ تو چه اهانتی اذ من دیده بودی ؟ من به تو چه حرفی‌زده 
و چه اندرزی به تو داده بودم که جز په نفم تو و به نفع حیثیت تو بود ؛ 
لیکن مرا چه حق ایلکه شکوه کنم ؟ دریفا ! مگ نه این يك ام مسلم است 
که وقتی بدبختی ازستادء نحسی به ما دومی کند با جنان شدتی‌مقاه مت‌ناپذیر 
ازبالا به پایین فرود می‌آید که هیچ قدرتی در جهان قادر به متوقف کردن‌آن 
نیست وهیچ عقل وتدیر بشری نمی‌توانه جلو آن دا بکیرد؟ چه کسی‌می‌توانست 
نصور کنه که دن فرتان» آن تجیب زادء اصیل و روشتفکر : که مرهون خدمات 
من بود و می‌توانست بهررجاکه نظر طلب بدوزد بی‌هیچ مانع به مراد دل برسد 
دبه خیال دودن تنها گوسفند من که تاذه هنوز صاحب آن نشف ه بودم۲» سفتّد ٩‏ 
ولی بگذاریه شرح اي جزئیات بی ثمی دا رها کنیم و رشتة کسیختٌ داستان 
خود دا بهم بپیو ندیم . 

دباأری » دن‌فی نان که حضور مرا مانعی براي اجرای نقشه شیطانی خود 

می‌دید تصمیم گرفت که مرا به نزد برادد بزرگ خود دوانه کند . بهانهٌ این 

کار چنین شد که بعنوان خواستن پول جهت خریه شش رأس اسب مرا به نز د 

ا ماود ک فا هی اف ضیدا ها بهافتطون ایشگه هر از | تجا دور کند و 

میدان دا برای اجرای تبهکادی خود خالی بگذارد در همان روز که قراد بود 

با پدرمن سحبت کنه آن شش اسب دا خریده بود. آفسوس ! مگرمن‌می‌توانستم 

۱ - عین عبادتی است که ناتان ثیی دد نکوحش داود گفت وقتی که داود 

پینمبر سا به 16۱۳6۵۳۲66 زن«اوری» ۲16[] دا ازچتکشی یرون آودد ود بود. 
(به نقل دکس باددن از کتاب سلاطین . میحث دوم - قصل دوازدهم) 


سس سس ۵/۵ ۹ ۹ ۹ة۹ة۹ة۹ة۹ة۹(۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹(((تأ 


چنین خیانتی دا بیش بینی کنم ؟ اصلا جنین آندیشه خه‌ای ممکن بود به خاطر من 
خطور کند ؛ پيدك خیر؛ برعکس ۰ چون از این سمأمله خوشنود بودم به طیب 
خاط ر حاضر به دفتن شدم . شب حر کت : با لوسیند صحبت کردم و او را از 
قراری‌که با دن‌فر نان گذاشته بودیمآ گاه سا ختم و به وی نوید دادم که بزودی 
آرزوی هشر و ع ومقدی من و او بر آورده خواهد شد . او که مانند مناندیشة 
ینت دربارء دن قرنان نمی کرد در جواب 7 د که یکوش تا هر چه 
وگن بان کم یا شمه و نا ی بدد من دز کنت‌گو با پدر او ۳ 
مق دبری ژخو آهد یایید که ما به‌آرزوی حود خواهیم رسد . من نمی‌دا نم که 
در آن لحظه او دا جه می‌شد ۰ لیکن همینکه از گفتن همن جند کلمهٌ مختص 
فراغت یافت اسك درد جشمانش حلنه زد و لحن صدایش ره به خاموشی رقت ؛ 
گفتی بفض گلوی او دا می‌فشرد د نمی گذاشت سخنانی را که باز می‌خو است 
به من بگویه ادا کند ‏ من ان این حالت تازه که هر گز برای لوسیند اتفاق 
تیفتاده بود مبهوت ماندم . در داقم هر وقت بر اثر حسن تصادف با یسب 
زیر کی‌خود من‌اتقاق ملاقات و گفتگویی‌دست‌می‌داد همیشه ما شادی وحر‌سندی 
خاطر با هم دوبرو می‌شدیم و هر گزدر گفتگوی ما اثری ازآه و ذادی وحسد 
و کمان ید تبود . حن بجز شکر سمادت خود که خدا معخوق و همسری جون 
او به من عطا فرموده است سخنی نمی گفتم و در وسف محسنات جمال وکمال 
او داد سحعن می‌دآأدم ؛ او ف ساده دلانه عن همان حر فها دا در جواب من 
می گفت و هر چه دا که از ددیچه چشم عشق خود در وجود من قابل ستایش 
می‌دید می‌ستود. علاوه برهمه ایثها هزاران قصه کود کانه برای هم سرمی کردیم 
و از ماجراهایی که پرسر همسایگان و آشنایان ما آمده بود سخنها عی گفتيم. 
و هر گز جسارت من اذ ابن حد فرأت ۶ از دستهای ذیباً و 
سفید اورا از ورای میله‌های باريك بنجرء کوتاهی که بن ما حایل بود تقر بباً 
به زور در دست بگرء و به لبهای خود نزديك کنم . لیکن شبی که | بستن‌سحر 
شوم سفر من بود لوسیند گریست و نالید و دفت و مرا با دلی پر اذ تشویش و 
اضطراب و متوحش از اینکه چنینآثاد جدید و حزن‌انگیزی از غم و حسرت 
در افو د یده بودم پر جا گذاشت . مما لوصف برای آنکه کاخ امید حود را با 
دست خویش ویران نکرده باشم هم اين حالات دا ناشی از هیجان عش اد 
و از اندوهی که عاد" هجران نصیب عاشقان یکدل می‌کند دانستم . عاقبت 
حزین و متفکر و با دلی پر ان بد گمانی و وحشت حرکت کردم ؛ بی آنکه 


بدانم از چه چیز باید بد گمان باشم د از چه چیر بترسم » و این خود علایم 
آشکاد ضر بت هولناکی بودکه می‌خواست برسر من فرود پیاید . 

من ده ولایتی که ماوق شده بو دم رسیدم و نامه‌ها را به پرادر دن‌فر نان 
تسلیم کردم . او مرا به گرمی پذیرفت ولی در باذ گرداندن من چنانکه باید 
شتاب نکرد زیرا به رغم میل قلیی من مرا هشت روذ تمام معطل گذاشت , آن 
هم در جایی که «دوك تتوانست مرا سند , جون دن‌قر نان توشته بود طوری 
برای او بول بفرستند که بدرش از ماجرا مسئحشر نشود . این «مه ثبر نگی 
بیشرماأنه بو د زیر برادر دن فرنان آدمی نبود که بی بول باشد و می‌توانست 
فوداً ما باز گرداند . این‌دستودغیرمتر‌قبه به‌من حق می‌دادکه از آن‌سرپیچی 
کنم ذیرا بنظرم غیرممکن می‌نمودکه پتوانم تحمل آن همه دوری از لوسیند دا 
بیاورم ۰ بخصوص که او را در آندوهی بچا گذاشته بودم که برای شما شرح 
دادم . با این دصف به رغم آدامش و سلامت خود سنوان يك خدمتگز ارصدیق 
حاضر به اطاعت شدم . پس از چهار روز مردی از داه می‌رسد و سراغ مرا 
گر تن من ازخط و نشانی آن دانستم از لوسینداست. 
من در حالی که دستخوش وحشت | به‌فکر می‌افتم 
که حتما موضو ع مهمی لوسیند دا به نوشتن نامه 0 
او در حضر بتدرت چنین کاری می‌کرد . لیکن قبل از خواندن نامه از حامل 
می‌پرسم چه کسی آن را به دست او سپرده و این داه دا چند دوذه طی کرده 
است . حامل به من جواب می‌دهد که برحسب تصادف» يك روزکه نزدیکهای 
ظهر از یکی از کوجه‌های شهر حی گذشته تا گاه بانوی سیاد ذیبایی در حالی 
که چشمانش پر از اشك بوده اذ بشت پنجره‌ای او دا صدا زده و به شتاب به 
او گنته است : «برادر , ا گر همان گونه که از ظاحر حالت پیدا است. مسیحی 
ی نامه دا بزودی زود به ولایتی د برای شخصی 
که در تشانی بشت پاکت مشخص شده است و همه او دا می‌شناسند ببر . بدان 
کال خر راهان خداوند گارما عیسی مسیح ی‌اجر نخواهد ماند. 
ضمناً برای آعکه بتوانی به داحتی این مأموریت دا انجام دمی این دستمالرا 
با محتوایآن برای خود برداد-» پینام آور افزود که باتو پس از گفتن این 
سخنان دستمالی را که صد رئال وجه نقد و این انگفتر طلا که به دست من 
ی بینی و این نامه که در دست شما است در آن پیچیده بود اذ بشت پنجر» 
برای من پرتابکرد , سپی بی نکه منتظر جواب بماند از پنجره دود شد . 


فصل بیست وهفتم ۳۷۸ 


معهثا دید که من دستمال را آززعن بررداشتم ونامه دا از شا برون آور دم 
و به او با ایما و اشاره فهماندم که به دستورش عمل خواهم کرد . من جچون 
دیدم به ازای زحمتی که می کشم مزد فابل توجهی دریافت کر ده‌ام و از نشاتی 
نامه فهمیده مرا به خدمت شما . که بحمد اه خوب عی‌شناسمتان ۰ می‌فررستند » 
و بخصو ص جون ازمشاهد اشکهای آن بانوی یبا 2 بو دم تصمیم گر فتم 
به هیچ کس اعتماد نکنم و خود شخصاً بیایم و این نامه دا برای شما بیاورم . 
این بودکه در ظرف شانز ده ساعتی که از تحویل نامه به من می گذر د این راه 
را که شما می‌دا نید بالغ بر هیجده فررسح است طی کر دءام ۹ 

«وفتی‌قاصد حتشناس این‌جزئیات دا برای من‌شرح می‌داد من به اصطلاح 
سی تا پا گوش بو دم ۱ و زانوانم چنان بشدات می‌لر زید که به زحصت می تو انستم 
سر پا بند شوم . عاقبت مهر از سر نامه بر گرفتم و دیدم که حادی این چند 
کلمه است : 

«قو لی که دن‌فر تان به‌شما داده بود که با بدر تان‌صحبت کند تا اورا وادارد 
که با پدد من وارد مذا کره شود وفا شد ولی برای ارضای هو خودش نه 
به‌سو دشما. ایذك بذشما اطلاع می‌دهم که او مرا رای خود خو استگاری کرده 
ویدرم که گمان مي‌کند دن‌فر تان برشما دحجان دارد» و این تصور چشمش را 
کود کرده حاضر شده است مرا به ذئی به او بدهد. مصللب بقدری جدی است 
که مر آسم نامز دی و عقد باید در ظرف ده دوز بر گزاد شود و بعدری هم 
محرمانه است که بجزخدا و تنی چند از افراد خانواده شهودی دربن نخواهد 
پود ۰ اکنون حال و دوز من چون است ؛ خود شما حدس بر نید ! اگر مهم 
می‌دا نید که خود را برسانید تصمیم دک بن 2 و در این که ۳3 با را دوست 
می‌دارم پیشامد به شما نغان خواهد داد . اتقااله قبل از آ نکه دست هن نه 
اک آه ددشت شرع کواشته شود که به هیچ وجه پایند عهد و میذاق خود نیست 
این ورفه به دست شما رسیده باشد 4۰ 

«جنان بود مطالب تامه که به اختصار ذکر کردم . همینکه از خواندن 
آن فار غ دم مر 2 منتظر در بافت بول ۳ گرفتن چو اب بیفام دن فرنان 
بمانم فوراً حر کت کردم ذیرا از آن پی قهمیدم که دن قر نان عرا نه برای 
خر ددن اسب بلکه برای آاده کردن مه جهت بر آوردن آمال خود به نزد 

۱ - در عتن اصلی چنین است : : من به اصطلاح به حر‌فهای او آو یحته 
بودم »۰ (متر جم) 


۳۷۹ دنت کیشوت 


پررادرش فرستاده است . خشم بجایی که نسبت به آن دفیق بی‌حمیت در خود 
تخیر کور وم ,و ترس از دست دادن دلی که به مالها عفن و ضر‌سیرد گی به دست 
آورده بودم به من بال دادند . فردای آن روز درست در سر ساعت یکه گفتگو 
با لوسیند مناسب بود به شهر خود دسیدم . پنهانی دادد شدم و قاطری را که 
آزشوآن موی فقال ار وه هروی که تاه وا وه مرن وس ده پود گذ‌اشتم . 
بر اثر حسن تصادفی لوسیند را در بشت همان بنجرء کوتاه که مدتها شاهد 
عشمبازی ما بود ملاقات کردم . اد فوراً مرا شناخت و حن نیز بلافاصله او دا 
شناختم ولی نه او مرا چنانکه باید بازدید و نه من او را جنانکه می‌خو استم. 
دریغا ۱ در جهان کسی هست که بتواند ادعا کند در اعماق افکار متشتت و دد 
درون متفر زن کنده کاو کرده است ؟ مسلما" هیچ کس ! 
وهتتکه لوق هر اسفین کف ؛ «کاردئیو؛ من اينك جاماٌ عرردسی به‌تن 
کرده‌ام و اکنون دن فر نان خاین و پدد جاه طلبم با چند تن دیگر که شاهد 
عردسی‌منند ولی بزودی شاهد مر کف من خواهند بود در اتاق مهمانخانه منتظر 
منند . تو ناراحت مشو دفیق ؛ بلکه سمی کن به هنگام این فداکادی در آ نجا 
شر باشی ۳ و سخنان من نتوانستند اذ این عروسی جلو گر ند دشنه‌ای 
در آنجا ینهان است که می‌تواند مرا أذ هر تجاوزی نجات بخشد و نگذارد 
من قوای خود را ازدست بدهم؛ و با پایان بخشیدن به حیأت من برعشتی که 
به و ورزیده‌ام صحه خواهد گذاشت .» من اذترس اینکه جندان مجال نباشد 
که حر فهای خود دا به گوش او پرسانم متقلب و دستیاجه جواب دادم : «ای 
لوسیند ؛ امیدو ارم دفتاد تو موید 9 و تانشفه : ۳-1 ترا دشنه‌ای است که 
با آن به عهد خود وفا کنی مرا نیز شمشمی هست که با آن از تو دفاع کنم ۳ 
ااگر تقدیر یه مراد ما نگشت خویشتن دا با آن بکشم .» من گمان نم ی کنم 
که لوسیند توانست همه سخنان مرا بشنئود ذیر | دم بقتاب تمام آ مد ند 
تا او را یه اتاقی که داماد در آن به اتعظان اه غانقه بود بر ند 7 4 ده 
جرأت می‌توانم بگویم که خورشید شادی من غرو بکرد و شب اندده من برس 
و : دیگر جشمم جایی دا نمی‌دید و فکرم کاد نهر کرد ۱ بفسمی که 
نه می‌توانستم مدخل خانةّ او را پیدا کنم و نه از هیچ طرفی حر کت کنم. لیکن 
سرانجام جون متوجه شدم که حضور من دد آن موقم بحرانی و با شکوه تا 
جه اندازه لازم است مدرد مقدور جانی در خود دمیدم و داخل خانه شدم . 
جون اذقدیم‌الابام تمام سوراخ سنبه‌های‌خاأنه را می‌شناختم یا استفاده ازشلوغی 


فصل بیست وهفتم ۳۸۰ 





و مرح و مرجی‌که بر آنجا حکمفرما بود چنان به درون دفتم که کسی مرا 
ند ید .کم کم موقق شدم به کنج یکی از پنجره‌های همان اتاق مهماتخانه که در 
مس چین و شکن ده برد؛ قلمکار از انظار پنهان بود و من می‌توانستم آزپشت 
۳ بی آنکه خود دیده شوم تمام اتفافات درون تالار را ببیتم ۰ بخزم. کیست 
که اکنون بتواند بگوید جه انقلابی دد درون من بر پا بود و در تمام مدتی 
که در آن کمینگاه گذراندم قلیم چکو نه می‌زد ؟ چه افکاری که به مفزم هجوم 
تیاوردند ! چه تصمیم‌ها که نگرفتم ! چنان اقکار وتصمیمهایی که بان گفتن آ نها 
در اینجا غر ممکن و تاسند است . کافی است بدانید که داماد با همان لباس 
معمولی به تالاد وادد شد . بدرخواند؛ او در مراسم عقد پسرعموی قنی لو سیند 
بود و در سرتاس آن عمادت بجز مستخدمین منزل کسی نبود ‏ کمی بعد لوسیند 
از اتاق آدایش بروت آمد و مادر اد با دو شن از ندیمه‌هایش همر اه او بود ند . 
عروس را به معتضای اصالت و وجاهت او و برطبق ذوق و سلیقةٌ خودش لباس 
یو شأنده و آرایش کرده نو دید . بریشاتحالی من کت جتأتکه باید در 
جزئیات لباس او دقیق شوم و فقط رنگ آن که سرخ و سفید بود د تلا لوء 
خبره کنند؛ جواهرات کو اتبهاین که به کلاه و لیاسشی زده بودند به چشم من 
آمد ؛ لیکن هیچ جیز به زیبایی خاص گیسوان خرمایی او نبود که رخشنده‌تر 
ازجواهرات فیمتی و فروذ نده‌تر ازجهار مشعلی که صحن تالاد را روش کرده 
بودند چشم را خبره می‌ کرد .آه ای خاطره . ای دشمن بی‌امان آرام و قرار 
من ! مرا چه سود که تو | کنون ذیباییهای بی بدیل این دشمن معبود را باد 
دیگر در نظر من مجسم کنی ؟ ای خاطرء بیرحم ‏ ]یا ات ان تست که 
اعمالی را که اودر آن لحنله کرد ده باد من آوری تن نظرم مجسم کنی تأچنین 
توهین آشکاری اگرهم مرا به گرفتننتقام بر نيانگیزد لااقل به‌پایان بخشیدن 
به حیاتم وادارد : شما ای حضرات , از اینکه می‌بیئید من اعلب از موضو ع 
اصلی داستانم منحرف می‌شوم ابراز خستگی و مارل مکئیه . جوت سر گذشت 
دردناگ من نه از آن قبیل‌است که بتوان بیوققه و بشتاب نقل کرد » بلکهبه نظر 
من هر باث از مواردآن درخور سط و تفصیل است .» 

۳ ۳۰ جواب گفت که ایشان نه کنماأ از شُنءدن داستان او حسته 
نمی‌شو ند بلکه بانهکترن ازتمام جر یات آن که مانند اصل‌داستان درخور امعان 
نظر است لذت وافر ی بر ند . 


بس کارد نیو جنی ادامد داد : ددفتی همه دز تالار گرد آمد‌قد شسص دی 





نا گپان درتمام ایوائپای عماراتی که درچهار طرف آن حیاط عظی بناشده بود نوکران 
و خدعتمکاران دوه طاهر شد ندو ۰۰ (ص ۲۸۰) 


۳۸۱ دنل کیشوت 


را بدرون آوزدنه و او دست عروس و داماد دا در دست گرفت تا کاری دا که 
لازمةٌ این مراسم است انجام دهد . سپس وقتی به ذکراین کلمات مذهبی‌رسید 
که : «خانم ,]یا شما مایلیه مطابق سنت مادر مقدس ماکلیسای مسیح آقای دن 
فر نان حاضر در مجلس دا بعنوان ذوج قاتونی و شرعی خود قبول کنید ؟» من 
از پشت پرده سرو گردن‌کشیدم و با گوشی دقیق و دوحی منقلب گوش فرادادم 
تا پبینم لوسیند چه جواب خواهد داد و دد بیان او منتظردریاقت حکم مر که 
یا تأییه حیات خود بودم . آوخ که من جرا در همان لحظه از کمینگاه 
خود بیرون نجستم ؟ جرا فریاد نزدم که : « لوسیند , لوسیند » مواظب باش 
جه می‌کنی و بیاد آور که در قبال من چه دینی به گردن دادی ! در نظر بیار 
که تو مال منی و نمی‌توانی به کس دیکری تعلق داشنه باشی . بدان که «بلی» 
گفتن تو همان ومردن من همان ! و تو ای دن‌فینان خاین . ای دبايندء همه 
ثروت من ۰ ای قاتل من . چه می‌خواصی و مدعی چه حستی ٩‏ مگر نمی‌بینی 
که فا مت مسیح حق نداری منظورخود را بر آوری ؟ ذیرا لوسیند ذن‌من 
است و من شوهر او هستم ...» بیچاره من دیوانه ! اکنون که از خطر دورم 
چیزها می گویم که بایستی آن روز کرده باش و نکردم . اکنون که گذاشتم 
گرانبهاترین گنج مرا بر‌بایند بیموده به دذدی نفرین می‌کنم که اگر به همین 
اندازه که | کنون برای شکوه کردن از او دل دارم برای کو بیدتش می‌د آشتم 
می‌تو انستم انتمام خود دا از او باز گرم . بالاخره جون من در آن هنگام 
احمق و بیغرت مودم حق این است که اکنون سرافکنده و بشیمان و دیوانه 
از 6 

3 کقیشن همچنان در انتظار جواب لوسیند بود , و او مدتی مدید به 
سکوت‌گذراتیه . و درآن دم که من گمان می‌کردم هم اکنون دشنةً خود را 
خواهد کشید تا به عهد خویشی وفا کند با زیان به ابراز حمیقت د بیان حموق 
حقَةٌ من خواهد گشود شنیدم که به صدایی مر تعش و لرذان این کلمات را ادا 
کرد : «آدی, من او دا به شوهری قبول می‌کنم !» دن‌فر نان تيز همان سخن 
را گفت وحلقهٌ عروسی را به انگشت لوسیند کرد و هردو با پیوندی نا گسستنی 
به هم پیوستند . داماد نزديك دفت تا همسرش را ببوسد لیکن او دست برقلب 
خود نهاد و بیهوش در آغوش مادر افتاد . 


«حال : از داستان من همین بای است که حال خود را در آن وقت که 


آن کلم ه آری » شوم ر! شنیدم و به باد رفتن امیده‌ای خود و بطلان قول و 
حرف لوسیند و عدم امکان همیشگی جبران هستی از دست رفته در آن لحنله 
قا وان کلم خواندم برای شما تشر‌یح کنم . من هوش و حواأس خود را از 
دست دادم و خویعتن دا مطرود آسمان و منقود زمین پنداشتم ؛ چه , هوا را 
دیگی آن اثر تنود که یه اههای من هايه دهدو. آب دا آن‌مانه تبود که 
اشکهای من پرو بخشد دنیا يك پارچه | تش شده بود و دل من ان حشم حسد 
می‌سوخت . بیهوشی لوسیند تمام حاضران حجلس دا نگران کرده و مادرش که 
برای هوا دادن به او جاك پیراهنش دا ده وخ و گر ان اوق نامه تن به 
عهری یاقت که دن‌فر نان فوراً آن دا قاپید و دریر تو یکی اذمشعلهاً به‌خواندن 
آن پرداخت . همینکه او اذ خواندن نامه فراغت یافت خود دا به روی مبلی 
اندأخت و بی آنکه تو جهی به کارهای حاضران بر اک بهوش آوردن زن حود 
بکنق به وضم مردی که به ریا فرورفته باشد سن به دوی دست تکیه داد . و 
اما من ؛ وقتی تمام ساکنان حانه را در آن آشفتگی و نایسامائی دیدم بی آنکه 
پروا کنم که میا خوآهند دید از کمینگاه خود پدر آمدم و مصمم که دراین مورد 
جنان صحنهً خو نیئی پر با کنم که همه از کین موجه من | گاه شوند و بدا نذد که 
چه چیز دل مرا به کیفر دادن به خاين و حتی به بیوفایی که هنوذ مدهوش 
بودبرانگیخته است. اما ستادةء بخت من که بيعك مرا برای ر نجهای‌عطیمتری 
نگاه داشته بود زان اما ون یی از ان رک باشد) ب؛ آنکه بعداً مرا 
تن از نعمت عقل محروم کرد جنین خواسته بو کدر ان له شتاز عاقل 
باشم ؛ لذا بی آنکه بخواهم از بزر گترین دشمنان خود انتقامی بگیرم که در 
آن‌ضافت: ۸ تملت اینکه کر هی اجه فذاشتا سر آعهی اسان بوده تعکر 
افتادم که 11 انتماء را از خود بگیرم و کیثری داکه درخود ایشان بود به‌خود 
تحمیل کنم ,کیفری بيدك شدیدتر از آن که در آن دم ایقان را می کشتم » زیرا 
کیفری‌که به يك دم جان آدمی دا بگرد به عذاب خود پایان داده است وحال 
آ نکه کیفرمداوم نوم ۳ شکنجه‌های بایان فایدیر بی آ نکه جان آدمی‌را بگیرد 
دایم عی کشد و زنده می‌کند . 

«پالاخره من از آن خانه گریختم و به خانةٌ مردی که قاطر خود را در 
۲ شتا کدا شتا بودم رفتم + قوزا دشتون ,دافم فا زا کم گر دنهد کی که با 
آن مرد خدا حافطی کنم از شهر درون اعدم هد ماننی لوط نبی جرآأّت تکردم 


۳۹۳ لت کیشوت 


برای دیدن آن سر بر گردانم. وقتی خود را یکه و تنها در وسط صحرا وغرق 
در طلمت شب دیدم و احساس کردم که سکوت بیا بان مرا می‌خواند تا ناله و 
زاری سر کنم» بی آ نکه بتر سم که صدای‌مرا بشئو ند یا مرا شناسند, ند اذزیان 
خود گشودم و لوسینه و دن‌فرنان دا پباد نفرین گرفتم » گویی بدین طریق 
انتقام هتك حرمتی دا که درحق من روا داشته بو د ند بازمی گر فتم * بخصو ص 
از جور لوسیند پیشتر نالیدم و او دا به تامهای ظالم و بیوفا و مزور ودرو‌غگو 
و پیمانشکن و از همه بالاتر طماع و لیم نامیدم زیرا روت دقیب من بودکه 
چشمان او را خره‌کرده واو دا بر آن داشته بود تاکسی راکه تقدیردراعطای 
تعمتهای خود به او کریم‌تر بوده است برمن ترجیح دهد . سپس دد گرماگرم 
آن خشم وکن و آن تاله و تفرین گناء او را توجیه می کردم و می گفتم: «دجه 
عجب | گر دختر جوانی که در انزوا و در خانة پدر و ماددی تربیت یافته که 
همیشه مجنور به اطاعت از اوامی ایشان بوده است در آن لحظه که ایشان‌مایل 
بوده‌ائد او دا به شوهری چنین بژرگزاده و اصیل و ثروتمنه و خوش سیما 
بدهند خواأسته باشد مطیع میل ایشان شده باشد ؟ ابا ا گر او جتین توهویرا 
رد می کرد چنین توهمی بوجود تمی آودد که يا دیوانه است با دل دد گروعشق 
دیگری دارد؛ و آ یا دراین صواوات: امه بر کی ده خسن شهرت حود نمی‌زد؟» 
سپس بار دیگر به احساس نخستین خویش باذمی گشتم و با خود می گفتم:«جرا 
لوسیند نگنت که من شوهر او هستم ؛ و اگر می گفت همه می‌دید‌ند که او 
انتخاب تابابی نکرده است که نتواند عمل خود را توجیه کند , چه ؛ قبل از 
15 بای دن‌فر نان به میان آ ید ا گر بدر و مادر اوخو استهای خود دا به‌میزان 
عقلمی‌سنید‌ند نمی تواستند شوهری بهتراذ من برای دخترخود آرذو کنند. 
آیا اوسیند نمی‌توانست بیش از اینکه قدم در راء خطیراخیر بگذارد و پیش اذ 
اینکه دست موافتت بدهد بگوید که قبلا به من قول داده است ؟ جه , در آن 
صورت : من برای انجام هر کاری که او می‌خواست حاضر بودم .» بالاخره 
خو درا انم کر دم که قلت نیردی عشق دععّل و کثرت جاء طلبی وتمایل به جاه 
و جلال باعث شده است که او وعده‌های خود دا , که مدتها مرا با آن بازی 


۱ - اشتباه سروانس : لوط نبی نبود که سر بر گر‌داند تا مه شهر سدوم 
گرد بلکه زن او دود , و برائر این خطا تبدیل به محسمه‌ای از نمك شد. اوط 


بر‌آدر زادءٌ ایر اهیم دو ده انیت ۱ (حتر‌جم) 


داده و فر بفته و در امیدی شر یف و صادق نگاه داشته بود ۰ فر آموش کند . در 
ضمن این خروش و هیجان و این حدیث نفس , باقی آن شب را دراه رفتم و 
نرديك صبح خود را درد یکی از مدخل‌های این کوستان یافتم . ناجار داخل 
کوه شدم و سه روز تمام بیآنکه داه دعینی دد پیش گرم همچنان به داه دفتن 
ادامه دادم. سرانجام به‌جمئزاری رسیدم که الآن محل درست آن را نمی دا نم » 
و از چویانانی که قل | شتا بودند برسیدم خلوت‌تر ین و صعب تر ین تقاط او 
کوعبایه کجا است. ایشان همین تقطه دا به‌من نشان دادند و من فوراً بهسوی 
آن حر کت کر دم با این تصمیم که عمر خود را در آن بسر آدم . وقتی به این 
خلوتگاه خوفناك در آمدم قاطرم از درگ هیا 3 نا تا نکه جود 
می پتدارم ترا اینکه ازحمل بار دیمصر فی جون من خلاص شود از یا در آمد. 
من بیاده ما ندم و از خستگی کوفته و از نبازهای طبیعی ده سئوه » بی آنکه 
بخو اهم ۳ بجنبم که کسی را برای کمك به خود پیدا کنم ۱ قنور از | نک عمدتی- 
که نمی‌دا نم جتدر بود - به‌همان حال برزمین دراز کشیده بودم ازجایر خاستم 
ولی دیگر احساس ۲ تمی کردم ,و در اطراف خود جند تن بزجران 
دیدم, همانها که بيشك نیازمندیهای ضرودی مرا بر آورده بودند. آیشان برای 
حن تقل کردند که جگونه مرا بافته‌ا ند و جگونه من سخنان بی‌سردته وبرت و 
پلابی خه ا نان یدام کهحونه۱ اسان کرده است . دریفا ! من خود از 
ان هنگام ببعد بخویی احساس کرده‌ام که بیشتر اوقات عمل درست و سالمی 
تدارم بلکه بالمکس؛ بقددی قکرم ضیف و ذهئم مفخوش است که دست بهحز ار 
دیوائه بازی می‌زنم » جامه بر تن مي‌ددم ؛ به صدای بلئد در دل این خلوتگاه 
با زمین و مان حرف می‌زنم . برستارة نحس خود لعنت می‌کنم » نام عزیز 
]زب دشمن محیو دم را بی‌ددیی تس می کنم , و از ات همه » منظوری بجز 
این ندارم که عمر خود را با قغان و ذادی به پایان برسانم . فقتی بخود 
بان می یم خود دا چندان خسته و کوفته می‌يابم که بزحمت برسرپا بندمی‌شوم. 
منز اگاه عادی من تنهٌ میان تهی درخت چوب بنیه‌ایست که برای پوشاندن تن 
خیتو ای مرخ برراز نده ات :: جوبانان و بزجرانانی که با گله‌های خود از این 
کوهستان می گذر ند دل براحوال من می‌سوذانند و به من غذا می‌دهند, بدین 
ترتیب که خوارباد برسرداهها یا برسر سنگهای ی که حدس می‌زنند من ددحین 
عبود ممکن است ۳۳ بر بخورم می گذار ند , حجه » حتّی در غلیان عوارض 
جنون نیز حوایج من به سخن ددمی‌آیند و نمریزه مرا به هوس می‌اندازد که 


۳۸۵ دن ویشوت 


به جستجوی غذا و اقناع حس‌گرسنگی بر آیم .گاه نیز آن گونه که چوپانان 
ضمن دیدن من در لحظات. کندرستی ده من می گو بند من در سرراهها بها یشان 
حمله می کنم و آذوقه‌ای را که ایشان از ده به کلبه‌های خود می اور ند؛ فا 
به میل و رغبت به من تعارف می‌کنند ۰ به ور می‌گیرم ۰ بادی بدین گونه 
است که من باقی عمر محثت باد خود دا می ذرانم تا مگر خداوند به لطف و 
کرم خود به حیاتم پایان بخشد, با لااقل حافظه‌ام دا انمن بگرد تا هر گونه 
زیبایی د پیما تشکنی لوسیند و توهین و تعدی دن‌فرنان دا اذ یاد ببرم - اگر 
خداه ند و شرا هه یی کر مرن دی مق شم فر موادم هت افگان 
خود را بسوی عقّل سلیم بازمی گر دا ندم و دعا کنم که روح مرا 
قرین دحمت خود سازد سخنی ندادم» جون درخود فد آن شجاعت حس‌می کنم 
و نه آن قدرت که تن از قبد این دیاضت . که خود برای خود بر گز بدهام ء 
بر ها نم م این ود ای دوات محترم؛ داستان تلخ بد بختیهای حن! حال بگویید 
آ یا من می‌توان آن را يا حسرت و | ندوهی کمتر از ۳ از حود نشان دادم 
۱ حکایت کنم ؟ بخصوص تقاضا دارم برای درمان دردهای من از بیان 
هر وتا تصایحی که عمّل به ما حکم می‌کند و مرا به شنای خود خاطر جمع 
می‌سازد خسته نشوید » هرچند نصایح شما بررای من اذ شربتی که طبیب برای 
بیمار تجویز می کند . آن هم پیماری که دوا نمی‌حورد » معیدتثر نیست . من 
بی وجود لوسیند بهبود تمی‌خواهم و اکنون که پسند خاطر او چنین بوده‌است 
که به دیگری تعلق داشته باشه و حال آ :که مال من بود و بایستی باشد » من 
نیز جون نتوانسته‌ام به خوشبختی تعلق یا بم پسند دلم ای اش که و ان 
بدبختی باشم . او چنین خواسته است که با بی‌اعتنایی خود مر گه مرا حتمی 
5 باشد ! من نیز می‌خواهم که پا از دست دادن جان خود آمال او را 
پر آودم . آخرین چارء تمام بیچار گان در عدم امکان تسلی ایشان است واین 
خود برای‌آنان تسلایی است ؛ لیکن از این یی خواهند گفت که تنها من از 
تسلی محروم گشتم ۰ و این ۰ برعکس ۰ برای من موجپ شدیدترین حسرتها 
و دردناك‌ترین رنجها است » چه , گمان می‌کنم که حسرتها و دردهای من تا 
پس از مر گ من تبز دوام خواهند داشت ۹ 

در اینجا کاردنیو به نقل سر گذشت طولانی و غم‌انگیز و عاشقانه خود 
پایان داد و چون کشیش خویشتن دا اماده کرده بود که کلمه‌ای جند در تسکین 
و تسلای آو بگوید نا گاه صدایی که به گوش همه دسید او دا از گفتن بازداشت» 


فصل بیست و هفتم ۱۸۲ 


کا و افش : جه » سید حأعدین انجلی مورخ خردمند و دلسوز ۰ بخش 
سوم داستان خود را به همین‌جا بایان داده است . 


[ - پاد دیگر متذ کر می‌شویم که سروانتس بعداً این تقسیم بندی دا جهم 
زد و پرای هی يك از دو جله فصولی تعیین کرد . (د کتر باددن) 


فصل بیست وهشتم 
در باب ماجرای ثاژه و شیر بنی که در سیر امور نا 
بر سر کشیش و دلاكگ مد 


سه باد ای خوش آن عهدی که بهلو آن بیباك دن کیشوت ماأنش با به‌عرصة 
وجود نهاد ؛ براستی چون او با نیتی باك تصمیم گرفت آیین نیم مرده و نیم 
خاموش بهلوانان سر گردان را احبا کند ابتك ما در این زمانهة دل مرده و 
نباذمند به سر گرمی و شادی ته تنها از شیرینی و اطف اصل داستان واقعی او 
بلکه ازحکایات و قصص فرعی آن نیز, که برای بسیاری‌کمتر از داستان اصلی 
حطبو ع نیست و از لحاظ ابتکار و وافعیت نیز دست کمی‌از داستان اصلی ندارد : 
لدت می بر یم" . 
باری؛ داستانسر | دردتبالة وشن تاب دورده 13 داستان جو دجنن 
حکایت م یکند که در آن لحظ ه که کشیش خویشتن دا آماده می‌کرد تا کاردنیو 
را دلداری دهد صدایی که با طنین سوزنالد خود به گوش همه رسید وی را از 
این کار باز داشت . صدا می گفت : «آه خدابا ! ممکن است سرانجام مکانی 
یافته باشم که مدفن فراموش شدة جسم من باشد؟ جسمی که من به دغم میل دل 
حخود باد سنگین آن را به دوش می‌کشم ؟ آری : ممکن است بشرط آنکه اذ 
تیا که رای رایع ایاترو ن حاص فان 
دن کیشوت تمحید میکند در جلد دوم شخصاً از زیان دانشجوبی نام سامسون 
کار اسکو به انتقاد مییر دزد ۲ نهر حال در جلد دوم حکابات و وصص خارج از 
داستان کمتروجود دادد . (لویی ویاددو مترچم فرانسوی) 


و و وت ی ی تسس تست تست تسس و تست تست 5 | 


خلوتی که بظاهر در این کوهها عی‌توان یافت محروم نمانم - ددیفا ! چتدر 
مصاحبت این صخره‌هاأ و ا, بن خار نها که به من اه عی‌دهند‌شر جح سبهروزی 
خود را باآه و تاله به گوش فلك برسانم از مصاحبت مردم این جهان گواداتر 
است ۱ چه ۰ در پهنةً گیتی کسی نیست که بتوان انددنی دد پریشاتحالی و 
تسللایی در عم و آندوه و دادویی بر درد و د نج از او انتظاد داشت ! » این 
سخنان غماتگیز به کوش کشیش و هم کسا نی که با او بودند دسید و جون بد 
تظرشان امد که آن سخنان دا در حمان تزدیکی ایشان ادا کرده‌انه همه 
وا از جاان شاستت ها فستتد کثیت که فعان و عاله س داده استد هرز 
بیست قدمی ترفنه بودند که در پس صخره‌ای جوانی ملیس به جامه دهقانی را 
در بای درحت ذبان گنجشکی نشسته بافتند و در ده امر نتوانستند صورت او 
وا بدمتئد زیرا جوان سر شم کر ده و در نهری که اران ۳۳۹ هی کشت به شستن 
پاهای خود مشغول بود . پادان در سکوتی چنان عمیق پیش دفته بودند که 

جوان صدای بای ایشان را نشنید ؛ از طرقی خود او نیز جر به ستن باهای 
خودا 4 که کت فو قطته نگ صفیه. بله و بنتن. 5 که با سای ر سنگهای درون نهر 
بهم آ میخته] ند , به جیزی توجه انم زیبایی و سفیدی مایه تعجب 
ایشان شه دس ۱ بنظرشان جنن باهایی 6 و ر حلاف 1 از لباسهای ناشناس 
حدس زده عرش : برای این آفر یده نشده بودند که سنگه و کلوخ مزار ع را 
به دنبال گاو و گاو آهن لکد کنند . ایمان جون دیدن که جوان صدای بایغان 
وا تیاه است یی که از جلو می‌رفت به دو نفر دیگر اشاده کرد که در يشت 
تخته سنگهای آنجا پنهان شوند . هر سه بشت آن سنگها مخفی شدند و با 
کنجکاوی تمام حرکات جوان دا ذیر نلر گرفتنه . جوان بالاپوشی دوچین 
به تن داشت که روی آن کمر بند بهن و سفیدی بسته بود - شلوار گشادی از 
ماهوت قهو ه‌ای به یا داشت و شب‌کلاه مردانه‌ای هم از سر همات بادجه بر سن 
نهاده بود . باجه‌های شلوارش تا نیمه‌های ساق ش که گفتی آذ مرمر سفید است 
بالا زده شده بود . وفتی جوان از شستن یاهای زیبای خویش فراغت یافت 
برای حشك کر دن ]نها دستمالی از ذیرشبکلاه خو ید یرون ورد وجون برای 
برداشتن شبکلاء سر بالا گرفت چشم نظار گان به صورتی چنان زذیبا و بدیم 
افتاد که کار د نیو آ هسته به کشیشی کت : «جون این موجود لوسیند نیست لاجرم 
از جنس بشر نیست ۱» جوان شبکلاه آز سرربرداشت و چون سر خود دا ب‌این 


سو و آن سو تکان داد چنان گیسوانی فرو دیخت و پریشان کرد که گیسوان 


۳۸۹ دن کیشوت 


تیف قزر ان رش می برد :ناه شه.ناز کتصاه ما دزمافنته. که نکه 
ایشان تأکنون جوانی روستایی بنداشته بودند ذنی جوان و نازك بدن بود که 
نه تنهاً چشم دو دوست دن کیشوت بلکه چشم خودکاردنیو نیز پیش از شناختن 
لوسینه ذنی به زیبایی اد ندیده بود , چه , کاردنیو بعداً اقراد کرد که تنها 
جمال لو سیند می‌توانست با زیباپی آن دختر بر ابری کند لت ان بلند وذدین 
اونه تنها شانه‌هایش را می‌پوشانیه بلکه سر تا بای بدن او را در خرمن انبوه 
تارهای خود نهان می‌ساخت ۱ جنانکد از هم اندام او بجز پاهایش پیدأ 
نبود . او برای شانه کردن گیسو ان خود شانه‌ای بجز انگشتان ده دستش بکاد 
نبرد , چنانکه | گرباهای او در میان آب به دو سنگگ سفید بلودین می‌مانست 
دستهایش در لای تاد گیسوانش به‌دا نه‌های برف شبیه بود. جون این‌همه‌حسن؛ 
تحسین ۵ تعجب سه نظاره گر دا دوجندان کرد و به هوسهان انداخت تا بدا نند 
آن ذن کیست بالاخره تصمیم گرفتند آفتایی شوند ؛ لیکن اذ صدای حر کت 
ایشان در حين برخاستن » دخترك ذیبا س بر گردانید و چون با دو دست 
خویش گیسوانش راکه برجهره‌اش افقان شده بود به‌کناد زد به سمتی که صدا 
بر جاستد دو د لکشت . همینکه چشم او به آن سه مرد افتاد تا مات از سا 
پرخاست و بی آنکه مجال پوشیدن کفش و جمع کردن موهای خود دا پیابد 
مج کوجکی را که در کناد خود داشت برداشت و سر‌اسیمه و منقلب یا به 
قراد گذاشت . لیکن هنوز جهارقدم بر ند‌اشته, جون پاهای ظر یفش تاب‌تحمل 
ناهمو آری سنگلاخها را نیاورد برزمن افتاد. به دیدن این منظره سه بار .خود 
را به او رساندند و اول بار کشیش به سخن در آمد و گفت : «بانو » بایستید) 
شما هر که هستید بدانید که ما نیتی بجز خدمت به شما ندادیم ؛ بنابراین 
بیهوده در صدد فراد بر تیایید , جون باهای ظر یف شما اجازهٌ چنین کاری به 
شما نمی‌دهند و ما نیز نمی‌توانیم به این امر دضا دهیم .» دختر که پریشان و 
شرمسار بر جا مانده بود جوایی به این سخنان نداد . یادان نزديك شدند و 
رن دست او را گرفت وجنین به سخن ادامه داد : دای بانو , دازی راکه 
جامه‌های شما از ما بنهان کرده بود گیسوان شما برای ما قاش کرد ؛ و این 
خود علایمی آشکار است بر ایتکه ذنی به ذیبایی شما خویشتن دا به دلایلی 
ضعیف در این جامه ستاو تاش کر براز ند او نیست پتهان نکرده و گذ‌ارش 
بیهو ده به چنین سرزمین متروکی فیفتاده است . ما خوشوفتيم که شما را در 
بنجا یاقته‌ايم و اگر نتوانیم ددمانی برای دردهای شما عرضه کنیم لااقل به 


فصل بیست وهشتم ۳۹۰ 


شماً بندی بدهیم . درحقیتت هیچ دردی . مادام که دردمند ذنده است » بهدان 
درحه از شدت نمی‌رسد که او تخواهد حتی اندرزی را که با ثیت خبر به وی 
می‌دهند بشنود ۰ بنابراین ۰ ای بانوی عزیز ۰ با ای آقای‌گرامی , یا هر چه 
می‌خواهید باشید » اذ این وحشت که از دیداد ما به شما دست داده ببروت | بید 
و شرح خوشبختی با بدبختی خود دا برای ما حکایت کنید و مطمئن باشید که 
درو جود هم ما یا هريك از ما به تنهایی یادانی خواهید یافت که با سهیم‌شدن 
دد عم مدبختیهای شما تحمل آن دا برشما آسان خواهند ساخت . 

در حین یکه کشیش بدین گو نه سخن می گفت ذیبای ملبس به جامةٌ مبدل 
مات و مبهوت و مانندکس ی که افسون شده باشد برجا مانده بود. وی بی] نکه 
لبازلب بجنبانه وسختی برزبان آورد نوبه به نویه به‌چهرء ایشان می‌نگر یست 
و دو آن حال به روستایی جوانی می‌مانست که ناگهان چیزهای نادد و هر گز 
ندیکه به او نشان داده باشند . بالاخره چو ن کیش مدتی به سخنان مه رآمیز 
خویش ادامه داد دخترك آهی عمیق کشید و مهر سکوت از لب برگرفت و 
گفت : «حال که اتزوا درخلوت این کوهساران تتوا نست مرا از چشم‌ها پنهان 
کند و گیسوانم پس از گشوده قندن از هم دیگر به زبانم اجازء درو غ گفتن 
نمی‌دهد بیهوده است اگر بخواهم خود را غیر از آنچه هتم یثمایم و چیزی 
بگویم که هیچکسی جز بحکم تزاکت از من نخواهد پذیرفت . بنایراین ای 
حضرات » می گویم از عرض خدمتی که به من کردید بسیار عمنونم و مراحم 
تقی سب ۱ بر آن می‌دارد تا بآ نچه از من پرسیده‌اید جوابی فانم کننده بدهم . 
راستش را بخواهید ترسم از این اس ت که شرح بد‌بختی‌های من ؛ بدآن گو نه 
که من می‌خواهم برای شما حکایت کنم . شما را همانقدر که متأش م ی‌کند به 
خشم آودد , زیرا شما نه ددمانی برای علاج آن خواهید یافت و نه قسلایی 
برآی‌کاستن اذ مرادت آن . لیکن مم‌الوصف ؛ اکنون‌که پی بردید من دنم د 
مرا جوان و یکه و تنها و با این سرو وضع در اینجا دیدید » و این عوامل 
ها با هريك به تنهایی فادرند شرف و حیثیت آدمی را بی‌اعتبار کنند ؛ 
برای آنکه شرافت من در ذهن شما لکه‌دار نشود حاضرم آنچه دا که آرزو 
می کردم کاش می‌توانستم پنهان کنم به شما بگویم .»این خطابةٌ مختصر »یکنفس 
و با صدایی چنان شرین و ذبانی چنان شیوا توسط آن دختر زیبا برای آن 
سه یار ادا شد که تعجب ایشان از لطف طبم او کم از زیبایی او نبود . هر سه 
پیشنهاد خدمت خود را تکرار کردنه و باردیگر اصرار ورژیدند که او بهوعده 


۳۹۱ دن کیشوت 


وفا کنه . آنگاه دختر 4 | نوا بیش از این تحاشی کند 2 یس اک کفش 
و جوراب خود را پوشید و گیسوانش دا بروی هم جمع کرد یجای صندلی بر 
سنگ بزرگی که سه مستمع به دور آن نقستند قراد گرقت ۰ و پس از نکه به 
حود قشار آورد تا از دیزش جند قطره اشك که به چشمانش آمده نود شا کرو 
به لحنی پرطنین و متین بدین گونه به نتل سر گذشت خویش آغاز کرد : 

«در همین ولایت انلس که همجو ار ما اسزت شهر کو جکی هست که‌یکی 
از دو کها عنوان نجایت خود را از نام آن گرفته و همین عنوان او دا درشمار 
کسان ی آورده است که به «بزرگان اسپانیا» ممروفند" . این جناب دوه دوس 
دادد : سس ارشد که وارث املاك او است اهر وارت فضایل او نیز هست ؛ 
و اما سر کوچکتی بجز اینکه در مکر و حیله وارت کاتلن ۲ و در خیانت 
وارث و لمدو ۲ است نمی‌دا تم از در حود حه به ارث بر ده اس والدین 
من از دعایای این آقا حستند و از لحاظ اصل و تسب حتیرند ولی چندان 
ثرو تمندند که گر به اندازة رو تشان از مواهب طبیعت برخودداد می‌بودند 
دیگر خود دد جهان آدذویی نمی‌داشتند و من هم نمی‌ترسیدم ازاینکه به وضم 
پریشانی که اکنون در آن هستم بیفتم . چون شاید تمام به بخنیهای من ناشی 
از این باشد که ایشان سعادت تولد در خانو اد والایی دا نداشته‌اند . داست 
است که اصل و نسب ایشان چندان هم پست ئیست که از وضع اجتماعی حود 
خحالت بکشند ولیآ نقدد هم والا تیست که کون بتوآاند این فکر دا از مفز من 
بدر کند که تمام بدبختیهای من نأشی از حقارت نس ایشان است . بهرحال 
ایشان کشاورذند و از نوادی باك و خالصنه و نسلشان با نژادهای ناسالم و 
قاسد مخلوط نشده است وبه اصطلاح از کهنه مسیحیان؟ عهد قدد‌ند: و براستی 

آنقدر قدیم که ثروت و دضع زندگی مجللشان کم کم موجب شده است عنو آن 

| - محتمل است که این دوگ «دوك دوسونا» 0,65۱08 0۵ 18 باشد . 
رودریگز مادن 8۲12 ۴00718162 خاطر نشان میسازد که پسر کوچكت دول 
دوسو نا یعنی «دن‌پدروژیرون» نیز ماندد دن‌فر نان قهرمان کتاب سروانتس دخشس 
جرآنی را از داه بدد برده بود . (دکتر باددت) 

۲ - گائلن همان خیانتکاد ممرروف است . دجوع شود بذیل صفحه ۱۷ 
همین کتاب . 

۳ _ ولیدو ۷۵1100 شخصیت افسانه‌ای « حماسة دولان » که «هخیا نت 
معروف است . 

۴ - دجوع شود به زیر نوی صفحه ۱۸۴ همین کتاب . (مترجم) 


نت ۱ ۹ 
« نجیب ز آده» دجبی دار باب» بدست بیاور ند . ها ات وصف کت ی تردت 
و بالاترین اصالتی که ممکن بود موجب اقتخارایشان باشد این بودکه دختری 
جودا من داشتند . و حون بجر من فرز ندی ندارند که وارث ابشان شود و 
همیشه مرا از صمیم قلب دوست داشته‌اند هن یکی ازآن دخترها بودم که آذزهر 
بچه‌ای بیشتر عزیز کرد پدرو ماددند ۰ من آیینه‌ای بودم که ایشان خود را 
دن من تماشا می کر د ند : عصایی بودم که تک واه روزهای بر ی ابشان می‌شدع ‏ 
هدف غایی آدزوهای ایشان بودم که از حدود مشیت خداوند خارج نبود و 
آرزوهای هن فیز بیاس نیکیهای ایشان در هیچ مورد از خو استهای آ نان مرن | 
نبود . من همان گونه که فرمانروای دل ایشان بودم در مورد دادایی ابشان 
نیز اختمار کامل داشتم . و کران و خدستگاران خانه و مزدعه دا من به خدمت 
فر فا سرا ی کردم و حیناب یه کم هقف قس شت سفن 
به دست من | تجام م ی گر فت ,آسیاهای روغن کشی و فشار بهای شراب اندازی 
و گله‌های اغنام و احشام خرد و درشت و کندوهای ز نبور عسل و بالاخره هر 
جه يك دهمان ثرو تمند جون بدر من عی‌توانست دارا باشه تحت نظادت من 
بود .کدیانو و خانم خانه من بودم و من وظایف مر بوطه دا با چنان‌دلسوزی 
و علاقه‌ای انجام می‌دادم که نمی‌توانم بای شما دصف کنم . اوقاتی که در روذ 
سی ار دادن دستورهای لازم بد مباشر‌ان. و دنجیران مزرعه و کار گران دون 
مزد برای من می‌ماند صرف کارهای مجاز و مناس برای ز نات اذ قبیل‌خیاطی 
و گلدوزی و اغلب نخ دیسی می‌کردم و چون برای دفم خستگی دست اذ ا رخ 
اما کیت برایس کی ها کاس یر یا گر 
می فو أختم ذیرا به تجر به در بافته‌ام که عوسیعی افکار خسته را آرآمش‌می بخشد 
و خستگی ناشی ازفعا لیتهای دماغی‌را برضرف می کند ۲ او دود شرح گذدانی 
که من در خانةٌ پدری داشتم و اگر آن را به تقصیل برای شما حکایت کردم 
یه هیچ وجه بقصد خودنمایی دبخاطراین نبودکه به شما بگویم من‌ثرو تمندم» 
بلکه از این نظر بود که شما فضاوت کنید من در سقوط از آن ادج عزت به‌این 
حضیض دلت که | کنون در آن حستم هیچ گناه ندادم . من بیهوده عمی‌خویش را 
در مین این همه مشئله و در اقا نان ی گذر اند کزان کی هم 
با ذنهگی دیر نشینان قابل قیاس بود . چون آن طود که خود می‌پندادم بجز 
مستخدمین منزل کسی مرا نمی‌دیدید و دوذهایی هم که به نمان «مس» می‌دفتم 
صبح خیلی زود همراه با مادرم و زنان خدمتگار می‌د قتم آنهم حنان در برده 


۳۹۳ دنا کیشوت 


و محجوب که به زحمت چیزی بجز زمین ذیر پای خود می‌دیدم . مع لوصف 
چشمان عشق يا بهتر بگویم چشمان بیدادی که تیز بین‌تر از چشم یوزپلنگک 
است مرا در معرض تعقیب دن فرنان قراد داد . دن قرنان ناه فسن دوم همان 
دو کی است که من تبلا دربادء او با شما صحبت کردم .» 

نام دن‌فر نان از دهان راوی برون تیامده ر نگ جهرء کارد نیو تغییر گرد 
و سرابای بدن او با تکانهای جتان محسوسی به لرزه دد آمد که کشیش و دلاك 
جشم به وی دوختند و ترسیدند که مبادا جوان باردیگر به آن عوارض جنون» 
هه نوداند گاه گاه به وی دست می‌دهد : دچار گر دد . معهذا کار دنیو فقط 
عرق دبخت و لرزید و از جای خود تجنبید و خبره خره به دخترك ذیبا دوی 
دهتان نگر بست و گمانی به هو بت او برد . دختر هد | که توجهی محر کات 
تشنج آمیز کار د نیو بکند به داستان حود جنین ادامه داد : 

«همینکه چشم دن‌فر نان به من افتّاد » بطوری که ۳ خود اومی گفت؛ 
آتش عشفی جنان شد‌ید در دتم شعله کشید که بزودی علایم آن را پروز داد . 
آما پرای اینکه من زودتر به پایان داستان تیره روزیهای خود برسم حی‌خواهم 
شرح اقداماتی دا که دن‌فرنان برای ابراذعشق به من‌کرد به سکوت بر گزاد 
کنم. او تمام خدمتگادان خانةٌ مرا به رشوه فریفت و هز ار گونه هدیهآورد و 
هزاد لطف و مرحمت در حق یدرد و مادر من کرد . در کویی که من سکنی 
داشتم هرروز جشن و شادی بود و ساز و آدازهای شبانه نمی گذاشت کسی به 
خواب پرود . نامه‌های پیشمادی که نمی‌دا نم چگو نه به دست من می‌دسید سر 
تا پا پر از مطالب عاشقانه بود و قول و قسم درد آنها بیش از بندهای هجایی 
وجود داشت . ممهذا تمام این اعمال صرف نظر از اینکه مرا رام نتم ود 
بر سر‌سختی من نیز می‌افزود. گفتی او خونی‌ترین دشمن من است وتلاشهایی 
که برای رام کردن من می‌کند برای دماندن من است. البته نه تصور شودکه 
من شخصیتی برای دن‌فر نان قایل نبودم يا ایراز محبتهای او دا نسبت به‌خود 
توهین می‌شمردم ۰ برعکس . اذ اینکه می‌دیدم مطمح نظر و محبوب چنین 
جوان عحتشمی هستم در خود احساس يك نوع خرسندی میکردم که نمی‌دانم 
ناشی اذ چه بود. و آز خواندن ستایش خود در نامه‌های او هیچ بدم تمی آمد؛ 
جون بنظر عن ؛ وصف زیبایی خود شنیدن به گوش ما ذنها هر چه هم زشت 
باشیم همیشه شبرین و خوشایند است . اما چیزی که مرا از تسلیم بازمی‌داشت 
علاقه‌ای بود که به حفظ شرأفت خود داشتم و اندرزهای عداومی که بدرومادرم 
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به من می‌دادند ؛ جه , ایشان مار به مثظود دن فر نان پی برده بودنه و 
خودآن جوان نیز برای پنهان کردن قصد باطنی خود از عردم ذحمتی بخود 
تمی‌داد - وآلدین من به من می گفتند که حیثیت و شراقت ایشان تنها ب#عصمت 
و عنت من ستگی‌دارد و کافیاست که من به فاصلةً طبقاتی بن خود ودن‌فر تان 
بنگرم تا بفهمم که منظور او ۱ با آنکه خود خلاف آن را می گوید ۰ بیشتر در 
جهت ارضای هوی و هوس خودش است تا نع من . و نیز به گفته می‌افزودند 
که | گرمن اداده کنم عأنعی در راه عشق او بتراش و او دا مجبور کن تا از 
تعقیب‌های فا مت | مب وی دس دی ها ره خاه یه قورا یف به هر کس که 
خود بسندم , نه تنها در شهر خود بلکه در شهرهای اطراف هم : به شوهر 
بدهند . زیر | از تفت سر فان ا ان راز سم تاش انار هر کوید 
موفتیتی می‌دفت . این وعده‌ها و نلرات ایشان . که من منطمی بودن آنها دا 
احساس_می کردم جنان مرا در تصمیم خود راسخ کردند که هر گز تخواستم 
حتی يك کلمه که روزنة امیدی ولو از دود برای دسیدن به تمایلات خود به دن 
قر نان نشان دهد در جواب او بگو یم . همه آین احتیاطهای ناشی از هشیادی 
من که دن‌فر نان بیش بر بیزاری از خود حمل می‌ کرد ان نف کی آ نا 
هوسهای پلید او دامن زد . گفتم هو سهای بلید و ۱ است که 
من می‌توانم به عشتی بدهم که او به من ایراز می‌کرد . ذیرا اگر دن قر نان 
آتچنان می بو د که بایستی باشد مورد بیدا ف کرو کا من در این ساعت‌راجم 
به او با شما صحبت کنم . عاقبت دن فر نان خبی شد که بدرو مادرم درد صددند 
مرا به شو هر بدهند 1 امید تملك مرا از دل او بدر کنند با لا اقل نگهبانان 
پیشتری به مرأقبت و دفاع از من بکمادنه ‏ این خبر یا این گمان موجب شد 
که جوان به اقداعی که | کنون برای شما حکایت می کنم دست بز ند . 

د شبی تنها در اطاق خود بودم و بجز یکی از زنان خدمتگاد کسی با 
من نبود . و از بیم اینکه مبادا براتر سهل‌انگادی , شرأفت عن به‌خطر بیفتد 
تمام درها را محکم بسته بودیم . نا گهان بی آنکه بفهمم حگونه جنن شد . 
او با همه آن احتیاطها , در آن سکوت و انزوای خلوتگاه من در جلو جشمم 
قاس ما با کروکه جمان ۱ اه بتای و نبا وا 
از گویایی انداخت » چنانکه حتی نتوانستم فریاد بزنم و کسی دا به کمك 
بطلبم , و کمان می‌کنم که او فرصت فریاد زدن عم به من نمی‌داد ذیرا هنوز 
از در ترسیده به کناد من آمد و مراکه از قرط آشفتگی نبروی مقاوعمت نداشتم 
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در اغوش گرفت و چندان سخنان دلفریب در گوش من گنت که تمی‌دأ نم دروع 
جگونه می‌تواند چنی مأهرانه فریب را بباراید و به شکل حمیفت جلوه دهد. 
از طرقی ۰ آن خاین کادی کرد که اشکهایش به حرفهایش و ناله‌هایش به 
منویاتش اعتبار دادند . من طفاك بیئو | که در میان کسان خود تنها بودم و 
برای چنین برخوردهایی تجر به نداشتم نمی‌دانم چه شد که کم کم تمام این 
دروغها ر؟! راست پتدآشتم » لمکن این بنداد نه جثان بود که در ق ثاله‌ها و 
دای اراس اد رمع تما حزنای بو نی حییت ]1 
آشفتگی نخستین خود اند کی پدر آمدم و حوای از دس رفته را بازیافتم با 
شهامتی که گمان نمی کردم دد من مانده باشد به او گفتم : «ادباب ؛ من اگر 
این گونه که | کنون در چنگ شما اسپرم در چنگال شبر ژیانی گرفتاد می‌بودم 
و برای ثجات خود از آن مخمصه قطعاً لام بود که به ذیان عفت و شرافت 
خودکاری یکنم یا حرقی بز نم همانقدد برای من غير ممکن بود که جلو گیری 
از پیشامد فعلی . پنابراین ا گر شما جسم مرا در میان باژوان خودمی‌فشاد ید 
من جان خود را در لای تبتهای باك خود محفوظ تگاه داشته‌ام ۲ نیاتی که با 
( 
متوسل شوید به صحت مدعای من پی خواهید برد . من دعیت شما هستم ولی 
کنیز شما نیستم . اصالت نژادی شما به شما حق نمی‌دهد که حقادت نس مرا 
تحقیر کنید و از من حئك حرمت بنمایید » و من به اندازه شما نجیب زادء 
اعیان برای شخصیت روستایی و حقارت نب حود احترام قایلم . قددت شما 
کادی با من تمی‌تواند کرد همچنان که ثروت شما نو ذی در من نخو اهدداشت. 
سخنان شما نمی‌تواند مرا فریب دهد و اشك و آء شما نمی‌تواند دل مرا به 
رقت‌آورد ؛ لیکن اگر در وجود شخصی که پدر و مادرم بخواهند مرا به ذنی 
به او بدهند یکی از آعن صفاتی‌را که | کنون بر شمر دم پیابم اراده من‌دد برا یر 
اراد او سر فرود خواعه آورد و برای عمیشه تابع او خواهه ود ؛ به نحوی 
که ا گر شرافت من ل(کهدار نشود من , ولو به اکراء , آتچه دا که اکنون 
می‌خوآهید به زود امن بربایید به طیب خاطر به شما تقدیم می کنم . منظودم 
این است که تا کسی شوهر قانونی و شرعی من نشود محال است که | ندرك 
عنایتی از حن ببیند . - تجیب اد ناجوانمرد گفت : دای دوروتهٌ زیباء (نام 
بدبختی که این داستان را برای شما نقل می کند دورهته است) حال که تنها 
از این طریق است که می‌توان ترا راض ی کرد من اينك دست همسری به سوی 


تو دراز می‌کنم و قسم می‌خورم که شوهر تو باشم , و برای شهود قسم خود 
اول‌خدا را که هیچ چیز از نظرش پتهان نیست و دوم این شمایل مباركحضرت 
مریم مادد خدادند دا که اينك در برابر چشم من است به شهادت می‌طلبم .» 

در 4 لحظطه که کارد نیو از زیان دختر لد ند که نامش «دوروته» است 
باز دجاد همان حر کات تشن آمیز شد و سرانجام ,در کمانی که اول بار به 
هویت او برد بود راسخ گردید . لیکن چون نمی‌خواست دشتهً داستانی را 
قطم کند که پایان آن دا پیش بینی می کرد و تقریباً می‌دانست ی 
د عجب خانم ! دوروته نام شما است ؟ من داجع به کس دیگری که به همین 
اسم موسوم بوده و به اندازه شما بد بختی دیده است جیزهایی شنیده‌ام » اما 
شما به داستان خود ادامه دهید : وقت آن نیز خواهد دسید که من چیزهایی 
به شما بگویم که کمتر از این مايةٌ حبرت و دفت شما نشود . » به شنیدن این 
سخنان کاردنیو, دوروته نظری به اوانداخت و در سرد دضم غریب ومسکینانة 
او خیره شد , سپس از او خواهش کرد که اگر چیزی داجم به آو می‌دا ند 
بیدر نگ بگوید. دختر به گفته افزود : دتنها چیزی که تقدیر برای من بجا 
گذاشته است شهامتی است که در تحمل مصایب و پایدادی در پرابر آلامی که 
به من رو می‌کنند دارم و مطمئنم که دیگر مصیبتی نیست که پیش از این بر 
بدیختی من بیفزاید . - کاردنیو گفت : خانم , ا گر من بقین می‌داشنم که در 
پندازهای خود بخطا نرفته‌ام در گفتن آنچه که می| ندیشم لحظه‌ای در نگ 
نمی‌کردم ؛ لیکن دقت گنتن آنها هنوز نرسیده و دانستن آنها هنوز برای 
شما مهم نیست. - دوروته گفت : هرطود که میل شما است ۰ پس من به داستان 
حود باذمی گردم : 

ددن فر نان تصویری از حضرت مریم را که در اتاق من بود برداشت و 
آن دا به عنوان شاهد عروسی ما جلو دوی هردومان گذاشت و بار دیگر با 
غلیظ‌ترین و ترسناكترین سو گندها عهدکرد که شوهر من باشد . مع‌الوصف 
پیش اذاینکه از قسم خوردن فار غ شود من مه او گفتم که هوای کارخود را داشته 
پاشد و خشم جناب دوك را - که بناجار دقتی بفهمد او با دخترك دهقانی از 
رعایای خویش عروسی کر ده است زبانه خواهد کشید - در نظر آورد و تک اند 
حسن احتمالی من جشمانش درا کور کند . جون این مسئله نمی‌تواند دلیل کافی 
برای تبرگه او از حخطای خود باشد ؛ و ا گر عشق من او را در ان داشته انرت 
که به زعم خود به من محبتی پکند بهتر آنکه بگذارد تا سر نوشت‌من به حکم 
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اصل و نسبم تعیین شود ذیرا وصلتهای ناجور هر کی 20 سامان نمیر سند و 
سعادتی که در آغاز کاد در بی دارند جندان نمی‌باید . من تمام این دلایل را 
که شنیدبد همراء با دلایل دیگر که اکئون خوب بخاطر ندارم برای او آوردم 
اما این حرفها دن‌فر نان دا از تعتیب نقشه‌ای که داشت منصرف نکرد؛ همچون 
وامخواه که دفتی نت آدای ۳ خودرا ند شته باشددر حین تنطیم فرار داد وام 
به هیچ وجه نظر به عواقفب | نمی کرو هرم در خلال آن لحظات نطق 
سربعی‌برای خودکردم و در دل با خودگفتم : «نه, نه ! من اول کسی نخواهم 
بودکه بر آثر وصلت , از طبفةٌ پستی به موقعیت والایی می‌دسم , و دن فر نان 
نیز ادل کسی نیست که بخاطر حسن و جمال و به اغوای حوسی کو رکورانه 
همسری نامتناسب با شگون طبقاتی خود گرفته باشد . حال که من نه مدعی 
تفیبر نظم جهان و نه بر آنم که آداب و رسوم نوی ماورم اگر این افتخاری 
را که تقدیر نصیبم می‌کند غنیمت بشمرم حق با من خواهد بود . ذیرا ولو 
محبتی که او به من ابراز می‌دارد تا وقتی دوام یابد که او کام دل اذ من بگرد 
باز من در بیشگاه خداو ند زن او خواهم بود ۰ برعکس ۰ گم بخواهم با 
اپراز نفرت و خشونت از خود برانمش من در او چنان دضی می‌بینم که 
وظایف اخلاقی خود را فراموش‌کند و متوسل به عنف گردد ,و آنگاه من نه 
تنها بی آیرو خواهم شد بلکه در برابر سرزنش کسانی عم که نمی‌دانند من 
حقدر مبر ا از گناهم عذری تخواهم داشت . براستی کدام دلیل و برهانی را 
این قدرت هست که پدد و مادر من ودیگر ان را قا نم کند که اعیان زاده بدون 
رضایت من به اتاقم در آحده است ؛» من همه این سوّال و جوابها دا در ظرف 
جند لحظه در متزخود کردم ولی جیزیکه بخصوص باعث لغزش من شد و مرا 
بی آ نکه حود بدا نم به تابودی کشانید قول و قسمها و آه و ناله‌های دن‌فر نان و 
شهودی بودکه او بایشان دا بمیان می‌آورد و اشکهایی که فراوان می‌ریخت و 
بالاخره ملاحت و جذابیت قَیافةٌ او بود که به پایمردی آن همه ابراز عشق 
حقیقی می‌توانست هردل بی‌بندو بار وحساسی چون دل مرا نیز نرم کند . من 
دخترك خدمتگار خود دا صدا زدم تا او نیز همراه گواهان آسمانی شاهدی 
ذمیثی باشد . دن قر نان عهد و میثاق خود را تجدید و تایید کرد و ممّدسین 
دیگری را به شهادت طلبید و هزاد لعنت بخود کرد اگر به قول خویش وفا 
نکنه ؛ باز چشمانشی پر از اشك شد و دهاتش از آههای آتشین گر گرفت ؛ مرا 
که يك لحظه نتوانسته بودم از حیان باذدانش بردن بیایم تنکتر در آغوش 


فصل دیست وهشعم ۳۵۸ 
فشرد ؛ بالاخره وفتی آن دختر خدمتکار دوباده از اتق من برون دفت من 
دیگر دج تبودم . 

«آن شبی که نابودی حرا دد یی داشت ۰ جنانکه من تصور می کنم ۱ 
برخلاف میل دن فرنان صبح نمی‌شد ؛ گفتم برخلاف میل او , ذیرا جنایتکاد 
وقتی هوس تبهکارانهٌ خود را فرو نشاند دیگر هوسی شدیدتر از این ندارد 
که هرجه زودتر از محل ارتکاب جنایت بگریزد . با لااقل این تصوری است 
که من کردم وفتی دیدم دن قررنان پس از گرفتن کام دل آن همه به رفتن‌شتاب 
داشت . باری » همان خدمتگار که او را به اتاق من آورده بود پیش از دمیدن 
صبح به خارج ازمترل هدایتش کرد . جوان دقتی با من وداع کرد باددیگر, 
لبدون اما شوز و شوقی کمش از حن‌آعدن ۰ تکر اد ار 25 به وقای او خاطر 
جمع باشم و سو گندهای صادقانه و صمیمانه او را باور کنم ,و برای] نکموزن 
بیشتری به سخنان خود داده باشد حلفَهٌ گرا نبهایی از انگشت خود برون آورد 
و به دست من کرد . بالاخره مرا تراك گفت و من به حالی که نمی‌دانم غمگین 
بودم یا شادمان بر جا ماندم ۰ چیزی که می‌توانم بگویم خاش است که من 
سراسیمه و متفکر بودم و از جنین واقعه‌ای تتوفیا از خود بیخود شده دودم 
ییآ نکه شعامت ویا حتی‌فکراین‌را داشته باشم که به دخترل خدمتگار خود یسب 
خیانتی که با پنهان کردن دن فر نان در اتاقا مخصوص من به من کرده بود 
پرخاش کنم» چون هنوز نمی‌دا نستم آ نچه پرسرم آمده بد بوده است یا خوب . 
من درحین برون دفتن دن فرنان به او گفته بودم که شبهای دیگر نیزحی‌تواند 
به همين طریق مخفیانه به اتاق من بیاید » ذیرا تا وقتی که خود او صلاح 
می‌دا نست که خس ازدواج تا را سر و من از آن او بو دم ا ظه بجر 
شب بعد دیگر مر اجعت تک دق ما تاه تمام مهو ده به دثبال او 
گشتم نه در کوچه اثری ار اه یافتم ته در کلیسا ۰ گرچه می‌دا نستم که او آز 
شهر بروت نرفته است و اغلب وفت خود را به شکاد که علاقهٌ مفرطی به آن 
داشت می گذدانید. افسوس که فقط من خود می‌دانم آن ایام جقدر برمن‌طولانی 
گذشت: و آن ساعات حتّدر تلخ سبری شد! من می‌دانم که جگو نه کم کم نسبت 
به وفای اد ظنین شدم و حتی از او سلب اعتقادم شد ! و تیز من می‌داتم که 
دختر لك خدستگار جه سرز نشها پسبب جسارتشی که اضف وقت اذمن نشنیده بود 
شنید! بالاخره . من می‌دان که چه دتجی کشیدم تا از گریه‌های خودجلو گیری 
۳ 
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عجیور شوم در مواجهه یا ایشان درد غ بگویم شا ۳ دضم کراهت باز 
جندان نیایید و آن هنگام فرا رسید که کاس صبر من لبررین شد و هر کوازه 
خویشتن داری و ملاحظه‌ای را زیر پا گذاشتم و بالاخره خشم خود را ظاهر 
کردم . این واقعه جندی بعد, در ایامی دوی دادکه خبر عردسی دن فرنان؛ 
در تد از شهر‌های مجاور , با دختری سیازذیبا از خانواده‌ای اصیل؛ لیکن 
نه جندان ثرو نمند که تلنها به اتکای جهازسش امید به چجئی وصلت والابی‌داشته 
باشد , در خانهةٌ ما شایع شد . می گفتند نام آن دختر لوسیند است ۰ و نیز 
اتناقات عجیبی را که در حین بر گزاری مراسم عتد دوی داده بود حکایت 
هر کرد دفق 64 

کار دنو وقتی نام لوسیند دا شنده جز اینکه شانه‌های خود را خم کرد 
وا برو درهمکشید و لبهای خود را گاز گرفت و دو جوی اشك آزدیده پر که 
روان ساخت کاری نکرد . دوروته بخاطراین بیشامد به هیچ وحه رشته داستان 
خود دا قطع نکرد و چنین ادامه داد : 

«اين خبر اندوپاد پسرعت به گوش من دسید اما دل من بجای اینکه 
از شنیدن آن یخ کند چنان از آتش خشم مشتعل شد که من تزديك بود از خانه 
سر ید کوی و برزن نهم و در کوچه‌های شهر بدوم و خیانت ننگیتی را که 
قربانی آن شده بودم به بانگ بلند به گوش مردم برسانم. لیکن‌این خشم من. 
براثر فکری که به ذهنم خطور کرد و اذ قردای آن شب آن دا به موقع اجرا 
گذاشتم ۲ آرام گرفت و لباس ی از نو کرهای بدرم فا کل ۵ اصطلاح 
کشاورزان به «زا گال» 28881 موسومند » و ازماجرای عم نگیز من از بان 
حود من آ گاه شده بود, بوشیدم و از او خواهش کردم تا به شهری که امیدواز 
بودم دشمن خود را دش | نضا ببینم يا من همر‌اهی 8 «زا گال» پی از 
را 
بودم به من تذ کر داد چون مرا مصمم به این کار دید بقول خود به من عرض 
خدمت کرد و حاضر شد که ت] ان سن دقیا هم با من بياید . بلافاصله باه دست 
لباس زئانه و قدری بول نقد و جوآهر برای دوز مبادا در يك کیسهٌ کتانی بستم 
و بیز انکة ی خاین حود را از غر دمت حویش 04 سازم در سکوت 
شب و با هزاد فک درهم و پریشان : ده اتفاق مزا کال» یا از در خانه بروت 
تهادم . راه شهی را پیاده در پیش گر فتم لیکن از شوق رسیدن به شهر , بال در 
آورده بودم تا ا گر هم نتوانم ازکادی که آن را تمام شده و غبر قابل بر کشت 


قضان بت :8 شم ۰ ۳ 


می‌دا نستم جلو نگرم لااقل از دن فر نان بپر سم که به جه دی دست به جنن 
کاری زده است . پس از دو روز و نیم به مقصد رسیدم و همینکه وارد شهر 
شدم سراغ خانهٌ پدر و مادر لوسیند دا گرفتم . اول عایری که من این سوال 
دا از او کردم بیش از نچه می‌خواستم به من گفت» بعنی خانهٌ ايشان دا بهمن 
نشان داد و تماء حوادثی دا نیز که در شب عروسی‌دخترشان اتفاف افتاده بود 
برای من حکایت کرد و گنت که ماجرا بقددی در شهر شایم شده که نقل 
مجالس و ودد ذبان هرزه درایان است. و نیز گفت که درب عروسی‌دن‌فر نان 
با لوسینه . دخترهمینکه کلمةٌ «بلی» برزبان آورده و دن فرنان دا به‌شوهری 
قبول کرده بود مدت مدیدی به حال اغما افتاد و شوهرش جون خواسته بود 
فان جامه‌اش را بگشاید تا به او هوا بدهد تامه‌ای به خط خود لوسیند در 
سینه‌اش بافت کدی ان اعلام کرده بود جون به کارد نیو تعلق دارد نمی‌تو اند 
زن دن فر نان شود( کاردنیو جنانکه آن دهگذد می گفت نجیب‌زاده‌ای‌از اهالی 
همان شهر نوده است ) و ۳ برای وصلت ی دنل فر‌تان دیلی» داده است فقط 
برای این بوده است که دل پدر و مادرش دا نشکند . بالاخره اذ بقیه نامه 
مستفاد می‌شد که لو نش تن مصمم بوده است ددیایان مر آسم عمّد دست به‌خود کشی 
بز ند و به دلایلی نیز که او دا مجبود به این خودکشی می کرد اشاره کرده 
وک بش و تن از قضا قصد او با کذف دشنه‌ای که در تیر لباس عروسی خود 
پنهان کر ده بود به وضوح تا شد . دن فر نأن وقتی حنن دید به تصوراینکه 
لوسیند دستش انداخته و به او توهین‌کرده است بیش از اینکه عروس به هوش 
بیابد به او حمله برد و خواست تا با همان دشئه که در سیثه‌ اش بیدا ده بود 
تکه‌تکه‌اش کند , و اگر پدر و مادد عروس و حاشران مجلی مانعش نشده 
تو دنه نهر کر کب نس رن کوفه کون فز تانق المود او معا عفد 
بردن رفت و لوسیند هم 5 فردای آن س_ به موش نیأمد؛ و .س از آن . برای 
بدر و مادرش حکایت کرد که جگونه زوجهٌ واقعی همان کاردنیو است که من 
اکنون از او ذام بردم . همچنین از شایعاتی که در همه جا پیچیده بود دانستم 
که کارد نیو درمر آسم عمّد حور داشته و جون دیده بود کد؛ بر خلاف آ نجه جود 
تصور کی را وب ممکن می بند آأشت : نامز‌دش به شوهر رفته است دل شکسته و 
ما یوس از شهر برون دفته و نامه‌ای نیز در باب اهانتی که لوسیند بداو کرده 
بود نوشته و در آن نامه اعلام کر ده بو د که دیگ رکسی‌دوی او را تخواهد دید. 
تمام‌این مطالب نقل‌مجالس شهر بود وهمه جا جزدراین باده سخنی نمی گفتند. 


۱۳۰ دل لیشوت 


لیکن این شایعات وقتی بیش از پیش قوت گرفت که مردم فهمیدند لوسیند از 
خانه بدرش و حتی از شهر نیز دفته و نایدید شده است , ذیرا تمام شهر را 
ببهوده به دنبال اد گشتند و پدر و مادر بیچاره‌اش جون نمی‌دانستند برای 
بازیافتن او به جه وسیله‌ای متوسل شوند یج و گول مانده بودئد . این اخیاد 
اندل امیدی به دل من باز گر دا ندند و من از اينکه دن فی نان را بیدا نکرده 
بودم خود را خو شبخت تس از وقتی می‌بند آشتم که او را عرروسی کرده می بأفتم . 
در واقع بنظرم چنین دسید که بدبختی من درد بی‌ددمانی نیست و کوشیدم تا 
به حود تلتین کنم که شاید خداوند این مانع غیرمترقبه دا در سر راءه ازدواج 
دوم او قراد داده است نا وی را دا باد عهد و میثاقی که در مورد ازدواج اول 
گرده بو د بندازد و متنبهش سازد که فردی عسحی است و با ید در ند نجات 
روح خود بیش از برداختن به امود دنیوی باشد . من همه این افکار دا دد 
مفز خود حلاجی حی کردم و فه اه حوضوعی برای تسلای خاطر خود داشته 
بانتم و نشخ را 3 می‌دادم و خوات امید‌های دوردستی را می‌د بدم ۳ 
حیاتی دا که اکنون از آن بیزاد شده‌ام حفظ کنم . 
«در آن اوقات که من در شهر آواره می گشتم و بعلت بیدا نکردن دن 
قر نان نمی‌دانستم چه بکنم شنیدم که جارچیان در کوی و برزن جاد می‌ذنند و 
با دادت نشانی‌هابی از سن و سال دشکل و هیکل و لباس من به کسانی که مرا 
پید! کنند مژد کاتی بزر گی وعده می‌دهند 4 و نمر شنیدم شایم شده است که 
توکری که همراه من بوده مرا از خَانهٌ بدرم ربوده است - این ضربت تازه تا 
به اعماق دوحم اثرکرد و من با سرخوردگی تمام دینم که نام نیکم تا به چه 
پایه ملوث شده است ؛ زیر ا تنها تهمت قرار را برای دیختن ابروی من کافی 
ندانسته تهمت همدستی با جنین فرد ذشت ماه زا ی هی کی لایگ 
توجه من نبود بر آن افزوده‌اند . من همینکه این اخبار دا شنیدم به اتفاق 
2 خود که کم کم فتوری اذ خویش در ننیان وفاداری موعودش تشان می‌داد 
از شهر یروت آمدم ۰ همان شب از ترس اینکه مبادا ما را بیدا کنند به‌عمیق تر ین 
نقطٌ خلوتگاههای این کوهستان در آمدیم ؛ اما چتانکه گویندههردم آید غمی 
از نو به مبار کبادم» و پایان هر مصییتی آغاز مصیبت بزد گثری است » عين 
همين ماجرا بر سر من‌آمد, چه » نوکر نيك نفس من‌که تا به آن وقت وفادار 
دا نصا توته اس ما مش رش دیگری دا صدا| 


می‌ز ید » (معر جم) 


فصل بیست وهشتم ۳۰ 


و مورد اعتماد بود همینکه خود را با زنی جون من دد آن بیابان تنها دید 
بیشتر به اغوای دل سیاه خود » نه براثی جدبةً حسن من » به وسوسه افتاد و 
خواست تا از موقعیتی که اتزوای مطلق برای او پیش آورده بود استفاده کند » 
لذا بی‌آنکه جات حرعت مرا نگاه دارد و از خدا بترسد به خود جرآت داد 
و سخنان بیغرمانه‌ای به من گفت , و جون دید که من با جه نفرت موجهی 
پیشنهادهای وفبحانه او را رد کردم از التماس و درخواست که أر ادا بیش 
گر فته بود دست برداشت و به زور متوسل شد . لیکن خدای عادل دفریادرس 
که کمتر نطر عنایت و استعانت از بند گان خبر اندیش خویش ددیغ می‌ورزد 
چتان به موقع چاره ساز شد که من با آنکه قدرت کاقی برای دفاع اذ خود 
نهاشتم او را به برتگاهی در عغلتاندم و همانجا مرده یا زنده به حال خودش 
گذاشتم . سپس فوراً و با سرعتی که از خستگی و وحشت من انتظاد نمی‌دفت 
به درون این کوهیایه قرو رفتم و دیگرهدقی نداشتم جز اینکه در اینجا بنهان 
شوم و خود را از دسترس پدرو ماددم یا از تعررض کسان ی که ایشان ممکن‌است 
به دنبالم بفرستند در آمان پدادم . حال نمی‌دانم که از این ماجر! جند ماه 
۳ ها اون همات اوقات به جویانی برحوردم که مرا به خدمت 
چوپانی پذیرفت و با خود به کلبه‌ای‌که در دل کوهستان داقم بود برد . عن 
از آن هنگام بیعد به جوپان خدمت کردم و هر روذ در صحرا بس می بردم تا 
بتوانم گیسوان خود را که ا بنكك بوخلاف میل من راذ مرا فاش کرده است بنهان 
کتم ؛ لیکن تمام این زرنگی‌ها و این مراقبتهای من بی تتیجه ماند . ار باب 
من متوجه شد که من مرد نیستم و دچاد همان وسوسه شد که به دل نو کر من 
افتاده بود ‏ و چون تمدیر همیشه چنین نیست که با هرخطری داء چاره‌ای نیز 
پیش بای انسان بگذارد من در آن ی برتگاهی نیافتم تا ارپابم وا ثم به 
دتبال نوکرم بفرستم ؛ لذا احوط چنان دیدم که باز بگریزم و بار دیگر دد 
دل این خلوتگاههای صمب پنهان شوم نه اینکه با او به ور آذمایی برخیزم 
و به قهر و پرخاش متوسل شوم . الغرض » باز به میان این صخره‌ها و این 
بیشه‌ها آمدم ی بی‌هیچ مانع بتوانم اشك و آه حود را تثاد در گاء خداوند کنم 
و به دعااز وی بخواهم که بر نامرادی من دحمت‌آورد و به کرم خود به سید 
روزی من پایان بخشد یا عمرمرا در این خلوتکد» بسر آورد وخاطر؟ موجود 
بیئوایی را که جنین معصومانه مورد تعقیب و شرارت وأقم شده است درد همن 
سرزمی مدقون سازد .» 


فصل بیست و نوم 
در باب یر نکت قننکی که در کار پهلو ان عاشق ما کر دند 
تا او را از د باضت سختی که در پیش گرفته بود 
تحات بحشند 


«ٍین است ای حضر‌أت اسان واقعی ماجراهای غما نگیز من نخان 
میشف فا جاقزع کک که آ با ات آهها همم بایان غود انس 
برون می‌دادم و این اشکها که دیدید من از دیده فرو می‌د یختم برای فودان 
هرجه بیشتر‌خود متکی به دلایل کافی بود ند؟ شما با ملاحظه ماهیت‌نامرادی‌های 
من چی خواعید برد که هر گونه تسلایی زاید است ذیرا درمأن دردهای من 
غیرممکن است . من اأذ شما فقط يك چیز می‌خواهم که آسان توانید بذیرفت: 
فقط به من بگویید کجا می‌توانم عمرخود را بسرآدم بی آنکه هردم درمعرض 
این خطر باشم که جانم دا براثر ترس و تشویش از دست بدهم . چون از آن 
که علاقةٌ مفرطی که بدر و ماددم به من دادنه به من توید می‌دهد که ایشان 
مرا با اغوش بازخواهند پذیرقت اما من تنها به‌همین خیال که در حضودایشان 
بثحوی غیر از آ نچه انتظار دشتنف اشکاز می‌شوم احساش چنان خجلتی حی کنم 
که اگر برای هميشه اذ چشم ایشان دور بمانم بهتر اذ این است که دد چهر؛ 
]ان بخوانم آن صفا دعصمتی راکه از دحشس حود چشم دا سکن در حهرءٌ 
من نمی‌یابند .> 


فصل دیست ونهم ۳۰۴ 





دخترك پس از فراغت از این سخنان خاموش شد و دنک سرخی که دد 
آن دم بر دخارش نعست خجلت د ندامتی داکه جانش از آن لبریز بود به 
وضو ح آشکار ساخت .کسانی‌هم که به داستان بد بختی‌های او گوش داده بودتد 
تعج و تأثری دا که از اين ماجراها به ایشان دست داده بود در اعماق روح 
خود حس می کردند .کیش می‌خواست در دم لب به دلجوبی واندرز بکشاید 
لیکرن کارد نیو مانم شد و بانگ بر آورد که : «جطور خانم ! شما هستید دورو ته 
یبا , بگانه دختر «دکلناردو»‌ی غنی ؟» ددروته وقتی نام بدر خود را شنید و 
لاهن سکن نوشیا ند مات و مبهوت ماند » چون قبلا گفتیم که 
کارد نیو حگو نه لپامی در بر‌داشت . دختراگ گفت : «رفیق ؛ شما کیسنید که 
چنین نام پدد مرا می‌دانید؛ اگر حافظهٌ من درست باشد من تا بحال دد شرح 
داستان حود حتی يك بار نیز نام او را فروایان نباوردم . _کارد نیو گفت: من 
همان بدپختی هستم که بقول شما لوسیتد گفته بود زوجهٌ اد است » من همان 
کادد نیوی بیچاده‌ام که تبهکاریهای مردی که شما را به این روز انداخته است 
مرا نیز چنانکه می‌بینید به روزی انداخته است که برهنه و ژنده پوش و بی 
فصیب از هر تسلایی در این دنیا هستم . و بدتر از همه آنکه از نست عمل 
محرومم» ذیر | بجز لحظاتی چنه که گاه به‌خواست خدا عقل به سرم باذمی‌آید 
دیگن غرم کن من کنهر :۰ | وف ای دوروت این منم که شاهد و قربأنی 
تبهکاریهای دن فر نان شدم » این منم که صبر کردم تا لوسیند اودا به شوهری 
توف ان که ا ره فرشا وان سار تاه اباسی انش ده 
نداشتم تا ببیئم ببهوشی لوسیند و کشف نامه‌ای‌که در سینهٌ او نهان بود به کیجا 
می| نجامه . ذبرا جان من جندان رو نداشت که آن عمه بد‌بختی را در آن 
واحد تحمل کند . وقتی کاس صیر من لبریز شد از خانه برون بریدم و کاغذی 
به میز بان خود دادم و از او خواهش کردم که آن دا بدست لوسیند برساند و 
خود به این بیاپان آمدم تا زندگی خویش را .که از آن هنگام بعد همچون 
دشمنی خونی از آن بیزار شده‌ام. به پایان بسانم ۰ اما خدا نخواس که حان 
مرا بگرد و تلها به گرفتن عقل من اکتفا کرد و شاید مرا نگاه داشت تا به 
سعادتی که امروز از دیداد شما نصیب من شده است برسم , زیرا اگر آنگونه 
که خود می‌پندارم همه مطالبی که شما حکایت کردید داست باشد ممکن است 
خداونه برای مادو تن یایان خوشتری که به تصور ما نمی کشت بر ای 
بدیختیهای ما مقدر کرده باشد . ا گر داست باشد که لوسیند . جنانکه خود 


۳۰۵ دنل کیشوت 


یز به بانگ بلند اعلام کرده است ‏ نمی‌تو اند به عقد دن فر نان در ید بدین 
جهت که به من تعلق دادد , و دن فرنان هم نمی‌تواند با او عرروسی کند بر ای 
آنکه متعلق به شما است » بنابراین هنوذ من د شما می‌توانيم امیدواد باشیم 
که خداوند آانچه را که به ما تعلق دارد به ما پس بدهد بر این هر دو ء 
مایملکی هستند که هنوز وحود دار ند و هیچکدام دیوانه پا ضایم نشده| ند . 
اکتون که این تسلی برای ما باقی است و بر دوّیاهای جنوت‌آهیز و امید‌های 
واهی مکی نیست من از شما ای بانوی عزیز , استدعا می‌کنم با نیت خیری 
که دارید تعمیم تازه‌ای بگیرید , همچنانکه من پر آنم که چنین کنم . و امید 
به ایند بهتری به دل خود داء دهید . من نیزقسم به شرف آزادگی یادمی‌کنم 
که تا شما را به دن فرنان نرساتم تر کنان تکنم . من اگر نتوانستم اذ طریق 
استدلال اورا به شناختن حقوق مسلم شما وادارم ناچاد از خصلت نجیب‌زاد گی 
خود استفاده خواهم‌کرد و او را حقاً به کیفر گناهی که نسبت به شما مر تکب 
شده است به نبرد خواهم طلبید , بی آنکه اهانتی را که به شخص من روا 
داشته است بخاطر بیاور: چه. من انتقاء آن را به خداو ند آمتماتها واخواعم 
گذاشت و دد ذمن جز به گرفتن انتمام شما نخواهم پرداخت ءِ( 

سخنانی که کارد نیو گفت جنان بر هت و حبرت دوروته افزود که چون 
نمی‌دا نست بیاس این همه عرض خدمت جگونه تشکر کند خواست تا خود را 
به بای او اندازد و بر آن بوسه ز ند اما کارد نیو او را از اد کار بازداشت ۰ 
کشیش مهر پان بجای هردوی ایشان دش سخن را بدست گرفت و نقش‌عاقلانهة 
کاردنیو را قا نف کرد و با اندرزها و خواهشهای خود ایشان را متقاعد ساخت 
که به همراه وی به ده او برونه وچیزهایی را که فاقدند فراعم کنند و برای 
بیدا کردن دن فر نان تصمیمی بگر ند و دوروته دا به خانهً مدری باز پر ند و 
بالاخره ]۲ ۳۳ شایسته است انجام دهند . کار دنبو و دوروته ی ابراز مرائب 
حمشناسی بیشنهاد او را بد برفتند . دلاك نیز که تا بهآن وقت خاموش مانده و 
سراپا کوش بود یه نوباً خود سخنانی گفت و با همان خوشردیی کشیش عرض 
خدمت کرد و گفت که هرچه از دستش بر آید در حق ایمان خواهد کرد . و با 
استاده از همان فرصت علت آمدن خود و مش زا 3 نقاط به اختصار بیان 
کرد و شمه‌ای از جنون عجیب دن کیشوت کفت و توضیح داد که مهترش را به 
جستجوی وی فرستاده‌اند و اینك منتظر باز آهدن او هستند . آنگاه کاردنیو 
بیاد نزاع خود با دن‌کیشوت افتاد . لیکن به نحوی‌که گفتی آن دا به خواب 


فصل بیست و هم ۳۰ 


دیده است 4 و ماحرای آن را بر ای یاران حکایت کرد 6 معهدا نتو انست علت 
نزاع را بیان کند . در همن ائثا فریادهایی به گوش دسید . کشیش و دلاك 
فوراً صدای‌سانکوپانزا دا شناختند که چون ایشان‌را در آن نقطه که بجا گذاشته 
بود تیاأفته نود سر‌أسیمه ابعان را صدا می‌زد . همه به استقبال سانکو شتافتند 
و چون با شور و شوق تمام از حال دن‌کیشوت جویا شدند سانکو برای‌ایدان 
حکایت کرد که چگونه اربایش دا نیم لخت با یکتا راهن د خشکیده و لاغر 
و زرد و تیم جان از گرسنگی یافته و با این وصف از عشق دلبرش ده لسینهآه 
می‌کشیده است . سپس به گفته افزود : دمن به او گفتم که پانو دولسینه امر 
کرده است فوداً این مکان دا ترا کند و به تو پوزو یعنی آنجا که دلبرش در 
انتظار او است برود . ولی او جواب دادکه مصمم است تا با هن نماییهای خود 
شایستگی الطاف او دا بیدا نکند به حضوروی شرفیاب نشود . لیکن بهحقیتت 
اگر این وضع اندکی ادامه پیدا کند ادباب من در معرض این خطر بزر گ 
خواهدبود که» برخلاف نچه باید.امپراتور نشود یالااقل به متام اسقفی که اذ 
دست او بهتر برعی‌آید نرسد . بنایراین ای حضرات » شما دا بخد! بگویید 
جه باید کرد تا او وا ازآنجا ببرون کشید ؟» کشیش به سانکو جواب داد که 
در این باده نگران نباشد چون هرچند هم دن کیشوت دا خوش نیاید ایشان 
خود می‌داننه جگونه او را از از دا شرت برودن بکشند . و بلافاصله نمشه‌ای 
را که خود او و دلال برای شفای دن کیشوت با لااقل برای باز گرداندن او 
به خانه کشیده بودند برای کاردنیو و دورو ته پل کی انگاه قرف از 
صمیم قلب خود دا در اختباد بادان گذاشت تا شخصاً نعش «دوشیرهٌ ستمدیده» 
را بازی کند و گفت که بهرحال این نقش دا بهتر از دلاك اینا خواهد کرد 
زیرا لباس زنانه همراه دادد و بدین طریق می‌تواند در نقش طبیمی خود ظاهر 
شود , و افزودکه ایشان می‌توانندکاملا خاطر جمم باشند که او این نقش را 
آنگونه که برای بیشرفت نفشه ایشان شایسته است ایفا خواهد کرد » چون او 
کب تملوا یشان وا تفه است قرس دا ند که دوش مان م یوسوم 
ازپهلوانان سرگردان خدمتی می‌خواستند ۰- کشیش گفت : «بهبه ! پس باید 
هرجه زودتر دست پکاد شویم ! در واقع بخت دوی موافق به ما نشان می‌دهد 
ذیرا ما بی | نکهاصلا به فکر‌شما حضرات بوده باشيم‌اينك همان بخت به دست 
ما در امیدی به دوی شما می کشاید و شما دا نیز بعنوات کمك و دستیاری که 
مورد نیاز ما است در سر داهمان قراد می‌دهد .» دورو ته فوراً از سمَچة خود 


رتخا سس . 


۰۷« ۳ دن کیشوت 


دامنی از حریر لطیف و گرانبها و شنل زدیفت سبز دنگی برون‌کشید . سپس 
از جعبهٌ جواعر خود يك گردن بند مروادید با جواهرات دیگر بیردن آودد 
و لحظه‌ای نگدشت که خود د! شکل بانوی مجلل و محتهمی آداست و گفت 
که همه ا فیط الیسه و این زروذیور را از خانه بدرش ۴ خود آورده است تا در 
روز مباداً از آنها استفاده کند ولی تاکنون بکارش نیامده بود . حضاد همه بر 
ملاسحت فوق‌العاده و ذیبایی شگفت | نگیز او مفمّو ن شدند و سرانجام دن فر نان 
دا که نسبت به این همه لطف و رعنایی بیزاری از خود نشان داده بودکم عقل 
خواند ند؛ آعا کین 45 بیش آزهمه باجشم تحسین وتعجب به دورو نه رن شک شنت 
سانکوپانزا بود . او به عمر خود هر گز مخلوقی به این ذیبایی ندیده بود و 
به همین جهت با شور و شوق تمام از کشیش پرسید که این خانم زیبا کیست و 
در این کوهستان در بی جیست تن جواب داد : «دفیق نایک ۰ این با نوی 
ذیبا . برخلاف آ نجه از ظاعر حالش پیدا است وادت مستقیم و جانشین بلافسل 
امپر اطوری عظیم میبکو میکون ۱160701008 است . او به این کوهستان به 
سرا غاد باب و آمده است تا از او خواهشی بکند, وان دقم طلمی است که از 
ناحیهً دیو ی ناجواتمرد نسیت به اقا اس 3 اک شاهز اده خانم صر فا به 
خاطر شهرتی که ارباب تو در کر ارض دارد از سواحل «گینه» تا بدینجا به 
حستجوی او راه بیمو ده رت سانکو از شادی فر باد بر آورد که : بدیه ! 
چه خوش جستنی و چه نیکو یافتنی ! بخصوص اگر بخت با ادبابم یادی کند 
که انتقام این‌تعدی دا بگیرد داین‌ظلم دا با کشتن آن دیو شریر که حضرتعالی 
ا کنون نام بردید دقع کند ! و من مطمثنم که ادباب ا گر با آن دیو رویرو 
شود او را خواهد کشت بشرط آنکه شبح نباشد . چون اریاب من در برآیر 
تقاضایی اذشما یکنم : پرایآنکه نکنه ارباب من به هوس اسقفی بیفتد-چون 
این تنها چیری است که من از آن وحشت دارم - بهتر است جنابعالی او را 
تصیحت کید ۳ فورا با این شاهزاده خانم ازدو اج کند . در این صورت‌ار بات 
من دیگر نمی‌توانه مشمول احکام کلیسایی شود و ناگزیر عنوان امپراتودی 
را سهولت خواهد بدیرفت , و این منتهای آرذوی من است : ی بعضا رصن 
کنم که من دد این باره بسیار فکر کرده‌ام ومعتئدم که با توجه به جمیع‌جهات 
استف شدن اربايم به هیچ وجه به صر‌فه و صلاح من نیست » چون بالاخره من 
بعلت اینکه متأهلم به دردکلیسا نمی‌خورم » و اذ این گذشته اگر بخواهم باذ 


فصل پیست و نهم معط 


پی تخود سیاه بروم ۱ به امد اینکه دوزی عایدی کشیش نشینی دا دصول کنم 
با این زن و بچه‌ای که من دارم کادم بجایی نمی‌رسد. بنابراین ای عالیجناب؛ 
چار کار فقط اینست که ارباب من بلافاصله با این باتو ‏ که من تمی‌توانم 
آسمش را به زبان پیاورم. جون هنوز نمی‌دا نم که اسمش جیست ؛ ازدواج کند..- 
۷ گفت : سم او شاهز اده خانم «میکومیکو ناء است و جون کشور او به 
«میکومیکون» موسوم است نا گزیر او نیز باید به همین نام خوانده شود . - 
ساتکو. کت : بلی » بيشك جنن است و من خیلی کسهادا دیده‌ام که ناه 
خانواد گی و نام ادیایی خود دا از نام زاد گاه خو بش گر فته| ند شتا خوادو| 
«پدرودو | لکالا» با «ژوان دو اویدا» با و دیه گو دووالادو لیه نامیده‌اند ۰ در 
کیته فلا هام رسم بر این جاری باشد که ملکه‌های آن دیار نام کشود خود را 
برخود بگذار نه . کشیش گفت : محتمل اس تکه چنین باشد ؛ و اما دد باب 
عروسی ادبابت پاود کن که من منتهای فساحت و بلافت خود دا دد این داه 
یکاد خواهم برد .» به همان اندازه که سانکو از این وعده خرسند شد کشیش 
از ساده دلی او در شگفت مائه : بخصو ص می‌دید که جنون مسر ی ار بایش 
چنان در مفز آن پچاده نیز رخنه کرده که جداً باور کرده است او دوزی 
امیراتود خواهد شد . 
درخلال این گفت و شنود دوروته برقاط کشبش سوار شده و دلالك دیش 
دم کاوی خود دا به جانه تا بود کا به سانکو گفتند که ایشان دا به 
مکان دن کیشوت دهبری کند بکرم به او اخطار کردند که یه هیچ وجه تظاهر 
به آشنایی با کشیش و دلاك نکند » ذیرا توفیق ادپاجش در دسیدن به مقا 
امیر اتوری یذ این مسئله بستگی دارد ۱ کشیش و کاددنیو نمی‌خو استند همراه 
سایرین برونه » کاردنیو از ترس اینکه مبادا دن‌ کیشوت تزاع خود را با او 
ییاد آودد و کشیش بعلت اینکه حضورش مفید فایده‌ای تبود . بنابراین یاران 
را جلو انداختند و خود پیاده و بدون شتاب به دنبال ایشان دفتند . کشیش 
تصو ر کرده بو د کد باید تحو ه اقدام را به دورو نه بیأموزد ولی دورونه یه او 
جواب داد که‌از این حیث نگران نباشد و بداند که کارها درست بههمان طر یق 
که در قصه‌ها و کتا های بهلوا نی آمده است انجام خواهد گرفت 3 
سب از طی سه دبع فرسخ دوروته و دد تن همراه او دن کیشوت را در 
میان توده‌ای از صخره‌های بزر گت یافتند که لباس پوشیده ولی هتوز سلاح دزم 


ال بعترم اصلی چنین است : :یه دنبال معافیت بروم ..». (هتر‌جم) 
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تمام زان خدمتکار وندیمه‌های دوشس باسکوتی عمیق واحترام آمیز بدور سانکو حلقه 


ژدئد وبا کنچکاری هر جه تمامتر چشم بدهان اودوختند ُ (صس۸ ۳۰) 


۵ م ۳ دنل کیشوت 


دد بر نکر ده بو د . همینکه دوروته او را دید و از سانکو شنید که دن کیشغوت 
هموست هی بر عر کب زد و دیش تراش ریشو نیز در پی او تاخت . دفتی به 
تزديك دن کیشوت رسیدند مهتر از قاطر خود به زبر جست و دوروته را در 
پفل گرفت » و او پس از اینکه به راحتی پیاده شد به سوی دن کیشوت دفت 
و در بای او به زانو درآمه » و با آنکه پهلوان همه مساعی خود دا بکار برد 
تا او را از خاك بردارد دوروته رضا نداد و با وی چنین گفت : « ای بهلوات 
دلیر و مهیب فاد ام که. از مت رن به لطف و جوانمردی بزر گوارانة حود 
اه سا تا ها مرا تا حا 5 
بر آوردن‌آن : هم مز ید شرف و افتخار شخص ان حصرت خواهد بود و هم به 
سود دوشیزه‌ای است که آفتات تا کنوت پر ستمدیده‌تر و تسکی‌تأبذیر تر از او 
ما بیده است . بحمقت ای زور بازوی شکست نایذیر شما با تا مه نت 
جاودانی شما برابری کند حوظفید که دست استعانت و عنایت به سوی سیه‌روزی 
که مناطتی جنان دود براثر نام و آوازءٌ شما ها نت و درمان دردهای خود 
را از شما می‌خواهد دداز کنید : - دن کیقوت گقت : ای یا نو ی یبا ومحنشم ؛ 
تا از ذمن بر نخیزید يك کلمه به شما جواب نخواهم گفت و به ماجرای شما 
گوش نخواهم داد. - دوشیزء آفسرده دل گت : ومن نیز آی حضرت‌بهلو آن ؛ 
تا حاجتی را که از شما خواسته‌ام به کرم خود اجابت نفرماییه از مین 
بر نخوآهم خاست . - دن کیشوت گفت : من خوآهش شما را میب برم و حاجت 
شما را اجایت می کنم مشروط براینکه برخلاف مصلحت يا حرمت شاه و میهن 
منو کسی که کلید دلو آزادی هن ددست دارد نباشد. - دودشر ه دردمند گفت : 
ای آقای مهی‌بانم , این کار ته برخلاف مصلحت کسانی است که نام پردید و نه 
مخل به حرمت ایشان .1 

دد همین دم که دوروته می‌خواست باز به سخن ادامه دهد سانکو ده 
ار یاب خود نزديك شد و سر و او نهاد و استه گفت : دار بابپ» ب‌عقیدة 
من حسرتعالی خوب می‌توانید خواهش او دا قبول فرمایید . چون پرای شما 
کاری ندارد و موضوع بجز این نیست که شما دیو تئومند و کودئی دا بکشید . 
تا این‌بانو که چنن خدمت کوچکی ازشماً می‌خواهد شاهز اده خانم و الاتباد 
دمیکومیکو نا» ملک کشور بز رگ «میومیکون» حیشه است ادن کتقوت 
گفت : هر که باشد من | نچه موف به انجام آنم و آنچه وجدانم به من حکم 
می‌کند و با قوانین حرفه‌ام مغایر نیست خواهم کرد .» سپس دوبه دوشیزه کر د 





فصل دیست و نهم ۰ ۳۱ 





و گفت : «شما ای یبای زیبایان , از ذمن برخیزید و بدا نید که هررخواهشی 
از من داشته باشیه خواهم پذیرفت . - دوشیزه فریاد بر آوردکه : چه خوب! 
پی خواهشی که من از شما دادم این است که شخص شخیص شما فوراً همراه 
من په رکجا که می‌برمش بیاید و به من قول بدهد که تا انتقام مرا از خاینی 
که برخلاف قوانن شرع و عرف کشورم را غصب کرده است باذ نگیرد در هیچ 
ماجرایی در گیر نشود و در هیچ نزاعی میانجی نگردد . - دن کیشوت گفت : 
تکرار می‌کنم که خواهش شما پذیرفته است . شاحراین شما ای بانو » از هم 
امروذ می‌توانید ! تدوهی را که موجب آزاد شما است از دل برانید و امید از 
دست رفتَهٌ خود دا با شجاعت به دل باز گردانید . به یاری خداو ند و به کمك 
بازوی من شما بزودی به کشور خود بازخواهید کشت و بر تخت ممالك‌بزر گه 
اجدادی خود به دغم همه نابکادانی که دد بازه حرفی داشتد باشند باز 
خواعید نشست . بس هر جد زودتر دست بکار شویم ذبرا چنانکه گثثه‌اند : 
وفی الا خر آفات ۱.» آنگاه دوشیم حاجتمند وا نمود کرد که می‌خواهد دست 
دن کیشوت دا بپیوسد اما او که در همه حال بهلوانی آداب‌دان و زن ددست 
بود هیچ راضی به این‌کارد نشد » بررعکس , او دا یلند کرد و با کمال احتراء 
پوسید : سپس به سانکو فرمان داد تا تنگ دسی‌نانت را محکم کند و بر تن 
خود او نیز بیدرنگ جامهً رزم پوشاند . مهترسلاح دن کیشوت داکه همچون 
نشان بر دزی به شاخه بلوطی آويخته بود پاین آورد و پس اذ آنکه ذین بر 
پشت یایو نهاد ار باب خود را نیز به يك طرفةالعمن جامهٌ دزم پوشانیه . دن 
کیشوت وقتی خود را سرا پا مسلح دید فرباد بر آودد که : «اکنون برویم به 
باری نا وا به ام شاهز اده خانم عا لیتدد یاری کنیم دلاگ که هنوز به‌زا نو 
بود سخت مراقفب خود بود که زیر خنده نز ند و دیشش از جاثه نیفتد » چه » 
پا سقوط دیش لنش خیر ایشان به یکباده بررهم می‌خورد . وی چون دید که 
حاجت اجابت شده و اينك دن کیشوت به جالاکی تمام آماده می‌شود تا از بی 
اجرای آن برود از جا برخاست و آن دست بانوی خود وا که کاملا آزاد بود 
گرفت هو او دا به كمك پهلوان بر قاطر نشانید . بهلوان نیز به چستی بر 

رسی‌نانت سوار شد و دلاه ن هن کت خود نشست لیکن سانکوی بیچاره بیاده 


| - در متن اصلی چتین است : «دد تاخیر است که خطر‌خواییده است». 
(مس جم) 


۳۹۹ دن کیشوت 


مأند و همین خود داغ دلش را تاه کرد و باد دیگرضایماً از دست رفتن‌خرش 
را بیاد او آورد . مع لوصف , سانکو بر درد خود شکیباً بود جون بتظر او 
اربان به راه درست امیر اتررشدن افتاده بو د و شکی در این نبو د که ۲ ات 
شأهر اده خانم ازدواج می کرد و لااقل سلطان کشور میکومیکون می‌شد . تنها 
يك جیر سانکو را اندوهگن می‌داشت و آن این بود که تصور می‌کرد کشور 
عیکومیکون در سرزمین سیاه پوستان واقع شده و همه کسانی که به دعیتی به 
خدمت او گمارده خواهند شد سیاه پوستند و فی‌الفود چاره‌ای بر ای‌این 
کاد به ذهن او رسید و با خود گفت : «ای بابا » چه اشکالی دادد که دعایای 
کی اه هگ ی انا شاوی اما دی کرو اناد 
حمل کنم و نقداً به قیمت خوب بفر دشم چه می‌خواهم یکنم ؟ من اذ این پول 
می‌توانم عنوانی یا مقامی برای خود بخرم که زندگی مرا دد طی ایامی که از 
عمرم بافی است توا خرن عا مق کته آ وی من اس ».شا تخیال 
حی کنید که آدم با چشم بستّه داه می‌دود ۵ | تقد هوش و استعداد نداردکه از 
هر جیزی استفاده که و سی هزار یا ده هزاد رعیت را در يك جشم بهم زدن! 
بفروشد ؟ آه ! سبحان‌اله ؛ بخدا دعایای من خواه دیز باشد وخواه درشت 
من خوب می‌توانم از پسشان بربيايم وا گر هم به سیاهی دل شیطان باشنه آ نها 
را در جیب خود سفید یا زرد کنم ۲ بیاییه » بیایید تا به شما حالي کنم که 
من مغز خر خوردهام با نه ۳.» ساتکو سرشاد اذ این دویاهای شرین جنان 
یگ رأه می‌رفت که مصیبت بیاده روی دا فر اموش کرده بود . 
کاردنیو و کشیش از بشت بوته‌های خار تما این صحنهٌ عجیب را تماشا 
کرده بودنه و اکنون نمی‌دانستنه که به جه حیله‌ای به کاروان حلحق شوند . 
لیکن کشیش که حلال مشکلات بود برای دهایی از آن ی کرقا تن چاره‌ای 
اتدشیه : با قیچی کو جک یکه در میان قابی با خود داشت دیش کاردنیو را با 
حهادت تمام قیچی کرد , سپس شنل قهوه‌ای دنگی دا که خود به تن داشت بر 


| - در متن اصلی چنین است : « دد ظرف مدتی له تو يت پر که بر ای 
سوداندن به من بدحی» . 

۲ مقصود باتکو این است که آنها دا تبدیل به سکه‌های نقره با طلا 
خواهم کرد . 

۳ نب دود هتن اصفی تین انت : ف اه انگشفت: خوند,ن| می‌صکم با ده و 
مراقاز انگفت عکینن اخمی توول: است »مرج | 


فصل دیست و نهم ۳۱۳ 





دوش او انداخت و یه سیاه خود را نیز به او داد و برای خود بجز شلواد 
کوتاه و نیمتنه‌اش چیزی پاقی نگذاشت . کاددنیو با اين آدایش چنان عوض 
شد که ا گر در آبیئه به خود می‌تگر بست خود دا نمی‌شناخت . پس از فراعت 
از این کار و با نکه دیگران در مدتی که ایشان به تعو بش لباس مشفول بو د ند 
مقدادی جلوافتاده بودندآن دو دوست توانستند پیش‌اذایشان به شاهر اه بر سند 
زیرا صخره‌ها و تیغزارهایی که سر دراه را گرفته بودند به سوادان اجاذه 
نمی‌دادند سریعتر از پيادگان طی‌طریق کنند . این دو همینکه به دشت‌رسید ند 
در مدخل کوه توقف کردند و کشیش همینکه دن کیشوت وهمراهانش را دید که 
تشر هقی آ مذاین خره‌خره به حهره پهلوان نگر ست و با حرکات خود وانمود 
کرد که می‌خواهد اورا بجا آودد. سپس د«قتی که مدتها سراپای اورا برانداز 
کرد با آغوش باز سوی او شتافت و با هرچه نفی در سینه داشت فریاد بر- 
آوردکه: وخوش آمدید ای پهلوان بازیافته. ای خر بهلواتأن؛ ای‌همعهر ی 
دلاود من دن کیقوت مانش ۱ ای گل سرسید عاشتان عالم 6 ای حصن حصین و 
ای بشت و بناه منک کات و ای خاتم پهلوانان سر گردان !» و درحی ادای 
ام کلمات به زا نوی چپ دن کیشوت آو یخته ود ؛ هلو ان نیز که از ک دار و 
گفتار این مرد مات و مبهوت مانده بود او دا بدقت برانداز کرد و عاقبت او 
را شناخت . دن کیشوت که از علاقات کشیش دد آن مکان سخت متعجب بود 
قویا کو شین خا از اسب فرود آ ید دلی کهیش به این امر دضا نمی‌داد رگا 
بت کفوت بانب آوند که داي جات کفش م خوت الت که تایبا 
اجازه فرماییده من از اسب پیاده شوم . چون درست نیست که من سوار بأشم و 
عالیجناب پیاده . - کشیشی گفت : من به هیچ رجه چنین جیزی را تحمل 
تمی کنم . خوب است حضرت پهلوان همچنان سواره بمانند زیرا سواره است 
که به استقبال ماجراهای بزر کی می‌شتابند و شگفت‌انگیز ترین دلاودیهایی‌را 
"که عضین شا به خود می‌بیند به منصةٌ ظهور می‌رسانند . و اما برای هو ,که 
کشیفی بیمقدارم کافی است ا گر اجازه بدهند به تركك قاطر بکی‌از آقایانی که 
ملازع در کاب حضرتعالی هستند سوار شوم , چه در آن حال نیز چنین خواهم 
بنداشت کد پر اس یگار ۲ یا هن حری سوارم که عرب نامدار 


پهلو ان معروف نو ده تد و یکاز مظهر الهام شعر | را پشت حود می‌تشا نید 5 
به کوه هلیکن پرساند . (مترجم) 


۳۳ دن کیشوت 
مر رق می‌تاخت وهنوز در ماد بزر گی طلمات". در جوارشهر عظیم کمیلو تو 
در طلسم است . - دن‌کیشوت گفت : در داقع جناب کشیش ۰ من متوجه این 
موضوع نبودم دلی بتین دارم که شاهزاده خانم به خاطر من به مهتر خود آمر 
خواهند فرمود که قاطرش را به جنابعالی وا گذارد , و ا گر حیوان دو بفته 
ببرد خود او تیز به ترك شما بنشیند . - شاهزاده خانم گفت : بلی , من نیز 
بر این عتیده‌ام ولی خوب می‌دانم که نیازی به دادن دستور به مهترم نیست ؛ 
جون او بقدری موّدب و آشنا به آداب ظریف دد بادی اجه هر که تین 
تخواهد کرد فردی روحانی با بودن می‌کب پیاده راه برود . - دلاگ گفت : 
البته که نه ۱» و بلافاصله از قاطر خود پیاده شد و آن را به کشیش که دون 
تعارف پذیرفت تقدیم کرد . عیب کار در این بودکه‌آن قاط مال کر ایه‌ای بعفی 
تن مه بود جنانکه دقتی دلال خواست بر ترك آن سوار شود حیوان 
کفلش دا بلند کرد و دو لگه چنان محکم انداخت که اگر به شکم یا به سر 
استاد نیکلا خورده‌بود می‌خواست که دداین دنیا سر به تن دن‌کیشوت تبأشد - 
معا لوصف این لگدها دلاك را چنان از جا کندند که او به سختی برزمین افتاد 
و چنان از پروای دیشش غافل ماند که دیش نیز به گوشه‌ای پرتاب شد . وی 
همینکه متو جه افتادن دیش خود شد جاره‌ای جز این ندید که صورتش را ین 
هردو دست پنهان کند و بنالدکه حیوان ملعون هر دو قکش دا شکسته است . 
چون چشم دن‌کیشوت بر آن قبضه پشم افنادکه به دنبال آن نه گوشتی بود و نه 
خونی» و آن سور آذ چانه برزمین اقتاده ۰ بانگ برداشت که : «سبحانالّ ! 
جه معجره و کارا قاط چموش چنان دیش مهتر را از جانهً او کنده 
که گویی دیش با پوست بر آمده است ۱»کشیش چون متوجه این خطر شد که 
ممکن است نر نکش فاش شود به شتاب ریش را آزذمن برداشت و آن‌دا طرفی 
که استاد نیکلا هنوزبرخاك افتاده بود وهمجنان به نعره‌هایگرفتَةٌ خود ادامه 
می‌داد : برد. سپس سر او دا به شکم خود چسبانه و دیش دا به چانةً او دصل 


۱ - ۷156۲۵06 پهلوان افانه‌ای کب پهلواتی . 

۲ - 2016۳02 نام کوهی است در جنوب فریی آلکالا و عنادس ۶طن 
سروانتس و میگویند بر بالای آن خراپه‌هایی یافته‌اند که گمان می‌کنند [ ثادشهی 
قدیم کومپلوتو 00001۷0 باشد . سروانتی خواسته است در انتجا بادی از 
مسقطال ی آس خود بکند. ( لویی ویاددو مترجم فراسوی دن کیشوت ‏ ) و بعتيد؛ 
مترجم شاید این اسم. همات ظلمات داشد. 


فصل بیست و نهم ۳۳ 


کرد و تول خود دعایی را که مخصوص حسیاندن دیش بود بر او خواند . 
در حقیقت همینکه وی از کار جسباندن دم گاو فراغت یافت دور شد و سهتر , 
خود را مدل همیشه صحیح و سالم و ر بشو یافت . دن کیشوت از جنی‌سدادایی 
سخت در شکفت ماند و از در خو است تا همینکه فر صئثی بیدا گنت :لمات 
این دعا را که بنظر او خاصیت آن بایستی بیش از جسباندن دیش باشد به او 
بیاموزد » چون دوشن بود که در عوارد کنده شدن دیش ۰ وت جانه نیز 
قاعدع" وأْید مجروح شود و ۳ نا باشد که اش دعا همه را در آن واحد شفّا 
بخشد باید پرای گوشت نیز ماننه خود دیش مفید باشد . کشیش این نظر دا 
زاقفق کرنج اف فال داد که در اولین فرصت دعا را به او بیاموزد . 

آنگاه قراد براین شدکه کشیش تنها سواد قاطر کود و به فواصل دود 
د اک و کرد نیو نیز با رعایت تو به بجای او قرو اگم ون تا کاروان به‌کاروانس‌ایی؛ 
که گویا در دو قتت .]نا دام بود » برند . بنایراین سه نعر بعنی دن 
کشوت و کیت و شاه آده خانم سواره و سه تفر بعنی کآرد نیو و دلالگ وسانکو 
پانزا بیاده حر کت کرد ند و آنگاه بهلو ان به دوشمز ه گفت : «حال ای با نوی 
عالیقدر , هرجاکه دلخواه شما است ما دا دهیری کنید !» اما قبل از اینکه 
بأنو لب به جوات کشا بت گنت ده سخن فز ای وت . «دحضرت علیه ما را 
په سوی کدام کشور رهبری خواهند فرمود ؛ آیا ما را به کشود میکومیکون 
۳ 


جبری از کشورها تمی‌دا نم ۰ دوروته که حاضرالذدهن بو ۵ نمخند. ک1 جه‌حوأبی 
باید بدهد , لذا گقت : «بلی , جناب آفا , کامالا صحیح است و من شما دا به 


هرد پرد ؟ به گمانم با همین است که من می‌پندارم یا به ایماتم قسم ! من 


سو ی همان کشور می مرم . به کیش کفت اه ی حصورت لاز م اضنت فقا دنه 
از وسط ده من عبود کنیم , از آنجا حضرت علیه داه <د قرطاجنه » را در پیش 
خواهید گرفت و در همانسا به امان خد! به کشتی خواهید نت . اگر باد 
و 3۵ بودد و دریا آرام باشد و هو ا طوفانی شود در مدقی ۳ 9 فا 
نها با خن باه ور هو با ع: زمع( و آهته »وی 4 العه سطورم 
دریاجه‌های « بالوس مئوتید » 3/0/18۰5 - 8تاا۳۵ بود که تازه از آنجا تا 
کشور حضرت علیه صد روز راه است:: ب دفشت 2 کفن:؟ بنظرم حطرنعالی 
اشتباه می‌فررمایید , جون هنوز دو سال نیست که من از انجا راه افتادهام بی 
آزکه هییجوفت هو حساعد بوده باشه و با افو و صف به آرژوی مطلوب خود که 
دیدار بهلو ان تامن‌از دن کشوت هیا زد باشد رسمدهام : بهلوانی که به محض 





۳۹۵ دنل کیشوت 


ورود به‌س‌زمن اسی! نیا صیت شهر تش به گوشم خورد . لته آوازء دلاور بهای 
آن حضرت است که مرا بر آن داشت تا به جستجوی او بر آیم و خود را به 
جوانمردی او بسپارم وداد خود را از زور بازوان شکست ناپذیر او بخواهم.- 
دن‌کیشوت بانگ بر آوردکه : بی‌کنید خانم » بی‌کنیه و دست اذ ستایش‌من 
برردآدید | من دشمن هر نوع تملقم و برفرض که شما چنن نیتی نداشته باشید 
گوشهای عنزه من از اين سخنان آزدده مي شوند . آنچه من می‌توانم به 
حضود شما بانو عرض کنم اینست که من خواه شجاع باشم يا نه و آنچه دارم 
خواه شجاعت باشد با ناش تا وادسن دم عمررخود در راهء خدمت به شماصرف 
خواهم کرد . و اکنون من این صحبتها را به وقت خود مو کول می‌کنم و از 
بجنات کشیة, هی پر سم که جه علتی‌مو حب شده است تا جنین بکه و تنها . بدون 
خدمتگار و با این لبای سبك که موجب وحشت من شده است به این محل 
تشریف بیاودند ٩‏ -کشیش گفت : من جواب این سژّال را به اختصار خواهم 
داد و به اطلاع حضرت دن کیشوت می‌رسانم که من و استاد نیکلا . دفیق د 
دلالك خودمان ؛ با هم به «اشبیلیه» می‌رفتيم تا وجهی دا که یکی اذ اقوام من 
برای من حواله کرده و این قوم سالها است که به هندوستان دفته است وصول 
کنیم :و بخ تول هم مبلغ کلانی است که بر شصت هزاد دپیاستر» وحه دایج 
بالغ است . و چون دیروز از این مکانهای خلوت عبود می کردیم جهاد 
راهرن نا گهان بر سر صا ر بخنند و هر‌جه داشتیم در دید ء جنانکه حنی دهد یش 
دلاك هم ابا نکردنه و آن بیچاده مجبور شده است يك دیش مصنوعی برای 
خود بگذارد م و اما این جوان د! که همراه ما است (اشاره به کاردنیو) لخت 
مادرژاد کردند . و عجب آ ذکه ند فقو پر شایم است که داهز نانی که‌ما 
را لخت کر دند همان محکومن یه آعمال شافه بوده‌اند که روزی مردی دلاور 
ور فا در همان ححل» به دغم کلانتر و نگهبانان؛ آ زادشان کر ده و بند ازدست 
و بای آ نان برداشته است . این مرد بيشك دیوائه بوده با شایبد خود نیزمانند 
کا ی که تاخان کر مت رو و اه ای هه ورام پر در 
است فاقد قلب و فاقد وجدان ؛ جون خواسته است گرگ را درمیان گوسفندان 
و روباه را در میان مرغان و مکس را روی عسل رها کند : خواسته است که 
حق و عدالت را متکوب کند و بر بادشاه کشور خود که نفخ نهر ی اواست 
بشورد و اواع برحق او را نسخ کند , خواسته است تا بازوانی را که محر 
کشتبهای دولتی هستند قطع کند و دستگاه دیوانخانهة «سنت هرمانداده را که 


فصل بیست و ذهم "۲ 


شالها زاجتا و آموده وا ده نود وان کنه.ن بالاخر مغر اسقهه اس هت از 
خود به منصثه ظهور برساندکه با اجرای آن روحش را از دست داد بی‌آنکه 
نمعی عأبد جسمش شده باشد 6۰ 

سانکو ماجرای محکومین به اعمال شاقه دا که ادبابش با چنان وضع 
افتخار آمیزی از آن نجات یافته بود بای کیت و دلاگ حکایت کرده بود و 
به همین جهت کشیشی به آن شدت بر آن ماجرا تکیه می‌ کرد تا پبینه که دن 
کیشوت به شنیدن این سخنان چه می‌کند د چه می‌گوید . پهلوان بدبخت با 
هر کلمه‌ای که اذ کشیش می‌شنید رن به د نگ می‌شد و جرأت نمی کرد که 
موی تخات دهتد۶ ان مردان شریف خود او بوده است . کشیش ادامه داد 
که : «حال ببینید جه کسانی سر راه بر ما گرفته و به چنین حال و دودمان 
| نه‌اخته‌اند! خداوند بهکرم بی‌پایان خود پر آنکس که نگذاشت این‌نابکادان 
را دبر ند و به کیفری که مستحق بودنت بر‌سائند ببخشاید !» 


در یاب ظر افت طیعی که دورو نة یبا از خود نشان داد 
و در باب سایر مطالب بسیار جالب 


کشیش هنوذ أنگفتن تیاسوده بودکه سانکو به او گفت : دراستی جناب 
کشیش ء آیا شما می‌دانید که این دسته گل را چه کسی به آب داده است ؟ 
اریاب من . معهذا من قبلا به او عشداد دادم که مراف اعمال خود باشد و 
گفتم کهآزادکردن ایشان گناه بزرگی است زیرا همه ایشان دا به جرم اینکه 
آدمهای خط نا کی هستند برای !عمال شاقه به کشتیهای دولتی می‌فر‌ستند . - 
دن کیشوت بانگ بر ساتکو زد که : ای احمق ؛ مگر پهلوانان سرگردان 
موظفنه بدا نندکه بیچارگان و بندیان و سنمدید گانی‌که پر سر راهها پاچنان 
حال زار و با شکنجه و آذاد می‌رو ند بخاطر گناهی است که کردها ند با سبب 
لیاقتی است که داشته‌اند؛ بهلوانان بجز این کاری ندادنه که به این اشخاص 
بعذد اینکه بد بختند كمك کنند و فقط به ببچار گی ایمان نظر کنند نه به‌اعمال 
تشان. مر به ز نجیری ازاین بیچارگان مظلوم بر خوردم که غمگن و دردمند 
بودند و آنچه مقتضای پیقةٌ من به من حکم می‌ کرد در حق ایشان دا داشتم 
تا هرچه پیش آید خوش‌آید . هر کس دداین مورد اعتراضی دارد ؛ صرف‌تظر 
از جناب کشی شکه هم شغلش مقدس است و هم وجودش محترم , من بداوحالی 
خواهم کرد که هیچ اطلاعی از امود پهلوانی ندادد و مثل يك ولدالزنای 
فرومایه دروغ می‌گوید ؛ و با نیزه یا شمشیر . پیاده يا سواده ؛ يا بهر طریق 


عصل سی ام ۳۱۸ 


که خود بخواعد : این مطلب را به او خواهم فعما ند ۰ » دن کیغوت دد حین 
ادای ان سختان دراست بر د کاب یلك شه و کلاهش را تا بالای چشم فرود 
آورد , ذیرا لگتی داکه کلاهخود عامبرن می‌بنداشت به قر بوص زین آو بخته 
بو د تا اسیبهایی زا که اي حرایکاری عحتوهن نة اخمال, شافه بر ان 
نآرد امه بود مرحت کند . 

دوروته که دختری‌سیار با نزاکت دتیز هوش بود وبا اخلاق تا 
دن کیشوت آشنایی یاقته بود و می‌دانست که بجر سانکوپانز! همه او را 
ررشخند می‌کنند نخو است که از قافله عقب بماند و جون او دا چنان خشمکین 
دید به او گفت : «ای جذاب پهلوان , خوب است آن حضرت قولی دا که به 
من داده‌اید دشعر بر اینکه در هیچ ماجرایی شورفو نی ادن کی 
نشو ید فراموش نفرمایید . بثابراین دل خشمگین خود دا ارام کنیه ! ذیرا 
۳۹ جناب کشیشی می‌دانست که محکومن به اعمال شاقه آذادی خودرا 
مدیون بازوان شکست نایدیر آن حورت هستند سه پار انگشت در دهأن خود 
می‌نهاد و حتی سه باد زبات خود را گاذ می گرفت و سخنی که موجب اندك 
ملال خاطر آن سرت باشته بن زیان تمی‌را نف کشیکن فر باه برآورد که : 
به ایمانم قسم که این عين واقم است و بدانید که من حتی سبیل خود را 
مز م ی کندم جح ال کبفاه رت جواب داد : نایراین ای بانو من خاموش 
مبی شوم و آتش خشم موجه خود را که درجانم شله کشیده است فرد حی نشانم و 
آرام می گیرم و کوتاه می آیم تا به قولی که به شما داده‌ام وقا کنم . اما یه 
آزای این حسن نیت , از شما خواهش می‌کنم , اگ رآزدده نمی‌شوید » به من 
بگویید که موضو ع دتج واندوه شا چیست د کسانی که من باید از اشانا تتمام 
بکرم کیستند و جند تنند ؟ - دوروته گفت ؛ ا گر اذ شنیدن شرح بدختیها و 
۳1 و ناله‌های من ناراحت نمی‌شوید با کمال میل‌اطاعت م ی کنم - دن کیشوت 
گفت : حبر ۰ به هیچ وجه  !‏ دوروته گفت : بتابر این از حضر تعالی‌خو آهش 
می کنم که به عرر ابش من توجه يقر مایید .» 

هئوز دوروته از گفتن این سخن فراغت نیافته بودکه کاردنیو و دلالك با 
شور و شوق تما در کنار او نستتد ا ببینند که او جکونه داستان ساختگی 
خود را برای دن کیشوت حکایت خواهد کرد . سانکو نیز که مانند ادبابش 
در مورد شاهزاده خانم دراشتباه بود چثن کرد. اما دوروته یس از انکه جای 
خود را برخانة زین محک کرد و بمد از آنکه چند باد سرفه کرد واحتیاطهای 


دس تست ی ارم تست تست تس تست تست شرف رت تست تست تست تست ات سس مرو میت 


اولية يك سخنران دا بجا آورد با لطلف و شیوای تمام جنین آغاذ سنخن 
رک :۰ 

«حصرات , قبل از هرجیز باید به اطلاع جنابان عالی برسانم که اسم 
عن ۰ دد اینحا حون دورو ته نأمی نج کشیا: بر او نهاده بود بیاد نیاورد 
نا گزیر جند لحظه تردیه کرد ؛ لیکن کشیش که به علت این تردید پی برده 
بود بدادش رسید و گفت : «عجب نیست | گر بانو دد شرح تیره روزیهای خود 
دستیأجه شو ند و خود دا باذند . این خود ۳ عادی بد بختی آست که گاهی 
حافطهً قر بانیان خود را از ایشان سلب می کند تا به حد ی که حتی اسم خودرا 
نیز فراموش می‌کنند . چنانکه هما کنون برای حضرت علیه پیش آمده است و 
گویا بخاطر ندادند که اسمشان شامزاده خائم «میکومیکونا » دوادث قانو نی 
اقلیم «میکومیکون» است. اکنون با این توضیح مختصر , حضر تعلیه می‌تونند 
آنچه را که می‌خواستند پرای ما حکایت کندد به خاطر انده‌هبار خود بیاور ند. 
- دوشیزه گفت : بیان شما عین دافم است لیکن گمان می‌کنم که اذ این پس 
دیگر نیازی به توضیح و یاد آوری نباشد و من حود داستان واقعی خو یش را 
و می‌دسانم ۲ ابنك آن داستان: 

«یدر من شصان «تیناکر بوء‌ی دا نا 1289 6 11۳80۳10 در علم‌سحر و 
جادو دی ط و ۷ داشت. او به كمك علم‌خود در یافت که مادرم ملکه د گزادامیلاه 
۵ قبل از وی دقات خواهدکرد وخود نیز کمی پس ازمر ک مادرم 
رخت از جهان فانی به سرای باقی خواهد کشید » چنانکه من اذ بدر و مادر 
ینیم خواهم شد . حعهذا می گفت که از این بابت | ندوهی به دل راه تمی‌دهد و 
کرش اد فمط ار افو است که به علما لیقین می‌دا ند دیوی مهیت موسوم ده 
«پانتافیلاندوی خره چشم» ۷۷۵۵ - 50۳۴۵ و1 0 ۴۵۵۱۵1118800 ( چون 
معلوم شده است که او با آنکه دو چشم راست و سالم بجای طبیمی خود دادد 
همیشه مانند اشخاسص لو کج نگاه می کند و این کار او از دوی شیطنت است‌تا 
به هر که نگاه کند او را بترساند ) ۰ بلی » داشتم عی گفتم که پددم می گنت 
دیوی موسوم به «پانتا فیلاندوی خیره جشم » » فرمانروای جزیر؛ بزرگی که 
تقریباً همجواد کشود ما است. همینکه اذیتیم ققل مرن اس گرقهیا تفر 
جرار به کشور من حمله خواهد آورد و سرتاسس مملکت دا وجب به وجب اذ 
دست من خواهد گرفت و حتی کوده دهی هم که من بتوانم دد آن منزل کنم 
پرای عن باقی نخواهد گذاشت , ولی می گفت که من می‌توانم اذاین بدبختی 


فصل سی‌ام ۳۳۲ 


و از این نابودی اجتنابکتم مشروط پر اینکه حاضر یه ازدواج با او شوم . 
ازطر فی بددم توت هی دا فست که هن هر گز حاضر تخواهم شد به‌جنین‌ازدواج 
تامتناسبی تن دردهم وحق هم پا او بود چون هر گز به فکر من خطور نکرده 
است که با این دیو یا باهر دیو دیگری» به هر هیبت و عظمت؛ وصلت کنم . 
هم‌چنین پدرم گفت که پس از مرگ او وقتی دیدم که «پانتافیلاندو» دست به 
اشفال کشود دن زده است به هیچ وجه بفکر مقاومت نیفتم چون ایا نی 
به تابودی من خواهد شد » بلکه ااگر بخواهم که جان خود دا پرهانم و از 
نابودی کلی رعایای وقادار حود او ه وعتن | نک دست او را درد تصرف 
مملکتم آزاد بگذارم زیرا متادمت در رف روی شیطانی آن اهر یمن برآی 
من مقدود تخواهد پود . سپی به گفته افزود که من فوداً بایه با تنی چند از 
کسان خود دراه ممالك اسپانیا را در پیش گیرم ؛ چه , درآنجا درمان دردهای 
خود را در وجود بهلوان سر گردانی که صیت شهر تش در سراسی آت اقلیم 
بیچیده است خواهم بافت » و اگر حافظهام خوب پارا کند نام آن پهلوان 
«دن قریکوت» با «دن ژیگوت» است ... دد آأين اثنا سانکو سخن دوروته را 
برید و گفت : خانم » قطعاً گفته است دن‌کیشوت يا به عبارت دیگر بهلوان 
افس‌ده سیما . - دوروته گفت : بلی » بلی » همین است . و پدرم گفت که این 
بهلوان را هیکلی درشید و جهره‌ای خشك و جرو کیده است و باید در طرف 
راست ذیر شانهٌ چیش يا نزديك به همانجا خال پهنی به دنگ قهوه‌ای با چند 
تار پشم زرد دنگ مثل پشم گراذ داشته نا تب هن کنقوبت بلافاصله گفت : 
پسرم سانکو, نزدیکتر ییا و کمك‌کن تا من لباس اذتن بدر کنم چون می‌خواهم 
ببینم من آن پهلوانی که آن سلطان دانا پیشگویی کرده است هستم یا نه . - 
دوروته برسید : جرا حضرت بهلوان می‌خواهنه لباس از تن بدر کنئد ؟ - 
دن‌کیشوت گفت : می‌خواهم ببینم من دارای آن خالی که پدد شما گفته است 
هستم یا نه ۰ سانکو گفت : لاذم نیست که حضرت عالی برای این موضوع 
لخت بشوید . من می‌دانم که شما ددست در وسط مهرءٌ پشت خود چنین خالی 
دارید و این تشقانهً زور مرد است . - دوروته گقت : همین‌کافی است . ددبین 
دوستان تباید زباد مته به خشخاش گذاشت ؛ همین قدر که خال باشد , خواه 
پر شانه با بر مهرء بشت یا به هررجای دیگر » قرق نمی کند ‏ بهرحال‌اعضای 
پدن انسان همه از گوشت واحدی است . بدون هیچ تردید پدد مهربان من 
درست فهمیده بود و من نیز درست به سراغ سنیور دنکیشوت ؛ یعنی کسی که 


 توشیکلو‎ ۰ 


یدرم از او تام می برد : آمده‌ام » ذیرا تعانیهای صورت او با شهرت عظیمی 
که این بهلو ان نه تنها دراسیاتبا بلکه در سرا مانی دارد کاملا مطایق است. 
در حقیقت من هنوز در « اوسونا » از کشتی بیاده نشده چتدان از دلاوریهای 
آن حضرت شنیدم که دلم گواهی داد این شخص همان اس ت که من می‌جویم نک 
دن کیشوت گفت : ولی‌جگونه حضرت علیه در «اوسو ناء از کشتی بیاده شدها بد 
و حال آانکه آن شهر نندر پیست :> 
پیش اذ اینکه دوروته جواب بدهد کشیش رشتةً سخن دا به دست گرفت 
و گفت : « قطماً حضرت علیه شاهزاده خانم خواستند بگویتد پس اذ آنکه دد 
«مالاگا» از کشتی بیاده شد ند در نخستین نقطه‌ای که وصف دلاور‌های شما را 
شنید‌ند «اوسو نا» بود . - دوروته گفت : بلی ؛ منطورم همین بود ۰ - کشیش 
گفت : بنابراین | کنون مطلب کاملاروشن است وحضرتعلیه می‌توا نند به‌داستان 
خود ادامه دعند . - دوروته گفت : داستان من دیگر بقیه ند‌ادد جز اینکه 
بگویم دد پایان کار . ملاقات سنیور دن کیشوت برای من چنان فوش عظمایی 
ات که از ها کنون خود دا ملکه و مااك‌الرقاب سراسر کشور خویش می‌دانم 
و می‌بینم ؛ ذیرا پهلوان با جوانمردی و نزاکتی که داد ند به من قول‌دادها نه 
ایشان را به هرجا که اداده کنم با خود ببرم؛ و بدیهی است که من آن‌حضرت 
دا جز به مقابله با «پانتافیلاندوی خبره چشم» به جای دیگری نخواهم برد . 
أ او دا به درك بفرستند و مایملکی دا کد آن خاین از من برحلاف حق و 
منطق غصب کرده است به من باز گرداننه . تمام این قضایا باید به نحوی که 
«تینا کریو»‌ی دانا یعنی بدد مهر بان من بیشگویی‌کرده است طایق‌النعل‌بالنعل 
صورت داقع به خود بکرد . ضمتاً پدر من کتباً به خط یونانی یا کلدانی 
(جون من نمی‌توان آن خط را بخوانم) وصیت کر ده‌است که اگر پهلوان مورد 
پیفگویی بین. از پریدن سر آن دیو: خواست مرا به عمّد ازدواج خود در آورد 
من موظفم بی‌چون و چرا زوجهٌ شرعی او شوم و مملکت خود و شخص خودرا 
به تصرف او دهم . - در این اثنا دن کیشوت به سانکو گت : خوب دفیق 
ساتکو » چه به نظرت می‌دسد ٩‏ نمی‌بینی که چه بر ما می گذرد ؟ به تو نگفته 
بودم ؟ حالا دیدی‌که هم مملکت برای سلطنت و هم ملکه برای وصلت نصیبمان 
شد ؟ - سانکو فریاد زد که : به این دیش قسم ولدالزنا است هی کس بعد اذ 
پاده‌کردن خرخر؛ آن «پهنه فیل به چشم ۱» با چنین شاهزاده خانمی عروسی 


۱ - سائکو از بیوادی اسم آن دیو دا تحریف می کند . (عتر‌جم) 


تصل رز ۳۳ 
تکند ؛ شاید خیال می کنی این ملکه 1 است ! عجب ! مگر کیکهایی که 
در رختخواب من می‌لولند همه به هم شبیه تیستند ؟» و ضمن ادای این‌سخنان 
دو یأر به‌هوا جست وبا شادی بی‌اندازه‌ای به قفای خود حمتك زد , سیس افساز 
قاطر دورء‌ته را در دست کر فطاق و ان را نگاه داشت و در برابر شاهزاده 
خانم به زا نو رز وبه التماس از او خو است دستش را بدهد تا او به علامت 
اینته وی را ملکه و بانوی خود می‌دا ند پیوسن . 

کداع بك از حاضران می‌توانست به دیدن جنون ارباب و ساده لوحی 
تو کی از حندء کمه ی , که۵ ۲۳ در دافم دوروته دستثر, را به سوی سانکو 
دراز کرد وقول دادکه بلافاصله از | نک خداند تفضل قرمود و او با خاطر 
آسوده کشور خود دا به تصرف در آورد متام پزد گی دد مملکت خویشض به او 
تفویض کند . سانکو با چنان عباراتی به عرض تشکر پرداخت که باد دیگرهمه 
به حنده و عازن . دوروته ادامه داد: «حجنین بود ای حضرت بهلو آن؛ داستان 
وأقعی من . اکنون دیگر عرضی ندارم جر اینکه بکویم اذ تمام ملانمانی که 
از کشود من با من همراه شدند بجز این مهتر ریشوکسی نمانده است . و بقیه 
در طوفان سهمگیئی که دد مقابل بندر بر ما تاخت غرق شدند . حن و او بر 
دو تخته پاده ماندیم و نله ی «معیفر آ سا به ساحل رسیدیم , زیرا جنانکه 
ملاحظه فرمودید جرپان زند گی‌من سرا معجزه و اسراد است . سال اگر 
حطالب زایدی عرض کردم يا بسی از قضایا دا چنانکه باید مطابق داقع بیان 
نکردم باید به گفتهٌ نخستین جناب کشیش دد آغاز داستان سن توجه فرمایید که 
کفتتف ز تجهای ۳ ومافوق طاشت حاقطاً کسانی دا که در معرض آن د تجها 
فراد می گر ند زایل می‌سازد . - دن کیشوت گفت : ای شاهزاده خان‌عا لیقدد 
آرحمئد ؛ دنجی که من یاید در راه خدمت به شم تحمل کنم هر چه هم 
وق لطاقه و عظیم باشد حاقظةً مرا زابل نخواهد ساخت . نابراین من یاد 
دیگر و عده‌ای دا که به ۳ داده‌ام تأیید میکنم و فسم می‌خورم 9 به دنبال 
شم با نی ایا پیایم تا با دشمن ستیزه خوی شما رو برو شوم . و امیدوادم 
به باری خدادند و به ثروی بازوی خود سر اهربمن خودکامه دا با لبة 
همین ... گرچه جرأت نمی کنم بگویم همین شمشیر بران » زیر شمشیر مرا 
ژینس دویاسامون برده است.» دن کیشو تکلمات اخبر دا آهسته زیرلب گفت: 
سیس ادامه داد - «بس از آنکه من سر آن ملعون را بر بدم و ما را درصلح و 
صفا در ممالك خود مستقر کردم آزادی مطلق دادیدکه با شخص خود هر جه 


۳۳۳ دن کیشوت 
خوشایند شما است دکترف , جون مادام که خاطر من مشغول و ارادة من اسر 
و شعود من تایم ... ببخشید , بیش اذ این چیزی نمی گویم و دد خیال نیز 
نمی توا مور کت که با میچکنن.حتی .با سین غ دای گنم . 

سانکو از سختان اخر ار باب خود و از تحاشی او از ازدواح چنان 
یکه خورد که با دلی پر اذ خشم بانگگ بر آورد : « ای جناب دن کیشوت , 
قسم به خدا و قسم به شیطان که شما در حال حاضر عقل و شعورحسابی ندارید. 
جگو نه هضدن است که شما دز ازدواج 8 جنین‌شاهزاده خانم بلتد قددی‌تردید 
کنید ؟ خیال می‌کنید که اقبال در هر بیابانی حسن تصادفی مثل حالا برای 
شما بیش می | فوند مگن بانو دو لسینه خوشگلشس از این شاهزاده خانم است ؟ 
نه به خدا نصف خوشکلی او دا هم ندارد و حتی می‌خواهم بگویم که اولیاقت 
باز کردن بند کفش این بانو دا که اکنون دوبروی ما است ندادد . اگر 
جناپمالی دد پی این باشید که از آبکره بگیرید ۱ پس من کی به کنت نشینی 
که در پی آن هسثم می‌رسم ؛ شما دا به همه شیاطین قسم می‌دهم که فوداً و 
بدون مسطلی عروسی کنید و مملکتی را که مثل گنج باد آودده ددست شمأ 
می‌افتد تصرف کنید» و وقتی شاه شدیه مرا «مارکی» یا حاکم کنید ! وا لسلام» 
و بیدش هم گور پدر بقیه۲! 

دن کیشوت که چنین توهینهای کفر آمیزی نسبت به دولسینةٌ خود شنید 
خودداری نتوانست . نیزهء‌اش دا بلنه کرد و بی‌آنکه سخنی به سانکو بگوید 
با به او هشداد بدهد چنان دو شر بت محکم بر کمر او نواخت که او دا نقش 
برذمین ساخت , و اگر دوردته بانگ بر پهلوان لزده بودکه بس کند حتماً 
دن کیشوت او را در همانجا کشته بود . پهلوان پس از لحظه‌ای جند به مهتر 
گفت : « بدیخت پیسرو بی‌پا . خیال می‌کنی هميشه می‌توانی پا دد کفش من 
کنی وکاد ما اين باشدکه تو هی گناه‌کنی د من هی ترا ببخشم ؟ خیر » خر ! 
آی پست فطرت دزد حرامی که قطعاً متصف به این صفات هستی. جون به دلبر 
بی بدیل من ددو لسینه به ذبانی کردی ؛ و تو ای حقه باز لبچار گوی و لگرد . 
نمی‌دانی که | گر او در باذوی من نیرو نمی‌دمید من حتی قددت کشتن يك 

! - متن اسپائیایی این جمله اینست که : «ا گرجنایعا لی در پی‌سیب‌زمینی 
بددیا بروید» , و ترجم فرانهٌ آن ایست که : اگرجنابعا لی ددپی مرو ادید به 
تا کستان مر‌وید .» 


۴ هنک اصلی‌نوشته است : «و بعد, شیطان بقیه را برد ۰ (هتر جم) 


فصل سیآم ۳۳۴ 
کيك دا هم تمی‌داشتم ؛ بگو بینم » ای دلقك ز بان دراز که نیشت به نیش‌افعی 
می‌ما ند ۳۳ بجز دولسینه که بازوی حن آلتی است در دست او برای ابراز 
دلاوری » خیال می‌کنی چه کسی این مملکت را قتم کرده و سر آن دیو را 
بریده و ترا به متام «عادکی» دسانده است ؛ (جون من هم این کارها دا عمل 
انجام شده تلّی می کنم) هم او است در وجود من که می‌جنکد و بروذ می‌شود 
د این منم در وجود او که نفس می‌کشم و ذئه گی می‌کنم ۱ ,م و من هستی و 
حیات خود را منبعث از وحود او می‌دا نم . آی دهاتی نا با 1 
تو عجب نمك بحرامی هستی ! ترا از خاك داء برمی‌دادند و به عزو جاه 
می‌رساأنند و تو بد ازای این محبتها به کسی که به تو تیکی می کند بد دهنی 
می کنی »٩‏ 

سانکوجندان صدمه ند‌بده بو د که همه حر فهای ار بابش را نشنیده باشد . 

وی به سرعت اذ زمین برخاست و خود را در بشت قاطر دوروته پنهان کرد د 
ازآنجا به ادیا بش جنین جواب داد : «آهای اریاب » بفرمایید یبینم ۰ ۱ گر 
واقعاً حضرتعالی تصمیم دارید با این شاهزاده خانم شاد کراز عروسی نکنید 
روشن است که مملکت او مال شما نخواهد شد و وقتی مال شما نشد دد حق 
پنده چه مرحمتی می‌توانید بفرمایید ؟ درد بنده همین جا است ! شم حرف 
مرا باود فرمایید و برای يك دفعه هم که شده با این ملکه که خدا از آسمان 
برای ما دسانده است , عروسی کنید . بعد , باز هم می‌توانید به سراغ بانو 
ده لسنه بروید » حون ۳ حأید بادشاعانی در دما نو ده باشند که علاوه ن 
زن خودشان یکی دو معشوقه هم داشتها ند . راجم به وجاهت این دو ؛ بنده 
فضولی نمی‌کنم و اگر بای داستش دا گفت هر دو بنظر من خوبند ؛ هر چند 
من هر گر بانودولسینه دا ندیده‌ام. - دن‌کیشوت فریاد برآوددکه : جطور؟ 
تو خاین حجا گو هر گر او را ندیده‌ای ؟ مگر تو هماکنون از طرف او بر ای 
من پیفام نیاوردی ؛ - سانکو جواب داد : مقصود عرضم این است که من او 
را به دلخواه خود ندیده و به چشم خریدادی نگاهش نکردهام تا يك يك 
خصوصیات او دا به تفسیل بررس یکنم » ولی دویهم‌دفته بنظر من خوب آمد.- 
دن کیشوت گفت : حالا ترا می‌بخشم و تو هم از آذزاد مختصری که امن دیدی 


۱ یادآود شیر مولانا است که : « هن کیم ای لایر کیت ها 


ما یکی دوسیم اندر دو بدن» . (مترجم) 


۳۳۵ دن کیشوت 


۳ ۲ حر کات اول آ دم دست خودش : سانکو گفت : بلی می پینم ۲ 
اما در من اولین حر کت هميشه این است که هوس شدیدی به حرف زدن دارم 
و نمی توانم از گفتن آ نچه تکدقعه به‌سرز با نم می آ ید خودداری کنم .-دن کیشوت 
گفت: سانکو» با وجود همه اینها مواظب حرف دهانت باش؛ چون مثلی‌است 
معروف که می کویند يك باد جستی ملخك" ... و دیگر بیش از این چیزی به 
یی کب سانکو گفت : سیار خوب , خدا در آن بالا ناظر است و 
دغل بآزیها دا می‌بیند و بین ما قضاوت خواهد کردکه از ما دو تفر کدام يك 
بیشتر بدی می کنیم ؟ من که حرف زدنم خوب نیست يا حسرتعالی که عملتان 
بهتر آذ حرف زدن من نیست ٩‏ - دوروته به وسط حرف ایشان دوبد و گفت : 
دیگر بی کنید ! یال سانکو ؛ برو دست اریات دا ببوس و از او معذرت 
بخواه ! و ازاین ببعد در تعریفها يا تکذیبهایی که می‌کنی بیشتر ملاحظه کن» 
تخصوص هر گر از این بائو دتوبوز که من نمی‌شناممتی ولی خستگزاد او 
حستم به بدی یاد مکن . به خدا عم توکل داشته باش و بدان که او ترا از 
داشتن مذکی که بتوانی در آن مثل شاهزاد گان دق ی کی محر وم نخو آهد 
گذاشت ِ( 

سانکو با خضوع و خشوع و سرافکنده به طرف ار بابش دفت و تقاضای 
دست پوسی کرد و او با کبرو تثرعن دست خود دا به طرف او پیش برد . 
وفنی مهتر دست دن کیشوت را دو سید ار یاب او را حلال کرد و یه وی دسئنور 
داد که به دئبالش یرود تا قدری از کاروان کناد یکشند جون می‌خواهد سوّالاتی 
از او بکئد ومایل اش با هم راجع به مطالب بسیأرمهمی صحبت کنند . سانکو 
اطاعت کرد و جون هر دو از همراهان جلو افتادنه دن کیشوت به او گفت : 
«از وقتی که مراجمت کرده‌ای من این وقت و فرصت دا بیدا نکردهام که اذتو 
به تصیل راجم ها خو وتو کف ا نام داده و جوایی که آورده‌ای سوّالاتی 
بکنم . حاأل که اقبال این مجال و این قرصت را به ما عطا کرده است ازدادن 
هر خبر‌خوشی که دل مرا خوش کند ددیع مداد. - سانکوجواب داد: جنابعالی 
می‌توانید هر سوّالی که دلتان خواست از من بکنید و من هر جه را که با دو 
گوشم شنیده‌ام از دهان پس می‌دهم ولی اذشما خواهشر می کنم که منعد آینقدر 
هم کینه‌توز نباشید. - دن کیشوت گفت : سانکو, چرا این حرف دا می‌زنی؟- 

! - در هتن اصلی چنین است : « آنقدد که کوذه به چشمه می‌رود آخض 
می‌شکند .۰ (مترجم) 


فصل سی‌ام ۳۳ 
سانکو گفت : برای این می‌زنم که چوپی که همین حالا خوردم بیشتر برای 
نزاعی بود که آتش آن دا دیشب شیطان بن من و شما دوشن کرد نه بخاطر 
حرفهایی که در بار بانو دولسینه زدم . چون بهر حال من بانو دو(سینه را 
دوست می‌دارم و به او مثل يث شیتی مقدس احترام می گذارم ولو اینکه او به 
دزد این تخورد که بجای شیتی مقدسی مورد پرستش باشد , بلکه فعط اذ این 
نظر که به حضرتعالی تعلق دادد. - دن کیشوت گفت: سانکو, ترا بجان‌خودت 
دیگی این مطلب را از سر مگیر چون من می‌رنجم و اوقاتم تلخ می‌شود . من 
همین الان ترا بخشیدم و تو خوب می‌دانی که بقول معروف روز از نو دوزی 
از وا. 

صختتت: ان دق یفاضا زشده بود که بر سر راهی که می بیمود ند مرد 
خر سوادی را دیدند که پیش می آمد , و جون به نزدیکتر رسید به نظرشان 
کولی آمد . لیکن سانکوپانزا که نمی‌توانست خری دا ببیند دجانش په‌دنبال 
جشمش برای خر بر نکشد همینکه دد خر سواد دقیق شد «ژینس دوپاسامون» 
را شناخت و از دیدن او فهمید که خر خر خودش است . در واقم هم خری که 
پاسامون پر آت سوار بود همان خر سانکو بود . پاسامون برای آنکه شناخته 
نشود و بتواند به‌آسانی خر دا پفروشد لباس‌کولیان دا ,که با لهجةمخصوص 
ایفان مثل بسیاری اذ ذیانهای دیگر و مثل ذبان ماددي خود آشنایی داشت » 
به تن کرده بود . سانکو او دا دید و شناخت و به بانگ بلند برسرش داد زد 
که : «آهای ژینزیل دزد , مال مرا به من پس بده و جان مرا رها کن , از 
تختخواب راحت من به زیر بیا و روح روان ونشاط جان و مایهٌ مباهات مرا 
به من باز گردان ! فگن فلز ای دزد بی سرو بی با ؛ گمشو ای دهزن طراد » و 
مالی دا که از آن تو نیست به صاحبش واگذاد ! » از قضا نه این همه حرف 
لازم بود و نه این همه دشنام » ذیرا ینی به شنیدن همان کلم اول از خر 
به چاین پرید و با شتابی که به تاخت اسب می‌مانست در اندك مدتی از کاروان 
وان شا نکن به سوی خر خود دوید و حیوان دا در بغل گرفت و گفت : 
«خوب طفلك من» مونس من » ای خر عزیزی‌که نور چشم و پاد جگرمنی: 
بخالت صل زر اس هدن کی ده ورف است ۶» و در ضمن گفتن این کلمات هی 
حیوان دا می‌بوسید و هی نازو تواذشش می کرد » ددست مثل اینکه با آدم 
ذیشعوری طرف است . خر خاموش بود و نمی‌دانست جه بگوید , لذا بی آنکه 


(- در متن اصلی چتین است : دبرای گناه تاذه کفاده تاذه» . (متر‌جم) 


۳۳۷ دنا کیشوت 


يك کلمه جواب بدهد تن به بوسه‌ها و نوازشهای ساکو داده بود . اقراد 
کاروان همه ازیی رسید زد و هر يك به مناست بیدأ شدن خر سانکو بهاو تبر يك 
می گفت , از جمله دن کیفوت . که علاوه بر تبر یک یه او گفت بخاطن آین 
بیشامد حوالة سه رآی کره خر را باطل نخواهه کرد ؛ و سانکو از اد بایش 
برای این سخاوت تشکر کرد . 

دد حینی که پهلوان و مهترش جدا گانه گرم گفتگو بودند کشیتی از 
قراست وسیاست دورو ند هم در بهم بافتن داستان مص(حتی خو د ورعأتاختصار 
در آن و هم برای مشابهتی که توانسته بود به سر گذشت خود با مضامین کتب 
بهلوانی بدهد: تمجید کرده و دوروته به او جواب داده بود که بیعتر اوقات 
خود را با خواندن کتابهای پهلوانی سر گرم می‌داشته ولی جون ابالات و 
شهر های کناد در یا را خوب نمی‌شتاخته اعتیاها کته است که در بندر داسو تا» 
از کشتی بیاده شده است . کشیش باذ گفت : «من متوجه شدم و به همین جهت 
آ ئچه باید بگویم گفتم و خطای شما جبران شد . ولیآیا عجیب نیست که این 
نجیب‌زادء دد بخت به حه سهولت تمام این داستا نهای ساختگی و این‌دروغهای 
شاخداررافقط بسیب اینکه به‌سيك و به‌شيو مزخرقات کتابهای بهلوانیاوهستنه 
<شم سته باود هی کند؟- کارد نیو گفت: بلی قافتا همن‌طود است . این نو ع 
جنون بقددی عجیب و جندان تانق استت. که کنو هرد تمد اه یرای 
که تظاهر به چنین جنونی بکنند نمی‌دانم آیا کسی دا برای این کار 
می‌تو ان بافت که دادای این‌همه استمداد و قدرت تخیل باشد + کشیش گنت : 
عجیب تر از این ۰ جیر دیگری است و آن اینکه خارج از لاطایلاتی که این 
نجیب زاده مهر بان به مقتضای مالیخولیای خود می گوید کافی است موضو ع 
دیگری را به میان بیاوز د و ان توت او با درایت هرحه تمامتر دحث 
خواهد کرد و درباد؛ هرچیزی يك ذهن روشن و متکی به عقل از خود تشان 
خواهد داد . به قسمی که ۳3 به نقطهٌ حساسش که مطالب پهلوانی است دست 
نز نند هیچکس نیست که او دا مردی فهمیده و صاحب عدّل سلیم نپندارد . 


فصل صی و بکم 
در بارٌ تفتگوی شیر بن ی که دن کیشوت با مهعرش 
سانکوپانز! کرد 
و در بادة سابرحوادت 


دونش که اسان دی کون گرم کشکن د تخ ون کنغوت یه هدا و۶ 
خود با سانکو ادامه می‌داد ۵ به او گفت : « دفیق سائکو , بیا تا نزاعهای 
خود را از یاد ببریم و با هم آشتی‌کنيم ۱ حال بیآ نکه‌کینه و دنجشی از من 
به دل نگاه دادی پگو ببینم کجا دکی و چگونه دولسینه دا دیدی ؟ او به چه 
کار مشغول بود و تو به او چه گفتی ٩‏ او جه جواب داد و از خواندن نامتمن 
جه حالی شد ؛ چه‌کسی نامه مرا برای تو دونویسی کرد ؛ بالاخره هرچه از 
این ماجرا که به نظر تو قایل پرسیدن و دائستن است به من بکو؛ بی آ نکه 
دردغ بگویی یا برای خوشایند من چیزی بر آن بیفزایی ؛ و نیز پی آنکه 
نجیر مق آن ادف کم بت سایکو عفت:* آزیات: :۱ گن باید راستش دا گفت 
هیچکس نامه دا برای مین روفویس نکرد جون من اصلا" آن را با خودتبرده 
بودم ۰ - دن کیشوت گفت : همین طور است که تو حی گویی ؛ جون دو روز 
موی ان ع ففت قوش ان دفترجهٌ بغلی دا در همانجا که نامه دا نوشته بودم 
پیدا کردم و بسیار تاراحت شدم چون نمی‌دانستم دقتی تو متوجه شوی که نامه 
همراهت نیست چه خواهی کرد وهميشه فکر می کردم که بمحض اینکه بفهمی 
نامه دا یجا گذاشته‌ای به دتبال‌آن بانخواهی کشت . -سانکو گفت : اگر 


۳۳۵۹ دن کیشوت 


وت 5 حضر تعالی نامه را برای من می‌خوا ندید ار بر نشده بو دم ۶ تن 
همی کار را می کردم ؛ اس من آن وا ای کر از خدام کلسا خواندم و او 
کلمه به کلمه همه را از حفظ روی کاغد نوشت و جنان نامه‌ای شد که بارو به 
من گفت در تمام ایام عمرش , با نکه جواز دفن بسیار دیده » هر گز نامه‌ای 
به این قشنگی تخوانده است . - دن کیشوت برسید : خوب قای ی یاو 
ی ایا از ایب ای ی از ای را مه 
متن آن را به خادم کلیسا دادم جون دیدم که مخاطر داشتن آن دریگ قایده‌ای 
فن :شون ندادد کم کم فراموشش کردم و اگر حجیزی ارب در دهنم مانده باشد 
همان اول نامه است که «بانوی بالاتنار», ببخشید «والاتبار» داشت و آخر نامه 
که توشته دودید « ننده مادام لعمر تو , بهلوان افیت وفسشیها 6 5 دن أین دو 
قسمت ؛ هرچه بخواهید آسمان و دیسمان جور کرده بودم". 
- دن کیشوت گفت : من ازهيجيك از اتف ها که کفش ددم | 
باشد ! به حکایت خود ادامه بده ! وقتی به حضور آن ملک جمال دسیدی او 
به چه‌کار مشتول بود ؛ قطعاً سر گرم به نخ کشیدن يك گردن بند مروادید بود 
۳ برای آین بهلوان اسر خود يك نشان عاشقانه با تارهای زدین گلدوزی 
می‌کرد ۰ - سانکو گفت : من او دا مشفول باد دادن دو کیل گندم در حیاط 
اصطیل دیدم. - دن کیشوت گفت: حوب: لو می‌توانی مطمّن باشی کهدا نه‌های 
گندم در تماس 8 دستهای او تبدیل ده دا نه‌های مروارید می‌شده ند ۱ ولی آبا 
دقت کردی که آن گندم اد کتتمان قهوه‌ای رنگی اعلای سنگن دانه 8 
سانکو گفت : از نو ع جاودار زرد ر نگ پست بود . -دن کیشوت گفت : 
معهدا من به تو اطمینان می‌دهم که از همان جاودار وقتی به دست او باد داده 
شده است نان گندمی بخته‌اند مثل ورق گل ؛ لیکن از این موضوع بگذدیم . 
آاقف و امه را ادا اه انوا شاف چرس یاف :۱ ۵ :۱یا 
اعزاز و تکریمی در خور آن تامه‌ کرد ؛ بالاخره جه کرد ؛ - سانکو گفت : 
در آن احظه که می‌خواستم نامه دا به دستش بدهم او در گرماگرم کار خود بود 
ويك مقدار گندم را که در غر ال ريخته بود باد می‌داد . در همان وقت به من 
گفت : « پسرم » نامه دا دوی آن کیسه بگذاد ؛ خیال نمی‌کنم تا همه این 
کت را باد ندهم به خواندن آن برسم ۰ دن کیشوت فرباد بر آورد که : 


! - ددمتن اصلی‌چنین است : «سیصد دوح وعمر وچشمان ریا کد‌اشتم», 


(مترجم) 


فصل سی وریکم ۳۳۰ 


۷1 اي زن تودار ! ولی سانکو ها مظن او این دو ده است که نامه را با 
قراغ خاطر بخوانت و شمه شاه ان :واه شاه کیم خوات ۶ اداینه بده ! 
ضمن اینکه او کارش را انجام می‌داد با هم چه صحبتی کردید ؛ او درباد؛ٌ من 
چه سوّالاتی از تو کرد و تو به او جه جواب دادی ؛ زود تمامش کن و همه 
چیز دا بی کم و کاست برای من بگو ۰ - سانکو گفت : او چیزی اذمن‌نیررسید 
ولی من برای او حکابت کردم که جگونه حضرتعالی در راه خدمت به او تن 
به دیاضت داده و از کمر تا گردن برهنه شده و مثل يك وحشی‌درست وحسابی 
در وسط کوهها و صخره سنگها گم و گود شده‌اید , چگونه برخال می‌خوابید 
و بر سر سفره غدا نمی‌خود ید و دیش خود را شانه ها 
نالان بر بخت خود لعنت می‌فرستید . - دن کیشوت گفت : اینکه گفته‌ای من 
بر پخت خود لعنت عی‌کنم بد حرفی زده‌ای » چون » برعکس » من در تمام 
ایام عمر خود بختم دا تقدیس کرده‌ام و خواهم کرد از اینکه مرا شایستهٌ عشق 
بانوی بزدگی چون دولسینه دوتوبوزو کرده است ۰ - سانکو گفت : بلی » 
بحقیقت بانوی چنان بزر گی است‌که بی‌کم و کاست په انداز سه قبضه ۱ ازمن 
بلندتر است . - دن کیشوت پرسید : تو از کجا می‌دانی, سانکو ؟ حگر تو قد 
ها با او ناه گر هنت سانکر کف 1 
نزديك شدم تا دد بار کردن يك کیسه گندم بر : پشت خر کمکش کنم . 

ما دم یه و گم شوب یم ان سر کر اس 
بلئه‌تر است . - دنکیشوت گفت : مگ نه این است که او علاده بر بزد گی 
جسمی يك میلیون حسن معنوی دارد ؛ اما سانکو ؛ در اینجا لااقل نکته‌ای 
هست که | نشاالة انکار نخواهی‌کرد : در آن وقت که کاملا یه او تزديك شده 
بودی آیا احساس يك بوی ی 
خوش دیگر : نکردی و از آن:رایحهة لذت یخش گمان نکردی که در دکان يك 
عطر قر وش عمده هستی؟ - سانکو گفت : چیزی که می‌توانم عرض کنم این أست 
که سن در جوار او احساش مختصر بوی زننده‌ای کردم ؛ آن هم تشاشه باشی 
از این بود که او از فرط ذحمت و تقلا قطره‌های درشت عرق می‌ریخت . - 
ول قوف کفت تا نطو تسه تما عفر دایز عم مصوات نوههتیا گرم 
خودت بو می‌داده است ؛ و گر نه یحمدالّه من خود می‌دانم که آن‌ گل سرخ دد 


٩‏ س در اینجا قبضه (0۵0) بلندی مشت بته است به اضافه انگشت 
4 ۹ و داشعه سل دم داشد 7 (د کتر دددن) 


۳۳۹ ی 





بن آن همه خار ان سوسن آزاد و آن عثبر سوده جه بویی می‌دهد یضا نگ 
فا تفت که سم تاش بر | من اغلب , همان بوی بدی را که 
بنظرم از بدن حطرتعلیه بانو دولسینه متصاعد بود از بدن خود می‌شنوم . 
بهرصورت جای تعجب نمست ‏ جون سک زرد برآدرشنال است" .- دن کیشوت 
گفت : خوب , حالا بکو پس از آنکه گندمها را پاك کرد و به آسیا فرستاد ؛ 
وقتی نامه مرا خوانه چه کرد ؛ - سانکو گفت : و اما داجم به نامه . باید 
عرض‌کنم که او اصلا نامه دا نخواند. چون می گفت که سواد خواندن و نوشتن 
تدارد ؛ رک , نامه را درید و ریزدیز کرد و عذر او این بودکه می گفت 
نمی‌خواهد کسی آن نامه دا بخواند» تامردم ده بداسرار او بی نبر تد .ومی گفت 
آنچه من شفاهاً در بازه عشق حضرتعالی به او و دیاضتهای خادق‌العادء شما 
خاطر او نقل کر دم برای او کافی است . درخاتمه به من گقت که به حضوتعالی 
بگویم او دست شما دا می بوسد و بیشتی راعغب آشتتء کل خود شما دا بییند تا 
اینکه به شما نامد بنویسد ؛ لذْا, هم خواهش می کند وهم به شما دستور می‌دهد 

ببحضش دریافت این پینام فوداً این تیفستانها دا ترك کنید و دست از این 
خلبازیها بردارید و در صورتی که کار واجبتری نداشته باشید بیدر نگ راه 
تو بوزو را در پیش گیرید » چون جان او در اشتیاق دیدار شما به لب رسیده 
است . وقتی به او گفتم که لقّب حضرتعالی «پهلوان افسرده سیما» است قاه قاه 
خندید ؛ سپس ؛ از او پرسیدم آیا مردی پیسکایی به حضورش شرفیاب شده 
است , و او جواب داد آری , چنین‌کسی آمد و سیاد مررد عشقی‌خو شمشر بی 
بود . همین سوّال را در بارٌ محکومین به اعمال شاقه از او کردم ولی او بامن 
گفت که هنوز هیچکدامتان را تست دقن توا ماه نا امه 
بر وفق مراد بود ۰ حال بگو وقتی از خدمت او مرخص شدی به انعام بیغامی 
که از پهلوان عاشتش برای او برده بودی جه جواهر نفیسی به تو مرحمت 
کرد چون این يك سنت دیرینه و خدشه ناپذیر مرسوم در بين پهلوانان 
سر گردان و دلبران ایشان است که به مهتران؛ اعم از کنیز یا غلام , که حامل 
پینامی از جأتب بهلوانان به دلبر ان اشان.یا از دلبرآن به یهلوانان باشند 
جواهر گرانبهایی به دسم انعام می‌دهند . - سانکو گفت : ممکن‌است چنین 

باشد و من معتقدم که این دسم خوبی است‌ولی بيشك بجز در ایام قدیم جادی 


! - در متن اصلی چنین است : «چون شیطان به شیطان شبیه است .» 


(متس‌جم ) 


فصل سی ویکم ۳۳۳ 
نبوده است . امروزه گویا به دادن يك تکه نان و قدری پبر اکتفا می‌کنند . 
کما اینکه بانوده لسینه تیز در آن لحظه‌که از خدمتش مرخص می‌شدم اذبالای 
دیو ار اصطبل يك تکه نان و یر به دست من داد ؛ نشان به آن نشان که پنیرش 
هم گوسنندی نود . - دن کیشوت گفت : او به منتهی درجه کر یم لطبع و آزاده 
اس کی جواهر ذرین نداده است قطعاً برای ام فده که قز ان 
موقع و در آن مکان جواهری در دسترس زداشته ات اما ا یاه ها گرفن 
و زود داشته باشد سوحت و سوز ندارد ۰۱ من او را خواهم دید و همه چیز 
درست خواهد شد . ولی سانکو» تو هیچ می‌دانی من از چه متعجبم ؛ آزاینکه 
یثفلرم تو این سفر دفت بر گشت را از راه هوا اتجام داده‌ای» ذیرا دفتن تو 
از اینجا به توبوزو و باز گفتنت ازآ نجا آنهم از مان این سنگلاخها پیش اذ 
سه روز طول نیا نجامیده ها اینجا تا آنجا لااقل سی فرسخ 
شرین دراه است . من اذ این نکته چنین تصور می‌کنم که آن ساحر حکیم که 
مراقب کارهای من و دوست من است - چون من بهر قیمت شده باید چنین 
کسی‌را داشته باشم وال يك‌پهلوان سر گردان خوب وحسابی بهه‌حساب نخواهم 
آمد - بلی » داشنم می گفتم آن ساحر حکیم پی آنکه تو خود متوجه بوده 
اش دا و یاه کباش موی هن ایس اه 
ساحر که پهلوان سر‌گردانی دا در گرما گرم خواب شیرین برمی‌داد ند و 
و پهلوان بی آنکه بدانه چگونه جنین اتفاقی افتاده است فردای آن شب در 
هز ار فرسخ دود از مبحلی که خوابیده بود بیدار می‌شود . او رم نمی بو د 
هر گز پهلوانان سر گردان نمی‌توانستند به هنگام خطر » چنانکه اکنون به 
متتضای هر پیشامدی بداد هم می‌ر ستد ‏ به یکدیگر پاری دهند . جه سا که 
فک از ایشان در کوعهای ارمستان ۴ ددی خون آشام با دبوی تایکاد با با 
پهلوان دیگری گرم نبرد است و در آن معر که جانش در معرض تهلکه . در 
این هنگام تاگهان بی آنکه خود اتدك تصوری بکند می بیند یکی از دوستان 
بهلوانش که جند ساعت قبل در انگلستان بوده است سوار بر باده ابری با در 
گردهو نه‌ای آتشن ازراه می‌رسد و به کمکش می‌شتابد و او را از مرگت نجأت 
می‌دهد ؛ و جون شب فرا رسد خویفتن دا درخانة خود بر سس سفرء کترده 


! - سروانتس نوشته است : « انعام بعد از عید پا خوب است » و لویی 
ویاآزدو ترجمه کرده است : < آ نچه ده تأخیر افتاد از دست رفته ثیست .» ما دد 


فادسی می‌گوييم : دیر و ود دارد ولی سوخت و سوز ندادد . (متر جم) 


۳۳۳ دنل ویشوت 


باز می‌بیند که بکام دل به خوردن شام مشغول است ؛ در صودتی که از این 
نا است - این همه , ازئمرات 
دانش و تردستی | ۳ بن حکیمان ساحر است که نظر بر این م بهلوانات دلاور 
دادند . بنایراین , دفیق سانکو ؛ من هیچ اشکالی در قبول این ِِ 
که تو واقعاً از اینجا به تو بوزو دفته و باز گشته باشی ۰ جون همان طور که 
گفتم» همکن است از دوستان حکیم وم نم | نک و خودآ گاه نو ده یأشی 
زا بکر است: از دام هوا و دم .باشن: 
سانکو گفت: این امر کاملاممکن است ذیرا دسی‌ثانت با جثان‌سرعتی 
طی طر بق می‌ کرد که گفتی دراز گوش کولیان است و به ماتحتش ثوشادر 
ريختها ند ات دن کیقوت پرسید : چه گفتی ؟ نوشادر ؛ بلی » واقعاً امرخ 
کو لها يكت دسته شیطا نند: آدمهایی هستند که تا بخو آهی‌راه می‌رو ند ودیگران 
را هم بی آ نکه هی هون به دتبال خود می کشند . اما قعلا از این 
مقو له بگذدیم ! یگو نبینم | کنون دد بادء دستوری که دلیرم دو لسینه داده است 
که به خدبته متش بشتابم بنظر تو من چه باید بکنم ؟ من خود می‌بینم که مجبورم 
فرمان او را اطاعت کنم ولی دد این صورت برای من ممکن نخواهد بود به 
قولی که به شاهزاده خانم همسنرمان داده‌ام وقا کنم ؛ در صورتی که قوانن 
با ۰ سهد را بریروی از تمنیات تفسانی‌رجحان 
۳ ی طرف اشتیاق دیداد هعشوق مرا به آن سو می کشد و بر من نهیبت 
تن از طرف دیگر وفای بهد و افتخاری که از آن ماجرا عمکن است 
تصیب من شود مرا په خود می‌خوانند و برمی‌انگیزانند . لیکن آنچه من 
بگمان خود خواهم کرد این است : بشتاب پا در راه خواهم تهاد و خود را 
به مکان ی که‌آن دیو هست خواهم تفه دمحض رسیدلن : شوت او را از تن جدا 
خواهم کرد و شاهزاده خان‌را پیسر وصدا در کشورخویش مستقر خواهم‌ساخت؛ 
پس اذ فراغ از اين مهم بازخواهم گشت و به دیدار آن ستارء تاىان که حواس 
مرا دوشن داشته است خواهم شتافت ؛ پس آ تگاه جنان دلابلی بر تخیر جود 
خواهم آور که او نه‌تنها خشمکین نخواهد شد بلکه جون بییند که در نگ من 
بالمآل به سود افتخار و حسن شهرت او تمام شده است به من افر بنها خواهد 


[ بدقت سفن احای توشت است دنه کواست ش جیوه رخته‌اند » . جیوه 
ریختن در گوش از حیله‌های کولیان مالفروش بود چون گویا جیوه حیوان دا 
سر نده و چابك و داهوارنثان می‌دهد ‏ ما درمورد راهواد بودن مال و تنددفتن 
اومی گویيم: «نوشادد به ماتحتش دیخته‌اند» . (متر‌جم) 


فصل سی ویکم ۳۳۴ 
گفت ؛ جون من هر چه را که در دوران حیاأت خود به زور اسلحه یدست 
آورده‌ام و می آوره و خواه آورد ناشی از عنایتی است که او به من دارد واذ 
این است که من به او تعلق دارم . س سانکو گفت : يا مریم عذرا ! الحق که 
آن حضرت پسیاد سبکمفزید ! خوب حضرت ادپاب » بفرمایید ببینم » مگر 
جنابعالی خیال دارید این همه راء دا فقط به فقصد هوا خوری طی کنید ؟ آیا 
فرصت جنن وصلت والایی دا که جهیزیةٌ آن » کشوری به محیط بیست هزار 
قرر سح است ازدست می‌دهید ؟ کشوری که پقر ادمسمو ع از تمام نعمتهای‌شرودی 
و حیاتی لبریز و بالاخره از دو کشود پرتقال و کاستیل مجتمعاً وسیم‌تر است ؟ 
و ای اریاب . برای خاطی دا دیگر حرف نز نید و از خجالت آنچه گفتیه 
سرخ شوید و نصیحت مرا بپذیرید و مرا ببخشید و در نخستین دهی که به 
کشیشی بر خوردیم با ین شاهزاده خانم ازدواج کنید وه و هم کشیشی پیدا 
نشد اينك جناب کشیش خودمان که این امر دا به نحو احسن انجام خواهد 
داد . ضمناً توجه داشته باشید که من به سنی رسیده‌ام که می‌توأنم مردم را 
نمیحت کنم و این نصیحتی که من به شما می کنم جنان مناسب حال شما است 
که دستکش برای دست ۰ جون بهرحال گنجشکی در دست به که تذروی در 
پرواز ؛ و هر که دا به نيك دسترس است و بد دا برمی‌گزیند نباید از بدی 
که به او هي رسد دل آزرده شود ۰ - دن کیشوت گفت سانکو تو نم منوحه 
گفتار خود بای ؛ ذیرا ا گر منظور از نسیحت تو این است که من اندواح 
کنم تا پس ازکشتن آن دیو پادشاه شوم و بتوانم آسان‌تر دست کرم به دوی تو 
بکشایم و از عهد وفای به ] نچه به تو وعده داده‌ام بر آیم بدان که من ددون 
ازدواح نیز می‌توانم آرزوهای ترا ساده و آسان پر آودم ۰ من پیش از اینکه 
به نیرد اغاز کنم در پیمان شرط می کنم که در صورت غلبه بر دشمن ؛ خواه 
حاضر به ازدواج با شاهزاده خانم باشم یا نباشم , قسمتی از آن مملکت دا به 
من وا گذادند تا من بتوانم به هر که دلم خواست ببخثم , و وقتی آن قسمت 
را به من دادند من اگر به تو ندهم پس پدکه خواهم داد ؛ - سانکو گنت : 
حالا مطلب دوشن شد . فقط حضرتعالی خوب دقت بفرمایید قسمتی که | نتخاب 
می کنید دد کناد دریا باشد تا اگر من خوشم تاد که دی 0 سکوقت کنم 
بتوانم دعایای ذنگی خود دا به کفتی بادکنم و به مسرقی که گفتم برسانم . 
بنابراین فعلا در پند رفتن به دیداد بانو دولسینه نباشید بلکه زودتر برای 
کشتن آن دیو بروید تا این‌کاد دا که به ایمانم قسم به نظرمن متضمن‌افتخاری 


۳۳۵ خسا سرت 


بزرگ و سودی سرشار است به اتمام پرساتیم ۰ دن کیشوت گفت : سانکو » 
من عستقدم که تو پی به حقیقت امر برده‌ای و من نصیحت ترا در عورد اینکه 
رفتن با شاهزاده خانم دا بر دفتن به نزد دولسینه مقدم بدادم می‌شنوم ؛ ولی 
به تو اخطارم ی کنم که ازسخنان امروز ما و ازقول و فرادی که باهم گذاشتهايم 
مبادا يك کلمه به مبچکس حتی به کسانی که همراه ما هستند بگویی ۰ چون 
درجایی که دو لسینه تا به آن درجه محجوب ومتیداست که نمی‌خواهد هیچکس 
از اسرارش با خبر شود سیار بد خواهد شد که دار او از ذبان من با ازذبان 
کسی به جای من فاش گردد . -سانکو کفت : اگر جنین است جکونه 
حسر‌تعالی‌تمام کسانی راکه به زود بازدی خود درمیدان نبرد منلوب می‌کنید 
به خدمت بانو دولسینه می‌فرستید ؛ مگر این عمل به آن معنی نیست که شما با 
امسای خود اعتراف می‌کنید که او را دوست می‌دارید و عاشق او هستید ؟ و 
در حالی که شما همه آن اشخاص دا مجبود می‌کنید تا بروند و دد بای بانو 
دولسینه به زانو دد آیند و به او بگوینه که از جانب شمامی‌آیند و مراب 
سرسپردگی خود دا به عرض اه برسانند چگونه راز عشق شما دو تن ددپرده 
می‌مانه ؛ - دن کیشوت فرباد بر آودد که : دای سانکو ! تو چه ساده لوح و 
احمقی | مگ نمی بینی که همه این کادها به افتخاد وس بلندی آومنجر می‌شود ؟ 
پس پدان که در راه و دسم پهلوانی ما برای يك بانوی ذیبا افتخاد وک 
است که چندین پهلوان سر گردان در خدمت خود داشته باشد ؛ بی آنکه فک 
و ذکر آن پهلوانان از حد خدمت به آن بانو تجاوزکند , و این عرض خدمت 
صرفاً به خاطر وجود خود آن بانو باشه و ایشان را به باس نیات و خدمات 
خود جشمداشتی جز این نباشد که آن بانو آنان دا به شرف پهلوانی خود 
مفتخض گرداند ۰ -سانکو گفت : پس اینکه من در موعظه‌ها شنیده‌ام که ما 
باید حداو ند گاد حود عیسی مسیح را وا بخاطر خودش دوست داشته باشیم 
به به آمید بهشت با اذ بیم دوزخ, عیناً چنین عشقی است ؛ هر چند من شخصاً 
آن‌حضرت دا به هردلیلی که باشد دوست می‌دارم و درخدمتگزاری اوحاضرم. 
- دن کیشوت بان برداشت که : ای لعنت شیطان برتو مردك دهاتی ! داستی 
که گاهی‌جه نکته‌های جالبی می گویی؛ درست مثل اینکه دردا نشگاه‌سالامانك 
تحصیل کرده‌ای. ب سانکوحواب داد : ببچاره من که سوادخواندن هم ندادع.» 

در این عنگام استاد نیکلا ابشان درا صدا زد که قدری صبر کنند ذیرا 
همر اهان او تصمیم داشتند در کنار چشمه‌ای که بر لب جاده بود دقع تشنگی 


فصل سی ویکم ۳۳ 


کف . دن کشقوت استاد و سانکو نمز که از 11 همه درو غ یأفتن احسأسص 
خستگی می کرد و سخت می‌ترسیت که مبادا ار پاش مجش را بگرد اذ این 
دستور ذوق کرد ۰ جون هر‌جند می‌دانست که ده لسینه دج روستایی از امالی 
تو بوزه است یه که افتوا ندیده بود . در این فاصله کاردنیو لباسی 
د! که اول بار پاران در تن دوروته دیده بودند به تن کرد و گرجه آن لبای 
جندان خوب‌نبود ولی به ده برا بر لباسی که از تنش می کند می‌ادزید. همه در 
کنارجشمه اذمی کب به زیر آمدند و از آذوقه‌ا ی که کشیش ازکاروانسا گرفته 
بود گررسنگی شدید خود دا کمی قرو نشاندنه - 
در حیئی که همه به صرف آن غذای عصرانه مشغول بودند جوانی براه 
می گذشت . جوان ایستاد تا کساتی را که در کناد چشمه نشسته بودند بدقت 
تماشا کند . سپس نا گهان به سوی دن کیشوت دوید و پاهای او دا غل کرد و 
ذادزاد به گریه در آمد و گفت : «آه ای ادپاب مهربان من » مگر حضر تعالی 
مرا نمی‌شناسید ؛ خوب به من نگاه کنیه ! من همان آ ندر بیچاده هستم که 
حضرتعالی از درخت بلوطی که به آن بسته بودم باذم کردید .» به شنیدن آین 
سخن , دن کیشوت او دا شناخت و دست او دا گرفت ۰ و درد همان حال با 
وقاد تمام رو به جمع کرد و گفت : «برای آنکه حضرات به وضوح ببینند که 
وجود بهلوانان سر گردان در جهان به منظور دفع مظالم و جنایاتی که مردم 
بیشرم و جنایتکاد مرتکب می‌شو ند تا به جه اندازه حایز اهمیت است بدانیه 
و آگاه باشید که من جند روز قل درحین عبور از کناد بیشه‌ای فر یاداستناثه‌!ای 
شنیدم که گفتی ازستمد‌ید؛ دردمندی بود . من به حکم وظیفه قوداً به سوییکه 
این تاله‌های سوذ تال از آتجا فی اه دویدم و این جوان را که اکنون در 
مقایل شماً است به درخت بلوطی بسته دیدم . من | کنون از دیدن این جوان 
از ثه دل خوشحالم چون او شاهد زنده‌ای است که نخواهد گذاشت مرا به 
گر یه کرتوم بارس من کت که ای خوان ارس تا کین ات 
درخت بلوطی بسته بود و مردی وحشی که بعداً فهمیدم اربایش است تن او دا 
با تسمه‌ای که تنگ عادیان بود ۱ دیش دیش می‌کرد - همینکه این منظره به 
چشم من آمد از مرد روستایی علت جنین دفتار برحماأنه‌ای را برسیدم. مرداد 
رذل در جواب گنت که جوان تو کرش است و برای این به او جنین سخت 


1 - تنگك مادیان نود پلکه کس‌بند چرمین بود . دجوع شود به فصل 
چهارم (د کتر بادن) (صفحه ۳۷ , سطر‌های ۵ و 9) 





۳۳۷ دن کیشوت 
تازیانه می‌زند که قصوری ورزیده است » قصوری‌که گمان تقلب بیش از مهملی 
به آن می‌دود ز این جوان در جواب او گنت ۳ «خر قر بان ۰ او فقط به این 
علت به من تاذیانه می‌ز ند که من از او تماضای دستمزدم را کردهام ۰»اربایش 
در جواب حرفها زد وعذدها آور د که من بی‌میل نبودم بشتوم و لی نمی‌خواستم 
پیذ یرم . عاقبت من آنه مرد دا واداشتم که آن جوان بدبیخت دا از درخت باز 
کند و قسمتی دادم که او را با خود به خأنه سرد و دستمزدش رآ تا دینار خر 
حتی با دیحش به او پپرداند ,.. خوب‌آندده , فرزتدم .آیا هر آنچه گفتم 
راست ثبست ؟ نمی‌دید ی که من با چه قدرتی به اربایت فرمان می‌دادم و او با 
چه حمادتی به من قول داد که هر چه اراد من به اد حکم می‌کند و تحمیل 
می کند انجام دهد ؛ حال بی آنکه دستیاچه شوی و در هیچ موردی تردید کنی 
به این آقایان بگو که جریان از جه قراد یود تا ببینند که آیا دجود پهلوانان 
قن ردان بر سس شاعراهها . همان طود که من گفتم , مفید است یا نه ۰ - 
جوان گفت : تمام آنچه حضرتعالی فرمو دید حفیفت محض است جر اینکه 
بایان مأجر! کاملا به‌خلاف | نحجه تصور می‌فرمایید گشت . - دن کیشوت فریاد 
بر آورد که : حگونه بهخلاف ؟ مگ آن مردد رذل دین خود را به تو ادا 
تکرد ؛ - جوان جواب داد : نه تنها ادا تکرد بلکه تا حضر تعالی اذ بیشه 
خارج شدید و ما تنها ماندیم باز مرا گرفت و دو باده به همان بلوط بست و 
با همان تنکک مادیان دو باده آ نقدد به من تازیانه ذدکه تنم مانند تن شهیدان 
«سن بارتلمی» دیش ریش شد , و با هر ضربدای که به من می‌زد کلماتی طعنه 
ها ارو ی ی یات وس کون 
به حدی مضحك که اگر درد پهلو اما می‌داد من تيز از ته دل به حرفهای 
او می‌خندیدم . بالاخره مرا به حالی‌انداخت که از آن دوذ بیعد دد بیمارستان 
ستر ی بودم تا از صدماتی که در آن موقم از دست این مرد شریرخورده بودم 
شفا یابم. گناه تماماین بدبختیها به گردن حضرتعالی‌است زیرا | گرشماهمچنان 
به‌راه خرد می‌رفتید و به‌جایی که کسی‌دعوتئان نکرده بود قدمر نجه نمی‌فرمودید 
و در کار دیگران دجالت نمی کردید ادبابم به همان ده دوازده ضر ده شلاف 
اکثفا کرده و مرا رها ساخته و حقوقم دا هم تمام و کمال پرداخته بود . اما 
حضرتعالی آحدید و بی مناسبت آنقدر به او دشنام دادیه و جرت و پرت بارش 
کردید که بارو به سرش زد » و جون نتوانست از شما انتقام بکرد ناجار دق 
دلش دا برسر من خالی‌کرد و مرا به دوزی اتداخت که گمان نمی‌کنم به‌عمرم 


39333 
آنآدم اول بش »بند دن کیقوت. گفت : عیب. کان در ابرم بود که من زود از 
آ نجا دور شدم و نقدر صب نکردم تا طلب تو وصول شود . من بایستی بدحکم 
تجارب ممتد زتد گی‌دا نسته باشم که هر گز فرومایه بر سر پیمان خود نمی‌پاید 
مگر آنکه وقای به عهد را به سود خود بداند . لیکن , آندده , لابد خوب 
بخاطر دادی که من سو گند یاد کردم اگر او دین خود دا به تو نیرداخت 
باز گردم و او را ولو ددکام نهنگ پنهان شده باشد پیدا کنم . - ندده گفت : 
راست است ولی این سو گند شما دردی اذمن دوا فکرد . - د تکیشوت گفت؛ 
حالا خوآهی دید که دوا می‌کند با نه . » و جون این یگفت نا گهان از جا 
برخاست و سانکو دا صدا زد و به او امر‌کردکه فوراً دسی‌ناتت دا ذین‌کند . 
رسی‌نافت در آن فرصت که مسافرین‌مشنول صرف دا بودند سر به جرا گذاشته 
بود . آنگاه دوروته از قصد دن کیشوت جویا شد و او جواب دادکه می‌خواهد 
به جستجوی آن مرد ردل برود و او را بجز ای رفتاد و حشیا نه اش سیاست کند 
و به دغم همه فرومایگانی که در این باده حرفی داشته باشتد طلب آ ندده دا 
تا دیثار آخر از او وصول کند . اما دوردته به وی هشداد داد و به او گفت که 
۳ ده و لی که داده است تاکار او را به ساماث نررسانده است نمی توا ند در هیچ 
ماجرآایی پا در میان گذارد , و جون خود او هتر از هر کس بر این نکته 
واقف است ناچاد باید این خشم موجه خود دا تا باز گشت از کشور او فرو 
خورد . دن کیشوت گفت : «تصدیق می‌کنم . بنابراین ای بانو, همان طور که 
شما می‌فرمایید ۰ آندده باید تا باز گشت من صبر کند . لیکن بان سو گند یاد 
می کنم و قول شرف می‌دهم که تا انتقام این جوان را نگیرم و طلب او را 
نستانم ارام نگرم .۰ - آندده گفت : من اعتنایی به این قول و قسمها ندارم و 
فعلا بیدا کردن وسیله‌ای برای دفتن هه اشبیلیه را بر تمام انتقامهای دنا 
ترجیح می‌دهم ۰ اگر چیزی دادید به من بدهید بخورم یا دد جییم بگذارم . 
خدا شیا را حمظ کند وهمهٌ بهلوانان سر گردان را نیز در کار خود موفق بدارد: 
جنانکه در کاد من موفق بودئد ! 
سانکو از خورجین خود باره نانی یرون آورد و آن را با يك تکه بثیس 
به جوان داد و گنت : «بیا داداش آندره » از این قراد سهمی از نامرادی تو 
به من هم می‌دسد ۰ - آتدره پرسید : به شما چه سهمی می‌رسد ؛ - سانکو 
گفت. : منظود همين سهم نان و پنیری است‌که به تو می‌دهم و خدا می‌داند که 
خود من کی به همین محتاج بشوم» چون تو باید بداتی‌ که ما مهتران‌پهلوانان 


۳۳۹ دن کیشوت 


سر‌گردان همواره در معرض گرسنگی و بیچادگی و بسا چیزهای دیگرهستيم 
که احسای_ می‌شوند دلی به زبان نمی آیند .» ا ندده نان و پنیر دا گرفت و 
چون دید که دیگر کسی حاضر نیست چیزی به او بدهد سر به ذیر اتداخت و 
بشت به جمم کرد و به اصطلاح دو پا داشت و دو یا قرض کرد و دوید . 
ممهذا در حين رفتن سر بر گردانید و به دن کیشوت گفت : دای جثاب پهلوان 
2 برای خاطر خدا اگر داردیگر مرا در حالی ببینی که قطعه‌قطعدام 
می‌کنند به هو کمك کردن به من میفت ومرا به بیچار گی‌خود وا گذار,جون 
هر بلایی بسرم بیأور ند یدتر از آن تخواهد بود که از کمك شما به من رو 
خواهد کرد . خداوند تو و همه بهلوانان سر گردان جهان را لینت کند ومحو 
و نابودشان سازد ۱» دن کیقوت ازجا برخاست که حق آن بیشرم دا کف دستش 
بگذارد ولی آ ندده چنان با به فرار گذاش تکه هیچکسی به فکردنبال کردن او 
نیفتاد ۰ پهلوان ما از داستان آندره شرمنده برجای ماند و دیگران ناجاد 
شدنده بسیار مرایف خود باشند که زیر خنده نزنته تا مبادا او دا بی جهت 
بر تجانند . 


فصل صی ودو) 


در باب[ نچه در کار دانس) برسر همراهان 
دن کشوت ]مد 


پساذاتمام آن‌عصیانة مجلل؛سو اران‌باردیگرذین بر پشت‌ص کبها نهاد ند : 
ویی‌آنکه حادثهة قابل ذکری پیش ید , کاروان فردای آن روز به کاروانسرابی 
که تقان‌پو از ان می نر سمد زسیه » لیا نو سار مابل بود که‌قدم :4 تا نگذارد 
ولی نتوانست ازآن سوء اتفاق اجتناب کند .کاروانس‌ادار و زن او ودخترش 
و«ماری‌تورن» تا دیدند که دن کیشوت وسانکو از دورمی ایند به استقبال‌ایشان 
تا فتتین: 9 با ایر‌از شادمانی سیار آ نان را پذیره شد‌ند . بهلو ان ۳ با وقار و 
تبختر تمام با ایشان دویرد شد و بدا نان گف تکه تختخوابی بهتش از بار اول 
برای ق | امه و دادن کاروا سراداد گفت که اکن پول دیشتر ء) بپردازد 
تختخوابی شاهانه خواهد داشت , و حون دن کیشوت قول داد : تختخوابی 
نسبة خوب در همان اثباد که سابقاً بجای اتاق به او داده بودنه برای وی 
تصب‌کردند , و پهلوان از آنجا که جسمش نیز ماننه فکرش خسته وناراحت 
بود دقفت و خوایید . 

همینکه‌دن کیشوت دراتاق خود دا بست زن کاردا نسر‌ادار به‌دلا نزديك 
شد و به صورت او آویخت و با دو دست ریشش را گرفت و گفت : « تا کی 
می‌خو هی از دم گاد مرن بر ای حودتث دش سازی ؟ یاالّه زود باش چسم بده ! 
از وقتی که این دم گاو از اینجا رفته این شانهٌ کنافت شوهرم این ور و آن ود 
افتاده است و براستی که شرم آور است . مقصودم این است که ما شانه‌ها را به 


۳۴۱ دن کیشوت 


همبن دم گاو آویز ان می کردیم ۰لیکن هرجه ذن‌کاروا نس‌اداد می کشید ولا 
نمی گذاشت که ریشش کنده شود . بالاخره کشیش به او گفت که بهتر است دم 
گاو را پس بد‌هد جون دیگی نبازی به ادامةآن نقش قرببنده ندارد و ازاین 
بس می‌تو اند به شکل عادی خود در آید ؛ و به گفته افزود : «به دن‌کیشوت 
بگویید که پس از لخت شدن به دست محکومین به اعمال شاقه گر يخته و به‌این 
کاردا نسر ] پناء آ ورده‌اید و و اروت شاه اوه خأنم بخوعا تا بهاوخو آهیم 
گفت که شاهر اده خانم او را پیشاپیش فرستاده اسر ۱ مد ده امن با نوی‌خود 
دا با ناجی وی به همه مردم مملکتش بدهد . » به شنیدن این سخن , دلاد 
دم گاو را به رضا و رغبت به زن‌کاروا تسراداد پس داد و بقیةٌ لواذمی را هم که 
برای دهانیدن دنکیشوت به عاریت گرفته بودند به او ردکردند . 

تمام مقیمان کار وا نسر ا آذذیبایی دورونه و حبی از قبافه متبول کاردنیوی 
جویان در شگفت ماندند و دستور داد که با هر جه در کاروانسر | بیدا 
می‌شود شامی برای ایشان تهیه کنند و کاردا نسرادار به امید اینکه اینان خوب 
پول خواهند داد فوراً غدای ما کولی برای ایشان آماده کرد . در این اثنا 
دن کیشوت همچنان درخواب بود وباران عستفد بودندکه یدارش نکنند,جون 
می‌دانستند که تختخواب به حال او مقید‌تراز سفره است . در حين صرف میوءٌ 
بسد از شام » در حضور کاروا نسر‌ادار و زن او و دخترش و ماری تودن و کله 
مسافران » از جنون عجیب دن کیشوت بیچاده و از اینکه اه را به جه حالی 
یافته بودند به گفتگو پرداختنه . زن کاروانسر‌اداد ماجرایی دا که از دست 
قاطرجی هرذه پر سر دن‌کیشوت آمده بود برای یادان حکایت کرد و چون 
دید که سانکو دد اتاق تیست تا سخنانش دا بشنود داستان دقص بر لحاف او 
دا نیز باز گفت وهمً افراد کاروان د! به خنده انداخت ؛ و چون کشیش , با 
اغتثام فرصت . توضیح داد که خواندن کتابهای پهلوانی منز دن‌کیشوت را 
خراب کر ده است کاروا نسرادار گشفت : «من نمی‌دا نم جگو نه جنین جیزیسمکن 
است , حون من در دنیا حیزی بهتر از کتابهای بهلوانی برای خواندن 
تمی‌شناسم . من اینجا دو سه جله از این کتابها دارم که اغلب نه تنها به من 
بلکه به عدهٌ زیادی جان تازه دمیده‌اند ۰ درفصل درو جمع کثیری ازدرو گران 
برای شش کت دد مراسم ایام عید دد اين کادوانسرا جمم می‌شوند و دد میان 
ایشان همیشه یکی هست که سواد خواندن داشته باشد .آن شخص یکی از ار 
کتابها دا بدست می‌ گرد وما همه , سی نفر با بیشتر » بدور او حلقه می‌ز تیم 


قصل سی ودوم ۳۷۴۲ 


و چنان با شور و شوق به او گوش می‌دهیم که عرش را سپر می کنیم۱ .لااقل من 
راجم به خودم می‌توانم عررض کنم که وقتی وصف حکاحاد مخوف و خشم آلود 
شمشیرهای بهلوانان را می‌شنوم هوس شدیدی گریباتم را مین کیرد که از یشان 
تقلید کنم و دلم می‌خواهد که شب و روز از همین داستانها شئوم . - زن 
کارواسرادار افزود : من نیز همین طورم ؛ جون دد آن اوقات شما بتدری 
مسحور و مجذوب می‌شوید که یادتان عی‌رود با من دعوا کنید . - ماری‌تورن 
نارگ حه درست گفتید! بخف | قسم من نیز علاقة حفرطی دارم که به‌این 
داستانها, که الحق و وس بد‌هم ؛ بخصوص دوقتی حکایت م ی کنند که 
بانو در زیر درختان نار نج پهلوان خود را به‌کام دل در آغوش می کشد و در 
همان حال ندیم او که خود از آتشس حسد وهوس می‌سوزد با ترس دلرز کشيك 
حی‌دهد . بعفیدةٌ من این قصهها به شیرینی عسل است - - کشیش ردو بة دختر 
کاروا نسر‌ادار کرد و گفت: وشما ای‌دوشیزه زیا دداین باره چهمی| ند وشید؟.. 
دوشیزه گفت : به جان خودم آقا , من تمی‌دانم جه عرض پکنم ۱ اینقدد هست 
که من هم مثل سایرین گوش می‌دهم و گرچه چیزی تمی‌فهمم ولی داستش من 
هم از شنیدن انها محظوظ می‌شوم . اما لذت بردن من از این خ‌کابات :میا 
بدرم از حکاحالد شمشیر ها تور بلکه از ناله‌هایی است که بهلوانان درفر آق 
دمم ند و مس کهته دق انم که عس. کاه از شفت:ها نرق که از:عال 
ایشان به من‌دست می‌دهد گر به عی کنم  .‏ دوروته آزدوشیزه پرسید: بنایر این 
ماد موازل » !گر در فراق شما بود که این بهلوانان گریه می‌کردند لاید 
نمی گذاشتید زیاد در آه و ناله تما باق دب هل وان کم سر دد مورد 
جودم نمی‌دانم چه می کردم آها می‌د انم که در میان این باتوان کسانی حنان 
ستکدل بوده‌ا ند که پهلوانان عاشتقان به ایشان نام ببر و پلنگک و این جود 
کنافتها داده‌اند ۰ آه یا حضرت مسیح ! این جور ذنها چه موجودات بی‌قلب 
وبی وجدانی دستندکه برای نظر نکردن به يك مرد شرافتمنه راضی می‌شو ند 
که آن ببچاره بمیرد با دیوانه شود [ من نمی‌دا نم این همه ناز و ادا جمست ٩‏ 
اگر ایشان رف بازی‌ها را از روی عمل و شعور از حود در می آ ور ند ری | 
باآن مردان که بجزاین آدذویی تدارند ادواج نمی کننه ؟-ذن کاردا نسراداد 
بانگک پرآوردکه : خفه شو دخترك ! عردم خیال می کنند که تو دراینخصوص 


1ج ات هون اصلی چنین اوقم . ان هز از موی سفید از سرما 


هی کند» . (متر جم) 


۳6۳ دد کیشوت 


چیزی می‌دانی و حال آنکه برای دختر ی به سن و سال تو نه خوب است که 
اینقدر بداند و ثه اینقدد برحرفی کند . - دختر گفت : جونآقا از من سوّال 
کردنه من بایستی جوابشان دا بدهم . -کشیش به‌کاروانسر‌اداد گفت : حالا 
آقا , لملفاً ان تایها را بیاود ید ۰ جون من می‌خواستم 2 را پبیلم ۰ سب 
کاروا نس‌ادار گفت : ای به‌چشم ۱» وچون به اتاق خود رفت صندو فچه کهنه‌ای 
را که در آن قثل بود اذآنجا آورد , در آن را کشود و سه جلد کتاب قطور 
از آن برون آورد کیک کتا نها را گرفت و جون آنها دا باز کرد دید که 
ادلی دن ژٌ بر ون ژیلبوی ثر اسی! و دیگری داستان قلیکس مارس 
دبر کانی" و سومی تون کف رز ناخدای بز کت و نز الو فر طمه‌اک ده 
شمیماً داستان ذندگی د یو کادسیا دو باده‌دس ۲ است . کیش پی از 
خوانه عنوان دو کتاب اول درویه استاد سلمانی کرد و گفت : « دفیق ۰ براستی 
که الان جای کدبائو و خواهرزاده دوست ما خالی و۵ 
هیچ هم خالی نیست » جون من هم مثل ایشان می‌توانم این کتابها دا به حیاط 
اصطیل ببرم با بی] نکه احتیاأجی به دور دفتن باشد همن سا تا نی 
بخادری ببندازم , جون براستی که چه آتش خوبی در بخاری می‌سوزد . - 
کار وا نسراداد فریاد بر آورد که : چطور؛ حضر تعالی خیال دارید کتابهای مرا 
سو نید ۹ - کشیش جواب داد :> قمط این دو جلد یعنی ودن ژیروت ژیلیو» 
و «فلیکی‌مارس‌دیرکانی» دا . -کاروا نس‌اداد گفت : یعتی چه ؛ مگر کتابهای 
من جرو کتب ضاله یا « نافدی» هستند که می‌خواهید آ نها را به‌اتش بیندازید؟ 

دلاك گفت : دفیق» لا ید منطو رد شما از« نافذدی» رافسی‌است ۱ -کارو | نسراداد 


| ۲۳808 8 متانوومراع) وم اثر در ناددو دو وار کاس 
95 ۵ 6۲۳۵۴00 چاپ سویل ۰ ۱۵۴۵ . (د کتر باددن) 

۲ - 0۳۱۷۲۳۵۵8۱۱۵ ۳61۱۶-۱۷8۲5 چنانکه کمتيم این کتاب در کتایشا نه 
دن کیغوت وجود داشت , دجوع شود به زیر‌نویی ذیل صفحه ۵۲ بنام فلوریسماد 
دافن. ام 

۳ - 00۲00۱۵ 46 عباهعجوع) 62۵1۱819 0صوتع 0 ۱,۳۱۵۲۵1۲8 
بضبییه ۳۵۳۵0۵5 08 ۵۲۵1۵ مو18( 0 ۷6 1 که بدون ذ کر نام موٌ ف دد 
سال ۱۵۵۹٩‏ در سارا گوس چا شد . گونزالو قرطیه‌ای سیاد مشهود است و اما 
«دیه کو گارسیا دویاده‌دی» ماچر اجوی دزد نزن هاددی بود که گاه سر اد پاپ 
شد و کاه دزد دیایی و گاه ناخدای اسپانیولی: (قرن شانز‌دهم). (د کتر باددن) 


فصل سی ودوم ۳۳۴ 


گفت : هر طور حساب کنیه ۱ من چه می‌دانم ؛ ولی اگر حتماً می‌خواهید 
۳ را سوزانید لااقل کتاب رگد شرت آن دناخد‌آی بزر گ» و آن 
ددیگو کارسیا» را بسو زا نید . چون من عفر است به سوزا ندن زن ود بجدام 
رضا یدهم ولی تمی گذارم هیچکدام از آن کول آدیگن وا سوزا تنب کشیی 
گفت : برادر ؛ آن دو کتاب پر از فصه‌های لاف واقم و مطالب احمتانه و 
عجیب و غرب است , اما کتاب دیگر يك سر گذشت واقعی است از اعمال و 
حرکات «گوتزالو قرطبه‌ای» . این مرد با دلاودیهای بزرگ و بیشماد خود 
شاستتگم احراز عنوان تاخدافا بر ر کت را در همه جهان بیدا و 9 ات 
عنوان لقّب حشهود و گویایی بود که تنها او لیاقت آن را داشت . و اما 
«دیگو کارسیا دوباراده‌ی» یکی‌اذپهلوانان اصیل اهل «ترو کسیلو» ۲۳۱110 
از توابع «استرامادور» است که جنگجو بی بر گی و دلیر بود و جنان زودی 
داشت. که با يك انگشت سنگی آسیا را در گرماگرم چرخش اذ حرکت باذ 
می‌داشت ۰ يك روز که او در مدخل پلی ایستاده و شمشیری به دو دست گرفته 
بود دراه بر لشکری گر ان بست و نیز دلاوریهای دیگ ری‌ازذخود به منصهً ظهود 
رسانید که ا گر بجایآنکه خود با تواضع و شکسته نفسی یکتن پهلوان دقایم 
نگاد نوشت می گذاش تکه شخص دیگری شرح آن فا اذاذانه شوشه‌خایل ۶ 
آن مسلماً دلاوریهای‌کساتی‌جون «هکتور» و «آشیل» وورولان» را اذخاطی‌ها 
می‌زدود . - کارواتسراداد با نگ بر اورد که : به به ! چه حرفهای قفنگی 
تن ان که ]ییا دم نگاه داشتن هم تعجب دارد ؟ حالا 
خواهش می‌کنم شرحی دا که من داجم به فلیکس مارس دیر کانی شنیدهام 
بخوانید . این پهلوان با يك ضرب شمشیر پنج دیو لندمور دا از کمر به دو 
نیم عی کرد چنانکه گویی هر پنج تن اذ شلفم بوده‌اند , درست مثل باذیهایی 
که کودکان می‌کنند . يك باد هم به تنهایی به يك لشکر بسیار عظیم و بسیاد 
فری حمله زرد که عنه آن به ی هیلیون و شقصد هز آر تن سر باز سر تا عا 
مسلح بالغ می‌شد و چنان ایشان را قطمه قطعه کرد که گفتی با يك گله گوسفند 
طرف است . جوت ‏ حالا چه می‌فرمایید راجم به این ددن ژیردن ژیلیو»‌ی 
دلاور که چنانکه درشرح حالش می‌بینید چندان دلیر و بیباك بودکه می گویتد 

يكك روز هنگامی که بر سطح رودخانه‌ای قایق می‌راند ناگاه جشمش به يت 
۱/۹ تشخوار اقتاد که سراز آب بدر کرده بودء وهمینکه او دا دید بیدر نگ 


به روی او جست و بر شانه‌های پوشیده از قلس آن جاتور سوار شد و با هردو 





۳۵ دن کیشوت 


دست گلوی‌سیوان را با چنان قوتی فشرد که [ژدها جون دید دارد حفه‌می شو د 
جاره‌ای جز آن نیافت که به ته آب فرو دود و بهلوان را بر که حاضر نبود 
و فته را تا کتن ۱ رن سرد . و وفتی به فیفخ نی ول بهلوان خود را 
در قصری بزرگ با باغهای زیبا بافت که گفتی بهشت است و اژدها به شکل 
پیر مرد خوش سیمایی در آدد و آنقدر حرفهای شیرین برای او گفت و گفت 
کهآدم فقط بأید اتتته.ی کوش دهد .۰ ای | فا 4 بروید پی‌کارتان ! بدا | گر 
شما این داستانها دا می‌شنیدید از ذوق دیوائه می‌شدید . و اما برای این 
و ناخدای دزر گی » که شما می‌فرمایید و این « دیگو گارسا ‌ بخد | ؛ حیف دو 
پاپاسی "۱ 

وقتی دورو ند این خطابة ذیبا و اشی فد کی کر دنه بر دوف هه 
کففتطر مج تیا تدم انتت کهستد بان ها ی پگ ون کیقوانت روت 
کارد نیو گفت : بنظرمن نیز چنین می‌رسد » ذیرا از طرذ صحبت کردنش‌معلوم 
است که او ایمان کامل به این نکثه دارد که هر چه در انش کتابها نو شته! زد 
طابقالنعل با لنعل وقوع یافته‌است» ومن دشمن همه روحانبون دررهنه پای‌سلسلة 
کارم ۲ باشم اگر بتوانم خلافآن دا به مغز این مردك فرو کنم .- با زکفیش 
به سخن در آمد و گفت : ولی برادر ؛ آ گاه باش که در جهان هر گز کسانی 
بنام فلیکس مار دیر کانی و ژیرون ژیلیو دوتراس و سایر پهلوانان همعص 
ایشان که در کتابهای بهلوانی توصیف شده‌اند وجودخارجی نداشته‌اند. تمام 
این کتایها دروغ و افسانه است .]ها دا مغز‌های بیکاری هم یاقته‌انه که 
قصدشان ول شم صرفاً وقت گذدانی بوده‌است؛ همچنانکه درو گران شما وقت 
خود را پا خواندن‌آنها می‌گذراندند .و من به حتیقت سو گند یاد می‌کنم که 
هر گز .حتن بهلوانانی در دنیاً وجود نداشته و حنن هنر تماییهای عجیب و 
غر یب نکردهاند . - کاروانسراداد گفت : برو این دام بر مرغی دیگر نه ۳ ! 

! - در متن اصلی وشته است : «حیف دو دائه انحیر ؛» و مراد تحقیر 
اکن آهرین»ها هی شگین است:, 

۳- روحا نیون برحنه پای‌کارم (060۳561188868 08۳۲868 168) روحا تیو نی 
بودند که سلسلهٌ ایشان در قرن هفعم میلادی در فلسطین تأسیس بافت و پیروان 
آن عقایه خرافی عجیبی داشتند . (متر جم) 

۳ ان نوشته است : « سکك دیگری پیدا کنید که استخو ان 


شما دا بجود . » (متررجم) 


فصل سی ودوم ۱ پِ۳۳۴ 





مگر من صفیرم که عقلم نرسد ۱ یا ندانم دست چند انگشت دارد ؛ نه تصور 
کنید که می‌توانید مرا ر نگ کنید ۲ ! چون بدا من آنقددها هم خر نیستم . 
زحمت بیجا است ا گر بخواهید مرا قانع کنید که تمام عطالبی که دد این 
کتایهای خوب به چاپ رسیده است دروغ و لاطایل است . چون هماّ انها با 
اجاژه و تصو یب اعضای محتر م شورای شاهی به طبع دسیدها ند و ایشان هم 
ق ‏ تنشتت 15 اجازه بدهند این همه مطالب درد ع و جنگ وسحروجادو 
که عمل از کلة آدم می بر | نند به جاپ برسه . کشت کت 2 دقیق۰ من 
که گفتم هم این مطالب دا برای اوقات بیکادی ما می‌نویسند و همانگو نه که 
در يك جمهوری سازمان یافته باژی قطر نج و گوی بازی و یلیارد دا بر ای 
لفق گ 3 امراد وفت کسانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند يا نباید کار کنند 
مجاز می‌شمار ند همانطور هم احازه می‌دهند که ین فبیل کتأیها را یرای 
سر گرمی مردم چاپ‌کنند و بنروشنه ؛ چون اصولا فرض می‌کنند که هر کز 
کسانی آن جنان قادال فساده لوح بیدا نمی‌شو ند که هيرچيرك از این داستان‌ها 
را راست بندار ند هک امروذ وفت می‌داشتم و دستمعین شایسته‌ای در بای 
وعطم حاضرمی بودند چنان حرفهایی در بارءٌ کتابهای پهلواتی و دد مودد دفع 
نقایص آنها می گفتم که شاید نه بیفایده بود و نه خالی از للف . امیدوارم 
روزی برسی که من بتوانم تا نم که می‌توانند نظمی به این کاد یدهم 
تبادل تظر کنم و یا هم قر تیبی بدهیم . فعلا ای آقای کاروانس‌اداد . به | تچه 
گنتم اور کنید و کتاهای خود دا بردارید و در بار راست و درو غ | نها پمشس 
فکر کنید . خدا عاقبت شما را به خیر کند ! خدا کند که شما به درد مهمان 
خود دن کیشوت مبتلا نشوبد : -کاروا نس‌اداد گفت : ای بای ۱ تیگ من 
آنقدد هم دیوانه نیستم که خود دا پهلوان سر‌گردان کنم و خوب می‌دانم که 
اوضاع و احوال امروزه با ذمانی که می گویند این پهلوانان نامدار در اقطار 
جهان مک فان قلسنیت 1۰ 

سانکو که ددجریان قسمت آخر این گفتگو حاضر بود وقتی شنید که آیین 
بهلوانانس گردان مدتها است بر افتاده‌است وهرچه در کتب بملوانی نوشتها ند 


۱ در من اصلی چنین ی «مگر من نمی‌دا نم که کفش کجای پایم را 
حی‌د ند :۲ . (متر‌جم) 

۳ - دد متن اصلی چنین است : دنه تصور کسید که می‌توانید مرا به‌بطلعیدن 
خمیر کاغعذ واداد کنید ۱» . (متر‌جم) 





۳۷ خن کیشوات 


جیزی بجز دروغ و یاوه نیست سیاد میهوت و متفکر ماند 3 در دل با 
تا اگر نتیجه . آن گونه که خود می‌پندادد , بر دفق مراد نبود به نزد زن و 
کودکانش باز گردد و به اتفاق ايشان به‌کادهای روزمرء خویش بیردازد . 

درخاال ۰۱ ین اوقات کارا نسر ادارصندو قچه و کتأبهای خوددا برمی‌داشت 
از ایا ببرد اما کشیش به اه گفت : «لطفاً قدری صبی کنید تا من ببینم این 
اوراق که با خطی جنن زیبا نوشته شده است جیست .»کاروانسر ادار اوراق را 
از صندوقچه بیرون کشید و به کشیش داد تا بخواند . کشیش آنها دا بسورت 
يك دفترجهٌ خطی هشت بر کی یافت که بر صفحه اول آن با خط درشت عنوان 
ذبل نوشته بود : داستان کمجکاو پی ند بیر ۰۱ وی همینکه سه چهار سطر 
اول آن دا آحسته سکیم خود خواند به صدای بلند گفت : «در حمیقت عنوان 
این داستان مرا په وسوسه انداخته است» بطودیکه بی‌میل نیستم تااخر آن را 
بخوانم. -کارو | نسراداد گفت : بسیار کارخویی می کنید جون لازم است بدا نید 
جند تن اذ ساقران من که این داستان دا ددهمین جا خوانده‌اند آن را فقتت ‏ 
شیرین بافته و به اصراد تمام اوراق آن را از من خواسته‌اند . آما من به نیت 
اینکه عین دفتر را با صذدوفچه و کتایهای محتوی آن ده کسر ی که آ نها دی افش 
کاروانسر! بجا گذاشته است باز و هر گز با تقاضای ایشان موافتت 
نکرده‌ام . بعید تیست که صاحب آ نها روزی به ا اینجا باز گردد و درآن صورت 
هرچند ازدست دادن‌کتابها مايةٌ تأسف است معهذا من آنها دا به اد پس‌خواهم 
داد, جوت بالاخه هرچه هم کاروا نادار باشم فردی حسیحیم . ۰ -کشیش گفت: 
کاملا حق با شما است دفیق ۰ مع‌الوصف اگر من اذ این داستان خوشم آمد 
اجازه می‌دهید که نسخه‌آی از روی‌آن بردازم 3 -کادوا نسرادار گفت 7 البته, 
نا کمال سل 6۷ 

در حین این مکالمه ء کاددنیو داستان را ددست گر فته بود وجون‌شروع 
به خواندن چند جملةٌ آن کرد او تیز با کشیتی همداستان شد و ازاو خواهش 
کرد آن دا بصدای بلنه بخواند تا حاضران همه بشئوند .- کشیش جواب 
داد : دا گر به خواب صرف وقت کردن هتر از کتاب خواندن نبود با کمال 
فان را حی‌خو | ندم یی هزیر و ۶ تن امنهر کرد ساعت گوش دادن 
به هی داستانی که باشد استراحت خویی است جون فکر من هنود نقدرراحت 


۱ 7198 ۱۷۵۱۵ عونت 01۲ م[۲6۱ با۱۲0 


فصل سی ودوم ۳۳۸ 


تیست که بتوانم آسوده بخوایم . -کشيش گفت : اگرچنی است من حاضرم . 
ولو بخاطر اقناع حی کنجکاوی خود + این داستان را بخوانم ؛ شاید که 
متضمن مطالب سر گرم کننده‌ای هم باشد .» از استاد نیکلا گرفته تا سانکو ؛ 
همه آمدند و همان خواعش را از کشیش کردند ؛ آنگاه چون کشیش دا نست که 
حاضران دا محظوظ خواهد کرد وازطرفی زحمت خودرا! نیزعیث نمی‌بنداشت 
به بانگ بلند گفت ؛ « بسیار خوب ! پس همه شما دقت کنید : اينك داستان 
بدین گونه آغاز می‌شود : 


فصل هی ورس 
آ نجا که داستان کنجکاو بی تدبیر ابا ز گفته می‌نود 


در قلودانس شهر غنی و معردف ایتالیا , در ایالتی که نستان 
طععو۲0 نام دارد , دو بزر گزاده آز خاندانی بنام می‌زیستند که یکی ] نسلچ 
6 در دیگر لو لر 6 نام داشتند , و بن آن دو پیوند الثت 
چنان محکم بود که تمام آشنایان بحق به ایشان لب دو یار غارداده بودند. 
هردو جوان و عزب و هردو همسن و همذوق بودئد و همین کافی بود که از هر 
دو سر علفه‌ای در میانه باشد , واست است که آفسلم بیشتر به خوشگذرانی 
راغب و لوتر پیشتر به شکار علاقه‌مند بود ولی دد هر فرصتی آنسلم ذوق خود 
دا برای پیروی ازخواستهای لوتر فدا می‌کرد و لوتر به نویه خودازهوسهای 
خویش‌دست م ی کهید تا تسلیمتمئیاتآ تسلم گردد ۰ بدین گونه ماین‌خواستهای 
ایشان چنان توافتی برقراد یود که يك ساعت میوژان تا به آن حد هماهنگی 
تدادد . 

آ نسلم واله و شیدای دختری اصیل و زیبا از همشهریان خود بود که 
بدر و مادری :سیار محترم داشت وفحود نیز جندان درحورد عزت وحرمت بود 
که الم تصمیم گرفت با موافقت دفیتش لوتر» که بی‌اجازة او آب ثمی‌حو رد» 
از وی خواستگاری کند. این نمشه بیدر تک به موقع ۱( 

2 ده خواستگادی دفت لو یی بود : و او مذا کرات را جنان به دلخواه دفیق 

| - سروانس داستان کنجکو بی‌تدیی را اذ« آدیوست» الهام گر فته‌است. 

(دولان خشمکین , ترانه‌های ۴۲ و۴۳) . (دکتر باددن) 


3 سی وسوم ۰ ۳۵ 


حود اداره کرد که آسلم پس از ایرآ مداتی به درد دل خود رسد و کامی 
6تصصمی نیز از اینکه آسلم شوهر او شده است به حدی خرسند بود که 
دایم خدا را سیاس می گفت و از لوتر که با وساطت او به چنین فیض عظمایی 
پا | ده بو د تشکر ق 5 ۰ 

در روزهای نخستین , (روزهای اول عروسی همیشه درحشان و توا پا 
تشاضا و شاه است) تون به رسم معمول به رفت و آمد به حانه دوسنش آدامه 
داد تا بقدر مقدور در جشن و شادمانی او شر کت کند و به او تهنمت گوید : 
اما عمینکه مر اسم عروسی بایان پذیرقت و زمان دیداردها و میار کیادها پسر 
ی بتدد یج و با اتدیشهٌ حساب شده‌ای دفت و آمد به خَانَهٌ ددستش را 
کم کرد جه » به نقلر او - کما اینکه عتیدء هم مردان عاقل و محتاط نیز 
تا مین ناش ات شیه ان از زاگاردمست صا هلر بیاشتی هه شوه دیوای آز رف 
دوست مجرد باشد» زیرا هرجند صفا و یکرنکی دوستی جایی برای هیچ نوع 
گمان ید نمی گذارد و تباید عم بگذادد: معا لوصف حیئیت مرد زن‌داد بمدری 
کی انیت کعمکن استن راز عاتت: یز اخرانق ریق ال از بحانت 
دوستان جر بحه‌دار شود , 

آ نسلم بزودی پی به سردی دفیق خود لوتر برد , از او به سختی گله 
کرد و به او گنت که ۳ می‌دا نست ازدهواجش ممکن است موجب ترل عادت 
ملاقات هرروزء ایشان گردد هر گز تن به‌این وصلت نمی‌داد وا گرمهرمتقا بلی 
که در زمان تجرد به هم می‌ورذید ند ایشان دا شايستهٌ لب شیرین «دویارغاد» 
اه است هیچ نباأٍیستی با ملاحتلهکاری نایچا و بی‌موضوعی اجازه بدهند که 
حنان لقب نادر و عز برزی از دن برود ؛ و بنایراین ۰ ا گسن داشت که کلمه 
«تفاضا» دس اشان بکار برود , از اد تقاضا عم گرد باز صاحب اختیار حانهةٌ 
دی شود و مانند سابق ی تعادف و تکلف به آ نجا ]نف کم ,و وی را 
خطمترم کر دا فد که زنش «کامی» اراده‌ای فوق آتچه او خواهان آ تن زدازد 
و چون عی‌دانه که چه دوستی صمیمانه‌ای ایشان دا بهم پیوند می‌داده است 
| کئون از اینکه می‌بیند أین همه سردی بر دوایط ایشان حکمفر ما ه ] حفت 
منعچبت و ناراحت است . در ال ین همه دلیل و برهان که آنسلم آورد تا 
لوقر دا قانع کند که دوش دیرین خود را از سر گیرد . لوتر چندان با حزم 
و خو پشترم‌دادی پاسج داد که آنسلم قانع شه و از نبات باك دقیقش خرسند 
کت فانک اشتنن ۸5 لوتر دوبار درهفته و روزهای عیه برای صرف‌ناهاد 


۳۵۱ دنه کیشوت 


۳ 


به خانة [ نسلم در ود + سم تا ان لوتر ات #حهد را کرده دود در دل با 
خود می| ندیشید که دد ابن مراوده تر - | تسه مقتصای شرافت دوستش است 





کاری نکند , جه » به آبروی او بیش از حیثیت شخص خود ادج می‌نهاد . 
لوترمی گفت ؛ وجه خوش می گفت , که شوهری که خداو ند ذنی صاحب جمال 
به او عطا فرعوده است داید هم در انتخاب دوستانی که به خانه‌اش 3[ 
می کنند و عم دد انتخاب زنان آشنا که زن او یا ا یشان معاشرت دارد محتاط 
داشد , جون‌کارها و دسیسه‌هایی که در گر‌دشگاهها و معابه و اماکن مثبر که و 
در جشتهای عمومی(چیزی که شوهران هميشه نمی توا نند اذز نان خوددویغ‌کنند) 
نمی‌توان کرد و جید در خانهٌ آن ذت آشنا یا آن خویش که بیش از همه جا 
مورداعتماد شوهر است به‌آسانی‌صورت می گیرد . و نیز حی گفت که‌شوهران؛ 
هر کدام نیاز به دوستی دار ند تأ ایشان را از سهل‌آنگادیهایی که ممکن است 
از آ نان سر نز ند بررحذر دادد . تقو جعمو لا احفاق می‌افتد که شوهری بخاطر 
علاقةً حفرطی که به زن خود دارد ۰ خواه به دلیل اینکه آن علاقه جلو چشمش 
دا می گیرد و خواء از بیم اينکه مبادا ذنش دا پرتجانه » انجام کاری را که 
درخور تشویق و تقدیر است به او توصیه تمی‌کند یا او دا از دست زدن به 
کاری که شاه طعن و لوم است باز نمی‌دأرد؛ و حال آ نکه نصایح جنین دوستی 
به سهو لت هسگرن: است این عیب شوهر را برطرف سازد : اما جنن دوست 
رازداد و شر یف و فداکار که لوتر توصیه می کند کجا بیدا می‌شود ؟ من کد 
مسلماً نمی‌دانم - تنها لوتر می‌توانست چنین دوستی باشد , لوتری که با آن 
همه دلسوزی و احثیاط پاسداد شرافت رفیق خود بود ؛ لوتری که به انواع 
بهانه‌ها می کوشید در بن دوزهای مقرد برای دیدارهای خود بیشتر فاصلد 
بیندازد تا جشمهای بیکاره و ذباتهای هرزه درا به رقت و آمدهای مکرد 
يكك جوان ثروتمنه * نجیب زاده و متصف به جمیم محاسنی که می‌توانست 
داشته باشد به خانهة ذنی به زیبایی دکامی» خرده نگیر‌ند , جون هرچند عمت 
«کامی» خود می‌توانست جلو هر گونه یاوه گویی دا بگیرد لوتر نمی‌خواست 
نه حسن شهرت آن زن را بط شتا رهق ند یه | رو قوش 9 لطمه‌ای 
فاود افود.د. دن تشجا : لوتر قسمت اعظم ایامی را که فراد بود به دیدن 
دوساش برود صرف‌کارهای دیگری هو وگ که خود مدعی بود ضرودی است ؛ 
و به همین سبب گله گزادی یکی و عذر تراشی دیگری قسمت عمده‌ای از وقت 
ایشان را می گرفت . 


فصل سی وسوم ۳٩۵۲‏ 


روزی که هرد به جمنز آری در یرون شهر به گردش رفته بودند آ نسلم 
دوست خود لوتر ر! به کناری‌کشيد و با وی جنن گفت : 

درفیق لور آ نا هیچ فکر نکرده‌ای که س در قبال الطاف خداو ندی 
که مرا دد خانواده ی کی به جهان از ده از نعمتهای طبیعی و مواهب 
بخت ۲ دستی گشاده در حعم احسان کرده و مخصوص :۰ مر ید بر همه این‌مواهب» 
مرا به مصاحبت باری جون تو و دلداری جون دکأمی» -یننی دو سمادتی که 
اگر بقدر ارزششان قدر ند نم لااقل بقدر مقدورم می‌دا نم - مفتخر داشته‌است 
نا ناسیاسی 3 اندازه‌ای پاسخ داده‌ام ؟ خوب ! | کنوتن با همه این مزایا 
که مجموعً خرسند‌یهای آدمی از آن مایه می گیر ند, د این خرسندی‌ها هستند 
که انسان را خوشبخت می‌کنند و باید هم بکنند؛ من گذران مردی را دارم که 
غمکین‌تر و از پا افتاده‌تر و مأیوس‌تر از او در همه عالم نمی‌توان بافت . 
نمی‌دآنم جند روز است که هوسی درو نم را می‌خورد و آزارم می‌دهد : هوسی 
چنان بیسابته د عجیب و دور از هر عرف و عادت که من از خود متحیرم و 
خود را محکوم می‌دانم و با نقس خویش در مشاجرهام و دلم می‌خو اهد که‌این 
هوس را خفه کنم و آن را حتی از افکاد خود نیز ینهان دارم . اما جون دیگ 
نمی‌تو انم این راز دا در دل نگاه دارم لااقل می‌خو آهم آن را با تو دفیق 
دازپوش در میان گذادم ؛ به این امید که با مراقبتهای تو دوست واقمی شفا 
بابم و از نگرانیهای ناشی از آن هر چه زودتر خلاص شوم و نشاط من با 
غمخوادی تو به همین حد که انددهم پراثر جنونم دسیده است باز گردد .» 

لوتر که نمی‌دانست این مقدمً طولانی به کجا خواهد انجامید با تمصب 
به سخنان آنسلم گوش فراداده نود ؛ و یا آیکه در دهن حود سیار جست و 
کلوید تا مگرحدس بز ند که چه هوسی‌است که تا به این درجه دوستش را آزاد 
مبی‌دهد هر تا کی ما ف: بش ان سو تر از هدف حقیقت می تست . بالاخره 
برای دهایی ازآن حال تهویش ناشی از پی نبردن به اصل مطلب : بها و گفت 
که متوشل شقن ندان عمه رمزو ابهام برای ادای رازهای درونی خودتو هید 
است‌به مقام دوستی بی شائبه وی , و او می‌تواند با اعتمادکامل به دوست خود 
راعنماییهایی برای دوبراه‌کردن گرفتادیها يا کمکهایی برای رفع آنها ازاو 
بگیرد . آنسلم جواب داد : «حق با تو است دفیق لوتر , و اينك با تکیه به 
همان اعتماد می‌خواهم ترا آ گاء کنم که هوسی که به جان من چنگ انداخته 
است‌این است که می‌خو اهم بدا نآ با همسرمن «کامی» جنان ذن عفیف و کامل - 


۳۵۳ دن کیشوت 


عیادی هست که حود می بند‌ارم یا نه . د حصول اطمینان از حقیفت این امر 
میسر نیست مگر ایتکه محك تجربه یاکی او دا ثابت کند , همچنانکه آتشض 
ناب بودن ژر را به‌اثبات می‌رساند . دد داقم ای دفیق ۰ هن تصود حی کنم که 
تا به زنی اظهاد عشق نشود نمی‌توان او دا عفیف دانست , و تتها آن زن در 
راه عفاف ثایت قدم اس ت که ددبرایروعد و وعید و هدیه واشك و آموسماجتهای 
مداوم يك عاشتق سمج سر تسلیم فرود نیاودد. آذاینکه هیچ مردی درصدداغوای 
ذنی بر نیاید عاقل بودن او چه ارذشی دارد ؛ یا زنی که فرصت در دفتن از 
خانه بیدا نمی کند, ذنی‌که به اخلاق شوهرش آشنا است د می‌داند که درهمان 
باد اول که خطای اد پرمدا شود جانشی دا پرسر این کار خواهد گذاشت ا گر 
پاك بمانه و ترسو باشد جای تعجب است ؛ بنابراین من نمی‌خواهم زنی‌دا که 
ازترس یا سیب نیافتن فرصت مناس با کدامن مانده باشد با ذنی‌که به کرات 
به او اظهار عشق شده و مورد تعقیب قرار گرفته و از آذمایش وسوسه با تاج 
افتخار بیرون آمده باشد یکسان بشمارم . بالاخره به این دلایل‌که گنتم و به 
دلایل بیشماردیگ رکه می‌توانم برای اثبات نظررخود بر آنها بیفزایم می‌خواهم 
کت کار ات موه رای مایت ۳ 
گیرد که لباقت جلب عنایات او دا داشته باشد . حال اگر آن گونه که من 
اتتظار دارم او دراین نبرد با شاخةٌ تخل بیروزی میوقت | بدا نگاه مه ناوت 
خود درا بی همتا خواهم دانست و خواهم توانست بگویم که خلاء آمال من پر 
شده و در تیم ازلی ذنی ثابت قدم تصیبم گرردیده که سلیمان حکیم در بار؟ او 
گفته است : «کی‌جنین قسمت هر کسی دا مقدر است »٩‏ لیکن ولو جریان امر 
برخلاف تصور من باشه لذت پی‌بردن به اینکه من دد نطر خود اشتباه نکر ده 
بودم تحمل رنجی را که به حق ممکن است از چنین آزمایش خطیری نصیبم 
شود بر من آسان خواهد ساخت . پعلاوه ؛ چون هیچ يك از حرفهایی که تو 
ممکن است در رد این نظر هوس آلود به من بگویی نخواهد توانست مرا از 
اجرای آن بازدادد می‌خواهم که توء ای دفیق لوترء آماد؛ ایفای نقش اسبایی 
نوی که باید کاخ خرسندی مرا برافرازد . من فرصنهای لازم برای دست 
بکاد شدن به تو می‌دهم و هرچه را که به نظر خود برای قریب ذنی‌شرافتمند 
و فروتن و پاکدامن و قانم لازم باشد دد اختیار تو می‌گذارم . چیزی کهمرا 
بر این داشته است تا امری جنن خطیر را به عهده شخص تو محول کنم ؛ نه 
به کسی دیگی, این است‌که اگر «کامی» مغلوب تو شود کاد این پیروذی به 


فصل سی وسوم ۳۵۴ 


مراحل تهایی خودنخواهد رسیدیاکه فعط مقدود بودن آمری ممکن الوقوع ب۵ 
تحمق خواهد بیوست . بدین طریق مسئلةً هك حرمت از من اذ مرحلة فصد 
تجاوز نخواهد کرد و راز ننگک عن در سکوت تو عدفون خواهد ماند : و من 
حی‌دانم ین سکوت وا | قح که فوطا به شخص مین است ؛ همچون سکوت 
یر 5 | دی خواهد نود . ثابر این تو اگر می‌خو آهی من آزجنات زندگی‌ای 
بهره‌مند شوم که بتوان بر آن نام زندگی گذاشت باید بیددنگگ این یرد 
عاشقانه را یا ار او ین تفه یا 1 بلکه با سماجت و بشتکاری که من 
می‌خواهم و از اعتماد من و صمیمیت تو انتظار می‌رود از ۷ 
باری جنین بود سخنانی که آنسلم با لوتر در میان نهاد . و این يك با 
چنان دقت و حبرتی به آنها گوش میداد که تا سخن ددستش به پایان نرسید 
لب از لب نگشود . لوتر وقتی دید که دفیقتی سکوت اختیاد کرده است اتدا 
خبره خبره به چهرة او نکریست . چنانکه گفتی به چیزی نادیده و ناشناخته 
می‌نگرد و دیدن آن موجب حیرت و وحشت او شده است . عاقبت بس‌آذمکثی 
عمتد به او گفت : «دفیق آنسلم » حن نمی‌توانم قبول کنم که آنچه تو هم کنون 
به من گفتی بر سبیل شوخی نیست . به یقین اگر فکر می‌کردم که تو جدی 
صحبت می‌کنی نمی گذاشتم حرفت دا به آخر پرسانی ۰ و با امتناع از گوش 
دادن به صحیت تو دشتهٌ این نطق مفصل دا می‌بریدم . من تصور می‌کنم که پا 
تو مرا هیچ نمی‌شناسی یا من ترا هیچ تمی‌شناسم . ولی نه, من خوب می‌دانم 
که تو آنسلم هستی و تو هم می‌دانی که من لوترم ۰ فقط بدیختانه من گمات 
می‌کنم که تو آن آ نسلم همیشگی نیستی و تو نیز ظاهراً باید چنین پنداشته‌باشی 
"که من آن لوتر سایق نیستم » ذیرا نه حرفهایی که تو به من گفتی از آ نسلم 
دفیق من است و نه توقعی که اذ من داری از لوتری خو استاری که می‌شناسی. 
در وافع همان گونه که یکی اذ شرا گفته است ؛ دوستان خوب باید دوستات 
خود را به محك تجر به پزنند لیکن ممنی حرف آن شاعر این است که نبایه 
از دوسنی تو قبی برخالاف احکام حداو ندی داشت ؛ در جایی که کافری اجنین 
نظری در بارءٌ دوستی داشته است بطریق اولی نظر بك فرد مسیحی نیز که 
می‌دا ند محیت خداو ندی دا تباید برای عحیت شری از دست داد بابه همن 
باشد . و ! گردفیتی کار دا به جایی‌برساند که تکالیف خود دا درقبال‌خداونه 
! - عبارت موب به شاعر یه قول پلوتارك مودخ معروف منسوب ده 
«پریکلس» سر‌داد بز رگد بونانی است . (د کش‌باددن) 





۳۵۵ دن کیشوت 


برای تکالیفی که در قبال دوستی دادد فراموش کند نسیان اه نباید متکی به 
دلایل سست و بی‌بایه باشد بلکه این نسیان متحصرأ وقتی جایز است که مسثْله 
ناموس با جان دقیفش درمیان باشد . حال ای آ نسلم ۰ به من یگ و که از ناموس 
یا جان توکدام يك دد مبرض خطر است تا من خواهش ترا بر آودم و به‌چنن 
کاد نثرت انگیزی که تو از من می‌خواهی تن در دهم ؛ مسلماً هیچ کدام . 
ی ۳917 انچه من استنباط می کنم , تو از من می‌خواهی که بکوشم وتلاش 
و | 
نیز بر سر این کار بگذارم , چون بالاخره ا گر من حیثبت ترا پامال کنم 
بدیهی است که جان ترا هم گرفته‌ام , ذیرا آدم بی‌حیثیت بدتر از آدم مرده 
است ؛ و اگر آن طور که تو می‌خواهی من اسباب بدبختی تو بقوم خود نیز 
بی آ برد خواهم گردید ومرده متحر له خواهم شد . گوش کن دفیقآنسلم. صبور 
باش و تا دقتی که من هرچه را که در بادهٌ هوس مالیخولیایی‌تو به‌فکرم می‌رسد 
تا به آخر به تو نگفته‌ام سخن مرا فطم مکن . پس اذ آن ؛ هر چه بخواهبم 
تو برای جواب دادن به من و من برای شنیدن حرفهای تو دقت خواهیم 
داشت . - انسلم گفت : به چشم ! هر چه می‌خواهی بگو ۱ » آنگاه لوئر دد 
دنبالةٌ سخنان خود چنین گفت ؛ «آه ایآ نسلم , به گمائم فکی تو اکنون مانند 
فکر همیشلی مسلمانان است که نه با احکام و آیات کتاب مقدس می‌توان 
ایشان دا به بطلان کیش شود معترف ساخت دنه با استنتاجات مستنبط اندلایل 
عقلی يا متکی به احکام دین؛ برای ایشان باید شواهد و امثله ملموس دقابل 
فهم و غیرفا بل تردید و استدلالات دیاضی غیرقابل انکار آودد , مانند اینکه : 
«هر گاه از دو قسمت مساوی دو جزء مساوی بردادیم باقیما نده آن دو , باز " 
مسادی خواهند بود » ؛ و چون حتی این اصل مسلم دا نیز تنها با حرفهای 
ساده نمی‌فهمند باید آن دا عملا به ایشان نشان داد و با دست به ایشان ثأیت 
کرد ؛ و با این وصف . باز هيچ‌کس نمی‌توانه ایشان دا به قبول حقایق دین 
مقدس ما واداد کند , و من اينك مجبورم برای اقناع 7 تو به همن شیوه متشبث 
شوم ۰ زیر هوسی که در دل تو به وجودآمده است چنان از جادهٌ هرچه عقل 
و شعور است بدود است که من مسلماً هرچه بخواهم ترا به ساده لوحی خود 
واقّف گردانم اتلاف وقت کرده‌ام , و ساده لوحی به آن جهت گفتم که در حال 
حاضر نمی‌خواهم بجز این اسمی روی‌آن بگذارم . و حتی دلم می‌خواهد ترا 
به حال خود رها کنم تا ترا با جنون خود به کیفر رسانده باشم , لیکن آن 


فصل سی سوم ۳۵۲ 

علْفَةٌ دوست ی که به تودارم به من اجازه نمی‌دهد که در مورد تو چندان خشونت 
بخر ج دهم ؛ برعکس ؛ مرا مجبود می کند تو را از خطر عاجلی که با آن 
مواجهی بر ها نم . و تو ای آنسلم ۱ مواقم ا که این خطر دا آشکارا یش ود 2 
به من جواب بده‌که : مگر به من نگفتی که من باید به زنی که در انرو | بسر 
می‌برد اظهار عشق کنم ؛ به ذنی نجیب دست بزنم ؟ به ذنی بی‌توقم هدیه و 
تلف ان یدهم ؟ به زنی محتاط عرض خدمت و ارادت کنم ؟ اری تو همه این 
حرفها دا به من ذدی . بسیاد خوب :۰ پس تو اگر می‌دانی که دنی منزوی و 
نجیب و بی‌توقم و محتاط داری به دنبال چه می گردی ؟ | گرفکر می‌کنی‌اد 
از همه تعرضات سشرمانه‌ای که من بحر دم عاف او خواهم کرد سر بلئد برون 
خواهد آمد آنگاه جه نام و عنوانی والاتر و آرز نده‌تر از آ تچه | کنون دارد 
بر او خواهی نهاد ؛ آیا آن وقت بهتر از امروزش خواهد بود ؟ يا تو او را 
چنانکه می گویی نمی‌بنداری یا اصلاخود نمی‌دآأنی‌که جه می‌خواهی: ددصورت 
اول جرا می‌خواهی او را آزمایش‌کنی ؟ بهتر آنکه با او مثل یكك ذن بد دفتاد 
کنی ؛ ولیاگر او آن طود که تو می‌بنداری خوب و قابل اعتماد است آزمایش 
تفس حتیعت دود از حزم و تدیر خواهد بود دش فش ار ارفا , او همات 
قدر و همان ارج را خواهد داشت - نابراین بطود قطع و یتن » آنمایش 
جیزهایی که از آنها ذیان بیش از سود عاید می گردد کاد مردم بی‌خرد و بی 
پر وا است ؛ بخصوص وقتی که اجبادی یا تعهدی در آن تباشه و بخصوص دفنی 
که به روشنی معلوم داشی این کار چنونی آشکاد است . امور معضله با برای 
خدا » با برای دثیا» با در آن واحد برای هردوانجام می گر ند آتچه برای 
خدا می‌ کنند همان است که قدیسن می‌کنند , و اینان خواسته‌انه با جسم 
بهری جان ملکوتی داشته باشند؛ | نچه برای دنیا می کنند همان است که مردم 
دنیادار می کنند , همانها که آن همه دریاهای بیکران و اقالیم گونا گون و 
ممالك غریب دا ذیر با می گذادنه تا جیزی دا که به روت و مکنت موسوم 
است بدست آورند ؛ و بالاخرء انجه در آن واحد برای خدا و دیا هر دو 
می‌ کنند اعمال سر بازان دلیری است که وقتی در دیواد برج و باردی دشمن 
رخنه‌ای بزر گی می‌بیننه - از آنها که مثلا بر اثر اصابت گلولاٌ توپ بوجود 
آعاه است بت سنا ترس درخود حس می کنند می‌دیز ند و که عم کنتة 
با خطر حسلمی را که تهدیدشان می کند دد نظر آودند بر بال این اشتیاق که 


شایستد دین خود و ملت خود و شاه خود شو ند می نشینند و متهورانه به مین 
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معر که‌ای که ممکن است هزاد کشتد از ایغان بگیرد می‌شنابنه . اینها است 
اموری که با همه ناملایمات و خطراتی که دد برداد ند. مردم عادة با شرف و 
افتخار و سود بد آن دست می‌یازند . اما کاری‌که تو می‌خواهی بیازمایی و به 
موقع آجرا بگذاری نه ارجی در نظر خداوند برای تو تحصیل خواهد کرد . 
نه ثروت و مکنتی عاید تو خواهد ساخت و نه ترا در مان آدمیان بلند آوازه 
خواهد تمود ؛ جون بالاخره ا گر هم توفیقی بر وفق مراد بیایی نه حفتخر تر 
از حال حانر خواهی بود , ته غنی‌تر و نه محترم‌تر ؛ و آگی نتیجه غیر از 
آن باشد به شدیدترین رتجی که مافوق آن دا نتوان تصود کرد دجار خواهی 
شد ؛ و در واقع , از اين نیز که تصور کنی کسی از نامرادی توآگاه نمی‌شود 
سودی نخوآهی تر ‏ اض | 23 جگرت دیش شود همان کافی است که توخود 
از انا گاه باشی . در ان این حمیمقت می‌خواهم بلدی از اشار شاعر ناماد 
لو یجی تاسیلو! را که در بایان قد جات اول منظومه د اشکهای سن‌ی بر » 
سروده است پرای تو بخوانم , وان ابیات چنین است : 

«عنگامی که روز فرامی‌رسد دنج و اندوه و به همراء ان شرمسادی در 
جان « بی‌یر » افزون می‌شود ؛ و با آنکه هیچکس متوجه نیست» او از اینکه 
خود می بیند که گناه کر ده است از وجود خویش شرم دارد؛زیرا دا ات 
توافت لها دیق وان شم نیست که شرم برمی‌انگیزد ۱ بلکه : ولو بجز من 
و اسمانکسی تاظر نباشد او به محض اینکه گناء کرد از حود شر‌منده ام تدش 


« پنایراین ۰ پر فرض که ننک تو دد پرده بمانه از دنج آن در امان 
تخواهی بود ؛ برعکس » همواره باید بگریی , نه با اش که از دید گان 
می‌ریزد بلکه با اشك خونین‌که از دل می‌تراود , همچون آن حکیم زود باور 
که » بنا به ددایت شاعر ما. در صدد آذمایش جام جادویی بر آمدکه ز نو ای 


. لع(1:0 از شعرای نایل در قرن شانن‌دهم میلادی است‎ ۲۵09110  ( 
این شاعر بدا شعری بعنوان (انگودچین) پرخلاف عفت و عصمت عمومی‌ومغایر‎ 
با اصول مدهب سرود که سورد تقیر پاپ و اقع شد و به جبران آن منظومٌدیکری‎ 
سرود بنام (اشکهای سن‌پی‌بر) که چانش دا خرید . از منظومةٌ اشکهای سن‌بی‌در‎ 
بسا ما لرب شاعی فرانوی ترجمة آذادی به شس فرانسه کرد . (دکتر باددن)‎ 

۳۲ - داستان حکیم زودیاود وجام جادویی‌اشاده به و اقعه‌ایست که آر بوست 
شاعر معروف ایطالیایی دد ترانه‌های چهل و دوم و چهل و سوم اثر منظوم خود 
ینام (دولات خشمگین) آودده است . چنان که قبلا نز گفتیم سروافتس داستان 
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محتاط با دور اندیشی بیشتری اذآن خودداری کرده بود ؛ و باآنکه این قصه 
دوٌیایی شاعرانه است باز متضمن نکاتی اباقی اس ت که شایسته است همه آن‌را 
بفهمند و از آن عبرت بکیرته . و اما اذ طرفی , آنچه من اکنون می‌خواهم 
به تو بگویم خطای عظیمی دا که می‌خواهی مرتکب شوی بر تو روشن‌خواهد 
کرد . تو ای‌آنسلم ۰ بگو پپینم | گر لطف خدادند یا عنایت تقدیر تورا مالك 
و متصرف قأنونی ظریف‌ترین الماسهای دنیا کرده بود ۰ الماسی که محاسن آن 
دل تماع جواهر تراشاتی دا که بر آن نطر می‌کردند می‌دبود » و همه به 
اتفاق آرا می گفتنه که جلا و نابی این سنگگ گرانبها کم از جلاو پاکی آب 
زلال نیست و تو خود نیز چنین عتیده‌ای می‌داشتی » بی آنکه بدانی که ممکن 
است کسی آن عقیده را از تو سلب کند , در آن صورت آا عفلابی بود که به 
سرت بزند آن الماس گرانیها دا بیادری و بين سندان و چکش بگذاری و به 
زور بازه آذعایش کنی که آیا المای تو به آن سختی و ظرافت که می گویند 
هست پا نه؟ و آیا ععلابی تر بو د که تو آن هوس را به مرحلهٌاجرا درآوری؟ا گر 
الماس ددبرابر چنین آذمایش احممانه‌ای مقاومت هزز کرد جیزی بر ارزش و 
شهرت آن افز وده نمی‌شد و اگر چنانکه ممکن است خرد می‌شد آیا همه‌چیز 
از دست نر فئه توق مسلجا س | ؛ و یعلاده صاحب آن الماس در نظر هر کس 
مردی احمق و بی‌احتیاط محسوب می‌شد . حال ای آنسلم عزیزم ؛ بدان که 
د کامی » در نظر تو و دیگران به منرلهٌ آن الماس ظریف و گرانبها است و 
عاقلانه نیست که به امان خدا در معرض خرد شدن قرار گیرد ؛ چون ا گرسالم 
بمالد بر قیمت آن افزوده نخواهد شد ولی اگر تاب مقاومت نیاورد و تسلیم 
شود از هم | کنون دد نظر پیاود که وقتی پاکی او از دست رفت چه بسر او 
خواهد آمد و تو از اینکه به دست خود مسبب نابودی او و نابودی خود 
شده‌ای چگونه بحق خواهی نالید . ضمناً توجه داشته باش که دد این جهان 
هر گز گوهری ارزنده‌تر از ذن عفیف وپرهیز گاد نیست و شرف ذنان به‌حسن 
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کنجکاو بی تدییر دا از همان شاعر الهام گرفته است . در آن دو ترانه حکایت 
شده که شوهرانی که گمان بد به زنأن خود می‌بردند از آن جام جادویی آب 
می‌وشید‌ند و از داز زنان خود آگاه می‌شدند . دنو 6۳02110 که شب قیل, اذ 
نوشیدن آب از ان جام تحاشی کرده بود مح‌گاه ددیافت که حکیمی بنام [ نسلم, 
که از قضا اا قهرمان کتاب سر‌واذتس هم تام است: از آن جام نو شیده و دد ویختا نه 
آ نچه نبایستی بنهمد فهمیده است . (دکتر باددن) 


۳۵۹ دن کیشوت 


ظنی است که مردم به ایشان دارنه ؛ و چون همسر تو از منتهی درجه عمل و 
خردی که تو در او سراغ داری برخوردار است جرا می‌خواهی درا ینوا قعیت 
تردید کنی ؟ ذ نهأد ای دقیق . که زن موجودی ناقص است , لذدا نه تنها باید 
از ایجاد موانمی در سر راه او که پایش دا بلغزاند و به سقوطش بکشاند 
اجتناب ورژید بلکه باید با مراقبت تمام آن موانع را دور کرد و راه او را 
ی یی ها سایق ی مان سفق کیان سای 
است و فقط درءصمت و تقو وجود دادد بیش برود . بنا به دوایت طبیعی‌دانان 
قاقم حیوان کوچکی است که پوست آن از سفیدی برق می‌زند و شکارچیان 
برای گرقتن او متوسل به نیر نك ماهرانه‌ای می‌شوند » یعنی وقتی نقاطی را 
که این‌حیوان عادة ازآن می گذرد بیدا کردندا نها را با گل و لای می‌بندند: 
سیس حیو ان را از جلو می‌تاذانته و سوی‌آن نتاط می‌د | ند همینکه قاقم یذ 
نز دیش آن گل و لای رسید می‌ابستد و حأشر است او دا بگرند ولی از لای 

رد نشود و سفیدی حود را که از آزادی و جان خود بیشتر عزبز می‌دارد 
ملوث نگردا ند . زن پارسا و عفیف به مثابةٌ قاقم است و عصمت او سفیدتر اذ 
برف ؛ بنابراین کسی که می‌خواهد زنش عفت خود را از دست ندحد بلکه آن 
را جون گوهری کرانبها نگاه‌داد وحفظ کند نباید با اوچنان کند که‌شکارچیان 
با قاقم , تباید بگذارد که لجن هدیه‌ها و دلر بایی عاشتان سمج در سر دراه او 
راد گیرد ذبرا حثمل و شاید حتماً در وجود ذن آ نقدر قدرت و فضیلت ذاتی 
تیست که هم آن موانع را از میان بردآرد : باید تاهمو ار بهای راه او را 
هموار کرد و در جلو چشم او بجز یاکی توا و مجز آن ذیبایی که درنام تبك 
هست نگذاشت . زن پادسا بمثابهة أیینهٌ بلودین ددشن و شفافی است که از 
۳ نفسی که به‌آن برسد تبره و کدر می‌شو د باید ما ذن پرهیز کارمانند 
آ نان خی اه رفتار کرد بعنی او را پر‌ستید ولی به آن دست نود ٩‏ یاید او را 
همجون باغ زیبایی پر از گل سرخ و انواع گلهای دیگر که صاحب آن اجازه 
نمی‌دهد هیچکس با د رن بگذارد با دست به‌آن ببر د محافظت کر د؛ کافی است 
که رهگذُدان بتواننه از دور و ازورای نرده‌ای آهنن از منظره و عطر آن‌باغ 
لذت ببررند . در خاتمه , می‌خواهم چند بیتی را که اکنون بخاطرم رسید و 
آن را در نمایش يك کمدی نو شنیده‌ام برای تو بخوانم؛ ابیاتی که با موضوع 
بحث ما مناسیت‌کامل دارند ۰ یرمردی مجرب به مردی که بدر دختر جوأنی 
ات ان می‌دهد که او را در اتروا نگاه دارد و به دقت او را دمأید ۰ از 


فصل سی وسوم ۳۶۰ 
جمله به او می گوید : 

ورن اتف فده شکننده است ولی نباید در متام امتحان پر ام که 
می‌شکند يا نه , جون هراتفاتی ممکن است بیفتد ؛ 

«وجون شکتن آن محتمل است» جنون‌محض است که کسی خطرشکستن 
چیزی دا عتحمل شودکه تکه‌های آن دیگر بهم جوش نخواهند خورد . 

«اين عتیده‌ایست کلی و متکی بر عقل و منطق : ذیرا اگر در جهان 
امتال دا ۱۵۶0۵ سیار ثك باران کف قراوان است .6 

«تا بحال دفیق | نسلم» هرچه گفتم فقط مر پوط به تو بود؛ اکنون خوب 
است از آنچه به خود من مر بوط می‌شود شمه‌ای به اطلاع تو برسانم - ضمناً 
اگرسخن ده درازا کشیدپوزش عی‌طلبم زیر | مفاك پر‌پیچ وخمی که توحویشتن 
را در آن درانداخته‌ای و می‌خواهی که من ترا از آن بیروت بکشم چنین اقتضا 
می‌کند . تو مرا دوست خود می‌دانی و با این وصف می‌خواهی آبروی مرا 
ببری ۰ جیزی که بر خلاف دوستی تو است ۰ لیکن عطلب به همین چا خانمه 
نمی‌یا بد. ذیر | تومی‌خواهی که من آ بردی ترا نیز پبرم - در اینکه‌تومی‌خواهی 
ادف شا بر یزی وأضح‌تر از این جه ؟ ذیرا همینکه «کامی» دید و ۱ 
آنگوته که تو اذمن می‌خواهی, به اد اظهاد عشق می‌کنم یقیناً باید مرا مردی 
بیشرف و بی‌ناموس بندارد ۰ ذیرا عملی که من حی کنم از دوابطی که عن با تو 
دارم و از تسه تو برأی من هستی شتا خشت است . و درد اینکه تومی‌خو هی 
که من آ پروی ترا بریزم باذ شکی نیست . ذیرا وقتی «کامی» ببیندکه من به 
او اظهاد عشق می کنم قاعدة بأید جنین تصور کند که من در او نفطه ضعفی بافته ام 
و همان مرا جری‌کرده است تا نیت شیطانی خود را بر او آشکاد گردانم ؛ و 
اگر او خود را از این واثعه بی آ یرو بندارد ق ‏ فاقی ها را نش وه 
این علت که او به تو تعلق دارد خواهد | لود . از این‌جا این عميدة کل در بارة 
شوهرزن زناکاد بیدا شده است که می گوبند : هرقدد که مرد از فساد ذن خود 
بی‌اطلاخ باشد 5 برای از دست دادن او خود شخصاً فرصت و بهانه یه دسنش 


۱- 128186 دخت | کر یز یوس پادشاه آد گوس و ماددپرسه قهرمان‌یو نا نی 
که او دا از ژوپیتر خدای خدابان پیدا کرد . میگویند پدر دانائه او دا در 
برجی از مترغ محبوس ساخته بود که می‌دان به وی دست یایند ولی ژوپیس به 
صورت باد ان زدیتی‌در آمد ودد درج ثفوذ کرد و بر دانائه دست یافت . (ععرجم) 
این اشعاد نیز محتمل است که اثر طبع خود سروانتس باشد . (د کتر باردن) 


۳۸ دل کیشوت 
نداده باشد باز مردم تامی بست و هشقن بر او می گذار ند ۰ و کسانی که 
از رفتار نا سند زن اوآ گاهند به خود او به چشم حتارت بیشتر می نکر ند تا 
به چشم ترحم , با آنکه می‌بینند گناه از اد نیست بلکه اذ بولهوسی همسر 
گناهکار او است که این بد بختی گر یبا نگیر آوشده است . و اها من می‌خواهم 
به تو بگویم که جرا شوهر زن نانجیب بحق بی آبرو است» هرچنه که خود از 
فساد ذتش بی خبر باشد , و به هیچ وجه گناه از جاتب خود او تباشد و هیچ 
فرصتی برای آلوده شدن به گناه به نش نداده باشد . ضمناً از گوش دادن به 
1۱ بالمال به سود تو خواهد بود . 
وقتی خداوند ,در نخستین ما را در بهعت دنیا آفرید , بنا به دوایت کتاب 
مقدس , او را به خواب عمیقی فرو ره ادن آن دم که آدم در خواب بو د 
از,هلوی جب او دنده‌ای بر‌داشت ماوان دنده مأدد نخستن ۳ حوا ی 
همینکه آ دم ازخواب بیدار شد و حوا را دید قریاد بر آورد که : «ايدك گوشتی 
از گوشت من و اینك استخواتی از استخوانهای من ! » و خدا به او گفت : 
«آدمی برای همین ذن پددو ماد خود را رها خواهدکرد و با هم دو جسم از 
یاک کواشت: و اهیق درز 2 وهم در آن ایام بودکه عقد آسمانی ازدواج برفرار 
شد , عقدی که رشته‌های پیو ند آن چنان محکم ام که تنها مر کت قادر به 
کشت ان ات 3 3 
موحیت آن » ده فرد ممتاز و هن بلق موز از باس کرهیزواسی: یهت 
شید . ایو اصل در خانواده‌های تيك , که درآ نها دو همسر با داشتن دو دودح 
يك اراده بیش ندارند , بیشتر صادق است . از آنجا نثیجه می‌شود که چون 
توح وزوجه هردو از گوشت واحدی هستئد لکه‌هایی که بر دامن زوجه بنشیند 
یا عیوبی که از حبثیت او بکاهد گرییانگیر زوج نیز می‌شود » هرچند بطوری 
که گفتم خود او هیچ فرصت یا بهانه‌ای برای این لود گی به دست ز نش نداده 
باشد؛ زرا همانگو نه که درد ی با درد هرعضو دیگر از بدن آدمی سیب ینکه 
همه احسا از گوشت واحدی هستند در تمام بدت احسای می‌شود و همانگو ته که 

سر آنسان درد قوزك پا دا حس می کند , هرچند دخالتی در ایجاد آن تداسته 
باشد , همانطود هم شوهر دد بی ات زن خود سهیم است ؛ جون هر دو 
وجود واحدی هستند - باری . چون تمام شرافتها و بیشرفیهای دنا از گوشت 
و خون سرچشمه می‌گیر ند و بی آبرویی زن نانجیب تیز از همین نوع است 
حق این است که سهمی از آن به شوهر تعلق گیرد. ولو خود او از آن بیخبر 


صل ی دوم ۳۶۳ 


باشد » حق‌این است که خود او یز بی‌أبرو بشماد آ بد. تشاش اق ای آنسلم ۱ 
چشم بعیرت‌بگشای وبه‌خطری که با برهم‌زدن آدامش ذن پرهیز گارخود برای 
خود ابحاد یه کی گر دی که برای جچه کنجکاوی بیهوده و دور ازحزمی 
می‌خواهی هوسهای خفته در قلب ون | بر او دا بیدار کنی ! دقت کن کهآ نچه 
تو برای‌آن خویشتن دا به خطر می‌اندانی سپار کوچك است و آنچه ممکن 
است از دست بدهی ی 
نمی گویم ۰ ذیرا برای توصیف آن کلماتی در دست وم تک کی شه 
] تچه گفتم مه 
جستجوی الت دک مزاع | برفادی و بدیختی خود بر آیی » جون من 
نمی‌خو آهم یی | ی باشم وهی قآ که ند ان آن عظیم تر ین‌ضایعه ای 
است که می‌تو انم تصور کنم , از دست بدهم ۰» 

لو تر دودا ندیش و با کدامن بس از آ نکه یک نا سخن گفت خاموش 
ماتد و سل جزدان آشفته و متفکر برجای مائه که تا مدت مدیدی نتوانست 
يك کلمه جواب بدهد . بالاخره وقتی ند ورد | بزی دما : «رقیق لوتر » دیدی 
که من با چه دقتی بهآ نچه دلت می‌خواست به من بگویی کوش فرادادم ! دد 
استدلالها و امثله و شواهد و قباسهای تو به فکر صایبی که خداد ند به تو 
ارزانی داشته است و به حدي که تو در دوستی داقعی خود بهآن رسیده‌ای بی 
بردم . . و نیز قانم شدم و مش‌قم که اگر از دای تو سر بپیچم و همچنان به 
دنیال قکر خود بروم از خبر رو گردانده و به دنبال شرافتاده‌اع. با این‌وصف 
تو باید مر به چشم مبتلا به مرضی بنگری که گاهی زنان یارداد درد موفع 
و بار به آن دجاد می‌شوند و می‌خواهتد خالك و گچ و زغال و جیزهای بدتر 
دیگری بخود ند که دیدنشان اشمئز از آور است جه رسد به خوردنشان . 
بنایراین برای دداوای من باید حیله‌ای بکاد برد , و این خود کار مشکلی 
نیست . تو فقط پاید » ولو با مداراء ولو با کجدارومریز, به کمی اظهارعشق 
کنی » و او در قبال وسوسه چندان تأثرپذیر نیست که در همان برخورد اول 
عصمتش فرو دیزد :من به همان يك آذمایش دای خواهم بود و تو نیز شرط 
دوستی‌را بدینگو نه بجاآورده‌ای که نه تنها هستی‌مرا به من بازخواهی گردا ند 
پلکه‌قانعم خواهی کرد که هر گز ناموس خودرا ازدست نخواهم داد. تو تنها به 
يك دلیل مجبوری تسلیم ادادء من شوی و آن اینکه چون من مصمم به اجرای 
این آذمایش قطعاً تو راضی نخواهی شدکه من این فکر جنون آمیز خود را با 


دس سح 


۳ دیگری در ان گد ار حون با این کار آبروی حود را که تومی‌خو هی 
مانع از دیختن آن شوی , به خطر انداخته‌ام . و راجم به اینکه می‌ترسی 
شرافت تو در تظر «کامی» بخاطر اظهاد عشتی که به او می‌کتی لکه‌داد شود 
براستی اج آمر جندان دهم ثیست ؛ جون شتا وقتی که مقاومت مورد انتظار 
ما از او دیده شد می‌توانی او را از تبرنگی که طرح‌کرده بودیم و از حقیقت 
امر مطلع سازی و باز احتراغ تخستن دا دز نزد او بدست‌اوری . ننابراین: 
اکئون که تو حندان مایه‌ای از خود نمی گذاری و با همان اندك مایه ممکن 
است یکدنیا فراع خاطر نصیب من کنی تتاضای مرا , ولو اینکه موانمی در 
آن بپینی ؛ دد عکن و چنانکه گفتم بقین بدان که پمحض اینکه شروع به کاد 
کردی من قضیه دا به نفم خود خاتمه یافته خواهم دانست .» 

لو تر جون دید که آنسلم عر م جر م کر ده است و چون نمی‌دا نست برای 
انصراف او از آن خیال خام جه امثله و شواهد دیگری ذکر کند و جچه دلایل 
دیگری بیاورد » و نیز چون دید که دفیقش تهدیدش می‌کند که فکی ناپسند 
خود را با کی هیر در مبان خواهد گذاشت ؛ برای اجتناب از عواف 
وحیم‌تری تصمیم گر قت دل او را نشکند و از دستودهایش اطاعت کند » با این 
فتنت کل جر پان‌کار را تجوی اداره کند که روحدکامی» را منقلب نسازد ومتظور 
]ی وا نا هنک نس کی آنع تا دافم خود خواهش کرد که 
عفد ی قاری کر هد رشان رادرس ود اما نوم 
بمحض اینکه موقم دا مناسب تشخیص داد شرو م به اجرای آن کند . آ نسلم 
رفیق خود را صمیمانه در غل فشرد و از این وعده جندان تشکر کرد که گفتی 
لوتر لطف فوقالعاده‌ای در حتّش‌کرده است . سیس , هردو قرار گذاشتند که 
از قردای دوز بعد دست بکار شوند . آنسلم به لوتر قول دادکه وقت وفرصت 
لار م برای گفتگوی در خلوت با کامی و نیز پول و جواهری که باید وسيلة 
اه اغع دی اف امن کت ودبة اف کرشته کرد که شنها دزن هلو عانه 
همسرش آوازهای عاشتّانه بخواند و اشعار عاشتانه در وصف او سراید و 
پفرستد ؛ و به او پیشنهاد کرد که اگر شعر گفتن برای وی متضمن ذحمتی 
است خودش حاضر است بجای او شعر بسراید . لوتر همه دا پذیرفت لیکن 
با نیتی کاملا مفایر با آنچه آنسلم دد او مك می‌برد - باری ۰ پس از این‌فول 
و قرارها هر دو به خَانهٌ آ نسلم آمدند و «کامی» دا نگران باز کشت شوهرش 
یافتند . جون شوهر او آن روز بیش از حد معمول دبر کر ده بود . 





تس تست تست سس بت اس او سوه 
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لوتر به خانهةٌ خود باز گشت و آنسلم در خانهٌ خویش ماند لیکن این‌يك 
خرسند بود و آن يك متقکر می‌رفت و نمی‌دانست جه بکند تا اذاین ما موز نش 
مان شلف قرون. اسف یا قیایگاه فر یه خاطر س‌رشتا. که مر 
139 امانتی به کامی بکند آنسلم را فر یب دهد . فر دای آن شب برای صرف 
ثاهار به خانهة دوست حود دفت و ذن آ نسلم اس دوستی شوهرش 8 او کماکان 
وی را با روی گشاده بذیرفت . پس آذ صرف غدا سفره را بر جیدند و آنتتلج 
از دفیتش خواهشکردکه جون برای انجام کاد لازمی که عمکن است یکی دو 
ساعت بطول انجاعد ناگزیر است برون برود او در خانه با دکامی» بماتد و 
منتظر باز گشت وی باشد هت خواست شوهرش را از رفتن بازدارد و لور 
بيشنهاد کرد که همراء وی باشد ؛ لیکن آنسلم حرف هیچ یك را نیدیرفت ؛ 
برعکس ؛ به لوتر اصرار ورزید که چون بعداً می‌خواعد در بادٌ امر بسیار 
حهمی ۳ وی صحبت کتد را درخأنه ب4 انتخلار آو بمأ ند : همچنن به زن‌حود 
کامی سفارش کرد که 5 حین مر‌اجعت او لو تر را تنها تداود ره دعدر ی 
خوب توانست لز وم غیبت خود را موجه جلوه دهد که هیچجکس نمی توا تست 
باور کند این کار صحنه سازی است . 

آنسلم برون دفت و لوتر و کامی تنها بشت میزماندند» ذیرا همه افراد 
منزل برای صرف ناهار دفته بودند . ابنك لوتر یا به میدان محصوری نهاده 
بودکه در آنجا رفیقش می‌خواست او را با حریف در گیر ببیند . اينك حریف 
با او دویرو شده نود حریفی که تنها با سلاح زیبایی حویش هی تو | نست 
لشکری اذ پهلوانان مسلح دا مفلوب سازد ! اکنون داوری کنید که‌آیا لوتر 
حق داشت از اف.تی هیا هن لوی ها کاری که‌عر ان احظه گرد این بود 
که آرنج خود دا به دستاً صندلی راحتی خویش تکیه داد , سپس ۰ گونه‌اش 
را بر کف دست گقوده خویش تهاد و با عرض معذرت از کامی به سیب آین 
ین ۵ او کف ت که می‌خواهد تا حین باز قت | تنبلم فدری استراحت کند. 
کاهزن ون جواب گفت که ِ از بالشهای ترم راحت‌تر خواهد خوایید تأ بر 
صننلی و به او تعارف کرد که به اتاق وی بیاید ؛ اما لوتر به هیچ وجه حاضر 
به قبول این تعارف نشد و تا باز امدن انسلم بر سر همأن صندلی حوایید . 
وقتی | نسلم در باز کشت , کامی را در اتاق خود و لوتر را در خوآب دید نه 
تصود ایته جندان در نگ کر ده است که مجال کافی برای صحبت کر دن وحتی 
خوابیدن به هردو داده باشد با بیصبری تمام به انتظار نشست تا لوترازخوات 





تست سروس نروس 


۳2۵ دن کیشوت 


برخیزد و با او ازخانه ببردن بیاید و کیفیت ماوقم دا از وی بپرسد . جریان 
به دلخو اه او کشت یعنی لو تر بیدار شد و بلافاصله هردو از حانه مرول آمد ند. 
نگاه[ نسلم از او سوّالاتی کرد ولوتر در جواب گفت که جندان معتضی ندا نسته 
است در همان دیدار اول تمام مطالب را با وی در میان گذارد بثایر این جز 
این کاری نکر ده است که از حسن و دلبری وی ستايش کند و به او بکوید که 
در تمام شهر کسی بجز از وسف فراست و وجاعت او سخنی نمی گوید . سبی 
به گفته افزود : ده ی موم ند آغاز تیکه نی نود برای آنکه کم کم 
حسن نظر او را به خود جلب‌کنم وحاضرش سازم که به طیب خاطر به‌حرفهای 
من گوش بدهد . من دست بکاد همان حیله‌ای شدم که شیطان برای اغوای‌يك 
93ج وسواسی و هوشیاد بکاد عی‌بندد » جه , شیطان که‌خود مظهر تاد یکی است 
بمورت فرشتةٌ روشنایی درمی‌آیه وخویشتن دا در پی ظواهر آراسته‌ای پنهان 
هگا تبرنگ او فاش نشود سرانجام پیروز می گردد و خود را ده 
طرف می‌شناسانه .» همه این حرفها موجب کمال خرستدی آ نسلم گردید و به 
ی ی یا ای را 
او فراهم آورد ,و پفرض هم که خودش از خانه برون نرود می‌داند چجکونه 
سر خود را بنحوی گرم کند که ذنش متوجه این صحنه سازی نشود . 

روزذها بدین گونه سپری شد بیآنکه لوتر حتی یك‌کلمه با کامی‌سخن 
گفته باشد » با این وصف په آنسلم اطمیثان می‌داد که هر باد با صراحت و 
سماحت بیشتری با کامی صحبت می کند ولی هنوز نتوانسته است ته اندكگ روی 
موافتی از او ببیند د نه کمترین بوی امیدی از او بشنود ؛ برعکس ۰ کامی او 
را تهدید می‌کند که اگر دست از این افکاد ناسند حود بر‌تدارد ماجرا را 
به شوهرش خواهد گنت ۰ آنسلم گفت : «کارها بر وفق مراد است » جون تا 
اینجاکامی درد برابر حرفها مقاومت کرده است ؛ حال باید دید که در برایر 
عمل‌ها چگونه مقادمت خواهد کرد . من فردا دو هزاد اشرفی طلا به‌توخواهم 
داد که آن را بعئو ان هدیه به او تقدیم کنی 2 دو هزاد اشرفی دیگر برای 
خرید جواهر و زد و زیود . که ممکن است طعمً خوبی برای بدام انداختن 
او باشد . چون تمام زنان. بخصوص | گرذیبا باشند» با همه با کدامنی:اشتیاق 
فراوان به خودآدایی و خودنمایی دار ند. اگر او در برایر این وسوسهٌجدید 
نیز مقاومت کرد من قانم خواهم شد ددیگر به تو زحمت نخواهم داد.» لو ثر 
در جواب گفت که جون‌کار دا آغاز کرده است دنبالةٌ آن دا تا به‌آخر خواهد 
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گرفت » ولو یقن کند که اد این بردکوفته و مقلوب برون خواهد آدد . 
فردای آن دوز لوتر چهار هزاد اشرفی طلادا گرفت و به همراه ان 
حهاد هر ار ناراحتی بیدا 9 , ذیرا نم دا نت مد حیله‌ای بکار نندد تا 
همچنان سر دفیقش را به دروغ گرم کند ؛ مع‌الوصف ؛ تصمیم گر فت به دوست 
خود بگوید که «کامی» در برابر وعده‌ها و هدیه‌ها نیز حمچون در قبال حرفها 
مقاومت از خود نشان می‌دهد و دیگر ادامة این آ ذمایش بی‌ثمر نتیجه‌ای بجز 
اتلاف وقت ندارد - لیکن قضا که طرح دیگری انگیخته بود جنین متررداشت 
که يك روز آ نسل ۰ همچنانکه به رسم معمول لوتر را با ذن خود کامی تنما 
در خانه گذاشته بود , در اتاق مجاور پنهان شد و از سوراخ قفل به ماجرآیی 
که بین آن دو می گذشت نگریست و دید که تا بیش از نیم ساعت لوتر حتی 
يك کلمه با کامی سخن نگفت و بیدا نود که کی یک فرن هم با او می‌ماند 
حیزی نمی گفت ی فهمید که هرجه دفیقش در بارء جوایهای کامی به او 
می گفته جیزع محز فریب و دروع نبوده است . برای حصول اطمینان , از 
اتاق رفن هه ری | به کناری کشید و از او پرسید که جه خبر تازه‌ای 
برای او دارد و کامی جه ددیی به او نشان می‌دهد . لوتر جواب داد که یش 
از این حاضر نیست يك قدم در این راه پردادد. زیر! کامی با چنان‌ترشرویی 
و خشونتی با او رفتارکرده است که او جر آت نخواهد کرد از این یس حرقی 
به اه بزند . اتسلم بررسرش بانگ زدکه : «اه لوتر » لوتر ! وه که چه‌خوب 
به وعده وفا می‌کنی و چه خوب به اطمینان فوق‌العاده‌ای که به تو کردهام 
جواب عی‌دهی ! من هما کنون از سوراخ قفل به تو نگاه می‌کردم و دیدم که 
تو يك کلمه هم په کامی نگفتی . از اینجا نتیجه می‌گیرم که تو هنوذ در آغاذ 
نخستین کلمه‌ای هستی که باأید به او نوشن کر هی اسس ت / در أین 
تمی‌توانم تردید کلم - چرا مرا قریب می‌دهی و چرا می‌خواهی وسایلی را که 

ممکن است من برای ادضای هوس خود بيابم به حیله از دستم بگیری ؟» 
آنسلم بیش اذ این چیزی نگفت , لیکن همین جندکلمه کافی بود که 
لوتر را شرمنده و ناداحت کند . او چون فاش شدن دروغ خود را لطمه‌ای ده 
حیثیت خویش پنداشت برای| نسلم سو گنه یادکردکه از آن لحظه بیعد ستعهد 
است در ترضيةً خاطر او بکوشد و دیگر به او درو غ نگوید , و به او گفت : 
«اين بار | گر با کنجکاوی در کمینم بنشینی مطمثن خواهی شد که دیگر ترا 
گر یب نمی‌دهم . لیکن هر ذحمتی که دد این دراه به خود بدهی بیئایده است 
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چون زحمتی که من می‌خواهم برای ارضای تو به خود بدهم بزودی ظن ترا 
بررطرف خواهد کرد ۰» آنسلم سخن او را باور کرد و برای آ نکه از هرجهت 
میدان مساعد و داحتی به او بدهد تصمیم گرفت هشت روز غیبت کند واین‌مدت 
دا در منزل ی از دوستان خودکه ساکن ببلاقهای نز ديك شهر بودبگذراند. 
حتی کاری کرد که آن دوست رسماً او دا دعوت کند تا عذر موجهی برای‌غیبت 
خود درنزد «کامی» داشته باشد .آ» ای بدبخت آنسلم بی‌احتیاط ! آخرتوجه 
می کنی ؟ ۳ جه خیال خامی است که در سر می برودی ؟ د<د تدارلاجچه‌هستی؟ 
به هوش باش که تو با چیدن ذمينهٌ بی آبرویی و نابودی خود بر ضد خود یبا 
خاسته‌ای! ذن تو «کامی» پا کدامن است و تو با آرامش خاطر شوهر ومتصرف 
او ستی. یچ کس مزاحم تو نیست وخیال زنت آن سوتر اندیوادهای خانه‌اش 
نمی‌رود تیان او در این زمینی رخف اضال ادیی » مکمل شادبهای 
اویی ؛ مقیاسی عستی که او اراد خود دا با تو می‌سنجد . اراده‌ای که در هر 
جیز با ادادة تو و با مشیت خداه ند میزان می‌شود ... خوب ! پس اگر کان 
شرف وجمال و کمال اومرچه گنج نهفته دادد و تو خواستاد آنی پی‌هیچ د نجی 
و ذحمتی به تو تقدیم می‌کند توچرا می‌خواهی به طمع گنجهای تاذه وموهوم 
بان ذمین آن دا بکاد‌ی و خود دا با این خطر مواجه کنی که کان به یکباده 
فرو دیزد ؟ چون بالاخره اتکای این‌کان جز بریایه‌های سست طبیمت‌شکننده: 
خود او نیدت. به هوش باش که هر که ۳۹ محال پرود بحق از ممکن نیز 
محروم ماند ؛ چنانکه شاعری ۱ این نکنه دا با بیان دساتری چنین پرودده 
است : 

«من اذم رکف ذندگی ,؛ اذبیماری تنددستی, از زندانآذادی,از گرفثاد 
راء فرار و از خاین شرافت می‌طلبم . 

دلیکن سر نوشت من ؛ که من هیچگاه امید نیکی از او ندارم » با 
همدستی چرخ کجمهد‌ارچنین مقرر داشته‌اند که چون من طالب محالم به‌ممکن 
نی دست نیا بم 6۰ 

فردای آن روز آ سلم پی از آنکه به زن خود گنت که لوتر در غیاب 
او به کادهایش دسید گی خواهد کرد و هر روز با دی ناهاد خواهد خورد و 

پس از آنکه به او سفادش کرد که با لوتر مانند خود وی دفتاد کند به یبلاق 


. این شاعر گننام په عقیدٌ دکتر پاددث باید خود سرواتس پاشد‎ - ٩ 


(متر جم ) 
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عزیمت کرد. کامی از نجاکه ذئی شر یف ومحتاط بود از دستودیکه شوهرش 
به او داد اندوهگین شد و از او خواهش کرد که جشم بصیرت یگشاید و ببیئه 
که در غیاب او مناس نیست کس دیگری جای وی دا دد بشت میزغذا خوری 
اشفال کن ۱۵ رسای ظر و زفتان ناشی از عدم اعتماد او به زنش است و از 
0 می تر سد که ذتش نو ند امور خانه را خوب اف ۳ است همین 
يت باد آذمایش کند تا به تجر به در باید که او می‌تو اند عهده‌دار امود مهمتری 
گردد 1 ۱ جواب داد که خوش کرده است جئین باشد و تق اک او سر 
تسلیم فرود یه از او اطاعت کند و بثاجار کامی قول داد که به رغم 
میل خود چنین کند 

آنسلم رفت . از فردای‌آن روز , لوتر در خانهٌ او مستقر گردیدومورد 
استقیال محبت آمیز و شرافتمنهانة کامی فراد. گرفت.. لیکن بانو توعیبی داد 
که‌هیج وقت با لوتر تنها نماند. جد؛ همیشه همراه جندتن از خدمتگار ان‌خو د 
و بخصوص ندیم جوانی موسوم به «لثو نلاه 6906118 دراه می‌رفت که بسیاد 
مورد علاقه‌اش بود , ذیرا این دو از دودان طفولیت با هم بزر گی شده بودند 
و کامی پس از عروسی او دا با خود آودد. بود . در سه روز اول لو تر هیچ 
حرفی به‌کامی نزده هرچند در مواقعیکه سفره دا برمی‌چیدند و خدمتگاران 
می‌رفتند تا به امرخانم رود ناماد خودرا بخور ند. می‌توانست حرفش‌دا بز ند. 
حتی «للْو نلا» دستود داشت قبل از کامی‌ناهار بخورد تا بتواند همیشه در کناد 
با نویش باشد اما چون ندیمه به کارهای دیگری سر گرم بود که بیشتر باب 
ذوقش بود و درست بة همان ساعات احتیاج داشت ۱35 به میل دل خود 
بگذرانه همیشه دستور بانوی خود دا أجرا نمی کرد . برعکس , اغلب اوقات 
خانم را با مهمان خوبش تنها می گذاشت چنانکه گفتی بانو دستور همی نکاد 
را به او داده است . لیکن وضع تجیبانهٌ کامی و سیمای عثین و موقر او و 
فروتنی خاص ی که در تمام وجودش احساس می‌شد چنان بود که ذبان لوتر دا 
می بست . معهذا همین مزیت که با ذدن مهر سکوت بر دهان لوتر بایستی به 
نفع هردوی ایشان باشد به زیانشان تمام شد . چه » هر چند ذبان لو تر پسته 
بود ولیتخیلش میدا نی‌وسیع برای جولان یافت» بدین‌معنی که لوترمی‌توانست 
همه ماهر حسن و ملاحت کامی را 4 که له تتها دن یاف دل. کشت بلکه در 
مجسم‌ای از مرمر نیز تاثر می‌بخشيد : با فرصت کافی تماشا کند . لوتر در 
آن دقایق که می‌توانست باکامی صحبت کند به جهرء او می‌نگریست ومی‌دیدیه 
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که او تا به جه حد درخور دوست داشتن آست . این فکر ک کم موجب شد که 
لوتر به ملاحنلاتی که بایستی نسبت به دوستش داشته باشد پشت با بز ند . صد 
بار خواست از شهر برود و به جایی جنان دود مگریزد که دیگ چشم | تسلم 
به او نیفتد و خود نیز روی کامی دا نبیند : اما دیگر خود را بای بند و اسیر 
لذتی حس می کرد که ارگاه کزدن به «کامی» می‌برد . با نفس خود به‌جدال 
می‌پرداخت ه به خود فشاد می‌آورد تا مگر شاط حاصله از دیدار کامی را از 
دل براند و آن را حس هت مدز مواقع تنهایی ضعف تاه خود را 
محکوم می کرد و خود را رفیئی دغل و حتی مسیحی سست اعتمادی می نامید . 
سیس وشته اقکارش او را به متاسة بین آ نسلم و شخص خود بانعی آوردو بایان 
همه آین‌فیاسها با بنجا می‌رسید که ۳ حود می گفت جنون واعتماد کور کورانة 
دوستش بیشتر قایل سرزنش است تا بیوفایی خودش , و آگرعذد تتصراتش درد 
پیشگاه خداو ند همان باشد که دد بیش بئد گان خدا حی آورد فا تایه اه 
کناه حود یمی از کیفر داشته باشد . 
رس وک و ماه شا تفای کاس که 
شو هر بی‌احتیاط برای لو تر قراهم آورده ود آخر بر شراقت او جبره شد ند . 
سه روز یس از عزیمت [ نسلم که لوتر به مبارزء مداوم برای متاومت دد براس 
هوسهای خود گذراند , چون جشمش جر بهجیزی که هوسش او را جه صواع آرن 
می کشید نمی‌افتاد عاقت رازآن هو ی را برای‌کامی فاش کرد و باجنانا تقلاب 
درونی و سماجتی به او اظهار عشق کرد که کامی مات و مبهوت ماند و بجز 
اینکه از جایی که بر آن نشته نود برخیرّد و به اتات خود برود و يك کلمه 
جواب ندهد عکس‌العملی از خود نشان نداد . لت این سردی و بی‌اعتنایی: 
امیدی را که همزمان با عشق به‌وجود می‌آید, از لوتر سلب نکرد» برعکس؛ 
برای دست یافتن به کامی ادج بیشتری بوجود نا کامی وقتی‌جنن 
حر کتی را که اصلا انتظار نداشت از لوتر دید جنان شد که نمی‌دانست حه 
بکند . عاقیت جون بنظرش رسید که نه جای اطمینان است و نه مثاسب که وقت 
و فرصت برای گفتگوی بار دوم ه چنین رفیق تاجوان‌ردی بدهد تصمیم گرفت 
که همان شب یکی از آدعهای خود دا با یادداشتی بدین مصَمون به نزدا تسلم 


در تسد ۶ 
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در دنبالهةً داستان کنجکاو بی ند بیر 


دهمه گویند بدا بحال لشکر بی سردار و سرای بی‌سرآیداد و من گویم 
بثر ا بحال زن شومردار که بی عذر موجهی از هم جدا مانده باشند ! من دود 
از تو چنان پریشانم و از تحمل باد هجران تو جندان ناتوان که اگر هرجه 
زودتر بازنگردی ناچار به خانهٌ بدر و مادم پناه خواهم برد ؛ ولواینکه‌خانه 
شما دا بیس برست بگذادم» ذیرا کسی که تواورا به سرپرستی‌من گماشه‌ای» 
ولو شایستةٌ این‌نام باشدا نطور که من می‌پندارم در بند هوای نفس خویش بیش 
از صرفه ه صلاح شما است . شما مرد با هوشی هستید و من بیش‌آذاین چیزی 
نمی گویم و حتی شایسته نیست که اذ این بیش چیزی بگویم .» 

آسلم بمحض دریافت این نامه فهمید که آخر لو تر دست بکار شده و 
کامی ظاهرا رفتاری طبق دلخواه شوهرش یا او داشته است ۰ خوشحال از 
چنین خبری . زبانی به ذنش پیفام دادکه به هیچ عذری خانه را تر لك نکند ؛ 
جه ؛ خود در اسر ع وقت بازخواهد گشت . کامی اذ این جواب | نسلم سیاأد 
در عجب شد و بیش آذپیش به تشویش دچار گردید ذیرا نه جرأت می‌ کرد در 
خانهٌ خود بماند و نه به خانة بدرومادرش برود . اگردر خانه می‌ماند ناموس 
خود را در خطر می‌دید و گر می‌دفت از فرمان شوهرش سر بیچیده بود . 
عاقبت رت دو دلی راه بدتر یعلی ماندن در بجازه را بر گز ید و بعلاة» مسمم 
شد که از حضود لو تر نگر بزد تا بهانة یاوه گوبی به خدمتگاران خانه ند‌هف , 
حتی پشیمان شدکه چرا به شوهر خود نامه نوشته است؛ و اذ آن می‌ترسید که 





پم کل کنو رت 
شوهرش پنداشته باشد لوتر بی بندو بادی و دفتاد جلفی از او دبده که به خود 
احازه داده است جانب حرعت دوستی دا قرو گذارد ۰ لیکن تنها به اتکای 
استواری شرافت خود خویشتن دا به خدا و به نیت باك خویش سپرد : به این 
امد که تسا شوت وهی ام ماه تیش ا شاد کی کته فد کر 
جیزی از این متوله به شوهر خود نگوید تا اه دا گرفتار درد سرهای نزام 
با لوتر نکند . حتی دد پی بافتن دسیله‌ای برآمد تا اگر شوهرش از علت 
نوشتن آن نامه جویا شد در نزد او از لوتر دفع بهتان کند . او با چنین 
افکاری که در آنها نجات شش ان +عهل: بود از قردای آن روز از صحبت لوتر 
دوی بر نتافت و جوان نیز نان برشدت حملاً خویش افزود که کم کم در بنیان 
بایداری کاهی خلل واند آمد و عصمت و حیای او نا گزس بیشتر مرافب 
جشمانش شد تا از مهرومحبت عاشقانه‌ای که حرفها و گربه‌های لوتر در دل او 
برانگیخته بود نشانی بدست ندهند . ذره‌ای از این تغییر حال کامی از چشم 
لو تر دور نمی‌ماند و آتش اشتیاق جوان هردم بیغتر شله می‌کشید . عاقبت 
لازم دانست که با استفاده اذ مدت باقیمانده از غیبت آ نسلم بر شدت محاصره 
آن قلبه مستحکم بیفزاید ! بدین جهت با مدح و ستایش از ذیبایی حریف از 
نقطهٌ ضعف یعنی از جبهه خود خواهی اد به حمله پرداخت , ذیرا دد باروی 
نازو نخوت يك زن ذیبا هیچ‌چیز نمی‌تواند بهتر و زودتراز يك زبان چاپلوس 
رخند پدید آورد یا آن دا فرو دیزد . در حقیقت لوتر چنان با مهادت 
صخرء با کدامنی کامی دا متلاشی کرد و دستگاه جنگی چذان عهیبی به کاد 
| نداخت که کامی ولو سرتا پا انمفرغ می‌بود ممکن لبود از پا دد نیاید. لوتر 
تمثاها و التماسها کرد , اشکها دیخت. جرب ذبانیها کرد , اصرادها ورزید 
و جندان شور و شوق ومهروصفا از خود نشان دادکه عاقبت حصارعصمت کامی 
را ویران ساخت و به جیزی که کمتر امیدوار و بیشتر مشتاق بود دست یاقت . 
آری ,کامی تسلیم شد ؛ کامی شکست خودد ؛ لیکن چه عجب اگرچنین شد ؛ 
مگر دوستی لوتر توانست بیاید: این‌مثالی زنده است که به‌ما نشان می‌دهد تنها 
راه فلبه برعشق فرار از عشق است وهیچ کس نباید با چنین دشمنی فوی» تن به 
تن» پنجه دراندازد , ذیرا برای بایداری در برابر زود آزمایهایا نسانی‌عشق 
تنها نیرویی خدایی باید . 

تنها لو نلا بودکه از خطای باتوف شوه آ اه گر دید زیرا آن دویار 
غدآر یعتی آن دو عاشق تازه کاد نتوانستند خطای خود را از اه بنهان دادند. 


فصل سی وچهاز ۳۷۳ 


لوتر از نقشه‌ای که آ نسام کشیده بود هیچ بحنی با کامی بمیان نیاورد و به او 
نگفت که موجیات غلبه بر او دا شوهرش برای وی آماده کررده است , از ترس 
ایتکه مبادا دیگی ارجی به عشق آو نهد و حنین بندارد که ۳ بحسب تصأدف 
و به مقتضای فرصت و بدون زمینهً فکری قبلی به او اظهاد عشق کرده است . 
بس از چند روز [ نسلم به خانه باز گشت دلی عتوجه نشد که جیزی کم دادد ؛ 
چیزی که برای او عزیزتر از همه بود و او بایستی برفعدان آن بیش از هر 
ها فاقوا بان ی امه افو کی بان 
دو دفسق وگن را یوسیدند و تازه وارد در بات اخباری که حبات با بر 
4 ۳1 بستگی فاشت: از رفیعش برسخها ی : لو تر جوات داد دای دقیق 
خبری که برای تو دارم این است که تو زنی داری بحق سرمشق و افتخار تمام 
زنان شر‌افتمند . سخنانی که کوش او قرو خواندم همه حوت باد دود و 
تقاضاهایی که از او کردم همه رد شد . اد هدبه‌های مرا اصاه نیدیر فت 9 به 
اشکهای دردوغفن من خندید . خلاصه به تو بگویم که کاعی هم آخری نکا(م در 
ذیبایی است و هم معیدی است که عفت دا ددان محرایی است و ایمان و ادب 
و عصمت د همه فنایل و علکاتی که زیور ذنان خویند در او بحد کمال موجود 
است - بثابراین ای دقیق ۱ اینك بول خود و جواهرات خود را که ۳ 
گو شه گذاشته‌ام و بدا تها حاجت نیقتاد حون داین تون ما کنافاتی 
ماه هد به وییشکش و وعدوعید اوه نمی‌شود . برد دفیق ‏ تسلم ف ی 
باش ودربی آزمایشی دیگری مباش. | کنون که اذدویای ناراحتیها و ید گمانیها؛ 
که ذنان عادة برای مردان پوجود می آورند چنان گذشته‌ای که پایت تر نشده 
است دیگر بر اقیانوس طوقانهای جدید به کشتی منشین ! دیگر استحکام 
کشتی‌ای را که خداو ند برای سشر ۳ جهان ثصیب تو کرده است ی تاحفاعن 
دیگری میاذمای ؛ دا کنو ۱ شا نو ده دار که به ساحل نجات دسیده‌ای . 
دیگر بر للگر حسن نظر تکیه کن و تا از بی دصول دینی که‌همهٌ افراد نای 
ناجاد از ادای آنتد سر اغت نیامده! ند آرام برجای خود مان .» 

آنسلم از سخنان لوتر شادمان شد و مانند آنکه از ذبان هاتفی غیبی 
شنیده باشد همه را به سمع قبول پذیرفت ۰ معا لوصف از دقیق خود خو آهش 
کردکه به یکباره ازاقدام خویش دست بر ندارد و هرجند به طریق کنحکاوی 
و برای امراد وقت باشد آن را دتبال کند : لیکن مانند سابق شدت وحدت 


نحان ندهد. سبی گفت : دمن فقط می‌خواهم که توجند بیتی دد دصف اولیکن 


۳۷۳ دل کیشوت 


به تام مستمار « کلودیس» 2۱۵۲18) پبس‌ایی ؛ و من به او خواهم گفت که تو 
عاشق بانویی شده‌ای واین نام دا خود به او داده‌ای تا بتوانی بی ‏ نکه لطمه‌ای 
به حسن شهر ت او دز تی ذزیباییهای او را شهر # خاص و عام ۳ م و هر گاه 
نخواهی دنج سرودن این اشار را برخود هموار سازی من حاضرم بجای تو 
طبع آزمایی کنم ِ« اوتی گفت : جنین رنجی بیهوده است زیرا خداو ندان 
دوف و شمر ه جنان با من دشمننه که سالی چند باد به دیدنم نیایند - تو از 
عشق دروغن من هرجه می‌خواحی نف کهنم کم و باو وس فد آشعان فد | کر 
نتوانم حق مسللب را ادا کنم لااقلآ نچه از دستم بر آید می‌کنم . 

وفتی دوست بی‌تدییر و دوست خاین با هم چنین قرار گذاشتنه] نسلم در 
باز گعت به خانه سوّالی دا که ذنش از 7آخیر آن در عجب مانده بود به زبان 
آورد یعنی علت فوشترن آن یادداشت را از ا۶ بر سید . کامی جواب داد که به 
۳ لوق با همان عرت و حرمت زمانی که شوهرش در جاه نو ۵ بداوتگاه 
تین کارگ لیکن سا سوء تفاهمش رقم شد و پی بردکه آ نچه می بنداشته خیال 
باطل بوده است ذیرا لوتر از حور وی حی گر يخته و ازتنها ماندن با او ایا 
داشته است - آنسلم به ذن خود گفت که این گمان بیجا دا از دل بدر کند 
زیرا می‌داند که لوتر عاشق بیقراد دوشیزء اصیلی از دختران شهر است و او 
را با نام مستعار کلودیس در اشعارش ی‌ستاید ۰ و برفرض هم که دل در گرو 
عضمی نمی‌داشت نع 9 ی او میحلی بر ای ترس بای ثم کدافت : ا گر 
5 هم قلا از ذزیان لو تر تشنمده بو د که عاشق شد‌ نش بر زنی کلو دیس نام درو غ 
| است و این سخن را تنها بداین منظود به آ نسلم کت است. که 
بتواند دمی چند با فراغ بال به مدح و ثنای خود او پردازد بیگمان آن ذن 
دلباخته در کوره سوزان حسد می‌افتاد : و حون قبللا ار ماجرا آگاه بو د 
این داز دا بی‌هیج تشویشی شنید . 

فردای آن روز هنکامی که هس سه پس از صرف میوه ۰ پشت میز غدا 
مأندن بود ند سل اذ لوتر خواهش کرد تا چنه بیتی از آن اشبار دا که دد 
وصف ممعشوقش کلوریس ساخته است بخواند , و متذکر شدکه جون کامی آن 
زن را تمی‌شناسد او می‌تواند ۳ خاطر جمم هر چه دلش بخو اهد در یار او 
بگوید . لوتر در جواب گفت : «یرفرض که کامی او را می‌شناخت باز چیزی 
را پنهان تقی کج زیر وقتی عاشمی در وصف جمال معشوق شعرع) سر ید 
و جفای او دا نکوهش کند لطمه‌ای به حسن شهرت اد نمی‌زند . هرحال , 


فصل سی وچهارم تفا 


[۳1 








هر جه باشد 3 است غزلی که مرن دیرود در بیوفایی کلودیس سر دده‌ام 0 


رل 
«در سکوت شبانگاهان و در آن هنگام که خواب شبرین برهمهٌ خاکیان 
جبره می‌شود من حساب ناچیز درد واندوه بیحساب خود را به‌بیشگاه 
خداو ند و بهاشتان: کلوت, عررضه می کنم ٍ 
و درآن هنگام که خورشید کم کم از دروازه‌های گلی‌قام مشرق بااهها 
و ناله‌های مقطم سر نزن هی کیک من ناله‌ها و شکوه‌های شین خود را 
از سرمی گیرم ؛ 
«و در آن دم که خورشید از فراز تخت انجم نشان خویش اشعه قایم بر 
زمن می‌تاباند پر گربه‌های من می‌افزاید و ناله‌های مرا دو چندان 
می کند ۰ 
شب باذمی گردد و من به دامان آه و ائین حزین خود باذمی گر دم 
لیکن دد این معر که پررمهلکه گوش فلك را همچنان کرهقلبکلودیس 
را همچنان خالی از احساس می بینم .4 


کامی دا این غزل خوش آمد و آنسلم را خوشتر, چنانکه از آن ستایش 
کرد و معشوق شاعردا بسیارستگدل خواند که جواب مساعدی به‌این اعتر اقات 
_ نمی‌دهد . کامی گفت : «اذ این قرادهرجه شرای عاشق بگویند داست 

ست ٩‏ - لوتر گنت : هرچه اینان می‌گویند نه به این عنوان است که شاعر ند 
4 عاشتند . بنابراین نه تنها راست است بلکه غير کافی هم هست . - 
آنسلم گفت : در این هیچ شك نیست . و گویا منظور او اذ این تأبید تشریح 
فکر لو تر برای‌کامی بود که بیش از آنچه در بند صحنه سازی شوهر خود باشد 
به عشق شد بد حود به لو تر میآندیشید . کامی جون می‌دانست که سوزو گداذها 
و شرهای عاشتش خطاب به خود او است و کلوریس داقعی کسی بجز خودش 
ثیست اذ لوتر خواهش کرد که اگر باذ شعری دادد بخواند . - لوتر گفت : 
دبلی ؛ غزل دیگری نیز از بردادم‌که به نظر خودم به خوپی غزل اول نیست 
يا بهتر بگویم بقایی از ار ای هرحال شما خود داوری خواهید کرد : 


فزل 


۳۷۵ دن کیشوت 


من آنقدر مسلم است که به یمین می‌دانم در قدوم تو جان خواهم داد 

آما از پرستیدن تو » ای ذیبای بیوفا . پشیمان نخواهم شد . 

«من می‌تو انم خویشتن دا در طاق نسیان ببینم و حیات و مراد وافتخاد 

بدرودم گویند , تا در آن دم همه عالم بپینند که چهر زیبای تو بر 
صفحة کشودء دل من نقش است . 

و تن نشان «عدسی است که من نگاهش می‌دارم تا در بحران 

وحشتنا کی که وفای من مرا به آن تهدید می‌کند مصو نم دارد ۰ وقایی 

که حتی اذ جفای تو هم نبرد می‌گیرد . 

«یدا بحال | نکه در ثبی ظلمانی و بر ددیایی تاشتاحید و خطر تاك کشتی 

براند ! دریایی که فراز ان شیارماغخ تاشت وف تسخن نجاتی به چشم 

نخورد ۱ 


آنسلم این غزل دا نیز مانند غزل پیشین ستود و بدین طریق حلقه‌ای 
برحلقه‌های زذتنجیری که به گردن شررأفت خود می ست و می بیچید افز ود . درد 
واقم هرقدر لوتر رفیق خود دا بی آبرو تر می‌کرد آنسلم به اد میگفت که 
بیفتر بر شرآفتش افزوده است و کامی نیز در هر پله‌ای‌که به قعر تباهی فرود 
می‌آمد دد نظر شوهرش از پلکان شرف و نیکنامی صمود می‌نمود . 

دوزی که کامی با ندیمةٌ خود لو نلا تلها مانده بود به او گفت : «دفیق 
لثونلا » من شرمنده‌ام از اينکه قدر خود دا چنانکه باید نشناختم زیرا اراده 
خود را جنان زود و مقت تسلیم اراد لوتر کردم که حتی نگذاشتم او دد این 
راه وقتی صرف بکند . عن از آن می‌ترسم که او سقوط با سبکسری مرا ۰ بی 
توجه به‌اینکه در برابر اشتیاق بیتراد اد تاب ایستاد گی نداشتم» محکوم کند. 
للوتلاگفت : بانوی عزیزم , هرگز از این موضوع تشویق به دل داه مده! 
عطیه‌ای که فی‌نفسه گران قدد و ادجمند باشد بصرف اینکه زود بخشیده شده 
است از قدر و قیمت نمی‌افتد . حتی مثلی است که گویند : هر که زود بخشد 
دوجندان بخشد . -کامی گنت : آری, لک هل فیک زین هس که و زتی:: 
هرچه دا بید نج بدست آر ند بی‌قدر دارنه ۰ - لو تلا گفت : این مثل ددمورد 
شما صادق نبست ذیرا بقرادی که حن شنیده‌ام عشق گاه پرواز می‌کند و گاه 
راه می‌رود » با یکی می‌دود و از یی یکی کشان کشان می‌رود ۰ یکی را سرد 
می‌کند و یکی دا آتش می‌زند , از چپ مجروح می‌کند و از داست می کشد؛ 
گاه نیز به کار حفرعدن هوسهای خود می‌پردازد و ددهمان دم بهته می‌رسد. 


فصل سی وچهارم ۳۷۰ 


صبحگاهان ۰ قلمه‌ای را در محاصره و و شامگاهان » آن را به تسلیم 
وامی‌دارد ۱ تا هیچ تروی را در برابر قدرث ]و تب ایستاد کی 4 
حال که چنین است چرا باید ترسید ؟ لوتر نیز بایستی با خود اذهمین‌حر فها 
زده باشد ذیرا عشق عسست ار یات را وسیله ی راد داد - درمدت ین 
عبت ۰ عشق بات کادی را که تصمیم به اجرای زر تا نود یه اصطلاح 
فا دست بدست کند به بایان برساند تا مهلت باز گشتن به آ نسلم ندهد که 
با حضود خود کار او را ناتمام بگذ‌ارد؛ ذیرا عشق برای اجرای تست حود 
دستیاری هت از فرصت ندارد . از فرصت است که عشق در کلية پبروزهای 
خود مخصوص در آغاز کار , استفاده می کند ۰ من همه این حالف رایخوبی 
می‌دانم ؛ آنهم بیقتر آز روی تجربیات شخسی نه مسموعات » حنانکه روزی 
دای شما حکایت خواهم کرد . چون من هم از گوشتم؛ و خون جوانی در 
ر گهايم جاری است . از این گذشته ,شما کجا زود تسلیم شده‌اید ؛ شما تا 
همه روان لوتر را درنگاهها و آهها وحرفها و هدیه‌های او تماشا نکردید وتا 
پی نبردید که او تا به چه بایه درخور مهر ورزیدن است به او دست ندادید . 

تا . 25 ترش > زب این دغدغه‌ها و آين اندیشه‌های ظاهر | لصلاح ذهن 
شما را مشوب کننه و مطمتن باشید که همان قدر که شما قدر لوتر دا می‌داتید 
او تم فاو تما وا می‌دا ند . ل شتت رگا ۳ هم شاد و حرم کی گرا حر سند 
۳-8 به کمند عشق درافتاده‌ایه کسی که سر شما را به خم ین 
مت ناه است جات این پروزی را دارد . در حمَیمفت لوتر نه تنها 
«جهارسین! ۹ عشق را که همه 4 عاشعان کایل عرار باید دارا باشند دارد واجد 
تمام الفبای عشق است . حال گوش کنید تا ببیند که حگو نه من همه را ۳ 

۲ ز اده 
راز نده - باکدل 
جو ان بت جالال2 تَِ خبر اند ش 


بت مفعو د اد جهاد «سین» عشق چهاد صفتی اسح. فد است وت ۳ 
و آعاز میعود و آن عبارت است از : 5800 یسی دانا و ٩016‏ یی یگانه و 
0 ععنی بیقر‌اد و 5006۲6۸0 یعتی دازیوش (د کی باددن) - در زیان 
فازسی وحتی درفرانسه تمی‌تو ان أین‌چهاد صفت‌را بطریقی ذ کر کرد که حرف‌اول 
هی چهاد «سین» باشد . (مترجم) 
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شر یف 


شأّن او نمست) 


وفادار .--- هو شمند 
و سرانیحام ترا تکشنل شتادت خما ۰ ستکدل 1 


رن از الفیای ندیمة خود سیار خندید و دانست کهد‌او ق از 
آز ظاهر حالش بیدا است در آمود عشق و عاشتی استاد است . ندیمه اقر اد 
کرد و به بائوی خود قاش گفت که با جوانی اذ نجیب زادگان شهر سری و 
سری دارد .کامی از این خبر مضطرب شد و ترسید که مبادا این ماجرا داعی 
گشاده به سوی رسوایی او باشد . لذا لثو نلا دا به باد سئال گرفت تا بداند 
که این سروس از مرحلهٌ گفتگوهای عاشقانه تجاوز کرده است با نه . ند دمه 
برد شرم و حیاأ دا درید و با وقاحت تمام جواب داد که در حرف تنها لذتی 
برای او متصور نیست . در حمّیقت این اصلی است مسلم که خطای بانوان 
پرد شرم و حیای خدمتگاران را می‌درد و ایشان دقتی به چشم خود ببینند که 
بانو از يك پا می‌لنگد نمی‌هراسند از اینکه از هر دو پا پلنگند یا حتی کسی 
از رازشان آ گاه شود . کامی جاده‌ای ندید جز اینکه از نو نلا خواهش کند 
که ماجرای او دا به قاسق خود نگوید و خود نیز طوری دفتاد تکند که سل 
با لوتر از روابط او با فاستشآ گاه شوند . لثونلا این قول را داد ولی‌طودی 
وفای به عهد می کرد که کامی در ترس و تشویش خود از اینکه ممکن است‌آن 
دحثر باعث آیرو دیزی اق شوه استوارتن فرقیها + له فلای. کتاهکان.ش م 
عمینکه ستوط باتوی خود را دیدکار بیشرمی دا به جایی رسانید که فاسق‌خود 
را آشکارا به خانه می آودد و مطمتن بود که اگر هم باتویش او درا بیند 
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جرأت نمی کند رازش را فاش نماید . آری ؛ ضنف بانوان این عافبت شوم و 
عواقبی وخیم‌تر اذ این نیز در پی دارد . ایشات کنیز کنیزان خود می‌شوند و 
تا گزیر بر نایکاریهای این مخلوقات ذشنکاد پرده می‌کشند . کامی نیز به 
همین مصیبت دجار شد ؛ جه . بارها با آنکه می‌دانست که لت فلا با فاسق خود 
در یکی از اتاقهای منزل خلوت کرده است نه تنها جرآت نداشت به‌اوپرخاش 
کف بلکه در تسهیل ورود فاسق او به خانه كمك می‌کرد و مراقب می‌شد که 
مبادا شوهرش او دا بستد . 

معا لوصف ۰ جون تتوانست ات وطيفةٌ پاسداردی را خوب انجام بدهد 
يك روز لوتر دد سپید؛ صبح فاسق لثونلا دا دید که از خانه بیرون می‌دفت :و 
جون تمی‌دا نست که آن مرد کیست اتدا گمان کرد شبحی است ؛ لیکن وفتی 
دید که شیح راه می‌رود و حود را در بالایوشی بیچیده است و با احشاط تمام 
در می‌رود بسیار زود آن فکر کودکانه را آز سر بدر کرد و خواست تصمیمی 
بگیردکه اگر کامی‌به موقع دفع ورجوع نکرده بود امکان داشت باعث‌تابودی 
همه اه حانه شوت بر کمان کرو که مردی که خود دیده یود در آن دقت 
صبح از خاناٌ آنسلم یرون می‌دفت بخاطر لئونلا نیامده است » و اصلا مگر 
بیاد داشت که در جهان کسی هم بنام لو نلا وجود دارد ؟ او فقط این خیال را 
کرد که کامی همانگو نه که به خود او آسان تسلیم شده و ناباید‌ادی ازخودنشان 
داده است قطما" برای دیگری قیز‌جنین شده است , جون ابن هم کر از نتایج 
روش ذشت زن ذانیه است که حتی در تظر مردی هم که ذن ناموس خود دا به 
او تسایم کر ده ومغلوت سماجتهای اوشده است حیثشت و اعتبار خود را ازدست 
می‌دهد ؛ او نیز به نویه خود چنین می‌بندادد که ذن بدکاد ناموس خود را به 
همان سهولت یه دیگران تسلیم می‌نماید , و عر گونه گمانی که در این باره به 
دس رام یابه همه را حمل بن ین می کند . بادی ؛ بنظر دسید که در آن 
لحظه لوتر عمل و شعور خود را از دست داد و همه جارء‌های هفیاط ی 
فکرش پرید - لذا بی آنکه تعقل کند يا درست بیندیشد با پیسبری و هیجان 
و با چشقمی از خشم حسد کور , در حالی که خون خونش را می‌خورد و در 
دروتش آتش انتقام گرفتن اذ کامی » که توهینی به شخص او نکرده بود ؛ 
زبانه می کشید قبل از | نکه محال دهد که آنسلم از خواب برخیزد به زد او 
شتافت و گفت : «آنسلم , بدات که من روذها است با نقفس خود در جنگم و با 
تمام قوا به خود فشار می آورم تا مگر مطلبی دا که پنهان داشتن آن بیش از 


تست تست رت ات مت تست تست یی نو 0 تست تست مت تب 
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۳ تعی دا است و نه دردست به تواعتر اف نکنم : بدان که دژ عفت کامی‌فتم 
شده و اکنون آماده تسلیم است تا هرچه من بخواهم با او بکنم . من اگر تا 
بحال در ابراد این حقیقت شوم وتا ار روا داشته‌ام برای این بوده است 
که می‌خواستم ببینم آیا تسلیم شدن‌کامی بر اثر هوسی گناه آ لود است با فعط 
تظاهر به تسلی مکرده است تا مرا بیازماید دمطمتن بشودکه آیا حملهً عاشتانه‌ای 
که من با اجاز؛ قبلی تو آغازکرده‌ام جدی است يا ته . و نیز گمان عی کردم 
۳ او واقعاً جثان می‌بودکه بایستی باشد و جنان که ما هر دومی‌بتداشتیم 
بایستی تا بحال موضو ع تعقیبهای مرا برای توحکایت کر ده باشد؛ لیکن چون 
اکنون می بینم که او در ابراذاین داز به تودر نگ کرده است تاچاد بایدقولی 
دا که به من داده است داست بندارم , و آن اینکه نخستین بار فقتی که تو 
باز از این خانه غیبت کردی مرا در اتاق دخت کن بذیرد (و به حمیمت در 
همان اتاق بودکه کامی و لوتر یکدیگر را ملاقات می‌کردند) ۰ مع‌الوصف ‏ 
من نمی‌خواهم که تو از کوده بددبروی و بی‌محابا از اين بیوفا انتقام بگیری 
و نا او هنئوز از مرحلهٌ قصد تجاوز نکرده است و جه بسا که این فصد 
از حالا تا لحظه‌ای که بخواهد صورت عمل به خود یگیرد تغییر يأبد و یشیمانی 
جایگذین آن گرده ء نارای حون نو خا بحال از: هایع هن نز دن. يكك 
مورد » موبه‌مو پروی کرده‌ای به آندرزی نیز که اکنون می‌خواهم به تو بدهم 
عمل کن . تا بدون ارتکاب يك خملای احتمالی ظن و گمان از دل پاك کنی و 
بتواتی با علم کامل به موضوع دست به اقدام پز نی : دانمود کن که چنانکه 
بادها پیش آمده است ده سه روزی از خانه غیبت می‌کنی و کاری‌کن که دراین 
مدت در همان اتاق رخت کن در پناه برده‌ها و مبلها که وسایل راحتی برای 
بنهان شد‌نند کمن کنی . آنگاه تو , همانطور که من می‌بینم , با دوچشم حود. 
حواهی دید که متصود کامی چیست . اگر قصد او در ارتکات گناه بود . که 
دیشر حاأی ترس است و امیدی ده خلاف آن ثیست ۶ اه بی آنکه سر 5 هد | 
کنی می‌توانی با خویشتن‌دادی و عقل و تدپرانتقام توهینی دا که به‌تومی کند 
از او دگیری 6 

آسلم بیچاره از شنیدن راز لوغر مات و مبهوت مانه چنانکه گفتی از 
پا در آحده رن در داقم این خبر وقتی او را غافل گر می‌کرد که او اصلا" 
ا تتظارش دا نداشت , ذیرا او کامی دا با ایمان کامل در برابر حملات ظاهر 
ق دب لوتر پیروز می‌دا نست و حتی کم کم داشت طعم شبرین این پروزی دا در 
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کام خود حس مي مر کر مدتی با سی افکنده جشم به زمن دوخت و خأموش و 
بیحر کت برجا ماند - ۳ بانگک بر آورد که ۳ نو آن وونه کامم 
اتتظار داشتم به وظیفةً ددستی عمل کردی ۰ مر ادن همه حال از اندرزهای تو 
پبروی کردهام وا کنوت] نجه صلاح عی‌دانی ِ" ختض اش آن کوانه که م مسا 
این واقعة غیرعتر قبه ار ان را در دل نگاه داد.» لوتر این قول دا بهاو 
داد و همینکه از ای شتا دور مد از انخه گنت بود سخت پشیمان گردید , جون 
برد که با جه سقاهت غر قا بل بخششی رفتار کر ده اسیت هی کی | تسیر ارتکد 
از راهی جنین طاای ن8 هیحان ان د شود شخصا انتعام خود را از اش 
کرد بر کم عقلی خود تفرین می‌فرستاد و از این شتاب تاصواب به خود 
شماتت می کرد و نمی‌دانست یه چه دسیله‌ای متوسل شود تا دسته گلی دا که 
به آب داده بود ار اب بگرد یا ااقل دراه حل عاأفلانه‌ای برای جبی‌ان این 
حماقت خود پیدا کند . سرانجام تصمیم گرفت که قضایا را برای کامی حکایت 
ِِِ برای دیدن او در خلوت فرصت بسیار داشت همان دوز به‌ملاقات 
و شتاقت . کاد ی همینکه لو تر دا دید به او گفت ت : «دفیق لوتر . بدان که در 
ِ ی نک و دلم دا خون کرده و تا چند دوز دیگر 
ی در سیثه‌ام عنفجر خوآهد تا بیشرعی لتَو تلا به درجه‌ای رسیده 
است که هر ر شب جوانك فاسق خود دا به این خانه می آورد و او دا تا سییده 
صیح در کنار خود نگاه می‌دادد . حال داوری‌کن که آ بروی من در معرض‌جه 
خعلری قراد گرفته است و کسی که او دا دد آن موقم صیح در حال خروج از 
خانهٌ من ببیند جه زمینهً مساعدی برای عتهم کردن من خواهد داشت ! اما از 
جیزی که بیشتر غصه می‌خودم ین است که من نه می‌توانم این دختر لك دا از 
حانهٌ خود بر انم و نه با او دعوا کنم ۰ زیرا او محرم اسرار روایط تأمشروع 
من د تو است و به مین جهت زبان من بر ای افشای روابط نامشرو ع او سته 
اس و می تر سم این عوضو ع فاجعه‌ای ببار اورد .» از کلمات اول حرفهای 
یه و دس او را قانم کند که مردی 
را که در حال خروح دیده بود برای لبُونلا به اد ۱ 
او لیکن جوندند که کاهن. کریه‌می کند و عضه م‌حودد و از او کرت 
می‌خو اهد تا از آن محمصه نجاتش دهد فهمید که موضوع حفیتت دارد , وهمن 
جود بر‌بشیمانی و خجلت او اقز ود . با ین وصف به کامی جواب داد که دیگر 
غصه تخوزد و گنت که داهی برای علاج بی احتیاطی‌های لیّو نلا بیدا خو اهد 
کرد . سپس ما آن چیزهایی را که به اغوای هیجاتی ناشی از خشم حسد - 
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آلود برای آ نسلم فاش ساخته بود و توطله‌ای دا که با هم چیده پودند مبنی 
بر آینکه ا نسلم در اتاق دخت کن مختی شود عا به چشم خود بیند که مزد 
عشق و علاقهاش را با چه غدر و خیانتی می‌دهند برای لوتر حکایت کرد و از 
این عمل جنون آهیز که مرتکب شده بود عذد خواست ؛ سپس برای جپران 
این خطا جاره خواست و برسید که به چجه وسیله باید اذ این منال* سر دد گم 
که از بیفکری دفرجام او در آن گرفتارشده‌اند دهایی یابند .کامی‌آذاعترافی 
که لوتر در تزد او کرد وحشت کرد و او را با عتابی مهر آمیز هم بخاطر آن 
قکر بد که کرده بود و هم به‌سبب آن تصمیم بدت رکه به آنگیزة آن قکر بد گرفته 
بود سرزنش کرد . لیکن چون طبعاً حضود ذهن ذن برای خبر و شر بیشتر از 
#۳ است و حال آنکه دقتی بخو اهد بخته فکر کند قاقد این حضور ذهن‌است: 
کامی فوراً راه جاره‌ای برای جبرانآن خطای ظاأهر جبرآن‌نابذیر باقت و به 
لوتر دستور داد که‌کاری‌کند آتسلم قردای آن روز طبق قراد معهود در اتاق 
رخت کن مخفی شود , جون حود امیدواراست از همین آذمایش نتیجه ای بگیرد 
که ار اف شم هر دو آسان‌تر و بی ترس و تشویش از وصال هم برخوردار 
شوند . با آنکه کامی حاضر نشد نمَههً خود را تمام و کمال برای لوتر توضیح 
دهد به او دستور داد که وقتی آنسلم دد کمینگاه خود مخفی شد و همینکه 
لو نلا او دا احضار کرد بدر نگ بیاید و دقت‌کند که به هر سوالی که از او 
می شود طودی جواب بدهد که کویی نمی‌دا ند آ نسلم در هبات نزدیکی پنهان 
شده است . لوتر هر جه اصرار ورزید که کامی باقی نقشة خود را برای او 
تشریح کند تا او بتواند با احتیاط و اطمینات بیشتری عمل کند سودی نبخشید 
و کامی فقط تکرار کردکه کار او تنها همین باشد که به سوّالاتی که ازاه می‌شود 
جواب دهد .کامی اذاین جهت نمی‌خواست بیش اذ آين لوتر دا به نقش‌خود 
واردکند که می تر سید او ازاجرای جنن فکر بکری امتناع ورند و به‌راممای 
دیگر بیندیشد که سیار کمتر از این سودمند باشد . 

لوتر رفت و فردای آن دوز آنسلم به عذد اینکه به خانهٌ ببلاقی ددستش 
می‌رود حر کت کرد لیکن اندکی نگذشت که باز آمد تا خود دا بنهات کند ؛ 
کاری که به راحتی انجام گرفت ذیرا کامی و لثو نلا با مهادت تمام قبلا وسایل 
آن دا برای اوتدارك دیده بودند. بادی ] نسلم با نگرانیهای مردی که محکوم 
است با دو چشم خود پاده کردن امما و احشای شرافت خود را ها هر 
کمینگاه خویش پنهان شد و گمان می‌کرد که هم اکنون بالاترین ثردت خود 


فصل سی وچهارم ۳۸۲ 


یعنی کآمی عز بزش را آزدست خواهد داد. کامی و لو نلا همینکه اطمیتان بافتنه 
که تسلم در بناهگاه خود مخفی شده است هردو به اتاق دخت کن در آمدنه و 
به محض ورود ؛ بانو آهی عمیق‌کشید و بانگ بر آوردکه : «افسوس ای دفیق 
لئونلا , آیا بهتر نیست پیش اذ تصمیم به اجرای نقشه‌ای که نمی‌خواهم با تو 
در میات بگذارم - ذیرا عی تسم که مرا ازدست زدن به آن بازداری - شمشیر 
آنسلم را که من از تو خواسته‌ام برداری و دد این دل ناباك من که درسیند 
می‌تید فرو کنی؟ دلی‌نه ! چون انصاف نیست که دن به کیشر گناه دیگری برسم. 
من اول می‌خواهم بدانم‌این چشمان حیرٌ لوتر در وجود من چه دیده که به‌او 
جرأآت داده است شرم و حیا را کناد بگذارد و هوس ننگیتی را که برای 
شراقت من و دوستی حود او با آنسلم وهن آود است به من اتات 8 اج 
و نلا , این بنجره دا باز کن و به لوتر اشاده کن ! تفقیاً او هم | کنون در 
کوجه به انتظار استاده و امیدوار است که امروز به مقصود ننگن خودیرسد؛ 
لیکن من قبلا مقصود خود دا که برحمانه ولی شرافتمندانه است برخواهم 
آودد . - لو نلای رن که درس خود دا خوب از بن بود در جواب کفت : آه 
ای باتوی عزیز , شما را با شمشیر چه‌کار؟ می‌خواهید خود دا بکشید یا لوتر 
را ؛ ولی بدانید که بایان این هردو کاد به شرافت شما لطمه خواهد زد . بهتر 
آنکه این اهانت دا نادیده بگرید و نگذاریده در حال حاضر این مرد شریر 
تفت ده مایا یا دیع ند بیادد . توجه داشته باشید که ما هر دو زنیم و 
ضعیف و او مرد است و مصمم , و من ازآن می‌ترسم که وقتی به درون آید به 
اغوای شهیوت کور خود با شما کادی کنه که بدتر از کشتن است . لعنت بر 
اعتماد بیجای آقای [ نسم که باعث شد بای این مردك یشرم به این خانه باذ 
شود ! ولی خانم » اگر شما چنانکه اراده کرده‌اید او را بکشید ما با جنازة 
او چه بکنیم ؟ -کامی گفت : چطور چه بکنیم ؛ همینجا می گذادیمش تا آ نسلم 
بیاید و خاکش کند ؛ جون بجا است که او دنجی را که برای بخال سیردن 
ی و نوم خود می کشد تفر یح بد‌ا ند . پس هرجه زودتر این خاین را بدرون 
بخوانیم , چون هرچه من انتقام موجه خود را از اين تومین به تأخیراندازم 
در نظرم توهینی است که به وقای خود نسبت به شوهرم روا داشته‌ام 6۰ 

آ تسلم به تمام این مکالمات کوش فراداده بود و هر سخنی که از دهان 
کأمی بر ون شا مق افکار او را درهم می‌ریخت ؛ سکیم دقتی شنید که ذنش 
مصمم به کشئن لوتر شده است حخواست ازبناهگاه خود بدر آید و او را ازچنن 


۳۸۳ دن کیشوت 


کاری‌بازدارد: معا لوصف هوساینکه بدا ندپایان چنین تصمیم قاطع‌وشر افتمندا نه 
حه خواهد بویا ماده بودنش به اینکه به موقع افتأابی خواهد شد تا از هر 
قاخیهاف لیر یرداق فا سا توت کره ب این انا تن شید ک 
کامی دجار اغمای شد عدی فززم. اسر ۳ ندیمد‌اش او را ۳ تختخوابی که در 
آن نزدیکی بود دداز کرد و بر بالینش های های می گربست و به بانگت بلند 
می‌گفت : « وای بر من بدبخت ۱ گر مقدر من این بود که مرگ این گل 
بوستان تقوا و این مظهر عفاف و این نمونةٌ زئان ئجیب را در میان بازوان 
خود ببینم 3 »9 به همین لحن به شیون خود ادامه می‌داد تا جلوه دهد که 
خود ازدلسوزترین و با وفاترین ندیمه‌های جهان‌است و باتویش پنلوپ"ثانی 
است . کاعی بزودی از آن حال اغما بدد امد وچشم گشود و فریاد بر آوردکه ؛ 
د آی لونلا . چرا نمی‌دوی بیشرف‌ترین دوست يك دفیق واقمی دا که بر 
مانندش پرتو آفتاب عالمتاب نتاییده و ظلمت شب ددبر نگرفته است بدین جاأ 
بخوانی ؟ بدو و بپر و شتاب‌کن تا دد نگ تو اتش خشمی دا که در دلم شعله 
کشیده است خاموش نکند و اننقامء موجه من بدل به تهدید و لمن و نفرین 
نشود . - لثونلا گفت : پسیاد خوب , ای بانوی من » من او دا صدا می‌زنم 
لیکن قبلا این شمشر دا به من بدهید تا مبادا در غیاب من دست به کاری 
بز نید که دوسئداران خود را ماداعالعمر گر بان کنید ۰ - کامی گفت 0 
دفیق لثونلا ؛ من هرچه هم در نطر تو ساده دل و بی‌پروا باشم که انتمام‌شرافت 

خود دا به این شیوه بگیرم به انداز؛ لو کرس" نیستم .که گویند بی آ نکه 


! - یلوپ ۳۵۳610۳06 ذن او لیس قهرمان بو نا نی و ماددتلما لگ( قهرعان 
معروف اثر جاودان فنلن). این ذن مظهر عفت و پا کدامنی و وفا بوده است . 
می‌گویند دد بر ابر پا فشادی و بی‌شرمی عاشقان بسیادی که دل دد گرو عشقی او 
داشتند بافعن پادچه‌ای دا آغاز کرد و قول داد که هر وقت کار بافتن آن به‌پایان 
برسد کام یکی از ایشان دا بر آودد . پنلوپ هر شب مقداری از پارچه دا که دد 
مدت دوز بافته بود از هم می‌شکافت و باز فردا از سس می گرقت ؛ تا پی اذدست 
سال که شوهرش باز گشت و به او پپوست . 

۲ - لوکرس 00۳۵06ا,] باتوی دومی که از طرف یکی از پران تاد کن 
پادشاه روم ید ناموس او ده‌عنف تعدای شد و آن رن مأبوس و پریشانحال وه حیات 
خویش‌خانمه داد . اینو اقعة تأثرانگین‌انقلایی در رم پدید آورد و موچب‌استقی از 
جمهوری گردید (۵۱۰ قبل از میلاد مسیح) . تام لو کرس به زنان خود پسند و 
عفیف و پا کدامن نیز اطلاق می‌شود . (مس‌جم) 


فصل سی وچهادم عپر۳ 


گناهی اذ او سر زده باشد و بی آنکه قبلا مسیب بد یخی خود دا بکشد خود 
را کشت من ا گر باید پمبرم آن وقت خواهم مردکه از کسی که عرا به‌اینجا 
کشانید و بر آن داشت تا بر بی‌حیایی او بی آنکه اصلاگناهی متوجه من باشد 
اشك بریزم انتقام گرفته باشم .» 

لئو نلا قبل از آنکه بردنت برود و لوتر دا صدا بزند باز ددنگک کرد 
و بالاخره از | عاق بردن دفت و کامی که در انتظار او قنها مانده بود مأنند 
اینکه با خود حرف می‌ذ ند جنین می گفت : « خداوند بر من ببخشایه ! آیا 
بجای اینکه به لوتر میدان دادم که مرا نی سبکسر و جلف تصور کند احوط 
این نبود که مثل دفعات قبل او دا , ولو تا روزی که از اشتباه خود برون 
نیامده است , از خود می‌داندم ؟ بلی » بيشك بهتر بود ؛ ۳۹ بگذارم 
آن خاین با آن افکاد پلید خود همین‌طود حفت و مسلم برون برود و ککش هم 
نگزد آیا آنتقام من گرفته شده و شرافت شوهرم ترمیم گردیده است ٩‏ خبر ! 
خبر ! او باید بهای جسارت هوسهای خود را با جان خویش بدهد تا دنیا در 
صورت لروم بداند‌که نه تنها کامی به دای خویش نسبت به شوهرش پا بررجا 
بوده بلکه از کسی هم که جسارت احانت به او دا داشته انتقام گرفته است . 
مع‌الوصف آیا بهتر این نبودکه تمام این قضایا دا به اطلاع آ نسلم می‌رساندم؟ 
اما من قبلا در نامه‌ای که در ییلاق به دستش دسیده بود حمایق دا برای او 
ددشن کرده بودم و به‌گمانم ا گر او درهمان دم په فکر دفع این بلای که من 
به افخاطر نشان کرده بودم نیفتاد اذفرط با کدلی خود واعتمادی بودکه به‌این 
۵و ست بی همه جیز حویش داشت و تتوانست ت باور کند که در دل بار نا بکارشا نو 
فکری که علیه شرافت اوباشد پا بگیرد . من خود نیزتا مدتها بعد نمی‌توانستم 
جنن جیزی را باور کنم و شاید اگر وقاحت او با تقدیم هدایای گرانبها و 
وعده‌های بی‌حد وحصر و گر یه‌های بی‌ددیی به حد تا ود هرهاق هی 
باور نمی کر دم . لیکن اکنون دیگر از این افکار چه سود ؟ آ یا يك تصمیم 
قاطم نیاز به ین همه مطالعه و مداقه دارد ؛ مسلماً نه , خوب دیگر ! باید 
بای خیانت اذ این خانه بریده شود ! باید من انتفام بگیرم ! بگو تا خاین 
بددون آید و پمیرد ! پس از آن هر چه بادا باد ! من پاك به تصرف کسی دد 
آمدم که خداوند او دا به شوهری من بر گزیده بود و باید بالگ نیز از ید 
اختیار او خارج شوم , ولو مجبود باشم او دا به خون یاك خود و به خون 
نا با نأمردتر ین دوستی که مانشد او کسی درجهان نام دوستی را ملوت تکرده 


۳۸۵ دت کیشوت 


است بیالایم ۰ در آن دم که کامی بدین گوقه با خود حدیت نفس می کرد با 
شمشیر پرهنه در دست و با قدمهایی چنان شتا بزده و حر کاتی چنان غضبآ لود 
در میأت اأق فدم می‌زد که گفتی عقل خود را از دست داده و ار ذنئی ظر بفب 
1۱۹ 

آنسلم در پناه پرده‌ای که در پقت آن چمیاتمه زده بود تمام این‌ماجرا 
را می‌شنید و می‌دید . مات و متحم مانده بود و بنظرش می‌ آحد که ] نچه د ده 
و شنیده است برای برطرف کردت به کمانیهای سیاد شدیدتر از آن خود اد 
نیز کافی است ؛ به همین جهت آرژو می‌کرد که آذمایش ورود لوتر به صحنه 
عملی نشود ت) اتفأق نا گوادی نیفتد . در آن دم که می‌خو است از کمیتگاه حود 
فش | بخ داش را در آعوش کشه و از وی دفع اشتماه کند ورود محد د لو زلا 
که دست لو تر را بد‌ست داشت او را از این کاد بازداشت . کامی همینکه لوتر 
را دید با تو لك شمشر خط درازی بر کف اتاق ؛ در جلو پای خود کشید و 
بدین گوته ویر| مخاطب ساخت : « آی لوتر ۰ به آنچه به تو می گویم خوب 
توجه کن ! اگر از بخت بد جرأت کنی اذ این خط که بر ذمین می‌بینی پا 
فراتر نهی یا حتی به آن تزديك شوی من فوراً این شمشیر دا که بدست دارم 
در قلب خود فرو می‌کنم . و پیش از اينکه تو يك کلمه در جواب این دستور 
من حرف یز نی می‌خواهم چند کلمه‌ای با توصحبت کنم ومی‌خواهم که تو ساکت 
باشی و بدقت به من گوش بدهی ؛ پس از آن هرجه دلت خواست در جواب 
من بگو ! قبل از هرچیز می‌خواهم به من بگویی‌که آیا تو آنسلم شوهر مرا 
می‌شنأسی با ته و عفیده‌ات در بارهٌ او چیست . سپس می‌خواهم بدآنم مرا تین 
که دارم با تو صحبت می کنم می‌شناسی یا نه . یس بی آنکه دستیاچه شوی با 
تر دید کنی بدواً به این دو سوّال جو اب بده . چون گمان می‌کنم آ نجه گفتم 
معما نیست که بخواهی حل کنی .» لوتر چندان ساده نبود که از همان لحظه 
اول که‌کامی به او گفته بود آنسلم را در اتاق پتهان کند پی به حیلةٌ او تبرده 
باشد , لذا حود را وی دید ی به خواستهای او جنان استادانه و متناسس 
جو اپ بدهد که فقط‌خود او و کامی می‌توانستند دروغشان دا به‌صورت‌مسلم ترین 
حتیقت جهان جلوه گرساذند . اينك بپینید که لوتر به چه نحوی جواب داد: 
«من ای‌کامی زیبا دوی . گمان نمی‌کردم مرا پرای چنین سوّالاتی‌که بکلی با 
هدف آمدنم به اینجا مغایر است احضاد کثی . اگر بدین متظور احسارم 
کرده‌ای‌که باداش موعودیه شعله‌های عشق مرا باذ به تأخبر اندازی این‌کاد اذ 


فصل سی و چهارم ۳۸۶ 


دور ثبر شمکین ود ذیرا هوس نیل به سعادت وصل تو مرا بی‌تاب کرده است 
ود نجم می‌دهد . علیا لخصوص که امید رسیدن بان نز ذيك‌تی است . اما برای 
آنکه رن از جواب دادن به سوالات تو ایا دارم درجواب تو می گویم 
که‌آری ۱ من شوهرت آتسلم را خوب می‌شناسم و ما هر دو از کودکی با هم 
آشنا بوده‌ایم سم ش نان بر نمی‌خواهم در بارءٌ دوستی خود با او که تو 
بهتر ازخود ما ازآن آ گای چیزی بکویم , تا پر توهینی که به اجباد عشق 
به او روا داشته‌ام گواهی نداده باشم ؛ همان عشق که مو جه‌ترین تن رت 
کناهان است. . ترا نیزخوب می‌شناسم و کام دل گرفتن اذ ترا به همان‌انداذه 
که برای شوهرت ارجمند است گرانبها می‌دانم . ا گر چنین نمی‌بود کجا 
ممکن بود من بخاطر حسن و علاحتی کمتر از آن تو به وظیفه‌ای که بعنوان 
دوستی برعهده دارم بشت یا بز نم و به‌قو ان معدس دوستی کد آمر وز دروجود 
من ورد تعرض ولگ کوب دشمن قهادی جون عشق شده است خیانت ورزم؟- 
کامی گفت اگر تو. ای دشمن جانی هرجه بحق درخور دوست داشتن‌است» 
به این نکنه ممتررفی پس به جه جرآت به‌حضود کسی آمده‌ای که خوب می‌دانی 
آیینةٌ کبی دیگر است , کسی که تو بایستی نظر به او کنی تا ببینی که + 
توهین ظالمانه‌ای در حق او روا داشته‌ای ؟ لیکن ددیفا ۱.. من چه بدبختم | 
من تاذه می‌فهمم چه چیز ترا واداشنه است تا احترامی دا هم که باید برای 
شخص خود قایل باشی ازدست بدهی. این جیز باید لاقیدی بیاندازه من باشد 
که نمی‌خواعم نام پی‌نزاکتی بر آن بگذارم چون ناشی از سخنان جلف د بی 
بندهو بار نیست بلکه نتیج و لنگادیهایی است که ذنان وقتی گمان‌کنند نباید اذ 
کسی پروایی داشته باشند از خود نشان می‌دهند . | گر چنین نیست تو ای 
خاین ۰ بکو ببینم کی شده است که من به النماسهای تو يك کلمه جواب داده 
یا حر کتی کر ده باشم که اند بادقهٌ امیدی در دل تو برافروزد و ترا به‌حیال 
| ندازد که به هوسهای ننگبار خود می‌رسی :کی شده است که گفته‌های عاشقانة 
ترا بسختی رد نکرده و با سخنان خود ترا به تندی و خشونت ملامت نکر ده 
باشم ؟ کی شده است که يك از هز اروعدة ترا باور کنم با هدبه‌های فر ببند؛ ترا 
بپذیرم ٩‏ ولی چون نمی‌توانم باود کنم که مردان تا به اتکای امیدی نباشد 
عدنی عدید در تعقیبهای عاشتانةٌ خود سماحت بخر ج بدهند زا کنر باید گناه 
بی‌حیایی ترا به گردن حود بیندازم ۰ بيشك يت و لنگادی غبر ارادی از تاحبهٌ 
من باعث شده است که توتا این مدت در نقشة ارادی اغوای من پا قشادی کتی. 


۳۷ دنل کیشوت 


بنا پراین‌من | کنون می‌خواهم خود ۳ به کیفر برساتم و مجاذاتی داکه درحور 
گناه تو است در بارء خود اجرا کتم . لیکن برایآنکه تو ببینی که من‌دقتی 
تسیت به‌شخص خود اینقدر بیرحم هستم تمی‌توانم نسبت به قو نباشم خواستم ترا 
به اینجا بیاودم تا شاعد فدا کاری بزد گی‌باشی که من می‌خواهم دراه شرافت 
اهانت دید شوهر گرامی خود بکنم. شوهری که تو به شدتی که فر ات هب5 
بوده است به او توهین کرده‌ای و من نیز به او توهین کردهام چون نکوشیدهام 
تا از هرفررصتّ ی که در من تو اتدیفه‌های جنایت آلود انگیخته و تشویق کرده 
است پگریزم . تکراد می‌کنم که چیزی که بیشتر مرا متأثر می‌کند و آذاد 
می دهد این گمان است که تکند غفلتی از جانب من باعث شده است تا این 
خیالات بلید بس ر و بز‌ند ی و ۳ بدست خود بدهم 

ن ۱ ر جلادی بجز حود می‌جستم شاید خبر گناهم ؛ بیشتر شایع می‌شد.ولی 
۹ بمیرم ؛ می‌خواهم کسی دا 0 پاب آخر کتاب 
انتقام من خواهد بود وخبر آن به هرجا برسد به همه خواهد فهما ند که‌عدالت 
همواده بر جنایت دست خواهد ائداخت با خود ببرم .» 

۳ از خاتمة این سخنان با جستی و نردیی باود اک 3 زر یا 
شفی آسق هشن اه نهد ناهن جتانتسیی وه فد کر دی (قمق رن فا 
او بود که جوان تقریباً به شك افتاد از اینکه آبا این تظاهرات تسنمی است 
با هاقمی؛ و نا گزیرشد برای احتراز اذ ضربات یکه‌کامی به اد وادد می‌آورد 
از مهادت وروی خود استفاده کند , کامی نش عجیب خود را با چنان شوری 
ایفا می‌کرد که برایآنکه پیش اذبیش دنک واقمیت به آن بدهد خواست تا 
آن را با خون شوک ان بود که چون دید واقماً نمی توا ند 
به لوتر دست یابد » یا چنین جلوه ماد که نمی‌تواند ؛ فریاد برآورد که : 
«اکتون که نفد پر نمی‌خو آهد من آرزوی موجه خویش را بر آودم مانم اذ این 
نمی‌توانه شد که لااقل نیمی از آن را پر آودم ۱» و در آن دم که تلاش می کرد 
تا شمشر را از دست لوتر که از او گرفته یود بردن بیاورد تو له آن را به‌سو ی 
خویش گردانید و به جایی از بدن خود که شمغیر نمی تواتست عمیقاً در آن فرو 
رود هدا بت کرد » یعنی نو لد ن شمشیر دا در بالای پستان چپ ,: نزديك شانه , 
ی کهآ ی برزمن | نداخت . 
لوتر و لو نا آز دیدن این واقعه متعجب و مئو حش شدنه و چون کامی را 
نمش بر ذمن و آغشته به خون خود دیدند نمی‌دا نستند جه تصوری در باه آن 


فصل ی وچهارم ۳۸۸ 


بکنند . لوتر که از خود بیخود شده و از نس افتاده بود دوید تا شمغیر را 
از دست‌کامی ببرون آورد ولی همینکه دید زخم جزئی است تشویش از دل بدد 
کرد و باد دیگر بر مهادت و فراست کامی ذیبا آفرین گفت . از آن سو لوتر 
نیز برای‌آنکه نقشص خود را ایفاکند ناله و شیونی حزین و ممتد برجسدکامی 
آغازکرد جنانکه گفتی که او براستی مرده است ۰ و بتای لعن و نفرین نه‌تنها 
به خود بلکه به کسی نیز که از ابتدا باعث این فاجعه شده بود گذاشت . لوش 
جون می‌دا نست که رقیقش | نسلم ده او گوش می‌دهد سخناتی برزبان می‌راند که 
هر کس می‌شنید دلش بر احوال او بیش از کامی می‌سوخت ؛ ولو باودمی کرد 
که‌کامی مرده است . لثو نلاکه جسد باتوی خود را در تفا کر فد بود آن را 
روی تختخواب گذاشت و به لوتر التماس کرد که ترود 3: کنیی.وا بیدا کند تا 
زخ او دا محرمانه پیندد . همچنین از لوتر می‌پرسید که | گر پیش از بهبود 
زخم . اربایش از سفی باز گردد و از ماجرا جویا شود چه جوابی باید به او 
داد ۰ لوتر گفت که جون فکرش آماده برای اظهاد نظر صائیی نیست او هرجه 
می‌خواهد به اریاب خود بگوید . فقط به گفته افزودکه لونلا سمی کند خون 
زخ را ند بیاودد ؛ و اما خود او بجایی خواهد دفت که دیگر کسی نو اند 
اقترا شاه هگا لش فش که‌ا مان تایه «تاست: فزاوان: نی کرد 
بشتاب اذ خانه برون دفت . دی همینکه خود را تنها یافت و دریافت که کسی 
او ر! تمی‌بیند جندان از کاردانی کامی و از بازی عالی لو نلا متعجب شد که 
ده دوازده بار دد هوا علامت صلیب کشید و به نظرمی آورد که[ نسلم جفدر یاید 
آسوده خاطر شده باشد از اینکه نی دادد که از هر جهت تالی پودچباا 
است » و در آتش این اشثیاق می‌سوخت که هرچه زودتر آ نسلم دا باذ بیند تا 
برای حقیقتی که جنین زیر کانه استتار شده و دروغی که به شیوه‌ای چنین 
تصود ناپذیر آراسته شده بود با هم جشنی بر پا کنند . 

در این انا لو تلا مشتول بند آوردن خون مختصری بود که ازجراحت 
بانویش می‌رفت . خونی چندان اندك که فقط دنگی به روی و دیای آن ذن 
مکاد می‌داد . وی پی از آنکه زخم دا با انکی شراب شتشو داد به بستن 


۱ - پورچیا ۳0012 دختر کاتون و دن ماد کوس بروتوس سرداد دومی 
که چون پس ازجشگه فیلیپ از مر گکث شوهرخود با خی شد چندان زغال‌افروخته 


۰-0-1 


خورد تأ مرد . (د کتر ماددن) 


۳۸۹ دن کیشوت 


ان به‌تحوی که می‌توانست پرداخت وددتمام مدتی که ذخم بندی بطول| نجامید 
به تکرار سخنانی پرداخت که بی ‏ نکه نیاز به گفته‌های دیگری باشد کاأفی بود 
آ نسلم دا قانع کند که کامی حظهر زنده عصمت و تموا است . مزید بر گفته‌های 
لئونلا سخنانکامی بودکه خود دا به بیفیرتی متهم می‌کرد چون در آن لحظه 
که از هر دقتی لازم‌تر بوده آنقدر دل نداشته است که به حیات خود که از آن 
تترت دافت. امه تاه ها ار یه خود نظر می‌خواست که آیا باید 
هم ماوقع دا برای شوهر عزیزش حکایت کند یا نه ول لتونلا به او تومي 
کرد که از این خیال باطل در گذرد . چون او دا در این محظور خواهه 
گذاشت که انتقام خودرا از لو تر بگرد» و این کاری است که جر از راه بخطر 
انداختن جان خود او عملی نیست ؛ و به او گف تکه زن خوب نه تنها بایه از 
ایجاد عوجیات جنگ و نزاع برای شوهر خود اجتناب کند بلکه باید تا 
می‌تو آ ند او را از آن مخاطرات در امان بدارد هی جواب داد که این نظر 
را کادلا می‌بسندد و از ان بر وی خواهد کرد دلی هر حال لازء است عذری 
برای ذخم سینه‌اش که ممکن است از چشم تسلم پنهان نماند پیدا کند . لو نلا 
در جواب این سخن گفت که از گفتن دروغ ولو مصلحت آمیز عاجز آست . 
کامی گفت : د ر من خود می‌توانم درو ۶ بگویم ؟ من ولو پای جانم ددمیان 
باشد جرأت ندارم دروغی بسانم یا دروغی دا تأییدکنم . ما اگر نتوانيم داهی 
برای نجات از این مخمصه پیدا کنیم حقیقت را بی‌پرده به او بگوییم بهترآز 
این است که بگذادیم مچمان در درو غ گفتن گیر بیفتد . - لئونلاگفت : خانم» 
اینتدرغصه مخورید ! من از حالا تا فردا در بارٌ جواب مناسبی که باید به او 
بدهیم فک خواهم کرد . شاید هم جون زخم در جایی واقم است که به جشم 
نمی آید بتوانيم آن دا پنهان کنيم و نگذاديم کسی متوجه شود , و خداو ند به 
کرم خود ما را در اجرای نیت خیرمان موفق بدارد ! فلا ای باتوی من آرام 
بگریه و بکوشید سرووضعتان را درست کنید تا ارباب من شما را به این حال 
منقلب نبیند . مَيهٌ کادها دا به مراقبت من و به عثایت خداوند که همواره 
پشتیبان ای اش ۵ گنای کی 2۳ 

آنسلم "چنانکه به خوبی می‌توان حدس زد با دقت بی اندازه‌ای به این 

وت دودریگز‌مارن » هنتقد اسپانیایی خونسردی و یی فوق‌العاده 
آنسلم دا تذکی میدهد که چکونه در هيچيك از لحظات این صحنهٌ پرهیجان, خود 
دا نثان نمی‌دهد و دخالت نمی کند . (د کتربآددن) 


فصل سی وچهادم ۳۹۰ 


سخنان گوش دادء و تمایش تراژدی مر کگ شرافت خود دا تماشا کرده بود . 
تمایقی که قهرماتان آن نتش خود را جنان طبیی و واقی باذی کرده بودند 
که گفتی حميقة حماننه که می‌نمایئد . او با بیمبری تمام منتظر فرادسیدن‌شب 
بودتافرصتی پیا بدواز کمینگاه خود یرون آید و به دیداد دست عالیقدرش لوتر 
بشتایه تا هر دو متفقاً از جواهری که[ نسلم در آزمایش شرافت ذنش یافته بود 
بهم تبريك بگویند . دو بازیگر صحنه این فرصت مناسب برای برون آمدن را 
تصیب [ نسلم کر‌دند . واو با استفاده از آن قرصت پلافاصله به‌خانهٌ لوترشتافت. 
آنسلم لوتر دا در خانه پافت و شرح اینکه چقدد بوسه بر سرو روی او زد و 
جه جیژها در بارء سعادت خود گفت و جه تمجیدها که از کامی کرد آن‌گو نه 
که رد از کنر اتدایت ی لوکن رین که بتوانه کمترین نشانی از شادی بر 
جهر خود ظاهر سازد به سخنان او گوش می‌داد ذیرا وجدانشی | گاء بود که 
رفیقش در چه اشتباهی است و او دا سرز نش می کرد که چرا شرافت دوستش 
را جر بحه‌دار کرده است ۰ آ نسلم خوب متوجه بود که لوتر شادی او را با 
شادی پاسخ نمی‌دهد لیکن سردی دفیتش دا حمل بر این می‌ کرد که کامی دا 
سخت مجروح بجا گذاشته و خود باعث د نج و آذاد او شده است . بدا پراین 
ضمن سخثان بسپار به لوتر گفت که به هیچ وجه نگران حادثه کامی نباشد د 
بداند که ذخم او حتماً خفیف است جون او با ندیمه‌اش قر ار گذاشتهاند که 
زحم را از وی پنهان دادند . سپس به گفته افزود : «دفیق » پس تو دد این 
باره بیمی به دل راه مده 1 تو تنها کاری که باید بکنی این است که دد شادی 
من شريك شوی » چون با دساطت و مهادت تو است که من خود دا دد ادج 
سبادتی می بینم که آرزوی آن دا به دل داشتم « من می‌خواعم از این پس همه 
اوقات فراغتم دا جز به سرودن شعر دروصف کامی نگذرانم تا شهر تی‌جاددانی 
دد خاطر؛ قرون و اعصار آینده به او ببخشم .» لوتر تصمیم نیکوی دفیق خود 
را بسار ستود و قول داد که او نیز به سهم خود در پی دیختن کاخ بلند آ و ازه 
افتخاد زنش به او كمك کند . 

س از این ماجرا آ سلم شوهری شد که دد این دنیا کسی دا به آن 
شرین کادی فریب نداده بودند . خود او دست کسی دا می گرفت و به خانة 
خویش می‌برد که به گمانش اسباب افتخاد او است و حال آنکه اسباب بی 


آبرویی بود ؛ و کامی این شخص دا با چهره‌ای اخمو ولی با دلی دوگ زده 


۳۹ دنل کیشغوت 


می بد.بر فت ۰ انزخ دغلیازی باز تا جندی بایید ولی بالاخره دس از جند ماه 
زماند نعش دیگری بر آورد : خیانتی که تا به آن دم ینهان مائده بود برملاشل 
و أتسلم پهای کنجکاوی بی‌احتباطانةٌ خود را با جان خویش پرداخت . 


فصل سی‌و سجم 
در باب نبرد مخوفی که دن کیشوت با مشکهای 
و ای سر بر 3 
و در باب اینکه داستان کنجکاه بی ندبیر به کجا انجامید 


از قرایت داستان کنجکاه بی‌تدییر پیش از چند صفحه نمانده بود که 
نا گاه ازا نباری که دن کیشوت در آن خوابیده بودسانکویانزا س‌اسمیه بیرون 
پرید و از بیخ گلو فریاد زنان می‌گفت : «آی حضرات » به كمك بشتایید ! 
ارپاب من در مخوف‌ترین و خونن‌ترین جنگهایی که من هر گز به چشم 
ند بده‌آم دز گز شده است ! سبحان ال ۱ بدا ار باب جنان صر بتی بر زب دیو 
دشمن شاهدخت «میکومیکو نا» زده که سراو دا از محازات شانه پر نده‌است؛ 
چنانکه گویی شلفم بوده است . - کشیش دست اذ قرات داستان برداشت و 
گفت : جه ۱ برادر ؛ مگر عقلت را از دست داده‌ای 4 چگونه جنین 
جیر ی همکن است ؛ جون‌آن دیو در دو هزار میلی ابنجا است ؟» دداین انا 
صدای مهیبی از خوایگاه دت کیشوت به گوش رسید و شت سر آن ؛ صدای 
خود او می‌آحد که فریاد می‌زد : «یاست ای تابکار » بایست ای داهن . 
ای دزد سر گردنه ! حوب کوش آوردم از آن قمدات هم هیچ کاری ساخته 
شتا 6 ی از آن صدای برخودد شمشر با درودیوار به گوش رسید . سانکو 
پانزا باز گشت : «حضرات, وقت آن نیست که دست روی دست نگذار یدو گوش 
به دد بایستید. زود داخل شوید وجنگجویان را ازهم جدا کنید . يا به‌ار باب 


۳۹۳ دن کیشوت 
من یادی دهید ؛ هر‌جند دیگر تیازی به كمك شما نیست و بيشك آن دیوالساعه 
مرده است و دارد حساب زند گی تباه خود دا به خدا پس می‌دهد , چون من 
به دو چشم حود دیدم که خون بر مین می‌ریخت و سر دبو به گوشه‌ای افتاده 
بود ؛ اما حه کل کنده‌ای ؛ باود کنید بقدد يك مقك شراب گنده نود . - 
کاروا نادار داد زد که : «ای وای ! حلق آویزم کنند اگر این دن کیشوت 
با دن زهر مار با شمشیر به یکی از مشکهای شراب سرخی که به ددیف بالای 
سر تختخوابش چیده‌ام نزده و آنرا سوراخ نکرده باشد ! و حتماً آنچه این 
مر دك حوث می نامد تن آ هج است که از آن مك می‌ریزد ۰ دس از ادای این 
کلمات بشتاب سوی انباددو ید ددیگران نیز ددپی اوروات شدند ودن کیشوت 
را در عجیب‌ترین دضع ممکن یافتند : او فقط پبراهثی دم برداشت که دامنش 
چندان بلئد نبود بسلوری که از جلو فقط تا نیمی اذ ران او دا می‌بوشانید واز 
عقب شش انگشت هم کوتاهتر بود . ساقهایش دراز و خشکیده و بشمالوه تقریباً 
کثیف بود . شبکلاعی کوچك و سرخ رن پر سر داشت که مدتها چربی و 
کثافات سر کاروا نمراداد د! به خودگرفته بود . به بازوی جیش همان لحاف 
کار وا تسو | بیچیده بود که سانکو به علتی که فقط حخودش می‌دا نست از آن نفرت 
داشت ۰ و با دست راستش شمشیر برهنه‌ای نا گر فته‌نوی. کف 2 هر طرف 
شین کرجنا ند وضر باتی افتی و قایم وارد می‌آودد , ۶ در ضمن سخناتی لیر بر 
زبان می‌داند» گفتی واقعاً با دیوی که دشمن او است در تبرد است . حسن کاد 
دد این بود که چشمان دن کیشوت بسته بود , چون او در خواب بود و در 
خواب با دیو می‌جنگید . خیال حادثه‌ای که به ممایله ان می‌شتافت جناأن دد 
یا کواشته بودکه در خوآب می‌دید به کشود «میکومیکون» رسبده و با 
دشمن خود در آو بخته است . بدین جهت به تصور اینکه به دیو شمشیر میز ند 
جندان شمشر به مشکهای شراب زده بودکه تمام اتاق از شراب مالامال بود. 

وفتی کاروا نس اداد این ضایعه را دید دستخوش جنان خشمی گردید که 
با مشتهای گره کرده به دن کیشوت حمله برد و چندان او را بباد مشت و لگد 
گرفت که | گر کارد نیو و کشیش پهلوان دا از جنگ او برون نیاورده بود ند 
به ماجررای جنک با دیو خائمد داده بود . معا لوصف ؛ با وجود افرخ باران 
مشت و لگد ؛ پهلوان بیچاده بیدار نمی‌شد . ناجار دلاك دیگی بزرگه پر از 
آب سرد از جاه کشیه و آن را یکدقمه بر سر او ربخت 2 آنگاه دن کیشوت 


بیداد شد و لی نه چندآن که کاملا" متوجه موفمیت حود شود . دوروته که لبای 
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دن کیشوت را جندان سبك و کوتاه دید نخواست داخل اتاق شود تا در نبرد 
مدافم خود با دشمنش حضور پیدا کند . و اما سانکو چهار دست و پاداه 
می‌رفت و در تمام گوشه‌های اتاق به دتبال سر بریتهٌ دیو می گشت ؛ و چون 
موفق به یافتن آن نشد گفت : «من خوب می‌دانستم که دد این خانهٌ لعنتی همه 
چیر جادو شده است . دفعةٌ قبل در همين مکان که اکنون هستم يك عالم به‌من 
مشت و لگد ندند بی آنکه من بفهمم چه کسی مرا می‌زد با بتواتم کسی را 
ببیئم . حالا هم که این سر لعنتی غیبش زده است و حال آنکه من با دو چشم 
خودم دیدم که سر بریده شده بود و اذ تن بی‌سر‌خون مثل چشمه قواده می‌زد. 
کاروانسر ادار فریاد زد که : «ای دشمن خدا و قدیسی , از کدام خون و 
کدام چشمه صحبت می کنی ؟ ای مردلك دذل , مگر نمی‌بینی جشمه وخونی که 
تو می گوبی بجز مشکهای دریده من و شراب سرخی که در اتاق موج میذ ند 
جیز دیگری ثیست ؟ خدا کند روح‌آن ملعون دا هم که این مشکها را سوراح 
کرده است در قعر جهنم غوطه‌ور ببینم ! - سانکو گفت : من این حرفها را 
نمی‌فهمم ؛ فقط می‌دانم که | گر این سر بریده پیدا نشود کنت نشینی که بأید 
به من برسد مثل نمك در آب حل می‌شود -» وعده‌های دن کیدوت بقدری عقز 
سانکو را خراب کرده بود که حال او در بیداری بدتر از حال ایا کت در 
خواب بود . 

کاروا نسراداد دقتی خو نسردی مهتر را در قبال آن همه خسارات و ارده 
به دست ار یاب او ءی‌دید خون خونشی دا می‌خورد و سو گند یاد می کرد که 
دیگر این باد مثل دفعهٌ قبل که ار یاب و مهتر بدون برداخت حساب دفته بود ند 
نخواهد بود و اکنون دیگر امتیازات پهلوانی ایشان بکادشان نخواهد آمد و 
ایشان دا از پرداخت مجموع بدهی هردو باد معاف نخواهد کرد » بطوری که 
حتی خرج دوخئن و وصله کردن پوست بزها دا نیز از ایشان خواهد گرفت . 
کشیش دست دن کیشوت را گرفته بود و بهلوان که گمان می‌کرد به ماجرای 
دیو بایان داده و اکتون در حضور شاهزاده خانم میکومیکو نا آیستاده است 
در براپر کشیش به زانو در آمد و چنین گفت : « از امروز ای بانوی والاه 
زیبا ؛ می‌توانید در امن و امان بسربرید و از گز ند این دشمن به گهرهراس 
به دل راه ندهید . و نیز از هم امروز دمهٌ من اذ قولی که به شما داده بودم 
بری است , چون به باری خدا و به عنایت کسی که من بخاطر او زندهام و 
نفس می کشم به قول خود وفا کرده‌ام . - سانکو همینکه این سخنان را شنید 


۵ ول‌کیشوت ‏ 
بانگک برآورد که : نگفتم ؛ ها ! خیال کردید من مست بودم ؟ حالا دنیئین 
قعنگو | مگر ار بایم دیو را در تمك تینداخته است ؟ محمدال که زائو زاییه و 
کنت نشن من به دئیا آمد !» که بود که از این دری ودیهای این ده دیوانه 
یعنی اریاب و مهتی , از خنده روده بر نشود ؟ لذا همه قاه قاه می‌خندیدند . 
بجز کارو | تسرادار که اگر کاردش هم می‌زد ند <و نش درثمی آمد ۲ عاقبت کشیش 
و دلاك و کاردنیو | نمدر زحمت کشید ند تا توانستنه دن کیشوت را دو باره در 
رختخواب خود بخواباننه و او مثل کسی که اذ فرط خستگی از پا در آحده 
باشد باز به خواب دفت . باران » دن کیشوت را گذاشتند تا یخوابه و خود 
به جلودرو ارَء کاروانسرا تون تا سانکو بانزا را که نتوانسته بود سر بر ید 
دیو را بیدا کند دلداری دهند . تکوم برای آرام کردن کاروا نسراداد که از 
ضایعهٌمشکهای‌شر | بش به‌عز | نقسته بودزحمت بیشتری کشیدند .زن کارو | نسر اداد 
قیز نعره می‌ژد و با حرکات سرو دست می گفت : «نفرین بر آن ساعث ی که این 
بهلوان س گردان ملعون قدم به خانةٌ من گذاشت و این همه به ما ضرد ذد ! 
دقعهةً بیش رفت و حساب مخارج يك شب توفف و شام و تختخواب و کاه و جو 
برای اسب خود و خرمهترش را نیرداخت بمذد اینکه پهلوان سر گردان‌است: 
(خداوند, او و همه ماجراجویانی را که دداین دثبا هستند به ماجرای بدتری 
گرفتار کند ۱ و می گفت که موف به پرداخت هیچ تو ع هزینه‌ای تیست‌جون 
در قوانن بهلواتان ین هر اف نوشتها ند . حالا این یکی قوذ بالای‌قوز 
را ببین که دم گاو مرا برداشته و پي اذآنکه نصف پشمش دا ریخته آن دا پس 
آوزخه است: شا دیگی به درد آن‌کاری که شوهرم می‌خو است نمی‌حورد . ]فا 
هم برای اینکه شیرین کادیش دا تمام کند مشکهای مرا می‌درد و شراهای مرا 
می‌د برد . خدا کند خون خودش را هم همین طوری بریز ند ! اما قسم ده 
استخوانهای بدرم و فسم به روج حاودان جده‌ام اف باردیگر خبال تیدا کر 
بدهی خود دا تا دینار ] نبردازد می گذارم از اینجا درون برود ! در غبر 
اینصورت فسم به خدا اسم من این نیست که حالا هست و دختر بدری که مرا 
بجهان آورده است نخو هم نو د. ماری تورن کلتت خاته تین سخنان خشم آ لو د 
با نوی خود را تکرار دود تما دختن کاروا نسراداد بود که چیزی نمی گفت 
و گاهگاه لبخند می‌زد 
عاقبت کشیش این طوفان دا قرو نشانیه وقول داد که ضابیات دارده را . 
از مشك دربده گرفته تا شراب دیخته» جبران‌کند و بخصو ص یار رت دم گاوی 
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را که زن‌کاددا نس‌ادارآن همه به خاطر آن سرد فا من کر 9 ترمیم تماأید 1 

دوروته نیز سانکویا نزا را تسلی داد و به او گفت که جون ظاهرآداست 
است که ار بايش سر اذتن دیو جدا کرده است قول می‌دهد که به محض‌استقرار 
بی‌درد سر در کشود خود پهثرین کنت نشین‌های آن دا به وی تفویش کند . 
ین وعده سانکو دا تسکین بختید و او از شاهزاده خانم تقاضا کرد به یتین 
باور کند که او به جشم خود سر بر‌یدةٌ دیو را دیده است » نشان به این نشان 
که دیو دا دیشی که انسه با کی ۱ کر ین او تست ناهده ات اتاین 
جهت است که در این کاروانس| هر کادی به قوة سحرو جادو انجام می‌گیرد ؛ 
جنانکه دفعةً قبل وقتی دد این کاروانسرا سکونت داشته این حقیعت را با تن 
7 است . دوروته در جوان گنت که حرف او را بی‌هیج تکلف باود 
می‌کند لذا غم و اندوه به دل راه ندهد , جون همه چیز به دلخواه او درست 
خو اهد شد . 

وقتی آدامش پرقرار شد و همه خرسند گردیدنه کشیش خواست چند 
صفحه‌ای راکه از داستان مانده بود بخواند , از قضاکاردنیو و دوروته وسایر 
باران همین‌خواهش دا ازوی کردند. لذا کشیش برای خوشاینه ایشان و بخاطر 
لذتی که خود آز قرات آن داستان می‌برد چنین به خواندن ادامه داد : 


آنچه انماجرا تتیجه شد این بود که چون نسلم‌اذ آن پس از عفت‌ذنش 
حطمئن گردید روز گار به سعأدت و آدامش می گذدا] نید ۰ کامی همچنان عمدا 
به لوتر روی ترش نشان می‌داد تا شوهرش] اسلم احساسات درونی اودا نسیت 
به آن جوان برعکی پندادد ۰ و لوتر برای آنکه دنگی به پر نک همدستش 
بدهد آزرفیقش خواهش کرد که اگرصلاح بدانه اجازه دهد دیگر او به‌خانه‌اس 
رفت و آمد تن , جون آشکارا می‌بیند که کامی از دیداد وی حوشنود نیست ؛ 
لهکن آ نسلم که همجنان در اشتیاه بود به هیچ وحه حاضر به قبول أین‌خوآهش 
نشد و بدین گونه به عزار طریق عامل بیآبرویی خویش می‌شد و حال آنکه 
خود دا عامل سعادت خویش می‌بنداشت ۰ در این اثنا لو نلا سرمست از لذتی 
که عشق محبویش به او می‌چشانید هرروذ با احتیاط کمتری به عشقبازی خود 
ادامد می‌داد و به‌بانوی خود اعتماد داشت که نایکاریهای آورا نادیده می گرفت 
و حتی به این دسیسه کمك هم هر اک هو بالاخره شبی آ نسلم از اتاق لو نلا 
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صدای پا شنید و چون خواست به درون رود تا ببیند چه کسی دد آ نجا است 
متّو حه شد که از بشت , در را نگاه داشتداند ۰ نسلم که اذاین مقأو مت بر ] شفته 
بود جندان تقلاکرد تا موفق به گشودن در شد و درست وقتی به درون دفت که 
مردی از پنجره به کوچه می‌پرید ۰ آ نسلم دوید تا او دا بگیرد یا لااقل او را 
بغناسه ولی لیونلا سر داه پر او گرفت ده بقلش زد و مانم شد از اینکه جلو 
برود و گنت : « آرام بگریه ارباب و سرو صدا مکنیه و به دنبال مردی که 
هم اکنون گریخت مدوید . او به من بسیاد تزديك است ۰ آنقدد نزديك که 
خلاصه شوهرم است .» آنسلم حاضر نشد این درو غ خدعه آمیز را باود کند ؛ 
برعکس . از فرط خشم دشنه خود را از نیام کشید و دانمود کردکه می‌خواهد 
لثو نلا دا بزند , و گفت که | گرراستتی را نگوید جا بجا او را خو اه د کشت . 
لو نلا ترسید و بی‌آنکه بداند چه می‌گوید بان بر آورد که : «آه ادیاب » 
مرا مکشید ! من چیزهای مهمتری به شما خواهم گفت که هرکز تصورش را 
هم نخواهید کرد. -] نسلم گفت: زود بگو والا کلکت کنده است . لو نلا گفت: 
من آنتدد منتلبم که الان ممکن نیست پنوانم چیزی بگویم ؛ ولی تا فرردا صبح 
به من مهلت بدهید , آن وقت چیزها خواهم گفت که تعجب‌کنید. ضمناً مطمئن 
باشید که مردی که از پنجره به کوچه پرید یکی از جوانان شهری است وقول 
داده است که مرا به ذنی یکیرد .» همین چند کلمه خشم آنسلم دا فرو نشانیه و 
او حاضر شد مهلتی درا که لنونلا خواسته بود به او بدهد . حون هیچ تصور 
تمی کرد علیه کامی که دیگر در شرافتش تردیدی نداشت چیزهایی شنود . 
آنسلم اذ اتاق برون آمد و در دا به روی لئونلا قنل کرد و گفت که تا آن 
حرفها دا از دعان او نشنود آزادش نخواهد کرد . سپس ؛ بشتاب تمام بنزد 
کامی رفت و ماجرایی را که پر سر او با ندییه آمده بو د برای وی حکایت 
کرد , ضمناً به گفته افزود که ندیمه قول داده است مطالب بسیار مهمی را به 
اطلاع او برساند . تذکر اینکه‌کامی از این ضر بت غیر مترقبه منقلب شد یا نه 
زاید است . کامی به محض شنیدن این سخن ؛ به تصور اینکه ندیمه‌اش هرچه 
از خیانت اد می‌داند به | نسلم خواهد گفت - تصوری که بمید نبود چنان داشد 
چندان وحشت کرد که در خود حتی آ نقدر شجاعت ندید صبر کند تا آن گمان 
تایید‌شود؛ ناچارهمان شب وقتیحس کرد که نسلم درخواب است گرانبها ترین 
جواهرات خود دا جمع کرد و مبلغی‌پول نقد به‌عمراه برداشت ؛ سپس بی آ نکه 
کسی از دفتتش ] گاه شود از خانه خارج شد و به متزل لوتر شتافت . همینکه 
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به آ نجا دسید چریانی راکه پیش آمده بود برای اوحکایت کرد و ازاو خواست 
تا وی را در جای امنی بگفارد , یا با هم بگریزند تا هر دو از خشم آ نسلم 
در امان بمانند - تشویشی که از دیدار کامی به لوتر دست داد جندان بود که 
نمی دا نست جه جواب بدهد و اذ آن تکانن 4 تم 3 مب چه تصمیمی بگیرد . 
عافشت به کامی‌بيشتهاد کرد تا اودا به دیری که خواهرش سرپرست آن بودببرد. 
کامی پذیرفت و لوتر با سرعتی که وخامت وضع اقتضا می کرد همدست خود را 
به دیر برد و او را بآ نجا سپرد ؛ خود نیز بی آنکه کسی را از غیبت خویش 
آ گاه کند راه خارج شهر دا دد پیش گرفت و دفت . 

همینکه صبح شد آنسلم بی آنکد توجه‌کندکه ذنش در کنارش تیست به 
اشتیاق شنیدن مطالبی که بنا بود.از ذبان لمّونلا بفنود از جا برخاست و به 
سوی اتاقی که ندیمه را در آن حبسی کرده بود شتافت . در را کشود و داخل 
شد ولی ندیمه دا نیافت » فقط از ملافه‌هایی که به جوب پنجره گره خورده 
بود قهمید که او از آنجا گريخته است . با دلی غمگی باز کشت تا داستان 
نامرادی خود را برای‌کامی حکایت کند ولی جون او دا تیز نه در میان بستر 
یافت و نه در هیچ جای منزل , مات و مبهوت خشکش زد . بیچاده هرچه از 
تو کران خانه جویا شدکسی نتوانست خبری از ذنش به او بدهد . همچنانکه 
اتاق به اتاق به دنبال «کامی» حی کشت تصادفاً متوجه شد که در صندوقچه‌های 
او باز است و اذ قسمت اعظم جواعرات او اثری نیست . آنگاه حقیقت شوم 
کاملا" در نظرش جلوه گر شد و دیگر گناه بدبختی خود دا به گردن لثونلا 
تقیا نت ام فوارا بی‌آنکه حتی لباسهایش دا تماما بیوشد مغموم و متفکر بطرف 
خانه دوستض لو تر شنافت تا غمهای تاه خود دا با او مگوید » اما چون اورا 
نیز نیافت و از نو کرهای وی شنید که لوتر شبانه با هرچه نتدینه داشته رفته 
است [ نسلم‌چنات شد که بنداشت دیوانه شده است. برای تکمیل دبوانگیش‌وقتی 
به خانه باز کشت ری از هيچيك از نو کرها و کلفتهایی که در خانه گذاشته 
پود نیافت : خانه متروك و خالی از سکنه بود . در آن دم هیچ ندانست به چه 
بیندیشد » چه بگوید و چه بکند ۰ و کم کم حس می‌کردکه سرش بدوار افتاده 
است . وضع خود را تماشا می کرد و می‌دید که درد يك لحظه بی‌زن ویی‌دوست 
و بی توکر و خدمه شده است و خدا و طبیمت از او دو گردانده‌اند و از همه 
بدتر آنکه را یط شده است زیرا فنای خود راآشکارا در فراد کامی می‌دید . 
عاقبت پس اذ مدتی بلاتکلیفی تصمیم گرفت به خانةٌ بیلاقی آن دوستی برود که 


۳۹۹ ده کیشوت 


حود جند وقتی برای ذمینه جینی بد مختی حورش در آ نجا گذرا نده بود . درهای 
خاته دا ست و سوار شد و براه افتاد در حالی که به ذحمت می‌توانست نفس 
بکشد . آما هنوذ نیمی از داء دا طی نکرده بودکه دستخوش و مغلوب افکاد 
حزن آ لود خویش گردید و ناجارشد از اس پیاده شود وم کیش دا به درختی 
یبندد؛ و حود در بای همان درخت برزمن افتاد » در حالی کهآ ههای سوز ناك 
و درد آ گن می کشید شتا جا حن غرو ب آفتاب خوا خاسانق: در آن‌هنگام 
سواری که از شهر می‌آمد ازآنجا گذر کرد و آنسلم پی از سلام و تعادف اذ . 
او بررسید که در شهر جه خبر است . رهگذر گت : «خبری که مدتها است‌کسی 
عجیب‌تر از آن نشنیده است : همه جا فاش می گویند که لوتر آن دوست‌صمیمی 
آنسلم غنی . که در تزدیکی «سن‌ژان» خانه دارد قت: گذفته کامی زن رقیق 
خود دا ربوده و گریخته و آنسلم نیز نایدید شده است . این خبر دا یکی از 
کلفتهای کامی نثل کرده که حاکم شهر شب گذشنه او دا دد حینی که با ملافه 
از سنجرء اتاق منزل آنسلم به ذیر می آمده دستگیر کر ده است . من ددست 
نمی‌دا نم جریان از چه قفر ار بوده است ولی می‌دانم که تمام مردم شهر آرجئن 
واقبه‌ای در شگفت مانده‌اند ذیرا از دوستی صمیمانه‌ای که لوتش و آ نسلم دا بهم 
بو ند می‌داد هیچکس انتطار جنین پیشامدی را نداشت» بخصوص که این‌دفافت 
به درجه‌ای بودکه ایشان دا «دویارغاد» می‌نامید ند . -آ نسلم پر سید : آیا شما 
می‌دا نید که لوتر و کامی از چه رامی رفته‌اند ؛ - مرد فلودانسی گفت : خر ؛ 
من هیچ اطلاعی اذ این موضو ع ندادم ؛ هر چند حاکم شهر تمام هم خود دا 
مصروف این کرده است‌که دد پای ایشان دا پیدا کند . - آنسلم گنت : خوب 
آقا , خدا به همراه ۱ - دهگذر گفت : به امان خدا ۱ ء و اسب خود دا هی 
کرد . 

آنسام بدبخت به شنیدن چنین اخبار وحشتناکی نه تنها نزديك بودعقل 
خود دا از دست بدهد بلکه نزديك بود قالب تهی‌کند . به ذحمت بسیار ازجا 
پرخاست و خود دا به خانه بیلافی دوستش که هنوز از بدبخنی او بی اطلاع 
بود دسانید . وقتی‌او آ سلم دا با دنگت پریده و ترسان ولرزان دید گمات کید 
که به‌مش خطرناکی مبتلا شده است. آ نسلم خواهش کرد که فورآٌرختخوایی 
برای اه پهن کنند وچیزی برای نوشتن دراختیارش بگذادند . به‌عجله هرچه 
را که او خواسته بود حاضی کردئد ؛ سپس او را تنها در اتاق بجا گذاشتند و 
حتی به امراو در دا نیز برویش بسئند ."نسلم همینکه خود دا تنها یافت فکر 


فصل سی و پنجم ۳ 


بد بخنیش او را به جنان حال زاری انداخ ت که از غصه‌های جانکاهی که قلبش 
را خرد می کرد شکارا حی کرد که جان از بد نش بدرمی‌رود . وجون‌خواست 
شرحی در توجیه مر که نابهنگام خود بحا گذادد بقتاب تمام قلم دا بدست 
گرفت لیکن قبل از آنکه بتوانه تما مثویات دل خود دا برصفحه کاغد آودد 
نش تنگی گرفت و در زیرضر بات درد ور تجی که از کتجکاوی دور ازاحتياط 
خود او ناشی شده بود جان داد . 

فردای آن روز وقتی‌دیدند که دیروقت است و آ نسم کسی‌را صدا نمی‌زذ ند 
صاحبخانه تصمیم گرفت شخصاً داخل اتاق او شود تا بدا ند کسالت وی حمچنان 
ادامه دارد یا نه . و جون داخل شد او دا دید که بیحر کت افتاده , نیمی از 
بد نش در بستر است و قیم دیگی بر حیر قحریر افتاده . کاغدی در جلو دویش 
کشوده و قلمی دا که با توشته بود هنوز در دست درد . میز بات ادا 
نز ديكك شد و او را بنامء خوانه و بالاخره فهمید که او مرده است . مبهوت و 
ما یوس و کران خانه دا به درون خواست تا شاهد فاجعه باشنه . عاقبت کاغذ 
را ,که ازخط آن فهمید نوشتهٌ خود آنسلم است » خواند؛ و آن متضمن این‌چند 
کلمه بود : دهوسی احمتانه و دیش مأنه به ذندگی من خاتمه داد . اگر خبر 
مر گک من به گوش کامی دسید بداند که من او را بخشیدهام ۰ او مجبور نبو د 
که از خود معجزه شان بدهد و من نیز نبایستی از او انتظاد معجزه داشته 
باشم؛ ینابر این‌چون خود من عامل‌بی آ برویی‌خود بوده‌ام صحیح نیست که..۰» 
| نسلم بیش آذاین چپزی ننوشته بود وهمین معلوم می‌کرد که در آ نجا بی آنکه 
بتواند جملهٌ خود را تمام کند عمرش تمام شده بود. فردای آن روذرفیق | نسلم 
پدر و مادر او را که قبلا" از ماحرای بد بختی وی مطلع شده بو دنه از مرگ 
رشان امک . ابغان آن دبر را عم می‌شناختند که کامی ۱۳ 
می‌برد و می‌دفت تأ پراثر شنیدن خبر غیبت فاستش ؛ نه خبر مر کی شوهرش» 
در این سفر اجتناب ناپذیر, شوهرش دا همراهی‌کند . گویند هر چنه کامی 
بیوه شده بود ولی نمی‌خواست از دیر بیرودن ۹1 و تذرهای مذهبی را هم 
نمی‌خواست بجابیاورد ؛ کاپس‌آزجندی شنید که لو تر دد جنگ یکه‌مسیو لو فر (۱۶ 
6 1۷ با سردار بزر گ « گونزالو قرطبه‌ای» در کشور نابل کرده و 


1 در ایتحا يت اشتیاه تأد بخی وجود دادد و آن ایشکه سرداد بزر گث 
کو نز الو قرطبه‌ای 00۳0006 06 6۵9281576 در سال ۱۵۰۷ ایطالیا دا تراك 
گنت وددسال ۱۵۱۵ درشهرع ناطه بدرود حیات گفت وحال آ نکه مسیو لوترك دد 
سال ۱2۳۷ قرما ندهی نیر و ی فر أئسه را در نایل دعهلده داش : (د کتر ماددن) ۰ 


۳۳ اسب 


۳ دن کیشوت 

لوتر بعد اذ پشیمانی دیروقت خود به آ نحا رفته بود کشته ی ات , کامی به 
شنیدن این خبر راعبه شه و کمی بعه عمر خود دا يا اشك و حسرت به پایان 
رسانید . جنی شد پایانی غم‌انگیز که آغازی تون اهنا برای هر سه تن 


داشیخ : 


کشیش گفت : «بنظر من این داستان پد نیست ولی نمی‌توانم قبول کنم 
که واقعیتی داشته باشد , | گر داستان ساختگی باشد نویسندء آن خوب‌نساخته 
است ۰ چون نمی‌توان باود کرد در دئیا شوهری به این احمقی بیدا شود که 
مثل آ نسلم دست به آزمایشی چنان خطرنالث بزنه . باذ ا گر فرض این ماجرا 
بين فاسقی بود د معشوقی , جیز کی بود ۰ بين ذن و شوه آمکان‌پذیر نیست . 
و اما راجع ده شیوء نقل داستان ؛ من از ان نار اضی فیستم . 


۳ ۵ ع 
فصل هی و سسسم) 
در باب سا بر حو ادن عجبسی که دز کاز وا سر | 
روی داد 


دراین هنگام کاروا نسادار که بر آستائه در کاروا سرا ابستاده بود فریاد 
پر آوردکه : «الحمداله ! اينك يك دسته مهمان می‌آید ! ا گر دراینجا اقامت 
کنند ما به نوایی خواهیم رسید . -کاردنیو پرسید : مسافران چگو نهاشخاصی 
هستند ۲ کاردا نس‌اداد گفت : چهار سوادندکه بر اسبان تناود نشسته ومسلح 
به نیزه و سبرند و هر چهار نتابی به رو دادند ۰ در میان ايشان بانوی سفید 
یوشی است که بر زین داحثی نشسته است و او نیز بر چهره نقاب دادد . اذ 
بی ایشان دود توکر پیاده هم بت شیش برسید : خیلی نزدیکند ؛ 
کاروا نسراداد گفت : بقدری نزديك که هم کنون به جلو دد دسیده‌اند .» وقتی 
دوروته این سخن را شنید فوراً چهر؛ خود دا به حجابی‌پوشانید و کارد نیو نیز 
به اتاقی که دن کیشوت دد آن خوابیده بود شنافت .آن دو هنوذازایناقدامات 
احتیاطی فراغت نیافته بودند که کلیه افراد گردهی که کاروا نسراداد ورود 
ابشان دا اعلام کرده بود داخل کادوا سرا شدند .آن چهار سواد که سرددضع 
آراسته و مجللی داشنند وقتی از اسب نی اخه نار فا با نو هم اه ود 
رقئنه و او را از خانهٌ زین برذمن نهادنه و یکی از ایشان بانو دا بفل زد د 
بررصندل ی آی که درمدخل اتاق مخفیگاه کارد نیو نهاده شده بود نشانید . درخلال 
این مدت آن بانو و همراهانش نه نقاب ازچهره بر گرفته و نه يك کلمه حرف 
زده بودند ۰ ففط »ء بانو هنگامی که او را بر‌صندلی نهاد ند آهی عمیق کشید و 


۳ دن کیشوت 


باژوان خود دا جون عریضُی محتضر و بیحال به دو بهلو رها کرد . نو کران 
پیاده اسبها دا به اصطیل بردند . کشیش از دیدن این ماجرا چون مشتاق بود 
بداند این اشخاص کیانند که چنین مهی سکوت بر لب زده‌اند و بطور ناشناس 
سفر می کنند سراغ نو کران ییاده رقت ودر بارةٌ چیزهایی که می‌خو است بدا ند 
از یکی از ایشان سوّالاتی‌کرد . نو کر گفت : «بیخشید چنابآقا ؛ من مشکل 
بتوانم به شما بگویم که این سواران کیستند ؛ فقط می‌تواتم عرض‌کنم که بنظ 
حن آنها آدمهای متشخصی هستند بخصوص آن مرد که بانو را بل زد؛ وا گر 
من این حرف دا می‌ذنم بدان علت است که آن سه تفر دیگر به او احترام 
می گذار ند و بجز آنچه او به ایشان امر می‌کنه کاری نمی‌کنند ۰ - کشیش 
پرسید : پس , آن بائو کیست ٩‏ - توکر گفت : دد این مودد نیز نمی‌تواتم 
جیر ی عررض کنم ؛ جون درتمام طول راه‌حتی گوشه‌ای‌ازجهراورا هم ند یده ام . 
و اگر داجع به آه کشیدن او می‌پرسید آه که چه بگویم ! بارها شنیدم که | 
می‌کشید و حنی جنان ناله‌های دلخراشی سرمی‌داد که گفتی با هريك اذ آنها 
جانش می‌خواست از قالب بدد آید .و اما این عجیب نیست که من و دفیتم 
بیش از آ نچه من به شما گفتم چیزی ندانیم ذیرا ده دوذ بیشتر نیست که ما با 
این‌سواران همراه شد ها یم . ایشمان درراه بما بر‌خو ردند و ازما خواهش کردند 
که تا اندلس همراهشان برویم و به ما قول‌دادند که مزد خو بی‌به‌ما بپرداز ند.- 
تشن پرسید : شم هیچ شنیدید که یکدیگر دا به تام صدا پز نند ٩‏ مخاطب 
کف ۰ رسای ففنن تیا در رارسا مکوت وا فان 
حکمفرما بود که گفتی نذد کرده‌اند يك کلمه حرف نز نند . انسان بجز آ. ه د 
زاری آن بانوی بپچاره جیزی نمی‌شنود ۰ نم آه و ناله‌ای که دل آدم را کیپات 
می‌کند , و ما فکر می‌کنيم که بدون تردید این خانم دا به علف و پرخلاف 
میلش به جای نامعلومی می‌برند ۰ آ نچه از جامةٌ سیاه بانو می‌توان حدس زد 
این است که او از زمر زنان داهبهٌ دیر است با بزودی راهبه خواهد شد ؛ و 
اف بیشتر محتمل است » و شاید هم علت اندوه و این باشد که علافه‌ای به 
دیر نشینی نداده . - کشید گفت : پلی ؛ همه ایثها ممکن است .» و چون از 
اصطیل برون آهد به سراغ دوردته دفت . از آن سو دوروته همینکه آه و تاله 
بانوی نقا بدار دا شنید به مقتضای طبیعت زنانه‌اش که دلسوزی به حال همجشی 
است به وی نزديك شد و پرسید : < ببخشيد خانم . شما دا چه می‌شود و چه 
دردی دارید ؛ اگر درد شما ازآ نها استکه ذنان بحس عادت و تجربه قادر 


فصل سی وششم ۳۳.۴ 


به مداوای آ نئد من اذ صمیم قلب در خدمت حاضرم .» بائوی دردمند در قبال 
هم این سخنان ساکت بود ويك کلمه جو آب ثمی‌داد و یاانکه دورو ته‌تعارقات 
خود دا با اشتیات بیفتری تکرار کرد اوهمچنان خاموش ماند . بالاخره سوار 
نایدا که به قول و کرپیاده سواران دیگر از او امر او اطاعت می کید ند ؛ 
ده نزدآن یأئو باز گشت و یه دورو ته گفت : «خانم بیخود وقت خود دا برای 
ابراز خدمت به این زن تلف مکتید جون عادت او بر این است که به ازای 
تیکیهایی که درحقش می کنند يك سر سوزن حتشناسی نداششته باشد . بنایراین 
ا گر تمی‌خواهید از دهان اودرو غ بشنو ید بیش از این کوشش مکنید که جوابی 
آز اویگرید. ‏ بانوی نقابدار که تا به آن دم خاموش مانده بود سخت‌خروشید 
که : خر : من تا بحال هر گز دروغ نگفتهام؛ ی جون همواره صادق 
و صمیمی و دشمن هر گو نه درو غ و دغلی بوده‌ام امروز خود را جنن دددخت 
می‌بینم ۰ و اگر باید برائبات مدعای خود گواهی اقامه کنم می‌خواهم آن گواه 
خود شما باشید زیر عشق بی‌شائبةٌ هن به داستی است که شما دا چنین دغل و 
دروعگو کرده است .> 

کارد نیو این بیانات را با کیال دوشتی و وضوح شنید زیرا او جندان 
ند گو بنده نزديك بودکه ماین‌ایشان فقط دراتاق خواب دن کیشوت حایل بود؛ 
این بود که نا گهان فرباد دلخراشی کشید و گفت : آه ! خدای من ! جه 
می‌شنوم ٩‏ این صدا از کیست که به گوش من چنین آشنا است ۰٩‏ بانو به شنیدن 
این فریاد با تعجب و هیجان بسیار سربر گردانید و چون‌کسی دا ندید ازجا 
جر حاست قابهاعل آ باق صاورت مر ای شوار کاو زیخ راتس کات 
او بود نگاهش داشت ونگذاشت يك قدم جلویرود . بانو در آن شودوهیجان, 
نقاب تَافْتَهٌ سیاهی را که به جهره داشت برداشت و جمالی بیمانند و سیمأبی 
مذکو تی ولی‌د نگ پریده و تقریباً محویبرون انداخت » ذیرا چشما نشلاینقطع 
در حدقه می گشت و به هر نقطه و هر جا حبران و نگران بود . نگاه او جنان 
منقلب ومفشوش بود که گفتی ازدیوانه‌ای است و اشارات جنون آمیزش با آنکه 
نز از راز ان گاه نبود حس ترحم دد دل دوروته و سایر کسان ی که فگر ان 
وی بودند برانگیخت . سوار شانه‌های او را به دو دست محکم گرفته یود و 
چون سخت به او مشغول بود نتوانست نقاب خود راکه می‌خواست‌ازچهره‌اش 
فروافند: و آخرهم افتاد, به جای ردیر گز‌هانن انگاه دوروته که بانو دا در 
بغل خود نگاه داشته دود سر برداشت و دید که مردی که شانه‌های خانم را 
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محکم گرفته است شوهرش «دن فر نان» ی هگا دورو ته آورا بازشناخت 
آهی ممتد ودردناك از درون سینه بر کشید و بد بشت درغلتید و کاملا" ازهوش 
رفت, جنانکه اگر دلاك تزديك‌او ناستاده و او دا با دودست نگرفته بودسرش 
به ذمین می‌خودد . کشیش بشتاب رسید و نقاب از چهرءٌ دورو ته بر گرفت تا 
آب به سروصورتش بپاشد . دن‌فرنان نیز (چون خود دن‌فرنان بودکه بانوی 
نادار را محکم گرفته بود) او را شناخت و اذ دیدن این منظره نیم‌جان شد ؛ 
معا لوصف گر فتهٌ خود را رها نکرد دهمچنان لوسیند را نگاه داشته بو د( با نوی 
نا بداد لوسیندبود که می‌خواست خود را ازچنگ‌او دها کند) . لوسیند در آن‌دم 
که کارد نیو او را شتاخته بود کاددنیو دا از صدایش باذشناخت . کاددنیو نیز 
ناله‌ای را که دوروته از سینه با فد و بیهوش افتاده بود شنید و مگمان‌اینکه 
ناله از لوسیند است سراسیمه بیرون پرید و نخستین جیزی که دید دن فر نان 
بو دکه هنوز لوسیند را دریفل داشت . دن‌فرنان نیز بلافاصله کادد نیو را شناخت 
و مرچهار از تعجب لال شدند و نمی‌توانستند بفهمند که چه بر سرشان آمده 
است . همه ساکت بودندو به هم می‌نگریستند: تگاه دودوته به دن‌فر نان بود و 
نگاه دن‌قرنان به کاردنیوء کاردنیو به‌لوسیند می‌نگر یست و لوسیئد به کاددنیو . 
نخستین کسی که سکوت را شکست لوسیند بود , و او خطاب به دن‌فرنان جنین 
کشت : «ای جتاب دن‌فر نان؛ قسم به آن که هستی حود را به او مدیو ن‌هستید ؛ 
اگر بجز هوس دلیلی بر تگاه داشتن من ندارید مرا رها کنید تا به دامان 
درختی که من پيچك انم باز گردم » به نزد کسی دوم که تعدیها و تهدیدها و 
دعده‌ها و هدیه‌های شما نتوانستند مرا از وی جدا کنند. بینید خداو ند از جه 
راههایی که ما همه از راز آن بیخبريم مرا به نزد شوهر واقعیم باز آورد! شما 
با هار تجربهٌ د نجبار دریافته‌اید که تنها مر گی می‌تو | ند یاد او دا از خاطر 
من بزداید . سپارخوب ! اکنون خدا کندان دوّیاهای بهم ریخنه شماعشمتان 
را بدل په نفرت کنه ولطفتان دا به کین مبدل سازد ؛ اکئون جان مرا بگیرید 
و بدانید که ا گر آخرین دم دا در پرابر چشم شوه محبوبم بر آورم مرک 
خود را سعادتبار و پجا خواهم پنداشت » شاید شوهرم از مر گه من دریاید که 
من تا واسین دم حیات وفادادی خود را نسبت به او حفظ کرده‌ام .» 

در این اثنا دورو ته که به هوش اند بود سخنان لوسیند دا شنیده و از 
آن به هویت او پی‌برده بود؛ و جون می‌دید که دن‌فر تان دیرا دها نمی کند و 
به چتان التماسهای دقت‌انگیزی پاسخ نمی‌دهد حر کتی کرد و ازجا بر خاست 


فصل سی و ششم ۰ ۳۴ 
و درجلو پای فریبنده خود به زائو در آمد وفراوان اشکهای ذیبا ودقت‌انگیز 
از دیده دادید و هک که بعش در کلویش می‌شکست گفت : «آم ای مولای 
هر : ۳19 انواد این حورشیدی که تو دد میان بازوان خود مکسوف داشته‌ای 
تور دید گان ترا ذایل نمی‌کند می‌توانی بفهمی که این بینوا که در پای تو به 
دا تودر آسفه اش فا ارام ان ماقم ها هو هم ما مه ان ده ر وه 
افس‌ده دل تو است .آری. ان دختر 2 دهمان ذاد2 حقبر که تو برائی عنایت با 
بخاطرهوس خود خواسته بودی جندان بلندش کنی که بتواند ادعا کند اذ آت 
تو است حنم . من همان دختر جوانی عستم که در جهار دیوار عصمت ند گی 
سعادتمند و آدامی داشتم تا دوزی که براثر مزاحمتها و سخنان عاشمانةٌ ظاص 
فریب تو در بروی هرچه شرم و خویشتن‌داری بود گشودم و کلید آزادی خود 
را به دست توسپردم . من حدیه‌ای بودم که تو قدرم نشناختی‌ذیرا مرا به‌روزی 
انداخت ی که خود دا در چنین مکانی که می‌بینی پيايم و ترا به چنان دضمی که 
می‌بینم پیدا کنم . لیکن قبل از هر چیز مبادا به خیالت خطور کند که من به 
او ۳ خود به ابنجا آمدهام ! خیر ؛ من جز به هدایت درد و دنج 
و حسرت اننکه از یاد تو رفته‌ام قدم به اینجا ننهاده‌ام . تو خود خواستی که 
من از آن تو باشم و این خواستن چنان بودکه اکنون به دغم هرهوسی که بس 
داشته باشی دیگر بر ای تو تص کم نیست که ان من نباشی 13 ای مو لاک‌من ! 
بهوش باش که محبت بیماننه من به تو بخوبی می‌تواند وجاهت و اصالتی را 
که تخاطر آن تر کم گفته‌ای جبران کند . تو نمی‌توانی از آن لوسیند ذیباباشی 
جون آز آن حنی و او نیز نمی تو ند از ات تو باشد جون به کاددنیو تعلق دارد. 
پنابراین خوب دقت کن : دل سپردن به کسی که تو را می پرستد آسان ثر ازدل 
ربودن از کسی است که از تو نثرت دارد . تو بر باروی عصمت من شبیخون 
زدی و در ناموی مرا فتح‌کردی ؛ اصل و نسب من پر تو معلوم بود وتو خود 
دانی که من به چه شرایطی تسلیم خواستهای تو شدم . بنابراین دیگر مفری 
برای و نیست و به هیچ وجه نمی‌توانی دعوی اشتباه يا غبن کنی ۰ اگرچنین 
است که من می گویم و | گرتو چنانکه نجیب زاده‌ای» موّمن به دین مسیح نیز 
هستی ؛ جرا به هزاد پیرنگ درپیآ نی که جنانکه در آغاز خوشبختم کردی در 
پایان نکنی ؛ تو اگر نمی‌خواهی که من چنانکه اکنون هستم زوجة واقی و 
شرعی توباشم لااقل مرا به کنیزی خود بپدیر . برای من همانقدر که دراختیار 
تو باشم کافی است که خود را خوشبخت و مأجود بدانم . مگذاد که شر أفت‌حن 
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صیس دوهرد سا لخورده مهصور بضا کی 0 که مکی بحای عصاً ۳ مبان بپی داشت و 
ان سک اصاه عضا خاش رس 2 ) 
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پرآثر اينکه ترکم می‌کنی با مشتی تهمت نادوا پامال گردد . میسند که دوران 
پیری بدد و مادرم با غم و اندوه سر آید ؛ ذیرا خدمات صادقانه‌ای که ابشان 
همواره بعثوان دعایای نجیب به بدد و مادر تو کرده‌اند درخود چنین جزابی 
نیست - | گر می‌پنداری که از اختلاط خون خود با خون من نژادت دا بست 
خواهی کرد بدان که درجهان کمند از آن خاندا نهای اصیل که از هم دراه به 
والا یی نی‌سیده باشند و نیز اصلو نسب ز نان ثیست که موجارتقای دودمانهای بنام 
تا مت ازطرفی : بدان که اصالت واقعی به فضیلت است و اک تو با بایمال 
کردن حق من فشیلت خود دا از دست بدهی من ار تو اصیل‌تر خواهم بود . 
درخاتمه . ای مولای من ,آخرین سخن یکه با تو دارم این است که من خواه 
ناخواه ذن تو مستم : ضامن من قول شرفی است‌که ا گر هنوز بهآنچه دد من 
ار ۱ 3 
امضایی است که به من داده‌ای وشاهد من خدابی است که تو او را کز ام مت 
قول و قرارخودکرده‌ای ؛ و اگر این هرسه را نیز نمی‌داشتم باز دلیلی دارم 
که ازدست نخو اهم داد و آن وحدان شخص تو است که درخو شبهای گناه آ لودت 
درعین خاموشی فریاد برخواهد داشت و از حمی که من بر دم تو دارم دفاع 
خواهد کرد و شیرین‌ترین لحظات کامرانی ترا منقض خواهد ساخت ۰( 

دورو تَهةٌ دردمند این‌سخنان و کلماتی نظیر آن دا به لحنی‌جنان‌تا ثرانگیز 
ادا کرد وچندان اشكث ریخت که همه حاضران مجلس وحتی سوارانی که‌همراه 
دن‌فر نان ۹1 دو دزد متا شدند و اشك در جشمانشان حلقه زد . دن قرنان 
یی آنکه يك کلمه جواب بگوید به سخنان او گوش فرا داد تا جایی که گفتار 
دوروته به بایان رسید و صدایش از آن همه آه و زاری خاموش شد .۰ و اثینی 
که دنفی نان دا دلی از مفرغ پایستی تا از آن متأش نشود . لوسیند نیز که از 
اندوء دوروته متفر واذفی است ووجاهت اومتعجب مانده‌بود به‌وی می‌نگر یست. 
دلش می‌خواست به‌او نزديك شود وجند کلمه‌ای پرسم دلداری به‌اویگوید لیکن 
بازوان دن فر نان همچنان او دا در خود گرفته بود . دن‌فرنان که بی‌آنداژه 
منقلب ومنفعل شده پود پی از أنکه مدتی درسکوت به چهره دوروته نگر یست 
عأقیت بازوان خود را کشود و لوسینه را رها کرد و خطاب به دوروته بانگ 
بر آوزه که + دآه ای دوروتهٌ ذیبا » تو آخر یرود شدی ۱ آری یرود شدی ! 
به چه جرأت می‌توان در برایر این همه حقایق مسلم که یکجا گرد آورده‌ای 
بایداری کرد 4 


فصل سی وشم ۰۸ ۴ 

لوسیند که هنوزچنانکه باید به هوش نیامده بود بمحض خلاصیازچنگ 
دن‌فر نان باز از حال دفت و برزمرن افتاد ولی کاردئیو که نزديك او و بشت 
سی دن فر نان ایستاده بود تا دئیبش او را نشناسد به یکباره هر گونه هراسی 
را از دل بدد کرد و برای مواجهه با هرخطری آماده شد د بعصد نگاه داشتن 
لوسیند ی ات تا ی بازوان خود گرفت گفت : 
دای باتوی ذیبا و با وفا و شریف » اگر مه مشیت خداو ند دخشنده و مهر بان بر 
این تعلق گرقته باشد که فریاز تمس وی بدآن که درهیچ‌جا مطمئّن تر 
و راحت‌تر از آغوش ی که امروز به روی کغواده شلد نخوآهی بافت راعش که 
تم از این نیز یعنی در آن ایام که هنوز بخت من به من اجازه می‌داد که‌ترا 
از آن خود پدا نم به دویت کشوده دود.» به شنمدنت این سخن لوسینه به کارد ثیو 
نظر کرد . او کاردتیو دا کم کم آزصدا شناخته بود و اينك با دیدن او یقن کرد 
که خودش است . درحالی که ازخود بیخود بود هر گو نه ملاحظه‌ای دا زیر با 
گذاشت و هردو بازوی خود را به گردن او انداخت ۰ چهرء خود دا به جهرء 
او چسبانیه و گفت : د آه ای مولای من ؛ این تویی که په دغم باذیگریهای 
چرخ کجمدار و با همه تهدیدهایی که به جان من شد باذ مولای واقعی این 
کنیز خویشی؟» این صحنه برای دن‌فر تان و همه حاضران که اذجنن ماجرای 
نوظهوری غرق حیرت شده بودند عجیب ود . دوروته متوجه شد که دن‌فر نان 
رازگ به دنگ می‌شود و ظاهراً می‌خو اهد از کاردنیو انتقام بگیرد و جون دید 
که دن فر نان می‌خواهددست به قبضهٌ شمشر برد لذا به سرعت برق خودرا به 
یای‌او اند‌اخت و زاتوانش دا دربغل قهرد و بر آنها بوسه زد و اشك دبخت و 
چنان پاهای او دا محکم نگاه داشت که نگذاشت حر کت کند ؛ و در آن حال 
گفت : « ای یگانه پناه من » مکر چه اندیشه‌ای بسر دادی و قصد تو از این 
برخورد عیرمنتظره جیست ؟ این زن کت که به پای تو افتاده است و آنکه تو 
می‌خواهی از آن تو باشد در آغوش شوهرخویش است . مگر تو می‌توانی گرهی 
راکه دست خداوند بسته است بکشایی؛ یا بهثر این نیست که تو این دلباخته 
را که با وجود همه موانم و به اتکای وفای خویش همچنان چشم به چشم تو 
دوخته دارد وجهرء تو شوهرواقعی خویش را ازاشکهای عاشتانه‌اش ترم ی کند 
به ذنی بپذیری و او را به شآن و مرتبةٌ خود برسانی ؟ من ترا به نام آنکه 
خدایش نامند و ده نام خود عر آنچه عستی سو گند می‌دهم مگذاد این دیداد 
که ترا اذاشتباه برون آورده است خشم ترا برانگیزاند ! برعکس ؛ خشم‌خود 
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را فروخور و بگذار این دو عاشق شیفته درصفا و آراحش در تمام مدت عمری 
که خدا به ایشان می‌بخشد از سمادت خود کامیاب شوند . بدین طریق هم تو 
وادستگی دل نجیب خود را نشان داده‌ای و هم دنیا خواهه دیدکه عثل بر تو 
پیش از هوس حکمثر ما است .» 

درحینی که دورو ته بدین گونه سخن می گفت کارد نیو همچنان که لوسیند 
را تنگه در آقوش داشت چشم از دن فرتان بی‌نمی‌داشت و حصمم بود که اگی 
حر کتی ۳ از وی بیند درمتابل او و همه کسانی که وم حملة داضمه 
داشئد بقدر مقدور و تا پای جان دقاع کند ؛ لیکن در آن لحظه . از دك سو 
بادان دن‌فر نان به وسط معر که دویدند و از سوی دیگ ‏ کشیش و دلاك 2 که از 
آغاز این صحنه تاظر قضایا بودند » پیش آمدند » و سانکوپانزای مهر بان نیز 
در میانه حاض بود . این جمع به دور دن فرناتن حلته زدند و از دی تقاضا 
کردند که براشکهای دوروته دحمت آورد , و ا گر او نیز مثل ایشان به صدق 
گفته‌های دورو به ایمان دارد نگذارد که امیدهای درحق او نقش بر آب گردد. 
کشیش به سخن افزود که : «حضرت اریاب , این نکته دا دد نظر بگیرید که 
جمع شدن شماو یاران شما , چنانکه از ظاهر ادر پیدا است ؛ نه بر سبیل 
تصادف بل به مشیت خاص پرورد گار صورت گرفته است. جه ؛ به يقن‌هيچيك 
از شما جنن تصوری را لقن 3 9 نیز در نار آورید که تنها مر گت می‌تواند 
لوسیند را از کارد نیو بگیرد و اگر ایشان را با دم شمشیر از هم جدا کتند باذ 
مر کی برای ایشان بشرط مردن با هم گوارا خواهد نود . بادی ۰ شرط کمال 
عقل است که انسان به وقت ضرورت و در آن دم که جارءٌ دیگری متصور نباشد 
کف نف سکند وجوانمردی ازخود نشان دهد . بنابراین به طیب خاطر اجازه 
دهید که این ذن و شوهر ازسعادتی که خداو ند از آغاز نصیب ایشان کرده است 
متمتم شو ند . از این گذشته به زیبایی دوروته نیز نظراندازید و انصاف دهید 
آیا تعداد زنانی دا که درحسن و ملاحت؛ تمی گویم ا او برتر بل فقّط با وی 
2 باشثی سیار می منمد ؟ او وه برزیبایی تو اضعی دار که بهدل‌می نشیند 
و به شما عشقی ماقوق تصور می‌ورزد ؛ بخصوص درنظر آورید که اگر ادعای 
نجیب زاد گی و دیانت مسیحی دادید نا گزیرید به عهد خود وفا کنیه . تنها 
از این داه است که می‌توا نید خشم خداد ند دا قرو نقانید و مردم دوشن بن را 
خوشنود سازید, مردمی که تيك می‌دانند حسن و جمال چون با فضیلت و کمال 


فصل سی وششم ۳۰ 
همراه شود زن را به حد اعلای اصالت می‌دساند بی آنکه از اصالت و منزلت 
کسی که او دا تا به متام خود بالا برده است چیزی بکاهد » و نیز می‌دا نند 
که صرف تسلیم به سلطهٌ نفس ؛: ۳ برای اقناع آن نضی توا ی ارتکاب گناه 
نباشد, از هرشمأتتی درامان است ۰» دیگران نمز هر يكك دلایلی دا یل کفنغم 
افزودند و جندان گفتنه تا دل باك سرشت دن‌فر نان که بالاخره در آن . خون 
وألابی می‌جوشید آرام گرفت و به رقت آمد و مقهور ثروی حقیفت شد . وبرای 
آنکه نشان دهد که تسلیم شده است و به حرف حق گردن عی‌نهد حم شد و 
دوروته دا در بغل گرفت و به او گفت ۰ «برخیز باتو » برخیز! از من دیبنده 
فستت بگذارم کسی که دردل من جا دارد به پایم بیفتد ؛ و اگی تا بحال آ نچه 
را که به زبان می آورم به عمل ثأت نکرده‌ام شاید به امر خاص خدا است که 
خوأسته است من به جشم خود ببیئم که تو درعشق من تا به جه حد بایدادی ؛ 
تا من نیز بتوانم جنانکه سزاواری در تو را بدانم . من از تو فتقط يك جیز 
می‌خواهم و آن اینکه اگر تا بحال ترا تركکرده و ازیاد برده‌ام ملامتم نکتی 
ذیرا همان نیرو که از آغاز مرا داداشت تا تو را از آن خود کنم بعداً مرا 
برانگیخت تا بکوشم که دیگر ازآن تو نباشم . اگر دد سخن من تردیدی 
دادی سر بگردان و به چشمان لوسیند که اکنون خرسند می‌نمایند نگاه کن تا 
عذر گناهان مرا دز بخوأنی . حال که لوسیند ده مقصود خود رسیده است 
ود من هم آ نچه را که به‌خودم تعلق داشت بازیافته‌ام اجازه می‌دهم که‌ادسالهای 
سال با کاددئیوی خودارام و خرسند زتدگی کند و مر یز در آستان خداه ند 
زانو می‌زنم وبه دعا از ادمی‌خواهم تا میا نیز با دودو:4 خود به همان اندازه 
عم دهد .» و من ادای این سخنان بار دیگردوروته دا گرم دد آغوش‌فشرد 
1 
توانست جلو اشکش دا بگیرد و تگذارد گریه نیز برعشق و پشیمانی او گواهی 
دهد . لوسیند و کاددنیو هیچ له تستتد لو گر ود وا مگ ثف و خاضر ان 
۱ از ذوق خود و گروهی به ذوف و شادی دیگران؛ جنان به 
گریه در آمدنه که گفتی بلایی عظیم و نا گهانی بر سر همه ایشان فرود آمده 
است: سانکو فت زازداد به گر جد در آمد ولی او بيد‌ها آقراد کردکه گربه‌اش 
تنهاً به این علت بوده که دوروته برخلاف تصور او آن ملک میکومیکونا نبوده 
که او از قبلش انتظار آن همه خلعت و تعمت داشته است . 





۴۱۱ دن کیشوت 

گربه‌های حاضران و تعجب و تحسین ایشان باز تا مدتی ادامه داشت . 
عاقبت لوسیند و کاردئیو شتابان خود را به بای دن‌فی نان اند‌اختند و با بیانی 
چنان رقت‌انگیز از مراحم او تشکر کردند که دن فرنان نمی‌دائست در جواب 
ایشان جه بگوید. عاقبت آن دو دا اززمن‌بلند کرد وبا منتهای نزاکت دمحبت 
بوسید ؛ سپس از دوروته خواهش کرد آخر به او بگویدکه چکونه گذارش به 
چنن مکان مترولك و دور از زاد گاهش افتاده است . دورو ته آنچه دا که قبلا 
برای کاردنیو حکایت کرده نود 8 بیانی موجز و شیوا برای او باز گفت. آن 
دختر 2 دهمّان زادء زبا روی با چنان لطفی داستان بد بختیهای خود دا نقل 
می کرد که دن‌فر نان و سوادان همراه او از شنیدن آن محظوظ شدند و آرذه 
کردند که ا یکاش این قصه بیشتر به دراذا می کشید . همینکه دوروته از نقل 
داستان خود فراغت بافت دن‌فرتان به نوبهٌ خویش ماجرایی دا که ددشهر .یس 
از یافتن تام ون استه وتا فرش اس هه از از سوه بودکه او جون 
زوجه کاردنیو است نمی‌تواند به وی تعلق یاید. حکایت کرد و به گفته افز ود: 
« من خواستم لوسیند را یکشم و اگر پدر و مادرش مانع نشده بودند چنن 
م ی کر دم . در آن دم منقلب و خشمگین از خانه‌اش بیرون آمدم و مسمم بودم 
که انتقام خود دا بطرزی فجیم از او بستانم دوز بند . شنیدم که لوسیند 
خانه پدر و مادد خود را ترك گفته است بی آنکه کسی بداند به کجا رفته 
است . عاقبت پس از چند ماه دانستم که او به دیری پناه پرده است بدین قصد 
که عم خود را 3 نتواند با کاددنیو بگذراند #قفر آن دات سر آورد . 
من همینکه از اين خبر آگاه شدم این سه نجیب زاده دا برای همراهی خود 
بر گزیدم و به دیری که او بدآن پناه پرده بود دفتم . تقاضای صحبت با 
لوسیند نکردم جون می‌ترسیدم که از خبر ودود من بر مراقبت خود در دیر 
بیفزایند, لیکن چندان صبر کردم تا روزی‌که در اتاقا نتظار دیر را کشودند؛ 
آنگاه دو تن از یاران خود دا در جلو مدخل دیر به پاسداری گماشتم وخود 
با دفیق دیگرم به جستحوی لوسیند به درون دفتم . او دا در دواق صو معه 
يافئیم که با یکی از زنان داهبه به صحبت مشفول بود و بی‌انکه به وی مجال 
دهیم که کسی را به کمك بطلید او را ربودیم و به نخستین دهی‌که در آن ؛ 
وسایل لازم برای بردن او فراهم کرده بودیم آوددیم چون صومعه در میان 
کو هیایه‌های پیلافی 3 دود از آ بادی بود هم این کادها به سهو لت | تحام 
وقتی لوسینه خود دا دد اختیار من دید اول بیهوش شد و از دقتی 


فصل سی وششم ررض 
که به هوش آعده است بی آنکه يك کلمه با ما حرف بز ند تا بحال کاری 
بجز اشك ریختن و آه کشیدن نکرده است . در همین خاموشی و این گریه و 
زاری بود که معا یه این کاروانسرا رسیدیم و من اکنون چنین می‌بندارم که 
به بهشت رسیده‌ام» بهشتی که در آن همه نامرادیهای این دنم خاتمه می‌بذیرد 
و فرأموش می‌شود .» 


نصل سی‌وهفتم 
در دثبالة داستان شاهر اده خانم امدار میکومبکو نا 


ء‌ِ 


با سایر حوادث شیرلی 


سانکو به همه این سخنان با دلی انددهگن گوش می‌داد زیرا از آن‌دم 
که شاهز اده‌خانم بری‌ر خسارمیکومیکو تا بدل به‌دورو ته شده وربا تتافیلاندو»‌ی 
دبو به صورت دن فر نان در آمده ود همه امیدهای خود دا به تحصیل جاه و 
جاال همچون دود بر هوا می‌د یف » و این همه در لحضه‌ای روی می‌داد که 
اد با بش‌مثل آدمهای پی‌خیال در خواب خوش بود وا ندكخبری از آ نچه‌می گذشت 
نداشت . دورو به نمی توا نست باور کن د که سعادت در خواب به او روک نکر ده 
است . کاردنیو و لوسیند نبز هر بك متقابلا دد همین اندیشه بو دنك . و اما 
دن‌فر نان خدا را سیاس میگذاش تکه چنین عنایتی در حق او کرده و او دا از 
آن مناك سرددگم که در آن با خطر عظیم از دست رفتن آبرو و دستگادیش 
مواجه بوده بیرون آورده‌است . بالاخره تمام کسانی که در آن کاروا نس ا بودند 
از اینکه این همه ماجر‌ای بهم بیچید. و ظاهرماً پوس کننده در ان و احدجنین 
حسن‌ختامی بافئه‌است سخت ابراذ شادمانی هی کون فهتخ به مثابةٌ حکیمی 
فرذانه گرء از این دشتهٌ تاب خورد؛ معجز آسا می گشود و به هر يك به نسبت 
سهمی که از این سعادت عمومی برده بود تهئیت می گنت - لیکن آنکه بلندتی 
از همه خنده شادی سر داده بود زن‌کاروانسرادار بود » چه , کاددتیو و کشیش 
به اه قول داده بودند که تاوان کل خسارات وارده از تاحیةً دن کیشوت را 
به وی بیر داز نت . 


فصل سی وهفتم ۴ 
چنانکه گنته شد تنها سانکوپانزا بودکه غصه حی‌خورد ؛ تنها او بو د که 
غمگین و اقسرده بود ؛ لذا با لب و لوچه آوبخته به اتاق ادبایش که بالاخره 
ازخواب بیدارشده بود داخل شد و گفت::اکنون جناب‌افبرده سیماً می توانند 
تا دلشان بخواهد بخوابند ؛ بی آنکه لازم به ذحمت اشان باشد که دیو را 
بکشند با مملکت شاهزاده خانم رأ یه او پس دل هنن جون همه این کارها اتجام 
گرفته و حل و فصل شده است . - دن کیشوت جواب داد : من این حرف را 
کاملا باور می کثم ذیرا بی‌تناسب‌ترین و مخوف‌ترین جنگی داکه دیگر گمان 
نمی‌کنم ددتمام ایام عمرم بای من پیش بیاید با آن دیو کردم و به يك ضر بت 
دم شمشیر سر او دا به هوا براندم و خون چندان از بدن او فواره زد که 
نهر نهر برزمین جاری شد : چنانکه کفتی آب ام 2 سانکو گفت فقو 
بودکه بفرمایید نهر نهر شراب جاری شد , چون | گرهنوز خبر ندادید خوب 
است بدانید که آن دیو مقتول مك باره و آن خون دیخته سی دطل شراب 
سرخی است کد درشکم آن بو ده ی بریده هم سلیطهٌ باردم ساییده‌ای است 
که مرا ده دنیا آورده‌است ر وحالا دیگر‌مرده شود ر بخت همه‌شان را کنو 3 مد 
دن‌ کیشوت گفت : چه می گویی دیوانه ؛ مگر عقلت دا از دست داده‌ای ؟ - 
سانکو گثت : ای‌آقا ! بلنه شو و ببین چه دسته‌گلی یه آب داده و جه خرجی 
به گردتمان انداخته‌ای ! و ببن که جطور ملکه میکومیکونا بدل به‌يك خانم 
معمو لی ره اسم دورو نه شده و باز جه ماجراهای دیگری روی داده است که 
(اگر چیزی ازآن بفهمی شاخ درمی آودی . - دن کیشوت گفت : هیچ يك از 
این حوادث مرا متعج نخواهد کرد , ذیرا اگر خوب به خاطر داشته باشی 
دفعاً فیل وقتی دراینجا منزل کردیم مگرمن به تو نگفتم که هرچه دداین‌مکان 
روی می‌دهد با سحرو جادو است : و بدبهی است اگی این بار هم چنین شده 
باشد جای تعج نخواهد بود . - سافکو گفت : اگر دقص بر لحاف من نیز 
از این نوع بود حرفهای حضرتعالی دا باد می‌کردم ؛ ولی به ایمانم قسم که 
آن عمل عين واقع بود - من پا دو چشم خودم دیدم که آقای کاردا سر ادار : 
یعنی همین مردکه حالا هم در اینجا ایستاده است يك سر لحاف دا گرفته بود 
و مرا با شادی و شدت هر چه تمامتر به هوا پرتاب می‌کرد و می‌خندید و 
مسخره‌ام می‌کرد . د من حتیر سراپا تقصیر با همه ساد گی و گناهکاديم فکر 
می‌کنم که وفتی اشخاص را می‌شناسم دیگر سحرو جادویی در کاد نیست پلکه 
صحبت چوب و چماق است و علاماتی که از آن بر بدن می‌ماند . - دنکیشوت 


۳۳۱۵ ددن کیشوت 


گفت : ب سکن فرزند ! خداوند خود جاره ساز است . بهرحال لباسهای مرا 
بده پپوشم و از اینجا بردن بیایم تا بینم این اتفاقات و این تحولات که تو 
می گویی از جه قرار است .» 

سانکو لباسهای او را یه دسنش داد و هنگام ی که در بوشیدن آ نها یه او 
کمك می کرد کشیش داستان جنون دن کیشوت و حبله‌ای را که برای قرود 
آوردن او از بالای «صخرء مستمند» بکاد برده بودند؛ با ذکراینکه‌دن کیشوت 
کیان حود از جورد حفای دلبرش ید نجا بناه برده نود ؛ بر ای دن‌فر نان 
و همراهانش حکایت کرد ؛ و نیز تمام ماجراهایی دا که از سانکو شنیده بو د 
اش ابا که ق ‏ سا و و رس او 
چون بنظر ایشان و بنظر همه مردم » این نوع جنون عجیب‌ترین نوعی بود 
که ممکن بود در يك مغر تکان خورده رسو خ کند .کشیش به گفته افزود که 
جون این تفییر تیکو فرجام شاهزاده خانم از اين پی مانع از عملی کردن 
نش ایشان‌خو اهد بودپرای آ نکه بتواننه دن کیشوت دا به‌خانهخودباز گردا نشد 
باید طرح دیگری در دز ند . کاردتیو بیشنهاد کرد که به نمایشی که آغاز شد. 
است ادامه دهند و گفت که در این نمایش لوسیند می‌توانه به نحو شایسته‌ای 
نش دورو ته را بازی کند: لیکن‌دن‌فر نان گفت ز «خیر» خبر! تباید جنین کرد! 
من چنین می‌خواهم که دوروته به نتش خود ادامه دهد و حتی ا گیآبادی این 
تجیب زاده اذ اینجا زیاد دور نباشد من هم خوشوقت خواهم شد که در معالجة 
او خدمتی یکتم . -کشیش گفت : از اینجا تا ده او دو دوز داه بیش نیست .- 
دن فرنان گفت : ۱ گر بیش از این نیز می‌بود من این ذحمت دا بخاطر جنین 
عمل خیری تیب خاطر به خود می‌دادم .» 

دراین اثنا دن کیشوت سرتا پا مسلح اذ در در آمد درحالی که کلامخود 
«ماعبرن» دا گرچه از چند جا فرورفته بود بر سر داشت و سبرش را به شاته 
آویخته بود و نیره متر‌سکش را در دست داشت . ظهور این هیولای عجیب 
دن‌قر نان و تازه واردان دا غرق درحیرت ساخت . همه ما تیجب به آن‌صورت 
درا و خشکیده و زرد و آن اسلحهٌ قراضه و آن اف خشك و موقر جشم 
دوختند و در سکوت مطلق منتظر ماندند تا بیینند که او به ایشان جه خواهد 
گفت . دن‌کیهوت نظر به دوروته دوخت و به لحثی جدی و با صدایی آهسته 

دای بانوی یبا و والا ؛ من اکنون اذ مهتر خود که در اینجا حضود 


فصل سی و هتم ۱۶ 
دارد شنیدم که حضرت علیه بکلی‌فنا شده‌اید ووجود مبار کتان دراه زوال‌بیموده 
است ۰ زیرا از آن ملکه و باتوی محتشم که بودید بدل به دوشیزهای عادی 
شده‌اید .۰ اگر این تحول در هجود شما به امر بدرتان اعلیحضرت نجاشی و 
ار بیم آن و رت کر هه است که مبادا ح کمكث شاسته‌ای به شما نکتم باید به 
عرضتان برسأنم که او پسیاد ازعرحله برت" است واطلاعاتش درموردداستانهای 
بهلوانی بیارناچیز ؛ زیرا اگراو آن داستانها دا جنانکه من بادها خواندهام 
و باز می‌خوانم می‌خواند و باز می‌خواند در هر سطری می‌دید که چگونه 
پهلوانانی گمنام‌تر از من به‌کادهایی بس خطیرتر حسن ختام بخشیده‌اند . دد 
واقع کشتن يك دیو حقیر هرجه هم گستاخ باشد کاد مهمی تیست و جند ساعتی 
بیش نمی گذدد که من خود دا با او دوبرو دیدم و ... دیگر نمی‌خواهم بیش 
از این چیزی بگویم تا نگویند دره غ می گویم . لیکن نمانه پرده در داذها 
است و ب ی آنکه ما خود بفکر آن باشیم بجای من حمایق را فاش خواهد کرد. 
کاروانسر‌اداد گفت : شما خود را با دو مك شراب رویرو دیده‌اید ثه با 
دیو ... لیکن دن‌فر نان وی دا امر به سکوت داد و فرمود که دییگی نطق بهلو ان 
را قطع نکند . دن کیشوت باز گفت : بهرحال ای بانوی والای وا مانده اد 
ارت مدر » اک واقعاً به اقا دلیل است که پدرشما انم تحول را در وجودشما 
بدید آورده است ما نبا ید به هیچ وجه به حرف او اعتماد کنید زیرا درجهان 
هیچ ماجرای خطیری نبست که این شمشیر داهی دد آن برای خود نگشاید » 
شمشیر ی که چون سردمن شمارا به بایتان !تدازد در همان حال تاج شمارا 
نیز برسر تن باذخواهد نهاد .» 

دن کیشوت شنک ان نیج جیز ی نگفت ومنتطر جواب شاهزاده خأنم‌ماند. 
دوروته که از تصمیم دن‌فر نان مبنی ۳ ادامه نمایش تا زمانی که دن کیشوت را 
به آ بادیش برسانند با خبر بود با حضور ذهن و وقار تمام جواب داد : « ای 
پهلوان افسرده سیمای دلیر» هر کی به شما گفته اس تکه تفییری دردجود من 
حاصل شده خلاف بعرض رسانده است» ذیرا من هرجه دیرود بودهام امروذهم 
هستم . البته راست است که بخاطر حوادث سمادت اثری که سعادت مطلو بم را 
به من بخشیده| ند مختصر تغییر ی در وضع من پیداً شده است لیکن من باز 

همانم که پیش‌از این بودم و باز به همین اندیشه‌ام که‌از زور بازوان شکست ‏ 
! در من اصلی چنین است ء :او هنود نصف ثماز سی دا نمی‌داند و 


هیچوقت هم نمی‌دا نسته است .» (متر جم) 





زد وفوراً آ نرا سرت شگفت انگزری ازروی میز برداشنند (س ۱ 


۳۴۳۷ دن کیشوت 
ناپذیر شما استمد‌اد جویم . بثابراین ای حضرت پهلوان : لطفاً از بدری که 
مرا بة حهان آورذده است اعاد حشت فرماییه و از این یس او را همجنان 
مردی با حزم و تدبیر بدانید , ذیرا هم او بود که به نیروی دانش خویش 
طریقی‌چنین سهل ومطمتن برای علاج بدبختیهای من یافت؛ چون من پر استی 
نات رکه که | گر افتخار دیدار حضرتعالی را : نمی‌یافتم هر گز به سعادتی که بد آن 
تابل شده‌ام تمی‌رسیدم . موم در گفته‌های خود جندان صادقم که اکثر حاضران 
این مجلی دا به شهادت می‌طلبم . بنابراین تنهاکادی که باقی است این است 
که فردا صبح قدم در راء نهیم , چون امروز دیگر به جایی نخواهیم دسید ؛ 
و توفیق دد این امر خطیر دا نیز به مشیت خداوند و به شهامت قلب نجیب 
شما وامی گذارم 1۰ 

دوروته مهر بان لب ازسخن فرو بست ودن کیشوت باچهره‌ای‌برافروخته 
از خشم رو به سانکو کرد و گفت : «حال ای طفلك من سانکو» تصدیق‌می کنم 
که دفل‌تر از تو در سرتاسر حاله آسیا نبا نیست . حوب + ای دزد قرو مايةٌ 
ولگرد » مگرتو اکنون به من‌نگفت ی که این شاهزاده خانم بدل به دوشیزه‌ای 
به نام دودوته شده و سر دیوی که من به گمان خود به شمشیر زده‌ام همان 
بتیاره‌ای بوده که ترا به جهان آورده است ؛ و هزاران تر‌هات دیگی که مرا 
گرفتار چنان تشویشی کرد که در تمام مدت عمرم به خود ندیده بودم ؟ قسم 
به‌خدا (درحالی که دندا نها را به‌علامت خشمبرهم می‌زد به‌آسمان می نگر پست) 
نمی‌دانم چه کسی مرا مانم می‌شود اذ اینکه چنان گوشمالی به تو بدهم که یاد 
آن درخاطر تمام مهترآن ددوغگویی که‌ازاینس به خدمت بهلوانان سر گردان 
درخو آهند آمد جون نقش فی‌الحجرا باقی بماند . - سانکو گفت : بهتر آنکه 
ارباب عزیزم قدری آرام پگیرند , چون ممکن است من دد مورد تغیبر دضم 
شأهراده خا خانم میکومیکو تا دجار اشتباه شده باشم : لیکن راجم به سس دیو یا 
سر مشك‌های دریده و را< جم به اینکه گفتم خون ر یخته شراب سرخ بوده‌است 
به ذات خدا اشتباه و یز که پاره شده‌انه همچنان 
بر بالای تخت مان | حور قیاق در یاای ان ارف ام کر رز 


عرض من باود ندادید تا چند لحظةٌ بعد که سر گنده از زیر لحاف درخواهد 


! - درمتن اصلی چتین است : «چون تم دد مغز» و لوییو یاددو ترجمه 
کرده است : «چون سرب در کله» . (مترجم) 


فصل سی‌وهفتم ۳۸ 
1 ۱ مقصودم این است که دقتی جتاب] قای کارا نسراداد برای مطالبهتاوان 
خسارات اذ شما به اینجا بیاید خواهید دید . از این گذشته من اذ صمیم قلب 
خوشحال خواهم شدکه ملکه همچنانکه بوده مانده باشد , چون آخر مگ نه 
مرا هم مثل همه از آين نمك کلاهی۲ است ؟ - دن کیشوت گفت سیاد خوب 
سانکو حالا می گویم که تو فقط احمقی . مرا حلال کن و دیگر آذاین مقوله 
جیزی نگوييم . - دن‌فرنان بانگ برداشت که : صحیح است ! پس دیگر اذ 
این‌موضو ع بگذریم. ضمناأً چون شاهزاده خانممایل هستند تا فردا صبح‌حر کت 
نکنیم , چون امروز دیگر دیر شده است ؛ باید دستود او را بکار بندیم . ما 
می‌توانیم آمشب دا با صحیتهای شبرین بگذرانيم تا صبح شود ! آن وفت همه در 
التزام د کاب حضرت دن کیشوت‌حر کت خواهیم کرد تاشاهد دلاور بهای‌بیما نند 
او دد این ماجرای خطبر که خود به طیب خاطس بار آث را به‌دوش گر فته است 
باشیم ه - دن کیشوت گفت 4 منم که باید درر کات شما بیایم و به‌شماخد مت 
کنم. من ازعنایتی که درحقم رواداشته‌اید احساس شادی می‌کنم و ازحسن نظری 
که به من دارید سپاسگزارم , و می‌کوش که ؛ ولو به قیمت جائم تمام شود , 
بمدد مقدود حق أین حسن نظر را بیش از آ نجه پاید ادا کنم 0۰ 

دن کیشوت ودن‌فر نان همچنان به تبادل تعارفات وعرض خدمات‌متقابل 
سر گرم بو دند که ناگاه مسافری غر یب به کاردا نسر | دو آمد و دیداد او همدرا 
به سکوت واداشت . اذ جامهٌ او معلوم بود که مردی مسیحی است و تاذه اذ 
ولایت اعراب بر بر باز گشته است . نیمتنه‌ای از قدله آبی دنگ با دامن سیاد 
کوتاه و نبم آستین لیکن بدون یمه دد تن داشت . شلواد اه نیز اذ قدك آبی 
رنگك و شبکلاه او از سس همان پارجه بود . جکم کوتاه زرد در نگی‌در پاداشت 
و شمشری عر بی از حمایلی جررمین که از روی سینه‌اش می گذشت آوبخته بود. 
پشت سر او ذنی خرسوار وادد شدکه جامهٌ زنان عرب ددبر داشت و به چهره 
نقاب زده و چاددی عریض برسر انداخثه بود . در زیر جادد کلاه کوجحك 
زدبقتی بس داشت و پیراهن بلنه عر بیش اذ شانه تا مچ پای اودا می‌بوشانید. 
مرد هیکلی قوی و خوشر بخت داشت و بنظ می‌رسید که سنش قدری اذ چهل 
گذشته است . جهره‌ای سپاه سوخته وسبیلی دداذ و دیشی خوش تر کیب‌داشت. 


| - ددهتن اصلی‌چنین است : «آنوقت که ما دا به‌تخم کر دنو امی‌داد ند», 
۳ - دد متن اصلی چنین است : « چون من هم مثل هب بچه‌های پبخش , 
سهمی اذ این نفع خواهم برد» . (مس‌جم) 


۳1۹ دن کیشوت 


دوی هم رفته از وجناتش بیدا بود که 1 لیای دهتری در برمی‌داشت همه او 
را مردی محتشم می‌پنداشتند . دقتی وادد شد تقاضای يك اتاق خصوصی کرد 
ولي وقتی شنید که در سر‌تاسر آن کاروانسرا يك اتاق خالی پیدا نمی‌شود بسیاد 
ناراحت شد ؛ معا لوصف یه زن که ازجامه‌اش بنظ می‌رسید عرب باشد نزديك 
شد و او را بفل زد و بر ژمن گذاشت . دبری نگذشت که لوسیند و دوروته و 
زن‌کاروا نسرادار و دخترش و «ماری تورن» خدمتگاد که تا کنون لباس عربی 
ند‌یده و از دیدن ان سخت مجذوب شده بودند به دود رن عرب حلقه زدند 
و دوروته که همواره دختری مه بان ودلسوز بود وفتی مئوجه شد که زن عرب 
نیز ماتند مرد همرآهش از نبودن اتاق خصوصی در کاروانسر! ناراحت شده 
است از داه محبت ره او گفت ؛ دخانم اگر در این کاروانسرا جندان که‌باید 
آسایش نخواهیه داشت متا مشوید » چون از خصایص کاروانسراها است که 
انمان دد آنها آاسایش نداشته باشد . با این دصف ۰ اگر مایل باشید باما 
(اشاره به خود و به لوسیند) هم اتاق شوید شاید در تمام طول سفرتان کمتر به 
این خویی از شما پذیرایی شده باشد . زن غریب که همچنان بر چهره ناب 
داشت هیچ جواپ نداد ولی از ددی جهاربایه‌ای که او دا بر آن نشاندء بودئد 
پرخاست و دو دست برسینه نهاد و سرقرود آورد و به دسم تشک رکمر خم کرد. 
سکوت او ثابت کردکه ذنی عرب است و زبان مسیحیان دا نمی‌دانه . دد این 
ائثا اسر که تا ان وت سر گرم کارهای دیکر بو د باز گشت . وی جون دید که 
همه ز نان به دور زن همسفر ادجمع شده‌اند وأین يك به هرجه به‌اومی گویند 
کلمه‌ای جواب نمی‌دهد به ایشان گفت : «خانمها ۰ این دختر بزحمت زیان 
ما دا می‌فهمد و جر به زبان مادوی خود نمی‌توأند حرف یز ند ۰ ب‌همن‌جهت 
تتواسته است بهأ نچه شما از او پرسیدهاید جواب تهب بت لوشقد. کف ما 
بجزاین چیزی از او نخواستیم که امشب مصاحبت ما دا بپذیرد و با ما هماتاق 
شود . البته بقدری‌که در چنین جایی مقدود باشد و با رعایت كلية احتراماتی 
کد بایه سبت به اشخاص غریب یجا آورد , بحصوص ا گر زن باشه . از او 
پذیرایی خواهد شد . - اسیر گفت : بانوی عزیز, من از جانب او و اذ جاب 
حود دست شما دا می بوسم و قدد این لطنی را که در ین می‌فرمایید 

چنانکه باید می‌دانم . چنین لطفی درچنین موقعی و از طرف اشخاص محترمی 


[ - دراینجا سروانس مرد غریب تاده وادد دا ددون سابقه اسیی‌مینامد 
و علت آن دد فصول بمد معلوم خواحد شد . (مترجم) 


فصل سی وهفتم ۰ ۴۳ 


ماتله شماکوجچك نیست . - دوروته به میان افتاد و گفت : آقا ء لطفاً بگویید 
آیا این بانو مسیحی‌است یا مسلمان؟ ما اذلباس او و از سکوتش چنین‌استنباط 
می‌کنیم که او آن چیزی است که ما فمی‌خواستيم باشد . - اسیر گفت : لباس او 
لیاس مسلمانان و خود نیز بظاهی مسلمان است ولی قلباً مسیحی است جون 
سیاد مایل است که مسیحی شود . - لوسیند پررسید : پس هنوز سل تعمید 
نگوفته است ؛ - اسر گفت : خبر, هنوزنگرفته است ذیرا از دوذی‌که اذوطن 
او الجزیره یرون آمده‌ايم هنوز مجال نشده است که او دا غسل تعمید بدهیم . 
تااکئون نیز خطر مرآ نی برای اد پیش نیامده است که مجبود شویم پیش از 
اینکه مراسم مورد نظی مادر مقدس ما کلیسا را آموخته باشه او دا شمل تعمید 
بدهیم . لیکن به خواست خدا بزودی با تشریثاتی که شایستهٌ شخصیت والای‌او 
است - شخصیتی که از لباس من ۶ او نمی‌توان بارش اش دنت سل تعمیل 
خواهه گرفت .1 
این سخنان ح سکتجکادی تمام مستمعین دا برانگیخت تا از هویت زن 
عرپ و اسیرجویا شوند, اما چون می‌دید‌ندکه فراعم کردت وسیلهٌ آسایشایشان 
واجب‌تر از این است که از سر گذشتشان بپرسند هیچکس جرأّت نکرد در آن 
موقم سوّالی در آن باده یکنه . دوروته دست زن غریپ دا گرقت و در کناد 
خود تشانید و از او خواهش کرد که نقاب از جهره بردادد - زن به اسیر 
نکریست ۰ گویی می‌خواست پپرسد به او چه گفته‌اند و او چه باید بکند . 
اسیر به ذبان عربی جواب داد که می گویند نقایش را بردارد ولذا هت که 
اطاعت کند. زن فوراً نقاب از صورت برداشت و چهره‌ای چنان دلقریب بروت 
انه‌اخت که دورو ند او را ذیباتر از لوسیند و لو سیئد او را زیباتر از دورو یه 
باقت و حاضرآن مجلس همه تصدیق کردند که آ گر ذثی در حسن و ملاحت 
بادای برایری با آن دو دا داشته باشد همین ذن عرب است ؛ حتیگروهی او 
را از بعضی جهات بر آن دو ترجیح دادند . و چون ذیبایی هميشه این مزیت 
را داردکه نظرهای مخالف با عم دا آشتی می‌دهد و جلب مهرو محبت می‌کند 
همه برای خدمت یه دلیر عرب و پذیرایی ار او سرودست شکستند. دن‌فر نان 
از اسیر برسید که نام این بانو جیست و او جواب داد «لیلی زیده"» . اما 
٩‏ - دد من قرانسه بجای زبیده زریده آمده و دکتر یادن نیز آ ثرا 


مشتقی از کلمة ا لزع به معنی کل داتسته است و لی بنظر می‌رسد که صحیح آن‌همآن 
زییده باشد نه زریده 20۳8102 . متر‌جم 


رف دن کیشوت 


همینکه ذن عرب نام خود را شنید فهمید که مرد مسیحی چه برسیده است » و 
به لحنی که در عین‌حال لطلف و بیزاری از آن می‌بادید بانگ پر آودد که : 
نه ! ثه ! زبیده نه ! ماریا ؛ ماریا ! ومنظورش این بو د که بشهماند تامشز بیده 
نیست و ماری است . این سخنان و لحن موّثری که زن عرب نام خود را با 
آن ادا کرد جند قطرء أسك شوق از چشم مستمعین بخصوص زنان که ذاعاً 
ناز کدل‌تر و حساس‌ترند جاری ساخت . لوسیند مشتافانه او را بوسید و گنت: 
«آری , آری » مادی : مادی !» و ذن عرب جواب داد : «نعم » نعم ۰ مادیا. 
زبیده ما کو!» یعنی بلی ۰ تام من مادیا است و زییده نیست . 

دداین‌اثنا شب نزديك می‌شد و کاردا نسر‌اداد به امی همراحان دن‌قر تان 
کمال سمی و مراقبت خود را بکاد برده بود تا شامی که اذ آن بهتر برای او 
ممکن نبود جهت مهمانان تهیه کند . دقتی موعد صرف شام قرا دسید همه به 
دور میز دراز و باریکی که معمولا برای سفره خانه‌های بزر گ می‌سازند 
نشستند ۰ ذیرا در تمام کاروانس| میز گرد یا چهار گوش بیدا نمی‌شد ۰ سپس به 
دن کیشوت تعارف کردند که بر صدر مجلس بنشیند , و او بیهوده سعی‌می کرد 
از بذیرقتن این افتخار تحاشی‌کند , و خواهش کرد که چون بهلوان نگهبان 
شاهر اده حانم میکومیکو نا است آن باو دا در بهلوی دست او ننشانند . زیر 
دست دورو فه لوسیند و زبیده نستند و رو بروی‌ آن دو دن‌فر نان و کاردنیو جا 
گرفتند . ذیردست این ده نیز اسیر و سایر آقایان نقستند ۰ و سپ سکشیش و 
دلالك در طرف دیگر بانوان مستتر شدند . شام با اشتهای تمام و باشادی‌صرف 
شد و بر نشاط حاضران وقتی افزوده شد که دن کیشوت اذ طعام دست کشید و 
به انگيزة همان فکری که سابقاً اد دا به تطق کردن برای بزجرانان واداشته 
بود آماد؛ سخنرانی شد و چئین گفت : 

دای حضرات ؛ درحقیقت باید اذعان کرد که کسانی که به‌حلقَهٌ بهلوانان 
سر گردان در آمده و این حرفه دا پیشةٌ خود ساخته‌انه چیزهای عجیب‌وغریب 
و پیسابقه می‌پینند؛ و گر نه به‌من بگویید. کدام موجود زنده‌ای امروزدرجهان 
هست که در این ساعت اذ دد این قلعه به درون آید و ما دا چنین در پشت 
این ميز نشسته ببیند د بتوآند پی پبرد و حدس بزندکه ما چیستیم و کيستیم ؟ 
کیست که به يك نطر یدانه این بانو که در کناد من نشسته است همان ملکةٌ 
عظیم| لشاً نی است که ما حمه افتخار آشنایی با او را دادیم و من همان پهلوان 
اقسرده سیمایم که نام و آوازهام از دهان خداو ند شهرت به اقصی نقاط عالم 


می‌رود ؟ اکنون دیگر جای شكث د شبهه نیست که این شغل پهلوانی با بببادت 
دیگر این حرف پهلوانی از تمام شنغلها و حرفه‌هایی که بشر اپداع کرده است 
بالاتر است و به همان انداذه که ب) مخاطرات مواجه است باید مورد احتر ام 
باشد این که ادع] می کنند سواد تون از سلاح است فوراً از نظر من دور 
شو ند و من به ایشان؛ هر که باشند ۰ خواهم گفت که پم وی وب خها شیم وونل 
در داقم دلیلی که معمولا این اشخاص بر اثبات کفتهٌ خود می آورند و هر گز 
از آن عدول نمی کنند این است که کارهای فکری بر کادهای بدنی رحجان‌دارد 
و در کاری که به نیروی اسلحه انجام می گیرد تنها جسم دخیل است ؛ مثل‌اینکه 
این شفل در ردیف پیشهٌ حمالی است که فقط شانة بهن بخواهد , با عثلاشکه 
حرف پهلوانی, که شغل ما است و ماآن دا حرف اسلحه می‌نامیم: شامل فنون 
نظامی که نباز هی م به هوش سرشار دادد نمی‌شود ؛ با مثل اینکه آن مرد 
سلحشور که فرماندهی لشکری دا درد میدان نبرد تاه دار با آ نس فاز 
که از قلعةٌ محصوری دفاع حی‌کند در آن واحد جسم و فکر خود را پکاد 
نمی| ندازد کی به تروی جسمانی ایک وه از ماما ین | گاه می‌شو ند و 
به نقشه‌ها و حیله‌های سوق‌الجیشی و نقاط ضعف او پی می‌برنه و خطراتی را 
که موجب وحشت است و کلیهٌ چیزهایی را که نبروی جسمانی درد انها دخیل 
نیست پیش بینی می‌کنند ؟ حال ا گر مسلم است که سلاح نیز مانند علم تیاذ به 
همکاری فکردارد پبينیم فکرمرد دا نشمند بیشتر کاد می کند يا فکرحردجنگی. 
تفخیص این اس با توجه به غایت وهدفی که این دو قکر دارند به آسانی‌میس 
است » زیرا با نطو بیشتر درحور احترام است که هدف آن شر یف تر باشد. 
عایت و هدف علم (در حال حاضر ؛ من از علوم الهی" که هدقف آن هدایت و 
ارشاد ارواح به بهشت است ذکری به میان نمی آورم ذیرا هیچ هدقی دا با 
چنین هدف که هیچگاه آخر ندادد یادای برایری نیست . من فقط از علوم 

بقری ۲ صحبت می‌کنم ) گفتم غابت و حدف علم این است که عدالت فردی را 


! - دن کیشوت دراینجا «رخلاف نظری؛ سسرون خطیب نامی‌دومی‌اظهار 
عقیده می کند . سیسرون می گفت ۲0886 8۳۳02 ۵080۲:) یی اسلحه باید در 
مقابل قاأ نون و مسطق تسلیم شود . (د کتر باددن) . 

۳ و۲ - مظور از علوم الهی تمولوژی یا حکمت الهی و از علوم جشری 
علم حقوق و قوانین است . (د کتر باددن) 


جبره گرداند و به هکس هرچه را که از آن او است باز دهد و قوانن خوب 
را آجراکند و مردم را به رعابت آنها وادادد. این هدف مسلماً بزر گی وعالی 
و درخور ستایش است لیکن نه به اندازة هدفی که اسلحه دادد : ذیرا هدف و 
عات اسلحه تأْمین صلح است وصلح ۱ نعمتی است که | دمیان‌می توا نند 5 
در دوران حیات خود آرزه کندن: جنانکه نخستین خبرهای خوشی که ب‌جهان 
داده شد همان بو د که قرشتگان در آن شپی دادند که خورشیده شتا نگ ها دمید 
ودر آن‌ش‌همه درا یا به آه اذمی‌خو اند ند: «درود قر اوان برذات‌پرورد کار 
سا ماش رفیع و صلح و رامش بت دفتان پا کدل در ذمن باد ۱ همچنین 
بررترین سالامی که بزر گترین معلم ذمين و آسمان به شا گردان و حوادیون 
محبوب خود آموخت ای بود که وقتی به خانةً کسی در آ بئد ود «صلح و 
آدامش قرین این خانه باد !» و نیز پادها چه ایشان می گفت : من آ رامش خود 
را به شا می‌دهم ؛ من صلح خود را برای شما بجا می گذارم ؛ همواره صلحو 
صفا با شما قرین باد !» و این خود بمنز لا گوهری گرانبها بودکه چنان‌دستی 
می‌توانست به ما ارذانی دادد و برای ما بجا گذارد , گوحریکه بی‌دجودآن 
ته در زمین سمادتی متصور است و نه دد آسمان . باری جثین صلحی است که 
غایت واقمی جنگ است و جنگ نیز جیزی بجز اسلحه نیست . حال که این 
حقیقت پذیرفته شد یعنی دانستیم که غایت جنگ صلح است , و به همین جهت 
است که بر هدف علم بر‌تری دارد» کردن برسرموضو ح‌کارهای جسمأنی‌مرد 
دانشمند و زحمات بدنی مردی که کار اسلحه دا پيشةٌ خود ساخته است 3 ببینیم 
که کدام يك دشوارتر است .» 

دن کیشوت نطق خود دا با اسلوبی چنان بدیم و با پیانی چنان شیوا 
ادا می‌کرد که دد آن هنکام همه مستمعین دا دامی‌داشت تا اذ این بی او را 
دیوانه نداننه » برعکس , جون اغلب ایشان از نجیب زاد گانی بودفد که به 
مقتضای اصل و نس خود مرد دزم بشماد می‌رفتند با حظ وافر به سخنان او 
کوش می‌داد ند . دن کیشوت جنین ادامه داد : دمن اول از حمات و مشقات 
جسمانی طلاب علوم بحث می‌کنم : نخستین و برترین دنج طلاب علوم فقر 
است » و متظور نه این است که همه طلاب فقر ند بلکه مقصود نشان دادن 
بدترین مظاعر وضع کلی ایشان است . وقتی می گویم که طلبه از تمیدستید نج 
می‌برد گمان می‌کنم در شرح روز گار سیاه او آنچه حق مطلب است ادا کرده 


فصل سی وهنتم ۳۳۳ 


باشم ء ذیرا کسی که تهیدست است در جهان هیچ چیز خوب ندارد . طلیه از 
این فتر گاهی بعضاً دنج می‌برد یعنی گاه از گرسنگی .گاه از سرما و گاه از 
برهنگی ؛ و گاء نیز کلا یعنی از مجموع این هر سه . با این دصف فقر طلبه 
کر بو یف اند نمی‌رسد که بالاخره چبزی برای سدجوع نیابد . ولو آن 
جیز به موقم به او نرسد یا از ته ماندء سفرث اغنیا باشد ؛ و این بالاترین 
درجهٌ قر طلاب است که به اصطلاح خود آن دا « گدایی شور با ۱» ایض 
طرفی طلاب در فصل سرما گاه از اجاق مطبخها و گاه از منتلی که در اتاق 
دیگران نهاده است استفاده می کنند و | گر نتواننه بدن خود دا کاملا گرم کتند 
ااقّل دست و پای خود دا از کرخی در می‌آورند ؛ و بالاخره شب هنکام همه 
در زیر سقفی می‌خوابند . من نمی‌خواهم وارد جزئیات دیگری بشوم یعنی‌از 
بی‌بر اهنی و بی کفشی ایشان و از پاد گی وناز کی لباسشان صحبت‌کنم و بگویم 
که وقتّی اذ مدد بخت به سوری می‌رسند با جه ولعی می‌خواهند حتّی بلغت - 
الحلموم بخورند . بهرحال طلاب علوم از همین داه صعب و پرمرارت که من 
تشریح کردم افتان » خیزان , در حالیکه از سویی می‌افتند تا از سوی دیگر 
باز برخیز ند؛ پیش می‌ده ند تا به‌در جاتی که مطلوبایشان است برسندوهمینکه 
به مقصود رسیدند ۰ جنانکه سیاری از ایشان را دیده‌ايم که پی از طی این 
مشکلات و یس از فرو افتادن از چاله‌ها تفا هه ۲ مهانتف اشگه نا گهاق:یا 
شهیر مر غ اقبال پریده باشند خود دا بر مستدی می‌بیتند که از فرازآن جهان 
را اداره می‌کنند و برای ايشان گرسنگی بدل به سیری و سرما بدل به خنکی 

مطبو ع و پرهنگی بدل به جامه‌های قاخر و سفرءٌ حصیری بدل به سفره‌های 


1 گدائی شوربا 500۳6 و( 6 7ع(21 اصطلاحی است و از آن مملوم 
می‌شود که درجه فقی و فلاکت بعضی از طالاب علوم دد عهد سروافتس سمتتهی‌درجه 
بوده است بطوربکه مانند گدایان کاسه ای مدست می گرفتند و درساعات همین بردر 
صومعه‌ای که خیرات و میر ات می‌داد ند به انتظاد گر فتن شوربا ازدحام می‌ کرد ند. 

(دکتر باددن) . 

۲ افتادن ازچاله بهچاه ترجمه 907۱1۵ جع 062۳۲۲۵8 0 توطاده1 
است . « کاریبد» و «سیلا» گردابها د صخره‌های ددیایی واقع دد تسه «سین»بین 
ایتالیا و جزیرمهٌ سیسیل است که دد اجام قديم موجب ژحمت دریا توردان بود و 
ایشان‌اغلب اگرازیکی به سلامت می‌جستتد به دیگری برمی‌خوردند , و از آنجا 
این ضرب‌المثل پیدا شده است . (عس‌جم) 


۴۵ تسایس 
کتان هلئدی و پرده‌های حرس دمشق گردید» و الحق این پاداش درخورفضل 
و تمقوای یشان است . اما اگر کاد این گروه را با کار مرد جنگی در ترازو 
اينك این مدعا را آسان به اثبات می‌رسانم ۲ 


فصل سی و هشتم 
در دسالة نطق عجسسی که دن کیشوت در بارة 
شمشیر وقلم ابر اد کرد 


دن کیشوت يك لحظه نفس تازه کرد وجنین ادامه داد : «جون ما بح 
خود را در بارء طلاب علوم از فقر آیشان و از متفرعات آن شروع کرده‌ايم 
حال ببينيم آیا سرباذ غنی‌تر از طلبه است ۰ و آنگاه خواهیم دیدکه دد دنبای 
فقر فقیرتر از سرباز کسی نیست . در حقیقت زند گی سر باز همیشه منحصر به 
همأت مواجب ناجیزی است که دیر ددست اومی‌رسد با اصالا نمی‌رسد »9 یأمحدود 
به فنیمتی است که او به بهای خطر عظیم جسم و جان خود در جنگ بدست 
می‌آوود. گاه تهیدسنتی او یه درحه‌ای می‌دسد که یک ثیمتنة بوستین متدرسن ,هم 
بجای لباس سربازی و هم بجای پراهن اد محسوب می‌شود . چنین سر بازی 
در قلب زمستان و در میان دشت وصحرا! برای حراست خویش اذ ناساز گادی 
هوا بجر بخار نفس خود جه دارد ؟ بخاری که جون از اتدرون خالی ازطعام 
یروت هی آید بموجب قوانین طبیمت نا گز یر سرد خواهد بود . حال شب فرا 
رسیده است تا سر باز خستگیهای دوزانه دا در ستری که به افتظاد او کسترده 
است از تن بدر کند . به عمیدة من تقصیر خودش است کهآن رختخواب بقدری 
که تن او دا در خود جا بدهد عربض نیست ۰ چون او می‌تواند چند پا عرضی 
را که برای استراحت خود به آن احتیاج دارد دوی زمین اندازه بگرد تا 
بتوانه بدون ترس از باره کردن لحاف : به دلخواه خود در ان غلت و واغلت 
بزنه - حال روز و ساعتی سرمی‌دسد که او باید ددجات مربوط به شفل خود 


۴۳۷ اکن 


دا بگرد» یعنی خلاصه روزجنگ فرا می‌رسد. دد آن دوزذبرای مداوای ذخمی 
که شاید اذ عبور گلو له اذ شقیته‌های او حادث شده با ساق یا بازوی او را 
تافص کر ده است بجاأی تنظیفی که برشك یامه بر ذحم او بگذارد کهنه مندرسی 
به موضع زخم او مي بندند . ا گر جتین تصادفی هم روی ندهد و خداودند به 
کرم خود او را زنده بگذارد و تمام اقا را سالم نگاه دازد سه ساأکه باید 
بأهمان فتر و فایَهةً ایا پیشین به ذند کی ادامه دهد و منتظر بماتد تا اتفاقات 
دیگری دوی بدهد و جنگهای دیگری دربگرد و او همیشه ازآنها روز یرون 
بیاید تا به نوایی برسد ؛ و این خود معجزاتی اس تکه همیشه پیش تمی‌آید . 
من از شما حضرات می‌برسم آیا هیچ به این نکته توجه فرموده‌اید که عده 
کسانی که در جنگ پاداش گرفتها ند چقدد کمتر از کساتی است که در تصادفات 
آن از بین دفته‌ا ند ؛ بيشك در جواب من خواهید فرمود که این دو دسته‌قایل 
قیاس نیستند , چون داد کشتگان جنگ خارج اذحد و حساب است وشمارش 
کسائی که ز نده می‌ما نند و به باداش می‌دسئد با سه رقم میسر . اما در نرد 
آر پاب قلم یه کاملا برعکس است, ذیرا این گروه هميشه قاددند نان خود دا 
نمی‌گویم با آسنین جامه ۱ بلکه با دامن قبای " خود در آودند . بنابراین 
هر چند دنج و مرارت سر باز بیشتر است پاداش او بمرانب کمتر است . یحتمل 
در جواب این استدلاگ بگویند که پرداخت حقوق کافی به دو هزاد نفر 
اهل قلم آسان‌ثر اذ پرداخت جیره و مواجب به سی هزار سر باز است ؛ ذیرا 
پاداش دادن به گرده اول با تفویش مناصب و مشاغلی که نا گزیر جز به ایشان 
نمی‌توان سپرد میسر است و حال آنکه پاداش دادن به سر باذان جز به 
هزینه امری که ایشان را بخدمت خود کماشنه است ممکن نخواهد بود ؛ 
و همین عدم امکان موّید دلیلی است که من برای خود دارم . هر تقدیر 
از نا بحث بگذریم . چون به مثابهٌ مفاك پر پیچ و خمی است که خروج از 

آن مشکل است , و بر گردیم بررسر مسئلاٌ فضیلت سلاح بر سواد (با شمشیر بر 


| و ۲ - آستین جامهة دبیران و قاضیان قدیم طودی بود که می‌توا ستدد 
رشوه‌ای دا که از طرف دعوی پا ارباب رجوع میگ فتند دد آن مخفیکنتد؛ و از 
آنجا دواصطلاح درذبان قرانسه پیدا شده‌است؛ یکی 1۵۳86 66ههد و1 جزه۵۲ 
پسی دست بگین داشتن و دیگر 9820۲6 ۲۵889 یی رشوه . ضمناً زیستن با 
دامن قبا کنایه است ازذستن با حقوق ئایت دیوانی بدون هیچ دخل و اضافه‌ای. 
(د کت باددن ) 
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فلم) . فتوا در این دعوی منوط به بردسی دلابلی است که طرقدادان هر يك 
با مت نظر یه جود می آود ند. طر فدار آن قلم می گویتد که بی‌وجود علم‌وسواد 
اسلحه دا بتایی نیست ذیرا جنگ نیز قوانین مخصوص به خود دارد که خود 
باید تاب‌آن باشد , و کلیةٌ قوانین بالمال دد قلمرو ادباب علم و قلم هستند . 
طرفداران شمشیر در جواب می‌گویتد که بدون اسلحه قوانین نمی‌توانستند 
و جودداشته باشند ذیرا به نیرویاسلحه است که جمهوریها ازخود دفاع می‌کنند 
و کشورها استقلال حود 9 وان میداد ند وشهر ها بح است خویش‌می بر داز ند 
و راهها امن وامان می‌شو د و دریاها از وجود دزدان دریایی باك می گر دد ۱ 
الفرض؛, بدون‌استعا نت اسلحه جمهوربها و کشورها وسلطنتها و شهرها وراههای 
دمینی و دریابی دیما دستخوش هر ج و مر ج و آشوب ناشی از جنگ می‌شو ند 
و مادام که جنگک ادامه دارد و جود و تعدی و سلطهٌ آن برقراد است این 
هرج و مرج و آشوب نیز خواهد پایید . بموجب یك اصل کلی ۰ هر چه بهای 
شیئی بیشتر باشد قدر و منزلت آن پیشتر است . حال ببینیم که متبحرشدن دد 
علوم ه چه بهایی بدست می‌آید؟ به بهای وقت وشب زنده داری‌ها و گرسنگی 
و برعنگی و سردردها ود سوع هاضمه‌ها و علتهای دیگری آذ همین قبیلکه من 
بیش از این به قسمتی از نها اشاره کردم . اما کس یکه بخواهد به‌همان‌نسیت 
سر باذ خوبی از کاد در آید باید همان د نجها و مشتتهای محصل علم را بر حود 
هموار کند جر اینکه رنج و مشتّت او به نحوی غیر قابل قباس عظیم‌تر است ۰ 
جون در هر قدم با خطر جانی مواجه است . آخر کجا بیم محصل علم از فترو 
بینوایی به پای بیم سربازی می‌دسد که دد مکانی محصور باش و در گوشة 
سنگری به باست‌اری ایستاده باشد و آنگاه به گوش خود بشنودکه دشمن‌هشنول 
حقر قبی بطرف باسگاه او است ولی او هیچ نتواند از جای خود ح ی کت کند 
و از خطری‌که در جوار خود حس می کند بگر یزد : او تنهاکاری که می‌تواند 
بکند این‌است که قرماندء خودرا خب رکند و اذاو بخواهه که برای خنث ی کردن 
خطر از طریق اقدامات ضد نقب چاره‌ای بیندیشد : یا در همانجا به آنتظار 
بمانه تا نا گهان انفجار وی را بی‌بال در هوا به پرواز در آورد و بی‌اختیار 
بر ذمین بکوبه . اگر باز این خطر در نظر شما چندان مهیب نیست اکنون 
ببینیم در د و کشتی جنگ ی که دردسط افیا نوس بیکران ودر کناره لنگر | نداخته 
باشتد و فاصلة پین آن دو, فقط تحخنةً بادیکی به عرض دوپا باشد که سر باز 
بایف ازروی‌آن بگذرد حال برجه منوال خواهد بود . سر باز باآنکه ده تعدا د 
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تا روز گاد هر چه می‌خواهد بکند من اگر به آنجا که در نظر دارم بر سم 
به همان اندانه درخود اعزاز و احترام خواهم بود که با خطراتی عظیم قر از 
!تا پهلو انان‌سر گردان قر ون‌ماضیه بان مواجه بوده‌اند رو به‌رو شده باشم .» 

تمامی این نطق مفصل را دن کیقوت ددآن اسحظات ادا کرد که دیگران 
باتضرافت شام یی گرم بودند و او خود فراموش کرده بودکه به اصطلاحلقمه‌ای 
به دهان ببرد ؛ هرجند سانکو یا نزا حندین باز ده او ۳ داده بو که یلا 
بهتر است شاعش را بخورد ء #بمداً جثدانکه بخواهد وقت وعظ وخطابه‌خواهد 
داشت . و اما کسانی که به سخنان او گوش داده بودند وقتی دیدند که حردی 
از جنن ععل سالمی برخورداراست و در باره هر موضوعی ده این خو بی صحبت 
می کند و قمع در مورد پهلوانی شوم خود شعورش را بنحوی علاج تایذدیر از 
دست داده است احساس رت تازه‌ای در خود کردند ۶ تفا به او گفت که در 
همه مطالبی که براثبات فضیلت سلاح برعلم (شمشیر بر قلم) بیان کرد حق با او 
است و خود ین با هه اهل علم است و به درجهٌ اجتهاد دسیده است 
مسلماً برهمین عقیده است . پس اذ صرف شام سفره دا جمع کردند و ددحینی 
که زن‌کاروا نسرادار و دخترش و ماری‌تودن انباد خوابگاه دن‌کیشوت دا بر- 
طبق تصمیم قبلی آماده می‌کردند تا خانمها با هم در آن بیتوته کنند دن‌فر نان 
از مرد اسیر خواهش کردکه سر گذشت خود دا حکایت‌کند » و به اه گنت که 
داستان ند گیش به شهادت همسفر خو شگلش قاعدع باید جالب ۲ عجیب باشد . 
اسر جواب دادکه با کمال میل در اجرای امرساضر است, فعط از آنمی تررسد 
که داستان ژند گیش چنانکه ایشان انتظاد دادند مطبوع طبع نباشد ! معهذا 
برایآنکه از آمر ایشان سس نبیچیده باشد برای نقل آن آماده است .۰ کشیش و 
تارف حاضر ان مجلی از او تشکر کردند و بار دیگش اصر‌ار ورذ بد‌ند . آنگاه 
اسپرچون اشتیاق جمح را دید گفت: «برا ی کسانی که می‌تو انند امر کنند نیازی 
به خواهش نیست , بنابراین حضرات حواس خود دا به من بدهند . شما يك 
سر گذشت و اقمی‌خواهید شنید که شاید افسانه‌های ساخته بر مبنای تخیل به‌پای 
آن نرسند .» به شلیدن این سخن تبام حاضران مجلس برصندلیهای خود جا 
خوش کردند و چندی نگذشت که سکوتی سنگن حکمفرما شد . اسیر چون دید 
که همه به انتظاد سخن گفتن او خاموش مانده‌اند به لحنی مطبو ع و شمرده 
جنین آشاز کرد 


فصل سی‌و هم 
آ یجا که اسیر سر گذشت و ماجر اهای خود را 


اصل خانواد من از یکی اذ قصبات کوهپایه‌های شون بود و چندان که 
طبیمت با ایشان سر سا زگاری داشت بخت داقبال نداشت . معهذا در آن‌ولابت 
بی‌برکت پدد من به ثروتمندی شهرت داشت» و در وافع اگی او آنقدر که در 
بند اسراف و تبذیر مال خود بود به حفظ و نگاهداریآن می| ندیشید ره تمند 
می‌بود . او این خوی دست و دلبازی و ولخرجی دا از دودآن سر بازی یمنی 
از سنین جوانئی داشت ذیرا خدمت سر پازی مکتبی است که ممسك دا کریم و 
کریم دا دلخرج می‌کنه , و اگر سربازی پیدا شود که خست بخرج بدهد 
بدیدهایست استثنای ی که بنددت بیش‌می آید. پدرم ازحدود بخشند گی گذدانده 
و به مرحلهٌ اسراف و تبذیررسیده بود و این خود برای مردی‌که متأهل باشد 
و فرزندانی داشته باشد که باید بس از او نام و مکنت او را حفظ کنند جیزی 
جر زیان ددبی ندارد . پدرم سه فرز ند داشت که حرسه پسر وهرسه هم به‌سنی 
بودند که می‌توانستند وارد اجتماع شوند . پدرم چون دید که بتول خودش 
نمی‌تواند دست از اخلاق خویش بردادد بر آن شد که موجب اصلی این‌اسراف 
و تیذیر دا از میان بردارد و خود دا از مال و مکنت که اسکندد نیز بی‌وجود 
آن منت بیش نمی نمود محروم سازد ۱ باری ۲ يك روز ما هر سه را احسار 
کردو با ما به خلوت نشست و نطتی دا که من اکنون برای شما باذمی گویم 
برای ما ایراد کرد و گنت : «سران عزیز من ؛ برای آنکه بدانید من خیر 
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شما دا می‌خواعم کافی است بکویم که شما فرز ندان منید ! از طرقی پرای] نکه 
باور کنید که من بد شما دا می‌خواهم کافی است ببینید که من نمی‌توانم در حفظ 
مالی که به شما تعلق داد بکوشم . خوب ! اکنون برای آنکه اذ این پس 
خاطر جمم شوید که من‌همچون بدری‌شما دا دوست می‌دارم دنمی‌توان خواستار 
قئا و ورشکستگی شما باشم می‌خواهم در حق شماکادی بکنم که از مدتها پیش 
درفکر او فسات ایا از عرجهت مهیا ساخته‌ام . ابنك شما هر سه 
به سنی دسیده‌اید که می‌توانید وارد اجتماع شوید با لااقل حرفه‌ای‌بیش گرید 
که وفتی مردکادل عیادی شدید برای شماکس سود و آ برد کند. فکری‌ که من 
کرده‌آم این است که مايملك خود را به چهاد قسمت تقسیم کنيم . من به هريك 
ازشما يك سهم مساوی می‌دهم و سهم آخر را برای خود تاه می‌دارم تا بتوانم 
در باقی ایامی که به خواست خدا ز نده خواهم بود زندگی کنم , فقط آرزوی 
من این است که هريك از شما وقتی سهم خود دا گرفت به یکی ازکادهایی کد 
می گویم اشتغال ودزد . دراسپانیای ما ضرب‌المثلی است قدیم که ده عمیدهٌ من 
هم حکیمانه است و هم منطبق با واقم » چنانکه همه امثال و حکم حجئینند »؛ 
زیرا همه » کلمت قصاری هستند که ازتجر بای ممتد نتیجه شده‌اند . بهرحال 
آن ضربالمثل می گوید : دریر با در با يا در بارا. و اين بدآن معنی است 
که هر که خواهدکامیاب شود و به ثروت و مکنت رسد باید یا کشیش شود یا 
به تجارت به سفر دریا رود؛ يا به خدمت پادشاهان درآ ید » جون‌باز گنته‌اند: 
«ریزه خوان سلطان به که کرم خان .» بنابراین نظر من این است و ارادء 
عم بر آن تملق گرفته است که یکی از شما به کسوت اهل علم در آید ۰ یکی‌راء 
تجارت دد بیش گیرد . د سومین در لشکر سلطان سیاهی شود , ذیرا ملاذمت 
او در کاخ شاهی امری بی مشکل است , و اگر جنگ ادمی دا ثروت سیاد 
نمی بخشد در عوض , او را به شهرت و افتخاد می‌دساند . من از حالا تاهشت 
روز دیگر سهم عريك را نقداً و بی بك دیناد کم و کاست , چنانکه محاسبات 
مربوطه به شما ثابت خواعد کرد , خواهم داد . حال بگویید آبا حاضرید اذ 
رای و اندرز من در باره بیتنهادی که ره شنم کرده‌ام بیروی کنید 1 

]ان چون من فرذ ندادشد بودم بدرم به‌من امر کرد که جو اب بدهم . 


من قبلا به او بیشنهاد کردم که خویشتن را از دارایی خویش محروم تسازد و 


( - عین کامل ضرب‌المتل ایتست که , «سه چیز آدمی را ده نعمت دساند , 
دس و در با ودربار » 5 ده تعبیر تعبیر دیگرعلم و در با و کم بادشاه ه./ (د کتن باددت) 


۳۳۳ دن کیشوت 
آن‌دا باصن تجو که دلحواه او است به سراف پرشاتد ؛ ریش از آانکه 
مت کر شدم که ما سه تن حنوزجوانيم وفرصت کافی برای اندوختن مال دد بیش 
دادیم کت اقزودم که من دداطاعت امر وی حاضرم وپیشه‌ای که می‌خواهم 
در پیش گرم سپاهیگری است تا پتوانم به خدا و به شاه خدست کنم . برادر 
دوم من همان بیشنهاد را کرد و سراتجام گفت که می‌خواهد با حصةٌ خویش 
کانا بخر د و ده هندوستان که بر‌ادد‌جوانتر که به عفیدءٌ من آذهمه قهصیده تن 
بود جواب دادکه می‌خواهه کشیش شود یا «اقل برای تکمیل تحصیلات خود 
به دانشگاه سالامانك برود. هميتکة ما همه قراد ومدادهای خود دا با بدرمان 
گذاشتيم و هر يك بیشةٌ خود دا بر گزیديم پدرم ما دا به لطف و محبت بوسید 
آنجدرا که نها مزل دادم بو د در مدتی که خود گفته بو د به مرحلهٌ عمل 
کی و و سهم هر ءكث را که ممادل سه هزار ده کا بود (هئور فراموش نکر دهام) 
فا پرداخت ۰ جون یکی ازاعمام ما براینکه ملك از ید خانوادة " ببردث 
نرود تمام املالك بدرم دا خریه و وجه آن را نقداً پرداخت ۰ ما هر سه با هم 
از پدر مهر بان خود اجازء مرخصی خواستیم و در همان روز » من چون دیدم 
| گر پدرخوددا پا چنان مبلتی‌قلیل‌برای ایامپیریش پجا گذادم عین‌ناجوا نمردی 
است د۵ اصر ار تمام دو هر ار از سه هر ار دو کی سهمی خود را به او پس دادم 
و باقی را که برای تهیه لوازم مودد احتیاج سر بازی جون من کاقی بود نگاه 
داشتم . دو برادد دیگر به پیردی ار من ۰ هر يك هزار دوکا از سهم خود را 
به پدرم پس دادند , به قمی که علاوه بر سهم ملکی بدرم که سه هزاد دو کا 
ارزش داشت و او خو آسته بود 0 را برای امر‌ار معاش حود نگاه دارد جهار 
هز ار دوکا وجه نهد نیز برای او باقی مانه . بالاخره ما همه از بدرم و اذ 
عمویی که هم| کنون از او باد کردم وداع‌کردیم : وداعی‌که با حسرت و گربة 
طرفین همراه یود ؛ بخصوص , ایشان به ما سفارش کردند که هر وفت قرصتی 
دست داد هر دورا آزدضع خوب با بت شود | گام ساذیم , ما قول دادیم کچنین 
کنیم و همینکه آنان بوسهٌ وداع بر سر و روی ما دند و برای ما دعا کردنه 


یکی از ما داه سالامانك را در پیش گرفت ؛ دیگری به سمت اشبیلیه دفت ء و 
من عازم «دآلیکانت» 6 تدم , جون شنیده بودم که يك کشتی باری 
متعلق به جمهوری «ژن» دد آ نجا لنگر انداخته است تا پشم بار کند و به‌ایثالیا 
بآز گردد ۰ امسال پیست و دو سال است که من ار خانة پدری یروت آمده‌ام و 


با اینکه در این عدت مد ید نامه‌ها نوشته‌ام تا کنون از در و بر ادرانم جوابی 


و حبری به من نرسیده است . 

حال ماجرایی دا که در این مدت بر سرم آمده است به اختصار برای 
شم نقل می کنم. من دریئدر <آلیکانت» به کشتی نشستم و دریایان سفرخوشی 
به ژن دسیدم . از آنجا به میلان دفتم وساز و بر گ ورخت سر بازی برای‌خود 
حرریدم و خواستم برأی نام نوسی در افواج « بیه‌مون > م1۵ روم 
لیکن در آن‌هنگام که به صوت اسکندر به پر اه اقتاده بو دم شنیدم که دوك بز رگ 
«الب» 6 هه دفلاندر» رفته است . فوراً قسخ عز یمت کردم و به دنبال‌دول 
رفتم . من در جنگهای متعدد بهاو خدمت کردم و مر کب سروران بزد گی‌جون 
کنت دوهورن ۲0۲۴ 06 00۳165 و کنت د گمون )۳۵۳00 ۸ .0 
را به چشم خود دیدم ؛ تا عاقبت برچمدار سردار نامداری شدم که اهل 
د گوادالاکسادا» 2208182878) بود و اورا د بگودو )ود بینامی‌نامیدند. 
چندی بس از ودود من به فلاندد خبر اتحاد عالیجناب پاپ پی پنجم که یادش 
بخیر باد با جمهوری ونیز و کشور اسپانیا علیه دشمن مشترأه عالم مسیحیت 
یعنی سلطان عثمانی » که با جهازات جنگی خود جزبر؛ مشهود قبرس متعلق 
به جمهوری ونیز را تصرف کرده بود. و این خود ضایمه‌ای شوم و اسفانگیز 
پشمار می‌رفت » درد شهر پیچید . همه یقن داشتند که فرماند؛ مشترله نروهای 
این اتحادیه شاعزادء سلیم لنفی «دن وان اطریش» برادد تنی پادشاه بزر کگ 
ما فیلیپ دوم خواهد بود . و نیز خبر تداركکامل برای جنگ پزدگی که در 
پیش بود شأییع شد . همه این اخبار چنان اشئیاقی در من به وجود آورد تا 
دد نبرد دریایی بزدگی که بزودی ددمی گرفت شر کت جویم که با دجود امید 
و یقین به اينکه در اولین فرصت به درجهٌ سروانی ادتقا خواهم یافت ترجیح 
دادم از همه چیز صرف‌نظ رکنم و به ایتالیا بروم . و حمین کار دا کردم . از 
بخت نيك خود وفتی بق | تا رسیدم که عالیجناب دن ژوان اطریش ۰ که در 
بندد « ژن » پیاده شده بود به ناپل می‌رفت تا به جهازات جنگی ونیز ملحق 
شود » و این الحاق بعداً درتنگهةٌ «مسین» صورت گرفت . بآری ؛ جه بگویم؟ 
من که فرماند: قوج پیاده نطام شده بودم و این متام محترم دا بیشتر مر‌هون 


۱ - 11701096 06 1180 فرمانده فوچی دود که سروانتس درحین‌جنگ 
لپانت در آن خدمت می کرد. (دکتر باددن) 


۴۳۵ دن کینوت 


بخت حود بودم تا لیاقت ذاتی , در آن دوز بزر کی وخاطرها نگیز نبرد دریایی 
لیائت۱ حضور داشتم . لیکن در آن روز که برای عالم مسیحیت آ نقدر مبارثك 
بود - چون تمام ملل عالم اذ این اشتباه عطیم که گمان می‌کردند تر کان در 
دریا شکست نأپذیر ند تن مت , - در آن روز که غرور دولت عثمأتی‌ددهم 
شکست درمیان همه مردمی که دراین جنگ عاقبت بخیر شد ند (جون‌مسیحیان 
شهید سعادتمندتر از ]نان بودندکه زنده ماندند و فاتح بودند) تنها من به‌درك 
انا اهر تایل نشدم , جه » بجای آ نکه مایت عهد رومیأن بر سر خود تاج 
افتخار تروی دریایی را ببینم درب همان روز نام آ ور به بای خود کندوز جر 
و به دستهای خود دستبند آهنین بسته دیدم . اينك می‌گویم که چگونه بدین 
مصیبت دچار شدم . جون آوشعلی! بادشاه الجزیره که دزد دریایی بیباك و 
کامکادی دود نا گهان به کشتی جنگی‌کاپیتان مالت حمله برد و یجز سه نفر از 
شوالیه‌ها که سخت مجروح شده بودند تمام جنگجویان آن کشتی دا به 
حلاکت دسانیه کشتی جنگی ژان ] ندده دوز با" به کمك کشتی مالت آمد . 
من با فوج خود در کشتی اخیر بودم , و چون به کاری دست زدم که قهراً در 
چنین مواردی باید کرد , یعنی به روی پل کشتی دشمن پریدم » نا گهان کشتی 
مزبور. به قصد فراد. از کشتی مهاجم دودشد وسر بازان من نتوانستند به‌دثبال 
من بیایتد . من در میان دشمنان یکه و تنها ماندم و قادر تبودم در برادر عدءٌ 
0 ایشان مدت مدیدی مقاومت کنم . عاقبت مرا در حالی که بدنم سر تا پا 
مج رح شده تقد نها و حون آوشعلی : جنانکه شما همه می‌دا نید؛ بایاران 
خود موفق به فراد گردید من تاجار به قید اسارت او درافتادم . بدین طریق 
در میان آن همه خوشحال تنها من غمگن شده و در بن آن همه اسیر از بند 
رسته تلها من اسیر ماندم . چون دد آن دود پانزده هزاد تن اسیر سیحی که 
در دشته ی جنگی ترکان پارو می‌زد ند آزادی عزیز خود را بازیافتند . 

٩‏ نیرد ددیایی لیات 6۳2016,] که بین نیروهای ددیایی مسیحی و 
جهازات تر کان عشمانی دد محلی به همین نام و اقع در سواحل بونان در گرفت به 
شکست سخت نیروی ددیایی عشمانی متجرشد (۱۵۷۱) . 

۲ - فعقیده دکتر باددن اوشلی [21ظ6] از دو کلمه الوش و علی‌تر کیب 
یافته وا لوش ۸106۲ که که علی‌است یه هی اذ دین‌بر کشته با نو سلمان است. 

۳ - 1(0۳8 880-۸00۳6[ امیر الیحری از اعالی «ژن» که در خدمت 
دولت اسپائیا ود . 


فصل سی و نهم موف 
مرا به اسادت به قسطنطنیه بردند وسلطان سلیم‌عنمانی صاحب ورپایندة 
مرا په پاس اینکه به وظیفهٌ خود در جنگ عمل کرده و پرچم نروی ددیایی 
مالت دا به غنیمت آودده بود به لقّب « کاپیتان باشا » و به فرماندهی نیروی 
ددیایی خود مفتخرساخت . سال بمد یننی‌دد ۱۵۷۲ مرا به‌ناوازن 3۵۷2۸۳5 
بردند و در کشتی جنگی «سه فأنوس» به‌کار اجباری کماشتند . در آزجا مرن 
شاد از دست دفتن فرصت عساعدی بودم که به دست مسیحیان افتاد تا همه 
جهازات جنگی ترکان دا در خود پندر تصرف کنند ؛ توضیح آنکه ملوانان 
مجمم) لجز ایر ژوانتن 16728 عم دینی‌جر بهای تركکه در آن هنگام 
در تشتنها بودند به تصور اینکه درمدخل حود بندر مورد حمله قراد گر فته| ند 
بی آ نکه منتظر شرو ع جنگ مانند این وحشت کرده دودند لباسهاو نیلین‌های 
خودرا برداشتند تا به‌طرف خشکی بگریز ند . لیکن فضّا نقش دیگری‌بر آودد 
و کاری از طرف نروهای ما صورت نگرفت » و این ته بعلت ضعف یا اهمال 
فرماندء کل ناو گان مایلکه بسب گناهان جامعهٌ مسیحیت دنا به مشیت‌خداو ند 
بودکه می‌خواهد ما هميشةً جلادائی برای تنبیه خود داشته باشیم ۱ 
دروأقع آوشعلی به‌مو دون ۱000۲ که جزبره‌ای در تز‌دیکیه ناوارنء 
است یناه قو د سپس وقتی سر باذان خود را به خشکی پیاده کرد به استحکام 
مدخل بندر پرداخت و آسوده نشست تا دن ژوان فرماندة ما از آن منطقه دور 
شد . درهمان نیرد دریایی بود که کشتی‌جنگی«نصرت» 6 ,1 به‌فرماندهی 
پس‌سر خ 2 پشی(بادبروس)» دزد دریایی‌معروف. به‌تصرف مسیحیان در آمد. 
کفتی « نصرت» مقلوب و مسخر یکی از کشتیهای جنگی نابل موسوم به «ماده 
گر کگت» شد که فرماندهی آن دا آن «صاعهٌ نبرده , آن « بدر سر باذان» 1۳ 
ناخد‌ای فرخنده پی شکست ناپذیر. دن آ لوازو دو بازان ملتب به ماذ کی 
دوسانتا کر و ۰۱ بهده داشت ؛ و حیف است که من داستان نصرت یافتن بی 
کشتی «نصرت» را برای شما نگویم . پسر « سرخ دیش » چندان یرحم بود و 
با اسرآن کشتی خود با جنان قساوتی دفتاد می کرد که ایشان همینکه دید ند 
1-دن] لوارودو باذان‌یا ماد کی‌دوسانتا کروذ-5۸08 06 0276۲8 1,6 
2 ما نت که س‌وانتس نوبسنده دن کیشوت و براددش دوددیگو 0و800 
وقتی ار اسادت باز گشتند در قمت تحت فرماندهی او به سر‌دازی مشغول خدمت 
شدند و درفتح جزیرء ترچر! ۲6806178" که اسپانیا ازدو ات پرتقال گر فت‌شر کت 
کر‌دند . (د کتر باددن) 


۴۳۷ دن کیشوت 


کشتی «ماده گر گد» به طر ف کشتی ایشان پیش می‌آید همه به یکباده پادوهارا 
رها کردند و به ناخدای خود, که از قسمت عمب عرشهٌ کشتی به ايشان فرمان 
می‌داد تا تندتر پارو بزنند. در آویختنه ؛ سپس , او دا اذ عمّب به جلو کشتی 
دست به دست 9 نیمکت به نیمکت به بیش داندند و آ نقدر با گاز و نیشکون 
آزارش دادن که اوهئوزبه دگل کشتی ترسیده جان به مالك دوزخ تسلیم کرد 
آزاینکه بیرحمی او ازحد بدر بود و تفر تی که دردل همه نسبت بهخودی ر أنگیخته 
بود اندازه نداشت . 

ما به قسطنطنیه باز گشتیم وسال بعد » دد۱۵۷۳ خبر رسیدکه‌عالیجناب 
دن وان اطریش شهر تونی را به يك حمله گشوده و آن را به ما حامد 
سپرده و بدین وسیله امید بازیافتن تخت و تاج آن شهر را از ملاحمید! که 
چشم روز گاد ظالم‌تر و دلیر تر از او نددده بود سلب کرده است - این شکست 
سخت پر بابمالی گران آمد » معالوصف با حسن تدبری که اذ خصایس افراد 
خاندان او است از ونیزیان که بیش از او خواستار صلح بودند تقاضای صلح 
کرد . سال بعد » در ۱۵۷۳۴ سلطان عنماتی به 5و لت ۵ 12 و به‌دژی 
که دن ژوان در ترفتکی توت ساخته و بنای آن را ناتماء گذاشته بود حمله 
از دقن تمام مدتی که ادن وقایع جنگی روی می‌داد من دق کف دشمن بارو 
می‌زدم و کمترین امیدی به بازیافتن آذادی خود حئی با دادن قدیه نداشتم ۰ 
چون مصمم بودم از گرفتاری و بدیختی خود چیزی به پدرم ننویسم . بالاخره 
شهر« گولت ت» و براثر آن ؛ در به‌تصرف وی 
را که در حمله به آن دو محل شر کت داشتند تا ۶۵۰۰۰ سرباز اجیر تلد و 
بیش از ۰ ۴۰۰۰۰ بر برو عرب که با بو د ند بر شمردند. 
ی 
داشت و جندان دزد و غارتگی به دنبال او آمده بودندکه | گرهريك مشتی‌خااد 
بر شهر و بر در می‌ر بختند هردو را در ذیرخالا مدفون می‌ساختند . اول‌خود 
شهر «گولت» که تا آن دوز تسخیر تأبذ یرش‌می‌شمردند به تصرف دشمن‌دد آمد» 


| ملا حمید ۷18۷-۳181010 و ملاحامد ۱۷1116۷7112۳61 حردو 
پر ان ملا حسن ۲12506۳]-۷/116۷ یادشاه تو نس بودند . ملا حمید تخت و تاج 
پدر دا یزود تصرف کرد و ملا حامد به جریرء سیسیل یناه برد . در سال ۱۵۷۳ 
دن ژوان اطظرش غاصب د! و ده سیسیل 
و سپس به تاول برد ودیری نگذشت که وی درهمان نقاط جان داد.(د کت باردن) 


فصل سی و نهم ۴۳ 


و این نه بسیب خطای پادگان مدافع آن بود که برای دفاع از شهر هر حه 
می‌بایست و می‌توانست کرد ؛ بل به این علت بود که می گفتند چون در آن 
بیابان ریگزار در دوپایی ات می‌دسند سنگر کندن مشکل است: وحال | نکه 
تجر به نشان داد که ساختن سنگی و استحکامات در آن بیابان چقدر آسان‌بوده 
است, ذیرا تر کها در عمق دوهاون» نیز به آب نرسیدند . بدین‌طریق,تکان 
با مدارزیادی کیسه‌های شن دیو ارهایی چتان بلند برافراشتندکه بردیوارهای 
دژٌ مشرف گردیدنه و چون ایشان ازیشت ت خأکریز به مدافعان ثر می‌انداختنه 
کسی جرآت نمی کرد خود دا نمان دهد يا به فکر دفاع باشد . عمیدء#عموعی 
بر این بودکه جنگویان نبایستی خود دا در داخل شهر گولت محصود ساذ ند 
یلکه پایستی دد ذمين صاف و در همان لحظهٌ پیاده شدن دشمن از کشتی منتظر 
وی باشند . کسانی که چئن می گویند دستی از دوربر 2 تش دار ند ۲ وهیچگونه 
تجر به‌ای ازچنین حوادث ندار ند. جون در داخل شهر گولت و در دژ, تعداد 
مدافعان به هفت هزاد نفر هم نمی‌رسید . بنابراین با این عدة قلیل » برفرض 
که از سربازان دشمن هم شجاع‌تر می‌بودند چگونه می‌توانستند جان خود را 
در دشت بی حفاظ به خطر اندازذند و با عدءٌ بیشماد ثبروی دشمن در آویز ند ؛ 
و جگونه می‌توان دژی را حفظ کر دکه از هیچ سو کمکی نها تیه وف خاعه 
محاصرء دتمنان خون آشامی افتاده باشد که در خاك وطن خود می‌جنکند : 
لیکن نخست به نظر من و سپس به نظر بسیادی دیگر » این شکست نشانه‌ای 
از عنایت خاص خداوند به اسپانیا بودکه مقررفرمود این دمل فساد» این کرم 
جو نده » ین اسفنج اشباع نایذیر, که آن همه پول مملکت را بیهوده به خود 
می‌کشید و تنها فایدء آن این بودکه خاطرء فتح خود یدست آمیراتور شکست 
نابذیر شارلکن کبر را زنده نگاه می‌داشت دا برای 
جاودان ساختن آن خاطره احتیاجی نبود که يك مشت سنگ باداور آن باشد. 
در نیز از دست دفت ولی‌در ] نجا لااقل تر کان جز قدم به‌قدم نتوانستند 

بر آن دست یابنه . سر بازانی که از آن دقاع می‌کردند با جنان شجاعت و 
استقامتی جنگید ند که در بیست و دوبار حمله عمومی دشمن یش از پیستو پنج 
هزار ش‌ آز ایشان راکشئنه . آز سصد تفررمدافعی که و تاه ماه بود ند‌هيچيث 


! - «اون» 96اه و احد طول قدیم که معادل با ۱/۱۸۸ هتر بوده است. 
(حت‌جم) 
۳ دد تن اصلی هو سته شده است ؛ «از دودسخن می گوینده ۰ (معر جم) 


۳۳۹ دن کیشوت 
صحیح وسالم به دست دشمن نیفتادند واین خود دلیلی بادذ و آشکاد بررشجاعت 
گز رل تا یکین ایغان و بر دفاع ددخشانی بو د که برای حفظ این نقاط کردند. 
پس از آن . دژ کوچك دیگری نیز تسلیم شد . و آن بادویی بود که در وسط 
جر بره داستا کرت 20( کرده بودند و۵ فرماندهی ِ را دن زوان 
زاو گرا تعتومحع2 «ها[ 1202 تجیب‌زاده والاشسی وسریاز دلر وکار- 
آزموده به عهده داشت . ترکان ؛ دن بددر ویو تر "تو کار هر و۳6۵۳0 1(08 
0 فرماند؛ شهر گولت دا که برای دفاع از آن قلمةً مستحکم 
هر جه در قوه داشت کرده بود به اسادت بردنه . او از تسلیم کردن شهر به 
دشمن حندان و۵ ها شب بود که درراه قسطنطنیه از غصه دق کرد. تر کان؛ 
فر‌مانده در دا نیز که گایر بوسر و لون" تام داشت و از نجبای شهر میلان د 
مهنئدسی مشهور 2 جنگجویی سلحشود بود به اسیری گرفتند . دد این دو نقطه 
بسیادی از بزر گان سرشناس جان سپردند ؛ از آن جمله‌اند یا گانودور با 
۲2 وعموو۳ خوالیةً سی‌ژان که از جوانمردان ددیا دل دوذگاد بود و 
گذشت کر مانة عجیبی که او به سود برادر نامداد خود ان ؟ ندزه دود با 
کرد " موّید این مدعا است . چیزی که بیفتر او تم از مر کگ اوافزود 
ام بود که حند تن عرب , او را به نامردی کشتند؛ توضیح آنکه وقتی‌دبا گانو 
دوریا» ۳ بر دکه دژ بی دسیله و بی كمك سقوط خواهه کرد خود را به جندتن 
عرب سرد که قول داد ند وی را ۳ لبای عرپی تا « طبرقه » 1202162 دندر 
کوچکی در آن سواحل که به اهالی ژن تعلق دادد و مرکز صید مرجان است 
برسانند ۰ این اعراب سر او دا اذ ُن جدا کردنه و برای فرماند؟ ناو گان 
رگ پردند ؛ اما او به مصداق ضربالمثل کاستیلی ما که می گوید «هرچند هم 

خیانت مقبول باشد شخحص خاین منقود است » با ایشان رفتاد کرد یعنی : بنا 


( - گاین‌پوسرو لوت 06۵۳۷۵100 20۳10) مهتدس عاليمقام و فی‌مانده 
اهامای هنم کی کی ینت ی سم وت شاه اسآ 
مسیحی گولت و تونس با اسیران مسلمان لیانت آذادی خود دا بازیافت و دد 
ایا نت فلاندر به امور استحکامات و ساختن قلاع پرداخت و دد سال ۱۵۸۰ دد 
میلان جان سپرد . (د کتر باددن) 

۲ - یا گا نودوریا با شوالیهُ سن‌ژان وقتی به خدمت فوج مالت دد آمد از 
ثروت سرشار خود به نم بر‌ادرش ژان | ندره دودیاً 1۵۲۵ ۸00۳6 63۲[ چشم 


پوشید . (د کتر باددن) 


فصل سی و نهم ۰ 6 
به روایت , دستور داد تا کسانی را که چنین ادمغانی برای او آورده بودند 
به عذر اینکه جرا اسر را ز نده فسلیم نکر ده ند یه دار مجازات باویز نه . 

ماین سبحیانی که در در به اسادت ترکان در آمدند مردی بود بنا 
دن پدر و دی ] یلار :۸۵۱۱۵ 06 ۳۵۵۳0 «۵د] که اهل یکی از بلاد اندلس 
و برجمدار در بود . این مرد سربازی بود با شجاعتی فوق‌الماده و هوشی 
بیمانند که بخصوص در فن شعر و ساعری قریحه‌ای سرشار داشت ۰ عن ان 
حرف دا بی ماد تمی گویم » ذیرا سر نوشت گذار او دا نیز به همان کشتی 
انداخته بودکه من در آن اسر بودم ؛ او ثیز برسر همان نیمکت به پارو زدن 
تشست که من نسته بودم , و هر دو غلام يك مولا بودیم ؛ و پیش از اینکه ما 
پندر دا تركگ گوییم او دو قملعه شعر شیوا ساخت » یکی در رئاء گولت و یکی 
در ماتم سقوط دژ ؛ و من براستی بی میل تیستم آنها دا برای شما بخوانم ؛ 
جون هردو قطعه را اذبر می‌دانم و گمان می‌کنم که شنیدن آن به شما شادی 
پیش از تأثر می بخشد . 

در آن هنگام که اسر نام ددن بدرودو آ گیلار» را بن زان ورد دن‌فر نان 
نگاهی به سوی یادان خویش کرد ۶ هرسه لبخند زدند , و حون اسیر خواست 
آن دو قطعه شعر را بخواند یکی از ایشان گفت : «پیش از اینکه جنابعالی به 
سخن خود ادامه دهید خواهشمندم شرمایید که بر سر آن «دن‌پدرودو آ گیلار» 
مه ماوت اسیر گفت :؛ من فقط می‌دانم که اد پس از ده سال اقامت در 
قسطنطنیه روزی با لیاس مبدل « آرنوتیان ۱ » و به همراه يك جاسوس یونانی 
فرادکرد و دیگر نمی‌دانم که آیا او آزادی خود دا باذیافت یا نه ؛ ولی گمان 
می‌کنم که نجات پیدا کرده باشد , زیرا سالی از آن داقعه نگذشته بود که من 
پار دیگر آن جاسوس یونانی را در قسطنطنیه دیدم لیکن نتوائستم در بار سفر 
ایفان چیزی از او بپرسم ۰ - نجیب زاده گفت : من می‌توانم خبر آن سفر را 
به شم بدهم ؛ ذیرا آن «دن‌بدرو» پرادد من است , و اکنون صحیح وسالم و 
با ثروت سرشار در ولایت ما بس می‌برد و مدتی است ذن گرفته و بدر سه 
فرزند است . - اسیر گفت : سپای خدای را که در حق او آن همه کرم فرمود! 
جون به عمیدهٌ من در دنما لذدتی بالاائر از لذت بازیافتن آزادین از دست رفته 


۱ -آر توت ۸۳۳۵1۱6 نامی ود که در آن ایام به مردم ] لبا نی‌می‌د اد ند, 


(د کتر باددن) 


۴۴ دن کیشوت 


نیست . - نجیب ذاده‌گفت : از اين گذشته ؛ من آن اشماد را هم که برادرم 
سر‌وده است از بر می‌دان . - اسیر گفت : بنابراین نحمت خواندن آنها را 
به عهده خود جنایعالی م ی‌گذادم که قطعا بهتر از من خواهید خواند . - 
نجیب زاده گفت : به دیده منت دارم , و اینك قطمةً گولت ۰ 


۰ : ۱ 
فصل نج 
در دئبالة داستان اسیر 


قطعه 
دای ارواح سیدی که با اعمال تيك خود از بند قالب قذابذیر تن رها 
شدید و از حضیش خالك به اوح افلاك عروج‌کردیه ؛ 
خود را بکار گرفتید ؛ شماکه ازخون خود و از خون دیگران امواج 
دریا و شنهای صحر ا دا گلگون ساختید ؛ 
«دآن دم شهامت از بازوان حستهٌ شم درون رفت که دز آن جان نها ناه 
بود , و درآن دم که جان از آن باژوان بدد می‌شد گر جه مغلوت شده 
بودند ولی پیروزذ بودند . 
«وشما دراین سفوط مهلكث و غم‌انگین و درمیان دیوارها و آهنها شهرت 
جهانی و افتخاد ابدی آسمانی به جنگ آ وردید .6« 
چا وت ۳ این غینا همان است که من می‌دا نم یت نجیب‌زاده گفت: 
و اما قطعه‌ای که در رناع دژ است ۳ حافطه‌ام یادا کند جنین است : 


قطعه 


داز زیر این خا سترون د بهم ریخته و از میان این باروهای با خاك 





عم دن کیشوت 





یکسان شده ارواح مقدس سه هزار سر با ؛ درحالی که زنده و جاوید 
بو د ند به سرمثزل والاتری صعود کر دند ؛ 


وتان نخست زور بانوان دلاور حود را تیهو ده بکاد برردند تا عاقبت 
بملت خستگی و قلت عدد جان به دم شمشیر دشمن سیر‌دند . 


«بنك آن خاکی که دم به دم ۳ هزاران باد گاد جگی سوز از فرون 
وه فان ال اه ات 


لین ازسینه ختشاك این خا لگ هر گز ارواحی با کتر ازروح این‌شهیدان 
به آسمان عروج نکرده و هرگز تنی دلاودتر از تن ایشان دد آن 


نیارمیده است 1 


این اشعاد به مذاق مستمعین بد نیامد و اسیر پس از اظهاد شادمانی اذ 
اخباد خوشی که در بازةءٌ دفیق سابقش به او دادزد رشته داستان خود دا از سر 
گرفت و گفت : 
پس از تسلیم شهر «گولت» و سقوط دژ , ترکان فرمان دادند که فقط 
گولت با خاك یکسان شود, زیرا اذبنای پرج و بادوی دژچیزی برجا نمانده 
بود تا خراب کنند ؛ و برای آنکه زودتر به این کار فیصله بخشند شهر را از 
سه طرف به توپ بستده ولی در هیچ نقطه نتوانستند به دیوادهایی که ظاهراً 
استحکام کمتری داشتند یعنی به دیوارهای قدیمی‌شهر رخنه‌ای واردآور ند 
درصورتی که استحکامات نو بنیادی که بدست لوفرانن! ساخته شده بودند به 
آسانی ویران شدند . سرانجام جهازات فاتح و پروذمند ترکان به قسطنطنیه 
باز گشتند و دیری نگذشت که مولای من «ادشلی» در آن شهر بدرود حیأت 
گفت . مولای مرا به نام « اوشعلی فارتا کس » می‌نامیدند و این نام به ذبان 
تر کی به معنای «کچل نو مسلمان » است , چون او در داقم کچل بود » و 
این رسمی است در میان ترکان که اشخاص دا با معایب با محاسنی که دار ند 
لب می‌دهند . در میان ترکان بیش از جهار نام خانواد گی وجود ندارد و آن 
۱ لوفراتن هذا۳۳۵ 18 در لفت ده معنی کشیش و ملای کوچك است و 
آن لقّب مهندسی‌بوده است نظامی موسوم به «ژا کومویا لرو» ۳۵۱۵۵۲0 360110[ 
یا «پا لزو» که به امیراطور شاد لکن و فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا خدمت کر ده است. 
(د کت باردن) 


فصل چهلم ۴۴۴ 


نیز منسوب به خاندان سلطان عنمانی است ,؛ و بقيهٌ مردم چنانکه گفثم به نام 
عیوب جسمانی یا قضایل روحانی که دار ند تأمیده می‌شو ند » این کچل که در 
جوانی غلام بود چهارده سال تمام در کشتیهای جنگی سلطان پارو نده بود . 
وقبی به سی وجهاد سالگی رسید از نج اینکه روزی در حین یادوردن ازدست 
تن کر سیلی خورده بود به دین اسلام در آمد و برای آنکه بئو اند انتفام خود 
را از ارت بگرد به دین آ باه و اجدادی خود بشت 5 زد . او به اندازه‌ای 
لایق و شجاع نود که بی أ نکه ۹ بسیاری آز مقر بان خاص سلطان از طرق 
پست و ننگین به جایی برسد به پاشایی الجزیره و سپس به قرماندهی ناو گان 
جنگی ارتقا یافت و عنوان اخیر سومین منص والابی است که در امیراطودی 
عنمانی وجود دارد . او اصلا اهل کالایر ۱ و فطرع" مردی نیکو کار بود و یا 
اسران خود که تعدادشان به سه هز ار من رسید رفتاری بسیاد آنسانی داشت . 
شم از مرگ اوشعلی . بنا به دستوری که او در وصیت‌نامةٌ خود داده بود تمام 
اسیرانش دا ماین کسان ی که بدست او مسلمان شده بودند و سلطان عثماتی ( که 
او نیز وارث تمام اموات است و مانند هم بانماند گان متوفی از ما ترلذارت 
می برد) تقسیم کر د ند . من سهم نومسلماتی شدم ازاهالی دنیز که ادشعلی اورا 
از يك کشتی متعلق به مسیحیان‌که در آن جاشویی می‌ کرد به اسارت گرفته بود 
و کم کم چندان به او علاقه‌مند شد که وی دا به مقام عزیز ترین ملاذمان‌خویش 
ارتما داد . این نومسلمان بقدری ظالم و بیرحم بودکه هر گز کسی نظیرش را 
ندیده بود واو را حسن آقا می نأمید ند حسن آقاکم کم روت سرشاری بهم‌رد 
و به مقام سلطنت الجزیره دسید . من به همراه او اذ قسطئطنیه به آن شهر 
رفتم و خوشحال بودم از اینکه آ نقدر به اسپانیا نزديك شده‌ام ؛ نه به‌این‌علت 
که به خیال نوشتن وضم دقت‌بار خود به کسی باشم بلکه می‌خواستم ببیتم آبا 
در الجزیره امکان قرارم بیش از قسطنطنیه خواهد بود یا نه , جون من در 
شهر اخیر با هزار تمهید درصدد فراریر آمده بودم و هر باد امیدم نقش‌بر آب 
ده بود . در الجزیره به این فک افتادم که برای دسیدن به منظور خویش 
وسابل دیگری برانگیزم , ذیرا امیه بازیافتن آزادی از دست دفته را هر گز 
اندل برون نکرده‌بودم . وچون درخیالی که می‌پختم یا بموقع‌اجرامی گذاشتم 
به مقصود نمی‌رسیدم بی آنکه تسلیم یس و اندوه شوم فورا امید تازه‌ای دردل 


 (‏ کلایر 818076) قشمت جویبی شبه جزيرم ایعالیا واقم دد انتهای 
چکمه که حوسیلهٌ تنگه «مسین» ازسیسیل جدا شده است . (حتر جم) 


۴۵ دن کیشوت 


می‌پختم که هر چه هم ناچیز بود قوت قلب مرا نگاه می‌داشت . 
دی طریق روز گار خود را در زندانی می گذدرا ندم که ترکان آن را 
محبس می‌تامند و تمام اسیران مسیحی خود را در آن نگاه می‌دادند , اعم از 
نژ ده ۷ تعلق داشته باشنه ی به اقراد عادی و آعم از اسیر ان موسوم به 
دالمخزن ۱ء که به اسیران بلدی نیز معروفند , جون به شهر تعلق دار ند ود 
امور عاما ثمنفعه بکاد گمارده هی شو ند . بازدادن آزادی به اسیران دستَه خر 
دشوار است » ذیرا , جون به عموم مردم شهر تعلق دارنه و ایشان دا مولای 
خاصی نیست برفرض عم که بخواهند به بهای‌آذادی خویش قدیه بدهند معلوم 
نیست با چه کسی‌طرفند . چنانکه گنتم بیاری از افراد عادی اسیران خودرا. 
بخصو ص‌هنگامی که قصه بازخر ید ایشان درمیان باشد » به‌این محیسهامی بر ند» 
۳ فضا اسیران را ت] حبن داز حر‌ید درکمال اسایش و اطمینان محافظت 
می کنند ۳ حکم در بارهٌ اسمران سلطانی تبز که بخو اهند آزادی حود را 
بازخرید کنند صادق است. این اسیران برای | نجام‌دادن اعمال شاقه نمی‌ره ند 
راتکه قد یه ایقات دیر برسف : دراین صورت رای که ایشان‌را وادار ند 
۳ ۴ تا نگ بیشتری به کسان حود نامه نو مسند به کار اجباریشان و امی‌دار ند و 
حثل دیگرآن برای جمع آوری هیزمشان می‌فرستند , و این خود کار کوجکی 
بادی , من هم جزواسیرانی بودم که بایستی بازخرید شوم » زیر اوقتی 
فهمید ند که من فرماند: فوح بودهام هرچه گفتم نه کس وکاری دارم ونه ثروت 
و مکنتی » به حرقم ترتیب أثر ندادنه و مرا در صف نجیب‌زاد گان و جزبه ‏ 
گزاران نهادند . مرا به زنجیری بستندکه پیشتر حکایت اذ بازخریدی‌بودن 
من می‌کرد نه غلامی ؛ و من دد آن محیس با گروهی اذ دجال محترم که‌همه 
در زمر بازخریدیان بودنه دوز گاد بس‌می‌بردم . هرچند گرسنگیو برهنگی 
گاه گاه و حتی تقریباً هميشه ما را رد نج می‌داد هیچ چیز به ارت اندازه برای 
ما دردئاك نبود که باچشم حود می‌دیدیم ار یاب ظالم من با چه بیر حمی‌عجیبی 
با مسیحیان رفتارمی کرد . روزی پبودکه او فش از ایشان دا به‌دار نیاویزد؛ 
عر روز به فرمان او چوب به ماتحت یکی قرو می‌کردنه و گوش یکی دا 
می‌بریدند ۰ آن هم به پهانه‌ای بسیاد جزئی و حتی به اندازه‌ای بی دلیل که 


۱ - ۵۳808۲ به زبان اسپانیایی حمان سلوووهه ع[ فراسوی و 


المخزن عربی است . (دکت‌باددن) 
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خود ترکان تصدیق می‌کردند که او بدی دا تنها بخاطر نفس بدی مرتکب 
می‌شود و این , خوی طبیعی او است که وی را به آدم کشی وامی‌دارد . نها 
نت اسیی نو افنست. از دست او سالم بدر رود و او سر‌بازی بود اسیانیایی به نام 
فلان ساو در یی ؛ اين سر باز کارهای شگفت‌انگیزی کرد که خاطر؛ آن تا 
سالیان دراز در خاطر مردم این کشود باقی خواهد ماند » و آن همه دا نیز 
بخاطر باز یافتن آزادی خود کرد؛ معهذا هر گز حسن آ فا او را جوت تزد و به 
کسی فرمان نداد که او را هه ند رک دشنام دکيك به او نگفت ؛ در 
صورتی که عروقت این اسیر دست به فراد می‌زد همه اذآن می‌ترسیدیم که به 
ماقفت. آهخوف کت بو وه اقارها نایم شکحه تشه و۱ دروم 
اجازه می‌داد من جند نمو نه از کارهای عجیب این سر باز دا برای شما نقل 
می کردم و بقیناً داستان او بیش از داستان خود من شما دا متحبر و س رگرم 
می‌کرد . لیکن باید به داستان خود باز گردم . 
بر حیاط زندان ما پنجره‌های خانهٌ یکی از بزر گان ثردتمند و اصیل 
عرب مشرف بود. ین پنجره‌ها درحمیعفت روزنه‌های مدوری بود ند که بر حسب 
عرف محل در دیوار تعبیه می‌کردند و بااین وصف آنها را باپرده کر کره‌های 
ضخیم و دیز بافتی می‌پوشانیدند . يك دوز من با سه تن از همز نجیران خود 
بر مهتاأبی زندان ایستاده بودم و هرسه برای گذراندن وقت ؛ زنجیر با ؛ 
جست و خیز می کردم ؛ و تنها هم بودیم , جون همه مسیحیان دیگر را به 
بیگاری بر ده بودنه ۰ من برحسب تصادف سربالا گرفتم و دیدم از یکی ازآن 
روزنه‌های بوشیده با ک رکره عصایی نیین بردن آمد که به انتهای آن دسته 
کوچک یآویخته بود وعصا به بالا و پایین تکان می‌خورد, چنانکه گفتی کسی 
به ما اشاده می‌کردکه برویم و آن دا بردادیم . ما به دقت نگاه کردیم و یکی 
از همراهات من خود دا به زیر عصا رسانیف تا ببیند چه می‌کنند و آیا عصاً را 
رها می‌کنند یا نه . اما همینکه دفیق من به بای دیواد دسید عصا دا رو بهبالا 
کشیدند و آن دا به چپ و داست حرکت دادند ۰ درست مثل اینکه با اشار 


1- این‌فلان ساودرایی 832760۳2 06 61) جدا همان میگل‌دوسروا تس 
ساوددا 68۳۷۵04۵5 16 [6داع1 نويسندءة کتاب دن کیشوت است ؛ لیکن اسیری 
که داستان خود دا باز می کوید کاپیتن دوی پرزدوو سا ۳ 62۳118186 ع, 
۷1608 06 ۳۵۲۵2۶ رفیق دوران اسادت آن ویسنده بزر کک است . 

(د کت باددت) 


۱۷ دن کیشوت 


سررجواب منفی بدهند ۰ دفیق مسیحی به نزد ما باز گشت دیاز با همان‌حر کات 
اولیه شرو ع به‌پایین آوردن عصاکردند . یکی دیگراذ دفقای من برای‌امتحان 
پیش دفت و درس او همانآمدکه برس دفیق اقن اه تقه نگاو رت سیم 
دفت و او نیز ماننه دو دفیق دیگر نامراد باز گشت . من وفتی جنین دیدم 
ردیر و ای رو ای شا 
تین رسیده بودم که آن را درست در جلویای من بر ذميین محبس انداختند. 
فود؟ سته را از نوك عصا باز کردم و در آن , دستمال گره زده‌ای یافتم‌محتوی 
ده «سیانی» یعنی سک طلای کم عیاری که در میان اعراب مفرپی دایج است و 
هريك معادل ده دئال ما ادزش دارد . لازم به گفتن تینست که من ازیافتن این 
پول حعدر شاد شدم. ذیرا شادی من با تعجبی کد ازرسدن این گنج باد آورده 
دست داد برابر بود » و در این انديشه بودم که این نعمت غر مترقبه از کسا 
به ما یا به عبارت بهتر به من دو آورده است , چون با دها نکردن عصا جز 
به هنگام نزديك رفتن من به صراحت قهمانده بودند که این احسان تنها در 
حق من می‌شود . من نقدیناً گرانبهای خود دا برداشتم و عصای نیین‌را شکستم 
و به بالای مهتایی بان کشتم تا دو باده به پنجره بنگرم » و دیدم دستی بسیاد 
سفید از دوذن بیرون آمدکه نا گهان پنجره را بازکرد و بست . از این واقعه 
چنین فهميدیم یا لااقل چنین پنداشتيم که این صدفه دا از دنی از ساکنان آن 
خانه دریافت کرده‌ايم و به شیوءً اعراب مغریی با فرود آوددن سروخم کردن 
کم د نهادن دست بر سینه تعظیمی برسم تشکر کردیم . لحظه‌ای بعد.ازهمان 
روزن صلیب کوچکی نشان دادند که از قطعات نی ساخته شده بود و بلافاصله 
آن دا پس‌کشیدند . این اشاده ما دا در گمان خود استوادتر کرد که بایستی 
زنی مسبحی در آن خانه کنیز باشد و او ا.ت‌که این نیکی دا دد حق ماکرده 
است ؛ اما سفیدی دست آن ذن و النگوهایی که به دست داشت این فرض را 
باطل کرد - آنگاه حدس زدیم که ممکن است آن ذن يك مسیحی نو مسلمان 
یعنی از آن‌کنیزان باشد که مولایشان ایشان دا به عقد ازدواج ددمی آورند . 
و مسلمانان رغیتی وافر به این کار دار نه , ذیرا این گونه زنان را بر زنان 
ملت خود ترجیح می‌دهند . 

باری ؛ قمام حدسهایی که زدیم از حقیقت به دود بود و ازآن پس تنها 
مشتلاٌ ما این شد که به سوی آن پنجره یمنی به قطبی پنگریم که ستارء عصای 
نیین به ما رخ نموده بود . لیکن پانزده دوز تمام سبری شد و ما دیگ نه آن 
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دست را دیدیم ونه هیچ نوع آشاره‌ای به ما کر‌دند ؛ گرچه ما در خلال آن 
مدت کمال سعی و می‌اقیت بجا آوردیم تا مگر بدا نیم جه کسی در آن خانه 
ساکن است دآیا کنیزی مسیحی که به دین اسلام گردیده باشد در آنجا هست 
یا نه , ولی به هکس دسیدیم و از هر که جویا شدیم بجز این جوابی نشنيديم 
که صاحب آن خانه عربی متشخص و ثروتمند به نام حاجی‌مر اذ است که مك 
روز فرمانده (فأید) دژ با ئا 8 بوده است . و این مفام دد ین ملك قدرو 
منز لتی عظیم دارد ۱۲. لیکن یه هنگای که اصله" گمان نمی بر د.یم دیگر از آن 
سکه‌های طلای «سیا تی؟ از آن رون بریزد یلك روز فان دیدیم که باز آن 
عصای لین ظاهرشد و به اقفاق ان بسته‌ای ی از ستهٌ اول آو بخته نود . 
از قضا آن دود نیز مانند دفعهٌ قبل » محبی کاملا خالی اذ سکنه بود . ما باز 
به امتحان پرداختیم و هريك از ما به نزديك عصا رفت ولی عصا برای‌هيچيك 
از دفتای من قرود نیامد و فقط وقتی‌ که من جلو دفتم آن دا رها کردند. در 
دستمال چهل اشرفی طلای اسپانیایی و يك نوشته به زبان عربی یافتم که دد 
ذیل آن‌صلیب پزد گی کشیده بودند . من‌صلیب دا بوسیدم» اشر‌قیهارا برداشتم» 
به مهتأبی باژ گشتم و همه با هم سلام و تعظیم کردیم ؛ باد دیگی همان دست 
سفید ظاهرشد , سپس من به اشاره قهماندم که فوشته دا خواهم خواند وپنجره 
سته شد . ما همد متعجب و شادمان ازاین وآقعه برجا ماندیم وجون‌هیچکدام 
عر بی نمی‌دا نستیم گر چه اشتباق زیادی به کشف شت رات ات نامه داشنيماشکال 
در پیدا کردن کسی که می‌توانست آن نامه دا برای ما بخواند نهادتر بود . 
عاقبت من تصمیم گرفتم این راز دا با نو مسلمانی از اهالی مو دسی! 
میان نهم که با من بسیارلاف دوستی می‌زد . و دد ضمن. تضمینهایی اذاو گرفته 
بودم که مجبودش‌می کرد در کتمان رازم بکوشد. درواقم مسیحیان نو مسلمان 

که دس از آذاد سدن عرزم باز گشت به کشورهای هسیحی نشین دارنه عادو" 

[ پ . حائدو ۳۱8۸۵00 .۳ 16 مودخ اسپانیایی در کتاب خود موسوم به 

«شرح احوال سلاطین الجزیره» و در کتاب دیگری به نام «نقشه بردادی», اغلب 

از نو مسلمانی از نژاد اسلاو موسوم به حاجی‌مراد ۸۵3-0۳۵۲۵ یاد می کند 
رازم تفه الم ره س‌فایهه 

(لویی ویاددو مترجم فرانسوی دن کیشوت) 

۲ - 0۲۵16 از شهرهای جنویی اسپانیا که مر کبات و کرم ابریشم آن 


معروف است . (متر‌جم) 


۳۴۳۹ دن کیشوت 


گواعی نامه‌هایی از اسیران متشخص مسیحی می گیرند و با خود می‌برنه که 
در آن‌با عباراتی که برای ایشان ممکن باشد گواهی‌میکنند که این نو مسلمان 
مرد نیکو کاری است و به مسیحیان خدمت کرده است و خیال دارد در نخستین 
فرصت مساعد از دست مسلمانان بگریزد .کسانی هستند که با نیت باك ددپی 
تحصبل این گواهی نامه‌ها برمی آینه ؛ کسانی تیز قصد حقه بازی دادند و 
می‌<و آهند ار ]2۸ استفاده سوع یکنند . دستة خر بعزم دزدی به کشورهای 
مسیحی باز می گردند و اگر کشتی ایشان غرق شد با دستگیر شدند فوراً آن 
گواعی نامه دا بردن می آور ند و می گویند مطابق مندرجات این سند تسمیم 
داشته‌اند باز به دین مسیح بر گردند و به همین منظود بوده است که با ترکان 
دیگر به‌دزدی آمدها ند. بدین‌طریق جان خودرا از وحشت کیفر‌درامان می‌دار ئد 
وی آنکه دیناری خر کننه با کلیسا آشتی می‌کنند؛ سپی حمینکه شاهد مقصود 
بدی که مشراهی ور اس گنها مرن کرد 
سر گیرند . دستهٌ دیگ » از این گواهی‌نامه بحق استفاده می‌کنند و با نیت 
با درصدد تحصیل آن پوف ایتک ودر کشورهای مسیحی می‌مانند . یکی‌ازاین 
نومسلمانان همان دوستی بودکه من اکنون از او یاد کردم . این مرد ازتمام 
رفقای ما گواهی نامه در دست داشت و همه در باره او بقدری که ممکن نو د 
شهادت خوب داده بودیم ۰ اگن اعراب این نامه‌ها را در نزد او می‌یافتتد 
ز ندهز نده به آتشش‌می | ندا ختند . من دا نستم که این دوست بان عر بی را نه‌تنها 
در سخن گفتن بلکه در نوشتن نیزبه خوبی می‌داند . معا لوصف پیش اذاینکه 
داز خود راکاملا با وی دد میات نهم از او حواهش کردم نوشنه‌ای دا که من 
در شکاف دیوار زندان خود یافته‌ام برای من بخواند . او نامه را گشود و 
سب مدقی به‌دفت در آن نگ تیش وسس‌زیر لب به هجی کردن کلمات آن‌پرداخت. 
من اذ او پرسیدم که آیا جیزی از آن می‌فهمد و اد گفت : «بلی » سیارخوب 
وا گی مایلیه که‌آن دا کلمه بهکلمه بر ای شما ترجمه کنم قلم و دواتی به من 
بدهید , چون این طور برای من آسان‌تر خواهد بود .» ما فوراً چیزهایی‌را 
که او خواست دراختیارش گذاشتيم و اوکمکم به ترجمه نامه پرداخت ۰ دقتی 
از کار خود فراعت یافت گفت : «هرچه من در اینجا به زیان اسپا نیایی نوشته ام 
زیاد و کم ندارد » فتط باید توجه داشت که هرجا نام لیلی مریم دیده می‌شود 
منظود بانوی ما حضرت مریم عذدا است .» آنگاه ما به قرات نامه پرداختیم 


عیثاً ترجمهٌ شرحی است که در آن نامه به عررپی نوشته‌اند ؛ و حتی‌يك کلمه حم 
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و مضمون آن چنین بود : 

«وقتی بچه بودم بدرم کنیزی در خانه داشت که نماز و دعای مسیحیان 
دا به زبان خودم په من یاد داد و ددبادء لیلی مریم خیلی چیزها به‌من گفت. 
آن‌کنیز سیحی مرد و من یقین دارم که او به دوزخ نرفته بلکه با ال قرین 
است , زیرا از آن دود ببعد » من دو باد او دا دد خواب دیده‌ام و هر بار به 
من می گفت که به کشود مسیحیان بروم تا لیلی مریم دا پبینم و لیلی مریم مرا 
سیار دوست می‌دارد ۰ | کنون نمی‌دا نم که چگو نه یأید به آنجا دفت . من از 
پشت این پنجره مسیحیان بسیادی دا دیده‌ام ولی بجز تو هيچيك در نظرم 
بزر گوار و آزاده مرد جلوه نکر ده| ند . من زیبا و جوان و نعدینه نیز سیاد 
دارم که با خود بیاورم . حال بیین آیا می‌توانی کاری کنی که با هم از ایتحا 
برویم یا نه . در آنجا ا گر تو بخواهی؛ شوهر من خواهی بود وا گر نخواهی 
مهم نیست زیرا لیلی مریم مرا به ذنی به کسی خواهد داد . این نامه دا من 
خود برای تو نوشته‌ام ولی‌تو مرآقب کسی باش که آن دا برای تو خواهدخواند؛ 
بخصوص بهاعراب اعتماد مکن ذیرا همه ایشان حیله گر ند . من بسیارنگران 
این موضوع هستم و دلم می‌خواهد که تو این داذ دا با کسی در میان ننهی . 
زیرا ا گر پدرم اذاین ماجرا با خبر شود فوراً مرا در چاهی خواهد انداخت 
و همانجا سنکسارم خواهه کرد . من نخی به ته نی می‌آویزم و تو جواب 
خود را به آن بیئه ؛ و اگر‌کسی را نیاقتی که آن دا به عربی برای توبئو سد 
پا اثاره به من جواب بده ؛ امیدوارم به لطف لیلی مریم منظود ترا بفهمم . 
امیدوارم لیلی مریم و ال ترا حفظ کنند و این صلیب نیز که من اغلب , بتابه 
توصيهٌ کنیز مرحومم می‌بوسم ۰ نگهدار تو باشد !» 

حال ای حصرات 1 حق این نبود که رخاف |( نامه ما را در آن 
واحد عم متعجب کند و هم خوشحال ؛ حیرت و شعف ما به درجه‌ای رسید که 
نو مسلمان متوجه شد آن ورقه پرحس تصادف بدست نیامده یلکه بحقیقت 
نامه‌ای است که به یکی اذما توشته شده است . نومسلمان ما دا سو گند دادکه 
اگی‌آنچه به حدس دریافته‌است حقیقت دارد به وی‌اعتماد کنیم و کیفیت حال را 
با اه در میان نهیم , و به ما قول دادکه جان خود را برای دهأیی ما بر کف 
دست نهد . اوضمن گفتن این‌سخنان خاچ فلزی‌کوچکی از گریبان خودیرون 
کشید وفراوان اشك دیخت و برای ما به خدایی که تصویرش بر آن خاچ نقش 
بود سو کند یادکرد که باهمهٌ گناهکاری و سیه دلیش هنوز به کیش‌خود فقادار 


۴2۹٩‏ دن کیشوت 





است و هرجه به او بگویيم راز ما را دردل تگاه خواهد داشت ۰ مااذحرفهای 
اوجنن فهمیدیم که مان می‌کند» یا بهتر بگوییم : احساس می کند که ما همه به 
كمك نوسندء نامه ازادی خود را باز خواهیم یافت و او نیز به آرزوی خود 
خوامدرسید یعنی به دامن مادد مقدس‌کلیسا, که براثرجهل و گناه خودهمچون 
و قاس اد آ رسفا با واه بارسواهه عتر: شمان هم اعاتتان 
خود جندان اشكث ر بخت و ابراذ ندامت کرد تا ما همد به اتفاق آراء حاضر 
شدیم او دا اذ حقیقت قضیه آ گاه کنيم لفا مر | نک نکتد اج از اوپنهان داریم 
شرح ماجرا را بی کم و کاست برای او گفتیم . ما بنج کوچکی را که عصای 
نی از آن برون می آمد به او نشان دادیم و او نم از آنکه به دفت به خانه 
نک رت قول داد که برای کسب اطلاع از دضم ساکنات؛ آن کمال سمی را بجاأ 
ای ۱ درعین‌حال جنبن اندیشیدیم که جواب دادن فوری به ذامةآن زن عرب 
کمال ضرررت را دارد دجون | کنون کسی را در اختیاد داشتیم که می‌تو انست 
به ذبان عربی چبز بنویسد لذا نوسلمان فوراً جوابی نوشت که من به او املا 
کردم , و اينك عین عبادات آن را بی کم و کاست به شما تین اش کفریم: ۸ هرا 
ی هبجث از کات میم این ماجر ا را فراموش نکرده‌ام و مادام که دهی از 
عمرم باقی است فراموش تخواهم کرد . بادری چنین بود جواب من به آن زن 
عرب ؛ 

«یأنو, خدای واقعی نگهداد تو باد ومریم فرحنده پی نیز که مادرواقی 
خداو ند است ؛ و جون ترا شتضنما زة دوست می‌دارد ده دلت انداخته است که به 
کشورهای مسیحی سف رکنی: ۳ دوز کنزاه ۱ به در گاه مریم دعاکن تا به‌دلت 
بیندازد که برای آجرای اوامر او انجه داهی می‌توانی اقدام کنی ؛ واو | نقدر 
خوب است که راه‌کار دا به تو نشان خواهد داد . من از جانب خود وازجاف 
تمام مسیحیانی که پا من دد این زندان بسس می‌بر ند دد خدمت توعرض‌بند گی 
دارم و ما همه قول می‌دهیم که تا ذ نده‌ایم هرحه در قوه دادیم برای خدمت به 
تو بکنیم . لطفاً مرا از نقشه‌ای‌که داری‌کتباً آکاه کن و بدان که من همیشه 
به تو حواب خواهم داد . خدای بز رگ ما دا اذ مصاحبت مسیحی آسری 
برخوردار کرده است که حرف زدن و نوشتن به زبان ترا جنانکه تو اد ین 
تامه پی‌خواهی‌برد بسیارخوب می‌داند. بنابراین تومی‌توانی بی آنکه تشویشی 
به دل راه بدهی هر جه دلت بخواهد برای ما بئویسی . در پاب اینکه گفته 
پودی پس ازرسیدن به کشور مسیحیان پاید ترا عد کنم من بعنوان يك‌مسیحی 


فصل چهام ۵۲ 


ممن به تو فول شرف می‌دهم که چنان کنم و تو خود دانی که مسیحیان بیش‌از 
اعراب به قول خود با بند ند . امیدوارم خداو ند و مریم مادر او ترا در مناه 
خود بداآرند !> 

وقتی‌این نامه نوشئه و سر به‌مهر‌شد دو روزصبر کردم تا زندان برحسب 
معمول از اغیاد خالی شد , سپس بلافاصله به عزم گردش عادی خویش به‌بالای 
مهتابی بر آمدم تا ببینم آبا عصای ین ظاهر خواهد شه یا نه . از فضا دیری 
نگذشت که عصا پیدا شد . من همینکه‌آن دا دیدم کر نتوأنستم کسی دا در 
پشت پنجره ببینم که- آن 3 فان داشته باشد کغد دا نقان دادم و بدین وسیله 
فهما ندم که به انتهای عصا نخ ببندند, غافل از اینکه قبلا نخ به عصا بسته‌بود. 
من تامه دا به نخ پستم و طولی نکشید که ستاده ما باد دیگر با پرچم سفید 
صلح یعنی با دستمال کوجکش ظاهر شد دستمال وا در زمن انداختند » من 
قوواً دویدم و آن را برداشتم و انواع و اقسام سکه‌های زر د سیم به ارزش بیش 
از پتجاه اشرفی در آن یافتیم , چنانکه شادی ما از آن سکه‌ها پنجاه پرایرشد 
و امید به نجات بیشی اذ پیش در دل ما قوت گرفت . در همان شب نومسلمان 
ما په محبس بازذآمد وبه ما گفت که معلوم کرده است در آن خانه - همچنانکه 
سابقاً به ما گفته بودند - عربی به تام حاجی‌مراد زند گی می کند که‌پیانداذه 
ثر و تمند است و دختر دردا نه‌ای داردکه وارث تمام مابملك او است و در شهر 
بهزیباترین زن‌تمام سرزمن بر بر شهرت‌دارد ومی گویند سیاری‌ازشاحزادگان 
و باشایان که به این ولایت آمده‌اند از او خواستگاری‌کرده‌اند ولی او تن به 
ازدواج یا هيچيك از اشان نداده است . در حاقمه ین دش سألها کنیزی 
مسیحی درخدمت خود داشته که به تاز گی فوت کر ده است . تمام این‌اطلاعات 
با آ نچه که در نامه نوشته شده بودکاملا تطبیق می کرد ۰ ما با جو ان‌نومسلمان 
مشودت کردیم که از چه رامی ممکن است آن دختر عرب را از خانة بدرش 
بربایيم و همه با هم به کشور سیحیان باز گردیم . ایتدا قرار شد به انتظار 
خبر‌مجدد زپیده صبر کنیم» (نام آن دخت رکه اکنون می‌خواهد مریم نامیده‌شود 
زییده بود) ذیرا پی بردیم که فقط خود او می‌توانست و لاغیر که داعی برای 
حل این مشکلات بیابد . سپس دقتی این تصمیم دا گرفتيم تومسلمان به ما 
قوت قلب داد و گفت که با جان برسر این کار خواهد گذاشت با آذادی مارا 
به ما باتخواهد داد . 


جهار روز تمام محبی پر از جمعیت بود و همین باعث شد که عصای‌نیین 


۳۵۲ تعسو عون 


تا جهار دوز ظاهر نشود . بس اذ انقضای آن مدت بالاخره در خلوت معمول 
سر عصا بیدا شد و با خود بسته‌ای چنان بزر گ داشت که معلوم بود حاکی از 
خبرهای خوشی است . نی دد برابر من سرخم کرد و من در دستمال يك نامه 
و صد آشرفی طلا بدون بول خرد در آن یافتم . تومسلمان در آنجا حاضر بود؛ 
نامه دا دراتاق خود به او دادیم تا بخواند وايّك مطالبی که در آن و شته بو د : 
«مولای من . نمی‌دانم چه باید‌ کرد تا با هم به اسپانیا بردیم؛ و هرچه 

به دعا از لیلی مریم خواستم که راه آن را به من نشان بدعد او جیزی به من 
نگفت. کار ی که می‌توان کرد این اس تکه من از همین دوزن مقداد زیادی‌سکه 
طلا بفرستم . شما با آن پول, خود و یادان خود را بازخرید کنید , سپس یکی 
از شما به کشود مسیحیان پرود و يك قایق خریداری کند و به سراغ دیگران 
بیاید . من در باغ بدرم که دم دروازه «اغنام» و نزديك به ساحل دریا است 
اقامت خواهم کرد و تمام فصل تابستان دا با پدر و خدمتگاران خود در آنجا 
خواهم گذراند . شما می‌توانید شبانه به آساتی مرا از آنجا پربایید و به قایق 
پرسانید . ضمناً در نظر داشته باش که تو باید شوهر من بشوی و گرنه ب‌درگاه 
حضرت‌مریم دعا خواهم کرد که ترا به کیفر برسانه . ا گر به کسیاعتمادنمی کنی 
که او را برای خرید قایق بفرستی فوراً جزیة آزادی خود را بپرداز و خود 
به سراأغ فایق برو » ذیرا تو مردی نحیب زاده و مسیحی هستی و یمین دارم 
از هر کسی زودتر بازخواهی گشت . و نیز سعی‌کن که محل باغ دا خوب 
بداتی ۰ وقتی ببینم در مهتاپی داه می‌روی می‌فهمم که کسی دد محبس نیست و 
پول ذیادی به تو خواهم داد . خداوند » ای مولای من , نگهدار تو باد !» 
این پود محتوای نامه دوم و همینکه ما همه از مضمون آن آگاه شدیم 
هريك زودتر اذ دیگری دادطلب شد که آذادیش را بخرند تأ دد پی اجرای 
ما موی وی قول میداد که ره میا من وراه فد گرد 
من خود نیز مأننه دیگران داوطلب شدم ولی نومسلمان با تمام اين‌بيشنهادها 
مخالفت کرد و گفت که مادام تمام یادان با هم آزاد نشده‌اند آزادی هيچيك به 
تنهایی نباید خریداری شود زیرا تجر‌به به او نان داده است که مرد اسر 
شم از تحصیل آزادی چقدر به قولی که دردوران برد گی خود داده است بی‌اعننا 
است . و می گفت بسا اتفاق افتاده است که اعیان اسیر مسیحی به همین طریق 
متوسل شده و آزادی یکی اذیاران خود دا خریده‌انه تا او با پولی که آزاشان 
گرفته بوده است به « والانس » یا به « مایورك » 2۵۷0۲۵۲6 برود و قایقی 


فصل چهلم ۱۵2۴ 
تدارك بیند 2 به سراغ کسانی که جزیةٌ آزادی او را دادها ند باز گر دد کرش 
دیگر هیچگاه او دا باز ندیده‌اند ؛ زیرا سعادت باذیافتن آزادی و ترس از 
دست دادن مراد ان خاطرء هرعول و قراری ر؛ از ضمیراشان می‌زدوده‌است. 
و برای اثبات این حقیتت » ماجرایی دا که انه کی قبل برسر نجیب‌زا دگان 
مسیحی آمده بود به اختصار بای ما حکایت کرد ماجرایی که در آنس زمین- 
که هرروز حوادث عجیبی در آن اتفاق می‌افتد - هر گز کسی عجیب‌تر از آن 
نشننده است . در بایان به ما گفت که جاره این است که ما مبلغی را که دایک 
برای باز خریدن آن اسر مسیحی خرج شود به او بدهیم تا اد با آن پول ‏ 
به بهانه آینکه می‌خو هد تاجر شود و با «تتوان» ۲6101181 و سابر شهر های 
ساحلی به تجادت پردازد . قایتی در خود الجزبره بخرد ؛ سیس وقتی که 
ملکیت قایق بر اد مسلم شد به‌آسانی خواهد توانست وسیلة پرون آوددن مارا 
از محبس فراهم آورد و یه قایق سوارعان کند . سپس نومه اف ود: «از آینها 
کته اعران زن عرب جنانکه وعده داده است بقدر کأفی پول بدهد که همه 
بتوانید آزادی خود را بازخر بد کنید همیتکه آزاد شدید دیگر کاری ساده‌تراز 
این نخواهید داشت که حتی در روز دوشن به قایق سوار شوید . بزد گثرین 
مشکل یکد در بیش مت اقرع است که آعر اب یه هيچيك از مسیحیان شمان 
احازه تمی‌دعند قایق بخ ند یا درتصرف داشته باشند‌باکه فقط می‌توانند ما لك 
کشتیهای بزر کگ مخموص دزدی دریایی باشند»جون‌از این می‌ترسند که کسی که 
قایق می‌خرد؛ بخصوص ا گر اسپانیایی باشد, آن دا جز برای فر اد به کشورهای 
مسیحی نخواهد . اما من این عانع دا بدین وسیله پرطرف می‌سازم که يك 
عرب مرز نشین را با خود در خرید قایق و در تجارت کالا بالمناصفه شريك 
می‌کثم و درلوای نام او کم کم صاحب قایق می‌شوم و از آن ببعد کادها را انجام 
شده تلقّی می کنم .6 
هرچند به تظر من و یادان من بهتر این بودکه بفرستیم از «مایورك» 
برای ما قایق بیاورند . و ذن عرب نیز چنین گفته بود . ولی نتوانستيم با 
بیشنهاد نومسلمان مخالفت کنیم زیرا می‌تر سید یم که و حرفاو گوش‌ندهیم 
راز ما را فاش کند و جان ما و ذییده دا , که ما همه حاضر بودیم بخاطرحفظ 
جان اه از جان خود بگذریم ۰ بخطراندازد . لذا تصمیم گر فتيم مقدرآت‌خود 
را به دست خدا و به دست نو مسلمان بسپاد یم . در همان دم به ذییده جواب 


دادیم و فثبم که ما طیق نظر او عمل خو اه کرد ذیرا نظر او جندان صاّب 


۴۵۵ دن کیشوت 


ات که گویی لیلی مریم به او الهام بخشیده است. و تنها او است که می‌تواند 
اجرای این زقفه را به تعو یق اتدازد یا فوراً به مرحلةٌ عمل در آورد. بالاخره 
در پایان نامه, قول ازدواج با اودا تجدید کردم ؛ روز دیگر که محبس‌خلوت 
ود زذ ده جندین بار ۴ عصا و 3 دستمال برای ما تا حدود دوهزار اش فی‌طلا 
پول انداخت . زبیده درنامه‌ای نوشته بودکه روز جمعهٌ آینده به باغ پدرخود 
خواهد رفت ولی پیش اذ حررکت باز برای ما پول خواهد فرستاد و اگر این 
مبالغ کاقی نباشد کاقی است به او خبر یدهیم تا هرقدر که موزد احتیاج ماباشد 
پفرستد » ذیرا پدرش | نتدر پول دارد که متوجه موضوع نخواهد شد, و بعلاده 
کلید همه جیز خانه در دست او است . فوراً بانصد اشرفی طلا برای خرید 
قایق به نومسلمان دادیم و من با هشتصد اشرفی آذادی خود را باز خریدم.من 
بول را به دست یکی از تجاد والانسی ۱ که دد آن عنگام در الجزیره سر 
می‌برد دادم ؛ او مرا از باشا خرید لیکن بجای پرداخت نقدی قول شرف‌داد 
که به محش رسیدن اولین کشتی از «والانس» جزيهة مرا دیه کند ۰ عذت‌این 
بود که | گر پول آزادی مرا فی‌المجلس می‌پرداخت این توهم برای پاشا بیش 
می آمد که فدیهٌ من مدتها است به الجز بره رسیده و او برای اینکه از آن‌سود 
سرد ابراز نکرده است . و درخاتمه. مولای من بمدری دغل بودکه من‌جرأت 
نکر دم بگویم پول دا قبلا به او پیر داز ند 
مب مسای کت ارو دیه درا تا قتایفان وه اتف انا فرش 
دیکر به ما داد و ما را اذ عزیمت قریب الوقوع خود به باغ با خبر ساخت ؛ 
ومناً ازمن خواهش کرد که بمحض آزاد شدن آزمحبس به جستجوی باغ بدر 
او بر آیم و بکوش تا به هر وسیله‌ای‌که باشد بهآ نجا بروم و او دا ببینم. من 
در چند کلمه به او جواب دادم که چنین خواهم کرد , و او نیز با هرچه ورد 
و دعا که ازکنیزخود آموخثه است ما را به لیلی مریم بسپارد : پس ازذفراغت 
ازاین کار اقدام کردیم که سه تن دفیق زندانی من نیز آزادی خود دا بازخرید 
کنند تا آسان بتوانند اذمحبس برون‌آیند و مبادا وقتی ببینند من آزادی‌خود 
دا بازخریدهام و ایشان نه ؛ درصورتی که پول کافی برای باذخرید ايشان نیز 


| - نام این تاجن د«او نوفی - اکسارك» ۵۲696 08۵1۲6 و حمان 


بود که در سال ۱۵۷۹٩‏ پولی فراهم کرد و قایقی خرید که سروانتس و مسیحیان 
دیگن درد آن قایق به اسپانیا گر بختند . 


(لویی ویاددو مترجم فرانسوی دن کیشوت) 


فصل چهلم و( 
بوده‌است : شیطان ده حلدشان بر ود و آنان را با تجام عملاحممانه‌ای به زیان 
زبیده وادارد ؛ هرچند نجات ابشان دلیلی بود براینکه ترس من بیهوده ات 
معهدذا نخو استم احتمال موفتیتی دا که در این‌کار برای ما بود بهدر بدهم ؛ 
این‌بود که برای بأزخرید ايشان نیز ؛ به همان شیوه که برای خود کرده بودم. 
بوسیلهٌ تاجر والانسی اقدام کردم و پول را قبلا به دست او دادم تا با اطمینان 
کامل به‌ کار برداژد ؛ لیکن ما به هیچ وجه داز خود دا برای او فاش نکر دیم» 
چون این کاد بسیار خطر ناك بود . 


فصل چبل ویکم 


۲ نجا که اسبر به داستان خود ادامه می‌دهد 


هنوز بانزده روز نگذشته بود که نومسلمان ما قایق خوبی به ظرفیت 
سی‌نفر خرید . وی برایآنکه صورت حق‌بجانبی به کار خود بدهد دهیچگو نه 
سوعطنی ایجاد ننمایه تصمیم گرفت به ولایتی موسوم به سر جل 52۲861 سفس 
کند که در بیست فرسخی الجزیره , در سر راه اوزان 2۳۵۴) داقع است و 
تجادت بر که انجیر در آن رواح کامل دارد ؛ و دد واقع به این تصمیم خود 
جامهٌ عمل بوشانید . او به همراء عرب مرز تقینی که قبلا وصفش را برای ما 
کرده پود دو سه بار به این سفر رفت و باز آمد . در سرزمين بر بر ۰ عرب 
مرد نشن یا «دثفوری» 1882117 به اعرابی می گویند که ساکن غر ناطه‌اند . 
اعراب نوم اخیر را در دلابت قاس ۲62 «الشس» ۳1065 نیز می‌نامند . و 
از میان همینها است که باشای الجز ره سر بأزان داوطلب جنگی خود را 
برمی گزیند.هر بار که نومسلمان‌با قایق‌خود عبورمی‌کرد درلنگ رگاه کوچکی 
که به فاصله کمتر از ده برایر تیررس شمخال از باغ محل اقامت زبیده واقع 
بود لنگرمی‌انداخت .آنجا به اعراب جوانی که در کشتی‌او پارو می‌زدندگاه: 
بثا به‌مصلحت , نمازودعا می آموخت و گاء یه اعمال‌ظاهرا[ مضحکی می پرداخت 
که برای اجرای نقشة خودلازم می‌پنداشت ؛ از جمله به باغ زییده می‌دفت و 
تقاضای میوه می کرد ۵ بدر ذ بیده بی آنکه او را بشناسد به او میوه می‌داد . 
او چنانکه پمدها برای من نتل‌کرد بسیاد مایل بود با زبیده حرف بزند تا به 
او پکوید که من عأمورش کرده‌ام ویرا به کشود مسیحیان پرساند و ضمناً باید 


فصل چهل ویک ۴۵۸ 


صبور بأشد و به وی اعتماد کند ؛ سک کت به دیدار ز بیده توفیق نیأفت » 
ذیرا زنان عرب جز به امر پدر یا شوعر خود چهره به اعراب یا به تر کان 
نمی نما بند ۰ و اما به اسپران مسیحیی رو می تما یئک و با آتان طرف صحبت هم 
می‌شو ذف . و شأید هم در این کار بیش از | تشه ععل حکم می کند به هن افراط 
می‌رو زد. من به‌سهم خود اگر نومسامان موفق به صحبت کر دنت با ذبیده می‌شد 
ناراحت می‌شدم , جوناووقتیمی‌دید که مقدداتش دا بدست نومسلمانی‌سبرده‌اند 
دیشاك و حشت می کرد . لیکن از آنجا که خداونه مشیتش بر‌جیز دیگری‌قراد 
گر فته بود تبر نومسلمان را به ود ؛ و او حون می‌د ید که در امن‌وامان 
کامل به سفر‌های خود به «سرجل» ادامه می‌دهد و در هر جا و هر وقت و هر 
طور که د لش بخواهد لنگرمیا ندازد وشو تیگ بعثی آن عرب مر ز تشی‌اراده‌ای 
بالای اراد او ندارد و بالاخره آزادی من نیز باز خر ید شده است و دیگی بجز 
بیدا کر دن جند نفر حسیحی برای یادوذنی نعصی در کار نیست ده من گفت که 
بغبر از نحیب زادگا نی که آزادی ابشان بازخر ید شاه است.. بان دیگری را 
نیز که می‌خو اهم با خود ببرم انتخاب کنم و به همه ایشان خبر بدهم برای 
ون ی | تا ؛ که او تصمیم بت وت کف نهک آخاده باشند . بالنتیجه 
من با دوانده تن از همو طنان اسیاتیایی خود که همه بارو ذنانی ثرومند و از 
تمیه سای نود که تراستق: آ زان از جیگ ان: ای شم -خارعع فان 
صحبت کردم وان حنگام بیدا کردن جچنن عده‌ای آسان نبود ذیرا دیست 
کشتی بزرگ بهداحزنی دریاپی دقته و همه اسران دا برای پادو ذنی با خود 


برده بو دنك . ۳ یه و وه بدین جهت نو انستیم بیدا کذیم که مولای ایشان 


دنام غفت ان فسل به دأهز نی دربایی نرفئه و سر گرم اتمام ساختن کشتی 
کوچکی بود که هنود در خو نج کار ماه بود . من قز ان عده جر ای نگفتم 
که در یمد از ظهر نخستین دوز جمعه‌ای که می آ یف مك بك مخفیانه از کار گاه 
خارج شوند و راه پاغ حاجی مراد را در پیش گر ند و تا دسیدن من ددا تجا 
منتظر بمانئد . من به هريك از ایشان جدا گانه این اخطار دا کردم و به هر 
يك سپردم که اگر در آنجا مسیحیان دیگری را دیدند به ایشان فقط بگوینه 
که من دستور داده‌ام درهمن محل منتظر من بمانند. پسازفراغت آذاین کار . 
فتط کار دیگری مانده بود که من شتخسا بایستی انجام بدهم و آن اینکه ذ بیده 
را از وضع کارهای خود ۳ خبر کنم تا او آماده و گوش بز نگ باشد و ۱ گر ما 


نا گهات قبل از وقت مقرد ده باغ ديختیم و او دا دبودیم به تصور اینکه موعه 


۳۴۳۵۹ دن کیشوت 
باز آحدن قایق‌مسیحیان هنوذ نرسیده است وحشت نکند. بنابراین تصمیم گر فتم 
شخصاً به باغ بروم و ببینم آیا می‌توانم با او صحبت کنم با نه . عصر قبل از 
روز حرکت به بهانةٌ چپدن سبزی به باغ در آمدم و اول‌کسی را که دیدم بدر 
او بود . حاجی با من به زبانی صحبت کرد که در سرتاسر سواحل بر بروحتی 
در فسطتطنیه بین اسبران مسیحی و اعراب متداول است ؛ زبانی که نه عر بی 
است , نه‌کاستیلی و نه حتعلق به هیچ ملتی؛ یلکه تر کیبی است از همه زبانها 
و ما بوسیلةٌ آن بخوبی می‌توانستیم ادای مقصودکنيم. بادی حاجی با آن زبان 
کذایی از من پرسید که کیستم و به چه منظور به باغ او در آمده‌ام . حن در 
جواب گفتم که غلام « آر توت مامی» ۱/۵1 هانا۸۳ هستم (جون می‌دانستم 
که این شخص یکی از دوستان بسیار صمیمی حاجی است) د آمده‌ام تا برای 
سالاد » سبزی بچينيم , سپس او از من پرسید که آیا جزو غلامات باز خریدی 
هستم یا نه و اریاب من اذ بابت فدیهٌ من چه مبلغ ادعا می‌کند . ددحین این 
و ال و جواب ز سیدةٌ زیبا از عمارت باع هن[ . مدتها نود که او مرا 
تدیده بود , وجون به شرحی که قبلا گفتم زتان عرب درحضور اسیران مسیحی 
در بند رو گرفتن نستند و از دیداد ایشان پرهیز نمی کنند بی‌هیچ پروایی به 
سوی ما نش | ما اق ی ۰ وقتی بدر دید که دخترش و قدم برهن دا زد 
او را صدا زد و دستور داد که نزدیکتر بیاید . | کتون غیر ممکن است بتوانم 
برای شما شرح یدهم که زبیده محبویم با چه حسن ببحد و حصر و چه لطف 
کامل و چه سرو وضم‌آداسته‌ای در نظر من جلوه گر شد . فقط می گویم که به 
گردن زیبا و گوشهای ملوس و به حلقه‌های بيچیده زلفش بیش اذ موی سرش 
مرو ارید و بخته بود : به بالای مچ بای او که بر سم زنان عرب برهنه بود دو 
خلخال گر انبها از زرد ناب مرصم به الماس‌دیده می‌شد واین خلخالها بقرادی 
که پیدها پدد زییده به من گفت ده هزاد«ده بلون۱» ارزش داشت , والنگوهای 
مچ دستش نیز به همین قیمت بود. مروادیدهایش بسیاد ظریف و فراوان بودند 
۳ قسمت عمد؛ زیب و ژیودزنان عرب را مروارید‌های ددشت یا ریز تشکیل 
می‌دهد و به همین جهت مروارید در نزد اعراب بیش از تمام ملل عالم بافت 
می‌شود . شهرت داشت که یدرز بیده مقدارزیادی مروارید دارد ومرواد یدهای 
او در تمام الجزبره از لحاظ زیبایی نظر ندارند ؛ همچنین شهرت داشت که 
او دد خر انهٌ خود پالغ بردوست هزار اش‌فی طلای اسیانیایی دارد ودختری 


 (‏ دوبلون 001010۳ پول طلای اسپانیایی . (هتر‌جم) 


قصل چهل ویک ۰ ۴ 

که آمروز صاحب اختیار من است آن روز صاحب احتاد ان هه ثروت بود. 
از ئه ماندهٌ ساط حسثی که رتجها و خستگیهای پی‌ددبی برای ز دیده باقی 
گذاشته است می‌توآن پی برد که او در آن دوران عزت رشان ان هید 
زرو ذیود تا جه اندازه ذیبا بوده است . همه می‌دانند که وجاهت اغلب زنان 
برای خود دورا تی دارد و به تناس حوادثی که در زندگی ایغان دویمی‌دهد 
افزایش یا نتصان می‌یاید و طبیعی است که این وجاهت براثر هوسهای جان 
اوج می گیرد یا به پستی‌می گراید هرچتد معمولا بیشترمی‌پژمرد. بهرصورت 
زییده به منتهی درجه آراسته و ذیبا جلوه گرشد. یا لااقل به تظرمن ذیباترین 
و محتشم‌ترین زنی جلوه کرد که تا به آن دم هر گز ندیده بودم ۰ این محاسن 
براحساسات حتشناسی و تشکری که از تیکیهای او به من دست داده بو دعلاو ه 
شد و او دا دد ثظر من به صورت فرشته دحمتی جلوه گر ساخت که برای 
کامروایی ورستکاری من به ذمین ناذل شده بود . همینکه ذبیده به ما نز ديك 
شد پدرش به ذبان خود به او گفت که من غلام «آدنوت مامی» هستم و برای 
جیدن سبزی سالاد آمده‌ام. زبیده به سخن در آمد و با همان زبان هفت‌جوش 
که قبلا وصف آن دا گفتم از من پرسید که آیا من از نجیب زاد گان مسیحیم 
و چرا تاکنون آزادی خود را باز نخریده‌ام . من یه اد جواب دادم که چند 
روزی است آزادی خود را باز خریده‌ام و از قدیه‌ای که صاحیم به ازای من 
گرفته است می‌تواند بی‌ببرد که او تا به چه اندانه مرا گرآمی می‌داشته است. 
زیرا مولای من هزادو با نصد «سلطانی۱> مطالبه و دریافت کرده است . ز بیده 
گفت : «براستی تو اگر ازآن بدر من بودی من کادی می‌کردم که اوبه ازای 
دو برایر این مبلغ نیز آذادت نکنه زیر| شما مسیحیان هرحرفی که می‌ز نید 
درو غ است و برای فریب اعراب تظاهر به فقّر می‌کنید ۰ - من گفتم : ممکن 
است خانم , ولی من به حرف تو معترضم» چون به ار باب خود راست گفته‌ام 
و با هر کس دیگری هم که در این دنیا برخورد داشته باشم راست می گویم و 
راست خواهم گفت . - زییده پرسید ؛ پس توکی خواهی دفت ؛ -کنتم: گمان 
می‌کنم که فردا بروم . يك کشتی فرانسوی در بقدر لنگر انداخته است کهفر دا 
شراع خواهد کفید و تصور می‌کنم که من با آن کشتی بروم . - زبیده گفت : 
آیا بهتر نیست که مبرکنی تا کفتیهای امپانييي بیاینه و تو با آنها بروی 


نه با فرانسویان که دوست شما نیستند ؟ - من در جواب گفتم : خر . چون 


| - سلطانی‌پول طلای اسپانیا بی‌معادل چهار تا پنج «پزتا». (د کت ‌باددن) 


۱5۶۱ دن کیشوت 


ار هو نم قن دت بود که يك کشتی اسیانیایی در راء است ممکن بود 
منتظر بمانم ولی احوط این است که همين فردا حررکت کنم ؛ ذیرا اشتیات من 
به باز گشت به وطن و به ذندگی ددکنار عزیزانم به درجه‌ای است که اجازه 
نمی‌دهد به انتظار فرصت دیگری , هرچند زودرس و نیکو بأشد ؛ صبر کنم.- 
زییده گت : لابد تو در دطن خود زن داری و به شوق دیدار او است که 
می‌خوآهی زود بروی ؟ - من گفتم : خر» من زن ندارم ولی قول داده‌ام که 
به محض رسیدن به وطن عروسی‌کنم . - ذبیده پرسید : آیا زنی که تو به او 
قول عروسی داده‌ای ذیبا است ؟ - من گفتم : به انداژه‌ای ذیبا است که‌ا گر 
بخواهم چنانکه شایسته است او دا وصف کنم و به تو راست بگویم ناگزیرم 
آدعا کنم که او سیارشییه به 2ما است ۰ بدر زییده از این سخن قاه‌قاه‌خند بد 
و به‌من گنت : «ای نصرانی ۰ به الّه قسم اگر نامزد تو به دخترم نکه‌زیبا ترین 
زن این مملکت است شبیه باشد سیارزیبا است . اگر تو در وجاهت دخترمن 
تردید داری خوب او دا تماشا کن تا بی به حقیمّت گفتاد من ببری ۰»ددأاین 
عکالم ان که ه صان ا ‏ فد د اول سر ره ی و رش کر هت 
حاجی‌مراد ترجمان ما بود» چون او در تکلم به این ذبان بیش اذهمه مهارت 
داشت ؛ اما زبیده , گرجه این ذبان دا می‌فهمید ولی مطالب خود دا بیفتر با 
ایما و اشاده بیان می کرد نه با حرف . 

در حینی که گفتکوی ما بدین گونه ادامه داشت ناگهان عربی مقربی 
نقس زنان از دراه رسید و فریاد بر آوردکه چهار تن سر باز ترك ازدیواد باغ 
به درون برریدها ند و | کنون دار ند میوه‌های باغ را کال کال می‌جینند. به‌شنیدن 
این خبر. برمرد از وحشت برخود لرزید و دخترش نیز ترسید» ذیرا اعراب 
وحشتی کلی و تقریباً طبیعی اذ ترکان , بخصوص از سر باذانآن ملت‌داد ند ؛ 
چه , این سر بازان بقدری بیشرمند و چنان زهرجشمی از اعراب که رعایای 
ایان هستند گرفتها ند که رفتارشان با ایشان بسیار بدتر از دفتاد با بردگان 
است . حاجی‌مراد فوراً رو به زییده کرد و گفت : «دخترم ؛ تو زود به خانه 
بر گرد و درها دا محکم به دوی خود پینه تا من بروم و با این سگها صحبت 
کنم , و تو نیز» ای نصرانی ۰ هرچه می‌خواهی سبزی بچین . و امیدوارم کد 
ال ترا به خوشی و سلامت به وطنت برساند !» من تعظیم کردم و او در پی 
ترکان دفقت و مرا با ذییده ,که ابتدا دانمودکرد دارد از فرمات بدرش‌اطاعت 
می کند : تنها گذاشت؛ ولی همینکه بدرش در پشت درختان باغ از نظر نایدیه 


فصل چهل ویکم او ی 


شد زبیده به نزد من باز گهت و در حالی که اشك در جشمانش حلقه زده بود 
گفت : «اتمجی‌با نصرانی: اتمجي ؟ یمنی ای مسیحی , می‌دوی ؟ - من گفتم: 
یلی باتو , ولی هر گز بی تو نمی‌دوم . جمعاً آینده منتظر باش و اذ دیدن ما 
مضطرب مشو زیرا بيك ما ترا به کشور مسیحیان خواهیم برد .» عن همین 
چند کلمه را طوری به او گفتم که او خوب فهمید و سخنان دیگری دا نیز که 
با هم ردو بدل کر دیم ملتفت شد. آ نگاه دستی به گردن غرم انداخت و باقدمهای 
لرزات به طرف عمارت پراه اقتاد . بحکم تقدیر , درست در حمان لحظه که 
ما هردو دست به گردن راه میر فنیم بدر ز پیده , که عدد تر کان را خواسته بود 
و داشت برمی گشت , ما دا در آن وضم دید و حا نیز بخوبی متوجه شدیم که 
او ما را دیده است ؛ واین واقعه, !| گرمشیت خداو ند برخلافآن تعلق نگر فته 
بود ممکن نود به تأبودی ما عنجر شود ۱ لیکن ذ بیده که کاددان و محتاط بود 
دست از گردن من بر‌تداشت ؛ برعکس ؛ بیش از پیش به من چسبیه وسرخود 
را بر سینه من نهاد و زانوان خود را انه کی خم کرد و خود دا به بیهوشی 
کامل زد م هن به سهم خود جنین وانمود کردم کد یه ناجار او را نگاه داشتهدام 
تا برزمین نیفتد ۰ پدرش یفتاب به نزد ما آمد وچون دخترخود دا در آن‌حال 
دید پرسید که ویرا چه می‌شود ؛ اما چون جوایی از او نشنید فریاد پر آورد 
که : «بيشك از وحشتی که ازودود این سکان به باغ به او دست داده آزهوش 
۱ اد سر دخترش را از دوی سین من برداشت و به سین خود 
قشرد . ژ بیده آمی کشید و چشمان انك آ لودش را به سوی من گردا ندو گفت: 
«امجی با تصرانی ۰ امجی ! یعنی برو ای مسیحی . برو!» پدرش درجواب‌او 
گفت : «دخترم » نصرانی جرا برود , او که به تو بدی نکرده است . تر کها 
هم که رفته‌اند ؛ بنابراین تو اکنون از هیچ چیز مترس و عم واندوه بددل راه 
مدء ذیر! چنانکه گفتم ترکان بنا به خواهش من باغ دا تركك گفته و به جایی 
که بودند بر گشته‌انه . - من به پدر زبیده گفتم : ارباب » همان طور که شما 
خود حدس زده‌اید تر کان باعث وحشت اوشده‌اند» لیکن حال که او مابل است 
جري بن۳3 بهتر آنکه پروم و موجب ملال خاطر او نشوم . شما داحت باشید ؛ 
من با آجاز؛ شما هر وقت لازم شد پرای چیدن سبزی از باغ شما باز خواهم 
گشت: دیرا اریاب من‌معتقد است که درهیچ‌جا سبزی سالاد به‌خو بی‌سبزی‌های 
باغ شما پیدا نمی‌شود ۰ - حاجی‌مراد گفت : هروقت دلت خواست می‌توانی ده 
اسنجا فا نب دختر من این حرف را ته از آن جهت زد که از دیداد تو و 


وم کر دن کیشوت 
مسیحیان دیگرمکدد می‌شود , و اینکه تقو کت بر و : مثظورش این ود که 


تر کان بروند » يا این بود که می‌خواست بگوید حال دیگر برو و سیزیت را 
بچین .۰ » به شنیدن این سخن » من فی‌الفود از هر دو کسب اجازة مر‌خصی 
کردم و زبیده تیز که گفتی دد هرقدم جانش دا عی کشند با بدر خود دورشد. 
من به بهاانه حستجو ی سبر ی سالاد سراسر باغ را به دلخواه خود گشتم‌وراههای 
ورود و خروج و نقاط مستحکم وضعیف خانه و تسهیلاتی دا که ممکن بودپرای 
اجرای توطئه‌مان از آن استفاده کنم خوب بررسی کردم . پس اذفراغت اذاین 
کار باز گشتم و گزارش مادقع دا به نومسلمان و به وفتای 2 خود دادم و بها تتظار 
تمتع بی‌دردسر از سعادتی که حن | در وجود زبمده ذیبا و دلر با برای من‌متدر 
۱ 

عاقبت وفت سپری شد و روز مطلوب فر‌ارسید . ما همه از قراری که 
و از تفکر بسیار در جلسات مشودتی خود با هم گذاشته بودیم نکثه به نکته 
پیروی کردیم و با توفیق کامل مواجه شدیم . دوز جمهاٌ بمد از گفتگوی من با 
ده در باغ 1 نومسلمان ؛ به هنگام غردب » با قایق خود رسید و روبروی 
منز لی که دخترمهر بان حاجی‌مراد منتظر ما بود لنگرانداخت.قبلا" مسیحیانی 
که بایستی نیمکتهای باروذ نی را اشفال کنند خبر شده و درنتاط مختاف همان 
حول وحوش مخنی شده بودند . همه شاد و حاضر پراق به انتظاد آمدن هن 
بودند و دقیقه شمادی می کردند عا به قایقی که در جلو چشم خود می‌دید ند 
حمله‌ور شوند ؛ جون ایشان از قول و قراد بین من د نوسلمانآ گاه نبودند 
و گمان می‌کردئه که باید آزادی خود را به زور باذو و با کشتن اعرابی که 
قایق را اشغال کردها ند بدست آور ند . بنایرار بن همینکه سرو کلهٌ من د بارانم 
بیدا شد بقیه که در اطر اف مخنی شده و به انتظار دسیدن ما کمین کرده بودند 
به طرف ما دویدنه . در آن ساعت , تازه دروازه‌های شهر را سته بودند ودد 
این او بیابان دباری دیده نمی‌شد. وفتی همه جمع شدیم بدهاً مرددما ندیم 
که ادل باید به سراغ ذپیده برویم یا قبلا اعراب پارو ذن دا که ددقایق پارو 
می‌زدند دستگیر کنیم - در حینی که ما هنوز در کاد خود می‌اند‌يشيديم نومسلمان 
ما از داهء دسید و پرسید که چرا وقت خود دا تلف می‌کنيم , و به گفته افزود 
که اکنون ساعت عمل فرارسیده است ‏ زیرا اکش بادو ذنان عرب به خواب 
رفته‌اند و به فکر این نیستند که هوای خود را داشته باشند . ما علت تردید 
خود را به او گفتیم ولی او جواب دادکه لازم‌تر از هر چیز بدواً تصرف قایق 


فصل چهل ویکم روص 


است » و این کادی است بسیار آسان که کمترین خطری ددبر ندادد ؛ پی‌ازآن 
ما خواهیم توانست به سراغ ز بیده پرویم و او را بر باییم . نظر او به اتفاق 
آراء تصویب شد و ما به راتمایی او به قایق رسیدیم . وی نخستین کسی بود 
که به میات قایق پرید و شمشیر کشید و به زبان عربی بانگ برآورد که : 
«هیچکس حق ندارد تکان بخورد , و گرنه جانش در خطر است !» در این 
اثنا تقریباً همه مسیحیان به دنبال او داخل قايق شده بودند . اعراب که مردم 
با شهاعتی نبودند وقتی فرمان ناخدای خود را شنیدنه دجاد دحشت شدند و 
بی آنکه هيچيك از ابشان دست به مختصی اسلحه‌ای که داشتند سرنه همگان 
ساکت و آرام تسلیمهسیحیان شدندتاً طناب پیچ شوند. آینان این کاد دا بسرعت 
انجام دادتد و اعراب دا تهدید کردند که اگر اندك صدایی از هر کدام از 
ایغان بلند شود همه دا از دم تیغ خواهند گرا نید . پس ازفر آعت اذاین‌مهم 
نیمی از یادان ما به باسدادی اعراب عاندند و من با بقیه » به داهنمایی‌همان 
نومسلمان » به سوی باغ حاجی مراد باز کشتم . خوشبختانه وقتی رسیدیم در 
باغ را چنان به سهولت گشودیم که گویی اصلا بسته نبود . همه بی‌آنکه کسی 
ازساکنان باغ دا بيدادکنيم با دعایت سکوت مطلق‌پیش دفتیم تا به‌جلوعمادت 
حاجی رسیدیم . زییده در کناد پنجره‌آی منتظر ما بود و همینکه فهمید کسی 
درباغ است آهسته پرسید کهآیا ما نصرآنی یعنی‌مسیحی هستیم ؟ من به‌او جواب 
دادم که ارفاه و وهت: ان است که اف به زین ای اف همنکه هر | بازقناخت 
لحظه‌ای تردیه نکرد و بی | نکد کلمه‌ای جواب بدهد بعحله پایین آمد و دد 
را کشود و با چهره‌ای چنان ذیبا و جامه‌هایی چنان قاخر جلوه گر شد که 
زبان من از وصف آن قاصر است . من «مینکه او دا دیدم يك دستش را گرفتم 
و پوسیدم . نومسلمان نیز چنین کرد و دو دفیق من و سپس ده تن دیگر نیز 
ین | نکة اطلاع. از ماجرا دافته سافتد به ما تس حتنه: ؟ عنانکه عویها 
همه از او تشترهی کودیم واو را بعنواث مولا ومسبب آزادی حود می‌شتأختیم . 
نو مسلمان به ذبان عربی از او پرسید که آبا پدرش در باغ است ؟ او جواب 
داد که آری در باغ است و خوابیده است . توسلمان گفت : د«بتابراین باید 
او را بیدار کنیم و با خود ببریم و اشیای قیمتی این باغ دا نیز بردادیم . - 
زییده گقت : خر کسی حق تدارد به يك سر موی پدرم دست بز ند . اذاشیای 
قیمتی نیز بجز آنچه من همراه خود آوردهام جیزی دد این باغ پیدا نمی‌شود؛ 
و همین خود کافی است که همه شماأ را رو تمند و خرسند کند . شما فقط صبر 


۳۶۵ دن کیشوت 


کنید تا نتیجه‌اش دا بینید !»و پس از ادای این کلمات به درون عمادت‌ردفت 
و به ما گت که زود برخواهد گشت ؛ و ضمناً سنادش کرد که ما آدام بگیریم 
و هیچ سرو صدا نکنیم . من اذ نومسلمان در بابآنچه بین اد و ذبیده ردل و 
بدل شد توضیح خواستم و او وقتی مطالب دا گفت من تا کید کردم که در هیچ 
موردی نباید جز به میل زپیده رفتاد شود . در این اثنا زییده باز گشت و 
صندوثچه‌ای جندان در از اش‌فی لا همراه آ ورد که ده زحمت می‌توأست ‌ 
را بردارد . از بخت بد ؛ بدر ذ بیده درهمان حین اتخوات بید‌از شد وصدادی 
را که در باغ بیچیده بود شنید . به بنجره نزديك شد و بلافاصله دریاقت که 
کلیةٌ کسانی که خانهةٌ او را احاطه کرده‌انه مسیحی هستند . فوراً جینهای 
گوشخراشی کشید و به ذبان عربی بانکی بر آورد که : «آی مسیحیان , آی 
نصا نبهای کافر : ی کار از دزد! »این‌سروصدا مارا دجاد دردسس وحشتنا کی 
می کرد ولی تومسلمان همینکه متوجه خطر شد و دانست که بایان دادن به‌این 
اقدام خطر پیش ازآنکه ساکنان خانه بیداد شوند تا بچه اندازه حایز اهمیت 
است بشتاب از بلکان عمارت حاجی مراد بالا دقت . جند تن از پادان ما به 
دنبااش شمافتنده دلی‌من جرأّت نداشتم ز ده را که بیهوش در آغرش من افتاده 
وا کتک کب فسوی اد مت 
استفاده کر دند که لحظه‌ای دیل حاجی‌مراد را کت سته پایین آ وردند در حالی 
که دستمالی دوی دهانش بسته بودنه و تهدیدش می‌کردند که | گر لب از لب 
باز کند او دا خواهند کشت . وقتی دخترش او دا دید جشمان خود دا گرفت 
تا وی را نبیند و او نیز مات و متحیر برجا خشك شد و نمی‌دانست که دخترش 
چگونه به دضا و رغبت تسلیم ما شده است . بهرحال چون در آن لحظه پابیش 
از هر عضوی بکار می آمد بجله بطرف قایق بر‌گشتیم و در آنجا کساتی که 
مانده بودئد انتظاد ما دا م ی‌کشيد‌ند و سخت نگران بودند که مبادا بلایی به 
سرمأن آمده پاشف: . 

هنو ز دوساعت از شب نگذشته بودکه ما همه دد قایق جمع بودیم . بند 
از دست و دستمال ازدهان جدر زییده برداشتند ولی تومسلمان باردیگر تکراد 
کردکه ا گر او يك کلمه حرف بز ند کارش ساخته است . حاجی مراد همینکه 
دختر خود را دد قایق دید گربه‌ای دردناك سر داد» بخصوص دوقتی دید که من 
او را تنگ در نغل گرفتدام و او بی آنکه شکوه کند با به دفاع برخیزد یا 
بخواهد فرار کند, آرام دد بقل من مانده است . با این وصف ۰ حاجی مراد 


فصل چهل ویکم بووع 


آذترس اینکه مبادا تومسلمان به تهدیدهای خود عمل کند همچنان ساکت‌بود. 
در آن لحظه که می‌خو استیم پاروها دا به اب انداژيم چون ذبیده پدر خود و 
اعراب دا به بئد بسته دید آز نومسلمان خواهش کرد که در نزد من شماعت 
کند تا مگر اجازه دهم اعرات را رما کنند و پدرش را آزادی دخشند و گر نه 
خود دا به دریا خواهد انداخت و حاضر نخواهد دود ببیند بدری که آن همه 
او دا دوست می‌داشته است در جلو جشم او و بخاطر او به اسادت برود . 
نومسلمان خواعش او دا برای من ترجمه کرد و من جواب دادم که حاضرم 
رضایت او را فراهم کنم بر گام تومسلمان اعتراضش کردکه این امر غرممکن 
است و به من گفت:«ا گر ماایشان دا دراینجا دها کنيم مردم دا به کمك‌خواهند 
طلبید و شهر را به هیجان خواهند آورد و باعث خواهند شد که قوراً قایق‌های 
سریم‌السیری به تءقیب ما بفرستند و ما دا از خشکی و اذ دریا محاصره کنند: 
و ما نخواهیم توانست بگريزیم . تنها کادی که حمکن است این که دقتی به 
نخستین کشود مسیحی نشین رسیدیم اشان را آزاد کنيم ۰ ما همه تسلیم ام 
نظر شدیم و ذ بیده نیز ؛ وفتی برای او شرح دادیم که متأسفا نه مجبودیم درحال 
حاضر خو اعش او دا رد کلیم؛ ظاهرأ قانم شد . 

فوراً پاروزنان یر ومند ما درسکوت محض لت با سرعتی نشاط آ لود 
پاروهای خود دا بدست گرفتند دما همه پس ازآنکه از ته قلب خود دا بهخدا 
سپردیم به سمت جزایر بالگار 22۱62755 که نزدیکترین سرزمین مسیحیان 
است پرسطح دریا بحرکت در آمدیم؛ لیکن چون باد حشرق بسیادند می‌وزید 
و دریا اندکی طوفانی بود پیدروی درجهت «مایروك» برای ما ممکن‌نگردید 
و مجبور شدیم در امتداد ساحل «اوران» حر کت کنیم , و البته سیار نگران 
بودیم که مبادا از شهر کوچك سرجل که در همان ساحل واقع بود و بیش از 
قفنت هبل از آ لخد ره فاضله تدافت ایا سفق کی در آن عون ورن 
از بر‌حورد نا فک از آن کشتیها که از «نتوان» مالا لتجاره به ممصدا لجز بر ه 
می‌بر ند می‌ترسیدیم » هرچند هر کدام از ماکاملا به خود و به دیگران اعتماد 
داشتیم و امیدو اد بودیم که ان با یکی از آن کشتیها تلاقی کنیم درصورتی که 
مجهز به وسابل کشتیهای دزدان دریایی نباشد نه تنها کر نخواهیم افتاد بلکه 
برعکس. يك کشتی‌هم خواهیم گرفت که به وسیله آن خواهیم توانست مطملن‌ش 
به سفی حود پایان دهیم 1 در آن هنگام که بدینگو ثه بر در یا می‌دفتيم ز پیده 
در کناد من نشسته و سرش را در لای دستهای من پنهان کرده بود تا چشمش 





مشرضص دنل کینوت 
به روی بدرش نیفتد » و می‌شنیدم که اه لیلی مر بم را صداً می‌زد و از او 
می خو است که نها . خلت کند: : 
درحدود سی‌میل طی طریق کرده بودیم که سپیده دمید ولی از ساحل که 
کاملا خلوت بود و کسی در آن ثبود که ما را دبیند بیش از سه برابر تررس 
شمخال فاصله نداشتیم - ععهذا به زود پادو زدن خود دا به وسط دریا که‌قدری 
آرام گرفته بود دساندیم » دهمینکه درحدود دو فررسخ از ساحل فاصله گر فتیم 
دستور داده شد که عده‌ای به نو مت بارو بز نند تا همه بتوانیم غذآبی بخودیم ؛ 
چون ددقایق آذوقه فراوان‌داشتیم؛ اما پاروزنان گفتند که هنوزهنگام استراحت 
فرا نرسیده است و فقط به‌کسانی که بیکاد ند می‌توان غذا داد و حاضر نیستنه 
قیمتی پاروها را ذمین بگذار ند ء از دستور ابعان اطاعت شد و تقریباً 
در همان اوات باد شدیدی ازبهلو وزیدن گوقت و ما دا «جبور کرد تا بادیانها 
را بگشاییم وپاروها را به کناد نهیم و سر کشتی را به طرف آوران ی دا نیم: 
چون پیشروی جزدر آن سمت میسر نبود. این عمل به سرعت انجام گرفت و ما 
پا بادبان گشاده‌قایق را ندیم و بیش آزهشت میل درساعت طی‌طر یق کر دیم بی آ نکه 
بجر از برحورد با کشتی مسلح دزدان دریایی از جیری بهر اسیم . یه اعرآب 
پارو زن غذا دادیم و نومسلمات ابشان را دلداری داد و به ایشان گفت که ده 
هیچ دجه آشیر فستته فر دن: تسین فر ضنخ معتضی | زاو حواهند قه . اویا پدر 
زییده نیز جنین سخنانی گفت و لی برمرد جواب داد: دمن ازادب فجوانمردی 
شما ای مسیحیان » ممکن است انتظاد چیز دیگری داشته باشم ولی هر گزمرا 
جمدان تا کم درم خیال مکنید که باود کنم اش مرا به من باژ خواهید داد . 
مسلماً ما برای سلب آذادی من بیهوده آن همه خطر را استقبال نکرده‌اید 
9 امروز آن را جنن شاده:ه. اسان به من بازدهید ؛ بخصو ص که می‌دا نید من 
کیستم و به ازای فدیهٌ آذادی من جه بولها که می‌توانید از من بستانید.حال 
| گرمی‌خواهید به ازای آزادی من‌قیمتی تعیین کنید ازهم! کتون هر جه‌می‌خواهید 
برای خود من و این دختر : بینو! که جان شیرین و بادء جگرمن است مطالبه 
کید اقب مان اس من ان یه با کرست ماو 
رت آورد و ز بیده را واداشت که به سوی او نظر کند . زییده وفتی بدر خود 
دا جنن گریان دید مثاثر شد و از دوی زائوی من برخاست تا برود و او را 
در آغوش کشد؛ سپس درحینی که هرده گو ند به گونه هم نهاده بودندچنان گر به 
و تالا جانسوزی سر دادند که در چشم سیادی از بادان ما اشك حلته زد . 


فصل چهل ویکم ۴3۸ 


لیکن وقتی حاجی مراد دختر خود را در لباس جشن و سهماتی ۵ ارات 
آن همه ذر و ذیور دید به ذبان خود به وی گفت : «دخترم ۰ آين چه وضعی 
امنتت ؟ دبروز هنگام غرروب یش از 0 یه 0 حصیت و حشتناك دچارشویم 
من ترا درلبای عادی خانه دیدم و اکنون حی‌بینم که بیآنکه ترا فرصتی برای 
تمویش لباس بوده باشد و بی آتکه من خبر خوشی راجم به جشن با مهمانی 
دسمی به تو داده باشم جامه‌های قاخر ددبر کرده و خود دا با گرانبهاترین 
زروزیوری که من توانسته‌ام درمرفه‌ترین دوران عمرم به تو هدیه کنم [راسته‌ای؟ 
زود جواب بده » ذیرا من از این امر بیش از عصیبت یکه به آن دجار شدهءام 
متعچب 3 مصّطر یم ۰» 

همه سخناتی دا که حاجی عرب به دختر خود می گفت نومسلمان برای 
ما ترجمه می کرد وزبیده يك کلمه جواب نمی‌داد ؛ لیکن همینکه حاجی‌مراد 
صندوقچه‌ای را که معمولا جواهراتش دا در آن می گذاشت » و چون نخو استه 
بود آن را با خود به عمارت واقع در باع بیاورد یقن داشت که ددخانه شهری 
خود درالجزبره بجا گداشته است , در گوشه قایق دید بیش اذ بیش متعجب شد 
و از دخترش پرسید که جگونه این صتدوفچه به دست ما اقتاده است و محنوی 
آن جیست 2 نو مسلمان 2 منتظر جوات بیده دمأند ده یرم ر دجنن 
پاسخ داد «حضرات] فا« لطفاً خود دا با پرسیدن این گو نه مطالب ازدخترت 
زبیده خسته مکن . من اکنون جواپی خواهم داد که پاسخ همه سوژالات تو 
باشد ۱ تب رم بدا ن کد او مسیحی‌سذه است و هم او است که سوهأنز نجیرهای 
ما و وسیلةً دهایی ما از قید اسارت بوده است . او به دلخواه خود به اینجا 
اوه ان و آن گو نه که من می‌بندارم ان انیم وضم جقدری داضی است که کسی 
از طلمت به روشثایی , از مرگ به زندگی يا از دوذخ به بهشت آمده باشد . 
عرب فریادبر آوردکه : دخثرم .آ یا آنچه این مرد می گو یه راست‌است+- 
ذیده کشت : : آری چنین است . - پرمرد گنت : جطور؟ تو مسیحی هستی ؟ و 
اف تو یی که پدر خود دا به جنگ دشمنان گرفتاد کاس ره کم 
آدی ؛ من مسیحی هستم ولی من تو دا به این حال و دوز نینداخته‌ام ذیوا 
من هر گزمیل نداشته‌ام که ترا تراك گویم یا با توبدی‌کنم » بلکه‌فقط خواستهام 
کار خبری درحق خود بکنم ۰ - پیرمرد پرسید : خوب » دخترم » چه کارخیری 
در حق خود کرده‌ای ؟ - دختی جواب داد : در ین باده از لیلی مریم سوّال 


کن : او بهتر از من به تو جواب خواهد داد ۳1 


۵ ۳ دنل کیشوت 


همینکه‌مردعرب این جواب را ازدخترخود شنیدبا سرعتی‌باور نا کرردنی 
با سرخود دا به‌میان آب انداخت و اگرلبای بلنه عر بیش او دا بررسطلح‌امواج 
اب تگاه نداشته بود بی‌تردید عرق می‌شد ء به قرریاد ذ بیده : ما همه به کمك 
او شتافتيم و دامن قبایش را گرفتيم و اه دا بهوش و نیمه جان از آب بیرون 
کشيديم . این واقعه جتان موجب اندوه شد ده رنه گر دنه که او ماننه اینکه 


واهماً بدرش مرده باشد خود را به دوی تن ببحال وی انداخت و به وضعی 
تأثرانگین بنای شیون و زاری گذاشت . ما پرمرد دا سراذیر فگاه داشتیم تا 
آب قرادانی از شکمش خارج شد و پس از ده ساعت به هوش ]ی . در خلال 
اینمدت جون جهت باد تقییر کرده ود ما تا گز بر‌شدیم به ساحل نزديك‌شویم 
و به زور پادو زدن نگذادیم که قایق ما به خشکی پرتاب شود . لیکن بخت 
باری کرد و ما به تن اه کر رسیدیم که از ببشرفتگی خال درآب ده ید 
امه است و اعراب آن دا دما قح رومی 0۲۳12 2۷۵ می‌نامتد 
واین تاع به ژبان ما به معتای «دوسبی مسیحی» است . در میان اعراب‌دوایتی 
ات که شین قحبه معروف که موجب سقوط اسپا نیا گردید در آن‌جا مدفون 
است ۰ جون قحبه به زیان آنها به معنی دوسبی ودومی به معنی مسیحی است!. 
اعراب جز به حکم ضرورت درآ نجا لنگر نمی‌اندازنه و تازه در آن وقت نیز 
9 شوم می‌داننه . اما برای ما لنگی گاه « فحباً دومی » نه تتها شوم نبود 
بلکه بالعکس چون دریا بسپار طوفانی بود بندر سمادت و تجات بشماررفت . 
ما نگهبانانی دد خشکی گذاشتبم و خود بی آنکه لحظه‌ای پارو‌ها دا از دست 
بنهیم از توشه و زاد راهی که نومسلمان تدارك دیده بود خوردیم . سپس از نه 
دل از خدا و حضرت مریم به دعا خواستیم تا نظر لطف و عنات از ما ددیغ 
ندارند و سفر ما را که آغازی جنی نیکو داشت انجامی تیکو بخشند . 
افاده شداود تا به التماسهای زبیده تسلیم شوند و پدر او و سایر 
اعراب را که هنوز دست و بایشان بسته بود در ساحل رها کنند ؛ جه ؛ دل 
رم دختر تب ثمی ‏ ورد و از اینکه می‌دید پدرش دا مذثل يك جنایتکادطناب 
بیچ کرده وهمشهر یانش را به اسیری گرفنه‌اند جگرش دیش بود - ما به اوقول 
دادیم که درهنگام حر کت فرمانش را اطاعت کنیم وف رما کردن ایشان‌در آن 





٩‏ بت «قحیه» نأمی است که به‌فلور بند ۳(۵(6 دختر کنت‌ژو لین‌داده‌اند. 
دن‌رودریگ پادشاه اسپانیا او دا فریفت و از وی کام دل گرفت و ژولین ثین به 
انستام این نو طین دز رگ اعراب را به اسیا نیا خو | ند زد کتر باددن) 


فصل چهل ویکم ۳۷ 
بیابان غیرمسکون متضمن هی چگونه خطری برای ما نبود . دعای ما به در گاه 


خدا بی نتیجه تمانه , ذیرا باد به نفع ما تفییر جهت داد و دریا آرام گرفت و 
این همه موجب شد که ما با نشاط تمام به سفر خود ادامه دهیم . وقتی فرصت 
را مساعد یافتیم بند از دست و پای اعراب کشودیم و در حالی که همه سخت 
متعجب بودند يك یث ایشان را ره خشکی پیاده کر دیم لیکن وقتی بدرژ بیده 
را . که کاملد به هوش آمده بود » پیاده حی کردند وی گفت : «ای مسیحیان ؛ 
جرا خیال می کنبد که این ضميفةٌ بدجنس از آزادکردن من خوشحال می‌شود؛ 
شما بادر می کنند که دل او برحال من سوزد ؟ قصماً نه ۲ اوفتط در آن هنگام 
کی کرام وتو سسکا بای درا هام مشش اه درس ام 
که حصور من به او دست می‌دهد رهایی با ید ۳ ار او نه کیره | ی ۳ 
کر آمفه اس نه موی کتید که هیر بیع دیا ون دیش ها اس ی 
بلکه فقط به این علت است که فهتهه ات قزر کعور ها زنانا اوق از کقورد 
ما می‌توانند به بیمصمتی تن دردهند .» سیس در آن حال که من بهکمك یکی 
دیگر از مسیحیان هر دو بازوی او را در جنگ گرفته بودم تا ممأدا کت 
اعمال جنون آمیزی شود او دوبه سوی زییده بر گرداند و گفت : «ای دختر 2 
بیشرم فاسدالاخلاق , ای ناخلف ؛ به کجا می‌روی و جرا کور کورانه خود را 
بدست این سگان علعون که دشمنان صلبی ما هستند سیرده‌ای ؟ ای نمی دوخ ادن 
آن ساعت که من نطفاً ترا بستم و ای لعنت بر آن دنجها که من به‌پای بچگی 
تو کشیدم !» من جون دیدم که بره‌رد خبال ندارد به این زودیها بی کئد با 
عجله او دا به خشکی بیاده کردم و او از | تجا به بانگ بلنه به ناله و تفرین 
خود ادامه می‌داد و به دعا و زاری محمددا دد نزد خدا شفیم می کرد که ما 
را نابود کند و در دریا غرق ساذد . ما پس از مدتی که شراغ کشیده بودیم 
خی تیاه سم وی اا رای وی وا شو هیر 
می‌د یدیم ۰ بیچار ه موهای سر‌خود را می کذد و بر‌صورت حود می‌زد و بر خالت 
می‌غلتید ؛ لیکن يك بادفر باد او جنان بلئد برخاست که ما به وضو ح شنیدیم ؛ 
می گفت کر برهمهٌ گناهان تو می‌بخشایيم. 
همه بولهای خودرا که اکنون به [ تهاتعلق گرفته‌است به ایشان ببخش دیر گرد 
۳ بذر افسرده دل خود را دلداری دهیی ؛ بدری که و او را بجا بگذاری 
او چان خود دا بر این ساحل خلوت بجا خواهد گذاشت .» زبیده تمام ین 
حرفها را مر شید اف با دی شکسته زار زادش فرست:: او هر جه اندیشید 


۴۱۳۱ دن کیشوت 


جواب مناسبی بهتر از این چند کلمه نیافت که گفت : «پدد. خدا کندلیلی‌مریم 
که مرا مسیحی کرده است ترا از این غم دلداری دهد ! خدا گواه است که 
من نتوانستم خود را از کار ی که کر دهام بازدارم و این مسیحیان برخلاف‌ارادهٌ 
خود من کاری نکرده‌انه . جان من به اجرای تصمیمی که در نظار خود مر‌مقدس 
و در نظلر تو پدر عزیزم کفراست چندان شتاب داش ت که من | گرهم می‌خواستم 
در خانه پمانم و ايشان دا تنها روانه کنم برایم ممکن نبود .» 

زییده وقتی این حرفها دا می‌زد که بدرش دیگر نمی‌توانست صدای او 
را بشنود و اواذ نظرما ینهان شده بود . در حیتیکه من سر گرم تسلای‌دختر 
بودم پاران باد دیگر دست بکار شدند وبا باد مساعدی که می‌وزید چنان‌سریع 
بر دریا دوان شدیم که یتین داشتیم به هنگام دمیدن خودشید خویشتن دا در 
سواحل اسیأئیا خواهیم دید . اما از آتجا که بثذرت با سبارت دیگن هر گر 
خیرمطلق دکامل به انسان دو نمی کنه مکر اینکه ده همرآه یا تال انش 
نیز پیاید و آن دا حفشوش یا مخدوش کند بخت بد يا شاید نفربنهایی که مرد 
عرب نار دختر خود کرده بود (جون باید از ناله و نفرین هر بددی ترسید) 
عیش ما دا متعش گردانید . بیش از سه ساعت از شب گذشته بود و ما دد سط 
دریا با بادبان افراشته دپاروهای به‌قلاب پسته پیش می‌دفتيم - زیر بادمساعد 
ما را از تحمت پاروزنان بی‌نیاز کرده بود که نا گاه چشم ما در پر تومهتاب 
ید فلت کشوو مدور افتاد که نادیاتهای گدودء آن قف ان وزش باد به بهلوخم شده 
بود و اذ برابر ما می گذشت . کشتی جندان نزديك بود که ما مجیور شدیم 
برای احتراز ازتصادف به سرعت راه خود را کج کنيم و او تبز از داه متحرف 
شد تا به‌ما راه بدهد. در آن هنگاء ازعر شهٌ کشتی به صدای بلئد ازما بر سید ند 
که کیستي , به کجا می‌رويم و از کجا می‌آیيم ؛ ولی چوت هم این پرسقها 
به ذبان قرافه از ما شده بود تومسلمان فوزاً به ما گنت : «هیچکی جواب 
ندهد! اینها بيشك دزدان دریایی‌فر انسوی هستند که به‌هیچ جیزا بقانم ی کنند.» 
به ببروی از این دسئور کسی جواب نداد و جون کمی پیش رفتیم کشتی‌دا دشت 
سر‌گذاشتيم . لیکن ناگهان دو گلوله توپ بطرف ما خالی شدکه بيفك هردو 
مسلسل بودنه ؛ زیرا ادلی دگل قایق ماأ را از وسط شکست و آن را با بادبان 
در ات انداخت » ودومی که ۳ در همان دم برتاب شد به بد نه قایق‌اصایت 
کرد و بی آ نکه یه احدی آسیت برساند قایق را سورا خ کرد . ما جون‌احساس 
کردیم که عنقریب غرق خواهیم شد همه به بانگ پلند تتاضای کم ثکردیم و به 


فصل چهل ویکم ۷« 


التماس از سر تقینان کشتی خواستیم که ا گر نمی‌خواهند ما غرق شویم به‌دادمان 
تا فرانسوبان کشتی دا متوقف ساخنتد و زورق نجات دا به دریا 
انداختند و دوانده تن از ابشان که به تفنکت شمخال مسطح دو د ند درحالی که 
فتیلاٌ شمخال‌ها را افروخته بودند به قایق ما نزديك شدند . آنان وقتی دبدند 
کذ عدةّ ما بسیار کم است و واقعاً دادم غرق می‌شویم ما را بدزورگ خود سوار 
کر دند و کنتند که ام درس عبرت را به جزای توهینی که ما ۴ جواب ندادن 
به‌سوّالاتشان به‌ایشان‌کرده بودیم به ما دادند. تومسلمان ما در آن دم صندوفَچة 
محنو ی جواهرات ز بیده را برداشت و ق [ تا ی منو حه ود ان را بددر با 
انداخت . عاقبت همه یاران ما به کشتی فرآنسویان نقل مکان کردند و ایشان 
ایتدا هر جه می‌خو استند در یار ما بفهمند فهمید‌ند و سیس مأنند اینکه وافعاً 
دشمن جانی ما باشند لختمان کردند و هر چه با خود داشتیم گرفتند و حتی 
خلشالهای زییده دا تیز از بای ای موف ۳ وت ار ضایعه‌ای گ1ذ بیده 
به خاظر آن عصه می‌خورد ختد انشا فن نبودم و تس اوآ زمر تس که 
مبادا این دزدان دریایی به تجاوزهای دیگری دست بز نئه و پس اذ تصرف 
جواهرات نفیس و گرانبهای زبیده یکاته گوهری را که از همه گرانبهاتر بود 
و او بیش از هرچیز به آن ادج می‌نهاد از اد بربایند . ولی خوشبختانه امیال 
ای رنه اشغاص ازسه ضرف" صذانته اف غتیست. که اهر گر رو ان اغان 
اذاین جهت سری‌پذیر نیست تجاوز نمی‌کنه , جنانکه قی‌الواقم چنان حرص 
اشبا ع‌ناپذیری از خود نشان دادنه که )گر جامه‌های دوران اسارت ما تین به 
کارشان می آمد از گرفتن! نها ابا نمی‌داشتند . 

بعصی از ایشمان اظهارعتیده کر دند که هم ما را در بادیانی بییچند و به 
ددیا بیندازند » چون قصد داشتند با پرجم «بره‌توت» در یعضّی اذینادر آسیائیا 
به داد و ستد ببردازند , و گفتند که اشفا زنده با خود ببرند رازشان 
فاش خواهد شد و به جزای دزدی به کیفررخواهند دسین ؛ اکن تأخدای کشتی 
که زد عزیز مرا لخت کرده بو کشت کی متیمای: کهه .کر فته انش | کتدا 
می کند و قصد تدارد در هيچيك از بنادر اسیانیا لنگر اندازد » بلکه‌می‌خواهد 
بسر عت بر اه حود ادامه دهد دشبانگاه بهر نحو ی که حتو اند از تنگه‌جیل| لطارق 
بگذرد و به بندر «لاروشل» 06616 8 که از آنجا آمده است باز گردد . 
بالنتیجه تصمیم گرفتن که زورق نجات ۳ خود را به اختیاد ما مگذار ند و 
هروسله‌ای که برای بیمودن أنداك مسافت باقی مایته ار ایا لازع است بدعا] 


۷۳ دن کیشوت 


بدهند ؛ و فردایآن روز همینکه سواحل اسپانیا از دور دیده شد به وعده وفا 
کر‌دنه . دیدن سو احل حاله دطن جندان برای 7 شبر ین و شاط بخحش بو د که 
ما همه بدپختی‌ها و بیچار گیهای خود دا فراموش کردیم , و سعادت بازیافتن 
آزادی از دست رفته جددان عظیم است که گنت ی آن مصیبتها تشن کسارندیگر 
عم از ما آهده است . 

باری » نزديك ظهر بود که دژدان ما دا در زورق نشاندنه و دو جليك 
آب شیر ین و جند عدد نان بیسکویت به ما دادئد . ناخدای کشتی که نمی‌دا نم 
تحت تاأثر چه عواطفی قرار گرفته بود درحین سواد کردن ذبیده به قایق‌جهل 
اشرفی طلا به او داد و به هیچ دجه به سر بازان خود اجانه نداد لباسهایی را 
که امروز به تن او می‌بینیه از او بکیرتد . ما همه از کشتی به زورق فرود 
آمدیم و از احسانی که در حق ما روا داشته بودنه تشک کردیم و احساسل 
حفشناسی بیتر, از کیثه ازخود نقان دادیم ۰ ایشان فوراً روبه تنکهة جبل الطارق 
بر دبا روان شد‌ند و ما در حالی که به هیچ فطب تمایی بجز خاك تن 
نمی تگر یستیم با چنان حدتی به پاروزدن پرداختیم که به هنگام غروب شسبة" 
به‌ساحل نزديك شده بودیم وظاهراً می‌توانستیم پیش‌ازاینکه ددتی‌ازش بکنرد 
قدم در خشکی نهیم ۰ لیکن ماه در زیر ابر پنهان و هوا تاريك بود وجون‌ما 
نمی دا نستیم به چه عناطقی رسیده‌ايم شرط عمل ندا نستیم که با درخشکی نهیم 
معهذا گروهی از یاران ما بررأین عقیده بودند که گرچه ساحل سنگلاخ و دود 
از آ بادی باشد باز پیاده شدن بهتر است : و در اثبات مدعای خود می گنتند 
که جر به ارم طربق نمی‌تو ان از نیم کر فد دزدان دریایی دتتوان» , که در 
آغاز شب از سواحل بربر حرکت می‌کنند ودرهنگام طلوع خورشید‌به‌سواحل 
اسیا نیا می‌رسند و : پس از انکه غنیمتی به جنگ آوردند برای استراحت به 
خانه‌های خود کی م در امان ماند . بالاخره از میان نظرات متضاد 
این نظر اتخاذ ۵ به ساحل نزديك شویم و ا گر ددیا آرام باشد 
در هرجا که توانسة فستیم به خشکی پیاده شویم . همین کار را کردیم و هنوز شب 
از تمه نگذشته # به بای کوه سیاد بلندی رسیدیم , کوهی نهجندان نز ديك 
به دریا که فضایی ولو اندك برای پیاده شدن تداشته باشد . ما زودق خود را 
به دوی شنهای سح لکفايم د چوت به خشکی بر یدیم زانو زدیم وخاك دطن 
دا بوسیدیم . سپس ؛ در حالی که چشمان‌ما از اشك شیرین شوق مالامال بود؛ 
خداوند را ببای احسان هک درطی این سفر در حق ما دوا داشته بود 


فصل چهل ویکم ۳۷۴ 


سیاس گفتیم اد آذوقه‌ای را که در زورق مانده نود بیر ون آوردیم و زور 
زا تسا توقای تا تاه زتاهی اند امن کوو الا تاش ه خوت با 
تکه به جای امنی دسیده بودیم هنوز نمی‌توانستيم هیجان دلهای خود را 
فرو نشاتیم و یمین حاصل کنیم که خاکی که بر آن قدم نهاده‌ايم سرزمن 
عسیحیان است . 

خورشید دیرتر از انتظار ما دمید و ما مسافت باقيمانده تا قَلهٌ کوه را 
پیمودیم تأ مگر از قرازکوه , آبادی یا کلبه‌هایی جوبانی دد نظر آودیم؛ لیکن 
عهرجه به آطر اف نگریستیم نه از آبادی اثری دیدیم م نه از کوره راهی ونه از 
دی وحی. مع‌الو صف تصمیم گرفتیم که هرر‌حه پیشتر درداخل خشکی پیش بردیم 
و بتین داشتیم عاقبت به‌کسی بر خواهیم خوردکه به ما بگوید در کجا هستیم . 
حیزی که یش از همه مرا د نج می‌داد ات دود که می‌دیدخ ز بیده بر آن‌سنگلاخ 
خشك و ناهموار پیاده داه می‌رود . من ابتدا جند لحظه‌ای او دا پر دوش‌بردم 
وی او [ نقدر که از خستگی من خسته هی شد از رأحثی خود راحت نود ؛ 
این بود که دیگر نخواست من متحمل این ذحمت شوم و در حالی که دستش 
در دست من بود ۴ بردباری و خوشحالی با به بای من راه جنک . هنوز 
دبع فرسخ دراه نرفته بودیم که صدای زنگوله‌ای یه گوش ما خودد . به شنیدن 
این صدا که از و جود گلهٌ گوسنندی در آن حوالی حکایت می‌کرد به دقت به 
اطراف خود نگر یستیم تا ببینیم سی بیدا می‌شود يا نه » وددپای ددخت جوب 
پنبه‌ای جشم ما به جوپان جوانی افتاد که با چاقوی خود تکه چوبی را برای 
سر گرمی با فرا خاطر می‌تراشید . ما چوپان را صدا زدیم و اد همینکه سر 
بر گرا نید ازجای خود جستن کرد - اما جانکه بعدا دا نستیم نخستین کسانی 
را که چویان دیده بود زبیده و نومسلمان بودند که چوت ایشان را در جامةٌ 
تازیان دیده بود گمان کرده بود تمام اعراب سأکن سرزمین بربر سرددپی او 
نهاده‌اند ؛ لذا با سرعتی که پاهای او به او اجاذه می‌داد از میان بيشه با به 
فرار گذاشت و با شدت هرجه تماعتر فرباد می‌زد که : وآی مردم » اعراب ! 
اعراب به خالك مملکت ما ریختهاند ! اسلحه پردادید که اعراب آمدند !» ما 
از شنیدن این فر یادها سخت ناراحت شدیم و نمی‌دا نستیم ره بکنیم ی 
چون دیدیم که چوپان از این داد و فرریادها غوغاأیی در ولاعت ببا خواهد کرد 
و سوادان مرزبان ساحلی بیدررنگ برای شناختن هویت ما خواهند آمد فوداً 
لباسهای تر کی را اذ تن توعسلمان یرون آوددیم و او نیمتنة بی آستینی را که 


۷۵ دنل کیشوت 


یکی از همراهان داد و باد کار عهد اسارت بود بو شید . سیس همگی خود را 
به خدا سپردیم و راهی را که چوپان دفته بود دد پیش گرفتیم و هردم انتظاد 
داشتیم که سوادان مرزپان ساحلی برسرمان بریز ند . از قضا چندان در گمان 
خود به خطا نرفته بودیم » چه » هنوز دو ساعتی نگذشته بود که درحین خارج 
شدن از تیفستانها و وردد به دشت , تا گهان پنجاه سواری دیدیم که به تاخت 
به سوی ما پیش می آمد‌ند همینکه چشم ما به سوادان افتاد به انتظاررسیدن 
ایشان توقف کردیم . وقتی به ما دسیدند بجای اعراپی که درپیشان می گشتند 
يك مشت مسیحی بیچاره دیدند مات و مبهوت بر جا ماندند و یکی از ایشان 
از ما پرسید که نکنه چوپان برای ما بوده که فریاد « حردم مسلح شوید ! » 
برداشته است . من گفتم آری ؛ و چون خواستم شروع به نقل سر گذشت خود 
کنم و به او بگویم که ما از کجا می آبیم و کیستیم یکی از سیحیان همراه ما 
سوادی دا که از من سژّال کرده بود شناخت و بی‌آنکه مجال دهد که من يك 
کلمهٌ دیگر بگویم فریاد پرآورد که : « حمد و سباس خدای را که مارا به 
ساحل نجات سانید ! زیرا اگر اشتباه نکنم خاکی که ما اکنون بر آن با 
گذاشنه‌ابم سردم و لزمالاعا مو۱/۵[2_ومع/۱ است و ا گر سالیان دداز 
اسار تم حافظه مرا چندان مفشوش نکرده باشدکه نتوانم شما دا نیز بیاد بیاور 
می‌دانم که شما , ای بزرگواری که از نام و نشان ما جویا شدید . دایی من 
«یدرودو پوستامانت» 5۵5۲۵108846 06 ۳6۵۲۵ هستید .» هنوز اسر مسیحی 
از گفتن این سخنان فراغت نیافته بودکه سوار از اسب فرود آمد و جوان وا 
در بفل فشرد و گفت : «آه ای خواهرزاد؛ دل وجانم هون تن کر بجامی اورم. 
توهمان ی که من وخواهرم یننی مادر تو و تمام خویشانت که حنوذ دد قبدحیاتند 
همه بر مررگه تو گر پسته‌ايم . خداونه به کرم خود همه دا طول عمرداده است 
تا از لذت باز دیدن تو برخوردار شوند . ما شنیده بودیم که تو دد الجزیره 
بسر می‌بری و اينك از لباس تو و از جامهٌ سایر افراد کادوان بی می‌برم که 
شم به طریقی معجن آسا آزادی خود دا اژیافته‌اید .۰ اسر جوان گفت : 
این عين واقم است و انشاال چندان فرصت خواهیم بافت که سر گذشت خودرا 
برای شما حکایت کنيم .» 

دقتی سواران فهمیدند که ما اسیران مسیحی هستیم همه آز مر کب فرافو 
آمد‌ند وهر کدام اسب خود را باما تعادف کردند تا ما دا به شهر«و لزمالاگا» 
که در يك فرسخ و نیمی آن محل بود ببرند . عده‌ای از سواران نیز که‌ما 


فصل چهل ویکم ۷ 
محل بجا گذاشتن ذورق دا به ابمان گنته بو دیم به ساحل بر گشتند تا زورق 
را با خود به ثهر بیاودنه . سوادان دیکر, ما دا يك يك به تركخود گرفتند 
و زبیده بر اس دایی دفیق ما سوار شد . تمام مردم شهر که خبر ورود ما دا 
از ذبان یکی اذ بیشقراولان شنیده بودند به استقبال ما برون آمدند . این 
مردم نه از دیدن مسیحیان از بند دسته تعجب می کردند و نه از دیدن اعراب 
سیر ۰ جون در تمام اف سواحل مردم به دیدن هردو گروه عادت کرده‌اند ۰ 
لیکن تعجب ایشان بیشتر» از ذیبایی ذبیده بود که در آن روز در منثهای جلوء 
حود بود : ذیرا خستگی دراه و شادی اینکه سرا نجام خویشتن را بی‌ترس و 
تشو یش آزهیچ ناملایمی درس زمین مسیحیان می‌د ید جهر ها را جنان گلا نداخته 
بو د که اگر نگویند محبت چشم مرا کود کرده بود به جرأت می گفتم که در 
س‌اسر جهان مخلوقی یه زیبایی او نبود . ما همه یکسر به‌کلیسا دفتيم تاخدا 
را اذعنایتی که ددحق ما روا داشته بود سپاس گوییم و ذ بیده وقتی‌واردمحراب 
کلیسا شد اذ دیدن تصاویر آنجا فریاد بر آوردکه اینها همه شبیه به لیلی‌مریم 
تم ما به او گفتیم که این تصاویر اذ خود لیلی مریم است و نومسلمان 
چندان که می‌توانست ممنی آن تصاوبر را به او فهماند تا ذییده هريك از آنها 
دا ماننه اینکه بر استی‌همان لیلی‌مریمی است که بر او ظاهر شده است ببرستد. 
زییده که هوشی تیر و دودحی ساده و حساس دارد تمام مطالبی را که در بارهٌ 
تصاویر شنید زود دنک ورد ادا نها مارا به شهر با گردا تدند و برایاقامت 
به خانه‌های مختلف تقسیم کردند ؛ لیکن آن جوان مسیحی که اهل محل بود 
من و زذبیده و نومسلمان دا به خانهة بدر و مادر خود برد و آنانکه از رفاه و 
تمکن شرافتمندانه‌ای برخوردار بودند از ما با همان عشق و علاقه‌ای که به 
پسرخود داشتنه پذیرایی کردند . 

ما شش دود در شهر «ولز» ماندیم و دد این‌مدت نومسلمان استشهادی 
تهیه کرد وبه شهرغر ناطه دقت تا به كمك «هیشت مقدس تفتیش عقاید» باردیگر 
به دامان مقدس کلیسا باز گردد . مسیحیان دیگی که آزادی خود را بازیافته 
بودند هر يك به سمتی که می‌خواستنه دفتنه - من و ذییده تنها مأتدیم و بجز 
اشرفیهای طلا که ناخدای فرانسوی ار دراه جوا نمردی به زبیده بخشیده بود 
چیزی نداشتیم. من از آن پول‌اسیی را که اکنون‌مر کب ذییده است خریدم و 
تا به این ساعت به عنوان بدر و مهتر » نه به سمت شوه . به او خدمت 


کردهام و ايئك او را به ولایت حود می‌برم تا ببیتم آیا یدرم هنوز زنده است 


۳۷۷ دنل یوت 


یا بخت با یکی از براددانم بیش اذ من دوی موافق نشان داده است. هرجند 
خداو ندپا اعطای مصاحبی‌چون زپیده به‌من سر نوشت مرا چنان‌قر ین‌خوشبختی 
کر ده است که وضع هیچ کس هر قٌدر هم سعادتمند باشد مثل وضع من مطلوب 
نیست . صبری که زذبیده در تحمل ناملایمات و ححرومیتهای ناشی ازتتگدستی 
آزخودنشان داده‌است وشوقی که به مسیحی شدن داردچندان عظیم وا بل تحسین 
است که براستی من مات و متحبر مانده‌ام و بر آنم که تا آخر عمر » خود دا 
وقف خدمت او کنم . با این همه , سعادتی که من اکنون در این فک احساس 
می‌کنم که از آن او هستم و او نیز به من تعلق دارد با هجوم قکر دیگری 
مغشوش موی شا اینکه نمی‌دانم آیا درولایت خود کلبةً محمری‌خو آهم 
باقت که ز بیگه را در ۳ دهم و آیا دست تاراجگر زمان و فسای اشفا به 
عمر و ثروت پدر ومکنت برادران من چندان ابقا کرده است که بجای ایشات 
کین 3 بیابم که لااقل مرا شناسه ؛ باری ؛ آی دوات محترم ؛ این بودائجه 
بایستی از سر گذشت خود برای شما بگویم . حال آیا مطبو ع طبع و درخود 
توجه بودیا نه بسته به فکردوشن شما است که داوری کنید؛ من‌خودمی‌خو أستم 
آن را مرچه مختصرتی بگویم » هرچند ترس از اینکه مبادا شما دا خسته کنم 
مرا بر آن داشت تا از شرح باده‌ای از موارد صرف‌نظر کنم و بعضی جزئیات 
آن را فا بگذارم ۲ 


فصل چبل ودوم 


در باب حوادئی که باز در کادوانسرا پیشآمد 
و در باب بسا چیزهای دبگر 
که در خود دا نستین است 


آسیر پس اذ ادای سخنان اخر ساکت ماند و دن فر نان به او گفت : 
«در حقیقت جناب سروان ؛ شیوه‌ای که شما برای نقل این ماجراهای عجیب 
بکاد بردید چنان بود که از لحاظ تاذگی و جذابیت دست کمی از خود آن 
ماجراها نداشت . دد این داستان همه چیز عجیب و خارقالعاده و مملو از 
حوادئی است که شنو ند گان را مات و مجذوب می کند ,.ومااز گوش دادن 
به آن چندان لذت می‌بردیم که اگر تا فردا نیز می نشسنيم و برای بار دوم 
می شنید یم باز برای ما تقاط آود بود .» وفتی سخن دن فر نان تما شدکارد نیو 
و سایر مهمانان نیز به سروان اسر با بباناتی جنان محبت آمیز و صادقانها براز 
ارادت و عررض خدمت کردند که او از عنابت ایشان قرین وجد و مباهات شد. 
ختف نان تیم تفاوفات متیر نید وی کف که کر خاش قواو میاه او برود 
او کاری خواهد کرد که برادرش «ماد کی» پدرخوانده زبیده شود و نیز فول داد 
که او را با وسایل لام و با عزت و احترامی که درخور شخصیت او است به 
رک ار وا و کر داب مر 
از تعارفات جوانمردانه او را بیذیر د : 

دراین اثنا آفتاب در شرف افول بود و همینکه شب فرارسید کالسکه‌ای 


۳۷۹ دن کیشوت 


که جند تن سواد در اطراف آن بودند بر در کارا نسرا تو قف کرد و سواران 
اتاق برای سکونت خواستند . زن‌کاروا نسر آداد جواب داد که يك وجب جای 
خالی در تمام‌کاروانس| بیدا نمی‌شود . یکی از سواران که دد این هنگام از 
اسپ به زیر آمده بود گفت : دای بابا ! هررطور هست باید جایی برای جناب 
دیوان بیگی" که در کالسکه تشریف داد ند قراهم شود .» زن کاردا نسراداد از 
شنیدن این نام دستیاچه شد و گفت : «حضرت آقا , داستش این است که من 
رختخواب ندارم. اگر جنابآقای دیوان بیگی با خود رختخواب آوردها ند 
و گمان می کنم که چنین باشد, قدمشان دوی چشم ! من و شوهرم با کمالمیل 
حاضریم اتات خود دا درآختیاد معطم له بگذادیم رنه ای که مهتردیو آن‌بیکی 
بود گفت : بسیارخوب !» در این أثتا از ددون کالسکه مردی بیاده شد که از 
لباسش معلوم بود چه مقامی دارد . قبای دراز و آستینهای چاله داده‌اش داد 
می‌زدند که او, همانطور که نو کرش گفته بود , دیوال بیگی است . دست در 
دست دیوان بیگی دخثری راه می آمد در حدود شانزده ساله , در جامه سفری 
و جندان برازنده و شاداب و ذیبا که دیدن اء تمام حاضران دا به تحسیین 
واداشت» بحدی که | گردوروته ولوسیند وز بیده در آن لحظه با هم‌در کارو | نسرا 
و درجلوچشم ایشان نبودند همه یئین می‌ کردندکه پیدا کردن دختری به آن 
حسن و جمال مشکل است . دن کیشوت در حین دورود دیوان بیگی حاضربود 
و همینکه او دا دیدکه با دخت اد به درون می آمد به او گفت : «آن حشرت 
می‌تواننه با فراخ‌بال قدم به درون این قلمه دنجه فرمایند و در آن به دلخواه 
خود بیأسایند . اینجا قلعه‌ای است تنگ و محقر ولی دد این دنیا هیچ دنج و 
اس تست که اي هل قتای رش کل قفش تن زر 
نیاورد. بخصوص که عل و سلاح دا دفیق و داهبری چون زیبایی باشد.چنانکه 
هما کنون علم جنایعالی دا داهنمایی مانند این دوشیزء بری بیکر است که در 
برابر او نه تنها قلیه‌ها باید دروازه‌های خود را بکشایند بلکه صخره‌ها باید 
از هم بشکافند و کوهها همواد شوند تا به او داه بدهثه . باژ می‌گویم که آن 
حصرت قدم در این بهشت گذار ند . چون در آن , کواکب و اختراني خواهند 
بافت درخود ملاذمت خورشيد رخشانی که دست در دست آن حضرت می‌آید . 
و ئیز در این بهشت, متام سلاح چنگاوران دا درخواهند یافت و جمال را در 


! - دیوان بیگی, ترجمه کلمه ۲ناع]8001 است که منظور عمال دیوانی 
است و با منصب «عمیز دبوان محاسبات» امروز قابل تطییق است .(مترجم) 


فصل چهل ودوم ۳۸۰ 


اس تا ات مت تست سس گت جاگ ات تست سس 


او ج جلال خود ماه واه کر ده 6 

دبوان بیگی اذ این نطق دن کیشوت مات ومبهوت ماند و به سرتا پای 
او خبره شد و همجنتانکه از سخنان او در شگفت مانده دود ازتماشای سر‌ووضع 
او نیز غرق بهت و تراک ات 9 0 کلمه‌ای بر ای پاسخ دادن به او 
بیایه از دیدن لوسیند و دوروته و زییده , که به شنیدن خبر ورود مهمانان 
جد‌ید و وصف سجن و جمال دختر جوان از ذیان زن کاروا نسر ادار یه تماشا و 
به استقبال او شتافته بودند , به حبرت دیگری دجاد شد . دن‌فر تان و کاردنیو 
ی به‌ساده‌تر ین لحنی به جثات دیون شک 3 وعر ص‌حدمت 
از این مقدمات وقتی دواردکاروانسرا شد از افحه می‌د ید بقدد 
[۳ شنیده بود تعجب کرد , و زیبا دویان حمیم کاروانس| نیز به مسافر زیبا 
1 م سرآنجام دیوان‌بیگی دریافت که مقیمان کارو انسرا همه مردمی 
متشخصنئد ولی شکل و قیاقد و سر وضم دن کیشوت گیجش کرده بود . دقتی 
همه مهمانان نسبت به هم شرط ادب بجا آوردند و به هم عرص خدمت کردند 
و پس از آنکه وضم کارو | سر | را سنجیدند و بر امکانات آن وقوف بافتند بر 
تصمیمی که قبلا گرفته شده بود یایدار ماندند ۰ یعتی بنا شد تمام با ئوان را 
درا تباری‌که بکرات اذآن یادکردیم منزل‌دهند ومردان مانند اینکه‌پاسداران 
ایشان باشنه در بپرون بمانند . دیوان بیگی با کمال میل پذیرفت که دخترش 
(حون ان دلیر دعنا در داقع دختی او بود) شب ر! با آن باتو ان سر برد و 
دختر یز ایب خاطرچنین کرد. بانوآن‌با مختضر رتتخواب محقر کادها سر ادار 
و با نیمی از رختخوابی که دیوان بیگی با خود آودده بود بنحوی که خود 
انتظار نداشتند جایی برای خواب شب خویش ترتیب دادند . 

و اما اسر از همان نگاه اول که به قبافهة دیوان بیگی کر ده بو د دلش 1 
هیجاناتی عرموز گوآهی‌داده بودکه ان مر د با ید برادرش باشه . به‌همن‌جهت 
ده نزد بکی‌ازمهتر ان همراه دیو ان رفت و ار او پرسید که نام این عامل 
دیوائی جیست و احل کدام ولایت است مهتر حه او جواب داد که نام ها تن 
عالیجناب لیسانسیه «ژوان پر زدوویسا» ۷60۳8 0 ۳۵۳۵2 0۵0[ است و 
جنانکه اذ دیگران شنیده است اهل یکی از قصبات کوهیایه‌های «لنون» است. 
این سخن مضافاً بر آنچه اسر خود یه چشم دیده بود وی را در حدسص خویش 
استو ارت گر‌دانید و یمن کرد که جناب دیوان نتگرز همان برادری است که به 


بردیک از بئد بدد به تحصیل علم پرداخته و حرفة دیوانی بیشه کر ده امست. .- 


۳۸۱ دن کیشوت 


آسیر که از ای برخودد مثعلب و شادمان ده ود دن‌فر نان و کاردنیو و کشیش 
را به کناری کشید تا شرح ماوقم دا با ايشان دد میان نهد و به آ نان اطمینان 
داد که جناب دیوان بیگی همان برادد او است . مهتر دیوان بیگی این نکته 
وا ی اسر 332 بود که ار بایش عازم مکز یکو است و در آن دارالحکومه 
مستوفی کل ممالك هد جد‌ید خو هد بود . بالاخره اسیر از این مطلب نیز 
] گاه‌شده بود که دختر جوان همسفر دیوان بیگی دختر خود او است‌ومادرش 
به‌هنگام زاییدن او سرزا دفته وبرای شوهر و جهیز دخترخود ثروت‌سرشادی 
بجع کداشته اشتع:: اس دز ماود نوی شنایاندن ود هیر ادوس با رات 
مهورت کرد و برسید که آبا بهتر نیست قبل اذ معرفی خود دبازماید تا سیند 
برادرش آف نا هه مق از یو اهوا نف با ها فهیا قوش یارس 
خواهد پذیرفت . کشیش گفت : «زحمت این آذمایش دا به من وا گذارید ! 
معا لوصف ای جناب سروان » دداین شکی نیست که برادرتان شما را با آغوش 
باز خواهد پذیرفت » ذیرا شخصیت و درایتی که او در حرکات و سکنات خود 
نشان می‌دهد به هیچ وجه حاکی اذ این نیست که اد مردی بیشرموحق ناشناس 
باشد و ندانه که دست تقدیر جها که با آدمی نم ی‌کند . - سروان گفت ؛ 
معهذا من‌مایلم که نه بطود نا گهانی بلکه با تمهید مقدمه حود را به‌او یشناسانم. 
_کشیش گفت : تکراد می‌کنم که من ترتیب این کار دا طوری خواهم داد که 
ما همه داضی شویم 0 

دن انوم ائثا شام را بر سر سفره حیده بودند . تمام مهمانان پشت میزشام 
نشستند بجن اسر و بانوان که در اتاق خود صرف شام کردنه - در وسط غدا 
کشیش رشتاً سخن را پدست گرفت و گفت : «جناب دیوان بیگی » من دد . 
قسطنطنیه در آن چند سال که اسپر تر کان بودم رفیقی داشتم که عم اسم شما نود . 
این دفیق یکی از دلیرترین سر باذان و یکی از هثر_ ین اقسر‌انی بود که در 
تمأم پیاده نظام اسبانیا وجود داشت ؛ لیکن هرقدر آن بیچاره شجاع و پردل 
بود به همان اندازه بد بخت بود .-- دیوان بیگی بر سید : جناب کشیش ۰ 
اسم آن افسر جه بود ؟ - کیش گفت : اسم او دردی برز دو ویدما» زن8 
۷160۵ 06 ۳۵۲۵۶ و اهل یکی از قصبات کومیایه‌های « ون » بود . او 
ماجرایی دا که با پدر و براددانش برسرش آمده بود برای من حکایت کرد 
ماجرایی که اگر از ذیان مردی نه به صداقت و آیمان اومی‌شنیدم آن دا یکی 
از آن قصه‌ها می‌پنداشتم که برذنتان در زمستان در بای 9 تعل می کنند ۰ در 


فصل چهل ودوم ۴۸۲ 
واقم آن دفیق به من گفت که پدرش تمام ثروت خود دا مایین سه پسری که 
داشت تقسیم کرد و اندرزهایی بهتر ا زکلمات تصار کا نون نها نات داد. آ نجه 
من می‌توانم به عرض برسانم این است‌که آن نجیب زاده در حرفه سپأهیگری 
که بر گزیده بود چندان توقیق بافت که در ظرف چند سال به اتکای شجاعت 
و حسن رفتار خود و بی‌آنکه تکیه گامی بجز لیاقت شایان خویش داشته باشد 
به درجهٌ سروانی پیاده نظام دسید و چیزی نمانده بود که به دج سرهنگی 
ارتقا یابد » لیکن درآن ایام بخت از او دوی بر گردافید رف درست در آن 
دم که انتظار یل به ثمرات خدمات خود را داشت به سخت‌ترین صدمات‌دجاد 
گردید . ماحصل کلام , دفیق من در آن روز سعید و پر افتخاد نبرد ممردف 
دلیائت» که سیاری از مسیحیان آزادی از دست رفتهً خود را بازیافتنداز مت 
آزادی محروم گردید . من آزادی خود دا در «گولت» از دست دادم و ازآن 
پس پراثر حوادئی گوناگون دد قمطنطنیه با هم دفیق شدیم . او دا از آنجا 
به الجزیره بردند و در آن شهرچنانکه می‌دانم ماجرایی چنان شگفت بررسرش 
آمد که نظیر آن در عالم دوی نداده است .۰ کشیش همچنانکه بدین گو نه به 
داستان خود ادامه می‌داد ماجرای ذبیده دسروان را به اختصار حکایت کرد. 
دیوان بپگی جنان به دقت به سراسر این داستان گوش فیادادکه دد عمر خود 
هر گز چنین مستمم خوبی نشده بود . مع‌الوصف , کشیش داستان دا فقط تا 
آ نجا نقل کرد که دزدان دریایی فرانسوی برس فایق مسیحپان دیخته وایشان 
را غارت کرده بودند » و در[ نجا بس کر دکه دفیتش با آن دختر زیبای عرب 
به پریشانی و بدبختی افتاده بودند و اکنون دیگر نمی‌داند چه بر سر ایشان 
آمده است و آیا با همان قایق خود دا به سواحل اسپانیا دسانده‌اند با دزدان 
فرانسوی ایشان دا با خود به اسارت بردها ند . 

افس اسپر که در گوشه‌ای دور از دیگران نشسته بود با دقت سبار به 

بیا نات کشیش گوش فراداده و در حرکات براددش دقیق شده بود. دیوان‌بیگی 
وقتی دید که کشیش داستان خود دا به پایان آورده است آهی عمیق کشید و با 
چشمان اشکباد گنت : « آ» ای عالیجناب , کاش می‌دانستید این داستانی که 
برای من نقل کردید مر بوط به کیست و چسان به حساس‌ترین نَطهٌ قلب من 
اثرکرده است که با همه حزم و خویشتن دادیم » جنانکه می‌بینید » اشکم از 


۱ برای 8108 دجوغ شود ههد بر و یی هقدمه » صفحه ب (هتر جم) 


۳ سس ۱۱" دد کیشوت 

دید گان فر دمی‌د بزد؛ این افتت دلیرهمان برآدرارشد هزم است که جون‌روحی 
قوی‌تر وافکاری دلثد ثر از آن من واز آن برادر کو چجکش ۳ داشت حرفه در 
افتخار سپاهیگری یعنی یکی از آن سه شنلی‌را بر گز ید که بذر ما به‌ما توصیه 
کر ده بود و دقیق شماً ددشمی سر گذشت خود , که بنظر تان قصهٌ پیرذ نان آمده 
پود » برای شما حکایت کرد . من داه تحصیل علم دا دد پیش گرفتم و اينك 
به لطف خداوند و به سعی‌خود به مقامی دسیده‌ام که می‌بینید . برادر کوچکتر 
ما اکنون در کشود پرو بس می‌پرد و چندان غنی شده که از آنچه برای من و 
بدرم فرستاده است نه تنها حصه‌ای را که با خود برده بود مستهلك کرده بلکه 
به بدرم امکان داده است که خوی دست و دلبازی خود را اقناع کند ؛ و من 
هم توانسته‌ام با جدیت و توجه بیشتری به تحصیل خود ادامه دهم و آسان‌تر به 
ممّام قعلی خود بررسم . پدر من هنئوز درقید حیات است ولی در اشئیاق‌دانتن 
اینکه چه بر سر پسر ارشدش آمده است جانش به لب دسیده و ضمن نماذها و 
دعاهای مداوع حود به تض ع از خدا می‌طلید که تا جشمش به دیداد فرز ندش 
روش نشده است چشم از جهان فرونبندد . چیزی که اسباب تعجب من شده 
این است که برادر ارشد من با همه عقل و درایت . جرا تاکنون دد فراز و 
تغیبهای زندگی و در خوشی و ناخوشی هیچگاه در این فکر نبوده است که 
خانواد خود دا اذ حال خویش با خبر سازد . مسلماً اگر پدرم یا یکی از 
افراد خانواده از حال او مطلع می گردید برادر ما را نیازی به این نمی بود 
که برای باز خرید آزادی خود منتظر معجرّ؛ عصای تین بماند ۰ اکثون از 
چیزی که می‌ترسم این است که نمی‌دانم دزدان ددیایی فرانسوی او را آذاد 
کرده با برای بنهان داشتن دزدی خود کشتها ند اف امر موجب می‌شود که 
من به سفرخود نه با آن دلخوشی‌که شروع کرده بودم بلکه با يك دنیا غم و 
اندوه ادامه دهم ,آه ای برادر مهر بان من ؛ کیست که متواند به من بگوید تو 
ااکنون در کجا هستی تا بسراغت بیایم و ترا از دنج واندوه . ولو خودبدآن 
دچار گردم , نجات بخش ؛ آه ! کیست که به پدر پیر ما مژده دساندکه تو , 
ولو در عمیق‌ترین سیاه چالهای وحشیان بر بر باشی . هنوز در قید حیأتی . 
چه , ثروت پدر و پرادرکوچکم و مکنت خود من به‌آن اندازه هست که ترا 
از آ نجا بیروت بکشد ؟ و تو ای ز بیدة ذیبا و کریمالطبع » کاش می‌توانستم در 
مراآسم احیای روح تو و در جشن عروسی تو و برادرم , که بی‌گمان همه ما 
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و هی سعادت خواهد کرد ؛ حضود یایم !» 

بادی » دیوان بیگی با این عبادات و کلماتی نظر آن بودکه احساسات 
درو نی‌خود را درقبال اخباری که در باره وضع برآدرش‌می‌شنید ابراز می کرد؛ 
و در گفتار خود جندان عطوفت و تاٌثر نشان دادکه کسانی که به اد گوش فرا 
داده بودتد به رقت آمدند و در غم و اندوه او شريك شدند . کشیش وقتی دید 
که راهان واه تسه لوف زسیگم. ه مطو یش وان اسر عامن. شوه است 
تخواست که ابشان دا پیش از این در اتدوه بگذارد لذا از سر سقره برخاست 
و به‌اتاقی, که ذبیده در آن‌بود داخل شد و دست او دا گرفت وهمراء بالوسیند 
و دوروته و دختر دیوان بیگی آورد . سروان هنوز منتطر بودکه بییند کشیش 
چه می‌خواهد بکند . کشیش به دست دیگر, دست او را نیز گرفت و دد حینی 
که هردو دا در طرفن خود می آورد به اتاقی که دیوان بیگی و سایر مهمانان 
بو د ند با آمد و گفت : «چناب دیوان ییگی » آثث چشم خود را باك کنید ! 
خداو ند هر حاجت خری که داشته باشید به دلخواه قفا در آ هرد ۶ نکب از 
ارتجمند و عر دس محبوب شما که هر دو در حضور هستند ؛ ات مرد همأن 
سروان «ویدما» و آين دوشیزه همان دختر عر‌ی است که برادد شما اذاو آن 
همه یکی دیده است و دذدان دریایی فرانسوی , که من اذ ایشان یاد کردم , 
این دو دا به جنین حال بریشانی که حی‌بینید انداخته‌انه تا شما سخاوت دل 
کریم خود دا به ایشان تشان بدهید ۰» سروان شتابان خود دا به سوی برادر 
انداخت تا وی را در آغوش کشد , و دیوان ییگی که ابتدا مات و مبهوت‌مانده 
بود دست بر شکم مرد غر یب نهاد تا او دا از کمی‌دودتر برانداز کند ۰ لیکن 
همینکه او دا بازشناخت جناتش تنکک در بغل فشرد وجندان اشك شوق ومحبت 
ریخت که اغلب حاضران توا ند ار ک ۸ خو دداری‌کنند . در باب سخنانی 
که آن دو بررادر به هم گفتند و احساساتی که سبت به هم ابراز کردند گمان 
ندارم کسی بتواند ۵ نکته ء حه رسد به اینکه دنو پسف ند ند کاد 
شرح حال خود را به اختصار برای هم نثل می‌کردند و گاه صقا و صمیمیت 
برادری دا به منصهٌ ظهور می‌رساندند ۰ دیوان بیگی ذبیده را می بو سید » سیس 
ثروت خود دا به اد تقدیم می کرد و سرانجام به دخترخود نیز فرمان می‌داد 
تا او را ببوسه ؛ پی اذآن , دختّر زیباف مسیحی و دلبر عرف با ایراز ذوق 
و نشاط خود بار دیگراشك شوق ازجشم تمام حاضرآن مجلی برون می کشید ند 
آز يك سو دن کیشوت با دمقت وسکوت کامل بداین ماجراهای‌عجیب نگرد نس 
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۴۸۵ دن کیشوت 

و آن همه را به دویاهای پهلوانی حود تست می‌داد؛ از سوی دیگرایر ازعفیده 
ره که وی ایا اف اقا و و 
را از اذادی و روت مسرش با خبر سازند تا او ددصورت امکان برای حضصور 
در جشن عروسی و تمید زبیده بشتابد. برای دیوان بیگی به هیچ وجهمقدود 
نبود که راء خود دا تغییر دهد یا سفرخود دا به تخیر اندازد ذیرا خبی یافته 
بود که در مدتی کمتر از يك ماه يك کشتی مسافری از اشبیلیه به عزم اسیانیای 
جدید حر کت خواهه کرد و از دست دادن این قرصت زبان جبرآن ناپذیری 
فن اف وی در برخو اهد داشت - 

الفرض تمام حضاد مجلس اذ ماجرای نیکو فرجام اسر قرین شأدی و 
تفاط گردیدند و چون تقریباً دو ثلث از مقداد شب گذشته بود همه مصمم‌شد ند 
که برو ند و اند مدتی را که تا رسیدن دوز باقی بود استراحت کنند . دن 
یقرت داوطلب باسداری قلعه شد تا میادا دبوی بدسگال ما راهز نی بدا ندیش 
به طمع گوهرهای حسن و جمالی که آن شب در قلعه بودند سر برسد و عیش 
همه را منقض گردا ند . کسانی که به احوال بهلوان سابقه داشتند ازاین پيشنهاد 
او تشکر کردند و دبوان تیگرن زا از اخلاق عجیب او آ گاه ساختنه + و این 
نکته بسیار موجب خنده و سر گرمی او گردیه . تنها سانکوپاتزا از این شب 
زنده داری به تنگي آمده و تنها او بو که ا دمن از دیگران جایی برای 
آسایش شب خود تدارك دید و بر جل و بلاس خر خود خوابید ؛ و این کار 
چنانکه بعداً خواهیم دید. نزدیک بود برای او بسیادگران تمام شود ۰ دقتی 
بانوان به اتاق خود باز گشتند و مردان : هر يك به قدر ممدور در گوشه‌ای 
خزید‌ند دن کیشوت از کاروانسرا برون آمه تا به باسداری بایستد و چنانکه 
وعده داده بود به حراست قلعه ببردازد . 

باری در آن اثئنا که سییده در کار دمیدن برد تا عهان ۳ توان نغمه‌ای 
جنان دلنشن و آهنگن شنیدند که همه با کمال دقت گوش فرا دادند بخصو ص 
دوروته که زودتر امه اذخواب بریده بود » درحالی که «دو نا کلارادوویدما» 
۷۱6 06 01872 0082 دختردیوان بیگی در کنار او به خواب رفته‌بود. 
هيچيك از بانوان نمی‌توانست حدس بزند که چه کسی به این خوبی آواز 
می‌خواند » چون تنها صه‌ای آواذ می‌آمد و هیچ گونه سازی آن را همراعی 
نمی گر 3 1 بنطر ایشان چنی آم دکه‌گاه درحیاط می‌خوا ند نه و گاه دراصطیل. 
در حین ی که بانوان هم متحیی بودند و هم به دقت گوش فرا داده بودند کاردنیو 
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به در اتاق ایشات نز ديك شد و گفت : دا گر خانمها تخواییده‌اند کوش بدهند 
تا صدای بسر کی قاطرجی را دشنو ند و بمیتند که او چتدز خوب می‌خواند ٍِ- 
دوروته گنت : آقا , ما هم داریم گوش می‌دهيم .» و کاردنیو از آ نجا دور شد . 
]اد دورو ته که بیش از بیش دقیق شده تو شاف وه این دو بیتی‌هاأ را به آواز 
می‌خو انند : 


فصل چهل و سوم 


در نقل داستان دلنشین پسر لك قاظرحجی با سابر 
حوادث عجسی که در کار و انسرا دوی داد 


دمن ملوان عشق و بی‌آنکه امید دسیدن به بندری باشد بر اقیانوس 

دبه دنبال ستاره‌ای روانم که از دور می‌پینمش و از تمام ستار گانی که 

نالینو و ! دیده بود ذیباتر و فر و نده‌تر است . 

دنمی‌دانم این ستاره مرا به کیسا خو اهد کشید ؛ ددین جهت بیهو | فایق 

می‌را نم وجان , که با عمه | ندو‌هگیثیاندوهی بجر رسیدن به او ندارد 

محو تماشای او است ۳ 

«احتیاط‌های مزاحم و عفت فوق‌العاده ابرهایی هستند که او دا » در آن 

دع که بیشتر برای دیدنش تلاش می کنم ‌ از نظرم ینهان می‌داد ند . 

3 ای تزا 2 تا یناگ۲ و فروزان که دد بی تور نو جانم حون شیم آب 

۳۵1100۳6-1 قایق‌ران «ا نه».رچوع‌شود به کتاب« نه ئید»شاحکارویرژیل؛ 
فصل اول و سوم . 

۲ تامناك ترجمه 18۲2:) اسپانیایی است و پیداست که خواننده این‌شعر 
را در عشق د کلادا» دختی دیو ان بیگی خوانده ار (د کت داددت) ۲ 
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می‌شود! آن لحظه که تواز نظرم محو وی لحطه مر که من‌خو اههد بو د 0 


آواز خواننده بدینجا رسیده بود که دوروته بشکر افتاد که حیف است 
«کلارا» از شنیدن جنن صدای زیبایی محروم گردد ؛ لذا آهسته او دا اذاین 
سو و آن سو تکان داد و بیدارش‌کرد و به او گفت : «ببخش ای دوشیزء#جوان 
اگر ترا ازخواب بیداد کردم چون می‌خواهم تو نیز از شنیدن صدای‌دلکشی 
که شاید به عمرخود خوشتر اذآن نشنیده باشی لذّت ببری .» کلادا که خواب 
آلوده بود جشمان حو د را مالید و جون اول بار حرفهای دوروته دا نفهمیده 
بود ازاو خواهش کرد که تکراد کند . دوروته بار دیگر همان سخثان را گفت 
و آ نگاه کار | بدقت گوش فرا داد : وک هنور بش از دو سه ست از اشعاری 
را که جوان همچنان بهآواز می‌خوانه نشنیده بودکه نا گاه تمام اعضای‌بدنش 
به لرزه در آمد و چنان شد که گفتی به تب 9 نویه شدیدی میتللا شده است . 
آنگاه بازوان خود را به گردن دوروته حمایل کرد و گفت : «آء ای بائوی 
شرین‌تی از دوح و جان من ؛ تو چرا مرا اذ خواب بیداد کردی ؛ بالاترین 
احسانی که بخت ممکن بود در این لحظه در حق من بکند این بودکه چشمو 
گوش مرا بسته باشد تا نتوانم ای خوا ده ای گفته بخت دا ببینم و صدای 
او را بشنوم . - دوروته دز جواب گنت : ای وای دخترجان ؛ این‌جه حرفی 
است که می‌زنی ؛ تو این فکر دا بکن که خواننده » بقرادی که می گویند , 
پسکی قاطرجی است . کلادا گفت : او حکمروای نمینها و جانها است و 
برجان می نیز جنان حکمروا اشت. که ود نخواهد از آن بگذرد جان 
من تا ابد متعلق به او خواهد ماند . » دوروته از این سخنان عاشمانةٌ دختر 
جوان درشگفت ماند , بخصوص که عی‌دید حرفهایش از حد فهم و ددایتی که 
از سن و سال او انتظاد می‌رفت بمراتب بالاتر است . لذا گفت : «شما طوری 
صحبت می کنید که من قأدر به فهم آن نیستم ؛ لطفاً واضحش حرف بر نید تا 
بدا نم منظور شما از ذمینها و جانها جیست و از خواننده‌ای که صدای او تا به 
این حد شما دا منقلپ‌کرده است چه می‌دانید ؟ لیکن خير» فعلا چیزی بهمن 
مگویید! من نمی‌خواهم با پرداختن به درد دل.ضها از لذت کوش دادن به آواز 
این خوا ننده ,که پنظرم شرو ع به خواندن شعرهای دیکری دد هو ای تازه‌ای 
کرده است محروم بمانم . - دختر دیوان یکی کف هی رطوت که فیل قیا 
است.» وخود برایآنکه جبزی نشنود هرد گوشش را با دست گرفت.دوروته 


۴۸۵ دت کیفویت 


باد دیگر متعجب شد » و جون با کمال دقت گوش فر) داد شنید که جوان 
جثین ادامه داد ؛ 


دای امید شبرین من که از فراز مشکلات و محالات می‌گذری و داهی 
را که خود در پیش پای خویش می گشایی با صبر و ثبات می‌بیمایی : 


«این ثه مردم سست عنصر ند که شاهد مقصود دا در آغوش میکشند و به 
بروذیهای درخشان می‌ر سند ؛ و آنها 1 ض 1 رو در روی تعدیر 
باستندهمهً حواس خود را لاقیدانه به دست تنبلی و تن آساأنی‌می‌سیار ند 
هر گز به سعأدت تادل تخواهند شد . 


«عشق اگر افتخارات خود دا گران می‌فروشدکادی است بس عاقلانه و 

عادلانه , ذیرا گوهری گرانبهاتر اذ ادرم لیست که کسی برهوای نفی 

سر کش دنه بزند؛ این اصلی است مسلم که هرچیز کم ادج‌ترلاجرم 

کم قدر قر. 

«لجاج در عشق گاهی به محالات منجر می‌شود » بدین جهت گر چه 

لجاج من همواده مشکل‌ترین مشکلات دا دنبال می‌کند معهذا ه رگز 

امید بر شدن از ذمی به آسمان را از دست نمی‌دهم .» 

در اینجا صدا از خواندن بازماته و کلادا آه کشیدن از سر گرفت . 
این همه ۰ آتش اشثیاق دوروته دا دامن زد تا پی برد که علت آن آوازهای 
دلنشین و این آه و ناله‌های حزین چیست ؛ لذا باد دیگر از کلادا بر‌سید که 
مثظورش جه بوده است . آنگاه کلادا از بیم اینکه مبادا لوسیند سخنان او دا 
بشنود دوروته دا سخت به سینه فشرد و دهان خود دا جندان با کون دفیق 
حود نزديك کرد که توائست با اطمینان کامل و بی آنکه کس دیگری صدایش را 
بشنود حرف بزند ؛ و در آن حال گفت : 

دبانوی عریزم , جوانی که آواز می‌خواند بسر یکی اذ نجیب ذادگان 
کشور آرا گون و مالك ده ملك بزر گی است . خانهٌ ایشان دد ماددید رو بروی 
حانهة بدر من بود و با ۱ «درم بنجره‌های خانه دا در زستان با پرده‌های 
بای ود تاستاییا کر کرددی خوش سکس زره مدا مهن 
چگونه پیش آمد که این جوان , که در آن ایام تحصیل می‌کرد ؛ مرا در کلیسا 
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5 درحای دیگری دید . سرانجام عاشق من شد اور عشق را اذپس‌پنجره‌های 
خانهٌ خود با چندان اشاره و گریه به من فهماند که من مجبور شدم باور کنم و 
حتی او دا » بی انکه بدانم از من چه می‌خواهد ‏ دوست داشته باشم . مابین 
اشاراتی که او به من می‌کرد یکی هم این بودکه هردو دستش را محکم درهم 
می‌انداخت تا بدین وسیله به من بفهماند که حاضر است با من عروسی کند . 
من‌نیز کاملا" پدین وصلت داضی بودم ولی‌چون تنها و بی‌مادد بودم نمی‌دانستم 
راز دل خود را به که ابر از کنم؛ تاچار گذاشت تا او همچنان به اشارات حود 
ادامد دهد بی آ نکه من جواب مساعدی به او بدهم ؛ فقط هنگامی که پدد منو 
پدر او هر دو از خانه درون بودند من برده با کر کر پنجره را قدری بالا 
می‌زدم و قده بالای خود را به اومی‌نمودم و اوچندان از این موضو عخوشحال 
می‌شد که گفتی می‌خواهد از ذوف دیوائه شود . در این اوان فرمان حر کت 
پدرم به صوب ماًموریتی صادر شد و جوان از آن با خبر گردید , ولی نه از 
زبان من :؛ ذیرا من نتوانستم این قضیه دا به او بگویم . تصور می‌کنم جوان 
از غصه مریش شد و آن روز که حر کت کردیم او دا ندیدم تا لاال با نگاه از 
او وداع کنم اما بن از دو روز طی طریق , در حین ورود به قهو هخا نهدهی 
که از اینجا يك روز دراه است ؛ او دا در لباس پسرکی قاطرجی بر در آن 
قهوه‌خانه با چنان تقییر وضمی دیدم که اگی تصویرش دا بر لوح جانم نقش 
نکرده بودم امکان نداشت او دا بجا پیاودم . من او را باز شناختم و تعجب 
کردم و خوشحال شدم . او هر باد که از راهها با از جلو قهوه‌خانه‌هایی که ما 
بدآن وارد می‌شویم می گذرد پنهان از پدرم با من نگاه می‌کند » ضمن اینکه 
از نگاههای پدرم می‌گریزد . چون من می‌دانم که او کیست و متوجهم که این 
راه را با همه خستگیهایش به عشق من بیاده می‌بیماید دارم از غصه می‌مبرم و 
هر جا که او پا می گذارد چشم من به دنبال او است . من نمی‌دانم منظور او 
از این ۳ پیمایی چیست وچگونه توأانسته ات ازخانه بدرش بگریرده بدری 
که دیوانه‌وار دوستش می‌دارد. چون‌این سر یگانه وارث او است» وازطرفی 
درخور دوست داشتن است: چنانکه حضر تعلیه | گر‌توانستید او را به‌چشم خود 
بینید داوری خواهید کرد . و نیز می‌توانم به شما بگویم که همة آن اشعار را 
که او به اواز می‌خواند از کلهٌ خود یرون می‌آورد » جون شنیدهام که او 
شاعری پزر گ و محصل علم است . و پملاده . هر پار که من او دا می‌بینم یا 
صدأیش را می‌شنوع از بیم اینکه مبادا پدرم او را شناسد و به داز دل ما پی 
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ببرد از سر تا پا برخود می‌لرزم . من بعمرم يك کلمه با اه حرف نزده‌ام وبا 
این وصف چنان دوستش می‌دارم که بی‌و جود اوز ند گی برمن حرام‌است . این 
است ای بانوی عز درز : آ نچه من می‌توانم در بارءٌ خواننده‌ای که صوت دللشن 
او تا بدین بایه مقبول طبم شما افتاده است بگویم و از آ تچه گفتم بی‌خو آهید 
پردکه او برخلاف کته شما پسر کی قاطرجی نیست بلکه همانطود که من به 
شما گفتم مالك زمینها و جانها است . 

دوروته در حالی که هزار ان دوسه بر رخسار کلارا می‌زد یه آو گفت . 
دیس است دونا کلادا بس است ! صبر کنید تا خورشیه بدمد ؛ جون من 
امیدوادم به عون و قوت جدا چنان کار شما را دویراه کنم که در خود آغاذ 
شرافتمندانهً آن به قرجامی مک ابان:ع سر ققانا کلادا ففض : دریغ ای‌بانوی 
مهر بان ! در جایی که بدر او از خاندانی جنان ولا و غتی است که به نظر او 
من نه تنها لیاقت همسری بلکه کلفتی پسر او را عم ندادم من چگونه می‌توانم 
به جنین فرجام نیکویی امیدو ار پاش ؛ و اما اینکه من پنهان از پدر خود با 
او ازدواح کنم حاشا که من به ازای تمام ثروتهای عالم چنین کنم ! من فعط 
می‌خو استم که این جوان دست ازسرم بردارد و به خانهٌ خود باز گردد ؛ شاید 
که با ندیدن مجدد او و دابمه مساقت باقیماند» تامقصد, که بن من داوجدایی 
خو اهد افتاد. دردی که اکنون احساس می کنم اند کی تسکین پذیرد , هرحتد 
می‌توأنم بگویم که این درمان ثبز جندان در من کار گر تخواهد دود . گذشته 
او تمی‌دا نم شیطان حگو ته انگشت در کار ماکرده و با آنکه من‌دختری 
خردسالم و او سس بچه‌ای بیش فیسنت عشمی. کمن به او دارم از کسا به دلم 
زاه یافته است » جون من براستی گمان می‌کنم که هر دو همسال باشیم و من 
هنود به سن شانزده نرسیده‌ام یا به قول پدرم در دوذجشن «سن‌میشل»‌شانزده 
سالم تمام خواهد بود .» دوروته اذاینکه می‌دید دو نا کلادا جقدر بچگانه‌حرف 
می ز زد نتوا ست از حنده خودداری کند , و به او گفت : «دحجتی جان , جخوب 
است اندك مدتی را که از شب باقی است بخوابيم ! خدا شب دا برای ما دوذ 
خواهد کرد و ما از آن استفاده خواهیم برد ,و گرنه من صاحب دست و زبان 
خود نیستم .» 

بانوان پس زاین گفتگو خوابیدند وسکوتی سنگین بر محیط کارا نسا 
حکمفرما شد . بجز دختر زن کارو | نسراداد وخدمتگارش «ماری‌تورن»هیچکس 
بیدار نود وآن دو نیز حون از داستان جنون دن کیشوت بخویی | گاه دود ند 
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0 می‌دا نستند که بهلو آن سر 3 با مسلح وسو اره در اطر اف کادوا نسرا به‌نگهبا نی 
مشفول است با هم نقشه‌ای کشیدند که او را به بای بگیرتد با لااقّل با گوش 


دادن یه حرفذهای جئون آمیز وی وقتی بگذرانند ۰ 





باری ۰ باید دا نست که در سرتاسر آن‌کاروانس! بنجره‌ای که مشرف به 
صحر | باشد وجود نداشت , فقط در اثبار دریچه‌ای رو به صحرا باز می‌شد که 
۷ ند انبار می‌ر بختند . 1 رة اصطلاح دوشیز گان ؛ یشت همان در بجه 
آمدنه و دید‌ند که دن‌کیقوت سواد بر اسب : بیحر کت بر چوب نیز خود 
تکبه زده است و گاهگاه جتان آههای عمیق و جگرسوز از سینه برمی کشد که 
گفتی جاتش دا ۴ هر آهی بر ون هی کشند. ؛ 9 ثبز شنبدتد که او به لحنی شبر ین 
و مهر امی و عاشعانة هون گو ید : وا ای بانوی دن دو لسمنه دو تو بو زو , ای 
شایت هرجه ذیبایی , ای مظهر هرجه دانایی » ای اوج عقل د خرد . ای کان 
لعلف و نمك ؛ ای مخزن شرف و تعوی و بالاخره ای خلاصدٌ هر جه در جهان 
تیك و شر یف و دلیسند است ؛ دداین ساغت وجود تاز منت به جه مشفولاست؟ 
]یا هیچ یادی هم از این پهلوان اسبر خود که تنها برای خدمت به توخویشتن 
را با این هبه خطر درانداخته است می‌کنی ٩‏ آه ای ستارٍ « سه جهره » که 
شاید اکنون از رشك جهر؛ زیبای او خبره به وی می‌نگری . مرا از حال او 
با خبرکن . خواه در ایوانی از قصر با شکوه خود به قدم زدن مشغول باشد؛ 
خواه به ستون شاه نشینی تکیه زده و در این اندیشه باشه که جگونه طوفانی 
را که در دل آندوهگن من بخاطر عشق او بررخاسته است » بی آنکه خطری 
بر ای عطمت و عصمت او باشد فرد نشاند » با جه سعادتی به باداش ر زجهای 
من و چه راحتی به ازای خستگیهای من نصیب من کند و چه مزدی به‌خدمات 
من بدهد و بالاخره چه جانی درقبال مر گ من به من ببخشد . و تو آیآفتاب 
که بيشك به زین کردن اسبهای خود می‌شتایی تا صبح زود برخیزی دبه دیداد 
مجدد محبوب من پشتاپی , اذتو به تمنا می‌طلبم که چون به دیداد وی توفیق 
یابی سلام مرا به او برسان » ولی ز نهادکه در حین سلام بوسةآشتی بر چهرة 
اد تشه گر نهاسم به توبیش از آن حسد خواهم بردکه تو به‌آن دلبررسبکس 
ناسیاس بردی ‏ دلبری که تو دا آن همه در دشت لسالی 16 نا بر 
کرانه‌های شط پنه ۳8۵066 دوانید و به عرق دیختن انداخت ۰ چون خوب 
بخأطر نمی آورم که تو درآن دم با آن همه عشق و حسد به کجا آواده‌شدی.» 

دن کیشوت خطابةٌ جگرسوز خود دا به اینجا دسانیده بودکه دختر زن 
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کاروا نسراداد دو سه باد ذیرلب او را صدا زد و آخر به او چنین گفت :«آقای 
مهر پان من؛ لطفاً کرم قرمایید دقددی نزدیکتر بیایید !» دنکیشوت‌به‌دیدن 
این اشارات و به شنیدن این کامات سر بر گردانید و در پرتو نود ماه‌که آن 
شب در کمال درخشند گی بود و در پشت دریچه‌ای که به نظرش پنجره می آمد 
و حتی میله‌های آن را از طلا می‌پنداشت - چون ازآن‌کاروانسراکه به ذعم او 
کاخی با شکوه بود جر این انتظاد نداشت - دید که او دا به پشت ددیچه 
می‌خوانند . سیس در همان لحظه ۰ بهلوان در مخیلهً مجنون خود یقن کرد 
که دوشیز؛ ذیبا یینی دختر بانوی قصی اسیر پنجهٌ قهاد عشق او شده و اينك 
1 است تا به اواظهاد عشق‌کند . با این خیال برایآ نکه ناسیاس و بی‌آدب 
جلوه نکند عنان دسی‌نانت را در گودا ند و به دریچه نزديك شد و همینکه 
جشمش به دو دختر جوان افتاد گفت : دای بانوی زیبا » دل من صمیمانه به 
حال شما می‌سوزدکه چرا نظر عشق به جایی دوخته‌ابد که نمی‌توانید جوادی 
مساعد جنانکه شایسته حسن و ملاحت شما است بگر ید . اما شما نماید گناه 
این ناکامی دا به گردن این پهلوان سر گردان بینوا بیندازید که نمی‌تواند 
سلاح خود دا جز به ماهرویی که در نخستین دیداد بانوی مطلق العنان دل و 
جان او شده است تسلیم کند . بنابراین ای دوشیزه مهر بان ؛ مرا ببخشید و 
بیآنکه با ابراذ بیشتر عشق خود مرا به ناسپاسی بیشتری وادادید به عمارت 
حود باژ گر دید » و اگر محبتی که اذ من به دل گرفته‌اید برای این است که 
از من انتظاد خدمتی دارید شرط آنکه آن خدمت خود عمق نباشد از من 
بخواعید . و من به جان همان دشمن غداری که اکنون در فراقش می گریم 
سو گند یاد می‌کنم که ولو تادی از گیسوان مدوز! را که همه از مار و افعی 
است ازمن بخواهید پا از من طلبید که اشعةً خورشید را درشيشه کنم قیالفُود 
امر شما را اجرا خواعم کرد . - مادی‌تورن گفت : خیر قر بان ۰ پانوی من‌به 
هيچيك اذاین جیزها نیازندارد. - دن کیشوت گشفت : خوب ؛ ای ندیمه‌محرم 
راز خاتون , سس بانوی تو به چه چیز نیازمنه است ؟ - ماری تورن گفت : 
ینوی من فقط به یکی از دستهای زیبای شما نیاز دارد تا اشتماق بی بایان 

خود دا بر آن تسکین بخشد » اشتیاقی‌ که او دا با خطرییآیرویی به پشت‌این 
۱ - ۱60086 یکی اذیریان زدین کیس که به قدرت «میترو» خدای‌عقل 


مسخ شد و گیسوانش بدل به ماد و افعی گردید وعاقیت به دست «یرسه» قهرمان 
بو نان کشته مد . (هتر‌جم) 


فصل چهل وسوم ۹۴( 


پنچره کشیده است ۰ چون اگی پدرش این ماجرا دا بشنود جنأنش دهر دیر 
می‌ کند که تک بزر گش گوشش باشد . - دن‌کیشوت گفت : دلم می‌خو أست 
جنی جیزی را می‌دیدم ؛ ولی ذنهار که او دست به چنن کادی نز ند و تن لطیف 
دختر عاشق خود را نیازارد و گر نه عاقبت جنان وخیمی خواهد داشت که هیچ 
بدری در جهان بیدا تکرده باشد 0۰ 

ماری‌تودثن با خود اندیشید که دن کیشوت بی‌هیچ تردید دست خود را 
که از اد خواسته شده است درازخواه کرد ؛ لین تایآ نکه بدا ند باآن دست 
چه بکنه قکری کرد و از پشت دریچه به کنار دفت و به امطبل فرود آمد و 
افسار خر سانکو دا از آنجا برداشت ؛ سپس به سرعت اد پلکان به انبار بالا 
آمت و ددست موقبی دسید که دن کیشوت هر دو پای خود را بر هشت ذین 
رسی نانت نهاده و راست ایستاده نود ۳ وا ند دسنش را وه مقابل در بچه‌ای که 
بنظرش پنجرء میله‌دار قصر جلوه می کرد و دد پشت آن : دوشیزء دل شکته 
استاده بود ؛ برساند . در حینی که دست خود را به سوی با تو دراز می‌کرد 
گفت : « بگیرید بانو » بگیرید ! این هم دست من که جلاد نایکاران است ؛ 
گفتم بگیرید این دست دا که هر گز دست ذنی ؛ حتی دست دلبری که جسم و 
جان مرا به حیطة اقتدار خود در آورده , به آن نخورده است . من این دست 
دا نه از آن رو یه سوی شما درا می‌کنم که ببوسید پلکه برجستگی اعصاب و 
بیچید گی عضلات و پهنی و درشتی دگهای آن دا تماشا که و از آنجا پی 
ببرید که زور بازویی که این دست به آن متصل است تا به چه پایه است ۰ - 
ماری تورت در حالی که يك گره خفتی به افسار خر سانکو می‌زد گفت : تا 
ببینیم !» و آن دا به دور مچ دن کیشوت محکم بست ۰ سپس اذ پشت دودیچه به 
کناد دفت و سر دیگر افسار دا محکم به چفت در انبار بست . 

دن کیهوت فشار طناب دا بر مچ دست خود ح سکرد و گنت : «پتظرم 
حصرت علیه بچای آنکه دست مرا نوازش دهید آن را می‌خرآشید . لطفاً با 
دست من چنین یرحمانه دفتار مکنید زیرا گناه بی‌میلی من به سرکار علیه به 
گردن دستم نیست و علاوه سر اوار تخواهی بودکه شما انتقام خود را با تمام 
کینه‌ای که از من دادید از عض وکوچکی اذ بدن من بگیرید . اذطرفی مرأقب 
باشید که هر که مهر بورزد جنین بیرحمانه انتقام که ( لیکن کسی دد 
هشت‌در یچه حضو ز ند اشت تا قچه حر‌فهای‌دن کیشوت را بشنود ذیرا مادی‌تودن 
همینکه دست پهلوان را به اقسار ست به همراه دختر زن کارواسراداد » دد 


۳۹۵ دن کیشوت 


حالی که هرده داشتند از خنده غش می‌کردند . اذ آنجا رفتنه و او دا چنان 
به قله انداختند که برای وی ممکن نشد دست خود را باز کند . بثایراین ؛ 
چنانکه گفتیم, دن کیشوت بر پشت رسی‌نانت راست ایستاده و دسنش از دریچه 
به درون رفته و از مچ به‌افساد و به چفت در انباد بسته بود و سخت‌می‌ترسید 
از ابنکه مبادا حیوان فه مهو اه ی کلم ورن و او را در هوا از 
بازو بیاویزد . و نیزخود جرأت تداشت هیچ حرکتی بکند. هرچندآرامش و 
برد باری دسی نانت به‌اومة ده می‌داد که حیوان‌تايك‌قرن هم پیحر کت خو هدما ند . 

عاقبت دقتی دن کیشوت دستهای خود را سته دید و فهمید که بانوان 
رفته‌انه به‌خیال افتادکه این همه, مانند دفعةٌ قبل که آن عرب جادوی‌قاطرچی 
در همین قصر کتکش زده بود , با سحر و جادو بر سرش م ی آید . این بود که 
آهسته بر بی‌احتیاطی و بی فکری خویش لت می‌ کرد که چرا پس از آنکه 
باد اول از آذمایشهای این قصر به‌آن بدی برون آمده بود باز خوددا به خطر 
انداخته و بدا نجا باز گشته است» در صورتی که در میأن بهلوانات سر گردان 
اصل براین جاری است که وقتی خویشتن را در ماجرایی آزمودند و اذ عهده 
بر نیأمد‌ند این خود نمانةٌ آن است که قرع فال به نام ایشان زده نشده بلکه 
بر پهلوانان دیگری مقدر گردیده است؛ و از آن پس دیگر به هیچ وجه ماذون 
نیستند که بار دوم هم آن دا بیانمایند . معالوصف دن‌کیشوت بازوی خود دا 
می کشید زا ببیئد حی‌تواند دستش را باز کند با نه » ولی گره جنان کود خورده 
بودکه تمام تلاشهای او بی نتیجه ماند . داست است که دن کیشوت اززترسایشکه 
مبادا دسی‌نانت‌تکان بخورد دست خوددا با احتیاط میکشید و لی باهمهاشتیاقی 
که به نشستن برخانهةً زین داشت بایستی یا همچنان ایستاده بمانه یا دستش را 
از بیح بکند . در آن هنگام بودکه او رزوی شمقیر «آمادیسی گل» راکه هیچ 
سحرو جادویی بر آن‌کاد گر نبودکرد ؛ در آن هتگام بود که بر بخت بد خود 
نقرین فرستاد و ضایعه‌ای را که از غیبت او در تمام مدت جادو بودنش نصیب 
دنا می‌شد با همدٌ عظمتش سنجید : چون واقعاً فکرمی‌کردکه جاده شده‌است؛ 
در آن هنگام بود که بیش اذ هر وقت به یاد دلبر عزیزش دولسینه دوتو پوزو 
افتاد و مهتر مهر بان خود سانکوپانزا را ,که بر بالان خر خویش افتاده و به 
خواب چنان عمیتی فرو دفته بود که حتی از باد ماددی هم که او دا زاییده 
بود غافل‌بود, صدا می‌زد؛ در آن‌هنگام بودکه الکیف ۸۱6116 ویر گائد 
36 حکیم را به كمك طلبید و به دوست مهربان خویش او اند 


فصل چهل وسوم ۱۶ 
8 متوسل شد تا به باریش بشتابد . عاقبت سپیده دمید و دن کیشوت 
را شرمنده و عأبوس درحالی غاقلگر کر دکه مانند گاو نر نعره می‌زد و آمیدی 
نداشت به اینکه دمیدن خودشید درد او را درمان کند ؛ دردی که جون اوخود 
را جادو می‌پنداشت گمان می‌ کرد که ابدی خواهد قه ب حصره ون 5 بخصوص ۰ 
او دا پراین فکر می‌داشت این بودکه می‌دید رسی‌نانت از جای خود نه کم و 
نه بیش تکان تمی‌خورد ؛ بدین جهت چنین می‌بنداشت که خود او و اسبش ی 
خواب و بی آب و بی‌غذا ۰ هميشه به همين دضم باقی خواهند ماند تا وقتی که 
اثر آن ستارء نحس بگذرد با جادو گری داتاتر طلسم او را باطل کند 5 

لیکن او در این گمان کاملا بخطاً دفت , چون دد فافع خورشید تاذه 
می‌خواست بدمدکه چهار سوار به در کاروانسر | رسیدند و هرجچهار سرو وضعی 
مرتب و ساز وبر گ کامل داشتند و تفنگ سر پرحود را به قر بوس زین آویخته 
بودند . سواران در کاروا سرا را که هنوز باز شده بود بشدت کوبید نه , اما 
دن کیشوت که در آن وضم نیز خویشتن را همچنان باسداد قلعه می‌دانست فقتی 
ایشان دا دید به بانگی بلئد وز ننده نعره بر آوردکه: ای بهلوانان یامهتر آن 
یا هر که هستید ؛ شما بهوده به دروازه‌های این قلعه می کوبید , ذیرا دوشن 
است که در این ساعت متیمان قلمه درخوابند و بعلاد»ه دسم نیست که تا خورشید 
اشعهٌ خود را بر تمام بهنة ذمین نگسترده است دز برج ه باروی قلعه‌ای را به 
دوی کسی بگشایند . شما اندکی دور شوید و صبر کنید تا خورشید بدمد ؛ 
آنگاه خواهیم دید که گشودن در بروی شما صلاح است یا نه .- یکی‌ازسوادان 
گفت : ایتجا قلعه با قصر کجا بود که ما دا مقید به اینهمه تقریشاتکند؟ا گر 
صاحب مسافر خانه شمایید بگویید در را باز کنند ! ما مسافریم و بجز جو و 
علیق برای اسبان خود جیزی اذشما نمی‌خواهیم» تا بتوانیم به راه خود ادامه 
دهیم . چون عجله دادیم . - دن کیذوت گفت : ای پهلوان , آیا به نطر شما 
من قیافةٌ مسأفرخانه‌جیان را دارم ؟ - سوار گفت : من نمی‌دانم یاف چه کسی 
دا داریده ولی اذ اینکه کادوانسر‌ایی دا قلعه می‌نامید معلوم است که جرند 
موم کف هت بت دن کیشوت گفت : اینجا قلمه است و از هترین قلعه‌های این 
ولایت هم هست» وهم| کنون در درون قلمه شخص چنان محترمی هست که‌تصای 
شاهی در دست و تاج سلطنت پرسر دارد . -مسافر جواب داد : بهتر بود 
برعکس بکویید که عصای شاهی بر سر و تاج سلطنت در دست دارد . فك 
اگر بخواهيم به کنه مطلب بپر داذیم در ایئجا حتماً دسته‌ای از بازیگران 


۴۹۷۲ دنا کیشوت 
تماشا خانه مقیمند که معمولا از این عصاها و تاجها که شما می‌گویید با خود 
دارنه : زیرا در کاروانس‌ایی چنن محر و درجایی که چنین خاموشی عظیمی 
محکمهر تا است ۰ گمان نمی‌کنم کسانی با عصا و تاج شأهی مقیم باشند . - 
دن کیشوت در جواب گفت : شما از امور این جهان چندان سررشته ندادید ‏ 
جون از ماجراهایی که معمو لا در دنیأی پهلوا نان سر گردان روی می‌دهد 
بیخبرید.» لیکن هسفران مردی که با دن کیشوت سوال وجواب می‌کردچون 
از گنتگوی بی آن دو سوه یه بو د ند بار دیگی جنان نشدت در کارا تسا 
را کو بید ند که کاروانسر‌ادار و تمام مقیمان کارواتسر | از خواب برید‌ند ۰ و 
کاروا نسراداد ازجا برخاست تا ببر سد کیست که در می‌ذند . 

از فضا در این انا 0 اژ اسپهایی که آن جهاد سواد با خود داشتند 
بطرف دسی‌نانت رفقت و آن حیوان را که با حال اقسرده و گوشهای آویخته و 
بی‌آنکه تکان بخورد هیکل دراز صاحبشی را بر بشت حود نگاه داشته بود بو 
کشید ؛ و چون بالاخره دسی‌نانت » با آنکه بنظر می‌رسیدکه ازچوب ساخته 
شده باشد از گوشت بود » تخواست عقب بماند او تيز اسبی را که به نوازشش 
اضفنه بود بو کرد . ولی بمحض اینکه مختصر تکانی به خود داد هر دو بای 
دن‌کیشوت از دوی زین لغزید و اگی به طناب آويخته تبود سخت بر زمین 
می‌افتاد ۰ قرو لغزیدن او از بشت مر کب یا درد جنان شدیدی توا شد که گمان 
کرد با مچش دا می‌بر‌ند پا بانویش را از کتف می‌کننه . در واقم پاهای او 
جندان به مین نزديك بودکه می‌توانست توكآنها دا با سر علفها تماس دهد, 
و این ضرر او ود , ذیرا کم بودث فاصله تا زمین . او دا بر آن می‌داشت که 
با تمام قوا بدن خود دا بکشه و خویشتن دا معنب بدارد تا مگ پاهای خود 
را به‌زمین بر‌ساند. بدین‌طریق بیچار گانی که برای شکنجه به طناب" آو یخنه 
قیشوس . به اه آونکه یروا شقا عی و ساوواهای ودرا به نس 
بر‌سانند » بیهوده بدن خودرا می کشند و برعذاب جسمانی خویش می‌افز‌ایند . 


| شکتجه با طتاب 00۱9116 18 بدینطریق بود که محکوم را از مج به 
طنابی می آو بتتند و پاهای اونزديك به ذمین بود و به پایش وذنه‌ای به وزن صد 
لیود می‌ستند . (د کتر باردن) 


فصل چبل وچارم 


در دنبالا حوادت عجیب کار و انسر) 


عاقبت اد نسره‌های گوشخراشی که د نکیشوت ژد کارا نسراداد 
بقتاب در کاروانسرا دا گشود و وحشت ده یرون پرید تا ببیند چه کسی‌چنین 
فریاد میذ ند . «مادی‌تودن» که براثر همان سرو صدا از خواتب برخاسته بود 
چون بلافاصله بخاطر آورد که موضو ع چیست به انبادبالا دفت و بی آنکه کسی 
او را دبیتد افساری دا که دن کیشوت بهآن دسته بود باز کرد ۰ پهلوان درجلو 
چشم کاروانسراداد و مسافران بر ذمین افتاد و ایشان همه با هم به او نردیث 
شدتد و از اویر‌سیدند که علت این همه داد وفریاد چه بوده است . دن کیشوت 
ب یآ نکه کلمه‌ای در جواب بگوید طناب را از مچ دست خود باز کرد آذزمین 
پرخاست ۰ بر دسی‌نانت سواد شد , سیرش را به شانه آویخت ۰ نیزه‌اش را 
بحال حمله نگاه داشت و برای آنکه میدان بگیرد قدری عقّب دفت ۰ سپس 
اسبش را بحال بورغه تا زا ندو در باز گشت گفت : «هرکس ادعا کند که من 
بحق جاده شده بودم بشرط آنکه شاهزاده خانم میکومیکو نا اجازه فرمایند 
سخن او دا تکذیب خواهم .کرد و او دا به مباده؛ تن به تن خواهم طلبید . » 
تازه واردان از شنیدن این سخنان میهوت ماندند » لیکن کاروانسرادار با 
معرفی کامل دن کیشوت ایشان دا از تعجب بیرون آودد و به آنان تذکر داد 
که وقعی به سخنان وی نگذادند , چون او عقل خود را از دست داده است . 

ایتان از کاردا نس‌ادادپر سید نه کهآ یا جواأنی‌بانزده شانزده ساله, ملیس 
به جامهٌ قاطرچیان که قدو هیکلی چتین و شکل و شمایلی جچنان دادد برحسب 


۹۹ دن کیشوت 


اتفاق به کاروانسر ای او نیامده است , و بالاخره تمام نشانیهای عاشق د دو نا 
کلارا» را دادند .کاروانس‌ادار در جواب گفت که در کاروانسرا مسافر چندان 
زیاد است که وی توجهی به بودن با نبودن جوان ی که می‌خو اهند نکرده است؛ 
لیکن یکی از سواران همینکه کالسکهة دیوان بیگی دا دید فریاد بر آورد که : 
« گه‌شدة ما قطعاً درهمین جا است ذیرا این همان کا(سکه‌ای است که می گویند 
جوان به دتبال آن حرکت می کند . خوب است یکی اذ ما در جلو دد دما ند 
و دیگران به جستجوی او به داخل کادوانسر! بروند ؛ همچنین خوب است که 
مین از ما یه دور کاروانسو ا بگردد ومراف آن حول وحوش باشد تا او نتواند 
از روی دیوارهای حیاط فرار کند . ۳ از سوادان گفت : همین کار را 
بأید کرد ۰ و در حینی که دو تن از ایشان به درون کاروآنسر | می‌دفتند 0 
در جلو در استاد و نقر آخی ره پاسد‌ادی اطراف ححوطه کاروا سرا پرداخت. 
کاروانسرادار همه آین وفایع را می‌د بد و با اینکه باور کرده بود که ایشان‌دد 
جستجوی جوانی هستند که نشانی‌های او دا به وی گفثه بودند نمی‌تواست 
حدس بز ند که این اقدامات به جه منظود صورت می گرد 1 

دد این ائنا کم کم دوذ می‌شد و از فرا رسیدن روز و همچنین از سرو 
صدایی که دن کیشوت بریا کرده بود تمام مقیمان کاروانس| بیداد شده بودند؛ 
بخصو ص «دونا کلارا» و دوروته . که ۹1 از هیجان درو ی ناشی از اینکه 
عاشق خود را جندان به و یشتن نزديك می‌دید و دیگری در اشتیاق دیدن‌او ؛ 
نتوانسته بودند در تمام مدت شب جشم برهم نهند ۰ دن کیشوت جون دید که 
هيچيك از مسافران پروای او ندارند وحتی‌پاسخی به مبارز طلبیاو نمی‌دهند 
احساس می کرد که دارد ازخشم ونفرت خفه می‌شود ؛ و مسلماً اگرددمقردات 
بهلوانی خود محملی یافته یود که 0 بهلوان وقتی قول شرف داده باشد 
که تا ماجرایی دا که وعدة حل وفصل آن را داده است به انجام نرساندبه کار 
دیگری نبرداند باذمی‌تواند به‌کاردیگری دست بز ند به‌همةٌایشان حمله می‌برد 
و خواه ناخواه به جواب دادن وادادشان می کرد . لیکن جون بنظرش کاملا 
ناپسند آمد که قبل ازاستترارمجدد شاهزاده خانم میکومیکو نا به تخت‌سلطنتش. 
خود دا در ماجرای تازه‌ای در گیر کند نا گزیر سکوت کرد و آرام گرفت و به 
انتظاراینکه اقدامات مسافران به کچا خواهد انجامید دست‌روی دست گذاشت. 

یکی از سوادان , جوانی دا که به دنبالشی می کشت پیدا کرد که دد 


کناد پس کی‌قاطرجی به خواب دفته و اصلا در بنه این نبود که درجستجویش 


فصل چهلو چهارم ۰۰ 


هستند و بخصوص تصور نمی کردکه او دا بيابند . مرد بازوی او دا تکان‌داد 
و گنت : «آه ای سنیود دن‌لو پی الاب 000 . لباسی که شما به تن کرده‌اید 
عجب با شخصیت شما سا گار است و بستری که من شما را در آن یافته‌امعجب 
با نازو عزتی‌که مادرتان شما دا در آن پرورده است متثاس ۱» جوان جهمان 
خوابا لود خود را مالید و جون به کسی که بازوان او را عکات می‌داد بدفت 
نگر ست فوراً او را شناخت که یکی از نو کرهای پدرش است . این دیداد 
بقدری او را مضطرب کردکه تا لحتله‌ای جند نتوانست کلمه‌ای جواب دهد . 
کر ور به سخین ادامه داد ؛ «سنیور دن‌لویی , تنها کاری که بافی است این‌است 
که اگر نمی‌خو آهید پدر شما یمنی ار یاپ من داه سرای جاودانی دا دد پیش 
سل فا و ای ای سای تسین 
از رنجی که او از فراقت شما می کشد بجز این انتظاد تم ال ادا دی تین 
برسید : ولی پدر من از کجا دانسته است که من از این داه آهده و به این 
لپاس در آمده‌ام ؟ - ثو کر گفت : یکی از طلاب که شما نمَغةٌ خود را برای او 
فاش کرده بودید وقتی دید که بدرتان پس از دفتن شما جمدر غصددارشده است 
دلفن ۳ احوال او سوخت و همه چیز را گفت . بدر شما بلافاصله جهاد تن 
از نو کران خود دا به دنبالتان فرستاد و ابنك ما هرجهار تن دد خدمت شما 
حاضریم و از اینکه چنین کار نیکویی انجام می‌دهیم و شما را به حشود کسی 
باز می بر یم که با عطوفت سیاد دوستتان می‌دادد چندان خوشنو دیم که باتصور 
نمی گنجد. - دن‌لویی گفت : چنان خواهد شدکه خود می‌خواهم یا خدا مقدر 
واه که کی بح ایکا رضا به باز گشت دهید خواست شما 
و تا ی را کی هرس رش 
ی 

پسرل قاطرچی که دن‌لویی در جواد او جوابیده بود ماع ان کسگر 
را شنید و ازجا برخاست و به نزد دن‌فر نان و کاردنیو و سابرین که تازه لباس 
پوشیده بودند دفت وتمام ماجرا دا برای ایشان نقل کرد . سره به ]نان گشت 
که چگونه آن مرد . جوان دا به لقب «دن» خطاب می‌کرد و حکونه اصرار 
می‌ورزید که او دا به خانة پدرش باز گردانه وچکونه جوان تحاشی می کرد. 
همه حضاد به شنیدن این خبر و با اطلاع قبلی به احوال جوان اذ شنیدن 
صدای خوشی که خدا به او داده بودسخت علاقه‌منه شدند که به تفصیل اذهویت 
وی با خبر گردند وحتی ا گر بپیننه که می‌خواهند به او زود بگویند به کمکش 
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بیچاره سائکو باردیگی بنای‌شکوه وتاله نهادو شروع بشیون وفرباد کرد تامگر صدایش 
ببگوش کسی برسد . (صس4۹5) 


2۱ دنا کیشوت 
دشتامد ؛ لذا همه یه سمت مکانی که جوان هنوز با وک خود به گفتگو و 
جرو بح مشفغول بود براه افتادند . 

در این انا دوروته از اتاق خود بردن اه به دثبال او دونا کلارا 
ثبر با حالی بسیار منقلب می مد . دورو ته کاردنیو را به کثاری کشید وداستان 
دلداد گی خوانندء جوان و دو نا کلررا را یه اختصار برای او نقل کرد . کارد نیو 
نیز به نوبةً خود ورود نو کرهای پدر آن جوان را که به حستجوی او آمده 
نودند به دوروته حبر داد قا لور این خبر را ه جنان آهسته گفت که دو نا کلار | 
نشنود ؛ وهمین خود »آن دختر را جتان ازخود بیخود ساخت که | گر دوروته 
نگاهش نداشته بود زمین‌می‌خورد. کاردنیو به دوروته توصیه کردکه دو تا کلارا 
را به اتاق خود باز گرداند و به گفته افزودکه خود ترتیبی خواهد داد که 
همه این مشکلات دا حل و فصل‌کند. و آن دودوست به توصیهٌ او عم لکردند. 

در همان حین چهاد تن سواری که به جستجوی دن‌لویی آمده بودند 
داخل کاروانسرا شده و جوان را در میان گرفته بودند و می کوشیدند تأ او دا 
را یکنند که فی‌الفود برای تسکین دل بدر خود به خانه باز گردد . جوان 
جوأب دادکه تا کاری را که بسنگی به زند گید آ برد وجان او دارد به‌بایان 
ترساند به هیچ وجه نمی‌تواند اذ نظر ایشان پیروی کند » آنگاه نوکران بر 
اصراد اف دنه عا کنی کروتن کد بی او باز نخو اهند گشت و حتی ا گر ناجار 
شوند او دا برخلاف میلش خواهند برد . دن‌لویی در جواب ایشان گفت : 
«شما فَققط نعش مرا می‌برید , چون بهر طر یقی که بخواهید مرا دبر ید به ز ندةٌ 
من دست نخواهید یافت .» دراین اثنا اغلب مقیمان کاروانسر! اژجمله کار دنیو 
و دن‌فر نان و دفتای او و دیوان بیگی د شش و دلاك و دن کیشوت؛ که‌دیگر 
پاسبانی قلعه بیش از آن بنظرش لاذم نیامده بود ۰ بر اثر همهم تزاع آمده 
بودند .کاردئیو که قبلا از داستان جوان قاطرجی آ گاه شده بود از کسانی که 
می‌خواستند او را به زور با خود ببی‌ند پرسید که به جه جهت می‌خواهند 
جوان دا برخلاف میلش باز گردا تن . یکی از آن چهار تن گنت : «جهت این 
است که حیات پدد این تجیب زاده را که در فراق او با خطر مرک دست به 
گریبان است باذ دهیم » - دنلویی گفت : بیفایده است که من گزادشی از کار 
خود در اینجا بدهم ۰ من آزاد هستم و اگر خود بخواهم مید ۵ وا گر تخواهم 
هيچيركث از شما قادر نیست مرا بر زو ابر دس هرد جواب داد : عّل حکم 
می‌کند که شما باز گردید و اگر این دلیل برای اقناع جنابعالی کافی نباشد 


فصل چهلو چهادم 2۲ 


بای ما کافی است که کاری را که بخاطر آن آمده‌ايم و ۵ اجرای آن موظفیم 
بکنیم .» در این اثئنا دیوان بیگی به میان افتاد و گفت : «خوب است قبلا به 
کنه مطلب پی ببریم ؛ لیکن آن مرد که دیوان بیگی دا بعنوات همسابةٌ خاته 
خود بازشناخت فوراً درجواب گفت : مگر ای جناب دیوان‌بیگی: حضر تعالی 
ای نجیب زاده را نمی‌شناسید ٩‏ اد پس همسایة شما است که در جامه‌ای که 
جنابعالی‌تیزمی‌دانید هیچ برازند؟ اصل ونسب او تیست ازخانةٌ پدرش گر یخته 
است . » انگاه دیوان بیگی با دقت بیشتری در قیافة بسرلك خبره شد و چون 
او را بازشناخت در آغوشش گرفت و گفت : «سنیوردن‌لو یی : ابن بچگی‌جیست 
و کدام دلایل متقنی شما را بر آن داشته است تا دداین سرو وضم وبا حامه‌ای 
که به هیچ وجه متناسب با شأآن شما ثیست راه دیفتید ؟» جوان حسی کرد که 
اقك به چشمانش می‌آید و نتوانست یك‌کلمه به دیوان‌بیگی جواب بدهد. این 
بك به نو کران امر کردکه آرام بگیرنه تا خود شخصاً این کار را روبراه کند؛ 
سیس دست دن‌لوبی را گرقت و او را بهکنادی کشید تا از علت فرارش جوا 
شود . 

در آن سین که دیوان بیگی این سوّال و سوّالات دیگری از او می کرد 
صدای فر یادهای بلئدی از در کادوانس! به گوش رسید . توضیح آنکه دو تن 
از مسافر ان که ان شب در کاروا نسر ا اقامت کر ده بو د ند جون دیدند که تمام 
مقیمان کادوانسرا سر گرمند به اینکه بدانند آن جهار سواز در جستجوی چه 
هستنه درضددیر آمده بود ند که با استفاده اذفرصت بدون پر دا خت بول بگی یز ند. 
لیکن کاردانسراداد که به کار خود بیش از کار سابرین توجه داشت ایشان را 
بر أستانةٌ در کارواتسو! متوقف ساخت د مطالبهٌ بول خود را کرد و درس‌ذنش 
اذاین نیت سوء جندان سخنان ذشت گفت که ایشان را خشمگین کرد تا پامشت 
جو!بش دا بدهند ؛ لدا چنان به کو بیدن او پرداختند که کاروا تسراداد ید بخت 
مجبور شد كمك طلید . زن کار ا نس اداد و دختر او خوران کشرز را بیکادترو 
سهلالوصول‌تر از دن کیشوت نیافتند دختر به تزد پهلوان شتافت و گفت : 
« جنابت پهلوان ۰ قسم به خدایی که به شما فضیلت عطا فرمود هرجه زودتر 
به داد بدر بیچارء من که دو آدم شریر هم اکنون اه دا مانند گچ می‌کو بند 
برسید !» دن کید ت به لحنی شمرده و با کمال خونسردی جواب داد : «ای 
دوشيزء زیبا , موافتت با تقاضای شما در این لحظه بر ای من مقدود نیست ؛ 
چون تا کاری دا که قول انجام آن دا به کسی‌داده‌ام په پایان نرسانم نمی‌توانم 


۰۳ دن کیشوت 


دنه داشرا تاه کت رلک قی که ]ناهن ای شا رآ 
این است که فوراً بدوید و به پدرخود بگویید تأ می‌تواند دراین تبردیایداری 
کنه و با تمام قوا بکوشد که به هیچ نحوی مغلوب نشود ؛ تا در خلال این 
اوقات من به حضور شاهزاده خانم میکومیکو نا شرفیاب شوم و از او کس 
اجازه کنم که به در شما در این مخمصه کمك کنم - اگر او اجازه داد مطمتن 
باشید که من خود دا نم جگونه او را تحات بخشم . - ماری‌تورن که در آ نجا 
حاضر بودگفت : وای بحال من گناهکار ! حتماً تا پیش از اینکه حضرتعالی 
این اجازه دا بگربد ار باب من در آن دتیا خواهد بود . - دنکیشوت گفت : 
باشدخانم ؛ شماکاری کنیه که من این اجازه را که ضو‌وری است یگرم؛ آن وفقت 
بمحض اینکه گرفتم دیگرمهم نیست که او در آن دنیا پاشد » ذیرا من به کوری 
چشم این دنیا . ولو حرفی هم داشته باشد؛ او دا از آن دنیا برخواهم گردا ند 
با لااقل انتقام او را اذ کسانی که به جهان دیگرش فرستاده‌ا ند چنان خواهم 
گرفت که شما کاملا داضی شوید.» و دن کیشقوت بی آنکه سخن دیگری بگوید 
یکسن به حضود دوروته شتافت و در برایر او به ذا نودر آمد و با عبارات‌خاص 
پهلوانان سر گردان تقاضا کرد که شاهزاده خاتم اجاذه فرمایند او به كمك 
قلیه بیگی این قلعه ء که به مصیبت عظیمی دجار آمده است ؛ شنابه . شاهز اده 
خانم ازصمیم قلب اجازه داد و آنگاه دن کیشوت قوراٌ سیرش را به شانه آو بخت 
و شمشر به دست گرفت و به طرف دد کاروانسرا که در آنجا دو مرد مسافر 
هنوز به زدن کاروانسرادار مشغول بودند شتافت . لیکن همینکه بهآ نجارسید 
تا گهان ایستاد و با وجود سرزنشهای ماری‌تورن و ذن‌کاروانس‌ادار » که از 
وی می‌برسید‌ند به چه جهت یجای كمك به شوه و ار باب ایشان خشکش زده 
است ؛ بی‌ح کت برجای ماند ۰ دن کبشوت جواب داد: «می‌پرسید چرآخشکم 
زده است ؟ برای اینکه من ماذون نیستم به دوی میدم فرومابه شمشیر یکشم . 
بنابراین شما مهتر من سانکو را صدا| دز ئید ۰ جولن این دفاع و این انتقام به 
او مر بوط است ۰» 

چنی بود وقأیمی که در جلو در کاروانس| دوی‌می‌داد , آنجا که سیل 
مشت و لگه و جماق بر سر کاروانسرادار بدبخت قرود می‌ آمد و ماری‌تودن 
و زن کاروانسر ادار و دخترش ازبیمادی دن کیشوت و از اینکه اریاب وشوهر 
بدر ایقان دبع ساعتی را در بدترین احوال می گذرانید سخت خشمگین و 
تاراحت دو دنک . لیکن ما او را به همان حال بگذادیم ۳ بگذریم ۰ جون بی- 
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گمان‌کسی به كمك وی خواهد آمد » و گرنه چش آن‌کس کود که با قوی‌تر اذ 
خود پنجه دراندازد؛ چنین کی‌همان به که ر تج بکشد و دم برنیاودد . ا کون 
پنجاه قدم به عقّب بر گردیم و ببيتیم قتی دیوان بیگی دن‌لویی دا به کنادی 
کشید و از وی برسید که به چه علت در این لباس نامتاسب و بای پیاده دست 
به جنین سفری زده است او جه جواب داد - مرد جوان مانند اینکه اندوهی 
عظیم قلیش دا می‌فشرد دست دیوان پیگی دا محکم در دست گرفت و فشرد و 
سیل اشك از دیده روان ساخت و چنین پاسخ داد : 

«من جز این نمی‌توانم به حضور حضرتعالی عرض‌کنم که از دوزی که 
خداو ند مقدر فرمود و همسایگی ما به من امکان دادکه چشمم به جمال «دونا 
کلارا» , دختر شما و بانوی من , روشن شود اذهمان لحظه من او دا صاحب 
اختیاد اراد خود کردهام و ااگر اراد حضرتعالی که مولا و بدر داقبی من 
هسیف مائعی د این راه به وجود نیاودد از هم‌آمر و او ذن من خوآهد شه . 
من خانهة حدرم را به خاطر اوترك گفته‌ام و به خاطراو به این جامه در آمدهءام 
تا مانند تیری که از بی هدف می‌رود و ملاحی که مسیر ستارءٌ قطبی دا دنبال 
می‌کند به هر جاکه او رفت به دتبالش بروم . دوتا کلادا خود . از عشق من 
بیش از آ نچه اشکهای من از دور برای او فاش کرده است چیزی نمی‌داند . 
شما ای مولای من ؛ از ثُروت و اصالت پدر و مادد من آ گاهید و می‌دانید که 
من بگانه وارث آن خاندانم , حال ! گر این امتیازات به نظر شما کافی است 
تا به خوشبختی من دضا دهید آذهما کنون مرا په قرزندی پپذیرید ۰ هر گاه 
پدد من از نظرهای شخسی به چنین موهبتی که من برای خود یافتهام خرسند 
نباشد با کی نیست چون دمان همانقدر که بر دگر گون‌کردن اشیاء این‌جهان 
قادر است بر تغییر اراد مردان نیز توانا است .» 

پس از این سخنان مرد جوان لب از گفتاد فردست و دیوان بیگی‌مات 
و مبهوت مائه » زیرا حبرت او آز اینکه جوان راز دل خود را با چه شیوء 
ظریف و موّثری بیان کرد کم از این حیرت نبودکه دد امری چنین نا گهانی 
و مهم چه تصمیمی اتخاذکند . تنها جوایی که توانست به دن لویی بدهد این 
بودکه فعلا آرام بگرد و کاری کند که توکرانش اورا يك امرون با خودنبر ند 
تا او پتوانه سر فرصت درباره اینکه نسبت به‌هريك چه تصمیم شایسته‌ای‌بگیرد 
مدافه کند . دن‌لویی به زود دست دیوان بیگی را بوسید و حتی دستهای او را 
با اشك چشمان خود تر کرد ؛ و همین خود کافی بود که نه تنها دل آن مرد 
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دیوانی یلکه دل هر سنگی را به رقت آورد ۲ بخصوص که جناب دبوان نگ 
با درایتی که داشت از همان نظراول دریافته بودکه این فصلت تا به‌جها ندازه 
به سود دخترش است . معا لوصف . دلش می‌خواست در صورت امکان » این 
ازدواج با دضایت قبلی پدر دن‌لویی » که مدعی بود از پسرش ار باب معنونی 
خواهه ساخت » صورت گرد . 

در اين اثنا مهمانان جنگجو پس از آنکه بیشتر بر اثرسخنان چرب و 
نرم دن کیشوت » نه به‌سیب تهدیدهای او, حاضرشده بودئد طلب کارو انسراداد 
را ببر داز ند با او از در رن ی بودند ؛ اذ طرقی نو کران دن‌لوبی ۴ 
کمال بیسبری منتظر نتيجهٌ مذا کرات ارباب خود با جناب دیوان‌بیگی و تصمیم 
اد بودتد که نا گاه شیطان »که مر گز به خواب نمی‌رود , گذار دلاکی دا که 
دن کیشوت لکن‌سلمانی او دا بعنوان کلاهخود مامبرن ازسرش ربوده وسانکو 
جل و افار خر او دا پرای تعویض با جل وافسار خر خود گرفته بود در آن 
ساعت به کارا نسر| انداخت. این دلاك وقتی خرخود دا به طویله برد دی | دا 
جشمش به سأنکو افتاد که به دوخت و دوز جای باره‌ای از پالان خرش‌مشفول 
نود . وی همینکه بالان را دید آن را باژ شناخت و مردانه در گرببان سانکو 
آو یخت و گفت: دآه ای جناب دزد جد خوب گرت آوردم 4 زود لگن‌سلمانی 
و پالاتن و جل و افسار خر مرا که از من دزدیده بودی به من پس بده ! » 
سانکو که گلوی خود دا به نحوی چنین ناگهانی در چنگ حریف دید و 
دشنامهایی وا که به او می‌داد ند سنید به دستی بالان خر را محکم نگاه داشت 
و با دست دیگر جنان مشت محکمی بر دهان دلاك نواخت که از آرواره‌های‌او 
خون جاری شد . لیکن با این حمه . دلاگ نه تنها گریبان سانکو دا دهانگرد 
و پالان خود را همچنان محکم چسبیده بود. بلکه . برعکس ؛ چنان به‌صدای 
پلند جیغ و داد براه انداخت که تمام ساکنان کادوانسرا بر اثر صدا و برای 
تماشای دعوا شتافتند : دلال فریاد می‌زد که : «مردم : به نام بادشاه و به نام 
عدالت ! چون من می‌خواهم مال‌خودم دا پس بگیرم این‌دزد راهزن‌می‌خواهد 
مرا بکشد . سانکو در جواب گفت : تو دروغ می‌گویی . من دزد و داهزن 
نیستم و اینها غنیمتی است که ادباب من دن‌کیشوت در جنگ به چنکه آورده 
است ۰» 

دن کیشوت که به شتاب خود را رسانده و در دعوا حصور بافته دو د از 


اشکة می‌دید مهترش با جه قدرتی حالت دفاع و تمرض به خود گرفته است 


صل چهل و چهارم 9( 


خوشحال بود بان هس . پهلوان مهتر خود دا مردی بردل بشما آورد و 
از ته دل ععتقد شد که در نخستن فرصت ممکن او دا به مقاع ومنص هلوانی 
ار تما دهد » حون تاج پهلوانی را بحق لایق سر آو می‌دا نست دلاگ ضمرن 
مطالبی که در گرما گرم نز ام بیان می‌کر د به این نکته دسید که : «همان گونه 
که جان و از آن خواو ند است ادن بالات فم از ان عن است 0 را جنان 
خوب می‌نتناس که گویی بجهٌ خودم است . و این عم خر من که در طویله بسته 
ات و حرف مرا 7 تخو آهد کرد ۱ ۳ باود ندار ید پالان را ۸ بشت او 
اجان کتین ۲ ۳19 ده او نخو دد عن ردل و بیشر قم ء بعلاده در عمان روز که 
اینها پالان خر مرا گرفتند يك لکن سامانی بسیاد نو هم اذ عن دبودند که 
هنوز کسی در آن دیش نتر آشیده بود و يك اشرفی رین برای من تمام شده 
بود ,» در ابنجا دن کیشوت خودداری نتوانست , لذا به میأن دوجنگجوافتاد 
و ایشان را از عم جدا کرد ؛ سیس بالات خر دا » برای آنکه همه آن‌دا بیینند, 
برذمین گذاشت‌تا وقتی که حقیقت امررودشن شود؛ و آنگاه به بانگی بلند گفت: 
«ا کنون حضرات بطور واضح و آشکاد پی به اشتباه این عردك مهتر خواهند 
برد از اینکه جیزی را که همواره کلاعخود مامبرن بوده و هست و خواعد 
بود و من آن را در جنگ از او به غنیمت گرفته‌ام و حقاً وقاعدع" به من تعلق 
دارد لگن سلمانی می‌نامد . و اما بالان خر دیطی به شخص من ندارد و من 
تنها حیز ی که می‌تو انم در اترخ یاه بگویم آنلتت که سانکو مهتر من دریایان 
نبرد از من اجازه خواست که زین و براق اس این بزدل مغلوب دا بردادد 
و بر هن مت خود بگذ‌ارد ,من به او اجازه دادم و او آن زین و براق را 
برداشت ؛ واما اینکه جگونه زین اسب تبدیل به بالان خر شده است من بجز 
آن دلیل معمول تمی‌توانم دلیل دیگری بیاورم و آن اینکه این گونه تبدیل و 
تبدلها دد ماجراهای پهلوانی پیش می‌آید . برای اثبات و تأیه آنچه ادعا 
می کنم » تو سانکو » سرم , زود بدو و آن کلاهخود را که در نظر این مرد 
لگن سلمانی است به اتا شاف شتا نو دوه : ار یات فاد ال رنه 
را برای اثیات مدعای خود دلیلی بجز آنچد حضرتعالی می‌فرمایید نباشد 
حسایمان زد ات 2 بنا بر این شعا نعتن 16 بالات شم مر دك شین است لگن 
سلماتی بر کلاهخود مامیرن آست.:- دن کنفوت کفت : آنجه ده نو دستور 
دی‌دهم یکن ! شاید حوادت این قلعه همه بطریق سحر و جادو داقع تشود .؟ 
سانکو بسراغ لگن سلمانی دفت و آن را آورد و دن‌کیغوت همینکه لگن را 


2۰۷ دنل کیشوت 


از دست سانکو گرفت فریاد برآورد که : «آفایان , قدری به این شیثی نگاه 
کنید ! آخر آين مردك مهتر به چه دویی ادعا می کنه که این‌لگن دیش ‌تراشی 
است و کلاهخودی که من نام بردم نیست ؟ قسم به آیین بهلواذ نی که حرف من 
است من این سلاح دا همان گونه که بوده است اذ او گرفته و چیزی از آن 
نکاسته و جیزی بر آن نبفزوده‌ام ۰ - سانکو گفت : دراین گفته جای کمترین 
شکی نیست , ذیرا از وقتی که‌ارپاب من‌آن دا بدست آودده جزدريك جتگاز 
آن استفاده نکرده است و آن‌هم دقبی بودکه آن بندیان به بخت را آزاد کرد؛ 
و به عقیدةٌ من بی وجود این لگن ادیابم به روز بدی می‌افتاد ۰ ذیرا در آن 
هنکامه سنگک مثل بادان می بار ید 1۰ 


فصل چپل وبنجم 
۲ نجا که سرانجام ابهامهای مر بو ط به پالان 
و کلاهخود را دوشن می کنند 
با سا بر حوادی ی که به حشقبقت رزوی داه 


دلال ریاد بر آوده: «آقایان . نظرشما راجع به‌اظهارات این نجیب - 
زادگان که با لجاجت تمام لگن سلمانی را کلاهخود می تأمند چیست ؟ - 
دن کیشوت گفت : هر‌کس خلاف آن دا بگوید ا گر پهلوان است به او حالی 
خواهم کردکه دروغ می‌گوید و ا گر مهتر است هزار پاد درو غ گفته است .۰ 
دلاگ ما, استاد نیکلا. که دداین هنگامه حضورداشت جون بهاخلاق‌دن کیشوت 
کاملا وارد بود خواست به جنون او بیفثر دامن بزند و شوخی دا به جاهای 
بار یکتری بکشانه ۳ موضوعی برای اهر کر هر حاضران قراهم آورد ۲ 
لذا رو به دلاگ دیگر کرد و گفت : «آقای دلاك یا هر که هستید , ددانید که 
من همکار شما هستم و پیش از بیست سال است که در حرقه خود موفق به اخذ 
گواهی نامه شدهام و تمام لوازم و اسباب و افزاد مربوط به بيشهة دلاکی را 
بدون استثنا می‌شناسم. و نیز بدانیدکه من درجوانی سرباز بودهام و کلاهخود 
و انواع‌آن و سایر ساز و بر گ سپاهی یعنی سلاحهایی دا که سر بازان به تن 
می کنند به همان خوبی می‌شناسم . بلابراین ؛ مادام که خلاف آن را ات 
نکرده‌انه - چون من همیشه تسلیم نظر صائب‌تر از نطر خود هستم - اکنون 
4 30 نه تنها لگن 


۵۰۹ دن کیشوت 


سلماتی نیست بلکه شباعتی‌هم بهآن ندادد. همچنانکه سفید را با سیاه‌وحقیقت 
دا با ددوغ مشابهتی نیست . و نیز می گویم که گرجه این شیتی کلاهخود است 
لیکن يك کلامخودکامل عیار نیست . - دن‌کیشوت گفت : مسلماً نیست» زیر 
نیمی از آن راکه چاته بنه است فاقد است . - هی که به متظور استاد نیکلا 
ی بر ده بود گفت : کاملا صحیح می‌فرمایید ,۰ و عمَيده ایشان بلافاصله مورد 
تأیید کارد نیو و دن‌فرنان و سایررفتای او داقع شد . خود دیوان‌بیگی هم اگر 
گرفثاد ماجرای دن‌لویی نمی‌بود به سهم خویش به آن مسخره بازی کمك 
می‌کرد ۰ لیکن مسایل جدی‌تری‌که او به آنها می‌اندیشید چنان ذهنش را به 
خود مشفول داشته بودزد که اصلا تو جهی به ین شوخبها نداشت . در این ائنا 
دلاک ی که دستش‌آنداخته بود ند فریادیر آورد : «یا حصرت مریم! جطودممکن 
است این همه مردم شریف لکن دیش تراشی دا کلاهخود بدانند ؟ بخدا از 
این حرف يك دانشگاه با همه علم و دانایی تعجب خواهد کرد . از این‌قراد؛ 
اگر این لکن سلمانی کلاهخود باشد لابد این پالان هم نا په ادعای آن آقا 
زین اسب خواهد بود . - دن‌کیشوت گفت : این بالان بتظر من همان پالان 
است ولی قبلاگفت که من در این مورد دخالت نمی کنم ۳ گفت: بالان 
بودن یا زین بودن این شیئی بسته به نطر‌جناب دن کیه‌وت است زیرا درمسایل 
مر‌بوط به آمود بهلوانی بنده و این حضرات همه در مقابل جناب ایشان لنگی 
می | نداذیم" . - دن کیقوت گفت : آقایان , بخدا در دو بادی که من دد این 
قلعه اقامت کرده‌ام حوادث چنان عجیبی ق سترع» آ طنه است که دیگر جرأت 
ندادم به سوّالات ی که راجع به اشیای موجود دراین قلعه از من می کننه‌جو اب 
مثبتی بدهم ؛ چون فکر می‌کنم که هر داقعه‌ای‌که در این قلعه دی می‌دهد با 
قواعد سحرو جادو منطبق است . اول بار از دیدادهای مکرد عرب جادویی 
که ددهمن قلعه سر گردان‌است سخت به ستوه آمدم وسانکو نیز ازدست ملانمات 
او کم صدمه ندید . بس از آن ؛ همين دیشب تقریباً دو ساعت مرا از يك بازو 
آویختند بی آنکه بداتم چرا دچکونه به این مسیبت دچار شده بودم. ینابراین 
اگر حالا دد جنن مسایل غامضی با در مبان بگذارم [ اظهار تظر کنم به‌تضاو تی 
عجولانه دست زده‌ام . در مورد این ادعای عجیب که لکن سلمانی بجای 

کلاهخود جا زده شود من قبلا جواب داده‌ام , ولی در مود اینکه این شئّیی 


1 تون تن ام ین است ؛ «سده و این آقایان شاخه نحل خود را 


به ایشان تسلیم هی کنیم .» (عترجم) 


فصل چهل و پنحم ۱ ۵۹۰ 


بالان است با زین من جرآت اظهاد نظر قاطم نداد و ثر جیح می‌دهم که آن 
را به رای صائب حضرات وا گذادم . شاید شما آقایان جون مانند من بهستام 
پهلوانی نرسیده‌اید سرو کاری با سحره جادوی این قلعه نداشته باشید و چون 
دارای فکر و ادراك آزادی هستید می‌توا نید در بارء اشیای موجود دراین قلعه 
جنانکه واقعاً هستند قساوت کنید نه جنانکه به نظر من ه< 

- دن‌فر نان در جواب این سخن گفت : دد این شکی نیست که حضرت 
دن کیشوت مانند يك هاتف غیبی‌سخن گفتند و بر ما است‌که این مشکل‌دا حل 
کنیم ؛ و برای آنکه با یقین بیشتری این مهم دا به انجام رسانیم من اکنون 
از کلیهٌ این آقایان دای مخفی می‌گرم و آنگاه نتیجهً این رأی گیری دا طی 
گزارش جامم ددفیتی باعرش همه خواهم رسانید .» برای کسانی که بهاخلاق 
دن کیشوت وارد بودند تمام این صحنه مطحك مایه بایان نایذبری بر‌ای‌خنده 
کت بود , لیکن کسانی که به موضوع وارد نبودند این کاد در نظرشان 
احمقانه‌ترین عمل دنیا می آمد . بخصوص چهاد تن نوکر دن لویی و خود 
دن لویی و سه مسافری که تصادفاً تازه ید کازوا ۱ فاره شده. و طاهرا از 
کمانداران دیوانخانه سنت هرمانداد بودند » و در واقع همین طور بود . اما 
0 همه یکی شده بود دلا کی بودکه لگن سلمانی متعلق به او دد 
جلو جشمهای خودش تبدیل به کلاهخود مأمبرتن شده بود و آن طور که خودش 
فکر می‌کرد بيذك طولی نمی کشید که پالات خرش حم تبدیل به ذین و یراق 
اسب مت ره تمام تماشاجیان دیگء آذاینکه می‌دیدند دن‌فرنان به‌نزد يك 
يك حاضران می‌رفت و به گوش هر يك از آنان آهسته چیزی می‌خوانه و از 
ایشان می‌طلبید که داجم به اينکه این گوهر نفیس : که درباره‌اش آن همه 
جرف حث شده است ‏ پالان است با ذین رای خود را بدهند . اذ ته دل 
می‌خندید ند ۰ ,بس ازانکه دن‌فر نان رآی تما کسانی دا که با دن کیشوت آشنا 
بودند جمع کرد به صدای بلئد جلین اعلام داشت : «مرد عزیز , دراستش را 
بخواهید من از این همه رآی گری خسته شدم ذیرا هنوز منظود خود دا از 
کسی نپرسیده فوراً به‌من جواب می‌دهند گفتن اینکه این شثیی پالان خراست 
دیوانگی است ؛ چون این ذین اسب است و از آن يك اسب اصیل هم هست . 
بنایراین صبور باشید زیرا برخلاف میل شما و خر شما این شیتّی زین است و 
پالان ست و شا از عهدة اثات مدعای خود بر نیامدید . - دلاكگ بد‌یخت 


فرباد شاوی فا شرا از یت تحص فم. کنا و یا مر ات طی؟ 


2۱ دن کیشوت 
در اشتیاه نباشید . و همان طور که روح من جنانکه هست درحضور خدا ظاهر 
می‌شود این شیثی نیز در نظر من پالان جلوه می‌کند نه زین ۰ لیکن حال که 
قانون زود است ۱ باشد , من دیکر چیزی نمی گویم . معهذا من مست نیستم 
و اگن روز خود دا با گناهان خود باطل نکرده باشم تمام مدت امروز را 
روژه بوده‌ام و هنوز هم هستم . » پیانات ساده دلانةٌ دلاگ کمثر از حرفهای 
حجنون آمیز دن کیشوت خنده‌داد نبودکه دداین هنگام گفت : «در اینجاهترین 
کار ی که می‌تو ان کرد این است که هر کس مال خودش دا پس بگیرد و به قول 
مشهور هرجه خدا به تو داده است بط مقدس مبار کی کند !» آنگاه یکی اذ 
جهار و کر دن لوپی نزديك شد و گفت : دا گر آقایان این صحثه دا برای 
شوخی و مسض‌گی برپا نکرده باشید من نمی‌توانم قبول کنم مردانی بظاهریا 
به واقع به عقل وفراست همه شما که در اینجا تشریف دارید به جرأت بگویید 
و تا کید کنيدکه نه این پالان خراست و نه‌آن لگن سلمانی . اما چون‌می بینم 
که شما چنین ادعایی می کنید و در نظر حخود لواجت مي و رز دد تاچاد پیش 
خود خیال می‌کنم دد این لحاج شما که اظهاری تا به این درجه برخلاف‌عقل 
و حتی برخلاف تجربه می‌کنید حتماً باید دازی نهفته باشد ؛ چون قسم یاد 
می‌کنم ( و قسمش هم بسیار غلیظ بود) تمام کسانی که در این ساعت در دنما 
زندگی می‌کنند هر گز نخواهند توا نست اذ من جنین اقرادی بکیر ندکه این 
جیزی است غر اذ لکن دیش تراشی و آن جیزی است غير از پالان خر هک 
۳ به میان افتاد و گفت : شاید این پالان قاطر باشد . - توکر گفت : 
صحبت پر سر این نیست بلکه ما می‌خواهيم بدانیم آبا اصلا این شیثی پالان 
است يا چناتکه حضرات ادعا می‌کنند بالان ثیست . 

در این ضمن ؛ ۳ از آن کماندادان که تازه ده کاروانسرا وارد شده 
بودند , وقتی سخنان اخیر این مناقشه دا شنید نتوانست جلو خشم و بد خلقی 
خود را بگرد و بانگت پرآورد که : «اين پالان خر است همان طور که پدر 
من بدر من است و هر کس در حال حاضر با بعداً خلاف آن دا بگوید حتماً 
مهست مست است . - دن کیشوت جواب داد : تو خود مثل يك دزد فردمایه 
دروغ می گویی ۱ و بلافاصله نیزه‌اش راکه هر گن از دست نمی‌نهاد بلند کرد 

و با جثان شدتی برسر او فرود آورد که ا گر کماند‌ار سر خود را ندزدیده 
اصل ضربالمثل این است : «قوانین به سمتی می‌دو ند که سلاطین 


می‌خواهند .» (مترجم) 


فصل چهل و ینحم ۲ 


ور هی ما هی ده هب وه ی هی آ هقف و وش و کم فاد ان 
دیگر جون جثن دفتاری را با دفیق خود دید ند یکصدا بانگ برداشتند تا به 
جانبداری‌ازهسنت هرمانداد» كمك طلبند. کاروانس‌ادار که دابسته به‌تشکیلات 
آن دیوانخانه بود پسراغ چوب و شمشیر حویش دفت و در صف پاران خود 
جا گرفت . نو کرآن دن‌لویی‌ار باب خود را دزمیان گر فتتن خا مبادا نااستفاده 
از ان آشوب:: رد . ولا نیز تا دید که کاروا نسرا زیرورو شده است برای 
پس گرفتن بالان خود که سانکوحاضر به دها کردن آن نبود دفت . دن کیشوت 
شمش بدست گرفت و به کماندادان حمله برد . دن لویی بانگ بر نو کران 
خود زدکه او را بگذار ند ومانند کارد نیو و دن‌فر نان که به دقاع از دن کشوت 
برخاسته بودنه به‌یاری اویفتابند؛ کفیش چنداننکه فش یادا می‌کرد موططه 
م ی گفت دن کارو| نسراداد جیغ می‌زد , دخترش 1 می کشید . ماری تودت 
گریه ک و , دوروته هتش زده بود ۰ لوسیند وحشت کرده بود وده نا کلارا 
از هوش رفته بود. دلاگ سانکو را می‌زد وسانکو دلالك را می کو بید؛ دن‌لویی: 
که یکی اذ نوکراتش جرأت‌کرده و بازوی اه دا گرفته بود تا در نرود؛چنان 
مشتی به او زد که از آرواده‌هایش خون جاری شد . دیوان تک از او دفاع 
می‌ کرد ؛ دن‌فرنان یکی اذ کماندادان دا به زیر لکد انداخته بود و تن اورا 
به دلخواه خود می‌کوبید ؛ کاروانسر‌اداد بار دیگر مردم دا به كمك « سنت 
رها آ وم یه تقوم وی بای ان ناس اس که اه 
وحشت و داد و فریاد و اضطراب و هیجان و جنگ و نزاع و ضریات شمشیر 
و مشت و لکد و جوب و چماق و زخم زدن وخون دیختن چیزی نبود. تا اه 
در میان آن هنکامه و آن قیل وقال و آشوب فکری به خاطر دن کیشوت‌خطور 
می‌ کند : بهلوان چنین می‌بندارد که نا گهان به اردو گاه ۲ گر امان ۲ منتقل 
شده است و با غربوی رعد آسا که کاروانسرا را می‌لر زاند فرباد برمی‌دارد : 
«ا گر می‌خواهید ذنده بمائید فوراً همه دست نگاه دارید ؛ همه اسلحه برزمین 
گذارید و دام بگیربد و به سخنان من گوش فرا دهید !» و در واقم به‌شنیدن 
این فریاد همه دست نگاه داشتند و دن کیشوت جنن ادامه داد : «دحضرات ؛ 
مگرمن به شم نگفتم که این‌قلمه طلسم است و در آن فوجی ازشیاطین مقیمند؟ 

برای اثبات این امر می‌خواهم شما با چشمهای خود ببینید که جگونه نفاق 


[ - اشاده است به داستان سلطان] گرامان ۸2۲۵0206 در کتاب رولان 
خشمگین نغمه دیست و هفتم . (د کتر باددن) 


۰۱۱۳ دن کیشوت 





اردوی «آ گرامان» بهمیان ما منتقل‌شده است . خوب نگاه‌کنید : يكسونزاع 
برس شمشیر است و يك سو برسر اسب ؛ اینجا به خاطر عقاب سفید می‌جنگند 
و آنجا به خاطر کلاهخود ۱ , و همه با هم در جنگیم بی آنکه منظور یکدیگر 
را درك کنیم . شما ای جناب دیوان بیگی و شما ای حضرت کیش ؛ لطفاً 
اینجا تفریف بیاودید ء یکی نتش سلطانآ گرامان دا برعهده گیرد ویکی‌نقش 
سلطان سود پن 80۳17 رآ . و ما را آشتی دهید ؛ زیرا قسم به نام خدای 
فادرمتعال برای آشخاص محترمی چون ما که دراینجا هستیم بسیاد زشت است 
که به اتکای چنین دلایل بی‌بایه‌ای مکدیگی را بکشیم ۰ 

کمان‌دار ان که چیزی از خطابةً دن کیشوت نمی‌فهميدند و می‌دیدنه که 
از طرف دن‌فر نان و کاردنیو و یاران ایشان سخت کتك خورده‌اند دست برداد 
تبودند و آرام پر کف . ولا بینوآنیز » جون در ضمن دعوا لکنش را 
شکسته و بالاش دا تکه تکه‌کرده بودند . سانکو همچون يك خدمتگارخوب 
با شنیدن نخستن کلمةً فرمان ادبایش اطاعت کرد ؛ چهار نوکر دن‌لویی نیز 
آرام گرفتند جون می‌دید ند که از آرام نگرفتن سودی عایدشان تمی‌شود. تنها 
کاروا نسرادار بودکه اصرار داشت بایدحق بیشر‌میهای این دیوانه را که دم - 
به دم کاروانس! را به آشوب کشیده و آن دا زیرودو کرده است کف دستش 
گذاشت . عاقت آشوب موقة آرام گرفت لیکن درمفزمخبط دن کیشوت تاروز 
قیامت بالان خر همچذان زین اس ده لکن سلمانی کللاهخود و کاروانسرا قلعه 
و 

بالاخره وقتی بر اثر میانجیگری و اندرذهای حکیمانةٌ دیوان بیگی و 
کشیش آرامش دست داد و صلح برقرار شد نو کران دن لویی بر سر مأموریت 
خویش باز آمدند تا فورا او را با خود ببر ند و در حیتی که دن‌لویی با ایشان 
جرو بحث می کرد دیوآن بیگی ایتد! رای را که دن‌لویی یا او در میان‌نهاده 
بود برای دن‌فرنان و کاردنیو و کفیش فاش کرد و سپس از ایشان تظر خواست 
که در این آمر مهم چه تصمیمی اتخاذ کند . سرانجام قرار شد دن‌فر نان خود 

را به سوادات دن‌لویی معرفی کند و به ایشان بگویه که چون از ثیت دن‌لویی 

, باز اشاده به همان موضوع است با توضیح آنکه منظود از شمشیر‎ ٩ 
شمشین معروف دوراندال 1۱0۳80081 و مسظور از آسپ : اسب معروف فرو نتن‎ 
و مقصود از عقاب سفید سپری است که نقش غقاب سفید بر آن مدقوش‎ ۳۳۵۵] 
بوده و مقصود از کلاهخود , کلاهخود مامیرن است . (د کتر باددت)‎ 


فصل چهل وپنجم و( 
به آسانی می‌توان بی برد که حاضر است قطمه قطعه‌اشکننه ولی به خانةیدرش 
بازنگردد اومایل است‌آن جوان‌را با خود به‌اندلس که در ] نجا برادربزر گس 
«ماد کی»از او درخودشآً نش پذیرایی خواهد کرد؛ ببرد - وقتیآن چهاد نو کر 
پی به اصل و نسب دن‌فرنان بردند و اذتصمیم دن‌لویی آ گاه شد ند تصمیم گر فتند 
که سد تنشان به خانه بر گردند و شرح ماوقم دا به بدر او بگویند وچهادمی 
در خدمت ددن‌لویی بماند و تا وقتی که آن سه تن بسراغ او باز نگشته و از 
دستورهای پدرش خبر نیاورده‌انه وی را از نظر دور ندارد . 

بدین طریق آن همه آشوب و بلوای کاددانس! بر اثر اعمال قددت 
« گرامان» و تدبر «سلطان سودبن» آرام گرفت لیکن دقتی شیطان . آن 
دشمن اتحاد و آن دقیبآشتی , دید که تبرش به سنگگ خورده و مغبون ومنفعل 
شده است و وقتی پی بردکه از انداختن آن گروء در آن دخمً سردد گم طرفی 
بر نبسته است تصمیم گرفت که باد دیگر بخت خود را بیازماید و اغتشاشات و 
مثازعات تازه‌ای براه اندازد . 

بادی جنین شد که کمانداران میدان دا خالی کرده بودند ذیرا به هویت 
و عنوان کسانی که با ابشان در آو بخته بودند بی برده ودند » و حون فهمیده 
بودند که بهر تقدیر کتك خواهند خورد از معرکه با پس کشیده بودند ۰ لیکن 
یکی از ایشان , همان که دن‌فرنان به زیر لکدش انداخته بود . ناگاه به اد 
آورد که شمن‌احکام مختلق یکه برای دستگری مجرمین با خود دادد فرمانی 
هم به نام دن کیشوت است که دیوانخانهٌ «سنت هرمانداد» به جرم آزادکردن 
محکومین به اعمال شاقه علیه او صادر کرده و دستور توقیفش را داده است ؛ 
و از همین مسئله بودکه سانکو هميشه بحق می‌ترسید . وقتی این فکی اذمفز 
کمانداد گذشت پر آن شد تا ببیند آیا نشانیهای مندرح در فرمان توقیف با 
نشانیهای دن کیشوت تطبیق می کند يا نه ؛ لذا از گریبان خود طوماری بردن 
کشید و حکمی دا که منظود نظرش بود پیدا کرد » و چون خوب نمی‌توانست 
دخواند با قرات و هجی کردن کلمات به خواندن پرداخت و در هر کلمه 
نگاهی دقیق به فیافهة دن کیشوت می‌انداخت و نشا نیهای مندر ج در فرمان را 
با علایم چهرء پهلوان منطبق می‌کرد . آخر فهمید که شخص موضوع فرمان 
بيشكك همین مرد است ؛ و همینکه به تفخیص خود اطمینان یافت طومار را 
بیچید , فرمان را به دست چپ گرفت ۵ با دست داست گریبان دن‌کیشوت را 


«. ۷ 


چنان محکم چسبید که برای پهلوان یادای نفس‌کشیدن نماند ؛ در آن حال به 


۵۱۵ دنل کیشوت 


بانگ بلند می گفت : «مر دم . به كمك سنت هرمانداد شتأیید ! و برای | نکه 
همه بداأنید که ات بار من جداً کمك می‌خوادم کافی است این قرمان دا که 
در آن حکم تو قیف این دزد راهزن نوشته شده است بخوانید !» کفیش فرمان 
دا گرفت و فهمید که کماتدار واقاً راست می‌گوید و علایم فرمان با نشأنیهای 
دن کیقوت منطبق است . این يك وفتی چنین دفتاد نایسندی از آن مردا* 
روستایی خشن دید چنان خشمگین شدکه استخوانهای تنش صدا کرد و با هر 
دو دست جنان گلوی کمانداد دا گرفت که اگر پادان او به کمکش تشتافته 
پودند تا جان نمی‌داد دن کیشوت دمایش نمی کرد . 

کاروانسرادار که مجبودبود به همتطاران خود کمك کند به یادی‌ایشان 
شتافت . زن کاروا نسراداد جون بار دیگردست و دأمن شوهر حود را به نز ام 
آ لوده دید از نو بنای جیغ و داد گذاشت و بر اثر سرو صدا مادی تورن و 
دخترش نیز آمدند و از ذمین و آسمان و از تمام کسانی که در آنجا حضور 
داشتند کمك خواستند . سانکو بمحض دیدن این ماجرا فریاد بر آورد کد: 
«سبحان‌اله ! پخدا هزچه ار یاب من در بارء سحره جادوی این قلمه می گو ید 
راست است . چون ممکن نیست که در آن» يك ساعت با صلح و صفا سر برد!» 
دن‌فر تان کمانداد و دن کیشوت را ازهم جدا کرد و, با خرسندی خاطرهردو: 
منو زان کرد کد. کقنا خود را رها کنند زیرا هردو , ناختهای خود را . 
یکی‌دد گریبان نیمتنهٌ دیکری و آن یك در گلوی حریف سخت فرو برده بودند. 
معا لوصف » گر وه کمانه‌ادات حاضر ثبو د ند ازشکارخود دست بردار ند وفرباد 
می‌زد ند که بابد مجرم دست وپا بسته به ایشان تحویل داده شود , زیر آخدمت 
به سلطان و به دیوانخانهةٌ سنت‌هرمانداد , که تقاضای کمك به نام ایشان‌صورت 
می گبرد: اقتضا می کند که این دزد داهزن و این پرهم زن امنیت شاهرآهها و 
کوده داهها توقیف شود. دن کیشوت با بی‌اعتنایی‌تمام به‌این سخنان می‌خندید 
و درحالی که تقخص خود را کاملا حفظ کرده بود در جواب ایشان فقط گفت: 
دای دزدان فرومایه و پی‌تمیز» اگر جرأت دادید جلو بیایید و به‌من نزديك 
شوید ؛ آذاد کردن کسانی که به غل وز نجیر کشیده شده ند و دها کردن‌زنهانیان 
و گرفتن دست‌افتاد گان و كمك به بیچار گان وتسکین درد محتاجان درقاموس 
شما دزدی و داهزنی است ؟ آه ای تسل فاسد , ای خیل نالايق . امیدوارم با 
همه کو تاهی‌فکرتان خداو ند فشیلتی‌را که در حرفهة پهلواتان سر گردان وجود 
دادد به شما الهام بخشد و شما دا به گناهی که با نفی احترام به شخص , و 


فصل چهل وحم ملك 
پلکه بهتر بکویم ‏ به سایه هر پهلوان سر گردانی مررتکب می‌شوید وأقف 
گنت 1 له تا ای گروهی که بجای ابنکه کمانداران ضاط دیوانخانه 
باشیه مشتی‌دزد دغلید و با اجازه «سنت هرمانداد» داه بر دهگذدان می گرید 
و به من بگویید آن احمق که فرمان توقیف چون من پهلوانی را امضاکرده که 
بوده است؟ کیست که نداند پهلوانان سر گردان خارح از سلطةّ قوائین کیفری 
پسر می‌بر ند و ایشان دا قانونی بجز شمشر ومقرداتی بجز دلاوری‌ومصو به‌ای 
بجز اراد خود نیست ؛ باذ می گویم » این کدام احمق است که نداند هیچ 
امتیاز نامه وفرمان اشرآفیتی بهاندان قوانین پهلوانی‌که به موجب‌آن شخصی 
به مقام پهلوانی دسیده و حرفهٌ بهلوانان سر گردان پیشه کرده باشد متضمن 
مصونیت و امتیاز نیست ؛ کدام بهلوان سر گردان است‌که به عمر خود مالیات 
و بیگادی و عشریه و عوادض بلدی و حق گمرك و ذنجیر برای بندیان وژورق 
برای عبور از رودخانه داده باشد ؟ کدام خیاط است که از او مزد دوخت لباس 
طلبیده باشد ؟ کدام قلعه‌دار است که او درا درقلعهةً خود بذیرفته وحساب شب - 
خوابی او دا خواسته باشد ؛ کدام دوشیزه است که عاشق او نشده و گنج حسن 
وملاحت خود را باس سبردگی تمام در اختبار او نگذاشته باشد ؟ و بالاخره 
کدام پهلوان سر گردانی دا در جهان دیدهاند با می‌بینند یا خواهند دید که 
آ نقدر قوت و شجاعت قداشته باشد تا به تنهایی جهارصد ضر به جوب قن سکن 
جهار صد کمانداری که جرأّت کرده باشند در برایر او باستند بئو ازد ؟ 


فصل چهل وششم 


در باب ماجر ای جالب کماندادان سنت هر مانداد 
و در بارة قسادت بی‌انداذة دن کیشوت پهلو ان 
تیکوی ما 


در حیئی که دن کیشوت به ایراد این سخنرانی مشغول بود کشیش دد 
تلازش بود تا به کما نه‌اران بمهما ند که مفز او , جنانکه از گفتار و کردارش 
بخوبی مشهود است معیوب است ‏ و بتابراین اجباری در بین تیست کهکار را 
به جاهای بادیکتری بکشاننه » ذیرا بررقرض هم که به دستگیر کردن و بردن 
او توفیق یایند بلافاصله باید به عذر دیوانگی مرخصش کنند . لیکن عردی‌ که 
حامل فرمان یود به کشیشی جواب داد که قضاوت دربار جنون دن کیشوت با 
او نیست و آو فقط بایه اوامر روسای ماقوق خود دا اجرا کند » و دیوانه 
برفرض که يك یار توقیف شود سیسد باد دیگر می‌توان آزادش کرد . کشیش 
وی این دقعه نیاید او را پبرید چون ا گر اشتباه نکنم او قعلا دد 
چنان وضع دوحی مساعدی نیست که بگذادد توقیفش کنند .» بالاخره کشیش 
جنان‌خوب توانست با کماندادان صحبت کند وایشان را قانع سازد ودن کیشوت 
نیز جندان در هذیان گویی دست بالااگرفت که به راستی ا گر کماندادان پی 
به جنون او نمی‌بردند خود مجنون‌تر از او بودنه ؛ ثاگزیر تصمیم گرفتندکه 
آرام بکیر ند و حتی در پین دلاك و ساتکوپانزا که هتوذ با غیظ پییرحمانه‌ای 
یه نزاع خود ادامه می‌دادند میانجی شدند . سرانجام کمانداران : به عنوان 
عضو دیوان عدالت ؛ دعوی را به طریق مسالمت به نحوی حل وفصل کردند که 
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هر دو طرف ا گر عم کاملا داضی ند ند لااقل تا حدی خرسند تق قن قف | 
مقرر شد که فقط تعویش پالانها صورت گیرد نه تنگ‌ها و افسادها . راجم به 
قضیه کلاهخود مامبرن, کشیش مخفیانه و بی آنکه دن کیشوت متوجه شود هشت 
رئال بابت بهای لگن پرداخت و دلاك قبضی یه شکل می‌سوم دایر بر وصول 
پول به کشیش سپرد که در آن متعهدشده بود ازحال حاضر تا قر نها حق‌هر گو نه 
ادعایی را از خود سلب تماید ۱ ۳ 

پس از حل و فصل این دو مرافعه که اذ حادترین و مهم‌ترین مرافعات 
کاروانسا بود دیگی کادی نماند بجز اینکه سه تن از سواران دن لویی را 
دای کنند تا به خانةٌ ارباب خود بر گردند و یکی در خدمت او بماتد وهرجا 
که او با دن فرنان می‌رود همراهششی باشد . لیکن تقدیر که از خشونت خود 
کاسته و بخت که بر مساعدت خود افزوده بود کم کم په یادی عاشقان و 
دلاوران کاروا نسرا آمدند و مقدر کردند کد کارها به نحو احسن حسن ختام 
باید . سواران دن لوی تسلیم تمنیات پسر ار باب خود شد‌ئد و این واقعه 
جندان دو نا کلارا دا شادکرد که هررکس یه سیمای او می‌نگر یست می‌توانست 
اثبساط دوحش را در آن بخواند . ز بیده بی آ نکه ازحوادئی که در جلو جشمش 
روی میداد جیزی درك کند برحسب]آ زچه در خطوط جهرء اشان می‌خو | ند 
غمگین با شادمان می‌شد » بخصوص در مورد سروان اسپانیایی که ذییده چشم 
از او بر قمی گرفت و جانش به مهر او بسته بود . و اما کاددانسرادار که 
دیده بود دلاك از این دعوا به ثوایی دسیده و تاوانی گرفنه است خود نیز 
مطالبهٌ حساب مخارج دن کیشوت و زیان مشکهای دریده و شراهای دبخته 
دا کرد و سو گند خورد که از نات او را هم تا دیناد آخر ثبر داز ند 
نه رسی‌نانت از در کادوانسسا برون خواهد رقت و نه خر سانکو . این دعوا 
نیز با وساطت کشیش حل شه و با آنکه دیوان‌بیگی به طیب خاطر حاضر بود 
وحه آفنا ببردازد دن فر نان از جیب خود پررداخت : عاقبت صلح و آرامش 
جثان برقراد کردیت که دیگر وضع کاروانسرا شبأحتی به نفاق اردو گاه 
و گرامان» , که دن‌کیشوت گفثه بود » نداشت بلکه به صلح عمومی دوران 
پادشاهی او کتاو ین می‌مانست ؛ وعموم حضار را عتیده براین بود که این 

( - 0018217168 با | کتاو, نوم بر‌ادد قیصر (ژول‌سز ار) (۶۳ قبل‌ازمیلاد. 
۴ ععد از میلاد .) | کتاو امپر اطود دوم مود و عصر آویکی ازدوخشا نت ین‌ادوارد 
ثمدن زوم است . اکتاوین به‌او گوست ۸18۵11516 نین معروف است و آورده‌اند که 
در عهد اوعدل‌وداد به درجه‌ای بود که گی گه ومیش با هم آب می‌خوردند. (متر جم) 


۵۱٩‏ دنل کیشوت 


صلح و صفا دا مر‌هون حسن یت و بخصوص فصاحت و بلاغت کشیش وسخاوت 
بی‌نطیر دن‌فر نان هستئد - 

وقتی دن کیهوت خویشتن دا اذ جمیم جهات اذ کلية این مناعات چه 
مر بوط به شخص خود و چه مر بوط په مهترش فارغ و آذاد یافت بنظرش آمد 
که هنگام آن است تا به‌مسافرت خود اداعه دهد و به‌ماجرای عظیم یکه بخاطر 
آن احسار و انتخاب شده است پایان بخشه لذا با عزمی جزم به نزد دوروته 
شتات و دربرابر او ذانو زد ولی دوروته گفت که تابهلوان ازجا بر نخیزد او 
نحواعد گذاشت بٍك کلمه حرف بزند ؛ تاجاد پهلوان برای اطاعت امر او از 
حا برخاست و گفت ؛ «ای شهبانوی زیبا » مثلی است معرو فکه گویندتر دستی 
مادر خوشبختی است و تجربه دد موارد عدیده و خطبر نشان داده است که 
پیشدستی مدعی دعوی مشکوکی‌دا به نتیجهٌ مطلوب می‌دساند؛ لیکن این حقیفت 
در هیچ موردی بهتر از مورد جنگ صادق نیست : جه در جنگ سرعت‌عمل 
د چالاکی دقتی مسبوق به پیش ‌بینی نقشه‌های دشمن باشد پیش از اینکه‌حریف 
فرصت دفاع بیا بدغلبه پر اوراتآمین خواهدکرد. بهر تقدیر, ای بانوی‌ارجمنه 
ولا که نود از تمام آ نچه گفتم این است که به نلر من دیگر اقامت ما 
در این قلعه مثمر ثمری تیست و بلکه ممکن است چندان زیان بخش باشد که 
روزی شیمانی ببارآدد , چون بالاخره از کجا معلوم که دشمن شما یعنی آن 
دیو به كمك جاسوسان کار کشت خود نفهمیده باشد که من به قصد لا آومی‌روم 
و نتوانسته باشد با استفاده از فرصتی که ما یه اد می‌دهیم درصدد تقویت‌خویش 
در قلاع مستحکمی بر ثیامده باشد ؛ قلاعی که دریرابر ] نها دیگر آذتلاشهای 
من و از زود بانوی خستگی‌نایذیر من کاری ساخته تباشد : بناپراین . ای 
شاهزاده خانم , بکوشیم قا جنانکه گفتم نقفه‌های او دا با تردستی خود نتش 
بر آب سازیم وبی‌در نگ به استقبال این عاجرا بشتابیم » ذیرا دو بروشدن من 
با دشمن حضرتعلیه همان و برآورده شدن کارها به تحوی که منظور نظر آن 
حسرت است همان .» 

دن‌کیشوت بیس از ادای این کلمات خاموش شه و با وقار تمام منت 
جواب آن شاهدخت ذییا ماند . این بك حالات شاهزاده خانمی راکه با شیوة 
تخیل دن کیشوت ساذ گاد بود به خود گرفت و بدین گونه به پاسخ پرداخت : 
ه ای جناب پهلوان . از اشتیاقی که به علاج ددد من اذ خود نشان می‌دهید 
سپاسگز ارم . طرز دفتاد شما به شیوژ پهلوانان است که حمایت از بتیمان د 
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دستگری از محتاجان را وطیفهً خاس خود می‌دانند . خداکند آرزوی مختر 2 
ما هردو برآورده شود تا شما تصدیق کنید که در جهان زنان حتهناس وجود 
دار ند . و اما در مورد عزیمت من » بفرمایید تا همین الساعه حر کت کنیم ؛ 
زیر" من اراده‌ای مافوق ادادة ان حضرت ندارم . من در اختیار شما هستم 
تا هرچه دلخواه شما است چنان‌کنم .کسی که دفاع از ثخص خود را یکیاده 
به کف یا کفایت شما سپرده و اعادءٍ حعوق یادشاهی حود را دمهدءٌ بازوان شما 
گذاشته است نمی توا ند از دسئور حزم و تددر شما سر ببیچد . - دن کیشوت 
گفت : دست خدا نگهدارما باد ! حال که شاهزاده خانمی چنین بزر گوار در 
برابر من جنن تواضع می کتد من تمی‌خو اهم در ایفای این فوظیفه که اورا از 
حاك بردارم و برتخت سلطنئت موروثی خویش پنشانم درنگک کن . بیایید تا 
فوراً حر کت کنيم ذیرا اشتبات من و دوری داه برمن نهیب می‌زنند که زودتر 
بشتابم» ومثلی‌است معروف که گوینه وفی‌التاً خیر آفات. وجون خداه ند مخلوقی 
تیافر یده و دوزح موجودی بروت نداده است که بتواند در دل من ایجاد ری 
و وحشت کند یا مرا در محظور بگذارد تو ای سانکو » زود برو و دسی‌نانت 
من و خر خود و مرکب شاهزاده خانم دا زین کن ؛ ضمناً از قلعه بیگی و از 
حضرات وداع کنیم وعرچه زودتر اذ اینجا بردیم ۱» 

سانکو که در تمام جریان این صحنه حاضر بود سر خود دا به چپ و 
اش ان قانه کت وا اد بات اگر به زاف یاد بر نخورد عر ض‌می کنم 
که بنا به مثل معروف در جهنم مادهایی هست که دم از آنها به افعی بناه 
می‌برد۱. - دن کیشوت سخن اودا قطع کرد و گفت: مردك دهاتی » چه‌جهنمی 
و چه ماری ؛ و در تمام این دئیا چه چیز هست که بتواند به تام و آوازء من 
بای سای کت دراه اک نا باه نا با از کاس 
سکوت خواهم کرد و از گفتن حتایتی که بعنوان يك مهتر خوب باید به شما 
بگویم و هرخدمتگار صدیقی موف کت آن به‌ار یاب خویش‌است خودداری 
خواهم کرد . - دن کیشوت گفت : هرچه می‌خواهی بگو . مشروط بر اینکه 
حرفهای تو بقصد ترساندن من نباشد . تو اگر می‌ترسی هر کادی که شايستة 


۱ اصل ضرب‌المثل ایتست که 4 در ده خیلی‌در دها هست که نمی کو بنده 
و لوبی ویاردو به زبان فرانسه چنین ترجمه کرده است : « در ده دزدها هست که 
خادم کلیسا هم قکن آثر | نمی کند .» (عتر‌جم) 
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آدمی‌مثل خود تو است یکن ولی‌من که مرد نتر سی‌هستم حنانکه سزاوارآدمی 
متل حودم است خواهم کرد . - سانکو گفت : قسم به گناهانی که من در حضود 
خداو ند کرده‌ا صحبت پرسر این نیست » بلکه موضوع این است که من یمین 
دارم و برمن مسلم‌شده است که این بائو که خودرا ملک کشودعظيم میکومیکو نا 
می‌نامه ملکه نیست ۰ همچنانکه مادد من نبود ؛ جون ۳۹ او آن ودکه ادعا 
می کند تا سر برمی گردا نیم درهر گوشه و کنادی بایکی اذ افراد کاروان در 
و دازو نیاز تمی کر د.» اذاین سجن ساتکو؛ دورویه عا بثأً گوش۱ سر خ‌شد؛ 
جون این حرف راست بود و شوهر او دن فر نان بارها در خفا با لبهای خود 
از بابت پهای عشق و علاقةٌ خود علیالحساب دشتی کرده بود . سانکو آن‌خانم 
دا غافاگیر کرده و جنین خصوصیتی به نظرش برازند؟ يك ذن هر جایی آمده 
بود نه ملکةٌ يك کشورعظيم . دوروته در جواب سانکو کلمه‌ای به ذهنش نر سید 
لذ! گذاشت تا اوهمچنان به سخن خود ادامه دهد , و او به گفته جنین افزود: 
«اریاب » من این مطلب را از آن جهت می گویم که در آخرهای کاد یعنی آن 
روز که ما آن همه سفر کردیم و شبهای سخت و روزهای سخت‌تر را گذراندم 
ا گر بنا باشد این جوان گردن کلفت که اکنون دراین کادوانسرا با خانم‌مشغول 
عیاشی است بیاید و ثمرٌ زحمات مارا بچیند دیگر جه تبازی است به اینکه 
شوم ای رو کردن دسی‌تانت و پالان کردن خر خود و لگام زدن به دهن 
مر کب خانم آن همه عجله کنم؟ به عفيدة من امش آنگفها ا زا بگر یم‌وهر کس 
کشك خود دا سایذاو بردیم شاممان را بخودیم .» 

سبحان ال که دن کیشوت‌وقتی‌سخنان بیشرمانهٌ مهتر خود را شنیه‌دستخوش 
چه خشم هراس‌انگیزی گردید ! خشم او به درجه‌ای بودکه از جشمانش‌شرارة 
آتش برون می‌جهید و در آن حال به لحنی گوشخر اش و به زبانی که از فرط 
غضب به لکنت افتاده بود بانگ پر آورد که : « ای مردك دهاتی » ای وحشی 
بی‌تربیت ۰ ای بیشرم بیحیا , ای گستاخ جسود. ای مفتری » ای‌کافر ۰ تو به 
چه جرآت چنین‌سخنانی‌را درحضورمن و این بانوان معنون برزبان می‌دانی؛ 
چگونه جرآت می‌کنی جنن خیالات ستی دا به مغز بیشعور خود خطوردهی؛ 
برو گم شو ی حیوان وحشی , ای دروغگوی چرند باف : ای مظهر فرب و 
نیرنگک , ای مبدع خبث و شیطنت , ای ناشر اکاذیب » ای دشمن حرمتی که 


۱ - دد متن اصلی چتین است : «تا سفیدی چشم» . 
قاز اصل چنین است : «هر قحبه‌ ای دوگ خود را در‌سد» . (مترچم) 


فصل چهل و شم وفوزد 
همه باید برای افراد خاندان سلطنت فایل باشند: برو گم شو و دیگردد برابر 
چشم من ظاهر مشو و گرنه به مشب من دچارخواهی شد ۱ این یگنت وابره 
درهم کشید و به گو نه‌های شود باد اتداخت و کج نگریست و با پای راست‌خود 
به مین کوبید » و این همه نشانةٌ مسلم خشمی بود که درو نش دا می‌خورد . 
سانکو اذاین سخنان و اذاین حرکات خشم آلود چنان برجا خشك شد وچنان 
به لرذه در آمد که می‌خواست درد همان لحظه زمن در ذیر پایش دهان باز کند 
و او را در کام خود فرو برد . او جز اینکه زود ده بر‌گرداند و از حضود 
ار باب خشمگینشی دور شود کادی نتو انست کرد . اما دورونةً خویشتن‌داد که 
اکنون با اخلاق دن کیشوت کاملا آشنایی داشت برای آنکه خشم پهلوان را 
فرو نشانه فوراً به میان آمد و گفت : « ای حضرت پهلوان افسرده سیما , از 
سخنان بیشرمان مهتر مهر بان خود دلگیر مشوید . شاید سانکو این حرفهادا 
بی‌علتی نزده باشد و نمی‌توان وجدان مسیحایی او دا متهم‌کرد به اینکه خدا 
نخواسته علیه کسی شهادت به دروغ داده اس . بثابر این بی‌آنکه دراین فضبه 
هیچ شك وشبهه‌ای به دل راه داد بأیدیمن کرد که جون به قول‌حضرت بهلوان 
هرچیزی در این قلعه به طریق سحر وجادو دوی می‌دهد بمیدنیست که سانکو 
آنچه دا که برخلاف عصمت و عفت من به من سبت می‌دهد آذ همان طریق 
شیطانی دیده باشد . - دن کیشوت فرباد پر آودد : قسم به خدای قادر متعال 
که حضرتعلیه دوست به کنه مطلب پی برده‌اید ! آری قطعاً يك روّیای شیطانی 
به سانکو ی گناهکار عارض شده است تا جیزی را به او بنمایدکه دیدن آن‌جز 
بطریق سحروجادو برای وی ممکن نبوده است - من به نیکی و معصومی این 
بد بخت | نقدر آشنا هستم که بدانم گواهی حلاف واقم علیه هیچکس نمی‌دهد ِ 
دن‌فر نان گفت : آری » حقیقت همین است و همین خواهد بود . اذاین بس ای 
حضرت دن کیشوت . شما باید او دا ببخشید وپیش از اینکه روّیاهای شیطانی 
او فکرش را مغشوش ساز ند او را به زیر سایهً خویش بازخوانید ۰ وفتی دن 
کیشوت جواب دادکه از تقصبرات سانکو درمی درد کشیش به دتبال سانکو 
رفت و او با خسوع و خشو تمام ددبراپر ادبایش به زانو در آمد و خواست 
تا دست وی دا بیوسد . دن کیهوت دست خود را درا کرد و اجازه داد تا 
مهترش آن دا بیوسه , سیی وی را دعا کرد و گفت : «حال ای بسرم سانکو» 
بالاخره فهمیدی که آنچه من یادها به تومی گفتم , داجم به اینکه کلیاموری 
که در این قلعه دوی می‌دهد بطریق سحرو جادو است , تا به چه حد دراست 


2۳۳ دن کیشوت 


تا رک کوح: بنده بی هیچ مانعی این نکته را قبول می‌کنم » بجر 
واقمةٌ رقص فد لحاف را که به طریق کاملا عادی اتفاق اناد ۰ - دن کمشوت 
گفت : آن دا نیز باود مکن . جون | گر جنان بود من همان دقت انتقام ترا 
هکره وا کون مس حامرم گرم موی نان نز فرق سا من کنر 
ندیده‌ام و نمی بینم که ازاو انتمام بگرم -» حصادهمه خواستند تا ازاین‌ماجرای 
رقص پراحاف گاه و زد و کاروا نسراداد داستان سفرهای هوایی سانکو بانز | 
دا مو به مو برای ایشان حکایت کرد . داستانی که همه را بسیار خندانید ؛ 
لیکن خودساتکو, اگرادبایش باز به او تا کید نمی‌کردکه آن ماجرا به‌طریق 
سحروجاده صورت گرقته است, آزرده خاطر می‌شد . معهذا ساده دلی سانکو 
عر گز به آن حد نرسید که در يك حقیقت مسلم عاری از هر شائبةٌ چشم بندی 
شك کنده و نبذیرد که به دست مردمی واقی وساخته از گوشت و پوست‌واستخوان 
براستی برلحاف دقصانده شده است نه به دست اشیاحی‌خیالی: جنانکه اد بایش 
گمان می کرد ,۱ 

بادی , دو روز بودکه تمام اعضای آن جمع سر‌شناس در کار انسر | میم 
پودند و چون همگان موقم دا پرای عزیمت مناسب دیدند در صدد یافتن راه 
جاره‌ای بر آمدند تا بی آنکه دود ته ودن‌فرنان زحمت همراهی با دن کیشوت 
را تا ده اوبه خودبدهند وبازی نجات ملکه میکومیکو نا ادامه پیدا کند کشیش 
ودلاك بتوانئد چنانکه خود می‌خو استند او را به ده بیرند و در مداوای جنون 
او بکوشند . عاقبت به اتفاق آراء تصمیم گرفتند با ادایه دان بك ادایة بسته 
به گاو که برحس تصادف از آن حوالی می گذشت طی‌کنند تا او دن کیشوت 
دا به طریقی که ذبلا شرح می‌دهيم به ده برساند : اپتدا چیزی شبیه به قفس‌یا 
تر که‌های بهم بافته ساختنه » به اندازه‌ای‌که دن کیشوت می‌توانست به داحتی 
در آن جا بگرد ؛ سپس ؛ بلافاصله به دستود کشیش : دن فرنان و یادان اد و 
نو کر ان دن‌لویی و کماند‌ادان به اتفاق کاروا نسراداد همگی سرو صورت حود 
را ببچیدند و هريك به نحوی تقیر لباس دادند تا در نظر دن کیشوت یر از 
نها تون در ان مان ده بود جلوه گر شوند . بس از این کار ء همگی 
در سکوت مطلق یه اتاقی که دن کیشوت در آن خواییده و از خستگی مشقات 
گذشته آسو ده بود وارد شدند . همه به پهلوان ببچاره که آرام به خوآب رفته 
بود و بردای جنین ماجرایی‌را نداشت نزديك شدند و حمه با هم او را گرفتند 
و دست و بایش را چنان محکم طناب پیچ کردند که وفتی از خواب پرید نه 


فصل چهل وششم کر(« 


توانست تکان بخورد ونه بجز تعجب کردن ویکه خوردن از دیدن آن‌قیافه‌های 
عجیب و غریب کادی از دستش برآمد . فوراً به تخیلات جنون آمیز خویش 
افتاد و به واقفع نون | نها ایمان آورد یعنی یمین کر د که ات اشخاسص همه‌اشاح 
خیالی مقیم ۱ این قَلعهةً جادد هستند و بی‌گمان خود او نیزطلسم شده است,چون 
تدقدرت تکان خوردن داشت ونه بادای دفاع کردن از خود . تنها بدین‌طریق 
بودکه کشیش ؛ میتکر آن نقشة خدعه آمیز» فکر می‌ کرد که به نتیجه خواهد 
شمه : 

از تمام حاضران مجلس تنها کسی که هوش و حواس خود را از دست 
نت‌اده و در قیاقه خود تغیری ایجاد نکرده بود سانکو پانزا نود ٩‏ و گرجه 
جیزی نمانده بودکه او نیز به بیماری اربابش مبتلا شود معهذا کسانی را که 
تغییرشکل و صورت داد بودند کم و بیش شناخت ؛ لیکن جرأت نکرد لب اذ 
لب بگشاید . به این امید که بپیند بایان این حمله و این توقیف اربایش چه 
خوآهد بود", و اریاب او نیز به انتظار عاقبت این ب‌مهری مایل نبود حرفی 
بز ند . نتیجه این شدکه قفس را به کنار تختخواب دن کیشوت بردئد و او را 
در آن محبوس ساختند » سپس چوبهای در قنی دا چنان میخکوب کردند که 
دک ایا مت یی اکن ات و 
حم لکردند د هنگامی که آن را از در کاروانسرا یرون می برد ند تا گاه نعره 
وحشتنا کی که مردی جون دلاه می‌تو آانست از سینه بر آورد به گوش رسید, اما 
نهآن دلاك صاحب پالات , بلکه دلالك خود ما ؛ و صدا چنین می گفت : 

«عان ای بهلوان افسرده سیما , مبادا از این قنی که ترا در آن مقید 
شا تا نک ار دهع ! کار باید بدین گو نه باشد تا تو هرجه زودتر به‌ماجرای 
فا و ول دریا و شت به تو تکلیف کرده است بایان دهی ؛ و بایان آن 
هنگامی خواهد بودکه شرشرذء مانش و کیوتر سفید «تویوزو» چون شیردشکر 
بهم در آمیز ند و پس ازذآنکه جبین والای خود دا دریرآیی یوغ هدس وصلتی 
شیرین فرود آوردند در بك جاآشیان گر ند . از این صلت بی نظبر : در برآیر 
دید گان حیرت زد عالم؛ بچه شبر آن دلاوری اوقت آهزی مت کا جنگالهای 
در نده‌ای اذ پدر شبردل خود به ارث خواهند برد - این امر بایه پیش از آن 
هنگام دوی دهد که خدای روشنایی بمنی آن خداکه دد پی بريزادة گریز یا ۱ 

| - آشاده به داستان « آپولون » و «دافه» دد افانه خدایان پونائی 
(د کتر داددت)؛ ] پو لون ِِ روشایی و شعر و موسیقی عاشق «دافنه» پری راد 


چشمه ساران شد و او را تعیب کرد لیکن وقتی خواست او دا بگیرد دافنه در 
زمین فرو دفت و تبدیل به تهال عشقه شد . (مترجم) 





اتب تسس ست. 


۵2۳۵ دن کیشوت 


افتاده است ای سریع و طبیعی خود دو باد صور درخشان منطقةا لیر و جرا 
دیده باشد . و تو ای از تمام مهتران عالم نجیب‌تر و فرمانبردادتر, ای مهت 
با وقای ی که هیچ مهتری بخوبی توشمشیر بر کمر نبست و دیش به چانه نیاو بخت 
و از حس بویایی بهره‌مند تشد » اکنون که گل سرسبد پهلوانان سر گردان دا 
در براپر دید گان تو می‌د بایند آشنته مشو و از هوش مرو. اگر آن کس که 
نظام دو عالم دا برقرار ساخته است اراده کند عنتریب به درجات جنان دفیع 
برسی که خود دا نیز نشناسی , و آنگاه همه وعده‌های ار باب مهر بان تو وفا 
خواهد شد . من به تام مانتیر و نیانا ([ 6861۲۵0814882 )ی حکیم به تو 
اطمینان می‌دهم که مواجب تو» جنانکه توخود عملا خواهی دید ؛ تمام و کمال 
به تو پرداخت خواهد شد. بنایراین پا یبا به دنبال پهلوان شیردل وطلس‌شدة 
خویش برد چون شایسته است که تو نیز تا جایی که با هم ایست خواهید کرد 
همراه او باشی ؛ و جون من بیش اذ این اجانءة سخن گفتن ندارم شما دا به 
خدا می‌سپادم . من نیز به جایی باذمی گردم که فقط خود می‌دانم و بس .> 
هأتف غییی در بایان این سروش صدای خودرا بلند می‌کرد» سپس کم کم آن را 
پایین می آورد وچنان زیرو ب تا ثراز مزی بهآن می‌داد که حتی کسانی‌هم که به 
ساختگی بودن صحنه وارد دودند نز دیلت بود | نا را کد شنمده! ند باور کنند. 

دن کیشوت از شنیدن سروش هاتف غیبی تسکین یافت ذیرا معنی‌ومنظود 
آن دا نکته به نکته ددیافت و فهمید که موّدة ازدواح مقدس با دلبر عز یزش 
دولسینه دوتو بوزو دا به او می‌دهند وازبطن خجسته ان بانو بچه شب ان‌غیودی 
که فرزندان او باشند برای افتخادابدی ایالت مانش با به عرصهٌ وجودخواهند 
نهاد. پهلوان با ایمان کامل به آنچه شنیده بودآهی‌عمیق کشید و فریادبر آورد 
که : «تو ای حاتف غیبی . ای که ندانم کیستی ؛ ای بشیر فرخنده پی که این 
همه وعده‌های سعادت بار ده هن دادی ؛ استدع] می کنم از جانب من از ساحر 
دانای ی که 4و بان امو رمناست خواهش کن تا دوزی که ین‌وعده‌های 
شادی بخش و بیمانند جامهٌ عمل بوشیده است نگذارد دد این قفس که آکتون 
مرا در آن می‌بر ند نابود شوم . من به این سرنوشت راشیم و دنجهایی دا که 
در آین قنس می کشم به متز لا رحمت آسمانی می‌شمارم و زنجیرهایی را که 
به دست و پایم سته‌انه وسیله تسکین آلام خود می‌دانم و آین ستر جوبین که 
مرا بر ان انداخته‌انه درتنظرم نه تنها یه خشونت و زمختی عرصه کارزاد نیست 
بل شیرین‌تر و خجسته‌تر از حجله زفاف می‌آید . و اما داجم به تسلایی که 
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بایه از مساحبت مهتر خود سانکوپانزا بيابم من به صداقت و پاکدلی اد بیش 
از آن‌اعتماد دارم که پتر سم ازاینکه اومر| درخوشبختی با بد بختی تركك گوید؛ 
جون اگر از بخت بد خود یا از طالع نامیمون او نتوائم جزیره‌ای را که 
بارها به او وعده داده‌ام با جیزی معادل‌آن را به او بدهم لااقل حقوق او اذ 
بین نخواهد دفت ؛ ذیرا در وصیتی که قبلا کرده‌ام کتباً تصریح نموده‌ام کد 
بای سهمی» نه متناسب باخدمات بیشمار وصادقانهٌ او بل بایضاعت مزجاة من؛ 
به او ددهند ٩۰‏ 

ساتکو پانرا به شنیدن این کلمات تعطیم غرایی به ارباب خود کرد و 
هردو دست او دا بوسید » چون بوسیدن يك دست او به این علت که هرده را 
بهم سته بودند ممکن نبود ۰ پس از آن , اشباح؛ قفی را بردوش گرفئنه و بر 
ارابه‌ای که بدگاو سته بود نهاد ند , 


فصل چهل وهفتم 
در بیان شبو و عجس جادو کردن دن کشوت مانش 
با سابر حوادیت مهم 


وقتی دن کیشوت بدیین گونه خویهتن دا امیر یاقت و دید که قضش دا 
بار ارابه کردند جنین گقت: «من داستان بهلوانان سر کی دان سارخ آنوهام: 
داستانهایی بسیارجدی و بسیار واقبی» لیکن هر گز نخوانده و قدیده و نشنیده‌ام 
که بهلوانان طلسم شده دا به‌چنین دضع و بابای حیواناتی‌چتی کودن و کن 
رفتار سر ند . در حقیقت همواره رسم براین جاری بو ده است که ایشان را از 
راه هوا وبا سرعتی‌سی‌سام آور؛ بیچیده به‌باره ایری سیاه با سوادیر گردونه‌ای 
آنشن با یر اسبی بالداد نقل مکان دهند . لیکن دا دا .من اکنون که 
خویشتن دا بر ارابه‌ای به گاو بسته می‌بینم سخت شرمنده‌أم . مبهذا شاید 
پهلوانی و سحر و جادوی عهد جدید ما دا دراه و دسمی غیر از زمانهای قدیم 
یاشد » و نیز شاید چون من پهلوان نوظهوری در این جهانم و نخستین کسی 
هستم که پيشه فراموش شد؛ پهلوانان سر گردان دا احیا کرده‌ام چه بسا که 
جدیداً انواع دیگری از سحرو جادو و طرق دیگری برای بردن پهلوانان 
طلسم شده ایداع کرده باشند . سانکو , پسرم ؛ به نظر تو چه می‌دسد ؛ - 
سانکودرجواب گفت : من نمی‌دانم چه عرض کنم زیر من بهاندازه حضرتعالی 
داستان پهلوانان سر گردان نخواندهام . معهذا [ نچه می‌توانم به جرآت‌بگویم 
و ددیاد؛ آن قسم بخورم این است که این اشباح که در اطراق ما می‌آیند و 
می‌رو ند کاتو ليك کامل عیار نیستند . - دن کیشوت فریاد بر آوردکه : کاتوليك! 
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پناه بر خدا ! شیاأطینی که به اشکال خیالی در آمده‌اند تا این دسته گل را به 
آب بدهند و مرا به این دوز بنشانندکاتوليك کجا بودند ؟ تو اگر می‌خواهی 
به حقیمّت َهٌ من ایمان پیدا کنی به ایشان دست بزن و بدنشان را لهس کرق 
تایبینی که وجود ایشان چیزی‌بجز اد وهوا نیست دفقط بظاهروجود دار ند.- 
سانکو گفت : سبحان‌ال ادباب ؛ جه حرفها ! من قبلا به ایقان دست زده‌ام . 
مثّلا حمین شیطان که اینمدر درجنب وجوش است بر و دویی دادد به‌تروتاز گی 
گل سرخ و خاصیت دیگری دارد که با خواص سایر شیاطین کاملا مفایر است ؛ 
چه , بقراری که شنیده‌ام شیاطین همه بوی سنگك گو گرد و بوهای ید دیگر 
می‌دهند ولی این یکی آذنیم فررسخی بوی مشك و عنبرمی‌دهد ۰ متظورسانکو 
از آن شیطان دن‌فرتات بود که بنا به خاصیت اعیانی می‌بایستی بویی دا که او 
می گفت بدهد . دن کیشوت در جواب گفت : «رفیق سانکو , از این موضوع 
به هیچ وجه تعجب مکن و بدان که شیاطین خیلی چیزها سرشان می‌شود ‏ و 
ا گرجه با خود عطرها وجیزهای خوشبو ذیاد دارند ولی قی نفسه بویی ندار ند 
زیرا ایشان روح مطلتنه وروح نمی‌تواند بوداشته باشد » و بررفرض که بو بدهند 
بوهای ید می‌دهند . دلیل این امر روشن است ؛ جون به هر جاأ که می‌رو ند 
دوزخ دا با خود می‌بر ند و هیچ گونه تسکینیبرای عذاب الیم خود نمی‌با بند؛ 
و از طرفی چون بوی خوش انسان دا محظوظ و خرسند می کند و این خواص 
از شیاطن بدور است لذا هیچگاه ممکن نیست که از ایشان بوی وب شنیده 
شونی ینف اه ای نا تظی توشیطانی که از او نام بردی بوی مشك وعنبرمی‌دهد 
با تو اشتباه می‌کنی با او می‌خواهد ترا گول بزند تا تو تصود تکنی که او 
شیطات است ۰» 

باری در میان اباب و مهتر بدین گونه گفتگو بود ۰ لیکن دن‌فر نان‌و 
کاردنیو آزتری اینکه مبادا عاقیت سانکو, که اذنزديك بد‌نشان را بومی کشید: 
نیر نگشاند! پالك برملاسازد تصمیم گرقتند دررفتن‌شتاب کنند؛ لذا کاروا نسراداد 
را به کتادی خواستند و به او امر دادنه که دسی‌نانت و خر ساتکو دا ذین و 
پالان‌کند , و او این دستور دا به سرعت اجراکرد . در همان حین کشیش با 
کمانداران سنت هرمانداد مشفول معامله بود تا ایشان به اذای روزانه فلان 
مبلغ به‌همراه او تا ده بیایند. کاردئیو به يكك طرف قر یوس زین دسی تأنت سیر 
دن کیشوت و به طرف دیگر آن لکن سلمانی را آویخت , سپس با آشاره به 
سانکو فرمان دادکه برخر خود سواد شود و لگام رسی نات را به دست بگرد. 


2۳۹ دن کیشوت 


پس از آن. در دوطرف ارابه. دو تن از کمانداران را با شمخال‌خود کماشت؛ 
لیکن قیل از آ نکه ادابه براه بیفتد ذن کاروا نسر‌اداد با دخترش و ماری‌تودت 
و از کاردا تسرا بت امه فند] با دن کیشوت ددا ع کنند» و هر سه حود 
را ظاهر جنن نان دادند که برحال زار اون کی تن ۰ دن کیقوت به‌اشان 
گفت : «بانوان والای من. گربه مکنید ! تمام این مصایب لازمهٌ حرفه‌ای‌است 
که من پیشه کرده‌ام ؛ و ا گر این بلیات بر سرم نمی آمد هر گز خود را يك 
پهلوان سر گردان بنام نمی‌دانستم ۰ براستی که برای پهلوانان بی‌نام و نشان 
هر گر چنین وقایبی پیش نمی آید و در جهان کسی نیست که از ایشان یاد کند. 
این سر نو شت بهلوانانی است که بیقتر شهرت دار ند و فشضیلت وشجاعت ابشان 
حسد بسیاری ازشاهز اد گان و یهلوانان بدا ندیشی را که‌از راههای‌ناجوانمردانه 
در بی هلا آزادگان هستند بر می‌انگیزد . با این دصف فسیلت چندان 
تواتا استکه به تنهایی و با وجود هم جادو گریهایی که مبتکر نخستین آن 
زردشت"می‌دا نست از نبرد فاتح یرون خواهه‌آمد و همچون خورشید که نود 
خودرا قل اشنا می بر | کند سطح‌ز مین ر | به| نو ادخویش ردشن خواهدساخت. 
شما ای بانوان مهربان من , اگر من بر اثر بی‌مبالاتی یا فراموشی جسادتی 
به حضورتان کرده‌ام عفوم فرمایید. چون من هیچگاه از سر قصد وعمدبه کسی 
اهانت تکرده‌ام . برای من به در گاه خدا دعا کنید تا مرا از این زندان که 
به دست ساحری بد آتدیش بدآن درافتاده‌ام برهاند ۰ ا گر دوزی اذاین قنس 
آزاد شدم هر گز نخواهم گذاشت الطافی که شما دداین قلعه درحق من کرده‌اید 
ازخاطرم برود و خواهم کوشید تا به فراخود آنها قدد بفناسم و جبر آن‌کنم .» 
در حیتی که این صحنه بین دن کیشوت و بانوان متیم فلعه بازی می‌شد 
ات و دلاگ ازدن‌فرنان ویادانش و سروان اسیا نیایی و برادرش دیوآن‌بیگی 
و از هی بانوان که اکنون خوشحال بودند ۰ بخصوص از دوروته و لوسیند 
خداحافظی کردند . همه یکدیگر دا بوسیدند و قول دادند که یکدیگر دا از 
حال هم با خبی ساذند . دن‌فر نان نشانی خود دا به کشیش داد تا او اذ نتيجةٌ 
معالجهةٌ دنکیشوت پا نامه[ گاهش‌کند و تا کید کرد که برای دی هیچ خبری 
نشاط نگیزتر از آن تخواهد بودکه از حال پهلوان با خبر گردد . دن‌فرنان 
نیز به تو بة خود عهد کرد که کشیش را از جریات مسایلی که تصور کند همکن 


 !‏ زردشت میتکی‌سحروجادو نیست و این عقیده یکی ازپنداردهای‌ناشی 


از جهل اروپاییان پندادپررست است که جه سروانتس سرایت کرده است . (عترجم) 


فصل چهل وهفتم ۵۳۰ 


است داشستن آن برای او مطیو ع باشد ؛ خواه در بارءٌ عروسی خود با عسل 
تعمید زییده با نتیجه ماجرای‌دن لو بی‌یا مرآاجعت لوسیند به خانه پدرومادرش: 
وا . کشیش قول داد که هرجه از او خواسته شده است موبه مو اجرا 
کند. همه يك بار دیگر بکدیگر را بوسیدند و باردیگر عرض ارادت وابراذ 
آماد گی به خدمت کرد ند . 

کاروا نسر‌اداد به کشیش نرديك شد و اودافی را که می گفت درلای آستر 
صندوقچه‌ای یافته که «داستان کنجکاد بی تدیر» در آن بوده است به او تقدیم 
کرد و به گفته افزود : «جون تاکنون صاحب این اوداق بیدا نشده است شم 
می‌توانید همه دا با خود پبرید ؛ و چون من سواد خواندن ندارم یه کاد من 
نخواهند آمد .» کشیش اذ وی تشکر کرد و پس اذآ نکه آنها دا باز کرد این 
عنوان را درصدد صفحه خواند : «داستان رنکونت و کودتادیلو۱» و از آنسا 
فهمید که این نیز باید داستئان باشد , و جون داستان «کنجکاه ی تدیر» را 
بسثل یده بود حدس زد که آین نیز تباید دست کمی از آن داشته باشد , جون 
ممکن بودکه این هم اثرهمان نویسنده باشد . باری‌کشیش اوراق دا نزدخود 
نگاه داشت تا به محض اینکه فررصتی یافت آ نها دا بخواند . 

کشیش ودلاله درحالی که نقاب به جهره زده بودند تا دن کیشوت‌نتوانه 
فوراً ایشان‌دا بشتاس سواربراسب شدند و به دنبال‌ارابه براه افتادند.و کاروان 
به‌این ترتیب حرکت کرد: درصف افل ارایه بودکه ادایه ران آن دا می‌راند؛ 
در دوطرف ارابهة چنانکه کفتيم دوتن کمانداد بودند که شمخال بدست داشتند؛ 
سانکو سوار برخر » در حالی که دهانهٌ دسی‌نانت دا می کشید به دتبال ارابه 
می‌رقت . بالاخره بشت سر او کشیش و دلاك سوار بر قاطرهای تئومند خود , 
نقاب زده > آهسته و موقر طی طریق می‌کردند ء و اگر تند نمی‌دفتنه برای 
این بود که رفتار کند گاوان ارابه اجاذه بیش ازآن شتاب تمی‌داد. دن کیشوت 
تن به‌فسْا داده» با دست بسته و بای کشیده درمیان قَمس نشسته , بشت بهمیلههای 
چوبین قَفس تکیه داده و چنان در سکوت و سکون فرو دفته بود که انگار 
نه انگاد آدمی است از گوشت و بوست و استخوان » بلکه مجسمه‌ای است از 
سنگ مرمی- 

۱ - مللنَعه0 6 فاعومععنظ؟ 86 وللوهل( جزو مجموعه 
داستانهای نمونه با ۳۵۳۵۳1۵:۲66 5ع[[00۷0 اثر خود سروانس است که 
در سال ۱۶۱۳ منعشر شد . (دکت‌باردن) 


2۱۳۱ دن کیشوت 


وقتی کاروان با آن وقاد و نی و با آن سکوت مداوم دو فرسخ را 
ییمود به دره‌ای رسید که به تظر ارابه دان برای استراحت دادن و چراندن 
کاوانشی مکانی مناس‌آمد - او این موضوع دا به کشیش گفت ولی دلال معتمد 
بودکه قددی دودتر بروند» چون می‌دانست که دد پیچ تبةٌ مقابل» دد# دیگری 
است ختك‌تر و پر آب و علف‌تر از دره‌ای که می‌خواستند در آن اتراق کتند . 
یاران به توصيه دلاك عمل کردند و باد دیگر کاروان بحر کت در آمد 9 
اثثا کقیش سر بر کردانید و جشمش به شش هفت سوار اقتاد که از عقفب مس 
ایشان می آمدنه و به بهترین وضعی مجهز بودند . سواران بزودی به کاروان 
رسیدند ذیرا ایشان نه یا تأنی و وقارگادان ارایه بلکه چون کسانی سوار بر 
قاطران را هواد خلیفه راء می‌بیمودند و شتاب داشنند که هر چه زودتر به 
کاروا نس‌ایی که در کمترازيك فرسخی آنجا بیدا بود برسنه وبه فراغت خواب 
قبلو له کنند . 

باری ۰ جالاکان به تثبلان رسید‌ند و چون بهم برخوددند با کمال ادب 
بهم سلام دادند ؛ 6 ۱ از تازه واردان که سداً مملوم شد خلیفه يا کاهن 
شهر «تولد» و آرباب همراهان خویش است چون‌کاروانی بدین نظم ونسق دید 
و به ارابه و گاوان آن و بهکمانداران و سانکو و رسی‌تانت و کشیش و دلاك و 
مخصوصاً به دن کیشوت در میان قفی نگریست نتوانست نبرسد که معنی این 
کاد چیست و چرا این مرد دا بدین‌وضع با خود می‌بر ند . معهذا قبلا بادیدن 
نشانمای کماندادان با خود اندیشیده بودکه مرد اسیر در قفس بایه یکی از 
راهز نان خطر نا با جنایتکار دیگری باشد که مجازات او به دستگاه «ستت 
هرمانداد» مر دوط است . تجرم از کمانداران که این سوّال از او شده بود دد 
جواب گفت : «آقا می‌پرسند چرا این مرد دا بدین وضع می‌بریم ٩‏ بهتراست 
خود او به جناپعالی بگوید. چون ما چیزی دراین باب نمی‌دانیم.»دن کیشوت 
که این مکالمه دا شنید گفت : «آیا حضرات علم و تبحری در دشتة پهلوانی 
دارید ؟ اگی جچیزی دد این باب می‌دائید من شرح نامرادی‌های خود را به 
شما می گویم. و گرنه بیهوده است که خود را با نقل آ نها خسته کنم ۰ ده این 
اثثا کفیش و دلاك چون دیده بودنه که بن مسافران و دن‌کیشوت صحبت در 
گرفته است پیش دویده بودنه تا جوأبی بدهئد که برتگشان آشکاد نقود . 
خلیمه در جواب دن کیشوت می گفت : « یرادر ؛ پراستی من در مودد کثب 


صل چهل وهنتم 1۳ 
پهلو | نی‌قدری بیش از آن‌می‌دانم که به‌رسالات منعطقوحکمت دکترو بالالپا ندو ۱ 
واددم .۰ یثاپراین اگ شرط دیگری ضرورت ندادد می‌توانید هر چه دلتان 
بخواهد به من بگویید ب دن کیوت گفت : سپاس خدایا را که چنین است ؛ 
بتابراین ای جناب بهلوان : بدا تید و آ گاه باشید که من براثی <سد و تبر نی 
ساحران شریر در اين قفس طلسم شده‌ام ۰ زیرا فضیلت چندانکه مورد بفض 
بدکار آن است مودد مهر نیکان ثیست . من بهلوان سر‌گردانم آنهم نه‌از آن 
بهلوانان که خدای شهرت هر گز از ایشان باد نکند و نامغان دا جاودان 
نگرداند. بلکه از آ تان که برغم خودحسد و بدرغم تمام مغان پارسیو برهمنان 
هند و می‌تاضان حبشی۲. نامشان باید بدست خدای شهرت در معبد ابدت‌حكث 
شود تا برای قرون داعصارآینده نمونه و سرمشق یاشند و بهلوانان‌س گردان 
اثثه برای دسیدن به اوج افتخار سپاهیگری به داه ایشان بروند . - دراین 
ائثا کشیش ده میان آمد و گفت : جناب دن کیشوت کاملا درست می گوید بعنی بر 
این ارایه که می‌رود طلسم شده است , وآن ین نه به سبب خطا با گناهان‌خود 
او بلکه بر آثر بد اندیشی تابکادانی است که قضبلت را می زار ند و شحاعت 
دا می‌رنجاننه . سخن‌کوتاه , اگر شما تاکنون نام او دا در جایی نشنیده‌اید 
بدا نید که پهلوان افسرده سیما هم او است؛: بهلوانی که وصف دلاود بهایمر دا نه 
و هنر نماییهای عطیمش بر الواح بر نجی‌فناتاپذیر وبر کتیبه‌های مرمری دیرپا 
حك‌خو اهد شد و ازتلاشهای حسد برای مخدوشکردن و فتنه‌های شیطنت‌برای 
پنهانکردن | نها کادی ساخته نیست .» 

وقتی خلیقه خطایه‌ای بدین شیوه از مردی که در قفس اسیر بود و از 
مردی که آزاد بود شنید نزديك بود ازتعجب علامت صلیب بکشد و نمی‌توانست 
حدس یز ند که جه اتفاقی برای او افتاده است , و تمام ملازمان دکاب او نیز 
دجاز همأن حبرت شدند . درآن هنگام سانکوبانزا که برای شنیدت مکالمةٌ 

ایشان پیش تاخته بود به منظور جبران‌این مسخره‌بازی به گنه کشیش افزود: 

1 کاسپار کاردیلودو وبلالیاندو ۷112108900 که درمجمم روحانیون 
دانشمد وجامعا لشر‌ایط «ترانت» خودی نمود, و او مر لف کتاب سیاد ادچمندی 
است دد منطق و فلسفه قدیم به نام عماحاصنا۹ عع1 8 ععصو5 (۱۵۵۷) . 

(لویی ویاددو مترجم قرانسوی دن کیشوت) 
۳ - دنت کیشوت می‌باستی مرتاضان دا به هند سبت دهد نه به حبشه . 


(دکتر باددن) 


رو ای 


«به عميدة من ۰ جنابآقا : خواه کسی را از نجه می‌خو اهم بگویم خوش یا ید 
خواه ید بیاید موضوع این است که طلسم شدن ادباب من دن کیشوت مثل 
طلسم شدن مادر من است ؛ یعنی حواس او کاملا بجا است , مثل سایر مر دم 
می‌خورد ومی نوشد و سای حاجت می‌کند» همان طور که درون بیش آزابنکه 
به ففسش بینداز ند می کرد : حال که وضم ازاین قراد است چگو نه‌می‌خواهند 
به من بقبولاننه که او طلسم شده است ؟ من از بسیار کسآن شنیده‌ام که طلسم 
شد گان نمی‌تواننه بخورنه و بخوابنه و حرف بزننه وحال آنکه اباب من » 
| گردهانش دا نبندند» به اندازه بیش اذ سیو کیل حرف می‌زند.» سپس‌سانکو 
رو به سوی کشیش بر‌گرداند و به گفته افزود : « آه ای جناب کشیش , ای 
عالیجناب پدر روحانی ۲ آ ما تصور می‌کنید که من حصرتعالی را نمی‌شناسم ؟ 
قکر می‌کنید که من این بازی تَازءٌ سحر و جادو دا تشخیص نمی‌دهم و حدس 
تمیز تم که کار به کجا خواهه انجامید ؟ پس بدانیدکه شما هرقدر دوی خود را 
خوب پوشانده باشید من شما دا می‌شناسم و هر قدر پر صحنه سازیهای خود 
پرده کشیده باشیه من خوب می‌فهمم. بالاخره بدانید که در آ نجا که حسد حاکم 
است فسیلت تمی‌تواند زندگی کند و در آنجا که خست حکمروا است جای 
زندگی برای جوانمردی‌نیست . به لج شیطان.ا گر آن عالیجناب پا تو ی کنش 
مانکرده بودیددر این ساعت ارباب من با شاهزاده خانم میکومیکو نا ازدواج 
کرده بود و من لااقل «کنت» می‌شدم » چون هم از خوبی اربایم افسرده سیما 
و هم از خدمات برجسته‌ای که من به او کرده‌ام بجز این اتتظار نمی‌دفت ؛ 
ولی حالا می‌بینم آن ضرب‌المثل که در ده ما ورد زبانها است جقدر راست‌است 
و آن اینکه : «چرخ اقبال تندتر از جرخآسیاب می‌گردد» و آنها که دیروز 
در خر و اطلس لمیده بودند امروز بر خا و خاکستر افتاده‌اند . جیزی که 
بکرم می کند یاد ذن و بچه‌هایم است زیرا وقتی‌ایشان می‌توانستند و می‌بایستی 
امیدوار باشند که جون بدرشان از درخانه با به درون می نهد حاکم جزیره‌ای 
یا ابا لساطنهٌ کشوری شده است حالا خواهند دید که همان مهتر است که‌بود. 
یاور بفرماییه جثاب کشیش ۰آنچه گفتم فقط به این منظود بود که به آن پدر 
روحانی‌بفهمانم به بدرفتاریهایی که با ادباب نیک و کادمن می‌شودتوجه پفرمایید 
و بر حذر باشید که خداوند در روز قيامت حساب حیس کردن ار باب مرا از 
شم خواهد کشید و تمام کمکها و نیکیهایی را که اديابم دن کیشوت نتوانسته 
است‌درمدت محبوش بودن حود به ببچار گان یکت برخم شما خواهد نوشت.- 


صل چهل وهنتم ۳۴ 


در این میان دلاك به سخن در امد و گفت : ای پابا ! این یکی دا ببین‌دیگی! 
چطور صانکو , تو هم جزو دارو دسته اریابت هستی ؛ بناه بر خدا ! معلوم 
می‌شود تو هم احتیاج به این دادی که دد قنس همدم ادبابت بغوی و ترا هم 
باید مثل او طلسم کرد » چون خوی پهلوانی او به تو هم سرایت کرده است . 
بدبختانه تو آبستن این دعدو وعیدها شده و طمم جزیره‌ای را به که خودقرو 
کرده‌ای که نزاییده باید‌ستط شود شا یک مت : من اذ کسیآ بستن نشده‌ام 
وکسی هم نیستم که بگذادم حتی اذ شاه آیستن بشوم ؛ و با آنکه فقبرم کهنه 
مسیحی‌هستم وهیچ چیز به هیچ ذیروحی‌مدیون نیستم. و گر به‌طمع جزیره‌ای 
افتاده‌ام دیگران طمم به خیلی چیزهای بدتر می‌کنند ۰ هر کس فرذند اعمال 
خودش است , و چون من هم آدهم و می‌توانم به مقام پاپی برسم بطریق ادلی 
می‌توانم حاکم جزیره هم پشوم ‏ بخصوص حالاکه ار باب من می‌تواند | نقدد 
جزیره بدست بیاوردکه نداند به که بدهد . شما آقای دلالك » مو الب حرفهای 
خود باشید ! صحبت تنها بر سر تراشیدن مو نیست بلکه عزاد نْکنهٌ یادیکتس 
زمو اینجا است ۱. من این حرفها دا از این جهت می‌زنم که ما همه یکدیگر 
را خوب می‌شناسيم و من از آن آدمها نیستم که کلاه سرم پرود ۳. و اما 
ِِ به طلسم شدن ار بابم , خدا خودش می‌داند که موضو ع از چه قرار است 
بهتر آنکه کثافت دا بیش اذ این بهم نز نیم و الا بیشتر گندش درمیآید ۲». 

دلال نخواست بیش اذ این به سانکوجواب بدهد , ازترس اینکه مبادا 

او با روده درازیهای خود آنچه را که او فرتشیی 5 به آن حد در ا واه ۳ 
کوشیده بودند فاش کند. کشیش نیز که همین ترس را داشت از خلیثه خواهش 
کرده بود قدری جلوتر براند تا او راز مرد محبوش دد ققس را با سیار 
جیزهای دیگر که موجب سر گرمی اوخواهد شد به‌وی بگوید . دروافم‌خلیفه 
با ملانمان خود ء به همراه کشیش , قدری از کاروان پیشی گرفت د به آ نچه 
کشیش دد بارة خصال وزند گی دعادات وجنون دنکیشوت به‌اومی گفت بهدقت 
گوش داد . کشیش به اختصاد از مبنا و علت جنون پهلوان یاد کرد و تمام 


1 - دد متن اصلی نوشته است : «صحبت تنها بر سر تراشیدن دیش‌ئیست 
بلکه بین «پی‌بر» ده معنای سنکث و «یی‌یر» که اسم شخص است فرق سیاد است . 

۲ - دد متن اصلی چنین است : «برای من نیاید طاس گرفت .» 

۲ ژوشته است : « کثاقت دا درهمان گوشه که‌هست بگذاديم 


چون برهم زدن آن جوب نیست» . (مترجم) 


۵۳۵ دن کیشوت 


ماهر اعاش وا که مدش امد رعاش ام نی اقا فافت 
متطور از بردن اجیاری اد دا به ده خود بقصد یافتن دسیله‌ای برای مداوای 
جئونشی با گفت . 
حیرت خلیفه و نو کرهای او از شنیدن سر گذشت عجیب دن کیشوت 
مضاعف شد و خلیفه همینکه از شنیدن آن داستان قراغت یافت گفت : «براستی 
جناب کشیش , به عفید؛ من کتایهایی ک به داستان‌های پهلوانی موسومند در 
این ملك بلای داقعی هستند . با آنکه بیکادی من و کشش ظاهر فریب آنها 
مر! بر آن‌داشته‌انه که تقریباً ادا یل كليةٌ آ نهایی‌را که تا کنون به چاپ‌رسیده| ند 
بخوانم معهذا حرگز نتوانسته‌ام تصمیم بکیرم که حتی یکیدا تا به آخر بخوانم؛ 
زیرا بنظر من همه انهاکم و بیش با هم یکسانند , این دا مزیتی بر آن‌نیست 
و آخرین دا دحجانی بر اولی نه . و نیز به نظر من این گونه منشات د این 
قبیل مکئو بات از زمر افسانه‌های کمن «میلزین۱» پنی از قصه‌های عجیب و 
اغراف آمیزی بشمار می‌رو تد که منظور از آ نها شیر گراخ کردن مردم بوده است 
نه آموختن چیزی به ایشان » برخلاف‌افسانه‌های اخلاقی که باید هم سر گرم- 
کننده باشند و هم آموزنده. حال اگره‌دف اصلی این قبیل کلب س رگرم کردن 
مردم است در حقیقت نمی‌دانم با آن همه مطالب جنون آمیز و یاوه جگونه 
بدین کاد توفیق می‌یابند ؟ خرسندی و لذتی که دوح احساس می‌کند بایدناشی 
اززیبایی و تناسیی‌باشد که چشم دراشیاه می‌بیند با خیال ددذهن تصویرمی کند؛ 
ومرچیز که زشتی و ناهماهنگی‌را ددخود جمم داشته باشد نمی‌توانه لذت بخش 
باشد . خوب » حال بگویید در يك کتاب پهلوانی با در افسانه‌ای که‌در آن 
پس‌کی شانزده ساله با شمشیر بی فرق دیوی کوه پیکر به بلندی باددی شهر 
می‌کو بد و او را همچون خیاد تی" به ده نیم می‌کند چه لطنی موجود است و 
چه تناسبی بی مجموعآن با اجزای داستان و بن اجزا با مجموع آن وجود 
دارد ؟ همچئن وفتی می‌خواهند يكث صحنهٌ نبرد را برای ما توصیف کنند و 
می‌گویند که دد لشکر دشمن يك میلیون مرد جنگی بود خیال می‌کنید چه 


۱ - 8عحصوزوقن حعآطا۲۵ مر بوط به شهر میله ۸11161 از ملادقدیمی 
آسیای صفیر که وطن بیاری از فلاسفه و دانشندان پوتان باستان بوده و هکل 
مکتب قلسفی «ایونی» به شماد می‌دفته است . 

۲ - اصل جمله اینست که : دو او دا چنان دو نیم کند که گویی خمیر تان 


شیر ینی بوده أست .»(عترچم) 


صل چهل وهفتم ۳ 

اتفاقی خواهه افتاد ؛ کافی است که نویسنده بگوید قهرمان داستان دشمن آنان 
بود: در آن صورت خواه‌ناخواه بایه پیدبر یم که این قهرمان به نبروی‌شجاعت 
و به زور باژوی خود بو ان شش بر وذ می‌شود . همچنن درموردی که ملکه 
يا امیراتریس وارث تاج و تخت با کمال ساد گی در بغل يك پهلو ان سر کردات 
بی نام و نشان می‌افتد چه باید گفت؟ يا بجز مفزهای عامی و وحشی چه‌متزی 
از چنین نوشته‌ای لذت می‌برد که برجی مملو از پهلوانان سر گردان مانند 
۱ و در با شناود سی‌شود و به کات با مساعد بیش می‌رود : شا تگاه 
آزسواحل مار دی 8 سح کت می‌کند و سحر گاه به خالا کشیش 
ژآن هندی یا به سرزمن‌های دیگری می‌دسد که نه بطلمیوس" هر گر نامی 
از آ نها برده و نه مار کو پو لو " هیچگاه دیده است ؟ اگی در جواب فوخ 
ان کار ما موس وک نمی وم 
بردآزی م ی کنند و به همین جهت اجباری تواز نق کا در دیزه کار یهای و اقست 
بدفت پنگررند من در جواب ایشان خواهم گفت که دروغ هرچه کمتر صورت 
درو غ داشته باشد بهتر است و عرچه به واقعیت و امکان نز ديك‌تر باشد‌بیشتر 
مطبو ع طبم خواهد نود . اقسانه‌ها یاید به تحوی از انحاء 3 فکر و ادر | 
خوانند گان همأهنگی کته 3 به شیوه‌ای نوشته شده بأشنه که محال را باور 
کردنی جلوه دهند و از غرایت عجاب بکاهند و فکر را در حال تعلیق نگاه 


دار ند یعنی آن را به تعجب وادار نه وبه هیجان بیاودند و مجذوب کنند و به‌او 





1 - کشیش ژآن هندی شخحصیتی است افسانه‌ای , دجوع شود به دی نوس 
صفحه ۴ همین کتاب . (عتررجم) 

۲ - بطلمیوی ۳۱0180۳088 چنر افی دان و منحم و دیاضی دان معیوف 
یو نان قدیم که دد قرن دوم میلادی در مصی علبا به چهان آمد و تالیفات عدیده 
در جث‌افی و تجوم و حتدسه دادد . به عقيده بطلمیوس کر ذمین در می‌کز عالم 
واقع شده و ستاره‌ایست خادت . آثاد او دد قرون وسطی اعتیاری کامل داشت . 

۳ - مار کویو لو ۷8۲60-۳00 سیاح ابتالیایبی (۱۳۵۴ - ۱۳۲۳) 
که از داه آیران و کویر لوت و اقفا نستان و قلات تبت و مغولستان به چین دفت 
و از داه جزایر سوماترا به ادویا باز کشت . سقر نامه او دابرة المعادقی است 
جفرافیایی که سیاد ستد و ار نده است . سفر نامه ماد کوپولو به قلم خود او 
ست بلکه به وسیله اوستاش دوپیز ۳26 46 عاونا که دفیق ز ندان او 


پوده تحریر پافته است . (مت‌جم) 


2۳۷ دن کیشوت 
در آن واحد شگفتی و خرسندی بخشند . باری ؛ هيچيك از این نکات ممکن 
نیست در قلم و نوشتَهٌ کسی جلوه کند که اذ شبه داقعیت و اذ تعلید طبیعت , که 
کفالن رت و شتّه بد] نها وابته استء می گریزد . من هرگزيك کتاب‌بهلوانی 
تدبده‌ام که با مجمو ع اجزاءِ خود يك افسائهٌ کامل و مکدست ساخته باشد » به 
تحوی که اواسط آن با اوایل واواخر آن با اوایل واواسط آن متناس ومر بوط 
باشد. برعکس» مصنفین این کتابها نوشته خود دا ازاجزائی متشتت وبی‌تناسب 
تر کیب می‌کنند . چثانکه گویی بیغترمی‌خواسته‌اند موجودی خیالی‌دمخلوقی 
غرطبیعی بسازند نه صور تی‌متناس . علاده براین: زان در انشای خودسبکی 
ثقیل وخشن یکادمی برند, دلاور یهای قهرمان خود را به طرزی باورناکردنی 
توصیف می‌کنند » به ماجراهای عاشقانه جنبةً بی عصمتی می‌دهند , آداب و 
تراکت را به وجهی خارج از نزاکت بیان می کنند : ثبر‌دها را طولاثی و 
سنگی دصف می‌کنند » در محاورات ابله و خرفنه » در شرح سفرها هذیان 
کوین می کنند وحلاصه زوشته‌ای ازآب درمی آور ند که قاقد سلیقه و فکروهنر 
و ایتکار هوشمنداته است ؛ و یا توجه به جمیع آین جهات جای آن دارد که 
ایشان دا بعنوان عناصری مهمل و خطر ناك ازجمهوری مسیحی بروت برانند.» 

ها که با کمال دفقت ۵ سخنان خلیفه گوش فرا داده نود وی را 
مردی فهمیده و عاقل یافت و دانست که هر جه می گوید حق با او است , لذا 
در جواب گف ت که جون کاملا با عمیدةٌ وی مواقق است و مثل او از داستانهای 
بملوانی تترت دارد تمام کتابهای دن کیقوت را که تعدادا نها بسیار ژیادیوده 
طعمةٌ آتش ساخته است . سپس بازدسی دقیتی را که در مورد آنها کرده و 
شرح کتابهایی را که بهآتش انداخته و آنهایی را که از سوحتن محاف داشته 
بود به تفصیل برای خلیفه حکایت کرد و این موضو ع موجب انبساط خاطر و 
۳ بی‌اندازه خلیفه گردید ۲ خلیفه دو باره رشته سخن را به دست گرفت 
و به گفته افزود که به مسداق «عیب آن جمله بگفتی عنرش نیز بگوی» يا همه 
معاییی که برای کب پهلوانی ذکر کرد حسن بزدگی نیز در آنها می‌بیند و آن 
آینکه به فکر و ذوق سلیم میدان می‌دهند تا خودی نشان دهد و هرچه‌بخواهد 
بسط و توسعه یاپد ؛ و در این پاره گفت : «به حقیقت این موضوع میدانی 
طویل و وسیم در برابر چشم نویسنده می‌گشاید تا او بتوانه توسن قل را 
بی‌هیچ عأنع به جولان در آورد و چنانکه دلخواه او است به شرح غرق شدن 
کشتبها و وصف طوفانها و تلاقی فریتین و تشریح صحنه‌های برد پهلوانان 


فصل چهل وهفتم ۵۳۸ 


مرداژد , تا بتوانه سردار دلری دا با همه خصال بر‌جسته‌ای که در خور نام 
و اوازءٌ او است توصیف کند و مهارت و تدیر و فراست او را در خنثی کردن 
پر نگهای دشمن بستاید ووی را تاطتی‌شیوا نشان دهد که قادر است باخطا به‌های 
خود سربازانش را به امری وادارد با از امری منصرف کند . در مشورت‌بخته 
و بسیر و در اجرای امر چست و سریع و در انتظار صبور و در حمله بیبال 
است . تشه گاه به شرح ماجرایی سوزناك و غم‌انگیز می‌بردآزد و گاه 
واقعه‌ای شاد و غیر مترقبه را وصف می کند ؛ يك جا بانویی محتشم دا مجسم 
می‌سازد که ذیبا و عفیف و هوشمند است و جای دیگر نجیب زاده‌ای عسیحی را 
که به کمال شجاعت وحسن سرت متصف است ؛ يك طرف مرد بیشرمی‌رادوصف 
می کند که دحشی و لافزن است و از سوی دیگر شاهزاده‌ای را که موّدب و 
مهر بان و دلر است ۰ همچنین‌وفاداردی نو کران با وفا دا می‌ستاید وجوانمردی 
ار پابان سخاپیشه دا مدح می‌کند . نویسنده خود نیز می‌تواند گاه به صورت 
منجم و گاه جفرافی‌دان جلوه کند اه موسیقی‌دان شود و گاه سماستمدار ؛ و 
حتی ا گر دلش خواست می‌تواند » به هنگام ضرورت ؛ خود دا احضاد کنند؛ 
ارواح معرفی کند؛ می‌توائد حیله گر یهایاو لیس "وپادسایی | نه "وزود آشیل 
ونامرادیهای هکتو ر ۲ وخیانتمای سینون"ودوستی اور بال* وجوانمردی 

اسکندر و شجاعت فیصر و گذشت تر اژان* و دفادادی زو پیر ۲ دتدبیر کاتون 





! - رجوع شود به ذیر ویس ذیل صفحهٌ ۲۴۳ همین کتاب . 

۳ - ۳068 شاهزاده تر وا و پسر ذهره و آنشیز که به زهد و پادسایی 
معروف است . ویرژیل او دا در اثر بزر گث خود د«انه‌اید» جاودان کرده است . 

۲۱6۵0۵۵۴-۳ یکی از شجاع‌ترین سردادان تروا که پسن ادشد «یریام» 
و شوص ( ندروماك» بود و درجنگک تروا به دشت آشیل پهلو ان پو نا نی کشته 9 

۴ - 51000 قهرمان کتاب «انه‌اید» و کسی است که به حیله و خیانت 
معروف است . او هردم درو ا» را قریب داد نا اسب چوبین هدید بو ذا ثیان را 
پپذیر ند و ده درون شهر بیر ند . 

۵ - 0۱۳۷۵18 خواهر «مدوره و «ستتو» که هر سه جانوران افسانه‌ای 
بودند و هر سه بخصوص « مدوز » قدرت داشتند هی کس را که به ابشان گرد 

۶ - تراژان ۲۳8[80 امپراتود دوم که از ۹۸ تا ۱۱۷ میلادی سلطنت 
8 این سلطان کشور روم دا وسعت داد و اوضاع آن دا سرو سامان «خشید و لی 
با مسیحیان به سختی رقفتار کرد . وی در تاریخ دوم ده عدل و داد معروف است . 


2۳۹ دن کیشوت 


و بالاخره کليةٌ اعمال مختلفی دا که ممکن است موجب کمال .ك بهلوان گردند 
تشریح کند , خواه هم آنها دا در قالب يك شخص جمم کند یا بین اشخاس 
مختلف تفسیم نمایه . حال آ کن تیم نوشته‌ای به سبکی یکدست و روان و 
جداب بوده و در تدوین آن ایتکاری هنر مندا نه یکاررفته باشه که حتی‌المقدور 
تصنم رآ به حقبفت نز ديك کند می‌تو ان گفت که ثو دسنده دبیای خود را ازتارو 
پودی دنگار نگ و گرانبها بافته است و اثر اوهمینکه بایان یافت از نظررجمال 
و کمال جندان غنی خواهد بود که به هدف غایی توشته‌های خوب خواهد دسید 
یعنی هم آموز نده خواهد بود و هم سر گرم کننده . در حقیقت میدان باز این 
گو نه کتا بها به موٌ لف اجازه می‌دهد که به ماع ال اه حماسه سرا شود و 
وا غزلسر! , زمانی به توصیقف صحنه‌های غم| نگیز پردازد و هنگامی بهشرح 
ماجراهای بهجت خیز ؛ و خلاصه تمام محاسن علوم شیرین و دلنشین بلاغت و 
ممانی و بیان و شعر را در آثر خود جمعآورد ؛ ذیرا حماسه ممکن است هم 
به نثر نوشئه شود هم به نظم .» 


۷ - ذوپس 2۵۳1۳6 - ساتر اپ ایرانی که وقادادی و قدا کاری او در 
دراه داریوش کبین معروف است . گو ند این ساتراپ دد یکی از جنگهای داد یوش 
بزر گه که شهری درا محاصره کرده بود گوش‌وبیتی خوددا برید و به اددوی دشمن 
ناه برد و عنوان کرد که این ظلم و تعدی را پادشاه آیران به وی کرده ات 
دشمنان او را یناه دادند و به او اعتماد کردند و محافظت دو درو ار شهر را به 
او سپردند . زوپین در به دوی سپاهیان ایران کشود و وسیله فتم و ظفر دادیوش 
گردید (۵۱۹ قیل اذ میلاد هسیح) . (عتر جم) 


فصل چهل و هشتم 
۲ نجا که خلیفه به نطق خود دد بادهکتاببای پپلوایی 
اذامد می‌دهد 
با مطالب دیگری بر از ند فکر اف 


کشیش در جواب گفت : «جناب خلیفه ,کاملا حق با شما است : وهمین 

خود نکته‌ای است که کسانی داکه تاکنون بی‌فکرد تعمق و بدون دعایت فنون 
و قواعد به نوشتن چنین کتابهایی پرداخته‌ا ند بیشتی مستوجب ملامت می کند و 
حال آنکه | گرایشان به هدایت آن قنون وفواعد نوشته بودنه دد تر به‌شهرت 
دو شاهز اد شعر ونان و دوم ۱ می‌رسیدند ۰ - خلیفه گفت ؛ من يك وت به 
فکر‌افتاده بودم که دست یه نوشتن‌يك کتاب ملوانی بز نم و در آن کلیاًش ایطی 
را که اکنون تجزیه و تحلیلکردم دعایت کنم » و حتی اگر باید داستش دا 
بگویم از آن‌کتاب صه صفحه‌ای نیز نوشتم و برا ی آنکه به تجر به یقین حاصل 
کنم که این نوشته درخور حسن ظنی است که خود به‌آن دارم آن دا به کسانی 
که به این قبیل کت بها علاقه‌مندند و در عین‌حال چیز فهم و با هوشند و نیز به 
کسان دیگری که نادانند و لذتی جز درشنیدن قصه‌های هذیان آمیز نمی‌جویند 
نان دادم . نوشتهٌ من دد نزد این هرده گروه با حسن استقهال مواجه شد » 
معهذا من دثباله کار خود را نگرفتم » زیرا اولا بنظرم جنین آمد که این کار با 


۱ - متظور از شاهز‌اد گان شعر بوتان و دوم «عمر» و «ویرژیل» است . 
(متر جم) 


وس ۱ 


فرزه دن کیشوت 


حرفةً من مفایر است و ثانیاً جون تعداد مردم ساده لوح بمراتب پیش آذمردم 
دوشن و فهمیده است و هر چند ممدوح عاقلی جند بودن به که مضحکة ادا نان 
بیشماد شدن » من نمی‌خواهم تابع نظر هوسآلود تود بیشرمی شوم که‌قراّت 
این نو ع کتابها اصولاکاد ایشان است ؛ لیکن آنچه موجب شدکه من به یکباره 
کتاب را کناد بگذارم و قکن اتمام آن دا از س بدر کنم استدلالی بود که من 
در بارة نمایشنامه‌های کمدی که امروزذ بر‌صحنه می آور ند با خودکردم و درآن 
باب وا خود گفتم تال که ارم نمایشنامه‌های کمدی باب روز ۲ خواه نها که 
استکاد ند وخواه ] نها که ازتادیخ اقتباس شده‌انه اغلب بجريك مشت‌چر ندیات 
هذبان آمیز نیستند که به حقیقت ته سر دارنه و نه ته » و با این وصف نود 
مرحم با اخسانن لدت یه این مخ قات کوش مر دهتد و عامید‌شاندهی کندد:و 
آنها دا خوب می‌داننه, در صورتی که اصلا خوب نیستند؛ حالکه نویسندگان 
این نمایشنامه‌ها و باذیکنانی کهآ نها دا بازی می‌کننه می گویند که نمایشنامه 
بایه چنین باشد چون توده جنین می‌بسندد و نمایشنامه‌هایی که ددآنها ازقواعد 
فن بردی شده است فقط بکادعد انگشت شماری خواص می آید و بقیه جیزی 
اذ آن نمی‌فهمند و پی به ادنش آن نمی‌بر ند و تأمين ذندگی کردن با بسند 
جمع بیشماد بهتر از کسب شهرت در نزد عدءة قلیل خواص است » اگر من 
بخاطر حفظ اصول و قواعد فن به خود زحمت بدهم و دود چراغ بخورم ۲ 
همین بلا به سر کتاب من‌خواهد آمد دمن به قول معروف به روزخیاط کامپیلو" 
خواحم افتاد که بهای نج ویارچه دا خود می‌داد وبرای مردم جامه می‌دوخت. 

من پسی اوقات کوشیده‌ام په نویسند کان این نمایشنامه‌ها بفهمانم که 
درعتید خود براه خطا می‌ده ند وا گر بجای نمایشنامه‌های مبتذل وتان اهنت 
نمایشنامه‌هایی از روی قواعد و اصول بنویسند تماشاگران پیشتری دا جلب 
خواهند کرد وشهرت بیشتری بدست خواهند آودد, ولی ایشان بقدری لجوجند 
و چنان به نظر و تشخیص خود جسییده‌اتد که هیچ دلیل و برهانی ایشان را 
از آن راه شنم کرو قوب به باد دارم که روزی به یکی از همین خبره سران 
گفتم : «یادتان نیست که جند سال قبل در همین اسیانیا سه نمابشنامةٌ تراژدی 


منطوم آثر طبع ۳-۹ از شعرای نامدار کشور تن داد ند و هر سه جنأن بودند 


( - در متن اصلی نوشته است : «ابروان خود را سوزذانم .» 
۲ خیاط کامپیلو ۳)20) نظیر د«لافصر | لدین بود که گداپی می کرد و 
صدقه می‌داد - (هش‌جم) 


فصل چهل رهشتم 5۱۴۳ 
که موجب تعجب و تحسین تماشاگران از عوام و خواص شدنه و سودی که به 
تنهابی از آن سه عاید بازیگران گردیدبمراتب بیش از آن‌بودکه اذسی ثمایشنامة 
خوب بعد از آ نها بدست آمد ؟ - نویسنده‌ای که من از او یاد کردم در جواب 
گفت : بلی ؛ بيشك ! و لا ید منظور حضر تعالی نمایشنامه‌های « ایزایل » و 
«فیلیی» و «الکساندرا» است!. من گفتم : بلی منظودم همانها بود . در آن 
۷ اصول فن دعات شده بود. جوت : حال ببینیم | با این سه نمایشنامه 
به علت بردی از اصول فن ] نطور که واقعاً بودند جلوه فکردند ؟ آیا مردم از 
آض حسن استمپال نکردند؟ بثا براین گناه أز تو ده نیست که خواهان آ ثادمبتذل 
و عاری از هنر است : گناه از کسانی است که نمی‌توانند چیزی بجز این قبیل 
آثار برای او و یسند . دد نمایشنامه‌های انتمام ناسیاسی و دتومانسیا» و 
«بازرگان عاشق» و بخصوص در «دشمن موأفق"» و حئد تمابشنامة دیگر؛ ار 
طبع شاعران جبره دست ما نیز مطالب جر‌ند و هذیان آمیز دیده نمی‌شود 
معهذا این آثاد برای موّلفین خودکسب شهرت و برای بازیکنان خود تحصیل 
در آمد کردها ند ۱ » و مطالب دیگری نیز به گفته افزودم که آن نو سنده را 
قدری شرمنده کرد و در بنیان عمایدش اندل ترلزلی داه یافت ولی نه چندان 
که مجاب شود و از اشتباه خود عدول کند . 

کشیش جواب داد : « جناب خلیفه , حضرتعالی موضوعی دا مطرح 
فرمودید که کیثهٌ دبرینةٌ مرا نسبت به نمایشنامه‌های کمدی باب دوذ تجدید کرد 
و آن خودکم از کینه‌ای نیست که من به کتابهای پهلوانی دادم ۰ اگر بقول 
سیسردن. نماپقنامه باید آیینهٌ تمام نمای زند گی انسانها و نمونهٌآداب ورسوم 


! - این هر سه ؛ ان لوپرسیو اگو ناددو 16۵۳88۳00 ۲610وصتایآ احل 
آدژانزولا ۸۳86۳601 است . نمایشنامهٌ فیلیس ۳115 هفقود شده و امروز دد 
دست نبست ولی 90۳0618 و ۸16180023 حردو دد جلد ششم مجموعه‌ای جه نام 
(دیوان‌اسپا نیابی) 65۳08۳301 ۲۸۲۲۵90 اثر لو پزدوسدا نو 860270 06 ۵882, 
منعض شده است (۱۷۷۲) (د کتر باددن) . 

۲ - انتقام ناسپاسی ۷68۵6۵8 :)1887811 اش لوپ دوو کا 1,006 
۵ 6 است ؛ نومانسیا ع01ععدال( اثر سروانتس نویسنده دن کیشوت 
است ؛ دونمایشنامه دیگر نی به ترتیب یکی اثر گاسپاد دو [ گیلاد 06 6268۵۳ 
۳ و دمکری ار داهپ با وق فرانسی‌کو دو تارکا 06 ۲۳۵۳6۵1860 
2 است . (د کتر باددن) 


۵۴۳ وت 


و اخلاقیات جامعه و تصویر زنده‌ای از واقعیت باشد این نمایشنامه‌ها که‌امروز 
بر صحئه می آورئد جز آیينةٌ دیوانه بازی و نمونةٌ سفاهت و بلاهت و تصویر 
بی عفتی چیز دیگری نیست . در داقم چه موضوعی احمتانه‌تر از این که در 
صحنهاول برد اول يك نماشنامة کمدی, کودك خردسالی را با ذیرجامه نقان 
می‌دهند و در پرده دوم . همان کودل دا به صودت مردی‌کامل عیار با يك من 
دیش 3 پشم به صحنه بازمی آودند۱: جه حماقتی بالاتر اذ این‌که پیرمردی را 
په صورت یلی دلیر و جوان تنومندی دا به شکل مردی ترسو و پیشخدمتی را 
بصورت خطیب و نو کر دلفکی را در نعش مستخاو وسلطانی را به صورت حمال 
و شهیانویی دا بسورت ظرفشوی جلوه می‌دهند ؟ و اما چه گویم ددباره ذمانی 
که درطی آن بایدحوادت موضو ع نمایش‌روی بدهد؟ مگرمن چنین نمایشنامه‌ای 
را ند یدهام که رده اول آن در ارویا شرو ع می‌شود » برد دوم در ایا ادامه 
می‌با ید و پرده سوم آن درافریتا به پایان می‌دسد ؟ و مسلماً ا کر پردچهادمی 
نیز می‌داشت دد امریکا تمام می‌شد : بقسمی کد وقایم نمادشنامه در هر جهار 
قسمت عالم اتفاق می‌افتاد . هرگاه تقلید از تادیخ جزو ارکان اصلی کمدی 
باشد جکو نه مسکن است حتی بیمایه‌ترین مغزها قبول کند که در واقعه‌ای که 
دد مان پین۲ ۳ شاد لما نی" اتفاق افتاده است به قهرمان نمایشنامه فست 
دهئد که مانند امیراتود هرقل * صلیب مقدس را به آودشلیم برده و مائند 
و دفر و ادو بو یونم قدءبار حضرت عیسیرا اندست وحشیان‌سار ازن؟ 
دای ها و روا نوا 
و بعصوص به نمایشنامه او تحت عنوان ۷2۱6211۲ ۷ 1۳908 کایه میز ند . 
(د کتر باددن) 

۳6۳1-۳۲ پسر شارل مادتل و پدر شادلماثی امپر اتود فرانسه که دد 
سال ۷۵۱ پس اذ قله بر قبایل سا کسون وباواد و آلامان چه ساطتت قرانسه 
دسید و موّسس سلسله کارو لین بود (وفات دد۷۶۸) . 

۳ - شادلمانی 008۳1861۳2808 پس پیپن و امپراتود ادویای غربی که 
از سال ۷۶۸ با بر‌اددش کار لمانی سلطنت کرد و از ۷۷۱ میعت که برآدرش مرد 
تنها بر ئیمی [ذادوپا ف‌ما ثروایی کرد و درد جنکهای سیاد فاتح شد . این‌یادشاه 
ازمقاخر ملت قرانسه است وبا هادون‌الرشید معاصر بوده است (وفات دد۴ ۸۱). 

۴ - هرقل ۳16۳801116 امپراتود دوم شرقی از ۶۱۰ ۷ ۶۴۱ میلادی 
که دزمان خر وپرویز با ایران جشگید وفاتح شد ولی از اهراب شکست‌خورد. 
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فصل چهل و هشتم و کر( 


برون آودده است ؟ درصورتی که مأیین‌این اشخاص فاصلهٌ زمانی زیادی وجود 
دارد . هر گاه برعکس ۱ موضو ‏ کمدی خیالی وایتکادی باشد جگو نه‌می‌تو ان 
برای آن واقعیت تادیخی قایل شد و جکونه می‌توان وقایعی را به هم آمیخت 
که بر سر اشخاص مختلف در ادوارمختلف آمده‌است؛ و تازه, این وقایع دانیز 
نه جندان ماهر انه بهم مر تبط کر ده باشند که واقعی بنظر پررسد بلکه درهر نَكتة 
آن افتباهات عبرقابل اغماضی ده جشم بخورد ٩‏ بدتر آنکه گروهی نادان هستنف 
که مدعیند تنها این گونه نوشته کامل است و خواستن چیزی غیر از آن هوسی 
است مانند وبار زنان باردار. و اما وای به وقتی که به کمدیهای مذهبی بر سیم ! 
بثاه برخدا ! چه معجزات دروغن و چه اعمال کثر آمیزی که به قدیسن نسبت 
می‌دهند وجه افعالی که طتا به‌قد بسن مر بوط است به دیگری اسناد می‌دهند؛ 
حتی در کمدیهای انسانی » جرآأت می‌کنند دست به ممجزات بزنند بی آنکه 
عدر و دلیلی بجر این داشته باشته کهشین کو یت : «در اینجا باید يك معجزه 
پايك کارخارق‌العاده روی بدهد تاعوام دجار حیرت شوند و به تماشای کمدی 
بشتایند . » تمام این عوامل مسلماً برخلاف حقیقت و به زیان تاریخ و حتی 
موجب دسوایی نویسنهگان اسپانیا است ؛ ذیرا نویسنه گان خارجی که اصول 
وقو اعد کمدی را کاملا دعایت می کنند وقتی ین نوشته‌های لاطایل‌ما دامی بینند 
ما را وحشی‌می نامند . این عذدهر گز مسمو غ نیست که بکوییم مهمتر ین‌منتلور 
دو لتهای سانمان یافته از اجازء نمایش این گونه کمدیها سر گرم کردن مردم 
بايك تفریح سالم وعحفوظ داشتن ایشان ازخلقیات رذیله‌ای است که معمولا از 
بیکاری یه وجود می‌ ید ؛ و حون این منطود با هر نمایشنامه‌ای عم ازخوب 
با بد حاصل می‌شود بنابراین‌چه لاذم که برآی نوشتن تمایشنامه قواعدی‌تدوین 
شود و نویسندگات و بازیگران را مجبود کنند که چنانکه باید بنویسنه وبازی 
کنند , چون هر نمایشنامه‌ای این انتظاد دا برمی ورد . من در جواب‌خواهم 
گنت که بيشك‌این منظود با کمدیهای خوب بهترتأمین خواهد شدتا با کمدیهای 
فاقد ابن صفت ؛ زیرا وقتی تماشاگر به تماشای يك کمدی متطبق با اصول فن 
۵ - گودفروادو بویون صوناذ۳۲00 ع 600810۷ دوكگ لودن سفقلی 
٩۱(‏ ۱۰۶ ۱۱۰۰) که دد چنکهای صلیبی دشادت بسیار از خود نشان داد و بد 
سلطنت بیت‌المقدی دسید و خود را «فقدایی مر‌قد مطهر» نام داد . 
۶ - سارانن وطو50(۴82 نامی است که درد قرون وسطی به اعراب فاتح 
افر بقا و ارو پا می‌داد ند 


۵۴۵ دن کیشوت 


و ابتکاری رفته باشد ازنکات شوخی آمیز آن‌س گرم می‌شود ۰ ازمطالب‌جدی 
آن نکته می آموزد , از ؛تفاقات عجیب آن در شگفت می‌ماند » از زبان فصیح 
آن ذبان خود دا اصلاح می‌کند ؛ از نیرنگهای آن چشم و گوشش بیشتر باذ 
می‌شود» از سرمشق‌های آن عبرت هرن کرک , به رذیلت کینه می‌ورزد و به‌فضیلت 
دل می بندد . تمام این احساسات را يك کمدی خوب باید در دوح کقاسا کر 
هر قدر هم دهاتی واحمق باشد؛ دزانگیة د. همچئی : ممکن ثبست نما یشنامه‌ای 
که جامع جمیم این محسنات باشد بیش از کمدیهای قاقد این محسنات که 
ام وید ظان. ان را بسیاد بر پرده می آور ند تماشاچی دا محظوظ نکند و به 
او لت ثبخشه د او را رأضی تحت وا یه وجود آوردن این کمدیهای‌مبتذل 
به گردن شعرای سرابندة آنها نیست ذزیرا سیاری از ایشان خوب می‌دانتد که 
ج یکیو فره و طری اون تاه که اند کند لکزن 
چون نمایشنامه بصورت کالای تجارتی در آمده و شاعران می گوبند د بحق هم 
می گویند که ! گر باب بسنه روز نئویسند و کار خود دا طبق سفارش از آب در 
تیاور ند ار باب ۳۹ اس ایشان دا نخواهند خرید ؛ بدین جهت شاعر مجبود 
است بهآنچه بازیگر از او می‌خواهد گردن نهد , چون او است که باید پول 
نما شنامة دی دا بیردازد 9 برای اثبات این حقیتت نیازی به دلیل است 
بسایید و نماشنامه‌های کمدی بشماری را که بك تایفهٌ خوشبخت این مملکت 
سروده آست ببینید : آثاری پر اذ نکته و فکی و لطف و معنی ؛ با اشعاری‌زیبا 
و مکالماتی آمیخته به‌لطیفه‌های نمکین و کلمات قصار متین که دنیا دا از آوازهٌ 
خودیر کرده‌است". خوب؛تانه همین شاعرچون تسلیم توقعات‌ار باب‌تا ترمی‌شود 
همه آثارش مثل‌چنه‌تایی از آ نها به آن‌درجه از کمال که بأیستی بر ستد نر سیده| ند . 
نویسنه گان دیکر آثار خود دا چنان بی‌تأمل می‌نویسند که باذیگران پس از 
آنکهآنها دا بازی کردند ازترس‌اینکه مبادا مجاذات شو ند مجبود ند یگریز ند 
و جلای وطن کننه , چنانکه این اس بسبب نمایشی دادن چیز‌های متافی‌حرمت 
آمری جندیا وهن آود برای دودما نهای اشرافی»مکرد اندر مکرد اتفاق‌افتاده 
است . )گر در در باد بادشاه شخصی می‌بود دوشن بین و کاردان و رازدار و 
مأمور می‌شد که نه تنها تمام کمدیهایی داکه در پایتخت بروی صحنه می آور ند 

بلکه آ نهایی را هم که در بقيةٌ نقاط اسپانیا نمایش می‌دهند قبل از نمایش ببینه 


| منظور « لوپ دوو کا » شاعر و سراينده نایفه و پر مایة اسپانیایی 
است . (د کتر یاددن) 


فصل چهل وهشتم ۰ ۵۳۶ 
کلیهٌ این معایب و معایب دیگری هم که من اذ آنها به سکوت می گذدم دفم 
می‌شد . بایستی هيچيك از عمال محلی اجاذه ندهه هیچ نمایشنامه‌ای بدون 
تصوب و مهر و اممّای این بازرس در قلمرو حکومت او نمایش داده شود . 
بدین تر تیب صاحبان نمایش نمایشنامه‌های خود دا به در بار می‌فر ستأد ند دیس 
از آن می‌توانستنه آن دا با اطمینان خاطر به نمایش بگذارند . تنظیم کنند گان 
تمایشنامه‌ها نیز از ترس بازدسی دفیق و ردشن بینانه‌ای که دد کارشان می‌شد 
واه وی دقت و ذحمت ومطالهٌ بیشتری در کار خود بخرح می‌دادند . بالاخره 
بدین‌وسیله نمایشنامه‌های بسیادخوبی به وجود می‌آمد وخوشبختانه به‌منظوری 
که در نظ‌است یعنی به سس گرم کردن مردم و کسب افتخار برای نویسند گان 
اسیانیا و تحصیل سود برای باذیگران نایل می آمد ند و بازیکنان نیزازتعقب 
و تلبیه مىاف می‌شدند . بعلاوه اگی شخصی دیگر یا همان شخص را مأمود 
می‌کردند تا کتایهای بهلوانی دا که اذ این پس نوشته خواهند شد بردسی 
کند بيشكت در این نمیته هم آثاری به وجود می آمد که از جمیع مظاهر کمال؛ 
کدآن حصُرت می‌فرمایند ؛ بررخورداد می‌بود ؛ این ! ثار با گنجینه‌ای لطیف و 
گرانیها ازفصاحت و بلاغت ذبان ما دا غنی‌می کردند و بالاخره موجب می‌شدند 
که کتب قدیم دد پررتو نود شاهکارهای جدید در ظلمت شسیان فرو رو ند و 
وسیله‌ای برای دقت گندانی بی ذیان نه تنها برای بیکادان بلکه برای بر 
مشغله‌ترین مردم انتشار یایه ؛ چون کمان قدرت آدمی ممکن تیست همیشه 
کشیده بماند و ضعف بشری نیازمند است به اینکه از تفریحات مجاذ فرویی 
تاذه بگرد 6۰ 

خلیفه و کفيیش سخن بدین‌جا دسانده بودنه که استاد دلاگ بیش دویه و 
به ایشان نزديك شد و به کشیش گفت : «جناب کشیش » این همان جایی است 
که من‌عرض کردم | گر برای اتراق وخواب قبلوله بر گزیده شود خوش‌خواهد 
گذشت و کاوان نیز علف تاذه فراوان خواهند یافت . --کشیش گفت : به تظر 
من نیز چنین می‌رسد .» و همینکه نظر خود دا به خلیفه گنت او که مجذوب 
صفای آن درء ذیبا شده بود تصمیم گر فت با ایشان درهمانجا توقف کند؛ و برای 
اینکه از ان منظره ذیبا لذت ببرد و از بیانات کشیش که کم کم علاقه‌ای به او 
پیدا کرده بود مستفیض شود و بعلاده به تفصیل از حنر نماییهای دن کیشوت با 
خبر گردد به چند تن از توکوان خود دستور داد تا بیدر نگ به‌کاروانس‌ایی 
که چندان اد آیسا دور نبود شتا ند و برای اهار تمام کاروان هر حه بیدا 





مت دزدان نت2 دید نژه‌ای «درخت تکه داده] ند وسیری برخاك افتاده و دن رت 


ترز صورتی اسفنال ورفت‌انگیز سلاح رزم‌پوشیده است بسیارمتجب شدوخطاب 


بوی چنین گفت : (ص6۵ه) 


2۳۷ دن کیشوت 


می‌شود بیاودند ؛ چون مصمم شده بودکه در همان مکان استراحت کند . یکی 
از توکران جواب دادکه قاطر حامل آذوقه و زاد راه که اکنون بایه به آن 
کاروانسرا دسیده باشه جندان باد توشه و خواربار دارد که نیازی به تحصیل 
آن ازکادواتر| تست : مگن جو که اذ آنجا بایه خرید . حلیفه کشت : «در 
این صورت تمام مالها دا به کاردا نسرا ببرید و قاطری را که باد آدوقه دارد 
به اینجا بپاورید .» 

در حین اجرای این دستود . چون سانکو دید که می‌تواند پی حضور 
مداوم کشیش و دلاگ , که آزهردو ظثین بود » با ادیاب خود صحیت کند آ هستة 
به قلس ی که دنکیشوت‌دا در آن انداخته بودئد نزديك شد و به او چنین گفت: 
«اریاب , برای اینکه باری ازدوش وجدان خود بردارم می‌خواهم جریانهایی 
را که دربارء طلسم شدن شما در بین است به عرض پرسانم - بدا بدانیه آن 
دو مردکه نقاب به صورت خود زده‌انه و همراه شما می آیند کشیش و دلاك ده 
خودمان عستند و من گمان می‌کنم که ايشان » صرفاً از دوی حسادت ۰ برای 
باز گرداندن شما به ده نقشه کشیده‌آند. چون نمی‌توانند بینند که شما از لحاظ 
هنر نماییهای خود برایشان برتری دادید . وقتی‌این حفیقت دا پذیر فتید نتیجه 
می‌گيريم که شما دد این قنس طلسم نشده‌اید بلکه شما را مثل يك آدم احمق 
دست انداخته‌اند . برای اثبات صحت عرایضش خودم می‌خو اهم سوّالی اد شما 
بکنم , و اگر شاء آن طود که من خیال می‌کنم جواب خواهید داده جواب 
بدهید به کنه این توطئه پی می‌برید و می‌فهمید که طلسم نشده‌اید بلکه کله‌تان 
خراب شده است . - دن کیشوت گفت؛ خوب. پسرم سانکو» هرچه می‌خواهی 
بپرس و من حاضرم منظور ترا پر آودم .و اما اینکه می گویی‌کسانی که دد 
اطراف ما می آیند و می‌رو ند کشیش و دلاگ یعنی همشهریان و آشنایان‌خودمان 
هستئد سیار امکان دارد که پنظر تو چنین آمده باشنه ؛ و اما اینکه واقاً و 
براستی آن دد. خودشان باشند » تو به هیچ وجه چنین چبزی دا باود مکن . 
آنچه تو باید باور کنی و بفهمی این است‌که اگر این دو به قول تو به کفیش 
و دلاك ما شبیهند حتماً کسانی که مرا طلسم کرده‌اند این شکل و شباهت را 
به خود گرفتدا ند . در حمَیقت برای جادو گران آسان است بهرصودتی که‌خود 
بخواهند در آ بندو آ نان اينك عمداً به صورت دوستان ما در آمده‌اند تا توچنین 
تصوری در بارة آنان بکنی و چنان ترا در مفاك شك و تردید سرگردان کنند 


فصل چهل وهشتم ۵2۳۸ 
که س رکلاف لز ۱۵ 6 هم نتواند ترا بردن بکشد . مملاوه » ایشان از 
آن جهت به این شکل و شمایل جلوه کرده‌اند تا من در اعتماد خود تردید 
حاصلکنم و نتوانم حدس بزن که این ضر بت دا از دست که می‌خورم ؛ چون 
بالاخره اگر اذ طرفی » بة من بگویند که همراهان ما همان کشیش و دلاك 
ولایت خودمان هستند و از طرف دیگر. من خود دا دد قفس می‌بینم ومی‌دا نم 
که هیچ تبروی بشری ۰ مگر آنکه خارق‌العاده باشد » قادر نیست مرا دد قئس 
بیندازد در این صودت چه می‌توا نم گنت جزاینکه بگویم یا بیند یشم که‌شیوه‌ای 
که مرا پا آن جادو کرده‌انه مافوق تمام شیوه‌هایی است که تاکنون دد کتب 
پهلوا نان طلسم‌شده خوانده‌ام . بنابراین تومی‌تواتی اذ این جهت آسوده‌خاطر 
پاش رف این فیر وا کیمانید که کوترن از بر خی کش ۱۵21 
هبان گونه که من ترك نیستم آن دو نیز آن‌که تو می‌گویی نیستنه . و اما در 
باب اینکه می‌خواستی چیزی از من بپرسی من اينك آماده‌ام و اگر تا صبح 
سوال‌کنی جواب خواهم داد . - سانکوفریادی بلند بر آورد و گنت : ادیاب؛ 
به اسم مبارك حضرت مریم قسم ۰ آیا ممکن است مغز حضرتعالی تا به اين 
درجه خشك و کله‌تان تا به اين پایه خالی از منز باشد که نتوانید تشخیص 
بدهید آ نچه عرطض می کنم حقیقت محض است و دد این اسارت که به زود به 
شما تحمیل کرده| ند دست شیطنت بیش از سحرو جادو در کار است ؟ حال که 
چنین است من نا گزیرم این مسئله دا با یبن کامل به شما ثایت کنم که طلسم 
نشده‌اید . حالا بگویید بیینم ... خدا کند از این مخمصه نجات بیدا کنید و 
در حالی که اصلا انتظارش دا ندادیه به آغوش بانو دولسینه بیفئید !۱ . 
- دن کیشوت غرید که : از دعا خواندن بس کن و هرچه می‌خواهی برس ! 
من که به تو گفتم حاضرم هرچه بپرسی موبه مو جواب بدهم. - سانکو گفت : 
بسیاد خوب ؛ سوال می کنم : چیزی که می‌خواستم بدانم این است که حود 
حضر‌تعالی يك وقت ۰ بی‌يك کلمه پس و پیش یا کم و زیاد و ددست همان‌طود 
که ازدهان اهل شمشیر .نی کسانی‌مانندآن حضرت که‌حرفهٌ پهلوان‌سر گردان 

پيشه کرده‌اید؛ انتظار می‌رود: یه بنده می‌فرمودید که ۰ - دن کیقوت گفت: 

! - محققاً منظور از کلاف «تزه» کلاف «آدیات» دختر مینوس است که 
يك سر آن دا به‌دست دتزه» پهلوان یونان داد تا وی توانست پس از کشتن‌جانود 
میئوتود از لابیرنت يا دخمه کرت بیرون آید . نخ یا «کلاف آزیان» اصطلاحی 
است به معی راه چاده با دراه گریز یاچر اغی که فرا داه ها دادند تا ماجتوانيم به 
كمك آن داه به جایی ببریم . (عتر جم) 


دنکیشوت 


باد دیکر تکراد می‌کنم که من دد هیچ مورد دروغ تحواهم گفت ؛ ولی آخر 
و حرفقت دا بزن و سوالت دا بکن ؛ چون براستی سانکو . تو مرا با این 
معدمات و این سخحثان بیچیده و خارج از موضوع خسته قمحا نی 
گفت ؛ من به صیاحت و صداقت ار باب خود کاملا ایمان دارم و از طرفی ؛ 
جون این مطلب با سر گذشت ت ما سیارد تناس دارد جسارت می‌ددرزرم و با کمال 
احترام این‌سوال دا می‌کنم آیا ازوقتی که حضرتعالی را دراین ثَفس‌آسیر... 
با ببخشید , طلسم کرده‌اند هییچ شده است که به اصطلاح احتیاج وچ با 
بزر گگ بیدا کنید ؛ - دن‌کیشوت گفت : سانکو , من از احتیاج کوچك و 
بزر گ جیزی نمی‌فهمم ؛ | گر می‌خواهی جوابت دا درست بدهم سوّالت را 
دوشن‌تر طرح‌کن ۰ - سانکو گفت :یا ممکن است حضرتعالی معنی احقیاج 
کوجك و بزر گی را ندائیه و حال آنکه اول درسی که به کودکان دبستانی 
می‌دهند همین است .؟ بسیار خوب . بس بدانید که منظود من این است : آیا 
تاکنون هوس کرده‌اید کاری را انجام بدهید که نمی‌شود دیگران بعوض شما 
پکنئه ؟ - دنکیشوت گفت : هان ۱ هان ۱ سالا فهمیدم سانکو. آری , بادها 
آبن هوس دا کرده‌ام و حالا هم . ترا بخدا ا گر می‌خواهی من جای خود دا 
خراب نکنم مرا از این مصیبت نجات بده .» 


نصل چهل دنم 
در باب تتگوی شیربنی که سانکوپانز] با ارباب خود 
سنیود دن کیشوت کرد 


سانکو فریاد بر آوردکه : «آه ار باب » درست در همین جا مچتان گر 
افتاد ! من فقط همین دا می‌خواستم به بهای روح و حیات خود بدانم . خوب 
ار یات بفررمایید ببینم سا قفا هرن هدر -ولایت خودمان وقتی کسی 
خلقشی تنگک یاشد معمولا دربارء او می‌گویند : تمی‌دانم فلان دا چه می‌شود ۲ 
ته می‌خورد» نه می‌نوشد » نه می‌خوابد» وهرجه از او می‌پرسند عوضی‌جوآب 
می‌دهد ؛ مثل‌اینکه جادو شده باشد ؛ ازاینجا باید نتیجه گرفت که فقط کسانی 
که ئه می‌حور ند دنه می‌ نوشند و ه می‌خوابند و نه نبازی با نجام دادن‌اعمال 
طبیمی ,که من به آن اشاده‌کردم . دارند واقعاً طلسم شده‌اند نه کسانی مانند 
حضر تعالی که هوس فشای ساخت دار هرا گر ان بدستشان بدهژد می نو شٌند و 
اگرغذا داشته باشنه می‌خور ند و به هر جه ازایشات تیر سند جواب می‌دهند ۰- 
دن کیشوت گفت : داست می گویی سانکو» ولی من قبلا به تو گفتم که طلسم و 
جادو شیوه‌های مختلف داشته وعمکن است اسلوب آن به مرود ذمان تغییر یافته 
باشد و هیچ بمید نیست که امروز طلسم شدگان پتوانند تمام اعمالی دا که من 
می‌کنم یا می‌خواهم‌بکنم انجام یدهند, هر چندپیشاذ این نمی‌کردند. بتایر این 
در قبال آدابی که با گذشت نمان تغییر می‌کند نمی‌توان استدلال ۵ نتیجه گیری 
کرد. من خود می‌دانم ویقین دارم که جادو شده‌اع وممین‌کافی است که‌وجدآن 
مرا آسوده بدارد ؛ چون به تو اطمینان می‌دهم که اگر اندلگ تردیدی درطلسم 





۵28۹ دن کیشوت 


شدن خود می‌داشتم و گمان می‌بردم که دد این قفنسی عاطل و باطل افتاده‌ام و 
خیلی اذ بیچار گان وستمدید گان که هم الساعه نیازآنی به كمك بازوان‌توانای 
من و به لطف من دارند از ان محروم مانده‌اند وجدانم سخت معذب می‌بود.- 
سانکو گفت: با این همه بازتکرادمی کنم که حضرتعالی برای اقناع واطمینان 
پیشتشس خود بهتر آنکه بکوشید از این زندان برون پیایید . من به سهم خود 
موظفم هرچه در قوه دادم به شما كمك کثم و حتی در اسئخلاس شما بکوش . 
سپ آن حضرت خواهید کوشید تا باز بر مر کب نجیب خود رسی‌نانت » که 
از طرز رفتار گرفته و حزینش گوبا او نیز طلسم شده باشد » سوار شوید. بعد 
او ان بار دیکر به دنبال حوادث خواهیم شتافت ؛ و اگی قلك بر مراد 
ما نگشت باذ مجال اینکه به میان قفس باز گردیم خواهیم یافت .آنگاه اگر 
حضر تعالی جندان ند بخت بودید و من چندان احمق که نتوا نستیم کادی را که 
من می گویم يکنیم من مانند يك مهتر موّمن و با وفا قول می‌دهم که خود دا 
با شما در قفی محبوس سازم . - دن کیشوت گفت : باشد , من قبول می‌کنم 
و از هم اکنون به تو دست اتحاد می‌دهم . تو بمحض اینکه قرصت مساعدی به 
جنگ آوردی تا مرا از این زندان آذاد کنی من مو به مو از دستورهای تو 
اطاعت خوامم کرد . لیکن سانکو, بعداً خواهی دید که تو دد توجیه بدبختی 
من تا به جه حد در اشتباهی .» 

این مذا کرات» بهلوان سر گردان و مهثر قضوژ او دا به جایی‌دسانید 
که‌کشیشی و خلیفه و دلال* فلا یک ]تسا رسیده ومنتظر ایمان بودند. ارابه‌ران 
گاوان خود را از ارابه باز کرد و آنها وا وان چمن وسیع سردا که‌طر اوت 
و صفای آن نه تنها طلسم شدگانی چون دن‌کیشوت بلکه رندان و هشیارانی 
چون مهترش سانکو را نیز به خود می‌خواند تا از آن‌همه لطف و ذیبایی‌متمتم 
شوند - سانکو از کشیش خواهش کرد که اجازه دهد ار بایش لحظه‌ای چند از 
قفس بیرون آید و گرنه این خطر در پیش است که قفس جنانکه درخورنزاکت 
و نجایت پهلوانی چون او است پاك و تمیز نماند . کشیش موضوع دا فهمید و 
بة سانکو جواب داد که اگر نمی ترسید از اینکه ار یایش وقتی خود دا آزاد 
یبینه جنو نش گل‌کند و به جایی بگریزد که دیگر کسی او دا نبیند از صمیم 
قلب باتقاضای اوموافقت می‌ کرد . سانکو گفت : «من ضامن که او فرادنکند. 
خلیفه گفت : من نیز شامن خواهم شد و تمام عواقب آن را به گر دن‌خواهم 
گرفت » بخصوص اگراه این قود پهلوانی‌را بدهد که بدون اجاز؛ ما اذاینجا 


تصل چهل و نهم 2۵۳ 
دور شود . - دن کیشوت که تمام این مکالمات دا شنیده نود بانکک بر آورد 
که : آدی ؛ من قول می‌دهم . بملاوه , کسی که مانندمن طلسم شده باشه مجاز 
نیست هی چه دلش خواست با شخص خود یکند ذیرا ساحری که او دا طلسم 
کرده است می تو اند کاری کند که او تا سه فرن هم از جای خود تکان نخورد؛ 
و ا گر طلسم شده قصه فرارکند ساحر او دا بسرعت پرواد پرنده به‌جای‌خود 
باز خواهد گردا نید. حال که چنین است شما می‌نوانید مرا آزادکنید و این 
به سود همکان خواهد بود » چون اگر آذادم نکنید به شما اخطاد می‌کن با 
از من دود شوید یا من نا گزیر مشام شما دا با بوی گند به طرزی نأمطبو ع 
غلنلك خواهم داد ۰» با آنکه عردو مچ دن کیشوت بهم بسته بود خلینه او را 
به دست دادن واداد کرد سپس به اطمینان قولش درقفس را به ردیاو کشودند 
و این کار بسیاد موجب انبساط خاطر وی گردید ۱ 

دن کیشوت وقتی از قنس بردن آمد ادل کاری که کرد تمام اعضای بدن 
خود دا یکی پس اد دیگری کشید , سپس به دسی‌نانت نزديك شد و با کف 
دست دو ضر بهٌ ملایم به کفل او تواخت و با مهرو محبت به او گفت : دای گل 
سرسبد و ای مر آت تکاودان » من همواره به خداوند و به مادر مقدشاواهید 
پسته‌ام که ما بزودی زود یکدیگ را در دضمی که می‌خواهيم باذيابيم , یعنی 
تو حامل مولای خود باشی و من بر یشت تو سواد شوم و پیشه‌ای را که‌خداو ند 
نطو ان مرا به جهان آورده است با هم در پیش گيريم .۰» دن کیشوت بس‌از 
ادای این سخن رد اتفاف سانکو به مکانی دور از نظر ها رفت و سبکباد باز 
آمد و این بار بیش اذپیش خواهان‌آن بودکه نققة سانکو دا به مرحلةٌ اجرا 
در آورد . 

خلیفه به او خبره شده و از نوع جنون عجیب او سخت در شگفت مائده 
بود ؛ بخصوص بیشتر از این متعجب بود که آن نجیب ذاد بدبخت در تمام 
سخناتی که می گفت یا جوابهابی که می‌داد کمال هوش و فراست از خود تشان 
می‌دادو چنا نکه بارها اشاره شد حر درموضوعات بهلوا نیز نجبر باده نمی کر د! . 
خلیفه که به رقت آمده بود وقتی‌همکان بر سر سبزه‌ها به انتظار رسیدنآخوقه 
نشستند خطاب به بهلوان گفت : «جتاتب نجیب زاده آیا همکن است کار بی- 
مصرف ۵ بی مزء قرانت کتابهای پهلوانی چنان تآثیری در حضی‌تحالی بخشیده 

باشد که به یکباره عقل خود دا از دست بدعید و کارتان به جایی برسد که‌خود 


| - در متن اصلی نوشته است : «د کابها دا گم نمی کرد» . (مترجم) 


۲ و نع 
را جادو بندارید یا تصورات واهی دیگری از این قبیل که با واقعیات‌بها ندازة 
درو ۶ از راست فاصله داد ند یکنید ! چگونه ممکن است جنین عقلی وجود 
داشته باشد که باور کند در دنیاان همه «آمادیس» و آن همه بهلوانان تأمدار 
بوده‌اند ؛ یا باور کند که آن همه « امپراتود ترابزون » و « فلیکس مادی 
دیرکانی » و اسبان و مهتران و دوشیز گان سر گردان و آن همه ماد و اژدها 
و دیو و غول و عفریت وحوادث عجیب وانواع سحرو جادو و آن‌همه جنگ‌ها 
و برخوردهای هراس‌انکیز و الیسه و زروژیود و شاهدختهای عاشق و مهتران 
به مقأم «کنتی» دسیده و دلمکان لطیفه گو و آن همه نامه‌های شبرین عاشتانه و 
دلر بایی و دلبری و زنان جنکجو و بالاخره ان عمه عجایب هذیان آمیز که در 
کثب پهلوانی آمده است داست باشد ٩‏ من در مورد خودم می‌توانم بگویم که 
وقتی این کتا ها دا می‌خوانم مادام به این خیال نیفتاده‌ام که اینها همه درو غ 
محض د نیج مالیخولیای فک نو سنده است اقراد می‌کنم که از آنها اندلد 
لذتی می‌برم , ولی همینکه به فکر می‌افتم که اینها چه هستند بهتر ینشان دا به 
دیواد می کو بم و اگ رآتشی در دست سم باشد آنها دا به میان آتش میا ندازم . 
آدی ؛ این کتابها مزاواد چن نکیفری هستند , چون همه جعلی و دروغگو و 
دور ادقوانن مسلم طبیعئند ! همه مستوجب این مجاذاتنه جون بلیان گذار دراه 
و رسمی غلط ومبدع شیوه‌های توظهوری‌از زند گی‌هستند و به توده عوام فرصت 
می‌دهند که تمام خیالپردازیهای مندرج در آ نها را باور کند و راست پندادد ۰ 
ایثها حتی کار جسارت دا به جایی دسانده‌اند که فکر نجیب زاد؛ اصیل و 
تر بیت دیده‌ای چون جنابمالی دا مفشوش کرده و شما دا به دوزی آنداخته‌اند 
که لازم شده است در قفسی محبوستان کنند و مثل شیر یا پلنگ که برآی‌نمایش 
و امراد مماش از دمی به دهی می‌برند شما دا با ارابه‌ای یگاو سته ببرند . 
زینهار ای جناب دن کیشوت , به خودتان دحم کنید و به دامان عتل سلیم باز 
ردان بخوشید تا از موهبتی که خدا به شما داده است استناده کنید و بهنة 
فکر خود را دد قرایّت نوشته‌های دیگری به‌ کار بیدازید که به سود وجدان و 
نام نيك شما باشد . معالوصف اگر باذ به انگیز؛ تمایل‌فکری خود درخواندن 
کتابهای بهلوانی اصراد دارید لااقل داستان « قاضیان » دا درد کتاب مقدس 
بخوانیه , چه ,در آن داستان حمایقی با شکوه و کارهایی والا خواهید یافت 


فصل چهل و نهم ول 

که هم درخفانند و هم واقی . لوزبتانی" پیفوایی چون و یریاتس؛ 
و رم مردی جون فیصر و کار تا سردادی حون ] نیىال" ‌ و نان دلاوری‌جون 
اسکندر و کاستیل یکی جون کنت فر ان کی نز الر *ُ و دوالانس» بهلوانی‌چون 
سید ۴ اتدلس دلری چو نگو نز الوفر طمه‌ای؟ و«استر‌امادود» 9 جون 
د بگو تارسیاده پاردس "ده گز ءرس»یکی‌جو ن کار سی بر زدو و ار قاس 
و «تولد» یکی چون گار سیااژو* و اشبیلیه یکی چون دن مانوئل بو نس 
دو لفون ۱ داشته است . 

| لوذیتانی 1,18118۳16 قسمتی از اسپانیای قدیم تحت سلطه دو لت‌دوم 
نه کشور پرتقال امر‌وزی جزو آن وده است - 

-- ویر‌باتس ۱95 پیشو ای ملی‌مر دم لوزیتا نی که علیه روميان‌قيام 
کرد و دد سال ۱۴۰ قبل از میلاد به دست رومیان کشته شد . 

۳ - آنیبال ۸۳۳۳۲۵1 سرداردلیر کارتاژ (۲۴۷ ۱۸۳ قبل از میلاد) 
که چندین بارلشکریان دوم را درم شکست و عاقبت دد محلی موسوم به «زاما» 
آن تون افریقا یی سوق ار تامدار روم شکنیت خورد و پس از چندی در ددی 
هس خورد و مرد . (مترجم) 

۴ - قی تان گونزالن 0828162:) ۳۵۳08۳۲ نخستین « کنت» ولایت کاستیل 
(قرن دهم) . (د کتریاددن) 

۵ سید 308) رجوع شود ده زیر تویس صفحه 1۶ همین کتاب , شماده [. 

۶ - و ئالو قرطبه‌ای دجوع شود به زیر نویس صفحهٌ ۴۰۰ همین کتاب . 

۷ - دیگو کادسیا دویاددس ۳۵60۵8 86 087018 ۲1690 سردادی 
که در زمان شاد لکن می‌د ست و بر اثردلاودیهای ددخشاً نش او دا به «سامسوت 
استر امادود» علقب کردند . (د کتر باردن) 

۸ - کارسی‌پرز دووار کاس ۷۵۳۵85 06 ۳۵۳۵2 - 08۳6 جنگجویی 
که دد سال ۱۳۴۸ در فتح اشبیلیه بدست سن فردینان با دلاودهای خوش‌ممحاز 
شد , ( لوییو باددو مترجم فراسوی دنل کیشوت) 

کارسیلازو 287011280) پهلوانی که درمحاصرءّغر ناطه بدست‌پا دشاهان 
مسیحی ش ر کت داشت (۱۴۹۱) و پس از آنکه در جنگ تن به تن يك پهلوان 
عرب دا کشت چون آن عرب‌نام «مریم عذرا» دا برای تحقیرمسیحیان بر دم اسب 
خود کنده بود او آن اسم دا در سپر خوش کنه . (دکتر باددن) 

۰ - دن مانوئل پونس‌دو لثوت 1,60۲ 6 8۲6۱ وم پهلوان قرن 
پا نزدهم . گویند وقتی معشوقه این پهلوان دستکش خود دا در حیاطی که دد آن 
شیران دا دها کرده بودند انداخت و پهلوان آن دستعکش دا از مان شیران 
بررداشت و بر ای معشوقش ماز آودد . (د کتر باردت) 
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دوگ بر آشفته وخشمگین شمشیر کشید وچنان برفرق اوزد که بدونم شد و بخونسردی 


اگفت : «پیشرمان و کستاخان چنین کیفر بینند > (ص۵4ه) 


۵۵۵ دن کیشوت 


داستان دلاوریهای این بهلوانان برای سر گرم داشتن و نکته آموختن 
و لدت بخشیدن و به حیرت افکندن بزد کترین نوابنی که آنها دا بخواننه 
کافی است . بهرحال » ای جناب سنیور دن کیشوت با کدل , اینها است کتبی 
که خواندنشان درخور فهم و معرفت نجیب زادء پزر گواری جون شما است . 
خواندن آنها شما دا در علم تاریخ متبحر خواهد کرد و عاشق فنیلت خواهد 
نمود و نکات مفید به شما خواهن آحوحت:و نات خمیده وا در شما تتویت 
خواهدکرد و به شما شجاعتی بدون جسادت بیجا و حزم و تدیری بدون‌جین 
و ضعف خواهی داد ؛ و این هبه موجب میاهات خداوند و به سود خود شما و 
مایهٌ افتخاد «مانش», که میدا نم اصل و س‌آن جثاب از ] نجا است : خواهد 
ود , 6 

دن کیشوت با دقتی عجیب به سخنان خلیفه گوش فرا داده بود وهمینکه 
متوجه شدکه او از سخن گفتن باذمانده است پس از آنکه مدتی در سکوت به 
چهرء وی نگریست در جواب گفت : دای جناب نجیب زژاده » اگر اشتباء‌نکنم 
مقصود از نطتی که آن حضرت‌خطاب بهمن ایراد فررمودیداین بود که‌می‌خو استید 
به من بفهمانید پهلوانان سر گردان هرگز در جهان نبوده‌اند و همه کتابهای 
پهلوانی جعلی وپر از دروغ و یاوه و مضربه حال جمهوری هستند ؛ و بالاخره 
من بد کر دهام که آ نها را خواندهام و بدتر آنکهآنها را باور کردهام و بدتر از 
همه! نکه تصمیم گرفته‌ام به تقلید اذ ایشان حرف پهلوانان سر گردان دا که‌آن 
کتاأبها به من آموخته‌اند پيشه کنم , چون جنابآقا منک این هستید که کسانی 
چون آمادیس گل ویو نان و آن‌همه پهلوانان دیگر, که صفحات کتا بهای‌بهلوانی 
از ناممان براست وجود داشتها ند. - خلیفه گفت و بلی؛ منظور من‌طایق| لنعل 
بالثعل همینها بود که حضرتعالی بر‌شمردید . - دن کیشوت دنبالاٌ سخنش را 
گرفت دگفت : همچنین جنابآقا اضافه فرمودید که این کتب لطمهّ بز رگی به 
من زده‌اند زپرا بس اذ اینکه مفز مرا مغشوش کرده‌انه عاقبت مرا به فقس در 
انداخته‌اند , و فرمودید که بهتر می‌بود اگر به جبران مافات برمی‌خاستم و 
خواندنیهای خوددا تفییرمی‌دادم و کتب واقمی‌تری می‌خواندم که برای سر گرم 
داشتن و نکته آموختن مناسب‌تر می‌بود . - خلیفه گفت : بلی » همین بود 
منظور من . - دن کیشوت جواب داد : بسیاد خوب . و اما من به سهم خود 
می‌پینم که دیوانه وطلسم شده خود شمایید زیرا نترسیدید از اینکه علیه چیزی 
که تا به این درجه مطبوع طبع جهانیان است و همه تا به این حد به واقعیت 


فصل چهل ونهم او ره( 
آن ایمان دادندکفرو تاسزا بگویید , چیزی که هر کس جرأت انکاد آن را 
داشته باشد مستحق همان کیفری است که شما دد بارة کتابهایی اجرا می کنید 
که قرامت آ نها 3 ناراحتتان می کند : در واقع هر کس بخو اهد مردم را 
وادار به‌قبول این نکته کند که آمادیس و سایر پهلوانان ماجراجویی که کتابها 
از نام و آوازه‌شان سس است در افو جهان نبودها ند مانند اف است که ادعا کنه 
آفتاب دوشتی نمی‌بخشد و یخ سرد نمی‌کنه و ذمین ما دا بر پقت خود نگاه 
نداشته است . چه کسی حمکن است دراین دئیا قادر باشد به دیگری تلتی کند 
که داستان شاهزاده خانم فلو دپ 6 با یی دو بود کو نی 2۱۲ 
0706 18 راست نیست د نبز واقهٌ قير ابر اس برسرپل مانتیسل 
۵ که در زمان شارلماتی روی داده برخلاف واقع است؟ من به خدا 
سو گند یاد می‌کنم که همان گو ته که اکنون روز دوشن است این داستانها نیز 
حقیقت دادد . | گراینها دروغ باشد حتماً داستان هکتور و آشیل وجنگ‌تروا 
و سر گذشت شهسوادان اثنی‌عشر فرانسوی وقصهٌ آرتوس شاه انگلستان که دد 
حال حاضر هنوز به صورت کلاغ مسخ است د نو کرانش ساعت به ساعت اتنظاد 
ظهوری را می کشند درو غ است ی که جرأت دارد بگو ید داستان 
گاد بسومز کینو " دفس؛ تصرف سن کر بال" و ماجرای عشتبازیهای‌تر یستان 
و شهبائو آیزوت و داستان عشق « لانسلوت » و ملکه «ژنهویو؟» درو ع است ؟ 
در صورتی که هنوذ مردمی هستند که تدیهٌ آن ملکه یعنی «کنتانیون» را که 
بریتانیای کبیرچون اوساقی‌ای به خود ندیده است به یاد دادند . این موضوع 
بقدری راستاست که من بخاطر دارم یکی ازجده‌های بدریم وقتی ندیمه‌ای را 
درجامه‌ای فاخر می‌دید می گفت: «طثل من این بانو شبیه به ندیمه کنتانیون 
است . » واز آنجا نتیجه می‌گیرم که ماددبزرگ من باید شخص «کنتانیون» 
را شناخته با لااقل تصویری از او دیده باشد . کیست که منکر حقمقت بارز 

داستان پی برد ما گالون" ذیبا بفود ؛ چه . امروذ هم هنوز درموزة اسلحهة 

- داستان واقعه فیرابراس ۲716۳20۳85 تماما دد تادیخ شارلمانی ودر 
سر گذشت شهسوآران آثتی عشر متقول است . (دکتر باددت) 

۲ - 1۷620۷100 6211۵۳1۳00 داستانیاست پهلوانی که ابتدا به اینا لیایی 
دد قرن سیزدهم نوشته شد و سپس به اسپانیولی ترجه گردید ۰ (۱۵۴۸) 

٩21۳1-2۳181 - ۳۲‏ جام با بشقامی است که ژوذف دادیماتی 0860[ 


8 ۳8 01 ددمیان آن حون یتنا به دست آودد ۱ این چام به دست‌ساطان 
بت ,۳ 


۸/۸۸ دن کیشوت 


سلاطین ما دستك چو بینی که «بی‌بر»؛ دلاودپرووانسی با گ‌داشق‌ان من کم 
حوین‌خود دا به‌حر کت درمی آ ورد ودرهوا به پرواز درمی آمد دیده می‌شو د؛ 
دستکی که از مالبتد ارابه قدری بزر کتر است . در کناد آب دما و دی د: 
زین وب رکه «باییکا» 2۵01602 مادیان «سید» جا دارد و در گردنةٌ در نسوو» 
شبیور دولان افتاده است که به ددازی تیر بزر گی است . از اینجا می‌توان 
نتیجه گرق تکه شهسواران ائثی عشر فرانسوی بوده‌اند و در جهان دلاودی به 
نام «پی‌یر» و پهلوانی به نام سید و پهلوانان دیگری‌که به قول مردم بهدنبال 
ماجراها می‌روند وجود داشته‌اند . ااگر غیر رهظ باشد باید گفت که دلاود 
پرتتالی وان دو مر لو 06۷۲6۲۱0 «هدا[ نیز پهلوان سر گردان نبوده وبه 
شهر «بود گونی» نرفته و دد شهی «داس» با سنیور نامداده‌شادنی» 635۲ 
موسوم به موسی بیی بر ۳16۲76 - 30156 و سپس درشهر «بال» با موسی 
هار ی دور آمستان ۳2۵۳6148 46 ۲1۵9۲1 - ۱۵56 تبرد تکرده و 
دو باد از میدان جنگ پروذ و قرین افتخاد برون نیامده است . و نیز باید 
منکر ماجراها و جنگهایی شد که دلاوران اسپانیایی یمنی پدر و بار با 
52 ۳۵0۲ و گوتبه ز کگزاد) 602ذنه 2167۲6 ( که نسب 
من پشت به پشت به او می‌دسد ) دد شهر «بور گونی» کردند و پسران کنت 
دوسن بل ۱ - 5۵11 06 ۳948هن) را مغلوب ساختند . همچنن باید 
انکار کر دکه دن قر ناندو دو دو ار | 0۵۷۵۲۵ 08 ۳۵9۵900 صمل 
به دنبال عاجراهای پهلواتی بهآ لمان رفته ودر آ نجا با مسیر زرژ 236( 
5 مپمهلوان خانوادء دوكاطریش نبردکرده باشد ؛ و بالاخره‌باید گفت 
که داستان نبزه بازی سودرو دو کینون 00180885 06 ۳06۲۳0 بر 
گذر گاه پل اودپیگو 07۳180 و صمادردی موژن لوربی دوفالسس 


دِِ 
ار توس و دلاوران میز گرد افتاد . 


۴ - لاسلوت وترستان هردو از دلاودان مین گر‌دیودند که داستان‌ایشان 
را ابتدا به زبان لائین و سپس به قر‌انسه نوشتند و شاعری مسیحی این حر دو را 
به ثم در آودد . (د کتر‌باددن) 

۵ - داستان پی‌یی و ماگالون و سایی داستاتهای دیگ که پس از آن باد 
شده است از کتب پهلوانی است که شرح جزئیات هر يك خادج از حوصلهٌ این 


مقال دی ۰ 


فصل چهل و نهم ۵۵۸ 


و۳۵ 48 - وذباآ۳۷۵2۵۵ با دن کو نز الودو کو زمان6022۵10 002 
16 بهلوان کاستیلی و بسیار هنر نماییهای دیگر که پهلواتان مسیحی 
این کشور و کشورهای بیگانه کرده‌انه همه از قصه‌های ساخته برای سر گرمی 
هستند در صورت ی که همه بقدری مستند و بتدری داقمیند که هر کس منکر آنها 
گردد باد دیکر تکراد می‌کنم » قاقد فهم و ادراك و عادی از ععل است .> 
خلیفه از شنیدن حطابةً عجیب دن کیشوت که در آن راست و دروغ به‌هم 
وق اهتدم بود و از وسعت مملومات او در کلیة مسایل بهلوانی سیارمتعجب 
گردید و در جواب او گفت : «جناب دن‌کیشوت , من نمی‌توانم اتکاد کنم 
که در گفتگوی جنابعالی و بخصوص در آنچه به پهلواتان سر گردان‌اسپانیایی 
مریوط می‌شود جیزی از واقعیت وجود ندادد . من هنوز به این نکته مدعنم 
که شهسواران اثئنی عشر فرانسوی وجود داشته‌انه ولی هرگز نمی توانم باور 
کنم که هرچه اسف اعطم نو رین در کتاب خود از آنها نقل‌کرده است داست 
باشذ . آتچه حقیمت دارد این است که اف پملوانان را بادشاهان فرانسه از 
میان دلاوران قوم بر گز بدند و ایشان دا به لقّب دیر» ۳81۳5 مقتخر ساختند 
ذیرا هیه از لحاظ شجاعت و فضیلت با هم پرابر بودند ۰ يا ا گر هم نبودنه 
مردم آرژو می کردند که باشند ‏ این يك عنوان نظامی بود مانته آنها که 
آمروزه هنوزمرسوم است ؛ معّل عناوین «سن‌ژا» ود کلاتراواه ۷۵ 8181۳2)؛ 
و آنهایی که عضو آن تشکیلات باشند از زمر پهلوانان دلادد و والا گهر بشماد 
می‌دو ند. وجتان که امروزه می گو یئد شوالیه «سن‌ژاك» با شوالیه « آ لکانتارا» 
در آن ایام می گفتنه شوالبه‌ها با شهسواران ائنی‌عشر , زیر دوازده تن را که 
از لحاظ دلاوری برابر بودند پرای آن سانمان نظامی برمی گزیدند.دراینکه 
پهلوانانی به نام «سیده و «یرناد دلکادپیو» وجود داشته‌اند هیچ شکی نمست 
ولی اینکه تماء آن هنر نمأییها را که به ایغان نسبت می‌دهند کرده باشندامری 
است دیگی ,۴ در یاب دستك جو بین «کنت‌بی‌بر» که جنایعالی از آن یاد کردید 
و در موزهٌ سذطنتی در کناد زین و برگگ «بابیکا» نگاهدادی می‌شود من خود 
به گناه خویش معترفم ؛ من بتددی گیج و گول و به اندازه‌ای کوته بینم که با 
۹ ذین «یأییکا» را بهوشوح دیده‌ام ش افتتةام آن دستث را با عمه‌بزد گی 
که حضر تعالی بدآن اشاره کردید ببینم . - دن کیشوت جواب داد : آن دستك 
نیر بدون هیچ شك و شبهه‌ای در همان جا است » نشان به‌آن نعان که آن را 
در جلد چرمی نگاه داشتغاند نا هاسة نقود . - خلیقه گفت : ممکن است ولی 


۵0۹ دن کیشوت 


قسم به دزجات مقدسی که من در متام دوحانیت بد آن ثایل آمدهام بدیأد تدارم 
که چنین چیزی دا دیده باشم . و برفرض‌که قبول کنم چنین چیزی در آنجا 
عست آبا مجیو رم داستان آن همه آمادیی و آن همه پهلوانهای سر گردان 
دیگر دا که قصه‌ها از ابشمان نقل می کنند یاور کنم ؛ و آیا این دلبل می‌شود 
که شخمی ماننه جناپمالی نجیب و شریف و صاحب چنین فهم و ادراگ آن‌همه 
دیوانگی‌های حبرت‌آور را که در این کتب هذیان آمیز پهلوانی نوشته‌انه 


راست بندادد ۲ 


(د رضر ۱ ج هم 
دز باب مناظر هٌ هوشمندانهای که دن کیشوت و حلیفه 
با هم کردند و در باب سابرحوادت 


_دن کیقوت گفت: جه حرفها ؛ جطور! کتایهایی که با اجاذةبادشامان 
ناظر ان به طیع رسیده و قبول عامه یافتها ند و همه از بزر گ و 
کوچك و غنی و ققبر و عالم و عامی و دضیع و شریف و پالاخره هر نوع آدمی 
از هر دشته و طیته ها یهاقن شقن وخرافه آ نها را می‌خوانند و تحسین می کنند 
همه درو غ ان اه خال: ۲ که بر همه آنها جنان مهر داقعیت خورده است 
که بدر و مادر و شهر و دیار و ایل و تبار و سن و سال و میدان دلاوریهای 
فلان و به‌مان بهلو ان نکته به نکته و رود برود در آ نها مشخص می‌شود . بنا برراین 
بهتر آنکه جتابآقا لب فرو بندید و چنین کفرو تاسزایی نگویید دحرف مرا 
باور کنید چون من دداین باده بهترین پندی راکه يك مرد هوشمند می‌تو | ند 
بکار بندد به ما می‌دهم . و | گر حرف مرا باور ندارید خودتان ان کات 
را بخوانید تا ینید جه لدتی به شما می‌دهند . خوب ء حالا بفومایید‌ببينم ؛ 
آیا لذتی بالاتر اذاین هست که مثل اىنکه درجلو چشم خود شما باشد درياجة 
بزدگی از صمغ جوشان ببینید که غل‌غل می‌جوشد و در میان‌آن هزاران مارو 
اقعی و تمساح و هزادان نو ع جانود درنده و هراس‌انگیز دیگر شنا می کنند 
و درهم می لو لند ؟ نا گاه از اعماق این دریاجه صدای سوزتاکی نه تن 
می رسد که می گو ید : «توای‌بهلوانی که به نظارة این‌دریاجهة حوفناا بستاده‌ای» 
هر که هستی ا گر طالب آن گنج نمانی که دریاجه در اعماق آهای سیاه شود 


اما دلکیشوت ‏ 


نهنته دارد شهامت دل بیبالك خود دا بنما و خویشتن دا به میان این آب آتشین 
در آنداز ! ا خن نکنی هر گز این شایستگی را نخواهی باقت که عجایب 
عطیم و خارقالمادء ددون هفت قصر هفت پری دریایی دا که دد این آبهای 
تاريك یه تماشا ۳ 6 پهلوان هنو ز از شنبدن این صد‌ای دهشت‌حمن 
فار غ تشته است که بی‌آنکه با خود به حساب پرداند یا خطری را که ددپیش 
داد ختظه آ رها حتّی سلاح سنگین دزم اذ تن بدر آورد خود دا به خدا و به 
دلبر جویش می‌سیارد و از سر :درون آن درباجهٌ جوشان می‌جهد ؛ و که 
پی آنکه بداتد جه خواهد شد نا گاه خود را در دشت پر گل و دیحانی می‌بیتد 
که رشك روضه رضوآن ات تا بهلو ان احساس می کند که هوا از حمه جا 
لطیف‌تر است و خورقید نور و جلایی تازه دارد . بیشه‌ای آدام دد برابر 
دیدگان ملوان پدیدار می‌شود . درختان آن بشه جنان خرم و انبوهند که 
چشم از تماشای شاج و ب رکش آ نها محظوظ می گردد و گوش ازشنیدن هزاران 
تمه شیرین و طبیعی از نای هزاران مرك زییا و در نگار نگ که شاد وس‌مست 
در لای شاخه‌های درهم در پرواد ند لزت هیفاق يك سو نهر زلالی است که 
آب ختك آن همچون بلورسیال بر بستری از سنگهای ریز و سفید لعزان است 
و به ستری ازطلا می‌ماند که باتش فا ده مشرگ زمن نشانده باشند . سوی 
دیگر چشمةٌ زیبایی می‌بینه که آن دا با سنگهای یشم الوان هزار دنگ و با 
مرمرهای صیقّل زده استادانه ساخته و پرداخته‌انه . آن سوتر جشمٌ دیگری 
بهشیو ء جشمه‌های روستایی به‌ چشاومی آید که در آن صدفهای ظر یف وغشاهای 
مارپیچ حلزون بهر نگ زرد وسفید» با تر کیبی‌منظم ولی بی‌نظم. آمیخته باقطمات 
شاف بلوردیده می‌شو د ۸ واز این اختلاط اثری بدیع بوجود آمده که در ان 
صلعت از طبیعت تملید کرده آما این داز بنظر می‌رسد که بر طبیعت فایق آمده 
است . از همان سو ناگهان سواد قلمه‌ای یا قصری با شکوه پنظر می‌رسد که 
دیوارهای آن از فشر ضخیه‌ی از طلا و کنگره‌های آن از الماس و دروازه‌های 
آن از یاقوت زعثراتی است و بالاخره سبك معماری آن چندان اعجاب‌انگیز 
است که گرجه تر کیب ینا یکیارچه ازطلا و الماس و باقوت سرخ و زرد و در 
و مروارید و زمرد است ولی سب ث از مسالح‌آن نیز ارز نده‌تر است . وس 
از دیدن این بساط چه آرذویی بر تر اذ این می‌توانست داشت که می‌بیند یكث 
دسته دختران ماه بیکرخرامان خرامان از درد قص برون می آ یند و زروزیود 
فاخر و زیبای ایشان جنات است که اگر من بخواهم به یو داستان برداذان 
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به توصیفآنها بپردازم هر گز این قصه به پایان نخواهد دسید ؟ فی‌الفودیکی 
ازتیان ان دسته که بر ضمه سراست‌پیش‌می آید ودست پهلو ان بیباله را که به‌میان 
امواج جوشان ددیاچه بریده است می گیرد و بی آنکه سخنی بگوید او را با 
خود به درون قلمه یا قصی می‌برد , و پس از آنکه او دا لخت مادر زاد کرد 
تنش دا با آب نیمکرم شستهو می‌دهد و با روغنهای خوشبو می‌مالد و پیراهنی 
از حریر لطیف که از آن بوی عطر و گلاب می‌آید بر او می‌پوشاند . سبس 
دوشیزه‌ای دیگر سر می‌رسد و بالایوشی بلند بر دوش او می| ندازد که جنانکه 
گویند دست کم به يك شهر و بلکه از آن نیز بیشتر می‌ارزد . و چه از این 
شرین‌تر که دراوی گویه پس از این مقدمات . دختران پهلوان دا به تالاد 
دیگری می بر ند که در آن میزی رنگار نک با جنان شکوه وجلالی چیده است 
که پهلوان میهوت می‌ماند , و آبی که به دست پهلوان می‌دیزند بوی گلاب و 
عنبر می‌دهد , و کرسی‌ای که به او نقان می‌دهند تا بر آن بنشینه يك پارچه 
از عاج است و تمام آن دختران در سکوت محض کمر به خدمت او بسته‌اند و 
جندان طعامهای ر نگار نگ و گوارا به حضورش می آور ند که تمی‌دا ند کدام یلا 
دا بر گزینه و دست به سوی کدام درازکنه ! و وقتی به خوردن مشفول است 
الا هن موه کر رن وی نکسم باقع دنه کت و 
صدا از کجا یط ۱ وبالاخره وفتی‌طمام صرف می‌نشود وسفره را برمی‌جینند 
و در آن دم که پهلوان لاقبدانه پر پهتی مسند که زده است و بحسب معمول 
به خلال کردن دندا نهای خود مشغول نا گهان در باز می‌شود و ددشیزه ماه - 
دخاری که آز تمام دختران دیگر ذیباتر است به درون می‌آید و در کناد 
بهلوات می‌نشیند و اذ نام و نشان این قصر و از ماجرای اینکه خود جکونه 
در آن طلسم شده است برای او سخن می‌گوید » سپس هزاران قسهٌ دیگر سر 
می کند که پهلوان را مات ومبهوت می‌ساند و به خوانند گانی‌تیز که به‌خواندن 
آن داستان مشنولند لت می‌بخشد - من نمی‌خواهم دد این باده بیش اذ این 
سخن به درازا کشانم ولی اذ همين اند که گفتم برمی‌آید که تنها از گشودن 
چنه صفحه ازهر کتاب پهلوانی که باشد مسلماً | نبساطی‌خارج اذوصف و تعجبی 
بی‌اندازه به خواننده دست خواهد داد . حضر تعالی سخن مرا باود بمُرمایید و 
چنانکه گفتم این کتابها را بخوانیه . خواهید دید جگونه زنگاد اندوهی را 
که ممکن است بر دل شما نشسته باشد می‌زدایند و جکونه ملال خاطری را 
که ممکن آست برشما عارض شده باشد از میان می‌برند . و اما دأجع‌به‌شخص 
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خودم ؛ می‌توأنم بگویم که از وقتی که پهلوان سر گردان شده‌ام مردی دلیر و 
دریا دل و موّدب و با ترییت و کریمالطیم د بیباك و حلیم و صبور و بردباد 
شده‌ام و خستکیها و دردها و بند و زندانها و سحر و جادو دا با تسلیم و دضا 
تحمل می‌کنم و اگر چه اندك مدتی است که خویشتن دا همچون دیوانه‌ای 
اسیر قفس می‌بینم لیکن چنین می‌اندیشم که اگر قلك یاری کند و طالم نفمة 
مخالف ساز ننماید بتوانم در اند مدت به زور بازوی توانای خود سلطان 
کشوری سوم و آنگاه آزادگی و سخایی را که دل من اد ان برخورداد است 
نشات دهم » چه , بعقید؛ من تهیدست عاجز از آن است که قسیلت کرم خود دا 
به هرا ندازه که واجد باشد نشان دهد , و آن حتشناسی که جز در آرزو نباشد 
انگار که نیست ؛ جنانکه ایمان بدون عمل ایمان نیست . برای این است که 
دلم می‌خواست بخت مدد می کرد و در نخستین فرصت امبراتود می‌شدم تا دل 
من می‌توانست اذداه نیکی‌کردن به دوستان, بخصوص به مهترمسانکوپانزای 
بینوا که بهثرین آدم دنیا است , خود را چنانکه هست بنمایه . آدی ؛ من 
می‌خو استم کنت نشینی به او تفویش کنم که روزها است به او دعده دادهام دلی 
از آن می‌ترسم که او فاد لیافت لازم برای اداد؛ قلمرو خویش باشد .» 
سانکو سخنان اخیراز باب خود را شنید و بیدر نگی جواب داد : «جثاب 
دن کیشوت , شما بجئبید تا هرچه زودتش این کنت نشین دا که بارها وعده 
فرموده‌اید د من انتظاد ان دا کشیدهام به من تحویل بدهید » من به شماقول 
می‌دهم که برای اداد؛ آن فاقد عرضه و لیاقت نباشم ! اگر عم فاقد بودم جه4 
باكك . چون شنیدهام اشخاصی هستند که املاك خوانین بزرکگ دا به اجاده 
می گیر ند و سالانه مبلفی با بت مال‌الاجاده می‌بردازند و در عوض ذحمت اداده 
آن املاد را تقبل می کنند و اریاب : خود , دست به دوی دست می گذادد و 
مالالاجاره‌ای را که به او می‌برداز ند می‌گیرد و جر ج می کند ؛ بی آنکه 
در بند چپز دیگری باشد . من نیز چنین خواهم کرد یعنی بجای اینکه مفز 
خود دا خسته کنم خودم دا از ذحمت کشیدن معاف می‌دارم و مثل يك «دوك» 
محتشم از عواید املاك خود تمثم می‌برم و پردای آن نمی‌کنم که مردم چه 
خواهند گفت . - خلیفه گفت : پرادرم سانکو » آ ئچه گفتی نسبت به استفاده 
از عواید ملك صحیح است ولی نسبت به اداده ملك و اجرای عدالت که از 
وظات خاص ار پاپ است صحیح ثیست , و در مودد اخبر است که لیافت د شم 
قضایی و مخصوصاً حسن نیت و حس عدالت خواهی لازم خواهد بود , ذیرا 
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اگی این فشیلت اساس کاد اریاب نباشد وسیله و هدف هر دو نیج معکوس 
خواهنه داد . به همین جهت است که خداو ند عادة استعانت خود دا همراه 
حسن نیت مرد ساده دل می کند ولی از مرد کاردان خبیث ددیغ می‌ودزد . - 
سانکو گفت : من از این فلسته‌ها جبزی نمی‌فهمم و آ نچه می‌دانم این است که 
می‌خواهم کنت نشین موعود دا: به محض احراز لیاقت ادارء آن, مالك شوم ؛ 
جون بالاخره من نیز همان جان دا دارم که دیگری دادد و دار ای‌همان‌جسمم 
که دیگری داراست و به همان خوب ی که يك پادشاه سلطان کشود خویش است 
من نیز سلطان قلمرو خود خواهم بود , و چون سلطان شدم هرچه دلم‌خواست 
خواهم کرد و وقتی توانستم هرجه دام خواست یکنم به ذوق و سلیقهٌ خودعمل 
خواهم کرد وچون به ذوق وسلیتَةٌ خود عمل کردم خوش خواهم بود و آدم وقتی 
خوش بود دیگر آدزویی ندارد و چون آرذویی نداشت دیگر کاد تمام است . 
بنایراین خدا حافظ شما باد و کنت نقین را نیز نصیب من‌کند » و به قول آن 
کور که به رقیق خود گفت ؛ به امید دیداد, شب بخبر !- خلیفه گفت : سانکو, 
این قاسفه‌ها برخلاف فتةٌ شما بد نیستنه دلی مطلب به همین جا ختم نمی‌شود 
و با این همه » در باد؛ کنت تشین گفتنی سیاداست . - دن کیشوت به میان آمد 
و گفت : من که نمی‌دانم دیگر چه چیز نا گفته مانده است » فقط می‌ گویم من 
به شیو؟ پهلوان بزرگک آمادیس گل ,که مهتر خود را در «حجز بر بی آب» به 
مقام کنتی دسانید, دفتار خواهم کرد؛ بنایراین من بی‌سرذنش وجدان‌می‌توانم 
سانکویانزا را که هیچ پهلوان سر گردانی درجهان مهتری به خو بی‌او نداشته 
است به متام کنتی پرسانم .» 

هی ام یر کت کر یم ی اون 
از تحوءٌ توصیف ماجرای پهلو ان در یاجه , از تا بزعمتین که روّیاهای ددوغین 
در فکر و مغز دن‌کیشوت بجا گذاشته بود . از کنابهای متمددی‌که اوخواند. 
بود » و بالاخره از زود باوری سانکویانزا که با جنان حراد نی به سودای 
کنت نشن موعود آه می کشید سخت مثعجب گردید . 

در این انا نو گران خلیفه که از کاروانسس! باذ می گشتند قاطر حامل 
آذوقه و زاد راه را آوردند. فوراً فرشی بجای میز برسبزه‌ها گستردندوم‌مانان 
در زیر سای درختان بر سر آن فرش تشستنده و در همان مکان صرف ناهار 
کردئه قا ادابه دان بتواته از وفود تعمتآن چراگاه برای جرانیدن گاوان 
خود استفاده کند . در حینی که همه آسوده و راحت به خوردن مشفول بودزد 
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زار صدای ذیرسوتی شنید ند که‌ازسو ی خارستا تی‌داقع درآن تک م3 
و در همان دم » یز زیبایی دیدند با خالهای سید و سیاه و حنایی که از میات 
آن خاربنها برون پرید . در پی او بزجرانی دوان بودکه حیوان دا از دود 
با کلماتی که خاص جوپانان است صدا می‌زد تا مگر بز باذ ایستد و به گله 
بپیو ندد . حیوان فرادی هراسان به سوی مسافران دوید . گویی به ایشان‌بناه 
می‌برد ۰ د دد نزدیکی ایشان توقف کرد . بزچران دسید و شاخهای بز را 
گرفت ومثل اینکه بزك چیز می‌فهمد با وی چنین گفت : «ای وحشی‌کوعی : 
ای بز #خوش خط وخال. ترا جه می‌شو د که جّد روژاست بازی‌در آورده‌ای۱؛ 
آخر مرضت چیست و کدام شیطان به جلدت دقته است۲؟ خوب ؛ ملوس من ؛ 
آخر نمی گویی که چه مر گت است ؛ ولی مگر نه این است که تو ماده هستید 
نمی‌توانی داحت بنشینی ؟ لعنت بر سرشت تو و بر سررشت هرچه زن است که 
تو ممقلدشان هستی ؛ بر گرد دوست من » بر گرد ! | گر در آغل و بن دفقایت 
به تو خوش نگذرد لااقل آ نها بیشتر در امن و امان خواهی بود ؛ جون تو که 
پیشاهنگه گله‌ای و باید بزها را هدایت کنی و داه ببری این گونه بی‌حعصد و 
بی‌راهنما سر به صحوا گذاشته‌ای بر سر بزهای دیگر جه خواهد آمد ؛؟» 
به کسانی که سخنان بر جران دا شنیدند آنبساط خاطر ی‌اندازه‌ای دست 
داد , از جمله خلیفه که گفت : «دفیق , ترا به ذند گی قسم قدری آدام بگیر و 
در باذ گردانن این بز بد میان گله اینقدر شتاب مکن . حال که این بزبعول 
تو ماده است هرچه تو تلاش کنی و بخواعی جلوش دا بگیری او نا گزیر است 
ازغریزه خود بروی‌کند . بیا این يك لممه دا بگر و جرعه‌ای بنوش تاخشمت 
فرو نشیند د بز هم قدری بیاساید .» این بگفت و با تولکادد يك قطعه گوشت 
سرد خر گوش به سوی او دراز کرد . بزچران گوشت دا گرفت و تشکر کرد 
و جامی نوشیه و آرام گرفت » و سپس گفت : «براستی که من هیچ نمی‌خواهم 
شما حضرات بخاطر سخنان درشتی که به این حیوان زیان بسته گفتم مرا مرد 
احمتی بدا نید زیرا بحقیتت در سخنانی که گنتم دمزی نهفته است . من‌مردی 
خشتم ولی نه چندان که ندائم با انسان و حیوان چگونه باید دفتاد کرد .- 


اصل خیاه اینست ؛ «تر| چه می‌شود که چند دوز است از يك ۳ 


اکن 28 
۲ اصل جمله اینست : « کدام مکی ترا می‌گزد و کدام گ رک ترا 
می‌تی‌سا ند ۶ 
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کشیش گفت : من براستی سخن ترا بادد می‌کنم ذیرا به تجر به دریافتهام که 
دامان بیقه زادان شاعی می‌پرورا ند و کلبه‌های جوپانی ماًمن‌فیل-وفان‌است .- 
بز جران گفت: یا لااقل‌پناهگاه مردأنی‌است که با جد وجهد‌خود دانا شدها ند 
و برای اینکه حضرات پی به این حقیقت ببریه و آن دا کاملا احساس‌کنید » 
هرچند ممکن است من به نظر شما آدم فضولی جلوه کنم » می‌خواهم اگر اذ 
حرفهای من کسل نمی‌شوید ود حاضر باشید لحظه‌ای به سخنان من گوش هوش 
فرا دهید يك داستان وداقبی پرای شما حکایت کنم که دلیلی یاشد بر بیانات 
جناب آا (شاره به کشیش) و بر عرایش حودم .» 
دن کیهوت فوراً جواب داد : «جون از فحوای کلام جنین برمی ید که 
درداستان شما آثری از ماجراهای پهلوانی هست من به سهم خود » ای‌برادد؛ 
از صمیم قلب گوش می‌دهم دیقین دارم که این‌حضرات نیز چنین خواهند کرد 
ذیر ایشان مردمی دانا و هوشمئدنه و سخت مشتأق نکات تاذه و بدیمی که 
آدمی را به تعجب وادارد و سررگرم کند و مجذوب نماید , و من شکی ندادء 
که داستان شما جنین خواهد نود « بنابراین ؛ ای دوست من , داستان خود 
دا آغاز کنید که ما همه سر تا پا گوشیم . - سانکو گفت : دن یکی اهلش 
نیستم۲! من با این ظرف غذا به کناد نهر می‌دوم د گمان می‌کنم همین ظرف 
تا سه دود مرا مست کند , چون از ادباب خودم دن کیشوت شنیدهءام که مهتر 
بهلوان سر گردان؛هروقت پاداد؛ باید ‏ نقدد بخورد که دیگر نتواند.جون ممکن 
است از قضای روز گار گذار او به جنگل درهم و آنبوهی بیفند که تا شش روز 
نتوانه از آ نجا بردن بیاید ؛ و به عقيد؛ من اگی آن بیچاده با شکم سیر یا با 
خودجین پر دراه نرود چه بسا . چنانکه بارها و بادها پیش آمده است؛ تبدیل 
به يك جسد مومیایی بشود . - دن‌کیشوت گفت : سانکو » تو هميشه طرفداد 
محسوساتی » پس بهرجا که می‌خواهی برو و هرچه می‌توانی بخود؛ معدثمن 
از طعام پر است و من هیچ کسری ندارم جزاینکه به روح خود نیزغذا بدهم. 
وآن هم از راه گوش دادن به داستان این جوانمرد تأمین می‌شود . - خلیفه 
افزود : ما نیز حاضریم ب‌روح خود غذا بدهیم ۰» و فوراً از بز جران‌خوآهش 
کرد تا به نقل داستان ی که هم اکنون وعده داده بود شروع کند . بزچران با 
کف دست خود دو ضریهٌ خفیف به پهلوی بز که هنوز شاخهایش را در دست 


! - در اصل چنین است ۱ «من یکی داو خود دا برمی‌دادم» » یعنی‌توی 
بازی نیستم . (مت‌جم) 
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و زد دن کیشوت 


گرفته بود واخت و به حیوان گفت ؛ «ای بزك خوش خط و خال , در کناز 
من بخواب ! هنوز پرای باز گشتن به آغل دقت دادیم .» گفتی بز سخن او دا 
فهمید ذیرا همینکه صاحیش بر ذمین نشست او نیز به آدامی در کنارش دراز 
کشید و با نگاه ی که به‌چهره بزچران کرد گویی‌به‌اوچنین می گفت که به دقت 
به سخنا نش گوش می‌دهد ؛ و بزچران داستان خود دا چنین آغاز کرد : 


فصل پنجاه و بکم 
در باب آ نچه بزجران برای کسانی نق لکرد 
که دن کیشوت دا می بردند 


در سه فررسخی این دره دهکده‌ای است که ۳ همه کو چکی از آبادترین 
دهات این حوالی بشمار می‌رود . در آ نسا دهقانی منزل داشت سیادمحترم 6 
بحدی که اگر چه عنوان محترم بودن به ثروتمندان نمی‌چسبد ولی این يك 
بخصوص: به لحاظ فضایلش بیش ‌ازثروتش» واقعاً مورد احترام بود. لیکن مايةٌ 
خوشبختی‌او به‌قول‌خودش دختری‌بود که درجمال به کمال دسیده و درهوشمندی 
بی‌همتا بود و جندان از لطف و ملاحت و فضیلت بر خوردار که تمام کسان ی که 
او دا می‌دیدند در شگفت بودند ازاینکه جگونه خدا وطبییت او دا به‌آن هيه 
خصال نادر آراستداند . او از همان آغاز اه کرو زیبا دود و روز به دود بر 
حسن و دلبریش می‌افزود تا در شانزده سالگی یی از جمال گردیه . آوازء 
جمال و کمال او کم کم نه تنها در آبادیهای مجاود بلکه دد شهر‌های دود دست 
نیز پیچید ؛ صیت شهرت او حتی به قص پادشاهان دفت و به گوش همه‌گونه 
اشخاص , که از اطراف و جوانب برای دیدن او می آمد ند و او را همچون 
موجودی عجیب با شمایلی معجزه بخش زیادت می‌کردند ؛ دسید . پدرش با 
مراقبت تمام از او نگاهداری می‌ کرد و او خود نیز مراقب خویش بود ذیرا 
هیچ قفل و کلون و چفت و پستی نیست که بتواند دختر نودسیده‌ای‌را بها ندازه 
عقل خود او حافظ و نگهبان باشد . ثروت بدر و صباحت منظر دختر بسیادی 
از جوانان را , خواه از ده خود و خواه از دهات دییگر : برانگیخت تا ازوی 


25۹ دن کیشوت 
خواستگاری کنند ؛ اما بدر که چئین جواهر نقیسی دد اختیار داشت حبران 
مانده بود و نمی‌تواتست تصمیم بگیردکه آن دا از میان آن همه خواستکاران 
متعدد به کدام يك هدیه کند . من نیز جزو خواستگادان بودم و درواقع برای 
توفیق خود همین دا کافی‌می‌دا نستم که بدر دجثر مرا می‌شناخت یعنی می‌دانست 
که اهل هماث دهم و خون پاك مسیحیان دد عروقم جاری است و در عنقوان 
جوانیم و از ثروت بهرءکافی دارم و از فهم و ذکاوت نیز بی‌نصیب نیستم . 

جوان دیگری اذاهالی همان ده ومتصف به همان صفات به حواستگادی 
ان وهمن پیشاعد اراد یدرد دختر را. که در نظر او دخترش با هرك از ما 
دو تن بد باگ‌سان به سرآنجام می ر سید ؛ حال تعلیق نگاه داشت ؛ ویرای | نکه 
از اعق دودلی یرون آید تصمیم گرفت موضوع را با خود (عاندر ۱ 1,6210۳2 
(تام آن پری پیکر که مرا به أین بد بختی انداخته است حنن است) در میان 
گذارد؛ و قکر کردکه جون ما هرد ازهرجهت با بر یم بهتر آ نکه حت| تتخاب 
را به ذوق و سلیقهةٌ دختر عزیزش وا گذارد , و این کاری است برازندة همدٌ 
بدرانی که می‌خواهند برای قرزندان خود عروسی کنند . البته منطورم این 
نیس ت که پدران فرذزندان خود را در انتخاب خواستگاران نایابآذادبگذاد نه 
پلکه کسانی دا که از هرجهت شایسته و قابل قبولند به ایشان بیشنهاد کنند و 
آنگاه آنان دا مخیر کنند تا خود از میان آن خوبان یکی دا به میل دل خویش 
بر گزیننه . من نمی‌دانم لثاندرا چه کسی دا انتخاب کرد » همين قدد می‌دانم 
ها و سای انیت و 
سخنان کلی دیگر که در عین‌حال تمهدی برای شوهر دادن دخترش نبود و ما 
را نبز ثاامید نمی کرد ما دا به بازی گرفت 1 دقیب من «ا تسلم» نام داشت و 
نامع من د«اوژنیوه ۳۵610 است , و من اذ این جهت این نکته را گفتم تا 
شما با نام و نقان قهرمانان این تراژدی ء که هنوز به پایان نرسیده است ولی 
بیدا است که پایانی اش ن افو بت سر اه خاشته شتا وتا 

در آن ایام جوانی به ده ما آمدکه اسمتی «ونسان دولاروکا» ات۷6 
38 18 6 و سر دهتان فتبری اذ اهل محل بودکه از ایثالیا و کشورهای 
دیگی پس از خدمت سر بازی و شر کت در جنگها به ولابت باذمی کشت 0 
وقتها که دوازده سألی بیش نداشت روزی سروانی با گروهان حود از ده او 
دش و او دا با خود برده بود و ايتك که پس از دوانده سال نارق اف 
لباس نظامی در برداشت و سر تا با مزین به نما نهای رنگار نگ و زیود آلات 


۳ . . .سم« 3 


شیشه‌ای و ز نجیرهای کوچك پولادین بود . جوان هر روز خود دا به شکلی 
می‌آراست و زیب و زیور تاژه‌ای به خود می بست که همه ازجیزهای سبك وذن 
و کم قیمت بود . مردم ده نقین که طبعاً بجنسد و اگر فرصت پیدا کنند از 
خود موذی‌گری تیزموذی‌تر می‌شوند دد سرووضم جوانك دقیق‌شدنه وحساب 
تکه‌های مختلف جامه‌ها و نشانها و زیورهای او دا دانه به دانه نگاه داشتند 
و فهمیدند که جوان ردی هم دفته سه دست لباس کامل به رنگهای مختلف با 
جوراب و بند جورابت دادد ولی دراختلاط قسمتهای مختلف لباس وددتر کیب 
رنگها جنان حسن سلیقه به خرج می‌دهد که ا گر حساب آنها را نداشتند قسم 
می‌خورد ند که او ده دست لباس کامل و بیش آز بیست نو ع نشان و ژیور دادد.میادا 
تصور کنید که من در شرح جزئیات لباس‌آن جوان قصد پرده ددی دپرحرفی 
دارم » خبر » فقط جون لباسهای او دراین داستان نقش مهمی بازی م ی کنند. 
باری 4 جوان روزها بر يك تنمکت:ننگی که در زیر آن درخت یلثد تبر یز ی 
در میدان ده نهادها ند می‌نشست و مارا با فصف دلاوریهایی که اذ خود نقل 
هل کر انگشت به دهان می گذاشت . دیگی دد سر تاسر کر؟ زمین کشوری 
تبود که او ندیده و جنگی نبود که درآن شر کت نکرده بو ده باشد , و آن‌طور 
که ادعا می کرد بیش از آن عرب کشته بودکه در مراکش و تونی هست و بیش 
از آن جنگ تن به تن کرده بود که کانتی‌لو نا ها ۷ 2۵016 و «دیگو- 
کگادسا دویاراده‌س» و هزاران جنگجوی دیگر , که خود نام می‌برد ۰ کرده 
بودند ؛ و عجب آ نکه ازتمام آن ثبر دها بی ؟ نکه قطره‌ای خون اذ دماغش آمده 
باشد فاتح برون آمده بود - آذ طرفی ۳۳ زخمهایی دد بدن خود به‌ما نشان 
می‌داد که اصلا" کسی‌جیزی از آن نمی‌دید و لی‌او خود می گفت جا ی گلو لههای 
شمخال است که در جنگهای مختلف برداشته است . بالاخره با وقاحتی بی نظیر 
به امثال و افقرآن خویش وحتی به کسانی عم که او را می‌شناختند به لفظ «توه 
خطاب می کرد ؛ و نیز می گفت که بدری بجز بازوی خویش و اصل و نسبی 
بجر اعمال خویش برای خود نمی‌شناسد و بعنوان بك مرد سیأهی حتی به شاه 
نیز مدیون نیست". برهمه ین بیشرمی‌ها این تکته دا نیز باید اضافه کرد که 
مدعی بود قدری آزموسیتی سررشته دارد واذ دوی «نت» سه‌تارمی نو ازدبطوری 


ً اه[ سروانتس در وجود تن پهاوان شبه ضرب‌المتلی دا که دد 
آن زمان دای بوده است به داد هستحره می گیرد و آن اسنکه : <«تحیب ذاده حز 
از خدا از کسی پایین‌تر نیست و بطریق اولی پای‌کمی اذشاه ندادد.(د کتر باددن) 


۵( دن کیشوت 
که بضی می گفتند سه تاد دا به سخن درم ی آورد , اما فضایل او به همین جا 
ختم نمی‌شد زیر علاده برهمه اینها شاعر عم بود و برای هر دواقبة کودکانه‌ای 
که در ده اتفاق می‌اقتاد فوراً به مناسبت حال قصیده‌ای پطول يك فرسخ و نیم 
می‌سرود . بادی . بالاخره این سرباز که من وصفش را گفتم , این «ونسان 
دولا رو > ادزم مرد دل این نظر باز ؛ این موسیتی‌دان ۱ ین شاعر» زبس 
تکوم ار ینجره‌های خانه لگاندرا که به میدان ده مشرف بود بارها ید چشم آن 
دختر آمد . کم کم ذرق و برق جامه‌های فاخر سر بازی آن جوان دختر را 
می‌فر یبد و اشعار او مجذوش می‌کتد و به داستان دلاودیهایی که او از خود 
حکایت م ی کرد ایمان کامل می آورد . سرانجام جون بیگمان شیطان چنین 
خواسته بود ؛ بیش از آنکه هوس عشقبازی یا جنین محبو بی دد دل جو آن‌بیدا 
شود خود دخش عاأشق او شد و چون در مسایل عشق و عاشقی ساده‌ترین حالت 
قابل حل آن انیت که معشوف ۲ حود ۲ عاشق شفه دأشد لباندرا و و سان بز‌ودی 
با هم رفیق شدند . پیش ازاینکه ه.جرك ار خواستگاران دیشمار لا ندر | دویی 
از نقشةٌ او ببرند دختر به آن جامة عمل بوشانیده یسنی خانةٌ بدر محبوب و 
عزبز خود دا (جون ماد ندادد) ره گفته و به هت اءان سرباز از ده گرريخته 
بود؛ و بذین گونه سر باذ کذایی از این ماجرا موفق ثر از تمام ماجراهایی که 
مدعی بود بسرش آمده است پرون‌آمد . 

این ماجرا تمام مردم ده و حتی کسانی را که از آن آگاه شدند غرق 
در حیرت ساخت . من مات 5 مبهوت ماندم و آ نسلم پریشان شد و پدر غمگین 
کرد واقوام دخت جر بحه‌دآرشد‌ند و دیوان عدالت سر بر‌داشت و کمانداران 
سر باصیحر أ نهاد ند . جاده‌ها دا ذیر پا گذاشتند و بیشدها] را کاویدند تابالاخره 
پس‌ازسه روز لا ندرای هوسباز را در درون غاری در کوه, لخت یکتا براهن» 
یافتند که پول نقد و جواهراتی را که از خانه با خود آورده بود از او دبوده 
بودند . دختر را به نزد بدر تره دوزش باز آوردنه و شرح مصیبتی را که بر 
و | دام بود از او بر سید ند : اوبی آنکه مجبورش کنند اقرار کرد کهدو نسان 
دولار وک » فرییش داده و با ادای این سو گند که شوهرش خواهد شد وادارش 
کرده بود از خانه بدر ود بگریزد و قول داده بود که او دا به آبادترین و 
خوش‌ترین شهر‌های جهان یعنی به نایل هی | باه او , که دختری ساده لوح 
و بی‌تد بر بوده: سخنان جوان را باور کرده وقریب حورده وپی‌از ] نکه‌مقداری 


از تقد بنة پدرش را دزدیده همات شب خود را در اختماد ی سر باز گذاشته و 


فصل پنجاه ویکم ۵2۷۳ 
سر باذ او دا به سخت‌ترین قسمتهای کوهسنان برده و در همان جا که ابنك 
او را یافتها نه حبسش کرده بود . سیس دختركگ شرح دادکه چکونه آن سرباز 
بی آنکه یذ ناموسش تجاوز کنه دارو نداد او دا برده و او دا تنها در غار رها 
5 و گر بخته بو د , ماجرایی که تعجب همگان را دوجندان کرد : 

مسلماً ای حضرات , قبول چنین کف نفسی از آن جوانآسان نبود ولی 
وت ۶ کرد کر وجنان قسمهای غلاظ و شداد مبنی براینکه هی چگو ته‌تجاوزی 
به عصمت او نشده است خورد که برای تسلای دل جدر ماتمز ده‌ای کفایت کرد 
و او دیگ بن نقدینه و جواهری که از دستش دفته مود کات تخر وه زیر | ان 
گوهر گرانبها را که حون از دست دفت دیگر کی کت به جنگگ تخواهد آمد 
برای دختر ش بجا گذاشته بو د ند . از همان دوز که لثاندرا را باز دون 
بدرش او را از جشم همگان بنهان کرد ودر دیری ددواقم ی ازشهرها که یه 
اینجا نز ديك‌است معتکف ساخت:؛ به این امید که گذشت نمان بتدریج نظر بدی 
دا که دخترش دد مردم نسیت به خود بوجود آورده دود تخقیف دهد ۰ جوانی 
لثا ندرا انگیز؛ گناه اوشد یالااقل درچش کسانی که نمی درخوب یا بددانستن 
او ندارند خثن‌آهد ؛ اما کساتی که به فراست و به هوش تیز او وأقف بودند 
گناه وی را به هیچ وجه ناشی از نادانی ندا ستنه یلکه آن دا به سبکسری و 
تما دلات غر‌دزی نان که اغلب در جهت مخالف فهم وشور و عتل سالم می‌رود 
تعیبر گر د فک ۰ 

همینکه لاندرا دد دیر معتکف گردید چشمان آنسلم کود شد یا لااقّل 
چیزی نمی‌دید که در اوایجاد نشاط کند . در نظرمن نیز دنیا ره فان وود 
و دیکر نوری نماند تا جیزی را در فراق لثاندرا به دید گان من دلیذیر جلوه 
دهد . هرچه پیشتر صبر ما سرمی آمد عم ما افزون‌تر می‌شد ؛ ما به ذرق‌ویرق 
آن سرباذ لعنت می‌فرستادیم و بر بی‌تدبری و بی بصبرتی بدر لفانددا نفرین 
می‌کردیم . عاقبت من و آ نسلم همه‌استان شدیم که از آن ده برویم و به این‌دده 
پناه بیأودیم. اودرایتجا گوسفندان بیشماری راکه از آن خودش‌است می‌جر | ند 
و من نیز يك گله بزرا که تعدادشان زیاد است وبه خودم تعلق دار ند می‌چرانم 
و ما هر دو در میأن افره درختان دد در و رو زگاد می گذرانيم که گاه یه 
هوسهای عاشقانةٌ خود میدان می‌دهیم و درد دل ی کنيم ن کا در ستایش یا 
سر تین لتاندرای یبا آواز می‌خو تیم و گاه ئٌ دز این ار هام می کشیم 
و شکوه‌های خود را به گوش آسمان بی‌احساسی می‌دسانيم : 





از (۰ دلب کتغوایت 
بسیادی از عاشمان دیگر لنانددا به تقلید اذ ما به این کوهیایه‌های 
صمبالعپور پناه آورده| ند تا به کاری که ما پیشه کرددأیم مشغول شوند ؛ عدء‌این 
عاشتان چندان زیاد و این مکان چندان پر اذ چوپان و آعل گوسنند شده که 
گویی تبدیل به «قرار گاه شبانان» گردیده است د جایی نیست که‌ناملثا ندرای 
زیبا ازآن به گوش نرسد . یکی به او لعن د نفرین می‌فرستد و او دا حوسباز 
و سبکسی و بی بندو باد می‌خواند » دیگری سهل|لحصول بودن او دا ملامت 
می‌کند, یکی اورا از گناه مبرا می‌داند و براو می‌بخشاید و دیگری‌سرز نشش 
می کند ومحگومش می‌سازد ؛ و روی نیکوی او دا می‌ستاید و دیگری خلق 
و خوی او را لشت می‌کند . الغرض همه او دا به باد فحش و تاسزا عی گرند 
و همه هم آو را می‌برستند ۰ و کار جنون ایشان به جایی رسیده أست که یکی 
بی‌آنکه هر گز با وی سخن گفته باشد اذ بیمهری او می‌تاله و دیگری ازدرد 
چگ سوز <سد در خشم و فنان است بی آ نکه لا ندرا هر گز حسد او را 
برانگیخته باشد ذیرا کناه او چنانکه گنت قبل اذ هوس ارتکاب آن برملا 
شد . درسرتا سر این کوسستان غاری با شکاف صخره‌ای با کنار جویباری با 
سایةٌ درحتی شیست که چویانی در آن تلمیده و از داستان نامرادی حود قصه‌ای 
یا باد سر‌نکرده بائد ۰ انمکاسی‌صوت درهرجا که بو جود مر | نام« لا ندرا » 
را باز می گوید ؛ کوهع) کلمهٌ «لبّاندرا» را تکر ادمی کنند ؛ تهر‌ها ذمزمه کنات 
نام «لتاندرا» دا پرلب دادن و لتاندرا همه ما دا سر گردان و مسحور کرده 
۱۳ همه بی آمید امیدوادیم و بی آنکه بدانیم از چه می تر سیم شهاك 
در میان ین همه مرد دیوانه کس ی که از همه بیشتش و در عین‌حال از همه کمش 
عتّل از خود نشان می‌دهد رقیب من آ فسلم است . او با اینکه آن همه موجب 
برای ناله وشکوه دارد بجر ازدرد فرأق ازهیج جیز نمی‌تالد و با ننمه‌دلنواز 
ویولنی که شیرین‌می نوازد و با اشعاری که نموداد طبع ظریف و حسای اواست 
می‌نالد ومی‌خواند . من به عقیدة8 خود به داهی‌هموادتر وخردمندانترمی‌روم 
و آن اینکه به صوت جلی به سبکسری زنان و به ناپایداری و خطاکاری و 
وعده‌های اغواگر و سست عهدی و بالاخره به بیذوقی د کج سلیشگی ایشان 
بخصوص در مورد انتخاب عاشق ناسزا می گویم . این بود ای حضرات: دلیل 


! - 20106عحظ ۲25۲۵۳۵16 و1 - آر کاردی منطقه‌ای بوده است در 
بوتان مر کزی که در آن قومی چوپان ذند کی می کر‌دند و در حقیقت قر‌آر گاه 
چو پا نان دود و شاعران | نحا ر معدس می‌شمرد ند و می‌ستود ند . (مترجم) 


۷۴ ۳ 


سختانی که من در حین دسیدن به خدمت شما به این یز می گفتم ۰ بزی که 
کت هتر ین پز گلةٌ من است ولی جون ماده است در نظرم چندان قر بی 
ندارد . 

این بود داستانی که من وعده داده بودم برای شم حکایت کنم و ا گر 
به درازا کشید در ءوض در خدمت کوتاهی نخواهم کرد . آغل گوسنندان من 
به أبتجا تزديك است ؛ آنجا من شبر تازه و ینور لذ ید توا فان 
دارم که لذت دیدنشان کم از طعم شیرینشان نیست . 





فصل پنجاه و دوم 
در بادة تزاعی که دن کیشوت با بزچرآن کرد 
و درباب ماجرای عجیب کفن پوشان مصلی که او با عرق جمین 
و با افتخاد به‌آن پابان بخشید 


داستان یز جراتن نشاط زایدا لوصفی‌درشتو ند گان ایجاد کرد ؛ و بخصوص 
خلیفه از آن حظ وافر برد . وی با کنجکاوی تمام به شيوء داستان سرایی 
راوی توجه کرد و او دا نه‌تنها بزجرانی روستایی و عامی نیافت بلکه تقریباً 
مردی آراسته و در باری بنظر آورد و به همین جهت بانگت بر آورد که کشیش 
حق داشت در اینکه می گقت جنگلها و کوهیایه‌ها نیز مردان فهیم و دانا در 
دأمان خود می‌برورند. تمام حاضران به «آوژنیو» آفرین گفتنه لیکن کس ی که 
بیش از همه جوانمردی از خود نشان داد و عرش خدمت کرد دنکیشوت بود 
که گفت : « برادد بزچران » یقیناً اگر دد وضعی می‌بودم که می‌توانستم در 
مأجرایی دخالت کنم فوراً دست به کار می‌شدم و کاری بز ری درای شماً انجام 
می‌دآدم » یعنی به دیر می‌دفتم و لا ندرای زیبای شما را ( که بيمك برخلاف 
مبل خود در) تجا است) به رغم راهیه دیر و تمام کسانی که با این‌کار مخالفت 
می‌کردند آز دیربرون می‌آوردم؛ سپ او را به اختیار شما می گذاشتم تا شما 
هرچه بخواهید با رعایت قوانین پهلوانی .که به موجب آن به هیچ دوشیزه‌ای 
تباید تعدی شود , با او بکنید . اما من امیدوارم که به عنایت خداهو ند گار ما 
عیسی مسیح همواره چنان نباشد که نیروی سحرو افسون جادو گری خبیث پر 
قدرت افسون جادو گری باك نهاد بچربد . و من برایآن هنگام قول می‌دهم 


فصل ینحاه و دوم مف(* 


به اقتضای حرفدام ,که كمك به تیاذمندان و بیکسان است . عنایت و استعانت 
خود را از شما ددیع تدارم .» 
یز جران خبره به دن کیشوت نگریست وچون او را در وضی بریشان و 
با قیاقه‌ای دقت‌انگین دید با کمال تیجب رو به سوی دلالگ که در کنادش نهسته 
دود بر گردانید و گفت : «حضرتآقا : این مردکه قیافه‌ای جتین عجیب دارد 
و به طرزی جنن عجیب سخن می گوید کیست ؟ - دلالك گفت : بجز پهلوان 
نامد‌اردن کیشوت مأتش که رافع پیداد گر بها و دافع ستمها و یشتیبان‌دوشیز گان 
مایا وحشت غولان و دیوان وقاتح جنگها است چدکسی تواند بود؛-یزچران 
گفت : این حر فها] شاهت 1 به عباراتی دارد که در کتابهای بهلوائی 
می‌خوا نله و گویا بهلوانان سر گردان تمام کارهایی‌داکه شما به این مر د دسبت 
دادید می کرده| ند » معهذا من چتین‌می‌پندارم که با حضر تعالی شوخی‌ور بشخند 
می‌کنید یا این‌عالیجثاب بالاخانه‌اش‌را اجاره داده است۲. - دن کیشوت بان 
برداشت که : تو مردی بفایت فرودایه و یاوه گوبی ! مردك , این کلةٌ تو است 
که از منز خالی است » این تویی که مخبطی ! کلهٌ من اذ شکم آن پتیاره‌ای که 
ترا زایید بسیار پرتر است .» و سیس ی‌مةدمه دست دراز کرد و قرص ناأنی‌را 
که در دسترس خود یافت برداشت و آن را با چنان خشمی به صورت بز جران 
کوبید که بینی او براثرشدت شر بت پهن شد ۰ بزچران که شوخی‌سرش تمی‌شد 
وقتی دید که به جد رفتادی چقین ناهنجار با او کردنه بی آنکه دعایت فرش 
کت رکه و اس تاه را یگتفه ار ام سای توا نگاه داددکه به دور سفره 
جمح شده بودند و ناهاد می‌خوردند » به روی دن کیشوت پرید و گلوی او را 
به هر دو دست حسیید ؛ و بيشكث اگی سانکوباتزا دد این اثنا سر نرسیده و 
شانه‌های بزجران دا از عتّب تگرفته و او دا اذ پشت به روی سفرء دار گون 
تکرده بود او پهلوان را خثه می‌کرد . دد این هنکامه ؛ بشقابها شکست و 
لیوا نهای آ بخودی خردشد وهرچه برسرسفره بود وا گون گردید.دن کیشوت 
همینکه خود را آزاد یافت به دوک شکم بزچران برید » و او که صور نش 
خون] لود و تنش در ذیر ضربات مشت و لگد سانکو خرد و خمیر بود با دست 
در بی کاردی بر سر سقره می کشت تا انتمام خود دا بگیرد و فاجةً خو نینی 
براء اتدازد ؛ لیکن خلیفه و کشیش او دا اذ این کار مانع شدند . و اما دلالد 


| - در متن اصلی چنین است : « دد سی خود چند اتاق خالی دادد » . 
[حتر‌جم) 


مش( دن کیشوت 


کادی کرد که بزچران به نوبهً خود دن کیشوت دا به پشت در غلتانید و چنان 
طوفانی اذ مشت و لگد بر سر پهلوان بدبخت بارید که صورت او نبز کمتی از 
صودت بزجران آغشته به خون نشد . خلیفه و کشیش از شدت خنده دلشان را 
گرفته بودند و کمانداران از شادی می‌رقصید‌ند » و همه با هم مثل اینکه‌سکها 
را به‌جنگت انداخته باشند با نگ« کیش کیش» برداشته بودند!. تنهاسانکو بانز | 
سخت لجش گرفته بود ۰ چون نمی‌تواست خود دا از جنگ یکی اذ نو کران 
جلیغه ء که او را محکم نگاهد‌اشته نود و نمی گذ‌اشت به کمك آد با پشس دشتا بد» 
خلاص گذد . 
عاقت در آن لحظات که همه , بجز دو پهلوان زور آذمای گلاویز بهم» 
در حنده و تمریح بودند نا گهان‌صدای شییوری جنان غم‌انگیز و حز ین به گوش 
ایشان‌رسید که همه روی‌خوددا به‌طرفی که صدا از آن‌جا می آهد بر گردا ندند؛ 
لیکن آنکه بیش از همه از شنیدن آت صدا هراسان گردید دن کیشوت بود که 
گرچه هنوز برخلاف میلش زیر تن بزچران افتاده و تتش تقریباً از ضرب 
مشت د لکد خرد و خمیر بود فوداً به حریف خود گفت : «داداش شیطان - 
چون ممکن نیست تو کسی بجز شیطان باشی, ذیرا زود تو بر ذودمن چر بید- 
داداش شیطان , خواهش می‌کنم موافقت کن که فقط يك ساعت دست از جنگه 
بکشیم » چون به نظرم این صدای دردناك شییور که به گوش من آمد مرا م 
مقابله با ماجرای بزر گی می‌خواند .۰ بزجران که از کتك زدن و کتك‌خوردن 
خسته شده بود فوراً اه دا دها کرد و دن‌کیهوت همینکه برس پا بلند شدچشم 
خود را به سویی که صدای شیور مده بود گردا نید وجمع کثیری دید که برسم 
تویه کاران , با جامه‌های بلند سفید دریر, ازسراشیبی تیه‌ای فرود می آمد‌ند. 
توضیح آنکه در اس شا ابر‌های اتتزان نعمت شبنم و باران حود را از زین 
ددیغ داشته بودند و درهمةً دهات آن حوالی‌مردم دسته دسته با خواندن اوراد 
وادعیه به مصلی می‌دفتند تا از خدا مخواهند که دست کر و در گنجینة باران 


1- هرچند«رودریگزمارن», مقس معروف: بیهوده می کوشد ازسروانتس 
دفاع کند و این جمله دا ناشی اذ این می‌داند که آن نوستده بزد کت می‌خواسته 
است عادات و رسوم خشن و وحشیا هه زمان خود دا تشریم کند لیکن به‌هرصودت 
چنین نوشته‌ای درخور شأن سروائتس نیست . (د کت بأددن) 

۳ - نظاهر دسته‌های «ئوبه کار» در بایان سلطنت شادل سوم پادشاه اسیائیا 
( ۱۷۱۶ - ۱۷۸۸) منسوخ گردید . (دکتر باددن) 


ضصل پنجاه ودوم ۵2۷۸ 


رحمت خود را به دوی ایشان بگشایه . آن روز نیز ساکتان یکی‌ازدهکده‌های 
مجاود دسته جمعی به دیر مقدسی می آمد ند که بر سر یکی از تیه‌های اطراف 
وی واقع نود . 

دن کیشوت وقتی لباسهای عجیبت نماز گزادان مصلی را دید بی آ نکه ده 
یاد آوردکه قاعدع" باید هزار و يك بار نظر آن دا دیده باشد گمان برد که با 
ماجرایی مواجه شده است و مقایله با آن , بعثوان اینکه پهلوان سر گردان 
حرفه‌ای است » از وظایف خاص او است . جیزی که بهلوان دا بیشتردربندار 
حود صائب گردانید این بودکه گمان کرد شمایل ممدسی که به دور آن پارجة 
سیاهی به نشانه عزا گرفته دو د ند وییشاییش دسته حر کت میداد ندبا نوی محتشم 
و عالیقدری است و آن راهز نان کستاخ او را به زور با حود می بر ند: همینکه 
این فکر در منز دن کیشوت قوت گرفت بیدرنگی از جا پرید و به سرعت به 
طرف دسی‌نانت که به‌جرا مشغول بود خیز برداشت و لگام و سپر دا اذقر بوس 
زین باذ کرد و دد يك چشم بهم زدن لگام بر سر م رکب زد ؛ سیس :۰ شمشیر 
خود را از سانکو طلبید و بر بشت دسی‌ثانت برید و سپرش را به شانه آو بخت 
و بصدای بلئه خطاب به کسانی که خبره خبره به حر کات او می‌نگر بستند گشت: 
دهم| کنون ای خیل‌دلیر : به‌چشم خود خواهید دیدکه وجودپهلوا نان سر گردان 
در جهان تا ره حه اندازه حایز اهمیت است | گفتم هما کنون ی آزادکردت‌این 
باتوی پیکو کار که به‌اسارت می‌بر ندش خواهید دی که قدر پهلوانان سر گردان 
را بایه دانست پا نه ۱» 

دس ازادای این کلمات جون مهمیز به‌با تداشت هردو زانوی خودرا 
به پهلوی دسی‌نانت فشرد و مر کب را به حال یورغةً بلئد ( چون در سرتاس 
سفق داستان و أقعی نمی بينيم که رسی‌نانت حتی يث بار جهار تعل دو دده باشد) 
روبه سوی تماذ گزاران مصلی تاذاند .کشیش و خلیفه و دلاك بسیار کوشید‌نه 
تا او دا از دفتن باز دار ند دلی سودی پیخشید . بهلوان حتی ده صد‌آی داد و 
قریاد مهترش سانکو نیز توقف نکرد که مرتباً داد می‌زد : «به کجا می‌دو ید 
ون دن کیشوت ؟ کدام شیاطین درجسم شما حلول کردها ند که به اغو ای 
ایشان علیه دین مقدس کاتو ليك قیام کر دها ید ؟ وای که بدا بحال من ؛ اریات ؛ 
احثیاط کنید و بدانیکه این گروه دستهٌ ثماز گزادان مسلی هستئد و آن‌تصو یر 
ک وی ی اه ها وس که فا اویش اک نآ سار 
هر یم عدر ا هد ار باب ۱ مواظب رفتار حود باشید :۰ زیرا این بار واقماً 


2۳۹ دل تور 


می‌توان گفت که شما جیزی از ماجرا نمی‌دانید » لیکن سانکو بیهوده خودرا 
خسته می‌کرد ۰ چون اربایشی سودای مقابله با اشباح سفید کفن پوش و آذاد 
کردن‌بانوی عزاداررا جنان به کلة خود فرو کرده بودکه یك کلمه‌حرف‌نشنید؛ 
وا گردم می‌شنیددحاضر نبود ازراهی که می‌دفت؛ حتی‌به فرمان شاه؛ باز گردد. 
بنابراین به‌دسته تماز گزادان دسید دم رکب خود را, که بسیاردلش‌می‌خواست 
اند کی بیاساید , متوقف ساخت وبا صدایی خشك و مر تعش بانگگ بر آودد که: 
دای کسانی که شایه بعلت نایکادیهای خود نقاب برجهره زده‌اید » به فرمان 
من بایستید و به آ نچه می‌خواهم به شما بگویم گوش قرا دهید ۱» 

نخستین کسانی که توقف کردند آنها بودندکه عماری شمایل دا حمل 
می کردنه و یکی از چهارتن کشیشی که اوراد می‌خواندند همیتکه قیأَفةٌ عجیب 
دن کیشوت و لاغری دسی‌نانت و سایر ظواهر خنده اور هیکل بهلوان را دید 
درجواب گفت : «آقا داداش ا گر می‌خواهی چیزی به ما بگویی زودتر بگو؛ 
زیر! شانهةً این ببچار گان در ذبر بار خرد شده است و ما تمی‌تو تیم برآی 
شنیدن چیزی توقف کنیم مگر اینکه جندان کوتاه باشد که در دو کلمه ادا 
شود . - دن کیقوت گنت : من مطلب خود دا در يك کلمه ادا خواهم کرد 
وآن ایتک این او ق‌عهو ان را که اشك جشم وسیمای افسردة او ب‌خو یی 
گواهی می‌دهند که شما او دا به زود با خود می‌برید و حتماً توهین‌بزد گی‌هم 
به‌او کرده‌اید, آزاد کنید. من که به خاطر دفع چنین‌مظالمی به جهان آ مده ام هر گز 
تمی‌توانم تحمل کنم که شما يك قدم به جلوبردارید مگر اینکه آذادی این‌با نو 
را, که حود خواهان‌آن است و درخودآن » به وی باز گردا نید 2 تمام کسانی 
کهاین‌سخنان‌را شنیدند گمان‌بردنه که دن کیشوت بابددیوانهٌ از بند گر یخته‌ای 
باشد و قاه قاه شروع به خندیدن کردند ؛ لیکن این خنده‌ها آتش غضب دن 
کیشوت را بیشتر دامن زد و او بی آنکه سخنی دگو ید شمشیر از تیام کشید و 
به عمادی حامل شمایل مریم حمله پرد ۰ یکی‌از آ تان‌ که عمادی دا می کشید ند 
بار خود را به پاران خویش سپرد و به مقابلاٌ دن کیشوت‌آمد , و چنگکی دا 
که در مواقم استراحت برای نگاه داشتن عماری بکاد می‌رفت به هردو دست 
داشت . دن کیشوت با شمشبر خود چنان ضر بتی گران بر مچ دست آن مرد زد 
که چنکك در دستش به دو نیم شد ولی مرد دهاتی با که چنکك که دد دستش 
مانده بود چنان ضربتی بر شانهٌ دن کیشوت , از آن س و که شمشیر به‌دست‌داشت 


و سپر نمی‌توانست آن را از ضرب شست مردك دد امان بدارد ؛ نواخت که 


فصل پنحاه ودوم ۰ ۵۸ 


نجیب زادء بینوا به حالی زاد به ذمین درغلتید ‏ 

سانکوپانزا که نفس زنان به دتبال ارباب خود می‌دوید همینکه وی را 
نقش بر زمین دید بانگت بر کوبنده زد تا دیکر چماق خود دا پلند نکند چون 
این بیچاده پهلوان طلسم شده‌ای است که تا کنون به عمر خود آزارش په کسی 
تر‌سیده است . اما آنچه جلودست آن مردله دا گرفت داد و فریاد سانکو نبود 
بلکه خود اووقتی دید دن‌کیشوت افتاده است و دست و پایش تکان نمی‌خورد 
دست نگاه داشت . لذا به تصور اینکه او دا کشته است دامن قبای خود را تا 
کمر بالا زد و به سرعت آهو در دشت پا به گریز نهاد . در این اثنا تمام‌افراد 
کاروان دن کیشوت به عزم دفتن بر بالین او بیش شتافتند ؛ لیکن دستهٌ نماز 
گزاران مصلی همینکه نزديك شدن آن عده را به حال ده دیدند و بشت سر 
ایشان کمانداران دا با تر و کمان مشاهده کردند اذ ترس اینکه مبادا حادهة 
ناگوادی دوی بدهد جمم شدند و حایلی مربع په دور عماری شمادل مقدس 
کشیدند . همه باشلق‌ها را اذسر برداشتند و درد حالی‌ که بسی دست به تعلیمی 
پردند و برخی به شمعدانها, به انتظاد حملهٌ ایشان ایستادند و تصمیم داشتند که 
با تمام قوا از خود دفاع‌کنند , و حتی ا گر بتوانند به مهاجمین حمله بر ند . 
لیکن تقدیر بهتر از انکه تصورمی‌رفت کارها دا دوبراه کرد , ذیرا سانکو تنها 
کاری که کرد این بود که خود را بروی تن اریاب خویش انداخت و به تصود 
اینکه او مرده است به ضعی که از آن دقت‌انگیز تر و مضحك‌تر ممکن نبود 
بنای ناله و زادی گذاشت فک از همکاران کشیش که در دسته نما زگ ادان 
مصلی بود همتطار خود را شناخت و همین آشنایی وحشت دو طرف دا تسکین 
بخغید . کشیش اول در دو کلمه داستان جنون دن کیشوت دا برای کشیش دوم 
حکاأیت کرد و بلافاصله تمام افراد دستة نماز گز اران مصلی به بالن‌وی‌شتافتند 
تا ببیننه آن نجیب زاد بینوا مرده است یا نه , و شنیدند که سانکو با چشم 
اشکباد به ارباب خود چنی می گفت ؛ 

دآه ای گل سر‌سبد پهلوانان , ای‌که به چشم خود دیدی که يك ضر بت 
جماق رشْتهٌ سنواتی را که بدین خوبی صرف کرده بودی آذهم گسیخت ! ای 
اقتخار دودمان بهلوانان ۱ ایآ بر وی ابالت مانش و حتی تماء حهان » ای که 
بی‌دجود تو دنا از نابکادان پرخواهه مان و دیگر از کیفر جنایات خو یش 
نخواهند ترسید! ای جوانمرد دریا دلی که بر امثال اسکندرها سر بودی: چه؛ 


به اذای هشت ماه خدمت ؛ و نه بیشتر» که به تو کردم تو هترین جزیره‌ای‌را 


2۸۹ دنا کیشوت 


که امواج ميچيك از دریاهای عالم دد بر نگرفته است به من عطا فرمودی ! 
ای عاجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه و ای دشمن و بدخواه هرچه عاجز 
و مسکین!, ای شتاینده به استقبال خطرهاو ای تحمل کننده توهیتها , ای 
عامَق بی معشوق . ای مقله نیکان » ای بلای جان به اتدیشان » ای دشمن 
تبهکاران: و بالاخره ای پهلوان سر گردان که همين ختم همه دسفهااست!...» 
دن کیضوت به شنیدث ناله‌های سانکو چشم گشود و اول سخنی که بر 
زیان اورد چنین بود : «ای دلیردلبران عالم دولسینه . ه رکه دور اذتو زیست 
دستخوش بزر گترین بدبختی‌ها است . آه ای دفیق سانکو ۰ کمکم کن تا یار 
دیگ بر گردونهٌ جاده سوار شوم . من جون شانه‌ام خرد شده است دد دضعی 
نیستم که بتوانم محکم برخاناٌ زین دسی‌نانت بنشینم ۰ - سانکو گثت : ارباب 
عزیزم. من به‌طیب خاطراین‌کاد دا می‌کنم ولی‌بیایید تا به اتفاف این‌حضرات 
که همه خرخواه شماً هستند به ده خود باز گردیم . آنجا ما خویشتن داآماده 
خواهیم کرد با برای بار سوم خرو ج کنيم , خروجی که منفعت دشهرت‌بیشتری 
نصیب ما خواهدکرد . - دن کیشوت گفت : گل گفتی۲, سانکو ؛ الحق شرط 
عقل این است که بگذاديم اختر طالم ما اذ برج نحس بردن بیاید .» 
خلیفه و کیش و دلاك نیزسخن دن کیشوت دا تأبید کردند و گفتندا گر 
بهلو ان به ‏ نچه می‌گوید عمل کند کاری بسیار عاقلانه خواهدکرد . وقتی‌همگان 
به ساده لوحی‌های سانکوخندید‌ند دن کیشوت دا به وضعی که قبلا بود برادابه 
نهادتد . دستهُ نماز گزادان نظم نخستین دا باز یافت و به حر کت خود به سوی 
دیر ادامه داد » بزجران با همگان ودا ع کرد , کمانداران نخو استند مر 
این با آ نان همراهی‌کنند و کشیشی‌مزدی داکه با ایشان طی کرده بودیرداخت . 
حلیفه از کفیش‌خواهش کرد که وی را ازحال دن کیشوت با خبرسازد تا بدا ند 
که او از بیماری جنون شفا بافئه یا تلف شده است , و جون فقو این کار را 
گرقت اجاذه خو است تا به سفی خود ادامه دهد . بالاخره دسته تفسیم شد و 
هر‌کسی به راه خود رفت و کشیتی و دلال ود نکیشوت و ساتکوپانز | وهمچنن 
رسی‌نانت نجیب ۰ که بر هرچه با وی می‌کر‌دند به یو صاحب خود صبور 
بود ؛ تنها ماندند . ادابه‌دان گاوان خود را به ارابه بست و جای دن کیشوت 


1 هط این عکس‌آن چیزی است که سانکو می‌خواسته است بگوید . 
(د کتر باردن) 
۲ - دد من اصلی چنین است + «سخن تو طلا است , سانکو .» (هتررجم) 


فصل پتحاه ودوم 2۸۳ 


دا پرس بسته یو نجه‌ای خوش کرد و با وقاد و تا نی معمول به داهی که کشیش 
تعیب نکر ده دود ادامه داد . 

یس از شش دوذ داه بیمایی به ده دن کیشوت دسیدند . ددست نیمروز 
یکشنبه روزی بود و تمام اهل ده بر سر میدانی که ادابةً حامل دن کیشوت 
بایستی ازاتعا گنری کرد امه بودند . همه بیش دو ید ند ۳ سینند بسن ارا به 
جیست » و جون همشهری خود را بازشناختند سخت متعجب شد‌ند. پسر بچه‌ای 
بقتاب به سوی خانةٌ دن کیشوت دوید تا مزده آمدن او دا به کدبانو و خواهر 
زاده‌اش بدهد. کودكگ به‌ایشان خبی داد که دابی و اریایشان لاغروزدد ود تجود 
و اقتاده بر بسته‌ای بو نجه در ارابه‌ای به گاو بسته وارد شده است.جهدلخراش 
بود جیفهایی که آن دو ذن نيك نفی کهیدنه و سیلی‌هایی که به صورت حود 
0 
و این واویلا دقتی زنها وادد شدن دن‌کیشوت دا از درخانه دیدند دو برآبس 


دید , 


به شنیدن خبر باز گشت دن کیشوت , ذن سانکوپانزا بشتاب آمد,چون 
می‌دا نست که شوهرش همراء پهلوان دفته بود تا به مهتری به او خدمت کند . 
دی همینکه سانکو را دید اول سخنی که با وی گفت این بودکه احوال خردا 
بر‌سید . سانکو جواب داد که بحمداله حال خر از صاحب خر بهتر است . 
زن بانگ بر آوردکه : «خدا را شکرمی کنم که چنین تفضلی درحق من‌فی‌مود! 
حال ای دفیق » تمریف‌کن ببین که تو از حرف مهتری چه ثروتی بهم‌زده‌ای؟ 
کدام دامن مد «ساووایی» برای من به سوغات آورده‌ای ؟ کدام کفش ملوس 
برای بچه‌های خود خریده‌ای ؛ - سانکو گفت : ذن ؛ من از این جیزها 
نیاوردهام ولی‌جیزهایی‌سنگن‌تر وجالب‌تر آورده‌ام._زن جواب داد: خوشحال 
شدم دوست عزیز ۰ پس هر چه زودتر این چیزهای سنگین و جالب دا به من 
تشان بده ؛ من می‌خواهم] نها دا ببینم تا دل بینوای من که درطی قر نها فراق 
تو در چنان غم و حسرتی تسکی تاأیذبر مانده بود شاد شود , ب سانکو گفت ؛ 
دزن : هت همه اما را در خانه به تو نشان خوأهم داد : فلا" به همین انداژه 
خرسند باش ۰ چون ا گر خدا خواست که ما بار دیگر به دنبال ماجراها سفر 
کنیم خواعی دیدکه بزودی با عنوان «کنتی» و با حکومت جزیره‌ای, آن هم 
نه از این جزیره‌های الکی بلکه جزیره‌ای که اذ آن بهتر نباشد » بازخواهم 
کشت . - زن گفت : انشااله خدا یکند؛ جون ها احتیاج عبر می به‌این‌جیز‌ها 


2۸۹۳ دن کیشوت 


داریم ؛ اما یکو ینم جزیره یعنی جه ؟ من که سر در نمی آودم . اقا نتود 
: حق داری ذن ء خر جه داند قیمت نقل و نبات ت۱۱ به وقت خودش همه 
این چیزها را خواهی دید و حتی بسیار تعجب خواهی کرد از شنیدن اینکه 
رعایای تو به تو «حضرت علیه» خطاب خواهند کرد ۰ ژوانا بانزا ۲ ( نام 
زن سانکو جنن بود و آن نه به‌آین سبب‌که با هم نسبت داشتنه بلکه درولابت 
مانش رسم بر این جاری است که زنان نام خانواد گی شوهر خود را اختیار 
می‌کنند) گفت : چه حرفها می‌زنی سانکو ۰ دعایا ؛ جزیره ؛ حصّرت علیه 9 
اینها یینی چه ؛ -سانکو گفت : ژوانا » زیاد عجله مکن که معنی همه این 
کات را یناگمه ورتاست توا هگ 
دهانت‌دا ببند ! فقط می‌خواهم علیالحساب به توبگويم در دنیاً چیزی‌شرین تر 
اذاین ثیست که دم مهتر أ برومندیهلو ان س رگردانی باشد که به دثبال ماجراها 
می گردد . داست است که اغلب این ماجراهای اتفاقی به آن خوبی وخوشی که 
آ دم دلش می‌خواهد به مراد دل نمی گردند ذیرا اد صدتاکه در جاده‌ها برای 
آدم پیش می آید ود و نه فقر؛ آن تا بر خلاف انتظار تمام می‌شو د مایم 
تکته دا به تجربه دریافته‌ام ذبرا در جندتایآنها مرا بر لحاف رقصاندها ند و 
از بمیه کتك خورده و خرد و حمیر ما اس ور به انتظاد 
ماجراها از کوء و کر گذشتن و در دل جنگلها گشتن و از صخره‌ها بالا دفتن 
و بقله‌ها سر کشیدن و؛ خودمانیم» بدون بر داخت دیناری هر بنه‌در کاردا نس‌اها 
خوردن و خوابیدن و حتی مك شاهی صدقه ندادن جیز خوبی است .» 
درحینی که سانکوپانزا و ذن اوژوانا پانزا کم این مکالمه بو د ند 
کدبانو و خواهر زادةٌ دن کیشوت پهلوات را به درون خاته بردند , لباس از 
تنش بدر آوردند و او دا بر همان تختخواب دیرین بافته از تر که‌های تازله 
خواباندند. دن کیشوت حاج وواج به ایشان می‌نگر بست د تمی‌توانست موقعیت 
خو درا بازشناسد. کشیش خواهرزادء دن کیقوت را حاتود که 5 از دأی‌خود 
بسیار مراقبت کند . و ضمن اینکه به او قوصیه می‌ کرد که کامللا مواظب باشد 
تا میادا پهلوان بار دیگر از جنگشان بگریزد تمام اقدامائی دا که برای بان 
آوردن آو به‌خأنه لازم ده بودیرای وی حکات کرد . در همان موقم‌قفقرق 


1 - اصل ضرب‌المثل چنین است : «عسل باب دهان خر نیست».(مترجم) 

۲ - در طول داشتان دن کیشوت, سروانسی چندین نا به زن سأنکویا نز | 
داده است از جمله ؛ ژوافا کوتیرز , مادی کوتیرز , ژوانا پائزا . ترزا گاسکاژو و 
ترزا پانزا , (دکت داردت) 


فصل پتحاه ودوم ۵۸۴ 


دیگری براه افتاد :ان دو زن دوباره جیقهای بلند کشیدند ۶ لعن و نفرینهای 
خود را به کتابهای بملوانی تکرار کردند و از خد | ده دعا] خواستند تا موّلفن 
نم دروغباقی‌ها و بیشرمی‌ها دا در اعماق گرداب مدفون سازد . سرانجام 
سخت نگران و عراسان ماندنه که مبادا باز دایی و اد بایشان بمحض احسای 
اندگ بهیود ازدستشان بدر رود و از قضاآمد به سرشان از آ نچه می‌تررسید‌ند. 

فا ماما کرش کفس وی رو ]2 
خود برای کدف هنر نماییهای دن کیشوت در زمان حروج سوم او کرد تتوانست 
در هیچ جا | زر اثری حتّی در نوشته‌های رسمی بدست آورد مُ تنها در ولابت 
مأتش دوایتی شهرت داشت که هنوز در حافظه اعالی آن تاحبه محفوظ مانده 
بود و آن اینکه می گفتند دن کیشوت وقتی سومین بار از خانه بردن آمد به 
ساز] گوس 527880556 سر کرد و در جشنهای با شکوه مسابقةً بهلوانی 
ممروقی که در آن شهرروی داد حضوریافت ودر آن قرصت . ماجراهایی‌درخور 
شجاعت عظیم و فراست کامل او پسرش آمد . در باب اینکه دوران حیات او 
حجگو نه پسن رسید مورح نتوانست جیزی کشف کند و ا گر از حسن تصادف به 
طبیب پیری بر تمی‌ خورد که صندوقچه‌ای سر بی در اختیار داشت و می گنت آن 
را در یر پی‌های صومعة کهنسالی یافته که برای تجد‌ید نا خرابش کرده بودند 
هر گزهم درآن باده چیزی‌نمی‌دانست . در آن صندوفچه ادراقی ازیوست یافته 
بو د ند که بر آ نها عباداتی به شعر کاستیلی و به خط قدیم « گوتيك» نو شته بو د که 
از بسیاری اذهنر نمابیهای بهلوان ما حکایت می کرد و برحسن وجمال ده لسینه 
دوتوبوزو و شکل و قوادء دسی‌نانت و وفای ساتکوپانزا گواهی می‌داد » و 
مزادخود دن کیشوت را یا نوشنه‌های مختلف سنگک قبر و تعریفهایی‌آذذنه کی 
و عادات و رسوم او می‌شناسا] نید . اشعاری از آن مجمو عه که خواندن و معنی 
کردن شا میسر گردید همیتها است که مه لف صادق این داستان بدیم شگفت 
انگیز در اینجا نقل کرده است . این مولف به جیران زحمات طاقت فرسایی 
کد برای تتبع و کاوش در بایگاثی‌های را کد ایالت مأتش قیل از انتفار این 
اث کفیده است از خوانند گان آن جز این نمی‌خواهدکه برای کتاب او همان 
اندازه ادج و اعتیار قایل شونه که هوشمنهان معمولا برای کتابهای بهلوانی 
دایج و باب روزقابلند . ادبسرف دریافت چنین پاداشی خود دا مأجورخواهد 
دانست و چندان راضی خواهد بود که باز دست به تا لیف و انتشاد داستانهای 
دیگری خواهد ند؛ که | کرحم از لحاظ وافعیت به بای این داستان تر‌سندلااقل 





۵۸۵ دنه کیشوت 
از جنبةٌ ابتکار و شبرینی بعنوان يك وسیلةٌ وقت گذرانی با آن برابر باشند . 
باری جنین بود نخستین‌سخناتی که در بالای اوراق بوسئین‌درون‌صندوقچة 


ازاشارمحصلین دارالعلم آر گامانیلا ۵211و۸ 
وصب واقم در مأنش ۰ در یارء 99 و مر گت پهلوان 
دلاور دن کیشوت مانش 


برسنکگ مزاد دن کیشوت 1 اثرطبع کاکا سیاه کنگویی 
محصل دارالعلم آر گامازیلا 


برسنشگت مر اد 
«سك مغری که ابالت مانش را بیش از آن به ژیور غنایم آراست که 
ژازونادکرت» را؛ سل که گلبادش نوله تیز بود و حالآنکه گر 
پهن می‌بود بهتر بود ؛ 
دیازویی که زورخود دا چنان به اقصی نقاط عالم گستر دکه ازخناناختن 
رسید ؛ مخوف‌ترین و مرموذترین رب‌النوعی که کس مثْل او اشعاد بر 
لوح مفرغین حكٌ نکرد ؛ 
ها هاش کرام و ایکا بو فلز 
دلاوری می‌فشرد اعتنای سک به « گالاگوره‌ها کرد 
وآنکه «بلیاتیس» ها دا مهر سکوت س كت زد و سواد بر دسی نأنت یه 
دنبال ماجراها سر گردان شد در ذیر ان سنگت تون و آ وفتهع است 4۰ 


اثرطبم سورچران طفیلی محصل دادالعلم آد گامازیلا 


در مدح دولسیئه ده تو بوذو 


( - ط20ه]ژازون پر آزون 808 که به وسیله کیرون حیوآن‌آفانه‌ای 
تر بیت شد . وی قوم آر گو نوت دا به طلب «یشم زدین» به شهر کو شید کشاند و 
]ثرا چه‌دست آودد .(عترجم) 


فصل پنجاه ودوم ۲« 


‌ 


وه 


دذنی که شما او را با جثین سیمای مردانه وشانه‌های ورزیده وبا قیافة 
مغرود می‌بینید دولسینه ملکة توبوزو است که دن کیشوت کییر عاشق 
او شد . 

ون بهلوان بخاطر او هر دو دامثه سیاه کوه بزر گی و جلگهٌ معروف 
مونتییل » ۳ تا دشت پر علف « آدانژه ئز 6 پیاده زیر با گذاشت و 
خسته شد ؛ 

« و این گناه دسی‌نانت بود. آوخ که جه ستاره ای بر طالع این بانوی 
مانشی و آن پهلوان سی گردان شکست‌نایذیر ار بخشید ! او درهمان 
عنفو آن شباب » 

« در للحظه کف زیبایی خودرا ازدست داد و پهلوان گرجه آوازه‌اش 
برالواح م‌مر نقش است نتوانست از دام عشق و کته ود نرتگهای او 


بگریزد .» 


آثر طبع «هوسیاز» محصل بسیار هوشمند آر گامازیلا 
در مدح رسی‌نانت مر کت دن کیشوت مانش 
قطعه 

د پرتخت باشکوه الماس نشانی که مریج خدای جنک یاهای خون ا لود 
خود دا بر آن م ی گذارد بهلوان هقیان گوی مانش برجم خود را با 
شجاعتی بیمانند برمی‌افرازد . 

د وی جامه دزم دشمشیر بولادین آ بدیده‌ای راکه , باآن هی فراد فمن ردق 
وشکم پاره می‌کند وسرمی‌برد؛میآویزد. چه حنر نماییهای نوظهودی! 
سکم هنر شیوه تازه‌ای برای این بهلوان تازه به دوران رسیدها بداع 

: 

داگر‌کشود «دگل» به وجودآمادیسی خود می‌تازد ۰ آمادیسی کهاعتاب 
دلاورش هزاد باد یونان را پیروز گردا نید ند و بساط افتخار آن مك 
را به همه ج]أ ی و 1 

« امروز در باری‌که «بلون» 13611006 بر آن‌حکومت می کندتاج افتخار 


۵2۸۷ 


دن کیشوت 





برسر دن کیشوت می‌نهد ومانش برومند بیش از آن به وجود اوافتخار 
می‌کتد که یو نان و گل به وجود آعادیس کردند ۰ 

«هر گز دست‌نسیانافتخارات‌آورا لوث نخواهد کرد جون‌حمی رسی‌نانت 
در شوخ و شنگی از اسبهایی چون «بریادود» «مق‌م[[زم3 و د بایاد » 
اک سر است ۰» 


اثر طبع «متلد» محصل دازا لعلم آر کاماز بلا 
در مدج سانکوبانز | 
قطیه 

دينك سانکوپانزا که در جئه حقیردلی درعرضه عظیم است . وه که چه 
معجر ء عجیبی ۱ من‌سو گند می‌خورم و گواهی‌می‌دهم که اوساده‌دل ترین 
و بی آلاش‌ترین مهتری بودکه دنیا به خود دید . 
«چیزی نمانده بودکه به متام «کنتی» پرسد و اگر بیشرمیهای این‌قرن 
دزد پرور که حتی از خری نیز نمی گذرد برای خانه خرابی اد توطئه 
نکرده بودنه حتماً می‌دسید . 
«اين مهتر سلیم| لافس سواد بر خری بود (بی‌ادبی نباشد) که به دنبال 
رسی‌تانت مر کب نجیب و با به بای ارباش روان نود . 
وا ای امید‌های ی مر آدمی ! در حالی که وعده آسایش می‌ دهید 
می‌گذرید و سرانجام به صورت سایه و دود و دوٌیا محو می‌شوید .» 


آثر‌طیع «شیطان نقایداد» محصل دادا لعلم آر گامازیلا 
اضا در سنگک مزاد دن کیشوت 


بر سنگه ماد 


دأینجا بهلوانی آرمیده است که کتکها خورده و سر گردأنیها کشیده و 
رسی‌نانت او را از هر راه و براه یه دوش برده است . 

دایضاً در کنار او سانکوپانزای احمق آرمیده است که حرفة مهتری به 
وقاداری او مهتری نددف 5۰ 


فصل پنحاه ودوم ۵۸ 


ار طیه مع «تقتمی» محصل دارالعلم آر گامازیلا 
بر سنگک مزار دولسینه دوتو بوزو 


بر سنگت مزر اد 


داینجا دولسینه آ رمیده‌است که هرجند لطیف دپرواد بود مر که زشت - 

منظر و وحشتزا او دا بدل به خاك وخاکستی کرد . 

«او از دودمانی پاك و عقیف به وجود آمد و اطوار خانمانه به خود 

گرفت ؛ او شعله‌ای بود به جان دن کیقوت و افتخاری بود برای ده 

حود .» 

این تنها اشعاری بود که توانستنه بخوانند . اشار دیگر را که کرم 
خورده بود به دست یکی از طلاب دادالعلم دادند تا مگی او به حدس آنها را 


معنی کند . شاید که او یه زور زحمت و نب ز نده دادی به آین‌کاد توفیق بافته 
۶ بداین فصد باشد که آن اشمار را به آمیدسومین خردج دن کیشوت منتشر کند. 


شاید که دیگری با چنگ بهتری نقمه سر کند!. 


پابان قشسمت اول 


۱ - ۲۱8۲4۳0 ۲مناوخه عم وععاصمت ناه ۳۵۶۵۵ 


نقل از کتاب درولان خشمگین» تر ان سی‌ام . (د کتر باددن) 






































